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  مقدمه

من سيئات نفسنا وأحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور ـان ال

له واشهد ان لا اله الا االله  يمن يضلل فلا هاديهده االله فلا مضل له ومن ، الناـاعم

 .رسولهحمد عبده وـاشهد ان مو

سۡلمُِونَ ﴿ نتُم مُّ
َ
َ حَقَّ ُ�قَاتهِۦِ وََ� َ�مُوُ�نَّ إِ�َّ وَأ ْ ٱ�َّ ْ ٱ�َّقُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ١٠٢﴾ 

 .]۱۰۲عمران:  [آل
زکاری است، از خدا یگونه که حق تقوا و پرھد! آنیا مان آوردهیای کسانی که ا«
 .»دینکه مسلمان باشید، مگر ایا نروید! و از دنیزیبپرھ

ِي خَلَقَُ�م مِّن �َّفۡسٖ ﴿ ْ رَ�َُّ�مُ ٱ�َّ قُوا هَا ٱ�َّاسُ ٱ�َّ ُّ�
َ
� زَوجَۡهَا َ�حِٰدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا  َ�ٰٓ

ۚ وَ�سَِ  �ثِ�ٗ  كَ ٗ� اوََ�ثَّ مِنۡهُمَا رجَِ  ْ ٱ اءٓٗ َ َ�نَ وَٱ�َّقُوا ۚ إنَِّ ٱ�َّ رحَۡامَ
َ
ِي �سََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱۡ� َ ٱ�َّ َّ�

 .]۱[النساء:  ﴾١ا عَليَُۡ�مۡ رَ�يِبٗ 
ز ] از او ید و جفتش را [نیه شما را از نفس واحدی آفرکای مردم از پروردگارتان «

ه به [نام] کی ید و از خدایرد پروا دارکنده کاری پراید و از آن دو مردان و زنان بسیآفر
ه خدا کد یشاوندان مبرید و زنھار از خویید پروا نماینک گر درخواست مییاو از ھمد

 .»ھمواره بر شما نگھبان است

ْ قَوۡٗ� ﴿ َ وَقوُلوُا ْ ٱ�َّ قُوا ْ ٱ�َّ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� عَۡ�لَُٰ�مۡ يصُۡلحِۡ  ٧٠ سَدِيدٗا َ�ٰٓ

َ
لَُ�مۡ أ

َ وَرسَُوَ�ُۥ َ�قَدۡ فاَزَ فوَۡزًا عَظِيمًا وَ  -۷۰[الأحزاب:  ﴾٧١َ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡۗ وَمَن يطُِعِ ٱ�َّ

د. تا اعمال یید و سخنی استوار گوید از خدا پروا داریا مان آوردهیه اکسانی کای «. ]۷۱
امبرش را یپس خدا و کد و ھر یشما را به صلاح آورد و گناھانتان را بر شما ببخشا

 .»ل آمده استیفرمان برد قطعا به رستگاری بزرگی نا
باشد و  می صھمانا راست ترین کلام، کلام خدا است و بھترین ھدیه، ھدیه محمد

شوند، چون ھر بدعتی گمراھی  که در دین ایجاد می ھستندی ھا بدعتبدترین کارھا 
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تبارک و تعالی در یکی از آیات کشاند، خداوند  است و ھر گمراھی انسان را به جھنم می
 فرماید:  کند و می را به بندگان یاد آوری می یشھا نعمتبزرگی  مبارکه قرآن

نۡ ﴿
َ
ُ َ�مُنُّ عَليَُۡ�مۡ أ َّ إسَِۡ�مَُٰ�م� بلَِ ٱ�َّ َ�َ ْ ْۖ قلُ �َّ َ�مُنُّوا سۡلمَُوا

َ
نۡ أ

َ
َ�مُنُّونَ عَليَۡكَ أ

يَ�نِٰ إنِ كُنتُمۡ َ�ٰ   .]۱۷[الحجرات:  ﴾١٧دِ�َِ� هَدَٮُٰ�مۡ لِۡ�ِ
آوردنتان منت   نھند بگو بر من از اسلام اند بر تو منت می ه اسلام آوردهکنیاز ا«

گذارد  مان بر شما منت مییردن شما به اک تیه با ھداکن] خداست یه [اکد بلیمگذار
 .»دیاگر راستگو باش

ھدایت خدایی را به اسلام ھدایت داده، اگر  وردگاری که ماسپاس و ستایش پر
 یافتیم. بود ما ھرگز ھدایت نمی ینم

 صھای خداوند بر این امت، فرستادن پیامبر بزرگ، محمد و فضل ھا نعمتیکی از 
 فرماید: است، خداوند می به سوی ایشان

ُ َ�َ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� ﴿ نفُسِهِمۡ َ�تۡلوُاْ عَلَ  لقََدۡ مَنَّ ٱ�َّ
َ
يۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِۦِ مِّنۡ أ

ْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ  بٍِ�  وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ �ن َ�نوُا  ﴾١٦٤مُّ
 .]۱۶۴عمران: [آل

ان آنان یمامبری از خودشان دریه] پکنھاد [ ن خدا بر مؤمنان منتیقیبه «
مت به آنان کتاب و حکشان گرداند و کپاشان بخواند و یات خود را بر ایخت تا آیبرانگ

 .»اری بودندکش از آن در گمراھی آشیاموزد قطعا پیب
ھای قفل شده ما را گشود و از ذلت و  خداوند توسط این پیامبر چشمان کور و قلب

گمراھی و فقر و نداری به عزت و سربلندی و ثروت مندی ھدایت داده و به جای نفرت 
 و الفت را به ما ارزانی بخشیده. و تفرقه، محبت

بفرمان خدا با بھترین شیوه مبارزه کرد و رسالت را به گوش مردم  صمحمد
رساند و امانت خودش را به جایی آورد، و در راه خدا با بھترین شیوه جھاد کرد تا به 

را به کیش اسلام در آورد، ھا  آن مردم را به دین فرا خواند و ملکوت اعلی پیوست.
ه آن رھبر پر افتخار عطا ترین جزا و پاداش را به جای امت اسلام ب وند منان، بزرگخدا

 فرماید.
ه ذیل را بر رسولش نازل یآخداوند ھنگام به اتمام رساندن دین برای این امت والا، 

 فرمود:



 ٣  مقدمه

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَ�ُ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
مُ ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱۡ�َوۡمَ أ

ۚ َ�مَنِ ٱضۡطُرَّ ِ� َ�ۡمَصَةٍ دِينٗ  ثٖۡ� فإَنَِّ ٱ َ�ۡ�َ مُتَجَانفِٖ ا ِ َ َ�فُورٞ ّ�ِ . ]۳: ة[المائد ﴾رَّحِيمٞ  �َّ
دم و اسلام را برای یخود را بر شما تمام گردان امل و نعمت کتان ین شما را برایمروز دا«

س در حال گرسنگی ناچار شود کھردم پس یپسند برگز ن خداییشما [به عنوان] آ
د خدا آمرزنده یترد ل باشد [اگر از آنچه منع شده است بخورد] بییه به گناه متماکآن بی

 .»مھربان است
، ھمه مسلمانان در آن جلسه ١ترین روز این امت اسلامی فرود آمد ه در بزرگیاین آ

سابقه بود، از تمام اقصا و نقاط آن روز  بزرگ حضور داشتند ، که در تأریخ اسلام بی
اسلام مردم در گردھمایی بزرگ شرکت کرده بودند تا فریضه حج را در حضور پیامبر به 

 صجا بیاورند، یعنی وقوف در عرفه که با روز جمعه ھم مصادف بود، اصحاب پیامبر 
و عظمت خود را که خداوند به خاطر  شنیدند. خنان پر بار حضرت را با گوش دل میس

به اتمام ھا  آن کردند، خداوند دین را برای ارزانی بخشیده بود درک میھا  بدان این دین
پرچم پر افتخار دین برگزیده را ھم برای ابلاغ و نشر و به دوش گرفتن ھا  آن رسانیده و

 است.
ردانه بازو ھمت بستند و جان و مال را برای ابلاغ دین تقدیم اصحاب ھم جوان م

را اسوه و مقتدای خود قرار دادند، این  صکردند البته در تمام مراحل رسول اکرم 
 صی خداوند منان است به امت اسلامی، یاران رسولھا بخششھم یکی دیگر از 

گاھانه دین میبن اسلام را بیان کردند تا  پرچم پر افتخار دعوت و جھاد را برداشتند و آ
صدای دلنواز و نور تابناکش به گوش ھمه جھانیان رسید و جھان را روشن نمود و لقب 

 عمومیت را برای خود کسب کرد و مرزھای قرار دادی را در ھم نوردید. 
ی ھمان یاران مخلص حضرت بود که اسلام را به مشرق و مغرب  تلاش مخلصانه

ی جاھلیت و ھا ستوند کرد و به جھل و تاریکی پایان داد و رسانید و زمین را آبا زمین
 پیامھا  آن ی ظغیان گران را ویران ساخت، و خداوند با تلاشھا کاخظلم را لرزاند و 

 فرماید: خود از تحریف و تبدیل محافظت کرد، در قرآن می

                                           
و  ۳۰۴۳و ترمذی شماره  ۳۰۱۷و مسلم شماره  ۷۲۶۸و  ۴۶و ۴۴و  ۴۵بخاری شماره  به صحیح -١

 نگاه کنید. ۳۰۰۲نسائی شماره 
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ۡ�اَ ٱّ�ِكۡرَ �نَّا َ�ُۥ لََ�فٰظُِونَ ﴿ ن قرآن را ید ما ایترد بی«. ]۹ر: [الحج ﴾٩إنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 .»م بودیم و قطعا نگھبان آن خواھیا ردهکج نازل یبه تدر

 این ھم منتی دیگر که بر این امت گذاشته شده است.
ھم جوان مردانه راه و ھا  آن بعد از یاران حضرت نوبت به سلف صالح امت رسید،

خود را ثبت کردند و به  روش نیاکان خود را ادامه دادند، در لیست دعوت گران نام
راه خدا پیوستند، با نوری که در اختیار داشتند،  صف مجاھدین و مبارزین و مدافعان

خلفی صالح برای سلف ھا  آن دادند پس متربیان ی حقیقت را به مردم نشان میھا راه
 شدند. صالح خود می

 سنة من كل ان االله يبعث لهذه الامة على رأس«فرماید:  می صدر این مورد پیامبر
 .١»لها دينها�دد 
انگیزد تا دین را تجدید  خداوند برای این امت در ھر صد سال یکی را بر می«
 .»نماید

مردان از اھل علم را بر  سپاس و ستایش برای خداوند منان که در ھر زمانی، راد
مردان انگیزد تا مردم را از گمراھی و بدبختی به سعادت و ھدایت نجات دھند، راد  می

 ھای فراوانی را تحمل کردند و با ھدایت قران کور چشمان را بینا در این راه درد و رنج
دادند و نمودند تا نور خدای را مشاھده کنند، و بسیاری از شکاریان ابلیس را نجات 

 گمراھان را ھدایت کردند.
ھا  آن ھا، چه زیباست اثر آنان بر مردم و چه زشت و کریه است جواب مردم بدان

تحریف مفرطین و دعوای ناروای نادانان و تأویل و تفسیرات باطلان ـ که پرچم بدعت 
 دشمنان کردند. را از کتاب خدا دور می را بر آفراشته و آتش فتنه را داغ کرده بودند ـ

کردند و بر پاره پاره کردن کلام خدا  در قرآن اختلاف داشتند و با آن مخالفت میھا  آن
گاھی در مورد خدا و کتابش سخن مینمودن اجماع می راندند، دو پھلو سخن  د، بدون آ

را گمراه کنند، از فتنه گمراھان به ھا  آن گویند تا مردم ساده را فریب بدھند و می
 .٢بریم خدای ھادی پناه می

                                           
اند و البانی  حدیث را روایت کرده ۴/۵۲۲و حاکم در مستدرک  ۴۲۹۱ابو داود در ملامح شماره  -١

 ھم آنرا تصحیح کرده است.
 .بخشی از خطبه امام احمد در رد جھمیه بود -٢



 ٥  مقدمه

است که  /یکی از این راد مردان و عالمان ربانی، امام محمد بن ادریس شافعی
اسلام بوده و خداوند او را مجدد دین و شریعت خودش قرار  ھای تابناک یکی از چھره

داده، در فقاھت منزلتی به او بخشیده که توانست اساس و قواعد فقه را تأسیس و پای 
برند و اصول  ریزی نماید، و از آن دوران تا حالا مردم از سفره علم و فقاھت او بھره می

 اند. کار خود قرار داده و فروع او را اساس
اند، خداوند توسط  رگان دین با عبارت زیبا و دل نشین او را توصیف و تمجید کردهبز

گشود تا به قرآن و ھا  آن او مردم را از فقه اھل رأی نجات داد و در دیگری را برای
را تشویق کرد و از عقل ھا  آن سنت برگردند، امام ھم مردم را به این روش فرا خواند و

ھای خود را با قرآن و سنت مزین کرد و  داد، نوشته میگرای مذموم و رأی ھشدار 
را از پای در آورد، خواه مخالف نزدیک یا دوست ھا  آن تیشه به ریشه مخالفان زد و

تر است، امام احمد  بود، چون حق پیش ایشان از ھر چیزی محبوب خودش می
م فرماید: در قرن اول عمر بن عبد العزیز مجدد بود و در قرن دوم اما می

 ......../شافعی
دعا  /گوید: من چھل سال است در نماز برای امام شافعی ابو عبدالله می

  .١کنم می
اند و در اصول  اند و او را تمجید و توصیف کرده کسانی که شرح حال امام را نوشته

فقاھت او ایمان و اند قابل حصر نیستند، چون ھمه به علم و  و فروع از او پیروی نموده
 داشتند.اعتماد 

از فضل خداوند است که مرا یاری داد تا به بررسی این شخصیت بزرگ بپردازم واز 
ای ببرم و در این بحث متواضع اقوال و دیدگاھای ایشان را جمع آوری و  ایشان بھره

 تقدیم نمایم.

 علت پرداختن به موضوع: 
دانشگاه ده دعوت و اصول دین در کی دانش بود برای رشتهای  این بحث مقدمه

برای اخذ مدرک دکترا، به خاطر علل  ی ینه منوره، جھت ارائه پایان نامهاسلامی در مد
 کنم: تم در این مورد قلم فرساییذیل به این موضوع علاقه وافر داشتم و تصمیم گرف

                                           
 ۱۰/۲۵۳و البدایة و النھایة ۱/۵۵از بیھقی  /مناقب شافعی -١
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یکی از ائمه چھارگانه است که مورد احترام و اقتداء بخشی از  /امام شافعی -۱
یی ایشان ایمان و اعتماد ھا دیدگاهمردم به اقوال و امت اسلامی قرار گرفته و 

 است.دارند، بنابراین برای شناخت روش و منھج سلف صالح گزینه خوبی 
 /این تحقیق اتمام حجت باشد بر افرادی که خود را منتسب به امام شافعی -۲

ورزند، لاجرم یکی بر ھدایت است و  دانند ولی در عقیده با او مخالفت می می
 کنند. باشند چون ھمدیگر را تکفیر و تضلیل می بدعت و گمراھی می دیگری بر

منتسب بودن به مذھب یا امامی در حالی که مخالف او باشد شرعاً و عقلاً شرم آور 
و در اصول و عقیده  شافعی مذھب ھستم است، و ھر کس بگوید: من در فقه و فروع

با ھم تناقص دارند و حتی اشعری، در حقیقت باید خطاب به او گفته شود: این دو 
در اعتقاد پیرو اشعری نبوده بلکه سلفی،  /آید چون شافعی ارتداد به شمار می

 .١اخباری، غیر مبتدع بوده است
ی مختصری در ھا کتابپاسخی باشد برای تعداد زیادی از متأخرین شافعیه که  -۳

حالی که دھند، در  را به امام نسبت میھا  آن کنند و مورد عقیده منتشر می
گیرد، امروزه  چنین کاری خیانت و ظلمی است که در حق امام صورت می

 ه افکنده است.یسآ /مذھب اشعری بر مذھب شافعی
اند که عقیده سلف تنھا مخصوص امام مجاھد  تعداد زیادی از خلف گمان کرده -۴

امام ھا  آن ابن تیمیه و ابن قیم و محمد بن عبد الوھاب است و برای مقابله با
یکی از میدان  /کشند در حالی که امام شافعی را به میدان می /فعیشا

داران این عرصه بوده و خودش بر این روش و منھج دنیا را وداع گفته و با 
 عقیده سلفی به دیوان خدا شتافته.ھمان 

به گمان خودم تا حالا کسی در این میدان با این تفصیل و وسعت قلم فرسایی  -۵
 ی نگرفته است.ده و کسی بر من پیشنکر

با ھا  آن ی و مقارنه /ھای که از جمع آوری اقوال امام شافعی بدین علت و بھره
این  دیدگاه و روش سلف صالح نصیبم شد، تصمیم گرفتم که قلم به دست گیرم و در

 ی علم و دین و ادب کنم. انه عرصهراستا چیزھای را رو

                                           
 .۴/۱۷۶مجموع فتاوی  -١

 ھدف از ارتداد ، برگشتن از دین نیست بلکه ھدف مخالفت است.



 ٧  مقدمه

 روش بحث:
 باشد:  ی ذیل میھا بخشاین بحث شامل 

 ای.  مقدمه و پبچ باب و خاتمه کـ ی
 ـ مقدمه و علت انتخاب موضوع. 

 باب اول:
 در دو فصل.  /زندگی شخصی و علمی امام شافعی

 باشد:  ی کوتاه امام که شامل ھشت بحث می فصل اول: زندگینامه
 بحث اول: نام و نسب و کنیه امام. 

 بحث دوم: زادگاه و رشد امام. 
 بحث سوم: گشت و گذار امام برای یادگیری علم و ادب. 

 بحث چھارم: استادان امام. 
 بحث پنچم: شاگردانش. 

 بحث ششم: توصیف و تمجیدات بزرگان در حق امام. 
 بحث ھفتم: کتب و آثار امام. 

 فصل دوم: اصول و قواعد امام در اثبات عقیده که شامل سه بحث است: 
 ر اثبات عقیده. بحث اول: روش سلف صالح د

 بحث دوم: روش متکلمین در اثبات عقیده. 
 در اثبات عقیده.  /بحث سوم: اصول شافعی

 امام در مورد ایمان و روش اثباتش که شامل چھار فصل است: ی  باب دوم: عقیده
 فصل اول: حقیقت ایمان و داخل بودن اعمال در آن. 

 فصل دوم: افزایش و کاھش ایمان. 
 اء در ایمان و تفاوت اسلام با ایمان، که شامل دو بحث است: فصل سوم: استثن

 بحث اول: استثناء در ایمان. 
 بحث دوم: تفاوت اسلام و ایمان. 

 شوند، شامل سه بحث است:  فصل چھارم: حکم افرادی که مرتکب گناه کبیره می
 بحث اول: حکم کبیره از شرک کمتر است. 

 جوب نماز نباشد. بحث دوم: حکم نماز نخوانی که منکر و
 بحث سوم: حکم جادو و جادو گر. 



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٨

 

باب سوم: عقیده امام در مورد توحید و روش ایشان در اثبات عقیده، سه فصل 
 دارد: 

 فصل اول: توحید الوھیت، شامل ھفت بحث است: 
 بحث اول: تعریف توحید. 

 بحث دوم: ھدف از آفریدن انسان و جن. 
 بحث سوم: سوگند خوردن به غیر خدا. 

 )یبحث چھارم: تطیر (بد فال
 بحث پنچم: استسقاء به نجوم. 

 کنند.  بحث ششم: الفاظی که توحید را خدشه دار می
 بحث ھفتم: شفاعت. 

 گری.  بحث ھشتم: افسون
 دارای یک مقدمه و سه بحث است.  فصل دوم: توحید ربوبیت.

 بحث اول: روش سلف صالح در استدلال کردن بر وجود خدا. 
 بحث دوم: روش متکلمین در استدلال بر وجود خدا. 

 در استدلال بر وجود خدا.  /بحث سوم: روش امام شافعی
 دارای یک مقدمه و سه بحث است.  فصل سوم: توحید اسماء و صفات.

 امام. ی  ی عقیده بحث اول: خلاصه
 امام در مورد اسماء.ی  یدهبحث دوم: تفصیل عق

 بحث سوم: تفصیل عقیده امام در مورد صفات.
 که چھار فصل دارد: ھا  آن بقییه مسائل اعتقادی و روش امام در اثباتباب چھارم: 

 سه بحث دارد:  فصل اول: ایمان به فرستادگان.
 بحث اول: مفھوم ایمان به پیامبران. 

 ھا.  پیامبران و نیاز انسان به آنبحث دوم: وضعیت مردم قبل از بعثت 
 فصل دوم: ایمان به روز واپسین و مسائل مربوط به آن، سه بحث دارد: 

 بحث اول: فتنه قبر. 
 بحث دوم: حکم ھدیه کردن ثواب اعمال به مردگان. 

 بحث سوم: زنده شدن و حساب و بھشت و جھنم. 
 فصل سوم: ایمان به قضاء و قدر، دو بحث دارد: 



 ٩  مقدمه

 مراتب قضاء و قدر.  بحث دوم:
 فصل چھارم: عقیده امام در مورد اصحاب. 

مبری بودن امام از اتھام مخالفت با روش سلف صالح امت، دو فصل باب پنچم: 
 دارد: 

 ، دو بحث دارد: /فصل اول: رساله بزرگ منسوب به شافعی
 بحث اول: نگاھی به محتو یات کتاب. 

 بحث دوم: قضاوت در مورد این نسبت دادن. 
 ی منحرف و گمراه، سه بحث دارد: ھا گروهفصل دوم: موضع گیری امام در قبال 

 بحث اول: قدریه و معتزله. 
 بحث دوم: رافضیه. 
 بحث سوم: صوفیه. 

 پایان. 
 فھرست شرح حال بزرگان.

 فھرست مراجع. 

 روش من در این موضوع: 
بخش و فصل و مباحث و مسائل تقسیم کرده ام و سرآغاز را این موضوع را به چند 

ئلی از قرآن و سنت کنم و در جاھای که نیاز دیدم، دلا با مذھب سلف صالح شروع می
و  پردازم اش می با ذکر ادله /به بیان عقیده امام شافعیھا  آن و بعد از ام را ذکر نموده

ھایش ذکر  دیدگاه امام را در نوشتهاگر بدان دست رسی پیدا نکردم تنھا اقوال و 
 کنم. می

و با ارجاع دادن  ام ام و احادیث را تخریج کرده را نوشته ھا ادرس آیات و سوره
حدیث را روایت کرده ھا  آن روایات به صحیحین یا یکی از کتب چھارگانه صحاح ـ اگر

یگر آنرا تخریج کسی د آفزایم مگر اینکه نمی کنم و چیزی دیگربر آن باشند ـ، اکتفی می
 کنم. کرده باشد که در این حال بر حسب توان آنرا ذکر می

ھا  آن اند، خودم با استمداد از اقوال بزرگان بر احادیثی که در صحیحین ذکر نشده
و شرح حال بزرگانی که برای مردم مفید ھستند بیان نمودم و کلمات  کنم. قضاوت می
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مناطق و به ذکر  ام. یح و تبین دادهد توضیح ھستند توضمجمل و گنگ که نیازمن
 ام. شھرھای وارده ھم پرداخته

امام ابن تیمیه است و اگر  ھر گاه بدون قید شیخ الاسلام را به کار بردم مقصودم
کنم و  گفتم بیھقی در مناقب روایت کرده، به کتاب مناقب شافعی اثر بیقھی اشاره می

 ام. فھارس را گماشته ھا بحثبرای توضیح 
حمد و  ایان بدین علت که خداوند، بحث را برایم آسان کرد و مرا یاری داددر پ

 آورم. ستایش او را به جا می
آورم که در  بعد از شکر خداوند، تشکر و تقدیر از دانشگاه اسلامی را به جا می

 ه زحمت کشیدند و مرا یاری دادند.مدیریت و تمام امور دیگر مربوط به چاپ و غیر
استاد حماد انصاری و ناظر دوم عبدالکریم مراد اثری و ناظر  اولھمچنین ازناظر 

چون واقعاً در ھیچ موردی کوتاھی  کنم سوم استاد عبدالرحمان حذیفی سپاس می
 ارزانی بخشد.ھا  بدان اداش نیک رانکردند و در حد توان مرا یاری دادند، خداوند پ

دخلی تشکر به عمل از استاد صالح بن سعد سحیمی و استاد محمد بن ربیع م
چ کوششی دریغ ین پایان نامه از ھیدن و مناقشه در مورد ایت بخشیآورم که در تقو می

 ننمودند. 
کنم البته  خلاصه از ھر دوست و برادری که در این کار به من کمک کرده تشکر می

بھترین یاور بود و تنھا چیزی که او را بدین  پسرم حبیب که بعد از خداھا  آن در رأس
در پرونده  خداوند زحماتش را کرد دوست داشتن علم و دین و ھنر است. کار وادار می

 اعمال صالحش ثبت کند.
شود پوزش  ای که متوجه اشتباه و خطا و کوتاھی می در پایان از ھر خواننده

ام و  که از آن بھرمند نشده کافی بودهچون علتش نداشتن شایستگی و مھارت  طلبم می
 گوید: برم که می به کار نمی راھرگز سخن شاعر 

ــــی وو ــــهكان ان ــــير زمان ــــت الاخ  ن
 

ـــــــــل  ـــــــــتطيه الاوائ ـــــــــما لم تس  لآت ب
 

آورم که گذشته گان  چند دوران من متأخر است ولی سخنانی بر زبان میھر
 توانستند آنرا بیاورند و بگویند. نمی

 گوید: کنم که می بلکه سخن این شاعر را تکرار می

 يــــــا نــــــاظراً فيــــــه ســــــد الخلــــــلا
 

 عـــــلافجـــــل مـــــن لا عيـــــب فيـــــه و 
 



 ١١  مقدمه

قص و ای ناظر اگر عیب و خللی داشت آنرا بر طرف و اصلاح کن، و اگر بدون ن
 عیب بود آنرا بزرگ جلو بده.

وصلی ، انت تواب الرحيم كتب علينا انانت السميع العليم و كربنا تقبل منا ان

 .جمعينأاصحابه له وآ علیواالله وسلم علی محمد 





 

 
 

 :اول باب
 زندگی علمی و شخصی امام

 /شافعی

 دو فصل دارد:
 /فصل اول: چکیده ای از زندگی امام شافعی •
 فصل دوم: اصول امام شافعی در اثبات عقیده •





 

 

 :فصل اول
 /ای از زندگی امام شافعی چکیده

 اول: اسم و نسب امام بحث
ایشان محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبد 
یزید بن ھاشم بن مطلب بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤی بن 

نسبش به نسب  غالب ابو عبدالله قریشی شافعی مکی ھستند که در عبدالمناف
 عمو زاده پیامبر ھستند. /رسد پس امام شافعی می صپیامبر

است پس در عبدالمناف نسبش  صمطلب برادر ھاشم پدر عبدالمطلب جد پیامبر
 رسد. می صبه پیامبر 

با اجماع اھل نقل از ھر گروھی، قریشی مطلبی  /فرماید: شافعی امام نووی می
 .١باشد است و مادرش از قبیله ازدیه می

گردد که یکی از اصحاب صغار  به پدر بزرگش شافع بن سائب بر می /لقب شافعی 
چوان شاداب و با طراوت بوده گویند:  رسیده است و می صبود و به خدمت پیامبر 

 است.
روزی در فسطاط ھنگام سر رسیدن سائب بن عبید و  صروایت شده که پیامبر

 بن سائب، بدو نگاه کرد و فرمود: پسرش شافع

 .٢»مرء أن �شبه أباهـمن سعادة ال«
 .»مانداز علائم سعادت انسان این است که به پدرش ب«

ماند، در روز بدر که پرچم دار لشکر قریش بود  می صسائب بن عبید به پیامبر 
اسیر شد، خودش را با فدیه آزاد کرد و به دین مبین اسلام در آمد، مردم خطاب به او 

 شدی؟ قبل از پرداختن فدیه مسلمان نگفتند چرا 

                                           
 ۱/۴۴تھذیب اسماء و لغات  -١
 ۲/۱۱الاصابه  -٢
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جواب داد: چون دوست نداشتم امیدی که مسلمانان در فدیه به من داشتند ضایع 
 را از این بھره محروم کنم.ھا  آن شود و

کند که روزی سائب بیمار شد، عمر  روایت می /امام حاکم در مناقب شافعی
 کی از اصیل ترین افراد قریش است.بیا تا به عیادت سائب برویم چون ی فرمود:

 فرمود: رسید می به سائب و عمویش می صپیامبر ھرگاه

 .١»انا اخوهو هذا اخى«
 .»سائب برادر من و من ھم برادی او ھستم«

 لقب امام:
به ناصر سنت ملقب گشته چون مشھور است که به دفاع از سنت  /امام شافعی

به امید خدا تفصیل این موضوع را  .٢پرداخته و بر پیروی از سنت خیلی حریص بوده
 خواھم کرد. بحث روش شافعی در اثبات عقیده بیان در

 حث دوم: تولد و آغاز زندگی امامب
ھجری چشم به جھان  ۱۵۰در سال  /ھمه مؤرخین اتفاق دارند که امام شافعی

 .٣گشود، ھمان سالی که امام ابو حنیفه به ملکوت اعلی پیوست
ھجری،  ۱۵۰ل در سا /گوید: ھیچ خلافی در این نیست که امام شافعی حاکم می

کند،  سال وفات امام ابو حنیفه، به دنیا آمده، این تصادف به چیز دیگری ھم اشاره می
گردد و مقام و منزلت فقاھت  حنیفه میدر فقه جانشین امام ابو /یعنی امام شافعی 

 رسد. بعد از ابو حنیفه به او می
گفته شده که در روز وفات ابو حنیفه به دنیا آمده، ھر چند بعضی این را دورغ و 

دانند ولی چنین نیست چون ابو حسن محمد بن حسین بن ابراھیم در  جعل می
کند که گفته:  با سند خودش از ربیع بن سلیمان روایت می /مناقب شافعی 

                                           
 ۴۰و توالی التأسیس  ۱/۴۷۲مناقب بیھقی  -١
 .ھمان -٢
 /مصادر زندگی نامه شافعی -٣



 ١٧  /ای از زندگی امام شافعی فصل اول: چکیده

ھر چند  انی را وداع گفت.در ھمان روزی به دنیا آمد که ابو حنیفه دار ف /شافعی
 برند. یوم را به جای مطلق زمان ھم به کار میھا  آن این لفظ ھم قابل تأویل است چون

ھجری صورت گرفته ھر چند بعضی  ۱۵۰حنیفه مشخص است که در سال وفات ابو
ھجری را ترجیح  ۱۵۳ھجری بوده و گروه دیگری ھم سال  ۱۵۱گویند: در سال  می

اند، ھمانطور که قبلاً  کدام از مؤرخین ماه ولادتش را تعین نکردهاند، اما ھیچ  داده
و  اند. گفتم: ھیچ کدام نه در سال ولادتش اختلاف دارند و نه ماه ولادت را تعین کرده

 .١توان روایت ربیع را بر ظاھرش حمل کرد نمی

 زادگاه امام: 
روایتی است که ھا  آن ترین زادگاه امام اختلاف دارند، مشھورروایات در مورد 

گوید: در غزه به دنیا آمده، روایت دیگر عسقلان و روایت دیگر یمن را ترجیح  می
 دھد. می

فرموده: من در عسقلان  /کند که شافعی  ابن ابی حاتم از عمرو بن سواد نقل می
 .٢به دنیا آمده ام و وقتی دو ساله شدم مادرم مرا به مکه برد

گوید: از امام  کند و می نقل می له بن عبدالحکمبیھقی با سندش از محمد بن عبدال
 .٣فرمود: در غزه به دنیا آمدم و مادرم مرا به عسقلان برد شنیدم که می /شافعی 

اش از عبدالله  ابن ابی حاکم در باره زادگاه امام روایت دیگری دارد که برادر زاده
فرمود: در یمن به  شنیدم که می /کند: از محمد بن ادریس شافعی بن وھب نقل می

دنیا آمدم، مادرم از ترس جان و فراموش کردن نسبم مرا به مکه برد در حالی که یازده 
 .٤سالم داشت

گوید: روایت غزه  کند: بعد از ذکر ھمه روایات می بیھقی روایت را اینگونه جمع می
یگر، سکونت گرفتن تر است و احتمال دارد ھدف امام در روایات د از ھمه روایت صحیح

                                           
 .۵۲توالی التأسیس  -١
 ۲۲ /آداب شافعی  -٢
  ۲/۷۱مناقب بیھقی  -٣
 ۲۱ /آداب شافعی  -٤
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گوید: آنچه مدلول روایات دیگر است این  سپس می بعضی از قبائل یمن در غزه باشد.
 .١است که امام در غزه به دنیا آمده سپس به عسقلان و مکه کوچ کرده است

گوید: میان روایات اختلافی وجود ندارد چون در آن دوران  می /ابن حجر 
زه یکی از روستاھای تابع عسقلان بوده است پس عسقلان و غزه نزدیک ھم بودند و غ

فرماید:  فرماید: در غزه به دنیا آمده ام، ھدفش روستای غزه است و اگر می اگر امام می
 ام منظورش شھر عسقلان است. آمده در عسقلان به دنیا

در غزه  /کند این است که امام شافعی  می گوید: آنچه روایات را با ھم جمع می
ھا  آن چون برد ه و در سن دو سالگی مادرش او را به حجاز پیش پدرانش میبه دنیا آمد

از قبیله ازد اھل یمن بودند، سپس مادرش در سن ده سالگی او را به مکه برد تا 
 .٢نسبش را فراموش نکند
 ه میان روایات توافق ایجاد نمود.می توان با این نظری

 رشد و یادگیری امام
وقتی پدرش دار فانی را وداع  در غزه و با یتیمی بود. /آغاز زندگی امام شافعی 

به بار آورد، اما تمام مشکلات بعد از  /گفت فقیری و یتیمی و غربت را برای شافعی 
را از حرکت متوقف و  ھموار شدن راه ھدایت برای او آسان شدند و نتوانستند امام

 منصرف کنند.
ای  به اکثر روایات یا مکه بوده یا منطقهبعد از اینکه مادرش او را به حجاز برد ـ بنا 
ر سن ھفت سالگی حافظ کل گویند: د در نزدیک آن ـ به حفظ قرآن شروع کرد، می

 قرآن شد.
گوید: یتیم بودم نزد مادرم زندگی را در اوج فقر و تنگ دستی  می /امام شافعی 

توانست ھزینه تحصیل مرا پرداخت کند، اما  ای که مادرم نمی بردیم به گونه به سر می
کرد، این وضعیت ادامه داشت تا ھمه  استادم در دیر پرداخت کردن ھزینه رعایت می

ه تدریس فقه و حدیث بزرگان سپس به مسجد رفتم و در حلق نمودم قرآن را خفظ
کردم و به حفظ حدیث و مسائل علمی پرداختم، و مسائل را در استخوان و  شرکت می

                                           
 ۱/۷۵مناقب  -١
  ۵۱توالی التأسیس  -٢
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ای در منزل که در دره خیف واقع  در کوزهھا  آن شدند و ھمه نوشتم تا زیاد می غیره می
 .١گذاشتم بود می

د فردی رفتم فرماید: وقتی وارد مکه شدم حدود ده سالم بود، نز ھمچنین امام می
که با ھم نسبت فامیلی داشتیم، متوجه شد که من در جست و جوی علم ھستم، اما 
توصیه کرد که در این کار شتاب به خرج ندھم ، ابتداء باید به دنبال معاشی باشم، امام 

توانستم آنرا برای امرار  بردم، نمی فرماید: اما مشتاق علم بودم و از آن لذت می می
 .٢نمودم بر رویم گشود و از آن راه امرار معاش می ای تا خداوند دریچهمعاش رھا کنم 

به تحصیل علم شروع  که بدون مال و ثروت بودم می فرماید: من در ابتدای جوانی
ھا  آن آوردم تا در رفتم و از آنجا کاغذ و استخوان می کردم، برای کاغذ به دفتر خانه می

 .٣بنویسم
ای که در ھفت سالگی قرآن را حفظ  بود، به گونهامام بر طلب علم خیلی حریص 

سالگی به  ۱۵شد، درسن  /کرد و در ده سالگی موفق به حفظ موطأ امام مالک 
م بن سالگی از استادش مسل ۱۸گویند: در سن  منسب افتا ارتقا پیدا کرد، اما بعضی می

 خالد زنگی اجازه فتوا گرفت.
ھذلییان را حفظ کرد و حتی مدت امام به شعر خیلی علاقه داشت، ھمه اشعار 

 را فرا گیرد.ھا  آن ی گزید تا لغتسکنھا  آن بیست سال نزد
احادیث و روایات را از استادان و شیوخ فراوانی شنید و ھمه موطأ را برای امام 
مالک خواند، امام مالک از ھوس و استعداد و ذکاوت او خیلی شگفت زده شد، سپس 

ه عنوان شاگرد نزد امام مالک زانو زد و علم حجاز را از او بعد از وفات مسلم بن خالد ب
از شبل از ابن کثیر  قرآن را بر اسماعیل بن قسطنطین خواند که اسماعیل فرا گرفت،.

 .٤قرائت را روایت کرده است صاز مجاھد از ابن عباس از ابی بن کعب از پیامبر خدا 

 شت و گذار امام برای یادگیری علمبحث سوم: گ

                                           
 ھمان -١
 ۵۳توالی التأسیس  -٢
 .۵۳. توالی التأسیس ٣
 ۱۰/۲۶۳. البدایة و النھایة ٤



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٠

 

از اینکه امام در مکه موفق به حفظ قرآن شد، علاقه و شور و شوق فراوانی به بعد 
شعر و ادب و لغت عربی پیدا کرد، برای یادگیری آن، بارھا پیش ھذیل رفت، ظاھراً در 

از طریق ربیع بن سلیمان از  عنفوان جوانی اشعار فراوانی را حفظ کرده است، أبری
دادم که به  ه: من در مدرسه به معلم گوش میکند که امام فرمود نقل می /شافعی 

فرماید: بعد از رسیدن به  کردم، سپس امام می داد، فوراً آنرا حفظ می ھا درس می بچه
را یاد بگیرم، چون ھا  آن سن بلوغ از مکه رھسپار قبیله ھذیل شدم تا لغت و فصاحت

 .١فصیح ترین قوم عرب بودند
تمام اشعار  /گوید: امام شافعی  ند که میک امام حاکم از مصعب زبیری روایت می

 گفت: اینرا برای کسی تعریف نکن. ھذیل را حفظ کرده است، سپس خطاب به من
ھمراه پدرم با شعر خواندن شب را به صبح  /گوید: امام شافعی  راوی می

 رساندند.  می
به دنبال شعر و ادب و تأریخ بود، سپس به فقه رو آورد، علت  / امام شافعی

در حالی که  /امام شافعی  اند که خش و عوض کردن مسیر را اینگونه بیان کردهچر
کرد، نویسنده مصعب بن عبدالله زبیری خطاب به  سوار بر اسب بود به بیتی استناد می

کند؟ این کجا  او گفت: فردی مثل تو با چنین استعدادی به چنین اشعاری استناد می
 و فقه کجا؟

عجیبی بر امام به جا گذاشت، تصمیم گرفت برای یاد گیری سخن نویسنده تأثیر 
مدتی پیش او کسب فیض کرد سپس رو به مدینه نزد  فقه نزد مسلم بن خالد برود.

 .٢امام مالک رفت
گویند: فردی که امام را برای خواندن فقه تشویق کرد خالد بن مسلم،  بعضی ھم می

فرماید: برای یاد  کند: امام می یت میبیھقی از طریق ابی بکر حمیدی روا استادش بود.
خالد  گرفتن ادب و لغب عربی به گشت و گذار پرداختم تا خالد بن مسلم را دیدم،

 فرمود: ای جوان اھل کجای؟
 گفتم: اھل مدینه.
 ای؟ فرمود: چه منطقه

                                           
 ۵۵. توالی التأسیس ١
  ۵۴و توالی التأسیس  ۱/۷۰و الحلیه  ۱/۹۶. مناقب بیھقی ٢



 ٢١  /ای از زندگی امام شافعی فصل اول: چکیده

 گفتم: از ناحیه خیف.
 ای؟ فرمود: چه قبیله

 م: از فرزندان عبد المناف ھستم. گفت
خیلی خوب است، خداوند در دنیا و اخرت به تو احترام بخشیده ولی فرمود: 

 .١تر به دست خواھید آورد ھای فراوان استعدادت را در فقه به کار بگیر، منافع و بھره
به ھر حال ھر علتی در تغیر جھت امام دخیل باشد روشن است که امام بعد از 

ھای فراوانی رفته  به مسافرت دفحفظ قرآن به شعر و ادب رو آورده بود و برای این ھ
بود و اطراف مکه را گشته ، و ھمه لغت و اشعار آن دوران را حفظ کرده، سپس تصمیم 
گرفت مسیرش را به فقه تغییر دھد و برای عملی کردن تصمیم مبارکش پیش خالد بن 

ای که ھنگام رفتن به مدینه در دریا  مسلم زنجی رفت و از او کسب فیض کرد به گونه
 کرد. قه خوب شنا میف

 به مدینه و دیدار با امام مالک سفر
قبل از سفر کردن و دیدار با امام مالک، آمادگی قبلی داشت چون  /امام شافعی 

ھمه موطأ را حفظ کرده بود، حتی در بعضی روایات آمده که در ده سالگی و بعضی 
 .٢سالگی موفق به حفظ موطأ شده است ۱۳دیگر در 

 فرماید:  ستان سفر و ملاقات را اینگونه بیان میدا /امام شافعی 
 وقتی از مکه بیرون رفتم در صحرا با مردی ھذیلی آشنا شدم، برای فراگیری لغت

ترین قبیله عرب بودند، در طول سفر ملازم و ھمراه  کردم چون فصیح تلاش میھا  آن
وقتی به مکه را فرا گرفتم، ھا  آن مرد ھذیلی بودم تا در نھایت ھمه اشعار و لغت

کردم، مردی از قبیله زھری  سرودم و تأریخ را برای مردم تعریف می برگشتم، شعر می
را در فقه به کار  خطاب به من گفت: ای بنده خدا، کاش استعداد و فصاحت و بلاغتت

 ر کسی باقی مانده تا پیشش بروم؟گفتم: مگ بردید. می
 .مسلمانان است گفت: مالک بن انس در مدینھسرآمد عالمان و بزرگ

فرماید: این سخن تأثیر عجیبی در روحم گذاشت، به موطأ رو کردم و آنرا از  امام می
تا مرا به والی  فردی به امانت گرفتم، کتاب را حفظ کردم سپس پیش والی مکه رفتم

                                           
 ۱/۹۷مناقب بیھقی  -١
 ۵۴توالی التأسیس  -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٢

 

ای نوشت، نامه را برداشتم و به سوی مدینه حرکت  مدینه معرفی نماید، او ھم نامه
 والی مدینه نامه را خواند و گفت:ی مکه را به والی مدینه دادم، کردم، نامه وال

تر است که پیش  ای پسرم، میان مکه و مدینه را با پای برھنه طی کنم برایم آسان
 آید. مالک بروم چون ذلت و حقارت تنھا بر روی در او به سراغم می

 شود. اند حاضر می گفتم: اگر ببیند امیر و ھمراھان آمده
رفتیم و او ھم برای  گوید!! ای کاش من و ھمراھانم پیش او می می گفت: چه

 پاشید. استقبال بر ما خاک می
برای عصر قرار گذاشتیم، ھنگام فرا رسیدم موعد رھسپار خانه مالک شدیم، مردی 
در خانه امام را زد، برده سیاه پوستی بیرون آمد، امیر بدو گفت: به امام بگو من منتظر 

فرماید: اگر سؤالی دارد آنرا در  د از کمی تأخیر برگشت و گفت: امام میھستم، برده بع
تکه کاغذی بنویسد، بدو جواب خواھم داد و اگر در مورد حدیث است، روز جلسه 

 داند. حدیث را می
والی مکه را به ھمراه دارم که در مورد امر مھمی ی  امیر به جاریه گفت: بگو نامه

از مدتی با صندلی برگشت بعد از او امام بیرون آمد، امام جاریه داخل شود و بعد  است.
قد بلند و با ھیبت و عبای ابریشمی بر تن داشت، امام نشست و والی نامه را به او داد، 

 این مرد از ظاھرش مشخص«امام شروع کرد به خواندن نامه تا به این جمله رسید 
کرد و گفت: علم و شریعت امام نامه را پرت » است که مردی شریف و واراسته است

فرماید: والی از شدت  می /، شافعی د با واسطه به مردم یاد داده شود؟رسول خدا بای
لرزید و جرئت سخن گفتن نداشت، من ھم گفتم: خدا رحمتت کند  ترس به خود می

ھستم از حال و وضعیتم مشخص است که چه کسی ھستم، مالک  من مردی مطلبی
 خیره شد و گفت: اسمت چیست؟ ه منای ب برای چند لحظه

 گفتم: محمد.
 پرھیز کن چون آینده خوبی دارید. گفت: ای محمد از خدا بترس و از گناھان

 گفتم: بله، این نظر لطف شما است.
 سی موطأ را به تو درس خواھد داد.گفت: اگر فردا آمدی، ک

 توانم آنرا از حفظ بخوانم.  ام می گفتم: موطأ را حفظ کرده
و شروع کردم به خواندن موطأ، ھرگاه از  فرماید: صبح روز بعد پیش او رفتم میامام 

کردم ولی متوجه شودم که امام از  خواستم خواندن را قطع می ترسیدم می او می



 ٢٣  /ای از زندگی امام شافعی فصل اول: چکیده

کردم و ادامه  ، من ھم قوت قلب پیدا میزده شده یلی شگفتخواندن و ایرادم خ
 دادم. می

لیاقت و  ھمه موطأ را بر تو قرآت کنم چونگفت: ای جوان بخوان تا در چند روزی 
 شایستگی فراوانی دارید.

به ناحیه یمن  در مدینه باقی ماندم تا مالک به دیدار باقی شتافت سپس سفرکردن
 .١کند را تعریف می

گزید بلکه بعضی اوقات برای زیارت مادرش  ظاھراً امام مدام در مدینه سکنی نمی
شنید و از عالمان و  ھا را می دھا بعضی از اشعار ھذلیشد در این رفت و آم عازم مکه می

 کرد. بزرگان مکه ھم استفاده می
سالگی از مدینه بیرون آمد یعنی در  ۱۳در سن  /روایات، امام شافعی  بنابراین

کرد،  ھجری، در این مدت میان مکه و مدینه و قبیله ھذیل رفت و آمد می ۱۶۳سال 
 ۱۷۹برد تا امام در سال  نزد امام مالک به سر می ھر چند بیشتر اوقات را در مدینه

ھجری به ملکوت اعلی پیوست، بعد از اینکه از علم و تقوای امام کسب فیض کرد، و به 
عرصه شھرت و فقاھت پای گذاشت و آوازه علمش در سرزمین وحی پیچید، تازه به 

یینه و مسلم در این برھه از زمان پیش سفیان بن ع سالگی پای گذاشته بود. ۲۹سن 
بن خالد زنجی و ابراھیم بن ابی یحیی و مالک بن انس در مدینه زانوی شاگردی زد و 

گوید: ھمه  کرد، ھمانطور که مصعب زبیری می و دیگران کسب علم و ادب میھا  آن از
علم و ادب بزرگان معاصر خود را یاد گرفت مگر مقداری کمی از علم مالک که اجل 

 .٢منتقل کند /ت و نتوانست کاملاً علمش را به شافعی فرست را از استاد گرف

 مسافرت به یمن
بعد از بازگشت از مدینه به مکه به علم اندوزی بیشتر مشغول شد، شوق و علاقه 

زد،  علم و ادب باید درِ فقر را میی  عجیبی داشت اما ایشان ھم مانند ھر عالم واراسته
ست پیدا کند، ولی چنین مشکلی او را از توانست به تمام آثار علمی د بدین علت نمی
 صکرد چون تشنه علم است ھمانطور که پیامبر  اش منصرف نمی شوق و علاقه

 فرماید: می
                                           

 ۵۶و توالی التأسیس  ۹/۶۹و مختصر رازی در حلیة  ۱۰و رازی  ۱/۱۰۲مناقب بیھقی  -١
 .۱۷/۲۸۳معجم الادیاء  -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٤

 

يَا وَطَالِبُ  عِلْمٍ  طَالِبُ :  �شَْبَعَانِ  لاَ  مَنْهُومَانِ «  .»دُ�ْ
 .١»شوند: طالب علم و دنیا دو گرسنه دو قلو ھرگز سیراب نمی« 

شد و برای تحقق بخشیدن به آرزوھایش  تر می مشتاق و مشتاقامام در طلب علم 
رھسپار یمن شد، در انجا پیش یاران ابن جریج که تنھا ھشام بن یوسف و مطرف بن 

کرد، ابن جریج  زمان ـ بزرگ ترین یاران جریج ـ باقی مانده بودند علم اندوزی می
 د عطا بن ابی رباح مکی بود.شاگر

توانست به یمن سفر کند ھر چند  تنگ دستی نمی به علت /اما امام شافعی 
شنیده بود که علوم مختلفی از فراست و غیره در یمن توسط استادان خبره و 

شود، بنابراین روز به روز شوق رفتن در وجود امام شدت  مخصوصی تدریس می
گرفت، تا اینکه شنید در این ایام کاروانی به یمن خواھد رفت، مادرش پیش عمو  می
مشورت کند و از او بخواھد که پسرش ھا  آن اش رفت تا در مورد مسافرت پسرش با هزاد

درھم  ۱۰را یاری کند، اما چون ھیچ چیزی نداشتند مادرش خانه مسکونی خود را به 
 برای یک سال به رھن گذاشت.

 فرماید: در مورد سفر به یمن می /امام شافعی 
یمن به راه افتادیم، وقتی به آنجا رسیدم ام با آن ده درھم به سوی  من و عموزاده

در ماه رجب کار به  گوییم، وقتی مرا بر کاری گماشت که خدا را بخاطر آن سپاس می
دستان مکه به یمن آمدند و از من تقدیر و تشکر به عمل آوردند مقام و منزلت من بالا 

رسیدم بر او  رفت و احترام پیدا کردم، ھنگام بیرون رفتن از یمن به ابن ابی یحیی
آیید و با  سلام کردم، اما او مرا توبیخ کرد و گفت: ھرگاه چیزی پیش بیاید پیش ما می

نشینید ولی ھر کاری که دوست داشته باشید انجام خواھید داد ـ یا چیزھای  ما می
مدتی بعد به مکه بر گشتم  مثل این ـ، سخنش مرا خیلی نگران کرد و او را ترک کردم.

فیان بن عیینه ملاقات نمودم، استاد فرمود: شنیدم که ھمه مردم ازعمل و با استاد س
فرماید:  امام می دھید. گویند وظایف خود را خوب انجام می کنند و می تو تعریف می

 بیخ ابن ابی یحیی خیلی بھتر بود.موعظه سفیان خیلی به دلم چسپید و از تو
ز کارھا خود و حریص بودن بر کند که به یمن برگشته و بعضی ا سپس امام بیان می

ای بود که  کند، آوازه امام به گونه علم و اجرا کردن عدالت در منصب قضاوت را ذکر می

                                           
 .اند آنرا روایت کرده ۱/۹۲و حاکم در مستدرک  ۱/۹۶دارمی  -١



 ٢٥  /ای از زندگی امام شافعی فصل اول: چکیده

ورزیدند و از این  زبان زد خاص و عام شد حتی بعضی از دنیا دوستان به او حسادت می
ن بدی ١ھراس داشتند که به علت علاقه فراوان مردم به او دولت دوچار انشقاق شود

ای  علت بعضی از رھبران ھارون رشید از ترس مقام علو یان به ھارون رشید نامه
مردی به نام محمد بن ادریس شافعی با زبان کاری کرده که ھا  آن نوشتند که در میان

از توان صد شمشیر زن ماھر خارج است، اگر در حجاز به او نیاز دارید او را به آنجا 
ن شکایت به دیوان حکومت، ھارون رشید دستور بعد از رسیدن ای منتقل فرما.

 ھا علویرا دست و پا بسته ھمراه بعضی از  ھم امامھا  آن دستگیری امام را صادر کرد،
 .٢به عراق بردند

این بود خلاصه سفر امام به یمن که حاکی از آن است امام در مدت اقامت در یمن 
جب شده که بعضی از تأریخ کرد، ھمین رفت و امد امام مو به مکه رفت و آمد می
چند بار به یمن مسافرت کرده است، ولی چنین نیست  /نگاران بگویند: شافعی 

چون ھمه سفرھا امام در یک زمان مشخص بوده که در یمن اقامت داشت و تنھا یک 
بار برای کسب علم به یمن سفر کرده است، تنھا فرمندار یمن به خاطر نیاز به او، 

گماشت تا یاور او باشد وقتی فراست و شھرت امام را دید، کارھا  می ایشان را بر کارھا
در ھر حالتی علم اندوزی را فراموش  /بیشتری بر دوش او گذاشت، ولی شافعی 

کرد تا اینکه نھایتاً این شوق و علاقه سر از شھرت و منزلت در آورد و او را به  نمی
شھرت، مصادف بود با  ھای ه اوج قلهرسیدن ب ھای بلند فقھی رسانید اما متأسفانه قله
 د شدن به دنیای آزمایش و امتحان.وار

 درد و محنت امام
که  اتھام به دست ھارون رشید رسید به فرماندار یمن دستور دادی  وقتی نامه

داند که امام در این راه  را دست و پا بسته پیش من بیاورید، خدا می ھا علویشافعی و 
ھای را تحمل کرده است، اما لطف و رحمت  طولانی با دست و پای بسته چه درد و رنج

یچ پناه گاھی جر پناه حق آید که ھ ھای به داد مؤمنینی می خداوند در چنین موقعیت
 ندارند.

                                           
ھای فراوانی رخ داد بدین خاطر فرمندار یمن دچار واھمه و ترس  میان علوی و عباسیان محنت -١

 .را امام کنند و عیله عباسی قیام کنند /شد که مبادا مردم عالم علوی خود یعنی شافعی 
 .۱/۱۰۵مناقب بیھقی  -٢
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روایات  البته او را پیش ھارون رشید بردند وقتی امام با عذاب به عراق رسید و
با ھارون رشید نقل شده که تقریباً ھمه یک معنی  /فراوانی در مورد دیدار شافعی 

گوید: محمد بن حسن و ابا یوسف ھارون رشید را  دارند بجز روایت دروغی که می
دروغ است  کردند تا شافعی را بکشد، اما روایت دور از حقیقت و پرت و پلا و تشویق می

ھجری مرا به عراق بردند ابا یوسف به  ۱۸۴فرماید: وقتی در سال  می /چون شافعی 
که ھر دو در چنین دھد، درحالی دیدار حق شتافته بود پس چگونه به قتل او نظر می

مقام و منزل علم و فقه و تقوا قرار داشتند ممکن نیست ھارون رشید را به چنین 
 روایت درست شده ھستند و بوی بد تعصب مذھبی از کاری تشویق کنند، در نتیجه

خورد تا به ھدف شوم و کثیف خود برسند که عبارت است از خارج  به مشام میھا  آن
کردن بعضی از مذاھب اسلامی و اثبات بعضی دیگر، چنین چیزی میوه شوم تعصب 

گاه مذھبی است که امت اسلامی به آن مبتلا شد است، اگر انسان به کتب مذاھب ن
انسان را به یک راه ھا  آن بیند که ھمه ھای شاخ و دم دار فراوان می کند از این داستان

بازگشت به قران و سنت و فاصله گرفتن از تعصبات  کنند و آن ھم حل مجبور می
ھر  مذموم مذھبی است، و الا ھرگز امت اسلامی قدرت خود را به دست نخواھد گرفت.

 .١گفتم ای بود که باید می نجا نیست تنھا جملهچند مجال شکاف این مسئله ای
 سپاریم: می /کلام در مورد ملاقات با ھارون رشید را به امام شافعی ی  رشته

ای از شب گذشته بود یک نفر یک نفر بر ھارون  فرماید: در حالی که نیمه امام می
ن شدیم و پشت پرده با ھارون رشید سخ شدیم، نفر نفر بلند می رشید وارد می

گفتیم، ھارون رشید بعد از سخن گفتن با ھر کدام دستور قتلش را ھم صادر  می
کردند تا نوبت به من رسید، بلند شدم و گفتم: ای امیر  کرد و او را اعدام می می

 یش شافعی بنده و خادم شما ھستم.المؤمنین من محمد بن ادر
 گردنش را بزنید. گفت:

ویم تو ھم به من گوش فرا ده، دستت باز گ گفتم: ای امیر المؤمنین من سخن می
 کنی فرصت را از دست نخواھی داد. است و دستورت محکم و استوار و اگر صبر

 گفت: بگو

                                           
 .و کتاب تعصب مذھبی محمد عید عباس ۱۳۰توالی التأسیس  -١



 ٢٧  /ای از زندگی امام شافعی فصل اول: چکیده

گفتم: ای امیر المؤمنین مثل اینکه مرا متھم به قیام علیه تو و انحراف از تو و 
 کشم: می را نسبت به خودم به تصویرھا  آن ھمراھی با قوم علوی کردند، نمونه تو و

شود،  در زندگی شریک میھا  آن در مورد مردی که چند عمو زاده دارد که با یکی از
کند که مثل او است و مالش برای او حرام است مگر با اجازه خودش و  گمان می

تواند دخترش را به نکاح خود در آورد مگر با اذنش و معتقد است که ھر کدام  نمی
رند، ولی در مورد عمو زاده دیگرش چنین فکر نسبت به ھم حقوق و واجباتی دا

پندارد و  اش را عبد و بنده خود می کند که در نسب مثل او نیست بلکه عموزاده می
تواند بدون ازدواج مانند کنیز دخترش را تصرف کند و مال و دارائیش را حلال  می
عموزاده ات را و اگر تو به جایی آن مرد باشید کدام یک از دو  گوید ؟ داند، چه می می

با من ھم مثل این ھا  آن پندارید، ای امیر المؤمنین نمونه شما و دوست و امین خود می
کنم و تو چرا به من اطمنان  است من عموزاده تو ھستم چگونه علیه تو قیام می

فرماید: ھارون رشید سه بار خواست که مثل را تکرار کنم، من ھم ھر  امام می ندارید؟
 کردم.  ای آنرا بیان می بار به گونه

 ھارون رشید گفت: بازداشتش کنید.
و چند نفر علوی یکی یکی  /در روایات دیگری از ابن عبد البر آمده که شافعی 

در حالی که افراد دیگر پشت کرد  وارد قصر ھارون رشید شدند، با ھر کدام صحبت می
 شنیدند..... را میھا  آن پرده سخنان

فرماید: من و یک نفر علوی که اھل مدینه بود باقی ماندیم،  می /امام شافعی 
کنید که  و گمان می ؟اید گفت: آیا شما علیه ما شورش کرده ھارون رشید به مرد علوی

 من شایسته خلافت نیستم؟
ن ا که چنین گمانی و ادعای صورت گرفته باشد، یا ممرد علوی گفت: پناه به خد
 چنین چیزی بر زبان رانده باشم.

ای به  ھارون رشید دستور قتل او را صادر کرد، مرد علوی گفت: اجازه فرماید نامه
مادر پیرم بنویسم چون در مدینه تنھا است و خبری از من ندارد، ولی ھارون رشید 

 .ندقبول نکرد و او را به قتل رسا
محمد بن حسن را دیدم که در مجلس  سپس مرا به دادگاه بردند وقتی وارد شدم

محاکمه نشسته بود، ھارون رشید مانند دیگران شروع کرد به پرس و جو از من، گفتم: 
مطلب بن عبد  م نه علوی، من مردی از طائفه بنیای امیر المؤمنین من نه طالبی ھست
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داند من محمد بن  ، قاضی خودش میفقه بودم صی ھستم که دنبال علم والمناف بن ق
ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبد یزید بن ھاشم بن 

 اند. مطلب بن عبدالمناف ھستم که در حق من ظلم کرده
 ید گفت: تو محمد بن ادریس ھستی؟!ھارون رش

 گفتم: بله، ای امیر المؤمنین.
ورد او چیزھای گفته، سپس به محمد بن گفت: کسی که محمد بن حسن در م

 ؟کنید آیا سخنانش را تأیید می ؟گویید حسن رو کرد و گفت: در موردش چه می
گفت: بله، فردی دانا است و اتھامات وارده بر او دروغ ھستند چون او اھل چنین 

 کارھای نیست.
 .١گیریم ھارون گفت: او را پیش خودت نگه دار تا در مورد او تصمیم می

را سوار بر قاطر و در غل و زنجیر به بغداد اعزام  /گوید: شافعی  بن کثیر میا
سال بود به بغداد رسید و او را  ۴۸که سنش  ۱۸۴نمودند، در یکی از روزھای سال 
و محمد بن حسن نزد ھارون رشید به مناظره  /پیش ھارون رشید بردند، شافعی 

اقرار کرد و از او تعریف و تمجید نمود و پرداختند، محمد بن حسن به علم و تقوای او 
اساس ھستند، محمد بن حسن او را کنار خود نشاند و  بیان فرمود که اتھامات وارده بی

از او احترام گرفت، این جریان در سالی رخ داد که ابو یوسف دار فانی را وداع گفته 
 .٢بود

مام و نجات ایشان از گیری ا بود در مورد اتھامات وارده و دستاین خلاصه روایات 
و عفو ھارون  /این درد و محنت و احترام و اکرام محمد بن حسن به امام شافعی 

 .٣رشید و انعام و جوائزی که از ھارون رشید دریافت کرد

 زمت با محمد بن حسن بعد از آزادیملا

                                           
 .۹۷الانتقاء  -١
 . ۱۰/۲۶۳البدایة و النھایة  -٢
اند ھرچند مورد ظلم ھم واقع  شویم که سلف با امیران چگونه رفتار کرده از این داستان متوجه می -٣

اند،  اند یا زندانی شده باشند، ھرگز به قیام و شورش معتقد نبودند و دنبال زلات امیران نگشته شده
نگشوده است. ھا  آن اند ولی ھرگز زبان به ذم است که چگونه او را اذیت کرده / این امام شافعی

 .۱/۷۳نگاه به السنة للخلال 



 ٢٩  /ای از زندگی امام شافعی فصل اول: چکیده

از اتھامات وارده تبرئه شد حدود پنچ سال در منزل محمد  /بعد از اینکه شافعی
ھا و  ن سکنی گزید و علم اھل عراق را از او فرا گرفت، ھمه احادیث و نوشتهبن حس

فرماید: بار یک شتر کتاب را از محمد بن حسن  سمعیات او را آموخت حتی خودش می
 شنیدم.

و محمد بن حسن اختلافات و مناظراتی به وجود آمد چون  /چند میان شافعیھر
دارند ولی امام خیلی از او تعریف و  مذھب حنفی و شافعی اختلافات اساسی با ھم

را نسبت به ایشان مکدر  /کرد و اختلافات مذھبی ھرگز درون شافعی تمجید می
 نمود.  می تمجید ینساخته و مدام از و

فرماید: به جز محمد بن حسن ھیچ فرد چاقی ندیدم که دانا و  امام در مورد او می
 .١عاقل و فقیه باشد

اش را به  سؤال پرسیدن چھره سانی را ندیدم که در ھنگامفرماید: ھیچ ان بازھم می
 .٢شد ھم نزند مگر محمد بن حسن که ھمیشه و با ھر سؤالی خوشحال می

اما با وجود محبت و احترامی که برای ایشان قائل بود ھرگز ھنگام طرح مسائل 
بدین کرد  علمی و مخالفت در مسائل اختلافی، رد و مناظره با ایشان را فراموش نمی

 پرداخت. به بحث و گفت و گو می شد با شاگردانش علت وقتی از حلقه درس فارغ می
محمد بن حسن خیلی دوست داشت با امام مناظره کند و ھر وقت امام را به مناظره 

آمد وبر روی صندلی  گفت و به میدان می کرد، امام به دعوتش لبیک می دعوت می
د، مناظرات گوناگونی بین استاد و امام در حضور کر مناظره در مقابل استاد قد علم می

را به ثبت رسانده تا ھا  آن ھارون رشید و یا در حلقه تدریس استاد رخ داده که تأریخ
ھر چند امام  بیان کند اختلاف بزرگان چگونه و با چه ادبی حل و فصل شده است.

ستاد را بدونه ی استادش را جمع آوری کرده ولی ھیچ کدام از نظرات اھا کتابھمه 
ھا  آن دلیل و مدرک نپذیرفته و اگر در جاھای با دلیل استاد مخالفت کرده به رد

فرماید: برای به دست  پرداخته و نظریه استادش را چالش کشانیده است، امام می
را با دقت ھا  آن ی امام شست درھم را پرداخت نمودم سپس ھمهھا کتابآوردن 

                                           
  ۱۵۹/ ۱مناقب بیھقی  -١
 ۱/۱۵۹مناقب بیھقی  -٢
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 که با امام مخالف بودم در کنار آن حدیثی در رد استاد ای مطالعه کردم، در ھر مسئله
 .١ام روایت کرده

کردند و برای پذیرفتن  این است ویژگی سلف صالح امت اسلامی که تقلید را رھا می
چند با نظر و دیدگاه امامشان ھر ھر چیزی تنھا خواستار دلیل و حریص بر آن بودند

ھای معرفت و بزرگی را فتح کردند و  مخالفت کنند، با این روش نیکو امت اسلامی قله
سنت را به گوش جھانیان رسانیدند یعنی یکی از خطر ناک ترین اسباب ارتجاع و 
نابودی، تعصب برای مذھب معین در صورت مخالفت آن با دلیل صحیح و صریح 

این میوه شوم است که امت اسلامی در جھالت غوطه ور شده و به باشد نتیجه  می
 رو آورده است. صبدعت و اماته سنت رسول خدا 

 بازگشت به مکه
وقتی که امام از بوستان معرفت و فقاھت عراق به اندازه توانای برچید و قبل از آن 

که علم یاد علم حجاز را از بزرگان آنجا گرفته بود متوجه شد که وقت آن فرا رسیده 
ای که خدا به او ارزانی بخشیده دیگران را  گرفته را به دیگران منتقل کند و از بھره

بعد از بخش آوازه و کسب شھرت تصمیم گرفت به مکه باز  ،بھرمند سازد، بنابراین
بزرگان این محله  گردد، بازگشت ودر حرم مکی شروع کرد به تدریس علومی که قبلاً از

 فرا گرفته بود.
ر موسم حج ھزاران نفر از اقصی و نقاط جھان برای اداء فریضه حج رھسپار مکه د

مکرمه شدند، زائرین خانه خدا از این جوان قریشی که مردم از علم و فقھش شگفت 
شندیدند و ھنگام بازگش به زادگاه خود برای مردم بازگو  زده شده بودند چیزھای را می

نمو دند بدین علت  جھان آنروز اسلام بخش میکردند و نام و شھرت امام را در  می
 فت و در اقصی و نقاط جھان پیچید.شھرت امام شدت گر

در این مدت امام با عالمان معاصر خود ملاقات و رفت و آمد داشت، بزرگان 
معاصرش از وسعت اطلاع و حضور ذھن برای استدلال و حریص بودن بر سنت و 

یری از قواعدی که تأسیس کرده بود به شگفت توانایی در فقه و استنباط و بھره گ
آمدند که چگونه این ھمه قواعد و اصول را از قرآن و سنت استنباط کرده در حالی که 

را نشنیده بودند، یکی از بزرگ مردانی که باری سخن امام را شنید ھا  آن بسیاری از

                                           
 ۳۳آداب الشافعی  -١



 ٣١  /ای از زندگی امام شافعی فصل اول: چکیده

برای اداء حج  بود، داستان از این قرار است: امام احمد /امام سنت احمد بن حنبل 
ھا آن رھسپار مکه مکرمه شد بعد از تمام شدن عبادت در  و دیدار با علامات و نشانه

استفاده کند و از ھا  آن بیت الله الحرام به دیدار بزرگان فقه و حدیث شتافت تا از محضر
علم و فقه مکه مکرمه دیدار و باز دیدی کرده باشد، در آن دوران سفیان بن عیینه 
استاد شافعی سردم دار علم و فقه مکه بود، وقتی امام وارد مسجد شود و حلقه تدریس 

را دید خنده خوشحالی بر لبانش نشست و با دقت بیشتر به  صشریعت رسول خدا 
در حلقه شافعی چیزی را مشاھده کرد که امام را به خود مشغول ھا نگاه کرد،  حلقه

ای را دید چون در  ساخت، به حلقه امام نزدیک شد تا بیشتر متوجه آن شود، چیز تازه
شود بلکه فھم و فقه حدیث بیشتر منظور استاد است  این حلقه تنھا حدیث روایت نمی

با دیدن این صحنه تمام حلقات راند که تا حالا نشنیده است،  ھای بر زبان می چیز
 حضور پیدا نمود. /شافعی بزرگان و مشایخ را رھا کرد و در حلقه امام 

گفت: با احمد بن حنبل به اداء  گوید: از پدرم شنیدم که می محمد بن فضل فراء می
فریضه حج پرداختم، در ھر جایی ھمراه ایشان بودم تا اینکه روزی صبح زود بیرون 

دیدم، کمی به  ابن عیینه حضور پیدا کردم اما احمد بن حنبل را نمی رفتم و در مجلس
 نشسته است، بلند شدم و خطاب ١دور و بر خود نگاه کردم دیدم امام احمد نزد اعرابی
 ؟اید؟ ا کرده اید و پیش این آمدهبه او گفتم: ابا عبدالله حلقه تدریس ابن عیینه را رھ

توانید با درجه نازل  علو از دست دھید می گفت: ساکت شو، اگر حدیثی را با درجه
) ولی اگر کند آنرا بشنوید (یعنی ابن عیینه فقط در صحت سند حدیث به تو کمک می

عقل و درایت این عالم اعرابی را از دست بدھید ھرگز به آن دست پیدا نخواھی کرد، 
 باشد.تر  ھیچ جوانی را ندیدم که به کتاب خدا از این جوان دانا

 او کیست؟تم: گف
 .٢گفت: محمد بن ادریس شافعی

                                           
باقی مانده ھا  آن پوشید زیرا مدت زیادی در میان را میھا  آن شافعی مثل اعرابی بود چون لباس -١

 .بود
 .۵۶توالی التأسیس  -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٣٢

 

از اسحاق بن راھویه روایت شده که گفته: من در مکه ھمراه احمد بن حنبل بودم ، 
وقتی با او  گفت: بیا تو را نزد مردی ببرم که ھرگز چشمانت کسی مثل او را ندیده.

 .١رفتم شافعی را به من نشان داد
د ابن عیینه برای مدتی در مکه باقی گوید: احمد بن حنبل ھمراه ما نز حمیدی می

دارای حکمت و معرفت فراوانی ماند، روزی به من گفت: مرد قریشی اینجا است که 
 است.

 گفتم: کیست؟
 گفت: محمد بن ادریس شافعی.

رفت تا در نھایت مرا ھم جذب  احمد بن حنبل در عراق نزد شافعی می
 را مطرح کرد، وقتی بلند شدیم کرد.........بیش او نشستیم، شافعی مسائل فراوانی

 ؟احمد خطاب به من گفت: چگونه بود
ھای او چون به  من ھم شروع کردم به دنبال کردن و پیدا کردن اشتباھات و خطأ

 ورزیدم. علم و فقه قریشی (شافعی) حسادت می
توانی قبول کنید که مردی قریشی دارای چنین علم و منزلتی  احمد گفت: نمی 

چشم ھا  آن ر صد مسئله پنچ یا ده مسئله را اشتباه بیان کرده باشد ازباشد، فرض کن د
 .٢جامه عمل پوشانھا  بدان ھا را بگیر و پوشی کن و درست و صواب

امام شافعی مدت ده سال در حرم مکی برای تدریس سکنی گزید سپس از شھر 
 بیرون آمد به سوی عراق حرکت کرد.مکه 

 مسافرت دوم امام به عراق.
رھسپار عراق شود اما این سفر با سفر قبلی  ۱۹۵شافعی برای بار دوم در سال امام 

شود ولی سفر اول در  تفاوت داشت چون این بار آزادانه و بدون اجبار وارد بغداد می
زنجیر و برای محاکمه بود، این بار قبل از خودش آوازه و شھرتش توسط استادان 

بن راھویه و عبدالرحمان بن مھدی در  محدث و بزرگی چون احمد بن حنبل و اسحاق
بغداد پیچیده بود، با پخش خبر قدوم امام به بغداد، مردم به استقبال او شتافتند و 

 ن و عالمان دیگررا فراموش کردند.بزرگا

                                           
 .۲/۲۵۰صفة الصفوة -١
 .۴۴آداب الشافعی  -٢
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کند که وقتی امام شافعی وارد بغداد شد  بیھقی با سند خودش از ابی ثور روایت می
با ھم اختلاف داشتیم پیش من آمد و گفت: یکی  حسین کرابسی که از اھل رأی بود و

 پیشش برویم و او را مسخره کنیم. از اصحاب حدیث آمده بیا تا
گوید: رفتیم تا پیش او رسیدیم، حسین در مواردی از او سؤال پرسید،  ابی ثور می

اند این  چنین فرموده صفرمود: خدا و رسول  مدام در جواب می /امام شافعی 
استاد را  ر به کار برد تا ما را وادار کرد که بدعت خود را ترک کنیم وعبارت را آنقد

 مقتدای خود قرار دھیم.
احمد بن حنبل که قبلاً با امام ملاقات کرده بود به دیدار او شتافت، پیش او نشست 

فرماید: پیروان حدیث توسط طرفداران ابو  و علم و فقه را از او یاد گرفت تا اینکه می
خورده بودند تا شافعی پا به عرصه گذاشت ـ او در مورد قرآن و سنت از  حنیفه شکست

ھمه عالمتر بود ـ و پیروان ابو حنیفه را به زمین زد، امام شافعی ھمیشه در مورد 
 فرمود. کرد و به کم قناعت نمی حدیث تلاش می

فعی سر رسید گوید: یاران حدیث در خواب بودند تا شا حسن بن محمد زعفرانی می
 ھمه را بیدار کرد. و

گوید: امام شافعی در حالی وارد بغداد شود که در مسجد  می /ابرھیم حربی 
تدریس به سرپرستی اھل رأی وجود داشت ، جمعه بعد از ی  جامعه غربی بیست حلقه
 تنھا سه یا چھار حلقه باقی ماند.قدوم شافعی از آن تعداد 

مکه متردد بود، حسن بن محمد  امام شافعی میان ماندن در عراق یا برگشتن به
ھجری وارد عراق شود دو سال در میان ما ماند  ۱۹۵گوید: امام در سال  زعفران می

برای بار سوم به عراق بازگشت  ۱۹۸سپس دوباره به مکه بازگشت و بعد از آن در سال 
 .١و بعد از چند ماه رھسپار مصر شود

 مسافرت امام به مصر
به عراق حوادث ناگواری در پایتخت خلافت عباسی رخ  بعد از بازگشت دوباره امام

داده بود که امام را در نھایت به فکر ھجرت وادار کرد، شاید یکی از بزرگ ترین 
ی که دامن گیر خلافت در بغداد شده بود تسلط اھل کلام بر خلیفه عباسی ھا مصیبت

ی ھا بحثدر مأمون بود که موجب میراندن سنت و انتشار بدعت گشته و خلیفه را 

                                           
 ۷۲توالی التأسیس  -١
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کلامی مذموم غرق ساخته بود، امام شافعی در علم کلام اطلاعات عمیقی پیدا کرد و 
به اھل کلام دانا بود و متوجه شده بود که کلام چه خطراتی مانند کینه به بزرگان 

آورد، چنین خطری جامه عمل به تن پوشید، مأمون  حدیث و علم سنت به بار می
ھای آنان رو آورد و بر  ارخود ساخت و به کتاب و جلسهعلمای کلامیان را مقرب درب

ھای  اھل سنت خشم گرفت و از اداره جامعه اسلامی غافل گشت و خود را به چاله
گمراھی و سرگردانی انداخت، بعد از آن امت اسلامی دچار چنین مصیبت خطر ناکی 

ترین  یکی از بزرگ د،را از آنان پر نمودن ھا زندانشد که خون بزرگان را حلال کردند و 
مصیبت ھا، مصیبت خلق قرآن بود که کیان امت اسلامی را به لرزه در آورد چون 

ھای عقاید اسلامی از آن  هیای است در دست اغوا گران برای تخریب پآ گاھی حربه
ھا  آن شمار دیگر که مسلمین مدام از ی بیھا مصیبتشود، این مصیبت و  استفاده می

 کشیدند.ی  ھا کلام و اھلش دردخورند و از  ضربه می
را وادار به کوچ دوباره کرد، خواست از  /ترین علتی بود که امام شافعی  این بزرگ

عراق بیرون رود و به جایی عزیمت کند که ھنوز دست شوم فلسفه بدان نرسیده، برای 
این منظور مصر را انتخاب فرمود، احتمال دارد علت انتخاب مصر این باشد چون در 

ر مذھب امام مالک رایج بود، و امام مالک یکی بزرگان حدیث است و با کلام و مص
 .١ی دیگر سر خوشی نداردھا بدعت

دانست اما  مشتاق مصر بود ھر چند حقیقت این اشتیاق را ھم نمی /امام شافعی 
اش از شھر شوم  در نھایت خودش را به قضا و قدر الھی تسلیم کرد تا با دین و عقیده

فرمود و به سوی مصر  نی بغداد فرار کند، در حالی که این شعر را زمزمه میبدعت یع
 حرکت بود:

 لقد اصبحت نفسی تتوق الـی مصرـ
 

 الفقــــرومــــن دونهــــا ارض الـــــمهامة و 
 

 ـیأللفــــوز والغنــــ يفــــواالله لا أدر
 

ــــاق اليهــــا    ســــاق الــــی القــــبرأم أاس
 

است، به خدا سوگند کند چون غیر از او خرابه و بیابان  نفسم آرزوی مصر می
 شوم. یابم یا به سوی قبر رانده می نیازی دست می دانم به پیروزی و بی نمی
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وقتی امام به مصر رسید به مسجد جامع عمرو بن عاص رفت و در آنجا برای اولین 
داد، مردم با شنیدن  بار سخن رانی کرد، با کلام شیوای خود مردم را دل نوایی می

 .١شق فراوانی نسبت به امام پیدا کردندچنین سخنانی، محبت و ع
گوید: تا حالا مانند شافعی ھیچ انسانی را ندیده بودم که  ھارون بن سعید أیلی می

گفتند: مرد قریشی از بغداد به اینجا آمده است، از  به مصر پا گذاشته باشد، مردم می
ر است، ھیچ کس ت اش از ھمه مردم نیکوتر و زبیا خواند و چھره ھمه مردم بھترنماز می

 .٢گوید، وقتی او را دیدم چگرم را کباب کرد مانند او سخن نمی
در مصر علم و فقاھت شافعی برای مردم آشکار شود، و امام ھم به تعمق در 

را ھا  آن آموخت و به نوشته ھایش رو آورد و درس میھا  آن سفرھایش پرداخت و از
ای پدید  ود مشغول شود، مذھب تازهتصحیح کرد و به نقد و پردازش نظرات و فتاوی خ

آورد و از نو به تألیف کتاب پرداخت، در این مدت بزرگانی که از علم شافعی بھره برده 
بودند ملازم امام شدند و بر روش و منھج ایشان حریص گشتند و او را بعد از تعصبات 

 .٣امام خود قرار دادند فراوان مذھبی برای مذھب مالک یا ابو حنیفه

 امام شافعی وفات
در آخرین لحظات زندگیش در مصر مشغول نشر علم و تصنیف  /امام شافعی 

ای سرگرم تدریس و تألیف بود که سلامتی امام را به خطر انداخت و  کتاب بود به گونه
ر مبتلا شد که موجب خون ریزی شدیدی شد، اما امام باز ھم از کار و یبه بیماری بواس

این وضعیت  داد. شود و آنرا بر سلامتی خود ترجیح می نمیتلاش خود دست بردار 
ھجری مرگ به استقبال امام آمد و روح پر  ۲۰۴ادامه یافت تا در آخر رجب سال 

فتوحش با ھمه تلاش و کوششی که در راه علم و معرفت انجام داده بود به بارگاه حق 
 .٤شتافت و با جھان عمل وداع نمود به دیار پاداش شتافت

و گفتم: گوید: در بیماری مرگ امام شافعی به عیادت او رفتم، خطاب بد می مزنی
 استاد در چه حالی ھستی؟

                                           
 ھمان -١
 ۲/۲۸۳مناقب بیھقی  -٢
 ۱/۲۳۸ھمان مصدر  -٣
 ۲۹۱/ ۱مصدر سابق  -٤
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شوم و شراب  گذارم و از دوستانم جدا می گفت: در حالتی ھستم که دنیا را جا می
بینم، سوگند به خدا  شتابم و اعمال بد خود را می نوشم و به سوی خدا می مرگ را می

و  یا به سوی آتش در راھم شوم ؟ روم و خوش حال می سوی بھشت می دانم آیا به نمی
 ؟چشم عذاب می

 نمود: سپس به آسمان نگاه کرد و این شعر را زمزمه می
ــــ ـــــع رغ كالي ــــق ارفـ ــــه الخل ــــیال  ت

 

 مــــــن والجــــود مجرمـــاً ـنـــت يـــاذا الكوان  
 

 بیضــاقت مذاهـــو يا قســی قلبــمــول
 

ــــو  ــــی لعف ــــا من ــــت الرج ــــلماً  كوجعل  س
 

 ه قرنتـــــــتعـــــــاظمنی ذنبـــــــی فلـــــــما
 

 اعظـــــــماً  كان عفـــــــوكـــــــ ربي كبعفـــــــو 
 

 م تـزلـوما زلت ذا عفـوعن الـذنب لـ
 

ـــــــــة وت   رمـــــــــاكتجـــــــــود وتعفـــــــــو من
 

 دم يصـــمد لابلـــيس عابـــــفلـــولا لـــ
 

ـــــكف  ــــد أغــــوی صفيــ ــــف وق ــــا كي  آدم
 

 فـــان تعـــف عنـــی تعـــف عـــن متمـــرد
 

ــــــا  ــــــل ماثم ـــــا يزايـ ـــــوم م ـــــوم غش  ظل
 

ــــــو ـــــی فلســـــت بآي  سان تنـــــتقم من
 

ـــو  ــــا ول ـــی جهنم ـــی بجرم ـــت نفس  أدخل
 

ــی عظــيم مــن قــديم وحـــادث  فجرم
 

 ١يـــاذا العفـــو اعلـــی واجســـما كو عفـــو 
 

و بخشش  کنم ای صاحب نعمت ای خداوند مخلوقات امیدم را به سوی تو بلند می
 ھر چند که مجرم ھم باشم.

را برای عفوت نردبانی ھا برایم تنگ گشتند امید  وقتی که قلبم سیاه شود و دریچه
 قرار دادم.

را با عفو و بخشش تو مقایسه کردم متوجه ھا  آن وقتی گناھانم را بزرگ شمردم و
 است.تر  شودم که عفو تو بزرگ

 بخشایی و ھمیشه از روی منت و تکریم بخشش و عفو داری. تو مدام گناھان را می
نتخب تو، یعنی آدم را شود پس چرا م اگر ھیچ عابدی به شیطان سر گرم نمی

 کرد. گمراه
لم و ستمگر و ای، انسانی که ظا شی در حقیقت تجاوز گری را بخشیدهاگر مرا ببخ

 ھمیشه در گناه است.

                                           
 ۲/۲۹۳مناقب بیھقی  -١



 ٣٧  /ای از زندگی امام شافعی فصل اول: چکیده

شوم ھر چند مرا به خاطر گناھانم به  و اگر از من انتقام بگیری، ھرگز مأیوس نمی
 جھنم بیندازی. 

من بزرگ ھستند اما ای صاحب عفو و بخشش، بخششت ی  گناھان قدیم و تازه
 تر است. تر و فراگیر بزرگ

 را شامل حال امام شافعی گرداند. خداوند رحمت واسع و فراگیر خودش

 بحث چهارم: استادان شافعی
در عصر خود از بزرگان زیادی در اماکن مختلف از جمله مکه و  /امام شافعی 

مدینه و کوفه و بصره و یمن و شام و مصر کسب علم و معرفت نموده، بیھقی و ابن 
 اند.  را ذکر کردهھا  آن یر و مزنی و ابن حجر اسامیکث

فرماید: شافعی حدیث را از بزرگان فراوانی شنیده و ھمه مؤطأ را برای  ابن کثیر می
ی امام شگفت زده شده بود که ھا توانایامام مالک خوانده حتی مالک از استعداد و 

 را حفظ کرده است.ھا  این چگونه ھمه
. حافظ مزنی بعضی ١زنجی علم حجاز را امام مالک فرا گرفتبعد از مسلم بن خالد 

 .٢را در تھذیب الکمال ذکر کرده است /از استادان امام شافعی 
 گوید:  بیھقی می

امام ابو عبدالله محمد بن ادریس شافعی بعضی از استادان خود را ذکر فرموده 
ابی بکر بن عبدالله بن و عبدالرحمان بن  ٣مانند سفیان بن عیینه ھا  آن است، برخی از

و  ١و مسلم بن خالد زنجی  ٥و اسماعیل بن عبدالله بن قسطنطین مقری  ٤ابی ملکیه 
 غیره اھل مکه بودند.

                                           
 ۱۰/۲۶۳البدایة و النھایة  -١
 ۳/۱۱۶۱تھذیب الکمال.  -٢
 .۲۴۵عیینه ابو محمد کوفی ثقه و حافظ و امام و حجت است. التقریب  سفیان بن -٣
 .۳۳۷ابی ملکیه ضعیف واھل مدینه است. التقریب  -٤
اسماعیل بن عبدالله بن قسطنطین ابو اسحاق مخزومی یکی از دوستان مکی امام و به قسط  -٥

کثیر خوانده. در دوران ھجری به دنیا آمده و قرآن را بر ابن  ۱۰۰مقری معروف است در سال 
 .۱/۱۶۵تر و ثقه و ضابط بود. شافعی ھمه قرآن را بر او خواند. غایة النھایة  خود از ھمه قاری
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و ابراھیم بن سعید بن  ٢برخی دیگر مانند مالک بن انس بن ابی عامر اصبحی 
و محمد بن اسماعیل بن  ٤و عبدالعزیز بن محمد داراوردی  ٣عبدالرحمان بن عوف 

 و بعضی دیگر اھل مدینه بودند.٥فدیک 
و وکیع  ٧و مطرف بن مازن صنعانی  ٦و بعضی دیگر مانند ھشام بن یوسف صنعانی 

 گران از سایر شھرھای دیگر بودند.و دی ٩و محمد بن حسن شیبانی  ٨بن جراح 

                                                                                                       
یکی از یاران مکی که به زنجی معروف بود فقیه و صادق است. بعد از ھشت سالگی یا بعد از آن  -١

 دچار اوھام و گمان فراوانی شده بود.
امر بن عمرو اصبحی ابو عبدالله مدنی فقیه و امام مدینه بود بزرگ متقیان مالک بن انس بن ابی ع -٢

به  ۹۳فرماید: صحیح ترین سند ، سند مالک است در سال  و ثابت قدمان بود حتی امام بخاری می
 .۵۱۶سال سن داشت. التقریب  ۹۰گوید:  ھجری وفات کرد. واقدی می ۱۷۹دنیا آمد ودر سال 

داد بوده ، ثقه و حجت است. از طبقه ھشتم بود و بدون اشکال حدیث اھل مدینه و ساکن بغ -٣
 .۸۹کرد. التقریب  روایت می

کرد بعضی مواقع مرتکب  دوست مدنی امام و فردی صادق بود از کتب دیگران حدیث روایت می -٤
گوید: حدیثی منکری از عبیدالله عمری روایت کرده است. از طبقه  شود. نسائی می اشتباه می

 .۳۵۸ھجری وفات فرموده. التقریب  ۱۸۶م و در سال ھشت
 ۲۰۰باشد و از طبقه ھشتم در سال  یکی از دوستان مدنی امام است، و خودش فردی صادق می -٥

 .۴۶۸ھجری وفات کرده است. التقریب 
 ۲۹۷ھشام بن یوسف صنعانی ابو عبدالرحمان قاضی و ثقه است از طبقه ھشتم است در سال  -٦

 .۷۳۰۹وده. التقریب شماره ھجری وفات فرم
گوید:  مطرف بن مازن صنعانی قاضی است ، علماء در مورد او اختلاف دارند: یحیی بن معین می -٧

 گوید: ثقه نیست. دروغ گو است و نسائی می
وکیع بن جراح بن ملیح رؤاسی ابو سفیان کوفی ثقه و حافظ و عابد بود یکی از بزرگان طبقه نھم  -٨

 .۵۸۱در ھفتاد سالگی وفات کرد. التقریب  ۱۹۷در پایان سال  آمد. به شمار می
محمد بن حسن شیبانی علامه و فقیه عراق بود ابو عبدالله شیبانی کوفی دوست ابو حنیفه در  -٩

واسط به دنیا آمده و در کوفه رشد کرده است بعضی از فقه را از ابو حنیفه و بقیه را از ابی یوسف 
ی بار یک شتر از او کتاب یاد داشت  راوانی از او یاد گرفته و به اندازهیاد گرفته ، شافعی علم ف

گوید: ھیچ انسان چاقی ندیدم که عاقل باشد مگر محمد بن حسن  کرده است و در مورد او می
و الوسیط  ۹/۱۳۴ام. السیر  شیبانی ، اگر بگویم قرآن به لغت او نازل شده فصاحت او را بیان کرده

۴۱. 



 ٣٩  /ای از زندگی امام شافعی فصل اول: چکیده

 افعی و استفاده ایشان از ھمدیگرملاقات احمد بن حنبل با ش
کند که گفته از احمد بن  با سند خودش از ابی اسماعیل ترمذی روایت می بیھقی

 .١کرد از سنت دفاع می /گفت: شافعی  حنبل شنیدم که در مورد شافعی می
کند که گفته:  دوباره بیھقی با سند خودش از عبدالله بن احمد بن حنبل روایت می

دیث رسول خدا نزد شما به گفت: شافعی خطاب به ما گفت: اگر حدیثی از احا پدرم می
 .٢صحت رسید به من اعلام کن تا بر اساس آن فتوا بدھم

باز ھم با سندش از احمد بن ابی عثمان روایت کرده که گفته: از احمد بن حنبل 
اگر حدیثی را برای  ترین کار شافعی این بود کهگفت: بھترین و زیبا شنیدم که می

 .٣فرمود نظریه قبلی را رھا می داد و شنید بدان فتوا می اولین بار می
 .٤شدیم بودند ما باقلا فروش می فرمود: اگر یاران حدیث نمی بدین علت شافعی می

گفت:  حاتم روایت شده که گفته از پدرم شنیدم که می از عبدالرحمان پسر ابی
تر است چون شافعی علوم الحدیث را از او یاد گرفته  احمد بن حنبل از شافعی بزرگ

 .٥است

                                                                                                       
ست که شافعی تنھا در رد شیبانی نوشته است و با اصحاب و یاران او مناظره و بیھقی معتقد ا

کند از او خواست  مباحثه کرده است و قتی به محمد بن حسن خبر دادند که با یارانش مناظره می
 که با خودش مناظره کند.

. کرد ی محمد بن حسن حدیثی روایت می ھمچنین روایت شده که شافعی در مقابل ھر مسئله
 ۱/۱۶۲بیھقی 

گویند: شافعی شاگرد محمد بن  می ھا رافضیگوید:  ابن تیمیه موافق بیھقی است در رد رافضی می
گوییم: چنین نیست چون شافعی با محمد بن حسن نشسته و راه و  میھا  آن حسن بوده. در جواب

بر او رد نوشته روش او را شناخته و با مناظره کرده و شافعی اولین مخالف محمد بن حسن بوده و 
 ۷/۵۳۲است. منھاج السنة 

 .۱/۴۷۱مناقب بیھقی  -١
 .۱/۴۶۷مصدر سابق  -٢
 . ۱/۴۷۷مصدر سابق  -٣
 .۱/۴۷۷مصدر سابق  -٤
 .۱/۲۸۰طبقات ابی یعلی  -٥
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گفت: شما در  گفت: شافعی خطاب به ما می گوید: پدرم می عبدالله بن احمد می
تر ھستی، اگر حدیثی نزد شما به صحت رسید خواه  علوم حدیث و رجال از من دانا

 .١شامی باشد یا کوفی یا بصری به من اعلام کن تا بدان بگروم
طور که شافعی فرماید: احمد بن حنبل شاگرد شافعی نبوده ھمان  ابن تیمیه می

نشستند و از علم و اطلاعات ھمدیگر  شاگرد محمد بن حسن نبود بلکه با ھمدیگر می
 بردند. بھره می

امام شافعی و امام احمد بن حنبل در اصول با ھم بیشتر از امام شافعی و محمد بن 
تر بود، امام شافعی در  حسن اتفاق داشتند، امام شافعی چند سالی از امام احمد مسن

ل ھشتاد ھجری در حالی وارد بغداد شد که محمد بن حسن زنده و ابی یوسف دار سا
گذاشت، در این  ھجری به بغداد پای ۹۰فانی را وداع گفته بود ولی بار دوم در سال 

 مرحله با احمد بن

 مبحث پنجم: شاگردان امام شافعی 
اند، اما  هرا ذکر کرد /بیھقی و مزنی و ابن حجر برخی از شاگردان امام شافعی 

 اند قابل شمارش نیستند و تنھا خداوند مقدار افرادی که از علم و اگاھی امام بھره برده
شود سفره علم و معرفت را برای  ای وارد می داند چون به ھر ناحیه و منطقه را میھا  آن

ھای افزوده شده بر  کرد و علوم و معارفی که اندوخته بود ھمراه استنباط ھمه پھن می
 آموخت.  طالبان علم می ا بهآن ر

 مھمترین شاگردان امام
ربیع بن سلیمان بن عبدالجبار بن کامل ابو محمد مرادی، امام و محدث و فقیه  -۱

امام شافعی  و بزرگ و سرشناس بود، یکی از شاگردان مصری و مؤذن و دوست
است، ناقل علم ایشان و بزرگ مؤذنین مسجد جامع فسطاط و مرجع عالمان 

ھجری چشم به جھان گشود و در سال  ۱۷۴در سال  ودش بوده.معاصر خ
 به دیدار حق شتافته. ۲۷۰

                                           
 .۱/۲۸۲مصدر سابق  -١



 ٤١  /ای از زندگی امام شافعی فصل اول: چکیده

روایت شده که امام شافعی در مورد ایشان گفته: اگر امکان داشت که علم مانند 
کردم و ھمچنین گفته: ربیع راوی  غذا به حلقوم انسان انداخته شود با تو چنین می

 .١ھای من است کتابه
ماعیل بن یحیی بن اسماعیل بن عمرو بن مسلم مزنی مصری، ابو ابراھیم اس -۲

 ۱۷۵امام و علامه بود، علم زھد و تقوی را به امت اسلام یاد داد، در سال 
ھجری به ملکوت اعلی  ۲۶۴ھجری نزد شافعی زانوی تلمذ زد و در سال 

 پیوست.
را پر ھای که بر آن نگاشت بلاد اسلامی  با تالیف مختصرش در فقه شافعی و شرح

ای از مختصر مزنی ھمراه  ای که در مورد آن کتاب گفته شوده: باید نسخه کرد به گونه
 ختر خانمی باشد.ھر دی  جھیزیه

 فرماید: مزنی یاور مذھب من است. شافعی می
گفت: از محمد بن اسماعیل ترمذی شنیدم  گوید: عمرو بن تمیم مکی می ذھبی می

فرمود: ھر کس معتقد نباشد که خداوند با تمام  میگفت: از مزنی شنیدم که  که می
 صفاتش بر روی عرش استقرار یافته توحید پروردگار را به جایی نیاورده است.

 ؟گفتم: مانند چه صفاتی
 گفت: مانند سمیع و بصیر و علیم.

ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالحکم بن اعین بن لیث ابو عبدالله  -۳
 ۱۸۲فقیه و عالم دیار مصر زمان مزنی بود در سال مصری، شیخ الاسلام و 

 ھجری دیده به جھان گشود. 
امام شافعی در حالی که محمد بن عبدالله سوار بر اسبی بود به او خیره شود و 

توانستم آنرا بپردازم ولی  بودم و نمی گفت: دوست داشتم که ھزار دینار بدھکار می
ابن لیث و بویطی بر جانشینی امام در حلقه گویند: میان  می داشتم. پسری مثل او می

تدریس اختلاف رخ داد، ابن لیث نگران شود و مذھب شافعی را رھا کرد و به مذھب 
 .٢مالک گروید

                                           
 ۱۲/۵۸۷السیر  -١
 .۱۲/۴۹۲السیر  -٢
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ابو یعقوب یوسف بن یحیی مصری بویطی، امام و علامه و بزرگ فقھاء و دوست  -۴
ار امام امام شافعی بود مدت زیادی ملازم و ھمراه ایشان و در ھر سفری ھمقط

در علم امام و در زھد الگو بود، زاھد و متقی و روحانی و شب زنده دار و  بودند.
 د، خودش را بر فقه وقف کرده بود.مدام ذکر بو

دچار فتنه و  تر نیست. فرماید: میان دوستانم از بویطی دانا شافعی در مورد او می
مردانه در مقابل این  آشوب خلق قرآن شود و آتش آن بویطی را ھم سوزاند ولی جوان

 ه در زندان به ملکوت اعلی پیوست.بلا صبر پیشه کرد تا آخرین لحظ
یش زمزمه ھا لب گوید: بویطی ھمیشه ذکر و یاد خدا را زیر ربیع بن سلیمان می

کرد و تا حالا کسی را ندیدم که مانند ایشان به قرآن استناد کند، او را در غل و  می
ای بدان آویزان کرده بودند، با این  دم که وزنه چھل کیلوزنجیر و سوار بر قاطری دی

 »کن«آفرید، اگر » کن«مه مخلوقات را با کلمه فرمود: خداوند ھ حال دردناک می
اگر مرا  مخلوق باشد، مثل این است که مخلوقی توسط مخلوق دیگر آفریده شده باشد.

دھم تا  ھا جان می و زنجیر کنم و در ھمین غل پیش واثق ببرند این را اثبات و تأیید می
 نجیر جان باختند.لاحقین متوجه شوند که گروھی برای این موضوع در غل و ز

ھجری در زندان بغداد دست و پا بسته دار فانی را وداع  ۲۳۱در سال  /بویطی
 .١گفت

اند که ما به ھمین مقدار  به جز این بزرگان افراد دیگری نزد شافعی زانوی تلمذ زده
 .٢کنیم اکتفاء می

 بحث ششم: تالیفات امام شافعی
 اند که در اینجا به دو ی زیادی را به امام شافعی نسبت دادهھا کتابدانشمندان 

 اشاره خواھیم کرد:ھا  آن مورد از

این کتاب از چھار مجلد تشکیل یافته وشامل صد وبیست وھشت  ،»الاُم«ـ  ۱
گوید: صد وچھل وچند  الام میی ھا فصلباشد. ابن حجر پیرامون شمار سر سرفصل می

) وسپس مبحث مربوط به نماز شروع ھا پاکیزگیسرفصل است که با کتاب طھارات (

                                           
 .۱۲/۵۸السیر  -١
 .۱/۱۱۶۱و تھذیب الکمال  ۲/۳۲۴مناقب بیھقی  -٢



 ٤٣  /ای از زندگی امام شافعی فصل اول: چکیده

یابد وآن را بر اساس ترتیب ابواب فقھی تنظیم نموده است،  وبه ھمین ترتیب ادامه می
مزنی شاگرد برجسته ایشان کتاب مزبور را مختصر کرده که ھمراه با اصل کتاب به 

ھای شافعی نیست بلکه  اند کتاب الام از نوشته ه است. برخی گمان بردهچاپ رسید
بویطی شاگرد شافعی آن را به رشته تحریر در آورده وربیع ابن سلیمان مرادی (یکی 
دیگر از شاگردانش) تغییراتی را در آن انجام داده است، ولی پژوھشگر کتاب "مناقب 

اب "الرساله" آن را تحقیق خود بر کتوعلامه احمد شاکر نیز در  ١الشافعی" بیھقی
 .٢اند مردود دانسته

نخستین کسیکه این دیدگاه را رد نموده ابوطالب مکی است که در کتاب "قوت 
پس از وی ابوحامد غزالی در کتاب "احیاء علوم الدین  .٣بدان اشاره کرده است )القلوب

ین زمینه به رشته " این موضوع را به اثبات رسانده وسپس تحقیقی نیز در ا۲/۱۸۵
 تحریر درآورده است.

 چند کتاب دیگر ھم به ھمراه کتاب الام به چاپ رسیده است از جمله: 
 کند. ـ کتاب جماع العلم که در زمینه دفاع از سنت وعمل بدان بحث می۱
ـ کتاب ابطال دلیل "استحسان" که شافعی آن را در رد فقھای حنفی مذھب ۲

 نگاشته است.
 اختلاف نظر شافعی وامام مالک.ـ کتاب موارد ۳
 ـ کتاب پاسخ به محمدبن حسن.۴
ـ "الرساله جدید"، این کتاب که در یک مجلد بزرگ جای داده شده و ربیع بن  ۲

سلیمان مرادی آن را از امام شافعی نقل نموده، از سوی علامه احمد شاکر تحقیق وبه 
 زیور طبع آراسته است.

قرآن، سنت وجایگاھش نسبت به قرآن، ارائه  در کتاب الرساله به /امام شافعی
دلایل بر حجیت سنت، ناسخ ومنسوخ قرآن وسنت، علل احادیث، استناد به حدیث 

ھا، ارائه  جایزاست ازدیگر زمینهھا  آن ظر درآحاد، تفکیک زمینه ھایی که اختلاف ن

                                           
 .۱/۳۳مقدمه المناقب  -١
 .۹الرساله  -٢
 .۲۲۸ـ  ۲/۲۲۷قوت القلوب  -٣



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٤

 

اقسام دلیل بر تایید خبر آحاد، اجماع وافراد مورد اعتبار در انعقاد آن، قیاس، 
 وشرایطش وبالاخره به اجتھاد، استحسان ودیگر مسائل پرداخته است.

ای طولانی برای کتاب مزبور نوشته که بیانگر اعتقاد خوب و  مقدمه /ایشان
 باشد ودر آن آمده است:  پسندیده وی می

وروشنایی را نیز ایجاد کرد  ھا تاریکی وزمین را آفرید و ھا آسمانسپاس خدایی که 
کنند. وسپاس خدایی که ھرکس شکر  ان از برنامه پروردگارشان تجاوز میولی کافر

یش را به جا آورد، نعمتش افزون کند که باز شکر ایشان بر وی واجب ھا نعمتیکی از 
گردد. ھیچ ستایشگری توانایی پی بردن به واقعیت عظمت وی را ندارد و او طوری  می

باشد که مخلوقاتش ایشان را بدان  یی میاھ ویژگیفرماید و والاتر از  است که خودش می
 نمایند. توصیف می

ای به  گویم که شایسته عظمت وبزرگیش باشد، او را گونه خدا را چنان سپاس می
پذیرد، ھدایتی را از  طلبم که ھیچ تغییر وتحولی جز به اراده وی تحقق نمی فریاد می

د و بخاطر گناھان گذشته جویم که انسان یھره مند از آن گمراه نخواھد ش ایشان می
خواھم که به بندگیش اعتراف کرده ویقین دارد که  وآینده بسان کسی از او آمرزش می

ھیچ کس جز وی توان بخشیدن گناھان ونجاتش را ندارد و به یکتایی خدا وبندگی 
 دھم. نیزگواھی می صورسالت محمد

شته که در آن به بسیار ارزشمندی را برای کتاب الرساله نوی  احمد شاکر مقدمه
اند  بررسی جایگاه علمی، رد کسانیکه صحت انتسابش را به شافعی زیر سؤال برده

 وتوضیح علت نگارش آن از سوی شافعی، پرداخته است.
ھا وآزمون جانکاه  ھای دیگری از جمله: کتاب المسند، السنن، پاسخ برھمنی نوشته

 ای از نسبت داده شده که پاره ی دیگری نیز به ایشانھا کتابشافعی، احکام قرآن و 
ای ھم از سوی برخی علمای شافعی مذھب گردآوری  از دست رفته وپارهھا  آن

 .١اند شده
 

                                           
گاھی بیشتر از تالیفات شافعی به کتاب: مناقب البیھقی  -١ ، توالی التاسیس ۲۴۵ـ  ۱/۲۴۶برای آ

 .۲۹۶ـ  ۲۹۵والفھرست ابن ندیم  ۳۲۷ـ  ۱۷/۳۲۴، معجم الادباء ۱۵۷ـ  ۱۴۷



 

 

 فصل دوم:
مقایسه روش  ه ودر زمینه اثبات عقید شافعیاصول امام 

 متکلمان پیشینیان و

 گیرد: فصل سه بحث را در میاین 
 بحث اول: روش پیشینیان در زمینه عقیده.

 بحث دوم: روش متکلمان.
  .بحث سوم: اصول شافعی در زمینه اثبات عقیده

 بحث اول: روش پیشینیان در زمینه اثبات عقیده.
مطلق آن غاز توضیح معنی  اصطلاح وو  این بحث را با تعریف واژه "سلف" در لغت

 کنیم. می
گوید: فعل سَلَفَ یَسلُفُ  واژه سلف از نظر زبان شناختی: نویسنده کتاب "اللسان" می

 واژه سلف نیز به نیاکان وو  باشد، سُلوفا به معنای تَقدّم (پیشی گرفت) میو  سُلُفا
لذا  امتیاز بیشتری ھستند. وو  دارای فضل تر و شود که مسن خویشاوندانی گفته می

 .١شوند تابعین، سلف صالح (پیشینیان نیکوکار) گفته می
ولی محققین پیرامون تعریف اصطلاحی واژه سلف اختلاف نظر دارند: برخی آن را ـ 

ی زمینه ساز وی ـ بر مدت زمانی محدود اطلاق ھا ویژگیبدون در نظر گرفتن 
 کنند. می

 ن زبردست در دانشگوید: سلف صالح عبارت از نسل نخستی قلشانی در این باره می
حامی سنت ایشان است که خداوند آنان را برای و  ھدایت یافته مکتب پیامبرو 

ھمراھی پیامبر، برپایی دین و پیشوایی امت برگزید، آنان بودند که تمام تلاش خویش را 
جان و مالشان فدای برنامه خداوند و  دلسوزی برای امت نمودهو  مصروف اعلای اسلام

َ ﴿ ستاید: یز در کتاب خود ایشان را چنان میکردند، و او ن ٓۥ �ُّ ِينَ مَعَهُ ِۚ وَٱ�َّ دٞ رَّسُولُ ٱ�َّ مَّ

                                           
 .۱۵۹ـ  ۹/۱۵۸اللسان  -١



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٦

 

ارِ رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡ  اءُٓ َ�َ ٱلۡكُفَّ شِدَّ
َ
امبر خداست و یپ صمحمد«ترجمه:  .]۲۹الفتح: [ ﴾أ
 فرماید: میا ی. و »گر مھربانندیر [و] با ھمدیافران سختگکند بر یه با اوکسانی ک

﴿ ِ مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ ٱ�َّ
َ
ْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ خۡرجُِوا

ُ
ِينَ أ للِۡفُقَرَاءِٓ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱ�َّ

دِٰقوُنَ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱل�َّ
ُ
ٓۥۚ أ َ وَرسَُوَ�ُ ونَ ٱ�َّ ن ی[ا«رجمه:  .]۸الحشر: [ ﴾وَرضَِۡ�نٰٗا وََ�نُ�ُ

ارشان و اموالشان رانده یه از دکان مھاجری دارد ینوایبه بم نخست] اختصاص یغنا
نند ک اری مییامبرش را یباشند و خدا و پ شدند خواستار فضل خدا و خشنودی [او] می

 .»ردارندکنان ھمان مردم درست یا
و  سپس ستایش پیروانشان پرداختهو  انصارو  خداوند در قرآن به ذکر مھاجرین

�شَُاققِِ وَمَن ﴿ فرماید: میو  ایشان صف آرایی کرده تھدید کردهمخالفانی را که در برابر 
ٰ وَنصُۡ  ۦِ مَا توََ�َّ َ َ�ُ ٱلهُۡدَىٰ وَ�َتَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ ٱلمُۡؤۡمنَِِ� نوَُّ�ِ لهِۦِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ

ت برای یه راه ھداکس پس از آنکو ھر«ترجمه:  .]۱۱۵النساء: [ ﴾١١٥جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا 
رد وی یش گیر راه مؤمنان در پیزد و [راھی] غیامبر به مخالفت برخیار شد با پکاو آش

م و چه بازگشتگاه یشانکم و به دوزخش یرده واگذارکرا بدانچه روی خود را بدان سو 
 .»بدی است

مود وبرایشان ن روی دنبالهآثار وکردار پیشینیان  و ھا قولباید از نقل  ،بنابراین
 آمرزش طلبید.

ِينَ ﴿ ومی فرماید:  ِينَ جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا ٱغۡفِرۡ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا ٱ�َّ وَٱ�َّ
ٓ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ  ْ رَ�َّنَا ِينَ ءَامَنُوا يَ�نِٰ وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ  ﴾١٠ سَبَقُوناَ بٱِۡ�ِ

اند [و]  ه بعد از آنان [مھاجران و انصار] آمدهکسانی کز] یو [ن«ترجمه:  .]۱۰الحشر: [
شی گرفتند یمان آوردن بر ما پیه در اکند پروردگارا بر ما و بر آن برادرانمان یگو می

ای  نهکیچ گونه] یاند [ھ مان آوردهیه اکسانی کمان نسبت به یھا دل ببخشای و در
 .»ه تو رئوف و مھربانیکمگذار پروردگارا به راستی 



 ٤٧ فصل دوم: اصول امام شافعی در زمینه اثبات عقیده و مقایسه روش...

 ٢ابو الحسن .١باشد پس واژه سلف یعنی پیشینیان، وسلف ھرکس پدر ومادر وی می
نویسد: ایشان  در شرح خود بر کتاب الرسالة در شرح جمله (اتباع السلف الصالح) می

 اشند.ب عبارت از یاران پیامبر در گفتار، کردار واجتھاداتشان می
عدوی در حاشیه خود بر شرح مزبورمی گوید: علت آنکه ابوالحسن اصطلاح سلف 
صالح را به صحابه اختصاص داده این است که چون "ابن ناجی" معتقد است: سلف 
صالح وصفی ثابت و وقتی به صورت مطلق بکار برده شود تنھا بر صحابه اطلاق گردیده 

 گیرد. نمی رودیگران را درب
معتقدند: صرف تحدید زمانی در معنای سلف کافی نیست و باید قید  ولی دیگران

دیگری نیز بدان اضافه شود تا مفھوم واقعیش تحقق یابد. شیخ محمد احمد خفاجی 
کند بلکه بایستی  تخصیص زمانی در آن کفایت نمی گوید: تحدید و در این زمینه می

فزوده گردد یعنی رای ھرکس با علاوه بر آن، سازگاری با دیدگاه قرآن وسنت ھم بدان ا
شود ھرچند در عصر  سنت ھمخوانی نداشت جزو سلف محسوب نمی نصوص کتاب و

 .٣اتباع ایشان نیز زیسته باشد صحابه، تابعین و
گوید: بنابراین مراد از مذھب سلف ھمان چیزی است که یاران  ابن حجر قطری می

مورد تایید واحترام عموم مسلمانان بزرگوار پیامبر، تابعین، پیروان ایشان وپیشوایان 
ھمچون: ائمه چھارگانه (ابوحنیفه، مالک، شافعی واحمد)، سفیان ثوری، لیث بن سعد، 

که  ھایی آناند نه  ابن المبارک، نخعی، بخاری، مسلم وسایر اصحاب سنن، بر آن بوده
، ھا جبریھا،  متھم به بدعت و یا شھرتی ناخوشایند مانند خوارج، رافضیان، مرجئه

 .٤اند معتزلیان، بوده جھمیان و
شود که اصطلاح "سلف" بر پیشوایان گذشته  از سخنان بالا چنین برداشت می

گردد که در  یعنی علمای سه قرن نخستین از صحابه وتابعین واتباع ایشان اطلاق می

                                           
 این کتاب به صورت دست نوشته در دانشگاه الاسلامیه موجود است. ۳۶تحریر المقالة  -١
او علی بن محمد بن محمد بن خلف منوفی نام دارد که یکی از شارحان رساله ابن ابی زید  -٢

و  ۲۱۲شیه دیباج دارفانی وداع گفته است. نیل الابتھاج در حا ه ۹۳۹قیروانی است و در سال 
 .۱/۱۰۶حاشیه عدوی بر شرح پیشین 

 .۲۱ العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة -٣
 اثر ابن حجر قطری. العقائد الاسلامية بادلتها العقلية والنقلية -٤



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٨

 

خ� القرون قر� ثم الذين «: فرماید اشاره رفته است، میھا  بدان صحدیث پیامبر خدا

یعنی:  ١»لونهم ثم الذين يلونهم ثم يجىء اقوام �سبق شهادة احدهم يمينه و�مينه شهادتهي
که به  ھایی آنآیند وسپس  که می ھایی آنبھترین دوران، دوران من است، سپس «

از ھا  آن آیند که شھادت ھرکدام از آیند، پس از آن گروھی می دنبال ایشان می
 .»گردد عنوان شھادت برایش محسوب میسوگندش پیشی گرفته وسوگندش به 

گردد که پایبند عقاید، فقه واصول  واما امروزه اصطلاح سلفی بر کسی اطلاق می
 این پیشوایان بزرگوار بوده، خط مشی وبینش ایشان را اتخاذ نماید ودوستی ودشمنی

میان ھای زمانی ومکانی زیادی نیز  ه ریزی کند گرچه فاصلهی(ولاء و براء) را بر آن پآ
آنان به وجود آمده باشد، ولی کسیکه التزام کامل به راه وروش ایشان ندارد، سلفی 

 .٢گردد ھرچند خودش ادعا کرده و چنان بپندارد محسوب نمی
ی ھا گروهاین مصطلح به ھنگام ظھور نزاع وکشمکش پیرامون اصول دین میان 

ت داده و اعلام کوشیدند خود را به سلف نسب مختلف کلامی، سربرآورد وھمه می
نمایند بینش ومنش وی با کردار وگفتارایشان تطابق کامل دارد، از این رو لازم بود 
اصول وقواعدی روشن و ثابت برای بیان روش سلف تدوین گردد تا مردم دچار خلط 

 .٣واشتباه نشوند وھمچنین صفوف پیروان راستین از مدعیان دروغین تمایز یابد

 توان در نکات زیر خلاصه کرد:  میاصول و مبانی مزبور را 
اصل اول: در تمامی مسائل اعتقادی باید از ظاھر کتاب وسنت پیروی نمود زیرا 

تیره بخت نخواھیم شد،  گمراه وھا  بدان خداوند به ما نوید داده که در صورت تمسک

ۖ ﴿ فرماید: می ۖ َ�عۡضُُ�مۡ ِ�عَۡضٍ عَدُوّٞ تيِنََُّ�م مِّّ�ِ هُدٗى فَ  قاَلَ ٱهۡبطَِا مِنۡهَا َ�يِعَۢ�
ۡ
ا يأَ إمَِّ

عۡرَضَ عَن ذكِۡرِي فإَنَِّ َ�ُۥ مَعيِشَةٗ  ١٢٣َ�مَنِ ٱ�َّبَعَ هُدَايَ فََ� يضَِلُّ وََ� �شََۡ�ٰ 
َ
ضَنٗ�  وَمَنۡ أ

هُۥ يوَۡمَ ٱلۡقَِ�مَٰةِ  ۡ�َ�ٰ وََ�ُۡ�ُ
َ
ند کروی یتم پیس از ھداکھر«ترجمه:  .]۱۲۴-۱۲۳طه: [ ﴾١٢٤أ

                                           
 اند. روایت کرده ۴/۱۹۶۳و مسلم  ۳/۱۳۳۵یخاری در کتاب فضائل الصحابة  -١
، فضل علم السلف علی الخلف والصفات الالھیة فی  ۲۰ـ  ۱/۱۷التفسیر والمفسرون مغراوی  -٢

 .۱۲ـ  ۱۰ومحاضرات فی السلفیة  ۳۵، قواعد المنھج السلفی ۵۷الکتاب والسنة 
 .۳۵و قواعد المنھج السلفی ۵۸ـ  ۵۷الصفات الالھیة  -٣
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قت زندگی یاد من دل بگرداند در حقیس از کبخت. و ھر  رهیشود و نه ت می نه گمراه
 .»مینک نا محشور مییز او را نابیتنگ [و سختی] خواھد داشت و روز رستاخ

به  گوید: خداوند متعھد شده که ھرکس قرآن خوانده و می بابن عباس 
آخرت سیه روزش سازد ونه در  مندرجاتش عمل نماید وی را نه در دنیا گمراه می

ا ـتم بهمكم ما ان تمس�ت في�تر«فرماید:  در این زمینه می صپیامبر خدا .١کند می
ام که  چیزی را درمیانتان جا گذاشته«یعنی:  ٢»تاب االله وسنتىكابدا  يلن تضلوا بعد

 .»چنگ اندازید گمراه نخواھید شد: کتاب خدا وسنت وروش منھا  بدان تا
فھم ودریافت صحیح آن به کتاب وسنت تمسک  مھمترین چیزیکه باید برای

توانایی شناخت ھمه جانبه آن را جز از  ھا عقلجست، مسائل اعتقادی است، چون 
سک ورزد، به ریسمان ورھنمود الھی تم طریق وحی، ندارند، از این رو ھرکس به وحی

نیز مور ریزتری را زده و راه راست را باز شناخته است. این قاعده ا محکم خدا چنگ
 گیرد: دربر می

پیش انداختن نقل بر عقل، مراد از نقل دلایل شرعی کتاب وسنت ومراد از  -۱
را پدید آورده، به عنوان دین ھا  آن عقل نیز دلایل عقلی است که متکلمان

اند. البته  ومیزان ھمه چیزھا تلقیشان نموده ونصوص شریعت را تابعشان کرده
ینیان) عقل را تعطیل و از کار انداخته این امر بدین معنی نیست که سلف (پیش

باشند بلکه مراد این است که ایشان در راستای اثبات مسائل اعتقادی راه 
گیرند که در امور خارج از محدوده عقل تنھا  وروش متکلمان را در پیش نمی

را مردود شمارند، ھا  آن دلایل شرعی متناقض با به دلایل عقلی استناد نموده و
گویند: ھرگاه دلیل نقلی با دلیل عقلی تعارض پیدا کرد، دلیل  ن میولذا متکلما

 دلالت عقل قطعی و شماریم، چون دلالت نقل ظنی و عقلی را معتبر می
آور است. بلکه اھل سنت تعارض وناھمخوانی عقل ونقل را باور ندارند،  یقین

                                           
عیدبن منصور، ابن ابی شیبه، عبدبن آن را به فریابی، س ۵/۶۰۷سیوطی در تفسیر الدر النثور  -١

داند ـ و بیھقی در  حمید، محمدبن نصر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، حاکم ـ که صحیحش ھم می
 دھد. شعب الایمان نسبت می

البانی نیز در الجامع  ھریره روایتش کرده و ابی از طریق ابن عباس و ۱/۹۳حاکم در المستدرک  -٢
 داند. آن صحیح می ۲۹۳۴
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نیستند یک از موارد شریعت محال عقلی  گوید: ھیچ ا ابن ابی العزحنفی میولذ
 .١ولی چیزھایی در آن وجود دارد که عقل توانایی فھم وشناختشان را ندارد

گوید: بنیان مذھب اھل سنت بر این امر  امام ابو مظفر سمعانی در این زمینه می
دارد و دخالت در  استوار است که عقل، ھیچ چیز را بر انسان واجب یا از وی بر نمی

و یا زشت انگاشتن به وی واگذار نشده است، واگر زمینه تحلیل، تحریم، نیکو دانستن 
 پاداش و نشده و ھا انسانآمد ھیچ تکلیفی متوجه  پیام آسمانی فرود نمی وحی و

 .٢گرفت کیفری به ایشان تعلق نمی
 و روی دنباله جماعت معتقدند: اصل در دین اتباع و افزاید: اھل سنت و سمعانی می
ه ریزی یگردند، اگر دین بر اساس معقولات پآ میوابسته محسوب  معقولات تابع و

ھرکه  شد و نھی باطل می معنی امر و نیاز گشته و پیامبران بی شد مردم از وحی و می
 .٣گفت خواست می ھرچه دلش می

ی اھل سنت این است که ھا روشگوید: یکی از  می /شیخ الاسلام ابن تیمیه
را بر سخن مردم وھدایت دیگران ترجیح داده و از آثار  صھدایت محمد سخن خدا و

 .٤نمایند می روی دنبالهپنھان پیامبر  آشکار و
گوید: اھل سنت مسائل مربوط به اسماء و صفات، قضا و قدر،  وی در جایی دیگر می

ھا  آن ب، امر به معروف و نھی از منکر و دیگر مسائل را که مردم دریب و ترھیترغ
الفاظ مجمل مورد نزاع را  رند، بر اساس میزان قرآن و سنت ارزیابی واختلاف نظر دا

 سنت سازگاری داشت بدان اعتقاد ورزیده و نمایند، ھرچه با اصول کتاب و می تفسیر

                                           
 .۳۹۹شرح العقیدة الطحاویة  -١
. مراد وی از حسن وقبح، حسن وقبحی است که پاداش وکیفری ۱/۳۱۵الحجة فی بیان المحجة  -٢

 بر آن مترتب شود.
ترین دیدگاه این است که کردارھا چنانکه در ذات خود دارای  گوید: درست ابن القیم الجوزیة می

ھا  کیفری بدان ز از طریق امر و نھی الھی پاداش واند، نیکو یا زشت نیز ھستند ولی ج نفع یا ضرر
اند ولی تعلق گرفتن  قبیح گیرد... ھمه فسادھا واعمال شرم آور در ذات خود زشت و تعلق نمی
مجموع الفتاوی  و ۱/۱۲۷ھا مشروط به وجود نصوص شریعت است. مدارج السالکین  کیفر بدان

۸/۹۰. 
 .۱/۳۱۵الحجة فی بیان المحجة  -٣
 .۳/۱۵۷الفتاوی  مجموع -٤
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اساس و ھوای  ی بیھا گمانکنند و ھرگز از  ھرچه ھم تناقض داشت باطل تلقی می
از ھوای  روی دنبالهکنند زیرا پیروی از گمان پوچ جھل و نادانی و  نفس پیروی نمی

 .١آید نفس نیز ظلم به شمار می
فرمایند: آنچه باید دانست اینکه: ھرگاه تفسیر آیات  در جایی دیگر می /ایشان 

شمندان علم لغت ھای دان واحادیث از طرف خود پیامبر روشن شده بود، نیازی به گفته
لغت  اند و لذا نیازی به استدلال معنایش را به خوبی دریافته نیست، زیرا ایشان تفسیر و

مند  تابعین را از آن بھره وند صحابه وترین چیزی که خدا شناسان وجود ندارد، ارزشمند
ساخته بود اینکه به ریسمان محکم کتاب وسنت چنگ انداخته بودند ویکی از اصول 

قیاس در برابر  کس حق ندارد با رای، سلیقه، عقل و فاق ایشان این بود که: ھیچورد اتم
برنامه زندگیشان بود و در سخن ھیچ کدام از  لذا قرآن پیشوا و قرآن قد علم کند. و

خورد که بر اساس عقل، رای، قیاس، سلیقه، وجد و حال و  آنان چیزی به چشم نمی
ھا اعتقادی به پیش انداختن عقل بر نقل مکاشفه با قرآن تعارض داشته و نه تن

یعنی قرآن،  –اند. و باید نقل  نقل نیز معتقد نبوده اند که به تعارض عقل و نداشته
 یا به خدا واگذار گردد و یا تاویل شوند. –گفتار صحابه و تابعین  حدیث و

یا با ای دیگر که تفسیر یا نسخش نماید و  هیای را تنھا با آ هیسلف صالح مقابله آ
پذیرفتند، زیرا سنت ایشان بیانگر قرآن و پرده از روی امور  ، میصسنت مبین پیامبر

 .٢دارد پنھان ومجملاتش را بر می

خود را بر اساس ھمین قاعده به  "درء تعارض العقل والنقل"کتاب  /ابن تیمیه 
سلیم و  گاه نقل صحیح با عقل درآورده و روشن ساخته است که ھیچرشته تحریر 

 ریح تعارض نخواھد داشت.ص
ارزش  بی ایمان به ظاھر نصوص شریعت بدون اشتغال به تاویلات پوچ و -۲

 کلمان، تاویل دارای سه معنا است:مت
دیگران به ھنگام بکار  بیان، مفسرانی ھمچون ابن جریر طبری و الف) تفسیر و

 بردن واژه تاویل ھمین معنی را مد نظر دارند.

                                           
 .۳/۳۴۷ھمان  -١
 .۲۹ـ  ۱۳/۲۷مجموع الفتاوی  -٢
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هَلۡ ﴿ فرماید: گردد، چنانچه خداوند می تھی میب) حقیقتی که سخن بدان من
ِينَ �سَُوهُ مِن َ�بۡلُ قدَۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَّ�نَِ  وِ�لهُُۥ َ�قُولُ ٱ�َّ

ۡ
ِ� تأَ

ۡ
ۚۥ يوَۡمَ يأَ وِ�لهَُ

ۡ
ا ينَظُرُونَ إِ�َّ تأَ

لش فرا یه تاوکل آنند روزی یا [آنان] جز در انتظار تاویآ«ترجمه:  .]۵۳الأعراف: [ ﴾بٱِۡ�َقِّ 
ند حقا فرستادگان یگو اند می ش از آن به فراموشی سپردهیه آن را پکسانی کرسد 

 .»پروردگار ما حق را آوردند
که نص مزبور زود فھم به معنای دوری  ای از معنای نزدیک و ج) تغییر دادن واژه
ی مقبول است ولی دارا گیرد، این گونه تاویل حق و ای، دربر می به واسطه وجود قرینه

گردد... متکلمان پایبند  باطل میھا  آن شرایطی نیز ھست که در صورت فقدان یکی از
 اند. را نادیده گرفتهھا  آن شرایط مزبور نبوده و

 گویند: لمان ھمان چیزی است که میتاویل از دیدگاه متک

ــــــص أوهــــــم التشــــــبيهاكــــــو  ل ن
 

ـــــــــا  ـــــــــوض ورم تنزيه ـــــــــه أو ف  ١أول
 

شود، یا تاویلش کن و یا آن را به خدا  استشمام میھر نصی که بوی تشبیه از آن 
 دا از معایب باش.موکول نما و دنبال دور نگه داشتن خ

شود عبارت از: تغییر لفظ از  تاویل از دید متکلمان چنانکه از عقایدشان برداشت می
باشد،  ای خارجی دال بر آن می ظاھر راجح به معنای محتمل مرجوح است که قرینه

 گونه تاویل را چون به تحریف ورد کلام خدا ویکوکار از قدیم وندیم اینینیان نپیش
 .٢اند انجامد، مردود شمرده می صپیامبرش

گوید: اصل اول آن است که: جای تردید وگمان ندارد:  علامه صنعانی در این باره می
ھرچه در قرآن است حق است نه باطل، راست است نه دروغ، ھدایت است نه گمراھی، 

است نه جھل و نادانی وبالاخره یقینی است نه جای شک وگمان. این اصل که  دانش
ایمان  مورد اتفاق ھمه مسلمانان است، معیار پذیرش اعتقاد ھر انسانی محسوب شده و

 .٣کس بدون آن کامل نخواھد شد ھیچ

                                           
 .۴۰جوھرة التوحید بیت شماره  -١
 .۱۵۷ـ  ۱۵۱ابن تیمیه وقضیة التاویل  -٢
 .۵تطھیر الاعتقاد  -٣
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ترجمه: سپس بر  .]۵۴الأعراف: [ ﴾ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ ﴿ هیابن کثیر پیرامون آ 
اند که مجال  گوید: مردم در این باره سخنان بسیار زیادی گفته افت مییلا یعرش است
وجود ندارد بلکه راه وروش سلف صالح ھمچون: مالک، اوزاعی، ھا  بدان پرداختن

جدید را  ائمه قدیم و دیگر ثوری، لیث بن سعد، شافعی، احمد، اسحاق بن راھویه و
نکه صفات خدا را بدون تعیین کیفیت، تشبیه و یا تعطیل سر جای آن ای پیماییم. و می

معتقد باشیم. ظاھری که به ذھن تشبیه کنندگان (مشبھه) ھا  بدان خویش قرار داده و
بینا است،  شنوا و گردد زیرا او ھمتایی ندارد و نفی می کند، از خداوند بعید و خطور می

از جمله: نعیم بن حماد استاد امام  بلکه واقعیت چنان است که پیشوایان بزرگوار
گوید که: ھرکس خدا را به یکی از مخلوقاتش تشبیه کند و یا توصیف وی را  بخاری می

در آنچه خداوند یا  گردد و فرماید، انکار نماید، کافر محسوب می چنانکه خودش می
ارده ھرکه صفات و ،اینرماید، تشبیھی وجود ندارد. بنابرف پیامبرش در حق ایشان می

 ای شایسته برای خدا اثبات کند و نواقص و در قرآن یا احادیث صحیح را به گونه
 .١را از ایشان دور بدارد، راه ھدایت را پیموده است ھا کاستی

 سنت. تفاوت قائل نشدن میان کتاب و -۳
بخشد،  گذاران تمایز می مھم وارزشمند که سلف را از بدعت یکی از موارد بسیار

برای سنت پیامبر است، زیرا سنت از نظر آنان بیانگر قرآن در  احترام قائل شدن
آید، از این رو سنت، مبین، شارح  تشریعی به شمار می ھای مختلف اعتقادی و زمینه

جماعت از ظاھر این  لذا اھل سنت و گردد و ومفسر مندرجات کتاب خدا محسوب می
د، و یا ھمچون متکلمان کنن را تاویل نمیھا  آن یک از ھیچ احادیث پیروی کرده و

 شمارند. ای از احادیث پیامبر را به بھانه اینکه یقین آور نیستند، مردود نمی پاره
 ایمان آورده وھا  بدان فرماید: باره احادیث صفات چنین میدر /امام احمد 

 .٢کنیم را در صورت صحت سندھایشان، رد نمیھا  آن یک از ھیچ نماییم و تاییدشان می
  گوید: احدیث صحیحی ھستند که احادیث رویت خداوند در قیامت می ی و درباره

ھا  بدان نماییم، و ھرگاه با سندھایی جید روایت شوند و اعتراف می  ایمان آوردهھا  بدان
 .١آوریم ایمان می

                                           
 .۱/۲۳۴واضواء البیان  ۲/۲۲۰تفسیر ابن کثیر  -١
 .۷۷۷اصل شماره اعة، ـجمـاهل السنة والشرح اصول اعتقاد  -٢
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حق ھستند و ھا  آن ی وید: ھمهگ پیرامون احادیث رویت چنین می  ابن عیینه
 .٢کنیم مورد اعتماد روایتشان میایم از افرادی  شنیده  کهچنان

ی احادیث صفات از محمد بن حسن سوال شد، در پاسخ گفت: این احادیث  درباره
ھا  بدان ، را روایت کردهھا  آن ما نیز  اند که از طریق افرادی مورد اعتماد روایت شده

 .٣کنیم آوریم و تأویل شان نمی ایمان می
گوید: این احادیث نزد ما معتبر  فات میبعضی از احادیث ص  راجع به  ابو عبیده

 .٤اند ھستند و و افراد معتبر آن را از یکدیگر روایت کرده
روایت ھا  آن از  و آنچهھا  آن و پذیرفتن فھم شی دوم: بزرگداشت قول اصحاب قاعده

ترین امت  فاضل شاصحاب کند که  است نصوص شرعی بر آن دلالت می  شده
و  صمان و علم و و فھم و تقوی برترین امت پیامبر ھستند و از جھت ای صپیامبر

 د.پیروی شوھا  آن باید از  ترین کسانی ھستند که شایسته

ِينَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می نصَارِ وَٱ�َّ
َ
لوُنَ مِنَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَٱۡ� وَّ

َ
ٰبقُِونَ ٱۡ� وَٱل�َّ

بَعُوهُم �إِحَِۡ�ٰنٖ  ُ َ�نۡهُمۡ رَِّ�َ ٱ ٱ�َّ ن از یشگامان نخستیو پ« .]۱۰۰: التوبة[ ﴾وَرضَُواْ َ�نۡهُ �َّ
نود و شان خشیردند خدا از اکروی یاری از آنان پکویکه با نکسانی کمھاجران و انصار و 

 .»ز] از او خشنودندیآنان [ن

َ ﴿ فرماید: و می ارِ �ُّ اءُٓ َ�َ ٱلۡكُفَّ شِدَّ
َ
ٓۥ أ ِينَ مَعَهُ ِۚ وَٱ�َّ دٞ رَّسُولُ ٱ�َّ رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ مَّ

جُودِ  ثرَِ ٱلسُّ
َ
ۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � ِ وَرضَِۡ�نٰٗا دٗا يبَۡتَغُونَ فضَۡٗ� مِّنَ ٱ�َّ عٗا سُجَّ  ﴾رُكَّ

ر [و] با یافران سختگکند بر یه با اوکسانی کامبر خداست و یپ صمحمد « .]۲۹الفتح: [
نی فضل و خشنودی خدا را خواستارند یب وع و سجود میکرگر مھربانند آنان را در یھمد

 . »شان استیھا علامت [مشخصه] آنان بر اثر سجود در چھره
 است.  روایات فراوانی آمدهھا  آن فضل و بزرگی  و راجع به

                                                                                                       
 .۲۲۹/  ۱  ، و السنة اثر عبدالله ۸۸۹شرح اصول اھل السنة و الجماعة  -١
 .۸۸۷ھمان  -٢
 ۷۴۱  شرح اصول اعتقاد السنة " اصل شماره -٣
 .۹۲۸ھمان  -٤
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لاَ �سَُبُّوا « فرمود: صکند پیامبر  روایت می  است که س حدیث ابوھریره  از جمله
صْحَابِي 

َ
حَدِهِمْ وَلاَ  أ

َ
حُدٍ ذَهَبًا مَا بلَغََ مُدَّ أ

ُ
ْ�فَقَ مِثلَْ أ

َ
حَدَُ�مْ أ

َ
نَّ أ

َ
ى َ�فْسِى �يِدَِهِ لوَْ أ ِ

َّ
فوََالذ

 .١»نصَِيفَهُ 
جان من در دست او   آن کسی که  در مورد اصحاب من بدگویی نکنید، سوگند به«

نیم مشتی و یا   ببخشد به ی کوه احد طلا و جواھرات را اندازه  است اگر یکی از شما به
 .»ارزد نمیھا  آن مشت از انفاق

ھا  آن  دھد در حین اختلاف به ما دستور می  به صپیامبر  ھمین خاطر است که  به

 إنَِّهُ مَنْ يعَِشْ مِنُْ�مْ فسَََ�ىَ اخْتِلافَاً كَثًِ�ا َ�عَليَُْ�مْ �سُِنَّتِي « فرماید: می اقتدا نماییم.
لَُ 

ْ
اشِدِينَ الوسَُنَّةِ الخ وا عَليَهَْا بِالنَّوَاجِذِ  ْـفَاءِ الرَّ  .٢»مَهْدِيَِّ� عَضُّ

گرفتن   بیند، شما را به قت اگر کسی از شما بماند اختلاف بسیاری را مییدر حق«
بن   را به این سفارش کنم. ھدایت یافتگانند تشویق می  راه من و راه خلفاء راشدین که

 .»(نواجذ) بگیرید دندان
  و بهھا  آن پیروی از  به صو دستور پیامبرھا  آن خاطر ستایش خدا برای  پس به

گاھی داشتند و ھا  آن  خاطر اینکه شاھد نزول قرآن بودند و از مراد خدا و پیامبرش آ
سلف منھج خود را بر ھمان راه و ھا  این خاطر تمام  شناختند به اسباب نزول را می

بر دقت فھم سلف برای نصوص   نکاتی که  هبنیان نھادند؛ و از جمل شمسلک اصحاب
است ھا  آن ن ازکند و بیانگر دانش و خیر و سلامتی و حکمت در پیروی کرد دلالت می

 باشد: نکات زیر می
 بود و  ھا و جدل و مشاجره و گرایش  خالی از بدعت و فرقهھا  آن عصر و زمان -۱

 بودند.  علم و عمل رویی آورده  هبھا  آن
ھا  آن ) را از الا الله  ن اسلام گفتن (لا الهدر ابتدای دی صمبرپیا  ھنگامی که -۲

شمشیر را بیرون  صآن را رد کردند و در برابر پیامبر ھا  آن خواست برخی از

                                           
 . ۲۵۴  شماره ۴/۱۹۶۷مسلم  -١
. این حدیث ۱/۴۴و الدارمی  ۱۲۶/ ۴، احمد  ۴۳  شماره  ، ابن ماجه۲۸۱۶، ترمذی  ۴۶۰۷ابوداود  -٢

است: این حدیث   است. و ترمذی بعد از ذکر این حدیث گفته  روایت شده  از عرباض بن ساریه
 . ۴/۱۵۰حسن و صحیح است. سنن ترمذی 



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٥٦

 

ھا  آن تمامی خدایان  به  از مفھوم آن عبارت درک کردند کهھا  آن کشیدند، زیرا
  و ناچیز شمرده  پدرانشان احمقانهو ھا  آن شود و بینش می  کفر ورزیده  بجز الله

شود و این  می  تبرئه -از اقربا ھم باشد   چهاگر -شود و از شرک و اھل آن  می
برای ھا  آن ی سینه  خواھند؛ اما آنگاه که آن را نمیھا  آن  ھمان چیزی است که

جایی گرفت و ھا  آن و فراخ گشت و ایمان در قلب  پذیرش دین اسلام گشاده
در دل زمین ایمان ھم در   فلک کشیده  ی سربهھا کوهدوانیدن   شهھمانند ری

 –ھر دشمنی   دوانید شمشیرھایشان را برای نشر این دین و علیه  ریشهھا  آن دل
از روی ھا  آن ایمان  برداشتند، و این دلیلی است بر اینکه –اگر ھم از اقربا باشد 

 است.  بوده فھم و درک قوی برای حقیقت دین اسلام و عقاید آن
رسیدی برایشان ھا  آن  گاه بهیحیی بن یعمر: ھر  خطاب به سسخن ابن عمر -۳

ھم از من بری ھستند و سوگند ھا  آن بری ھستم وھا  آن من از  تعریف کن که
  کند اگر یکی از شما به بن عمر بدان سوگند یاد می  عبدالله  آن کسی که  به

  قدر ایمان نداشته  به  خشد تا ھنگامی کهاحد طلا و جواھرات را بب  ی کوه اندازه
اگر  ١کند سپس حدیث مشھور جبریل را نقل می شود. نمی  باش از او پذیرفته

  داشت و اینکه قضا و قدر نمی  ابن عمر چنین شناختی روی اھمیت ایمان به
  قضا و قدر ھم رکنی از ارکان ایمان است ھرگز از منکرین آن تبرئه  ایمان به

 کنند. اسلام می اظھار  در حالی کهکرد  نمی
 سعمر کند و قرآن سوال می  از متشابه  داستان صبیغ بن عسل مرادی که -۴

کند،  می  ھایی از خرما را برایش آماده فرستد و خوشه دنبالش می  شخصی را به
کند با آن  سر او را زخمی می  آید، عمر تا وقتی که وقتی آن مرد نزد عمر می

  کند و به کند و تبعیدش می زند سپس او را بر مرکبی سوار می ھا او را می خوشه
میان مردم ھمانند یک شتر پس در با او مجالست نکنند،  د کهمردم دستور دا

رفت ھمگی بلند  میان گروھی می  کرد ھرگاه به گر زندگی را سپری می
 .٢گذاشتند شدند و او را تنھا می می

                                           
  ۱  حدیث شماره ۱مسلم ج  -١
 .۱۱۳۶  سنة شمارهشرح اصول اعتقاد اھل ال -٢
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در توانش نباشد،   که  مباحثی در عقیده  سوم: حفظ عقول از تکلیف زیاد به  قاعده
است و عقل   شیدهعقل بخ  زیرا خداوند متعال ظرفیت و توانایی محدودی را به

 تجاوز نماید.  واند از آن محدودهت نمی
  ھمین خاطر از غوطه  بودند به  پی برده  این قضیه  به -  الله  رحمھم -و سلف صالح 

ھا  آن ی درباره  کردند و در برابر آن نصوصی که ور شدن در امور غیبی خودداری می
غیبی سلفی   ند؛ عقل در عقیدهآورد آن ایمان می  شدند و به کند تسلیم می بحث می

ھای با  چنین نقشی داشت: رضایت و اطمئنان و ارج نھادن برای خدا و تفکر در آفریده
ھا و پند  اند وتأمل در آن آیات و نشانه شده  در این ھستی وسیع پراکنده  عظمتی که

فھم شود است، و نباید از این عبارت چنین   قرار دادهھا  آن خداوند در  یی کهھا عبرتو
در مفھوم   نشود ھمچنانکه  ای از آن گرفته بھره  شود و ھیچ گونه  عقل کنار زده  که

  شود، زیرا بحث و تحقیقات عقلی به می  ای ارج نھاده چنین اندیشه  مسیحی و صوفی به
ی عقل اعلام  وسیله  به  تنھا زمانی مذموم است که  طور کل مذموم نیست بلکه

شوند   شرعی تقدیم داده  منتجات عقلی بر ادله  شرعی شود و یا اینکه ی ادله  نیازی از بی
 آن را معارض نصوص دین قرار دھند.و یا 

 د.از مسایل عقیدتی دخالت نمای -سمعیات  –نباید عقل در میدان غیب   ھمچنانکه
ی آن بر وحدانیت و علم و قدرت و  وسیله  به  که  مباحث از عقیده  اما آن جمله

شود قران در این راستا از  شدن وگرفتن پاداش بدان استدلال می  خدا و زندهحکمت 
  دلایلی ھستند کهھا  این سوی آن قدم بردارند، زیرا  به  است که  عقل بشری خواسته
  ھمین خاطر است که  به افزاید. نمایند و تأیید اعتقاد و باور را می نصوص را تقویت می

 کند. فکر و تأمل و تدبر تشویق میت  انسان را به  شود که می  در قرآن آیات فراوانی دیده
ی وحی نصوص معصوم آزاد نگردد سریع با اشتباه روبرو  ھرگاه عقل از دایره

از چشم   ھای خداوند است، آیا جایز است که ای از آفریده شود، زیرا عقل آفریده می
از گوش   آیا جایز است که و کیلومترھا از او دور است ؟  شود که  دیدن چیزی خواسته

از   ؟ و آیا جایز است کهرا بشنود ھا کوهی  دگان بر سر قلهشود رازو نیاز پرن  خواسته
ھمین صورت   عقل ھم به  نسبت به  شود کوھی را بردارد و این قضیه  دست خواسته

 .١است

                                           
 .۲۶ -۲۳علاقة الاثبات و التفویض بصفات رب العالمین  -١
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ی چھارم: اجتناب و قطع ارتباط با بدعت و اھل بدعت و دوری کردن از  قاعده
  و عرضهھا  آن تھا شبو اجتناب از انتقال ھا  آن و نشستن باھا  آن افزایش جمعیت

  رسانند که تحقق می  با این کار خود قول خداوند را بهھا  آن کردن آن بر مسلمانان؛ و

ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ ﴿ فرماید: می َ وَرسَُوَ�ُۥ �َّ َ�ِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمنُِونَ بٱِ�َّ  ﴾ٱ�َّ
مان داشته باشند [و] ین ایه به خدا و روز بازپسکابی یقومی را ن«ترجمه:  .]۲۲: جادلةـما[
 .»اند ردهکبا خدا و رسولش مخالفت ه کسانی را ک

وَْ�قَ عُرَى الإِيمَ «:  فرموده  رسانند که تحقق می  را به صو قول پیامبر 
َ
 ـأ

ْ
مُوَالاةُ ـانِ ال

 فِي 
ْ
، وَال ِ  ـا�َّ

ْ
، وَال ِ ُغْضُ فِي ا�َّ ـمُعَادَاةُ فِي ا�َّ ، وَالبْ ِ ترین ریسمان ایمان  قوی« ١»حُبُّ فِي ا�َّ

رضائیت خداوند   را به  دوستی و دشمنی و محبت و بغض و کینه  عبارت است از اینکه

: ھر  گفته  کند که از سفیان ثوری روایت می »شرح السنة«و بغوی در  .»نسبت دھیم
قرار ھا  آن کس بدعتی را شنید آن را برای دوستان خود بازگو نکند و آن را در دل

از   ی مشھور و ثابت است اما آنچه ھشدار در برابر بدعت در قرآن و سنت مسأله ٢ندھد
مردم نھان است حکم ھمنشینی با اھل بدعت است؛ و اھل سنت و جماعت معتقد 

ھا  اھل فرقه  مشھور به  با اھل بدعت و کسانی که ھمنشینی و مجالست  ھستند که

ِينَ َ�وُضُونَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می  ھستند جایز نیست، ھمچنانکه يتَۡ ٱ�َّ
َ
�ذَا رَ�

عۡرضِۡ َ�نۡهُمۡ ِ�ٓ ءَاَ�تٰنَِا 
َ
سانی [به قصد کنی یو چون بب«ترجمه:  .]۶۸الأنعام: [ ﴾فأَ
 .»شان روی برتابیا روند از ات ما فرو مییتخطئه] در آ

مۡرُهُۥ فُرُطٗ ﴿ فرماید: و می 
َ
بَعَ هَوَٮهُٰ وََ�نَ أ ۡ�فَلۡنَا قلَۡبَهُۥ عَن ذكِۡرِناَ وَٱ�َّ

َ
 ﴾اوََ� تطُِعۡ مَنۡ أ

م و از ھوس یا اد خود غافل ساختهیه قلبش را از کس کو از آن «ترجمه:  .]۲۸الکهف: [
 .»نکاست اطاعت مروی  ادهیارش بر زکرده و [اساس] کروی یخود پ

                                           
  سندی ضعیف نقل کرده  " از ابن عباس این روایت را به ۱۱۵۳۷الطبرانی در " المعجم الکبیر  -١

 است و این 
 .۱/۲۲۷شرح السنة  -٢
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آید و خدمت او  ھمین لحاظ وقتی مردی از اھل بدعت نزد ایوب سختیانی می  به
سختیانی رو بر  ای از شما سوال کنم. خواھم در مورد کلمه کند: ای ابابکر می عرض می

 .١را ھم مپرس  حتی نیم کلمه  گوید: نه وار می  یش اشارهھا دستتابد و با  می

و دشمنی تنھا با اھل بدعت و   گوید: این دوری گزینی و تبرئه می /بغوی
مخالفین در اصول باید اجرا شود، اما اختلاف در فروع میان علما یک اختلاف رحمت 

  عسر و حرجی در دین بر مومنین نباشد، پس به  گونه است ھیچ  وند خواستهخدا است.
یز نیست، زیرا این نوع از اختلاف میان جاھا  آن دوری گزینی و قطع ارتباط با  ھیچ وجه

برادرانی متحد بودند و ھا  آن ی ھمه  ھم موجود بود با وجود اینکه صاصحاب پیامبر
مورد تأیید ھا  آن داشتند، و اقوال ھر کدام از ھم مھر و محبت را اظھار می  نسبت به

د و در است، ھمگی در جستجوی حقیقت بودن  ی از علمای بعد از خود گشتهھا دست
 .٢اند پیمایش راه ھدایت شریک بوده

دلیل صحیح را   شرط اینکه  دنبال شود، اما به  و این بھترین راه و مسلکی است که
باشد، زیرا این کار موجب رد کلام خدا و   رد نکند و برای مذھب خویش تعصب نداشته

 .٣شود رسولش می
مانان خداوند در کتاب پنجم: حریص شدن بر اتحاد و ھمنوایی گروه مسل  قاعده

 فرماید: است و می  را بر مسلمانان واجب گردانیده  خود این مسأله

ِ َ�يِعٗ ﴿ ْ ِ�بَۡلِ ٱ�َّ ْۚ وَٱذۡكُ وَٱۡ�تَصِمُوا قوُا ِ عَليَُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ ا وََ� َ�فَرَّ ْ نعِۡمَتَ ٱ�َّ رُوا
عۡدَاءٓٗ 

َ
صۡبَحۡتُم  أ

َ
لَّفَ َ�ۡ�َ قلُوُ�ُِ�مۡ فأَ

َ
ٰ شَفَا حُفۡرَ�ٖ مِّنَ بنِعِۡمَتهِۦِٓ إخَِۡ�نٰٗ فَ� ٱ�َّارِ ا وَُ�نتُمۡ َ�َ

ُ لَُ�مۡ ءَاَ�تٰهِۦِ لعََلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ  ُ ٱ�َّ ۗ كََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ نقَذَُ�م مِّنۡهَا
َ
وَۡ�َُ�ن مّنُِ�مۡ  ١٠٣فَأ

ةٞ  مَّ
ُ
مُرُونَ  أ

ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَ�َ يدَۡعُونَ إَِ� ٱۡ�َۡ�ِ وََ�أ

ُ
� وَأ نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ

 .]۱۰۴-۱۰۳عمران:  آل[ ﴾١٠٤
                                           

 .۲۲۷/ ۱شرح السنة  -١
 . ۲۳۰ -۱/۲۲۹شرح السنة  -٢
است   گفته  شد که  نسبت داده صپیامبر  به  کند که  آن عبارت اشاره  به /احتمالا بغوی -٣

این عبارت اصل و   ی رحمت است، در حالی که (اختلاف امتی رحمة) اختلاف میان امت من مایه
تفرقی نقمت و عذاب است و   باشد که اساسی ندارد و مخالف بیانات نصوص در این مورد می

 .۱/۷۶فة اجتماع رحمت و برکت است الضعی
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خدا را بر   د و نعمتینده نشوکد و پرایسمان خدا چنگ زنیو ھمگی به ر«ترجمه:  
شما الفت انداخت تا  ھای دل انید پس میگر] بودیدیکه دشمنان [کد آنگاه ینکاد یخود 

گونه نید ایه شما را از آن رھانکد یودنار پرتگاه آتش بکد و بر یبه لطف او برادران ھم شد
د از ید * و بایابیه شما راه کند باشد ک ھای خود را برای شما روشن می خداوند نشانه

شتی سته وادارند و از زیار شاکنند و به کی دعوت یکان شما گروھی [مردم را] به نیم
 .»ازدارند و آنان ھمان رستگارانندب

ِينَ فرََّقوُاْ دِينَهُمۡ وََ�نوُاْ شِيَعٗ ﴿ فرماید: و می ءٍ ا لَّسۡتَ إنَِّ ٱ�َّ  .]۱۵۹الأنعام:[ ﴾مِنۡهُمۡ ِ� َ�ۡ
شان یگونه مسؤول اچیتو ھ نده ساختند و فرقه فرقه شدندکن خود را پرایه دکسانی ک«
 .»ستیین

ارًا ، يضَْرِبُ َ�عْضُُ�مْ رِقاَبَ َ�عْض«فرماید:  می صو پیامبر  ١»لا ترَجِْعُوا َ�عْدِي كُفَّ
 .»از شما گردن برخی دیگر را بزند بعد از من کافر نشوید و برخی«

َاسَدُوا وَلا َ�باَغَضُوا« فرماید: و باز می
َ

، وَلا يبَِيعُ لا َ�ناَجَشُوا وَلا تدََابرَُوا، وَ لا تح
ِ إخِْوَاناًَ�عْضُُ�مْ  ھمدیگر حسادت و دشمنی و   نسبت به« ٢»عَلىَ َ�عْضٍ ، وَُ�ونوُا عِباَدَ ا�َّ

 .»برادر ھمدیگر باشید ی خدا و بنده  قطع ارتباط را برقرار نکنید، بلکه
اتحاد بسیار فراوان ھستند، و   و دعوت به  و آیات و احادیث در مورد نکوھش تفرقه

ی اتحاد مسلمانان در ابتدای  دقت روی مسأله  بسیار به -  الله  رحمھم -سلف صالح 
وجود آمدن   ی اتحاد مسلمانان بعد از به تنھا وسیله  اسلام تدبر کردند و فھمیدند که

ھمین   بود، به  در ابتدای اسلام مسلمانان را گرد ھم آورده  ھمان چیزی است که  تفرقه
  و کنار گذاشتن ھر گونهھا  آن ی گردھمایی جھت فراھم آوردن وسیلهھا  آن خاطر
 ت مردم کردند.خود را وقف دعوھا  آن و اختلاف میان  ی تفرقه وسیله

�ضِ َ�يِعٗ ﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
نفَقۡتَ مَا ِ� ٱۡ�

َ
لَّفَ َ�ۡ�َ قلُوُ�هِِمۡۚ لوَۡ أ

َ
آ وَ� ا مَّ

لَّفۡتَ َ�ۡ�َ قلُوُ�هِِمۡ وََ�ِٰ�نَّ ٱ
َ
لَّفَ �

َ
� َ ترجمه:  .]۶۳الأنفال: [ ﴾٦٣ بيَۡنَهُمۡۚ إنَِّهُۥ عَزِ�زٌ حَكِيمٞ �َّ

ن است ھمه را خرج یه اگر آنچه در روی زمکالفت انداخت  ھایشان دل انیو م«

                                           
 .۱/۸۲، و مسلم  ۱/۳۱۷البخاری مع الفتح  -١
 .۴/۱۹۸۳مسلم  -٢
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ان آنان یه مکنی ولی خدا بود کالفت برقرار  ھایشان دل انیتوانستی م ردی نمیک می
 .»م استکیه او توانای حکالفت انداخت چرا 

بال راه و منش سلف را دن  ی سلف و کسانی بود کهھا ویژگیاز   ألهو این مس
و خواھشات نفس و مصالح خود در برابر دیگران   بر خواستهکردند، اما سایر مردم بنا می

با یکدیگر اختلاف داشتند   ھا در این مسأله داشتند، تمامی فرقه می  ولاء و براء را عرضه
ھا  آن کرد ھر چند آن مصلحت خویش تقلا و تلاش میبرای مصلحت ھا  آن ھر کدام از
در میان امت اسلامی شود، و بدون شک این   وجود آمدن فساد و تفرقه  موجب به

کند بر خلاف آن مسلک سلفی  می  امت اسلامی را متفرق و پراکنده  ی است کهھا سالم
  گونه چآورد و ھی گرد ھم می صمردم را پیرامون کتاب خدا و سنت پیامبر   که

 .١گیرد مصلحت شخصی را در نظر نمی

 مبحث دوم: روش اهل کلام در اثبات عقیده

 شناخت علم کلام:
را ذکر کردیم مذھب   در اثبات عقیدهھا  آن سلف را شناختیم و روش  بعد از اینکه

  کنیم، و ھمچنانکه خلف ھستند را ذکر می  مشھور به  دوم یعنی مذھب مقابل سلف که
تبع آن   هی عقلی ب ی نقلی از کتاب و سنت و ادله مذھب سلف بر ادله بیان داشتیم

 است.  بنیان گذاری شده
است و   نامند بنیان شده علم کلام میھا  آن  ی عقلی و آنچه اما مذھب خلف بر ادله 

در شناسایی علم کلام با ھم اختلاف نظر دارند و این ھا  آن پیروان  حقیقت این است که
ی دور و نزدیک  و اندازهھا  آن ھای ی بینش متفاوت فرقه م نتیجهاختلاف نظر ھ
 ی سمعی است. بودنشان از ادله

 کنیم: علم را ذکر می برای اینھا  آن ھای ییاو اکنون برخی از تعریفات و شناس

                                           
ی شیخ دکتر صالح بن سعد  نوشته "منهج السلف فی العقيدة و اثره فی وحدة المسلمين  "کتاب   به -١

 شود   السحیمی مراجعه
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ی دلایل عقلی برای عقاید  وسیله  به  گوید: کلام علمی است که ابن خلدون می
در اعتقادات از مذھب سلف و اھل سنت   بدعت گذارانی که  بهآورد و  ایمانی دلیل می

 .١دھد اند پاسخ می منحرف شده
ی  را از دایره )سایر کسانی (مذھب سلف  نی بود کهو این یک تخصیص واضح و روش

 کنند. با دلایل شرعی استدلال می در عقاید خویش  کند که خود بیرون می
ع دفاھا  آن علم کلام از عقاید  ھایی که سلفیجای آن   ی این تعریف به اما خواننده

 ؟نماید کند سوالی را مطرح می می
و یا   یا شاگردانشان از مسلمانان فلاسفه  فلاسفه ؟کسانی ھستند  چهھا  آن آیا

و یا کسانی دیگر از سلف امت اسلامی   و یا ماتریدیه  و یا اشاعره  و یا معتزله  جھمیه
زدن و   و طعنهھا  آن اند از رد بر شان را پر کردهیھا کتابمتکلمین   ھستند که

و سایر الفاظی   و مشبھه  و مجسمه  اسم زشتی ھمانند حشویه  ھر گونه  نامیدنشان به
 شوند.  است بدان نامیدهھا  آن ی تنھا شایسته  که

  ممکن باشد برای توصیف این علم ذکر شود این است که  و تنھا صفت مناسبی که
ی اھل آن و دفاع از  اثبات عقیده  ی آن به وسیله  به  م کلام علمی است کهشود عل  گفته

  ی عقلی نامیده ادله  به  رسیم و این چیزی است که از طریق جدل می  آن و رد شبھه
 شود. می

برخی سمعیات را نیز داخل علم   ھای متکلمین حتی کسانی که پس تمامی فرقه
آن را داخل این تعریف   گیرند، زیرا تنھا سببی که میاند زیر این تعریف قرار  کلام کرده

و دفاع از آن، آن رادنبال   در اثبات عقیده  کند ھمان منھج و روشی است که می
 .٢نماید می

در اثبات عقایدشان ھا  آن ذکر اصول  ھا از سلف در اینجا به و برای تمایز این فرقه
 پردازم. می

 عقل بر نقل میاصل نخست: تقد

                                           
 . ۴۵۸مقدمة ابن خلدون  -١
 . ۲۴۲/ ۱، و بیان تلبیس الجھمیة  ۱۱۸ – ۱۱۷شرح الطحاویة  -٢
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خاطر   اند و به ھا بر ھمین اصل بنیان شده است و سایر اصلھا  آن بزرگترین اصلاین 
دلیل مخالفت با عقل رد   ھمین اصل بسیاری از عقاید ثابت در کتاب و سنت را به

 اند. کرده
از   عبارت است از آراء و افکاری کهھا  آن عقل نزد  شود که  و لازم است دانسته

ھا  آن  برند که اند و گمان می کرده  یشان ترجمهھا کتابو در  اند ی متحیر گرفته فلاسفه
 باشد. قطعی ھستند و غیر از آن ظنی می

و مراد از عقل تدبر و تأمل عقل سالم فطری نیست، زیرا میان عقل سالم فطری و 
است   نقل آورده  عقل سالم ھر آنچه  تعارض و تضادی وجود ندارد، بلکه  شرع ھیچ گونه

 کند و در باب روش اھل سنت و جماعت این را ذکر کردیم.  بر آن دلالت می پذیرد و می
شود و  اصل دین محسوب میھا  آن اند نزد آن را عقلیات نامیدهھا  آن  این افکاری که

  گرداند، و سمعیات بر آن عرضه کند و اثبات می نفی می  این ھمان چیزی است که
 شود. شود و اگر با آن معارض در آمد رد می می  شود اگر با آن موافق در آمد پذیرفته می

عقل خود را ھا  آن گوید: اختلاف وجود دارد؛ سمعانی میھا  آن اما در روش رد میان
اند و در میان خود آن را در جایگاه پیامبران  سوی خدا قرار داده  ی دعوت به وسیله

  ) ھیچ خدایی بجز الله الله ، عقلی رسول الا الله  اند و اگر کسی بگوید: (لا اله گذاشته
ی خدا است، از جھت معنی میان متکلمین حامل ھیچ  وجود ندارد و عقلم فرستاده

گردد اگر آن  برای ما بسیار واضح و روشن می  و این قضیه .١باشد انکاری نمی  گونه
ظر است، ن  هتألیف کردھا  آن برای فخر رازی در این مورد  کنیم که  قانون کلی را مطالعه

 گوید: می  اینکه  به
شد سپس دلایلی نقلی را   بدان ھرگاه دلایل قطعی عقلی بر اثبات چیزی اقامه

 امر خالی نیست:  ن بود حال از سهظاھر آن بر خلاف آ  یافتیم که
باید مفھوم و مقتضای ھر کدام از عقل و نقل تصدیق شوند پس تصدیق   یا اینکه -۱

 آید و این ھم محال است. وجود می  دو نقیض به
 وجود  مقتضای ھر دو باطل اعلام شود، پس تکذیب دو نقیض به  و یا اینکه -۲

 آید و این یکی نیز محال است. می

                                           
 . ۳۱۷/ ۱الحجة فی بیان المحچة  -١
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ود و این باطل تصدیق شود و ظواھر عقلی تکذیب ش  ظواھر نقلیه  و یا اینکه -۳
 است.

با دلایل عقلی اثبات   زیرا ممکن نیست صحت ظواھر نقلی را بشناسیم مگر اینکه
و پیدایش معجزات بر  صبر صدق پیامبر ۀصانع و صفات او و کیفیت دلالت معجز

 باشیم.  را شناخته صمحمد
شود و آرای او  شود عقل متھم می  واگر دلایل قطعی عقلی کوچک و پست شمرده

گردد و  باشد از پذیرفتن آرای او در این اصول خارج می  شود و اگر اینگونه نمی  پذیرفته
 افتند.  ھرگاه این اصول ثابت نشود دلایل نقلی از ارزش می

پست شمردن ھر   نجر بهدادن عقل برای تصحیح نقل م  بد جلوه  پس روشن شد که
 گردد و این ھم باطل است. نقل می کدام از عقل و

ای جز پذیرفتن  باطل شدند راه چاره  گانه ھر کدام از اقسام سه  و ھنگامی که
اعلام بداریم این دلایل   این صورت که  است به  مقتضای دلایل قطعی عقلی باقی نمانده

اصلی ھا  آن صحیح ھستند اما مراد ظواھر  کهغیر صحیح ھستند و یا این  نقلی یا اینکه
 نیست.

طور مفصل   و یاری رسانی برای ذکر این تأویلات به  سپس اگر تأویل را از باب اعانه
گاھی از  اجازه دانش خداوند متعال   را بهھا  آن بدھیم، و اگر تأویل جایز نباشد آ

شود و  می  آن مراجعه  بهدر تمامی متشابھات   سپاریم، این یک قانون کلی است که می
 .١توفیق در دست خدا است

اند و این  اھل کلام عقاید خویش را بر آن بنیان کرده  این ھمان قانون کلی است که
 تأویل  گردد که کند و واضح می روشن میھا  آن قانون ارزش و مقام قرآن و سنت را نزد

  گونهھیچ  در اثبات عقیده  نهست و گر و احسان ا  برای قرآن و سنت از باب اعانهھا  آن
 نقشی ندارد.

ھا  آن در رد بر  که» درء تعارض العقل و النقل«ش یدر کتاب خو /و شیخ الاسلام 
طور مفصل آن را نقض و ابطال   نموده و به  تألیف کرد این قانون کلی را ذکر کرده

 .٢است  گردانیده

                                           
 .۱۷۳ – ۱۶۸اساس التقدیس  -١
 . ۱/۴درء تعارض العقل و النقل  -٢
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دلایل   دارند که یح اعلام میطور صر  ی خویش بهھا کتابدر ھا  آن ھمین لحاظ  و به
باشند و اما دلایل  نقل یعنی قران و سنت یک دلایل ظنی ھستند و مفید یقین نمی

مقابل ھمدیگر قرار   در نقطهھا  آن ھمین خاطر ھرگاه  عقل دلایلی قطعی ھستند به
 .١شوند گرفتند دلایل نقلی ساقط می

اند و آن  نظر کرده  عقاید صرفه یھا کتابھمین لحاظ از آوردن دلایل نقلی در   و به
طور صریح اعلام   بهھا  آن اند و برخی از و حکما کرده  زعم خود پر از کلام فلاسفه  را به

 اھر قرآن و سنت از اصول کفر است.ظو  تمسک به -  نعوذ بالله -  اند که داشته
 گوید: ) در شرح الکبری می۸۸۵(ت سنوسی 

 نھا راه شناخت خدا قرآن و سنت است و سوایبرند ت گمان می  و اما کسانی که
از راه نظر ھا  آن بگوییم حجیت  این است کهھا  آن اند پس رد بر را حرام دانستهھا  آن

  ھر کس به  شود و ھمچنین در قرآن و سنت مسایلی وجود دارد که عقلی شناسایی می
  وجود آورده  را بهو بدعت   باشد نزد جماعتی کفر ورزیده  اعتقاد داشتهھا  آن ظواھر
 است.

کند سپس  را ذکر میھا  آن گوید: اصول کفر شش مورد ھستند پنج مورد و می
 گوید:  می

بر   ظواھر قرآن و سنت تمسک شود بدون اینکه  در اصول عقاید تنھا به  ششم: اینکه
 .٢شود  براھین عقلی و قواطع شرعی عرضه

طور مفصل مستقل باشد فرستادن   هب  دانم اگر عقل در شناسایی عقیده و حال نمی
خداوند   و ارزشی دارند، مثل اینکه  فایده  ی آسمانی چهھا کتابپیامبران و نازل کردن 

 .است  را نازل کردهھا  آن و تأویل جھت رد
  اند در فروع نیز عین آن را پیاده کرده  در اصول پیادهھا  آن  ای که و این قاعده

 اند و مخالفت با را واجب اعلام داشته  ی چھارگانه از ائمهاند، پس تقلید از یکی  کرده
ھم   با ظواھر قرآن و سنت و اقوال صحابهھا  آن اند حتی اگر اقوال را ممنوع کردهھا  آن

                                           
 . ۵۴ – ۱/۵۳شرح اصول اعتقاد اھل السنة  -١
 . ۵۰۲ی سنوسی  شرح الکبری نوشته -٢
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پیروی از ظاھر قرآن و سنت یکی از اصول کفر محسوب ھا  آن نظر  مخالف باشد، زیرا به
 .١شود می

کار   به صتمام جرأت در رد احادیث پیامبر  را با یشانھا زبانھا  آن ھمین لحاظ  به
 ی اخبار آحاد وسیله  توان به نمی  اند که اند واین کار خود را چنین توجیه کرده انداخته

 ی حجت کرد. اقامه  در باب عقیده
اند  ) خشم و... را رد کرده  در سنت امثال نزول و ضحک (خنده  و صفات ذکر شده

را ذکر   در مبحث بعدی منزلت و مقام خبر آحاد و حجیت آن در عقیده  و انشاء الله
 داریم. در برابر اخبار آحاد را بیان می /موضع گیری امام شافعی   کنیم آنگاه که می

 اصل دوم: تأویل نصوص
تغییر لفظ از ظاھرش   منجر به  تأویل در اینجا ھمان تحریفی است کهمراد از 

لفظی   شود و قبلا انواع تأویل را بیان داشتیم، و تأویل متکلمین عبارت است از اینکه می
ھا  آن شود تا با اصول کلامی  غیر مراد است تغییر داده  معنی دیگری که  از ظاھر آن به

اند و  صفات خدا را تأویل کردهھا  آن  تأویلات این است که ی این موافق در آید و از جمله
را   است ھمهھا  آن در  نیز عذاب و نعیم قبر و بھشت و جھنم و آنچهھا  آن برخی از

 گوید: مورد می الجوھرة " در این صاحب "اند. و  تأویل کرده

ــــــص اوهــــــم التشــــــبيهاكــــــو  ل ن
 

 ٢اوفـــــــــوض ورم تنزيهـــــــــا  اولـــــــــه 
 

علم   آن را به  داد آن را تأویل کن و یا اینکه را می  گمان تشبیهبیم و   ھر نصی که
 پاک نگھدار.  ن و او را از تشبیهخدا تفویض ک

عنوان مثال در معنی استوی بگو: تسلط پیدا   تأویل کن یعنی آن را تحریف کن به
 شد و یا تأویلاتی در ھمین راستا.کرد و یا قدرت و ملکش برای او یکنواخت 

آیات   دلیل اینکه  در اثبات و نفی آن توقف شود به  ز تفویض این است کهو مراد ا
 شود.  عقول در برابر آن متحیر می  است که متشابھیی آیات  صفات از جمله

                                           
/  ٧السنة والقرآن واضواء البيان  (تنزيهنام   ابن حجر قطری به ی این سخن و رد آن را در رساله -١

 کن.  مطالعه) ٤٢٨
 .۴۰  الجوھرة شماره -٢
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وجھی   صفت را به  مذھب سلف این است که  نیست بلکه  و مذھب سلف این گونه
گاھی از کیفی ی خدا باشد اثبات می شایسته  که علم خدا تفویض   را بهت آن کنند و آ
 نمایند. می

صفات را آنچنان  -گویند:  می  که شگوید: قول سلف می / شیخ الاسلام ابن تیمیه
صفات را   که ھایی آنیعنی  ۀردی است بر معطل -سر جای خویش قرار دھید   آمده  که

ی است بر شوند رد  گویند: بدون کیفیت باید نگھداشته می  اند؛ و آنجا که تعطیل کرده
 کنند. می  خدا را تشبیه  که ھایی آنیعنی   ممثله

 –سر جای خویش قرار دھید   آمده  اند: صفات را آنچنان که  گفته  کهھا  آن و باز قول
  اند که باشد، در حقیقت الفاظی آمده ی خود می مقتضی حفظ معانی صفات بر آن شیوه

شود   گفته  منتفی شود بھتر این بود کهھا  آن کنند اگر معانی بر معناھایی دلالت می
 مفھوم  باشید که  بر جای خویش قرار دھید و اعتقاد داشته  آمده  لفظ آن را آنچنان که

بر جای خویش قرار دھید و   آمده  لفظ آن را آنچنان که  مراد نیست و یا اینکهھا  آن
کنند  ن دلالت میصفات بر آ  آنچه  در حقیقت خداوند به  باشید که  اعتقاد داشته
اید و  بر جای خویش قرار نداده  آمده  شود، پس شما صفات را آنچنان که توصیف نمی

است، زیرا نفی کیفیت از   باقی مانده  توان گفت بدون کیفیت و تشبیه بعد از آن نمی
 .١ارزشی است ثابت نیست سخن پوچ و بی  چیزی که

 کلامل سنت و جماعت در برابر علم گیری اھ موضع
ھا  آن اند گیری بزرگی را نشان داده و جماعت در برابر بدعت کلام موضعاھل سنت 

 کردند و بر بحث میھا  آن این بدعت را انکار کردند و در ھر مناسبتی از  طور قاطعانه  به
ی تحریر در  رشته  بهھا  آن ھایی در رد بر نوشتهھا  آن برخی از  دادند، بلکه رد میھا  آن

ھا  آن از  کردند که می  دانش آموزانشان توصیه  گشتند و به دور میھا  آن از  بلکهآوردند، 
 دوری جویند. 

 گوید: می / امام ابوحنیفه
رحم ھستند و در مخالفت با قرآن  افرادی سنگ دل و بی  من اھل کلام را یافتم که

 .٢دشو نمی  دیدهھا  آن ورع و تقوایی در  گیرند و ھیچ گونه و سنت پیشی می
                                           

 .۴۲،  ۴۱، ۳۹/ ۵مجموع الفتاوی  -١
 .۳۹۹/ ۶سیر اعلام النبلاء  -٢
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در مورد اعراض و اجسام   که  وجود آمده  میان مردم بهدر  گوید: و از آنچه می /و 
راه و منش سلف پیروی کن و  راندند از او سوال شد در جواب فرمود: از آثار و سخن می

 .١بدعت ھستندھا  آن ای بپرھیز، زیرا مسایل جدید و تازه  گونهاز ھر
گاھی از   ابویوسف خطاب بهیعنی قاضی   و شاگرد اما ابوحنیفه بشر مریسی فرمود: آ

گ گاه مردی در کلام فرو اھی از کلام علم و دانش است و ھرکلام نادانی است و عدم آ
 شود زندیق است. می  مورد او گفتهرفت در 

  شود و ھر کس به ی کلام علم را دنبال کند زندیق می وسیله  کس بهو فرمود: ھر
گردد و ھر کس احادیث غریب را دنبال  ل کند مفلس میی کیمیا مال را دنبا وسیله

 .٢گوید کند دروغ می
شود  سلام نمیھا  آن گوید: اھل کلام بدترین قوم و ملت ھستند از می /امام مالک

 .٣ترین کار است نزد من دوست داشتنیھا  آن کردن ازو دوری 
شوند،  نمیاست: صاحب و ھمیاران علم کلام ھرگز رستگار   گفته /و امام احمد

 .٤علماء کلام زندیق ھستند
گاھی  است: فقھای قدیم این امت به  جوزی گفته و ابن   که  نبودهھا  آن خاطر عدم آ

سوزدلی را در آن   گونه و علاج ھیچ  چارهھا  آن  ند، بلکها در مورد کلام بحث نرانده
کند از  دیدند علم کلام انسان سالم را بیمار می  دیدند، سپس ھنگامی که نمی
 .٥کردند گرفتن از علم کلام خودداری کردند و مردم را از فرو رفتن در آن نھی می بھره

کلام اصطلاحی   که  این لحاظ نبوده  از علم کلام متنفر بودند تنھا به  علماء سلف که
برای علومی صحیح و   جدید برای معناھایی صحیح باشد ھمانند تمامی الفاظی که

دلیل آوردن برای حق و ھا  آن  که  این لحاظ ھم نبوده  د؛ و بهان درست اصطلاح شده
این لحاظ   آن را به  باشند، بلکه  کردن با اھل باطل را دوست نداشته  محاجه

 : از جمله مشتمل بر مسایلی دروغین و مخالف با حق بود.  پسندیدند که نمی

                                           
 .۳۲صون المنطق و الکلام  -١
 .  ۷۵شرح العقیدة الطحاویة  -٢
  ۳۴الانتفاء  -٣
 .۱۱۲تلبیس ابلیس  -٤
 ھمان مصدر  -٥
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 است؛ در واقعھا  آن در  با قرآن و سنت و تمامی آن علوم صحیحی کهھا  آن مخالفت
  برای اثبات آن سخن را به  اند و بدون فایده راه تحصیل آن علوم را ناھموار کردهھا  آن

 عبارت است از:ھا  آن ند، پس کارا درازا کشانده
آنچنان   نه  سر آن قله  ی کوھی ناھموار است، رفتن به بر قله  گوشت شتر لاغری که

ارزش   آن شتر آنچنان چاق است که  دست یافت و نه آن  به  بتوان ساده  آسان است که
طور   است بهھا  آن نزد  ی کهباشد؛ و و زیباترین چیز  چنین زحمتی را داشته

  بر آن ذکر شدهھا  آن و تفسیری بسیار زیباتر از کار  تری در قرآن تأیید شده صحیح
مجھول کردن  بجز زحمتی فراوان و طولانی کردن راه و گنگ وھا  آن است، پس کار

 : شده  گفته  ری نیست، ھمچنان کهمسایل چیز دیگ

 الــدنيا لمــا وضــعت لــولا التنــافس في
 

 تــــب التنــــاظر لا المغنــــی و لا الغمــــدك 
 

 يحللـــــون بـــــزعم مـــــنهم عـــــــقدا
 

ــــــعوه  ــــــذی وض ــــــد  و بال  ١زادت العق
 

شدند و کتاب  تألیف نمی  ی مناظرهھا کتاببود  اگر در دنیا سبقت و پیشی نمی
گشایند، اما  ای می گمان خود با این کار گره  شدند، به تألیف نمی »العمد«و » المغنی«

 اند. تر کرده را پیچیده  گرهھا  آن  را گذاشته  گره  آن کسی که  سوگند به
کنند، اما انسان بزرگوار و  و شک را دفع می  برند با این کار خود شبھه آنھا گمان می

 شود. می  موجب بیشتر شدن شک و شبھهاین کار   داند که زرنگ می
ی کتاب خدا و کلام  وسیله  شفا و ھدایت و علم و یقین به  و محال است که

 .٢ی کلام این افراد متحیر یافت شود وسیله  یافت نشود، اما به صپیامبر
  دقت در علم کلام نظر افکنده  گوید: بجز چند نفری ھر کس به می /و ذھبی

  ھمین خاطر است که  مخالف سنت است، و به  که  باشد حتما دچار اجتھاداتی شده
  کردند؛ حقیقت این است که علماء سلف نظر در علم اوائل از اھل کلام را نکوھش می

ی درک و  وسیله  کس بخواھد بهاست پس ھر  علماء و حکمای دھریه ی علم کلام زاده

                                           
، و کتاب  ی قاضی عبدالجبار بن احمد ھمدانی استاد معتزله نوشته«المغنی فی علم الکلام  -١

 .ھای عبدالجبار است این ھم از نوشته  که »العمد... فی علم الکلام
 .۲۳۸/ ۱شرح الطحاویة  -٢
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وجود بیاورد راه   جمع بندی را به  و علم فلاسفه ‡فھم خویش میان علم انبیاء
 .١را نداردھا  آن ای جز مخالفت با یکی از چاره

 است:  قوی در منظومة الاداب گفتهو محمد بن عبدال

 ل مزخـــــرفكـــــوايـــــاك عـــــن آراء 
 

 ضـــــمنها الـــــردی الســـــم فيك  مقالتـــــه 
 

 امـلكفقد مات خير النـاس والـدين 
 

 ل ملحــــدكــــغنــــی عــــن التبيــــين مــــن  
 

 فطالــب ديــن الحــق بــالرأی ضــائع
 

 ا هـدیـلام فمـكـعلـم ال ومن خـاض في 
 

 فـــی بهـــم نقصـــا تنـــاقض قـــولهمك
 

ـــــدكـــــو   فقلـــــد يل يقـــــول الحـــــق عن
 

 فمــن قلـــد الآراء ضــل عـــن الهـــدی
 

ــ  ــد ال ــن قل ــد معصوم فيـوم ــدين يهت  يال
 

 ا اتـــیـمــــالاتبـــاع لا الـــدين الا ـفمـــ
 

ـــــن االله  ـــــاد  ع ـــــير محمـــــد يواله  ٢البش
 

بپرھیز، زیرا سخنان او ھمانند سمی  یخرد یترجمه: سعی کن از آراء و نظریات ب
حالی  ) درصاست، بھترین مردمان (پیامبر  ذلت و پستی را در ضمن گرفته  است که

ندارد، پس دنبال تبیینات ھیچ ملحدی   دین کامل گشت، و نیازی به  فوت کرد که
، و  بھره ی رأی و نظر ضایع کردن وقت است و کاری است بی وسیله  کردن دین حق به

کافی ھا  آن ھر کس در علم کلام فرو رفت ھرگز ھدایت را نیافت، ھمین نقص برای
گوید  میھا  آن شود، و ھر کدام از می  در میان سخنانشان تناقض و تضاد دیده  است که

است   کند ھدایت را گم کرده از من پیروی کن، ھر کس از آراء تقلید حق با من است و
از   است، دین بجز پیروی از آنچه  کس در دین از معصوم تقلید کند ھدایت را یافتهو ھر

 چیز دیگری نیست.  آمده )ص(پیامبر  دھنده  ی و مژده خدا و ھدایت دھنده
کند  اصحاب حنفی بحث می از" در "الفتاوی  در حالی که /و ابن ابی العز حنفی

 گوید: می
شود و اگر  اگر برای علماء شھر خود وصیت نماید متکلمین شامل آن وصیت نمی

ی وقف ھا کتاب  اند که ی علمی را وقف نماید سلف فتوی دادهھا کتابانسانی برخی از 
و سخن را در  مفھوم و معنی ھمین قول شود.  علم کلام فروخته  ی مربوط به شده

                                           
 .۱۴۴/ ۳میزان الاعتدال  -١
 .۳۴۲مجموع القصائد المفیدة  -٢



 ٧١ فصل دوم: اصول امام شافعی در زمینه اثبات عقیده و مقایسه روش...

  به صبدون تبعیت از دستورات پیامبر  است، پس چگونه  " ذکر کرده ای "الظھیریهفتاو
 بسیار زیبا است:  شود، و چه می  علم اصول دست یافته

 اـآيهــــا الـــــمغتدی ليطلــــب علمــــ
 

ـــــ  ـــــولك ـــــم الرس ـــــد لعل ـــــم عب  ل عل
 

 ی تصـــحح اصـــلاكـــتطلـــب الفـــرع 
 

ـــولك  ـــل الأص ـــم أص ـــت عل ـــف أغفل  ي
 

عبد  ھا علمی  ھمه  روید، بدان که دنبال علم بیرون می  صبح زود به  ای آن کسی که
کنید،  ھستند، چرا جھت تصحیح اصل از فرع جستجو می صی علم پیامبر  و بنده
 اید؟ ز علم اصل اصول غافل ماندها  چگونه

اه است، پس او ھمر  شده  ما داده صپیامبر  شروع و پایان کلام و جوامع کلام به
 صپیامبر  و صورت مبعوث شد، ھمچنانکه  بھترین وجه  تمامی علوم ابتدایی و پایانی به

خدا   به .١»نهارها سواءم على مثل البيضاء ليلها و�ت�تر لقد  ايم االلهو«فرماید:  می
اما  شب و روز آن مساوی است.  ام که سوگند شما را در روشنایی چنان جا گذاشته

  اند، به کرده  است جواب و پاسخ آن را پردامنه  وجود آورده  بهھرگاه شخصی بدعتی را 
کلام متأخرین بسیار زیاد است اما برکت ندارد بر خلاف کلام   ھمین خاطر است که

  مانند آنچه  باشد، نه اندک است اما بسیار پر برکت میھا  آن سخنان  متقدمین که
خاطر   : متقدمین به اند که بیان داشته روش فقھاء  گمراھان و نادانان متکلمین راجع به

و ضبط قواعد و   استنباط فقه  طور کامل به  برخی مسایل دیگر به  به  سرگرم شدنشان
ھا  آن اند پس وقف این کار کرده  اند اما متأخرین خود را یکسره احکام آن نپرداخته

 تر ھستند. فقیه
و قلت تکلفاتشان و ھا  آن این افراد ھمگی از شناخت منزلت سلف و عمق دانش

متأخرین را از   خدا سوگند تنھا چیزی که  محروم ھستند، و بهھا  آن بینش کامل
ای آن  مسایل حاشیه  سازد عبارت است از تکلف و سرگرم شدن به متقدمین جدا می

  و گره آن را بسته ریزی و قواعد آن را ضبط هیمتقدمین اصول آن را پآ  موضوعاتی که
آورد، پس  سوی مطالب عالی و بلند روی می  در ھر چیزی بهھا  آن ودند، و ھمتب

متأخرین در حال و وضعی بودند و متقدمین ھم در حال و وضعی دیگر و خداوند برای 
 است.  قام و منزلتی را قرار دادهمھا  آن ھر کدام از

                                           
 .۱  شماره  ابن ماجه  مقدمه -١
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از جوھر و جسم و عرض و امثال این کلمات متنفر   است: علماء سلف که  گفته
اصطلاحی جدید برای معناھایی صحیح باشند ھا  این  که  این لحاظ نبوده  بودند تنھا به

این   اند؛ و به برای علومی صحیح و درست اصطلاح شده  ھمانند تمامی الفاظی که
کردن با اھل باطل را دوست   دلیل آوردن برای حق و محاجهھا  آن  که  لحاظ ھم نبوده

مشتمل بر مسایلی دروغین و   پسندیدند که این لحاظ نمی  ا بهآن ر  باشند، بلکه  نداشته
  این کلمات با قرآن و سنت مخالف ھستند، و به  اینکه  از جمله باشد. مخالف با حق می

یقین و شناختی نزد اھل آن کلمات   شما ھرگز ھیچ گونه  ھمین خاطر است که
  رسد به  منین چهی مو پیش توده  یابی در حالی که این یقین و شناخت نمی

 شود. طور کامل یافت می  ایشان بهعلماھ
مشتمل بر حق و باطل است مراء و جدل فزونی ھا  آن مقدمات  خاطر اینکه  و به

 و اقوالی مخالف با شریعت صحیح و عقل صریح از  است و قیل و قال منتشر شده  یافته
 .١کشاند میدرازا   سخن را بهھا  آن بحث از  است که  صادر شدهھا  آن

سبب شیوع و انتشار علم کلام   ھمین نکته –داند  خدا بھتر می -  نظر نگارنده  به
گمان   علماء کلام برخی سمعیات را در علم کلام آمیختند و به  اینکه  است، نظر به  شده

ھمان   کنند، پس به ی توحید دفاع می مخالفین از عقیده  خویش با این کار بر علیه
 است.  باطل ھم در آن شیوع یافته شود می  حق در آن دیده  های ک اندازه

ی  وسیله  به  که ھایی آنگوید: دلیل پنجاه و ششم:  در این مورد می /و ابن قیم
اند  ) از قرآن و سنت اعراض کردهدر حقیقت جھلیات و نادانی است  هعقلیاتشان (ک

و محتمل   بر اقوالی مشتبهدر این مسایل امور خویش را ھا  آن  واقعیت این است که
در   ھایی که در معنی و اجمال  اند و آن اشتباھاتی که برای چندین معنی بنیان کرده

  شود، پس وجود حقی که لفظ وجود دارد موجب شامل شدن آن برای حق و باطل می
حد   بهھا  آن ی علمی درجه  که ھایی آنکسانی از میان   که  در آن است موجب آن شده

است باطل آن را نیز قبول کنند، زیرا با اشتباھات و التباساتی روبرو   نرسیدهکامل 
  و ھمین مسأله کنند. می  ی آن باطل با نصوص انبیا معرضه وسیله  اند سپس به شده

                                           
 .۱۷۰ – ۱۵۷/ ۱، و الصواعق المرسلة  ۷۷ – ۷۶شرح العقیدة الطحاویة  -١
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منشأ تمامی   است و ھمین مسأله  گشته  وجود آمدن آن گمراھان گذشته  باعث به
 .١باشد می ھا بدعت

   شافعی در اثبات عقیدهمبحث سوم: اصول 

 قرآن و سنت و تقدیم آن بر عقل   اصل نخست: التزام به
نخستن اصل از اصول اھل سنت و جماعت پذیرفتن ظاھر قرآن و سنت است، زیرا 

شود قرآن ونت ھستند و برای   اسلامی پذیرفته  برای دریافت عقیده  تنھا مصدرھایی که
  چیزھای دیگری تبدیل نماید، پس ھر آنچه  بهرا ھا  آن  ھیچ مسلمانی جایز نیست که

قرآن   اند واجب است مسلمان نیز آن را اثبات نماید و ھر آنچه قرآن و سنت اثبات کرده
اند واجب است انسان مسلمان ھم آن را نفی نماید و ھدایت و صلاح  و سنت نفی کرده

 شود. یافت میھا  آن  ر چنگ زدن بهتنھا د

مۡرًا وََ� مُ  وَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ ﴿ ید:فرما خداوند متعال می
َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُوُ�ُ ؤۡمِنَةٍ إذِاَ قََ� ٱ�َّ

مۡرهِمِۡ 
َ
ن يَُ�ونَ لهَُمُ ٱۡ�َِ�َةُ مِنۡ أ

َ
چ مرد و زن مؤمنی را یو ھ«ترجمه:  .]۳۶الأحزاب: [ ﴾أ

ی اریارشان اختکای آنان در اری فرمان دھند برکاش به  ه چون خدا و فرستادهکنرسد 
 .»باشد

ھمین خاطر   خدا و رسولش ایمان دارند و به  به  و این حال و وضع کسانی است که
از پیروی کردن از   است که  خدا وجود ایمان را در درون کسانی نفی کرده  است که

فََ� وَرَّ�كَِ َ� ﴿ فرماید: نمایند، خداوند متعال می زنند و تکبر می سرباز می صپیامبر
نفُسِهِمۡ حَرجَٗ ؤۡمِنُونَ يُ 

َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�كَِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا ا قَضَيۡتَ حَ�َّ ا مِّمَّ

ْ �سَۡليِمٗا  ه کست به پروردگارت قسم ین نیولی چن«ترجمه:  .]۶۵النساء: [ ﴾٦٥وَ�سَُلّمُِوا
لاف است داور گردانند ه اختیان آنان مایه تو را در مورد آنچه مکآورند مگر آن مان نمییا

املا کنند و کد] نیاحساس ناراحتی [و ترد ھایشان دل ای در ردهکه کمی کسپس از ح
 .»م فرود آورندیسر تسل

ی مورد اختلاف  در ھنگام اختلاف مسأله  است که         مومنین دستور داده  و خداوند به
شود،  یافت میھا  آن اختلافی در  امبرش عرضه بدارند، زیرا حل ھرگونهیخدا و پ  را به

                                           
 .۹۲۶ – ۹۲۵/ ۳الصواعق المرسلة  -١
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ءٖ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتمُۡ فرَُدُّوهُ إَِ� ٱ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ َّ�
� َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ  ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ وِ�ً�  تؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ

ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
گاه پس ھر«ترجمه:  .]۵۹النساء: [ ﴾وَأ

د آن را به یمان دارین اید اگر به خدا و روز بازپسیافتینی] اختلاف نظر یی [ددر امر
 .»تر است فرجام یکن بھتر و نید ایامبر [او] عرضه بداریتاب] خدا و [سنت] پک[

پیامبرش یعنی   کتاب خدا و به  خدا یعنی به  است: به  در تفسیر این گفته /عطاء
 .١صسنت پیامبر  به

ھا  آن اند، قدم جلو رفته  قدم به -رضی عنھم  و  الله  رحمھم - بر ھمین منوال سلف
رسول خدا و پیام او ایمان آوردند و در حد توان از آن بحث   خدا و پیام او و به  به

توان آن را نداشتند   بود و در برابر چیزھایی که  داده  اجازهھا  آن  کردند و خدا ھم به می
  به از آن بحث نمایند.  بود که  نداده  اجازهھا  آن  ھم بهکردند و خدا  سکوت را رعایت می

فی در اختلا  میان اھل سنت ھیچ گونه ی با برکتھا قرندر این   ھمین خاطر است که
ھا  آن در چیزی از ابواب عقاید از دودلی و ترددی  گونه شود و ھیچ نمی  عقاید دیده

 صکتاب خدا و سنت پیامبر  بهھا  آن ی حتمی تمسک است و این نتیجه  روایت نشده
 است.

بَعَ هُدَايَ فََ� يضَِلُّ وََ� �شََۡ�ٰ ﴿فرماید:  خداوند متعال می . ]۱۲۳طه: [ ﴾َ�مَنِ ٱ�َّ
 .»بخت رهیشود و نه ت ند نه گمراه میکروی یتم پیس از ھداکھر«

نَّ َ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗ ﴿ فرماید: و خداوند سبحان می
َ
بلَُ ا فَٱتَّبِ وَأ عُوهُۖ وََ� تتََّبعُِواْ ٱلسُّ

ٮُٰ�م بهِۦِ لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  قَ بُِ�مۡ عَن سَبيِلهِِۚۦ َ�لُِٰ�مۡ وَصَّ  .]۱۵۳[الأنعام:  ﴾ ١٥٣َ�تَفَرَّ
گر] ی[ی دھا راهد و از ینکروی ین است راه راست من پس از آن پید] ایو [بدان«ترجمه: 

ه [خدا] شما را به آن کھاست  نید اینکروی مید پساز نده میکه شما را از راه وی پراک
 .»دییه به تقوا گراکرده است باشد کسفارش 

 ذکر کردیم.  با اثبات عقیده  بطهرا در را -  رحمھم الله -و قبلا روش سلف 
ھمانند سلف صالح   ی سلف است، ایشان ھم در این مسأله یکی از ائمه /و شافعی
باشند و  قرآن و سنت مصدر تشریع می  است، ایشان معتقد ھستند که  قدم گذاشته

                                           
از مجاھد  ۵۷۹/ ۲است و امثال آن را در " الدر المنثور   روایت کرده ۵۳آجری این را در الشریعة  -١

 نگاه کن.



 ٧٥ فصل دوم: اصول امام شافعی در زمینه اثبات عقیده و مقایسه روش...

شود در ھنگام اثبات  می  دیده  ھمین خاطر است که  کند؛ به  مراجعهھا  آن  مفتی باید به
کند و  در قرآن و سنت را بیان می  شدهقبل از ھر چیز نصوص ذکر   اصطلاحات عقیده

تأویل   به  ایم که نماید و ھیچ گاه نشنیده مخالفان استدلال می  بر علیهھا  آن ی وسیله  به
باشد و   ی دلیلی از اھل کلام رد کرده وسیله  آیات را به  باشد و یا اینکه  آیات روی آورده

 گوید: استحسان می  بر قائلین به مناسبت رد  به /ایشان
  ام ھمراه آنچه توصیف کرده  از حکم خدا و رسول خدا و حکم مسلمانان که  ھر آنچه

ھا اکتفا  ھا از ذکر نشده ذکر شده  ام و به از آن بحث نکرده  ام و آنچه ذکر کرده  که
  قضاوت و فتوی جایز نیست برای کسانی که  دلیلی است بر اینکهھا  این ام تمامی کرده

باشند و   از یک خبر لازم استفتا کرده  اند مگر اینکه فتوی را پیدا کردهاھلیت قضاوت و 
  یکی از اھل علم بدان رأی داده  خبر لازم ھم عبارت است از قرآن سپس سنت یا آنچه

باشد   قیاس شدهھا  این بر برخی از  باشند و یا اینکه  باشد و دیگران با او مخالفت نکرده
ی استحسان قضاوت کند و یا فتوی دھد، اگر کسی  وسیله  هب  و برای او جایز نیست که

استحسان داخل   کند وقتی که یچیزی بر عدم جواز استحسان دلالت م  بگوید: چه
  در پاسخ گفته اید نشود؟ در این کتاب ذکر کرده  یک از این معانی ھمراه آنچه ھیچ

�َ�ٰنُ ﴿ است:  شود: خداوند متعال فرموده می َ�ۡسَبُ ٱۡ�ِ
َ
ن ُ�ۡ�َكَ سُدًى  �

َ
: القیامة[ ﴾٣٦أ

قران ھیچ   مفسرین و اھل علم به .»شود ھدف رھا می ند بیک ا انسان گمان مییآ« .]۳۶
شود و  بدان امر نمی  اند که  چیزی معنی کرده  سدی را به اختلافی با ھم ندارند و  گونه

بدان امر   دھد و یا قضاوت کند که شود و ھر کس در مورد چیزی فتوی از آن نھی نمی
ھدف قرار بگیرد، حال  معنای سدی و بی در  است که  داده  خود اجازه  بهاست پس   نشده
است و معتقد است   ھدف رھا نکرده او را بی  است که  او اعلام داشته  خداوند به  اینکه

  قرآن به  کنم که میگویم و در مسایلی ادعای چیزی  بخواھم می  که  بگوید: ھر آنچه  که
 .١خلاف آن است

  دارد که کند و اعلام می سپس دلایلی بر وجوب حکمیت قرآن و سنت ذکر می
 صپیامبرش  گوید: خداوند متعال خطاب به جایز نیست، پس میھا  آن مخالفت با

ّ�كِٱتَّبعِۡ ﴿ است:  فرموده وِ�َ إَِ�ۡكَ مِن رَّ
ُ
ٓ أ آنچه از از «ترجمه:  .]۱۰۶الأنعام: [ ﴾مَا

 .»نکروی یپروردگارت به تو وحی شده پ
                                           

 ۷/۲۹۸الام  -١
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هۡوَاءَٓهُمۡ ﴿ است:  و فرموده
َ
ُ وََ� تتََّبعِۡ أ نزَلَ ٱ�َّ

َ
نِ ٱحُۡ�م بيَۡنَهُم بمَِآ أ

َ
 .]۴۹: ةالمائد[ ﴾وَأ

روی یشان پین و از ھواھاکری رده داوکان آنان به موجب آنچه خدا نازل یو م«ترجمه: 
 .»نکم

 ؟ف و کسانی دیگر از او سوال کردندمورد اصحاب کھسپس قومی آمدند و در 
پرسم سپس آن را  دھم، یعنی ابتدا از جبریل می شما یاد می  را بهھا  آن فرمود: فردا خبر

 ءٍ إِّ�ِ فاَعِلٞ وََ� َ�قُولَنَّ لشَِايْۡ  ﴿ را نازل کرد:  هیدھم، پس خداوند این آ شما یاد می  به
َ  ٢٣َ�لٰكَِ غَدًا  ن �

َ
ٓ أ �َّكَ شَ إِ�َّ ۚ وَٱذۡكُر رَّ ُ و زنھار در مورد «ترجمه:  .]۲۴-۲۳الکهف: [ ﴾اءَٓ ٱ�َّ

ه خدا بخواھد و چون که من آن را فردا انجام خواھم داد * مگر آنکزی مگوی یچ
 .١»نکاد یردی پروردگارت را کفراموش 

کند اما  آید و از اوس شکایت می و ھمسر اوس بن صامت خدمت آن بزرگوار می

ُ ﴿ کند را نازل می  هیخداوند این آ  دھد تا اینکه او جواب نمی  به صپیامبر  قدَۡ سَمِعَ ٱ�َّ
 ِ فتار [زنی] خدا گ«ترجمه:  .]۱: جادلةلما[ ﴾قَوۡلَ ٱلَِّ� تَُ�دِٰلكَُ ِ� زَوجِۡهَا وَ�شَۡتَِ�ٓ إَِ� ٱ�َّ

 .»دیرد شنک ت مییاکباره شوھرش با تو گفتگو و به خدا شه درکرا 
در  صکند پیامبر آید و ھمسر خود را متھم می و عجلانی خدمت آن بزرگوار می

است و منتظر وحی ماندند، پس   فرمایند: در مورد شما چیزی نازل نشده جواب می
  طور کهبرقرار نمود ھمانھا  آن را میان  ملاعنهرا فر خواند ھا  آن نازل شد  هیآ  ھنگامی که

نِ ٱحُۡ�م بيَۡنَهُم بمَِآ ﴿ فرمود: صپیامبرش   بود و خطاب به  او دستور داده  خدا به
َ
وَأ

هۡوَاءَٓهُمۡ 
َ
ُ وََ� تتََّبعِۡ أ نزَلَ ٱ�َّ

َ
ان آنان به موجب آنچه خدا یو م«ترجمه:  .]۴۹: ة[المائد ﴾أ

 .»نکروی میشان پیھواھا ن و ازکری رده داوکنازل 

�ضِ فٱَحُۡ�م َ�ۡ�َ ٱ�َّاسِ ﴿ و خداوند متعال فرمود:
َ
�دَٰاوۥُدُ إنَِّا جَعَلَۡ�كَٰ خَليِفَةٗ ِ� ٱۡ�

ان یم پس میدین] گردانیفه [و جانشین خلیای داوود ما تو را در زم« .]۲۶ص: [ ﴾بٱِۡ�َقِّ 
 .»نکمردم به حق داوری 

  حق شناخته  حق داوری کند مگر اینکه  به  شود که ینم  ھیچ کس دستور داده  و به
شود،  نمی  ی نص و یا دلالتی از طرف خدا شناخته وسیله  باشد و حق ھم جز به  شده

                                           
 .۳/۷۰، و ابن کثیر  ۲۹۱ – ۱۹۱/  ۱۴جریر طبری تفسیر ابن  -١



 ٧٧ فصل دوم: اصول امام شافعی در زمینه اثبات عقیده و مقایسه روش...

است، پس ھیچ   قرار داده صخداوند حق را در کتاب خویش بعد در سنت پیامبرش 
مجمل حکم آن را  صریح و یاطور   قرآن به  آید مگر اینکه وجود نمی  و رویدادی به  واقعه

 است.  روشن کرده
و سنت   ھایی را ذکر کرده طور مجمل نازل شد است مثال  به  که  و برای آن و آنچه

ھر کس چیزی را از   است و اعلام داشته  طور مفصل از آن بحث کرده  به صپیامبر
طور   به است و در این موضوع  بپذیرد در واقع آن را از خداوند پذیرفته صپیامبر

 .١است  مفصل بحث رانده
خداوند از میان   اند که معتقد بوده /ایشان شافعی  این سخن بر آن دلالت دارد که

حکم آن را در   است مگر اینکه  ھای مورد نیاز ما ھیچ چیزی را جا نگذاشته خواسته
  به  است و خداوند در کتاب خود ھر چیزی را که  بیان داشته صقرآن و سنت پیامبر

خداوند   شود مگر اینکه است، پس ھیچ خیری یافت نمی  نفع انسان باشد ذکر کرده
  در برابر آن ھشدار داده  شود مگر اینکه است و ھیچ شری یافت نمی  کرده  بدان اشاره

تواند آن را بر دیگری واجب  کسی نمی  ی آن ساکت مانده درباره  است و و ھر آنچه
بحث از   کنیم بلکه  اشاره  عقیده  مسایل مربوط به  توانیم به ی آن می گرداند، و از جمله

است،   آن راھنمایی کرده  و به  خداوند آن را ذکر کرده  مھمترین چیزی است که  عقیده
تنھایی از شناخت مفصل آن در   عقل به  چیزی است که  عقیده  زیرا مسایل مربوط به

اعتقاد بدان واجب باشد فرو   ی که هھمین خاطر خداوند ھیچ مسأل  ماند، پس به می
و  است.  از آن بحث رانده صمگر اینکه در کتاب خود و بر زبان پیامبرش  نگذاشته

ھا  خدمت مفتی  به  رود ابوثور و حسین کرابسی که بغداد می  به /شافعی  ھنگامی که
 روند، پس حسین ھم می /خدمت شافعی  به  عنوان مسخره  کردند به رفت و آمد می

فرمود: خداوند در این  ھم مدام می /ی از او سوال کرد و شافعیھا سالدر مورد م
تاریکی   گوید: تا اینکه است، ابوثور می  چنین فرموده صو پیامبر  مورد چنین فرموده

 .٢اتاق را فرا گرفت و در نھایت ما بدعت را کنار گذاشتیم و از او پیروی کردیم

                                           
 .۷/۲۹۸الام  -١

 .۱/۲۲۱مناقب البیھقی  -٢ 
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مراد   بنا به  او فرستاده  خدا و آنچه  گفت: به می /شافعی  گفته  و مشھور است که
مراد رسول خدا ایمان   بنا به  از او نقل شده  رسول خدا و آنچه  خدا ایمان آوردم، و به

 .١آوردم
تواند بدان دست یابد، پس  پایان است و کسی نمی است: رضایت مردم بی  گفته /و

ت دارد، آن را در دست بگیر و برای شما مصلح  ی را بگیرید کهھا سالسعی کن م
بدون پیروی از   و مشخص است که. ٢سوای آن را ترک کن و ھیچ توجھی بدان مکن

ھم برای اثبات تمامی  /آید و شافعی وجود نمی  صلاحی به  قرآن و سنت ھیچ گونه
 رفت. ات خویش بر ھمین اصل جلو میمعتقد

ی زیر بر  هیزی بھتر از آاست: ھیچ چی  ی از مسایل ایمانی گفتهھا سالدر م /و

ْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ  ﴿ فرماید: خداوند می  شود، آنجا که استعمال نمی  مرجئه  علیه مِرُوٓا
ُ
ٓ أ وَمَا

ۚ وََ�لٰكَِ دِينُ ٱلۡقَيّمَِةِ  كَوٰةَ ْ ٱلزَّ لَوٰةَ وَُ�ؤۡتوُا ْ ٱلصَّ َ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ٱّ�ِينَ حُنَفَاءَٓ وَُ�قيِمُوا  ﴾٥ٱ�َّ
ه به که خدا را بپرستند و در حالی کنیافته بودند جز ایو فرمان ن«ترجمه:  .]۵:البینة[

ات بدھند کن [خود] را برای او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زیاند د دهیید گرایتوح
 .٣»ن استیدار ھمین [ثابت و] پایو د

دلالت  صدلیلی بر رسول خدا بودن محمد   و شخصی از او سوال کرد و گفت: چه
تنھا شایستگی او را   و اجماع مسلمانان و آیاتی که  فرمود: قرآن نازل شده ؟کند می

 .٤کنند دارند بر نبوت او دلالت می

ن  ﴿ فرماید: است: خداوند متعال می  و در مورد اثبات قدر گفته
َ
ٓ أ وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

ُ رَبُّ ٱلَۡ�لٰمََِ�  د ید بخواھیتوان یه نمکنیو حال ا« ترجمه: .]۲۹التکویر: [ ﴾٢�شََاءَٓ ٱ�َّ
 .»ان بخواھدیه خداوند جھانکجز چیزھای را 

                                           
 .۶/۳۵۴، ۴/۲مجموع الفتاوی  -١
 .۱/۴۷۲المناقب  -٢
 .۱/۳۸۶ھمان مصدر  -٣
 .۴۰۰/ ۱ھمان مصدر  -٤
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در دست بندگان و   مشیت در دست او است نه  که  بندگانش اعلام کرده  خداوند به
ی  مشیت بندگان در گرو مشیت و خواست خداوند است و مشیت عبارت است از اراده

 .١خداوند متعال
 کنیم. مثالھای زیادی را ذکر می /امام شافعی  در موقع توضیح عقیده  و انشاء الله

کند  را ذکر می  آن مسأله  آیات مربوط به  ابتدا /شافعی  مھم است اینکه  آنچه
ای را برای موضوع مورد  هیآورد و ھرگاه آ را بعد از آن می  سپس احادیث روایت شده

 کند. میاکتفا   احادیث نقل شده  نظر نیافتند به
بدون تلاش برای تغییر معنی ظاھری مطابق عادت علماء کلام معنی  /و ایشان

گاھی شافعی گیرد. ظاھری آیات و احادیث را می معانی   به /و این کار بیانگر عدم آ
ثبت   باشد، زیرا حجت بودن شافعی در لغت به نمیھا  آن قرآن و حدیث و دلالت لغوی

تنھایی منبعی   محمد بن ادریس به شد: می  گوید: گفته ابوجارود مکی می است.  رسیده
ی عرب استدلال  قبیله  به  شود ھمچنانکه اقوال او استدلال می  به  از لغت است که

 .٢شود می
ی شافعی را ھا کتاباست:   گفته  کند که سند خویش از جاحظ نقل می  بیھقی به

 ھا کتاببگویم این ھا  آن مورد در  رسیدم که  این نتیجه  کردم در نھایت به  مطالعه
 .٣اند شده  در کنار ھم چیده  مرواریدھایی ھستند که

: از ابوعمر  گفته  کند که نقل می  فقیه  سند خویش از محمد بن عبدالله  و بیھقی به
  در مورد حروفی سوال کردم که –ام  او را ندیده  ھرگز شبیه  شخصی که –غلام ثعلب 

بودم، در پاسخ گفت: سخنان شافعی صحیح ھستند از   فتهگر /را از شافعیھا  آن
شافعی   گیرند درحالی که گفت: از شافعی اشکال می می  ابوالعباس ثعلب شنیدم که

 .٤مردم لغت را از او بگیرند  منبع لغت است و واجب است که
گاھی شافعی  از علما راجع به  و روایات نقل شده  در لغت بسیار فراوان ھستند.  /آ

                                           
 . ۱/۴۱۲ھمان مصدر  -١
 . ۶۳. ورد الانتقاد ۲/۴۹مناقب البیھقی  -٢
 . ۲/۵۱المناقب  -٣
 .۶۴، وردالانتقاد  ۵۲، ۲/۵۱ھمان مصدر  -٤
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ھا  آن اند و یشان ذکر نمودهھا کتاباند و آن را در  و اھل کلام ھم بدان اعتراف کرده
 .١بر خلاف این اعتقاد دارد  کنند که زعم و گمان کسانی را رد می

گاھی فوق العاده /پس چرا شافعی یل پناه نبرد اگر تأویل تأو  از لغت به  با وجود آ
 ؟جایز است

لام باطل است و ھیچ نصی بر جواز آن دلالت تأویل اھل ک  پاسخ این است که
  در علوم مختلفی از جمله  کند و تأویل در لغت جایز نیست، و این شافعی است که نمی

ایشان یک صفت را   که  باشد اما روایت نشده ھای امت اسلامی می علم لغت جزو فرزانه
نت تنھا علت اصلی ظاھر قرآن و س  باشد، و روش و منھج سالم و تمسک به  تأویل کرده

  کرد و ایشان معتقد بودند که و ھرگز با عقل و لغت برخورد نمی  این کار ایشان بوده
گفت: در  ھم تعارض با قرآن و سنت جایز نیست و در این مورد می  حتی با یک کلمه

 .٢شود نمی  گفته  برابر اصل ھرگز چرا و چگونه
او یاد   خدا به  محدود است و جز آنچهقدرت و توانای عقل   داشت که و اعلام می

  انسان عقل خود را در چیزھایی به  داند، پس جایز نیست که چیز دیگری را نمی  داده
در برابر نص توقف نماید، و   بر او واجب است که  توانایی آن را ندارد بلکه  کار گیرد که

تواند بیشتر  نمی چشم حد و مرزی دارد و  گوید: ھمچنانکه در این مورد می /شافعی
 .٣تواند بیشتر از آن جلو برود از آن قدم بردارد عقل ھم حد و مرزی دارد و نمی

ن را انکار حجیت آ  منزلت سنت از دیدگاه امام شافعی و رد ایشان بر کسانی که
 اند: کرده

سنت جھت تشریع و قانون گذاری در مقام قرآن است   معتقد است که /شافعی 
  ی قرآن به وسیله  به  ھمانند چیزی است که  ثبت رسیده  ی سنت به هوسیل  به  و آنچه
ی  وسیله  به  ھمانند چیزی است که  سنت حرام گشته  وسیله  به  و آنچه است  رسیده

منبع ھر کدام از قرآن و سنت خداوند   است و علت آن ھمین است که  قرآن حرام شده
 گوید: می  این مسأله  راجع به /باشد؛ شافعی متعال می

                                           
 ی بیھقی. الزاھر فی غریب الفاظ الشافعی ورد الانتقاد نوشته -١
 .۱۰/۲۰، و سیر اعلام النبلاء  ۲/۳۰مناقب البیھقی  -٢
 .۲۷۱آداب الشافعی  -٣
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آن ی برخورد صحیح و درست با  نحوه  آید مگر اینکه وجود نمی  ھیچ رویدادی به
 در کتاب خدا وجود دارد.  قضیه

لَُ�تِٰ إَِ� ﴿ فرماید: خداوند متعال می نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ ِ�خُۡرجَِ ٱ�َّاسَ مِنَ ٱلظُّ
َ
الرٓ� كَِ�بٌٰ أ

تابی کالف لام راء «ترجمه:  .]۱ابراهیم: [ ﴾١صَِ�طِٰ ٱلعَۡزِ�زِ ٱۡ�َمِيدِ ٱ�ُّورِ �إِذِۡنِ رَّ�هِِمۡ إَِ�ٰ 
به  ھا تاریکیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از یه آن را به سوی تو فرود آوردکاست 

 .»ر ستودهیست ناپذکه سوی راه آن شرون آوری بیی بیسوی روشنا

ٓ إَِ�ۡكَ ٱّ�ِكۡرَ ﴿ فرماید: و می نزَۡ�اَ
َ
رُونَ  وَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ ِ�بَُّ�ِ

م تا برای مردم آنچه را ین قرآن را به سوی تو فرود آوردیو ا«ترجمه:  .]۴۴النحل: [ ﴾٤٤
 .»شندیندیه آنان بکد یح دھی و امیشان نازل شده است توضیبه سوی ا

ۡ�اَ عَليَۡكَ ﴿ فرماید: و می ِ ٱلۡكَِ�بَٰ تبَِۡ�نٰٗ وَنزََّ
ءٖ ا لُِّ�ّ ىٰ  َ�ۡ وهَُدٗى وَرَۡ�َةٗ وَ�ُۡ�َ

زی است و برای یه روشنگر ھر چکتاب را کن یو ا«ترجمه:  .]۸۹النحل: [ ﴾للِۡمُسۡلمِِ�َ 
 .»میردکمسلمانان رھنمود و رحمت و بشارتگری است بر تو نازل 

وحَۡيۡنَآ إَِ�ۡكَ رُ ﴿ فرماید: و می
َ
مۡرِناَۚ مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ٱلۡكَِ�بُٰ وََ� وََ�َ�لٰكَِ أ

َ
وحٗا مِّنۡ أ

َّشَاءُٓ مِنۡ عِباَدِناَۚ �نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ  يَ�نُٰ وََ�ِٰ�ن جَعَلَۡ�هُٰ نوُرٗ� �َّهۡدِي بهِۦِ مَن � ٱۡ�ِ
سۡتَقيِٖ�  ن گونه روحی از امر خودمان به سوی تو یھم و«ترجمه:  .]۵۲الشوری: [ ﴾٥٢مُّ

دام است] ولی آن را نوری کمان [یست و نه ایتاب چکدانستی  م تو نمییردکوحی 
م و به راستی یینما له آن راه مییم به وسیه از بندگان خود را بخواھکه ھر کم یدیگردان

 .١»نیک ت مییه تو به خوبی به راه راست ھداک
  ھمان حکمتی است که صسنت پیامبر  دارد که بیان می /سپس شافعی 

  هیاین آ است، امثال   دادخداوند در آیات بسیاری آن را مقارن و برابر با کتاب خود قرار 
 فرماید: خداوند می  که

ُ َ�َ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� ﴿ نفُسِهِمۡ َ�تۡلوُاْ  لقََدۡ مَنَّ ٱ�َّ
َ
عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِۦِ مِّنۡ أ

ْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ  بٍِ�  وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ �ن َ�نوُا  ﴾١٦٤مُّ

                                           
 . ۲۰الرسالة /  -١
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امبری از خودشان در یه] پکن خدا بر مؤمنان منت نھاد [یقیبه «ترجمه:  .]۱۶۴عمران: آل[
تاب و کشان گرداند و کبخواند و پا شانیات خود را بر ایخت تا آیان آنان برانگیم
 .»اری بودندکش از آن در گمراھی آشیاموزد قطعا پیمت به آنان بکح

 اند. موضوع آیات فراوانی ذکر شدهبا ھمین   و در رابطه
و ما   است و در قرآن ذکر نشده  تشریع کرده صپیامبر  فرماید: ھر آنچه می /او

ذکر چیزھایی از امثال تعلیم کتاب و   از جمله ایم ) آوردهآن را در این کتاب (الرسالة
است، این دلیلی است   بر بندگانش منت گذاشتهھا  آن ی وسیله  خداوند به  حکمت که

 است. صحکمت سنت پیامبر  بر اینکه
سنت ھمانند   دارد که کند و بیان می سپس منزلت سنت در برابر قرآن را ذکر می

نماید و برخی اوقات سنت احکامی  را روشن می شرحی است برای قرآن و مراد خداوند
 گوید: باشد، پس می  قرآن نیامده درھا  آن اصل  نماید ھر چند که را تشریع می

را بر بندگانش واجب  صخداوند اطاعت از پیامبر  ذکر کردیم که  که  ھمراه آنچه
ن دلیلی است است ای  او بخشیده  خداوند در برابر دینش به  است و مقامی که  گردانیده
ی زیر صورت ھا روشیکی از   توضیح و تبیین فرائض منصوص در کتاب خدا به  بر اینکه

 گیرد: می
توضیحات دیگر   نیازی به اند و طور کامل در قرآن بیان شده  به  : مسایلی که از جمله

 ندارند.
 صپیامبرو پیروی از   طور کامل اعلام شده  فرض بودنش به  : مسایلی که و از جمله

  نیابت از خداوند آن را توضیح داده  به صاست، پس پیامبر  را نیز واجب گردانیده
ای از  وقت پاره  و چه  کسانی فرض گردانیده  وآن را بر چه  فرض شده  چگونه  است که

 گردد. ماند و واجب می و ثابت می شود آن زایل می
  ن نص قرآن آن را بیان کردهوبد صخداوند از طریق سنت پیامبر  : آنچه و از جمله

 است.
 است.  در کتاب خدا بیان شدهھا  این و ھر کدام از

 صآن از پیامبر  ی مربوط بهھا سنتشود   از خداوند پذیرفته  پس ھر فرائضی که
خداوند اطاعت و فرمانبرداری از پیامبرش را بر   اینکه  به  شود با توجه می  پذیرفته

 دھند.  قضاوت او کارھایشان را خاتمه  بنا به  که  دستور داده و  بندگانش واجب گردانیده
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است، نظر   بپذیرد در واقع آن را از خداوند پذیرفته صو ھر کس دستوری را از پیامبر
 .١است  خداوند فرمانبرداری از او را فرض گردانیده  اینکه  به

 گوید: کند و می ت قرآن را ذکر میسپس دلایل حجی
است   دین و دستور و کتابش در جایگاھی قرار داده  پیامبرش را نسبت بهو خداوند 

ای برای  عنوان علم و نشانه  است خداوند پیامبر را به  آن را واضح و روشن نموده  که
و   اطاعت و پیروی از او را فرض گردانیده  این صورت که  است به  دینش قرار داده

  به  از فضیلت او را برداشته  است و و پرده  م داشتهمخالفت و سرپیچی با او را حرام اعلا
 است.  ذات خود قرار داده  مان بهپیامبرش را مقارن ای  ایمان به  این صورت که

ِ وَرسُُلهِِۖۦ وََ� َ�قُولوُاْ ثََ�ثٰةٌَۚ ٱنتَهُواْ خَۡ�ٗ  َٔ َ� ﴿ فرماید: خداوند متعال می � لَُّ�مۡۚ امِنُواْ بٱِ�َّ
مَا ٱ ُ إِ�َّ ۘ   إَِ�هٰٞ �َّ ن يَُ�ونَ َ�ُۥ وََ�ٞ

َ
ٓۥ أ پس به خدا و « .]۱۷۱النساء: [ ﴾َ�حِٰدٞۖ سُبَۡ�نٰهَُ

ه برای شما بھتر کد یستیگانه است باز ا د [خدا] سهیید و نگویاوریمان بیامبرانش ایپ
 .٢»ه برای او فرزندی باشدکگانه است منزه از آن است یخدا فقط معبودی  است

                                           
 . ۳۳-۳۲الرسالة /  -١
  در این موضع تعلیقی بدین صورت نوشته  این آیه  به /روی استدلال شافعی /شیخ احمد شاکر -٢

برخی از سلف   ھم چنانکه باشد و  است: عصمت مخصوص خدا و کتاب خدا و پیامبران خدا می
  این آیه /است ؛ شافعی  اند خداوند عصمت را برای ھیچ کتابی غیر از کتاب خود قرار نداده گفته

را با  صپیامبر   خداوند ایمان به  ی آن استدلال نماید که هوسیل  است تا به  را در اینجا ذکر کرده
است از   است، و این موضوع در آیات بسیاری از آیات قرآن آمده ذات خود مقارن قرار داده  ایمان به

هَا ﴿ فرماید: می  ی نساء که سوره ۱۳۶ی  قول خداوند در آیه  جمله ُّ�
َ
ْ بٱَِ�ٰٓ� ْ ءَامِنُوا ِينَ ءَامَنُوٓا ِ ٱ�َّ َّ�

نزَلَ مِن َ�بۡلُ 
َ
ِيٓ أ ٰ رسَُوِ�ۦِ وَٱلكَِۡ�بِٰ ٱ�َّ لَ َ�َ ِي نزََّ ه کسانی کای « ].۱۳۶[النساء:  ﴾وَرسَُوِ�ۦِ وَٱلكَِۡ�بِٰ ٱ�َّ

ه قبلا نازل کی ھای کتابامبرش فرو فرستاد و یه بر پکتابی کامبر او و ید به خدا و پیا مان آوردهیا

ِ  َٔ َ� ﴿ گوید: ی اعراف می سوره ۱۵۸ی  در آیه  قول خداوند که  و از جمله »دیرده بگروک ْ بٱِ�َّ امِنُوا
ِ وََ�َِ�تٰهِۦِ وَٱتَّبعُِوهُ لَعَلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ  ِي يؤُۡمِنُ بٱِ�َّ ِّ ٱ�َّ ِ�ّ

ُ
پس به خدا «]. ۱۵۸[الأعراف:  ﴾وَرسَُوِ�ِ ٱ�َِّ�ِّ ٱۡ�
د و او را یمان دارد بگرویلمات او اکه به خدا و کای است  نخوانده امبر درسیه پکو فرستاده او 

ِ وَرسَُوِ�ۦِ  َٔ َ� ﴿ فرماید: ی تغابن می سوره ۸ی  و در آیه »دیشو تیه ھداکد ید امینکروی یپ ْ بٱِ�َّ امِنُوا
ُ بمَِا َ�عۡمَلُونَ خَبِ�ٞ  نزَۡ�اَۚ وَٱ�َّ

َ
ِيٓ أ ه ما کامبر او و آن نوری یس به خدا و پپ« ].۸[التغابن:  ﴾٨ وَٱ�ُّورِ ٱ�َّ
گاه استینک د و خدا به آنچه مییمان آوریم ایفرو فرستاد  . »د آ
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ْ مَعَهُۥ ﴿فرماید:  و خداوند می ِ وَرسَُوِ�ۦِ �ذَا َ�نوُا ْ بٱِ�َّ ِينَ ءَامَنُوا إِ�َّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱ�َّ
مۡرٖ 

َ
ٰٓ أ ٰ �سََۡ�  َ�َ ْ حَ�َّ ه کست ین نیجز ا« ترجمه:. ]۶۲النور: [ ﴾ذِنوُهُ  ٔۡ جَامِعٖ لَّمۡ يذَۡهَبُوا

اری که با او بر سر کاند و ھنگامی  دهیگروامبرش یه به خدا و پکاند  سانیکمؤمنان 
 .»روند نند نمیکسب اجازه نکاز وی ردند تا کاجتماع 

را  –ما سوای آن پیرو آن ھستند   ایمان به  که -پس خداوند تکمیل ابتدای ایمان 
خدا ایمان بیاورد اما   است، لذا اگر شخصی به رسولش قرار داده  خدا سپس به  بهایمان 

  شود تا وقتی که نمی  کار گرفته  یمان نیاورد ھرگز ایمان کامل برای او بهرسولش ا  به
ھمین روش را برای تمامی  صرسولش ھم ایمان بیاورد، و پیامبر  ھمراه خدا به

 گرفت... کار می  را امتحان نماید بهھا  آن خواست می  کسانی که
 صپیامبر  آنگاه کهاست   مثال آورده  حدیث آن جاریه  و برای این سخن خویش به

 ؟پرسید: و من کی ھستم گفت: در آسمان است. ؟پرسد: (خداوند کجا است از او می
 ١او را آزاد کردص گوید: پس پیامبر راوی می ی خدا ھستید. گفت: شما فرستاده

را بر مردم  صی پیامبر ھا سنتگوید: پس خداوند پیروی از سفارشات و  سپس می

 مِّنۡهُمۡ رَ�َّنَا وَٱۡ�عَثۡ �يِهِمۡ رسَُوٗ� ﴿نمود و در کتاب خویش اعلام داشت و فرمود:   عرضه
نتَ ٱلۡعَزِ�زُ ٱۡ�َكِيمُ 

َ
ْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰكَِ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ وَ�ُزَّ�يِهِمۡۖ إنَِّكَ أ َ�تۡلوُا

ز تا یای از خودشان برانگ ان آنان فرستادهیپروردگارا در م« ترجمه:. ]۱۲۹: ةالبقر[ ﴾١٢٩

                                                                                                       
کند ، زیرا  است بر مراد او دلالت نمی  آن را در این موضع ذکر کرده /شافعی  ای که و ام آن آیه  

شود ، و علت اشتباه از شافعی   طور عموم ایمان آورده  خدا و پیامبران به  به  که  امر شده  در این آیه
ھمین   است و در اصل ربیع ھم به  لفظ مفرد (الرسول) ذکر کرده  را به  ایشان آیه  این است که

این نوشتار بر خلاف تلاوت   است در حالی که  چاپ رسیده  بار ھم به  است و سه  شده  نوشتهصورت 
  قرائت مفرد (الرسول) ھم آمده  شود که مبتدی باشد چنین وانمود می  است ، و برای کسی که

  آیهنیست ، زیرا این   باشد ؛ ھر چند اگر ھم یافت شود استدلال بدان برای مراد شافعی مفید فایده
ھم باشد مراد از آن  ) و رسوله(  کند ، پس اگر لفظ آیه بحث می ÷در مورد حال و وضع عیسی

صورت مفرد نیافتم .   ھم آن را به  ھای شاذه عیسی است؛ اما من ھیچ قرائتی را حتی در قرائت
 .۷۵ -۷۳الرسالة / 

 .۱/۱۵۱مسلم  -١
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ه تو ک رایند زکشان  زهکیاموزد و پایمت به آنان بکتاب و حکات تو را بر آنان بخواند و یآ
 .»میکیر حیناپذ ستکخود ش

رسَۡلۡنَا �يُِ�مۡ رسَُوٗ� ﴿ فرماید: ی دیگری می هیو در آ
َ
ٓ أ ْ كَمَا عَليَُۡ�مۡ  مِّنُ�مۡ َ�تۡلوُا

ْ َ�عۡلَمُونَ  ا لمَۡ تَُ�ونوُا ءَاَ�تٰنَِا وَُ�زَّ�يُِ�مۡ وَُ�عَلّمُُِ�مُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ وَُ�عَلّمُُِ�م مَّ
ای از خودتان روانه  ان شما فرستادهیه در مکطور ھمان«ترجمه:  .]۱۵۱: ةالبقر[ ﴾١٥١
تاب و کگرداند و به شما  می کخواند و شما را پا ات ما را بر شما مییه] آکم [یردک
 .»دھد اد میید به شما یدانست نمی آموزد و آنچه را مت میکح

ُ َ�َ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� إذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� ﴿فرماید:  و می نفُسِهِمۡ َ�تۡلوُاْ  لقََدۡ مَنَّ ٱ�َّ
َ
مِّنۡ أ

بٍِ�  ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ �ن َ�نوُاْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِۦِ وَ�ُزَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ  مُّ
امبری از یه] پکنھاد [ ن خدا بر مؤمنان منتیقیبه «ترجمه: . ]۱۶۴عمران:  آل[ ﴾١٦٤

شان گرداند و کشان بخواند و پایات خود را بر ایخت تا آیان آنان برانگیمخودشان در
 .»اری بودندکش از آن در گمراھی آشیقطعا پاموزد یمت به آنان بکتاب و حک

مِّّ�ِ ﴿ فرماید: و می
ُ
ِي َ�عَثَ ِ� ٱۡ� ْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِۦِ  ۧهُوَ ٱ�َّ نَ رسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ َ�تۡلوُا

بِٖ�  ْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ  ﴾٢وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ �ن َ�نوُا
ای از خودشان  سوادان فرستاده ان بییمه درکس کاوست آن «ترجمه:  .]۲:لجمعةا[

شان یمت بدکتاب و حکشان گرداند و کات او را بر آنان بخواند و پایخت تا آیبرانگ
 .»اری بودندکش از آن در گمراھی آشیاموزد و [آنان] قطعا پیب

ِ عَليَُۡ�مۡ ﴿ فرماید: و می ْ نعِۡمَتَ ٱ�َّ نزَلَ عَليَُۡ�م مِّنَ ٱلۡكَِ�بِٰ  وَٱذۡكُرُوا
َ
ٓ أ وَمَا

مت بر شما کتاب و حکه از کو آنچه را «ترجمه:  .]۲۳۱: ةالبقر[ ﴾وَٱۡ�كِۡمَةِ يعَظُُِ�م بهِِ 
 .»دیاد آوریدھد به  له] آن به شما اندرز مییرده و به [وسکنازل 

نزَلَ ٱ﴿ فرماید: و می
َ
ُ عَليَۡكَ ٱلۡكَِ�بَٰ وَأ وَٱۡ�كِۡمَةَ وعََلَّمَكَ مَا لمَۡ تَُ�ن َ�عۡلمَُۚ وََ�نَ �َّ

ِ عَليَۡكَ عَظِيمٗ  رد کمت بر تو نازل کتاب و حکو خدا «ترجمه:  .]۱۱۳النساء: [ ﴾افَضۡلُ ٱ�َّ
 .»دانستی به تو آموخت و تفضل خدا بر تو ھمواره بزرگ بود و آنچه را نمی

َ َ�نَ وَٱذۡكُرۡنَ مَا ُ�تَۡ�ٰ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ مِنۡ ﴿ فرماید: و می � إنَِّ ٱ�َّ ِ وَٱۡ�كِۡمَةِ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ
ات خدا و [سخنان] یه از آکو آنچه را «ترجمه:  .]۳۴الأحزاب: [ ﴾٣٤لَطِيفًا خَبًِ�ا 
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ق یخدا ھمواره دق قتید در حقینکاد یشود  ھای شما خوانده می ز] در خانهیمت[آمکح
گاه استو   .»آ

است، و   ھمان قرآن است و حکمت را نیز ذکر کرده  که  خداوند کتاب را ذکر کرده
 ست.ا صگفتند: حکمت ھمان سنت پیامبر می  ام که از مفسرین قرآن شنیده

خاطر تعلیم قرآن   است و خداوند به  دنبال آن آمده  زیرا قرآن ذکر است و حکمت به
شود حکمت   است، پس جایز نیست در اینجا گفته  و حکمت بر بندگانش منت گذاشته

است و   حکمت مقرون با قرآن آمده  اینکه  نظر به است. صچیزی غیر از سنت پیامبر 
پیروی از دستورات او را بر مردم واجب و حتمی  خداوند فرمانبرداری از پیامبرش و

سخن ھیچ کس دیگری  صاست، بنابر این جز کتاب خدا و سنت پیامبر  گردانیده
پیامبرش را   خداوند ایمان به  توصیف نمودیم که  آنچه  به  فرض و واجب نیست، با توجه

توضیحاتی از  یک تببین و صاست و سنت پیامبر خودش قرار داده  ایمان به  ون بهمقر
  باشد، سپس حکمت را با قرآن مقارن قرار داده جانب خداوند برای معنی مورد نظر می

است و جز برای پیامبرش برای ھیچ کس   دنبال قرآن، حکمت را ذکر کرده  و به
 .١است  دیگری این را قرار نداده

 رخی از انواع دلایل بر حجیت سنت:ذکر ب  به  سپس شروع کرده
خداوند فرمانبرداری از پیامبرش را قرون با فرمانبرداری از خودش و   اینکه  از جمله

  بر این نوع را ذکر کرده  است و آیات دلالت کننده  صورت مستقل فرض گردانیده  به
 فرماید: می  قول خداوند که  جملهاز  است.

َ وَرسَُوَ�ُۥ وَ ﴿ ْ ٱ�َّ طِيعُوا
َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� نتُمۡ �سَۡمَعُونَ َ�ٰٓ

َ
ْ َ�نۡهُ وَأ  ﴾٢٠َ� توََلَّوۡا

د و از او روی ید خدا و فرستاده او را فرمان بریا مان آوردهیه اکسانی کای «. ]۲۰الأنفال: [
 .»دیشنو ه [سخنان او را] میکحالی د در یبرنتاب

 ٓۥوََ� مُ  وَمَا َ�نَ لمُِؤۡمِنٖ ﴿ ُ وَرسَُوُ�ُ ن يَُ�ونَ لهَُمُ ٱۡ�َِ�َةُ منِۡ  ؤۡمِنةٍَ إذَِا قََ� ٱ�َّ
َ
مۡرًا أ

َ
أ

َ وَرسَُوَ�ُۥ َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ�  مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ ٱ�َّ
َ
بيِنٗ  أ و «ترجمه: . ]۳۶الأحزاب: [ ﴾٣٦ا مُّ
اری فرمان دھند برای کاش به  ه چون خدا و فرستادهکد یچ مرد و زن مؤمنی را نشایھ

                                           
 . ۷۹ – ۷۸الرسالة /  -١
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ند قطعا دچار کاش را نافرمانی  س خدا و فرستادهکو ھراری باشد یارشان اختکنان در آ
 .»ده استیاری گردکگمراھی آش

طِي﴿
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� مۡرِ مِنُ�مۡۖ فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ َ�ٰٓ

َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ عُواْ ٱ�َّ

ءٖ  ِ وَٱلرَّسُولِ فرَُدُّوهُ إَِ� ٱ ِ� َ�ۡ � َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ �َّ ِ وَٱۡ�وَۡمِ ٱ�خِرِ حۡسَنُ  إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ
َ
وَأ

وِ�ً� 
ۡ
د و ینکد خدا را اطاعت یا مان آوردهیه اکسانی کای «ترجمه: . ]۵۹النساء: [ ﴾٥٩تأَ
نی] اختلاف نظر ید پس ھر گاه در امری [دینکز] اطاعت یای امر خود را [نیامبر و اولیپ
امبر [او] یتاب] خدا و [سنت] پکد آن را به [یمان دارین ایاگر به خدا و روز بازپسد یافتی

 .»تر است فرجام یکن بھتر و نید ایعرضه بدار

ُ عَليَۡهِم مِّنَ ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ ۡ�عَمَ ٱ�َّ
َ
ِينَ � وَْ�ٰٓ�كَِ مَعَ ٱ�َّ

ُ
َ وَٱلرَّسُولَ فأَ نَ  ۧوَمَن يطُِعِ ٱ�َّ

يقَِ� وَٱلشُّ  دِّ وَْ�ٰٓ�كَِ رَ�يِقٗ وَٱلصِّ
ُ
لٰحَِِ�ۚ وحََسُنَ أ و «ترجمه: . ]۶۹النساء: [ ﴾٦٩ا هَدَاءِٓ وَٱل�َّ

شان را یه خدا اکسانی خواھند بود کنند در زمره کامبر اطاعت یه از خدا و پکسانی ک
و یکستگانند و آنان چه نیدان و شایامبران و راستان و شھیعنی] با پیگرامی داشته [

 .»ھمدمانند
 کنند: دلالت می صبر وجوب اطعت و فرمانبرداری از پیامبر   آیاتی که  و از جمله

رسَۡلَۡ�كَٰ عَليَۡهِمۡ حَفيِظٗ ﴿
َ
ٓ أ ٰ َ�مَا ۖ وَمَن توََ�َّ َ طَاعَ ٱ�َّ

َ
ن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ َ�قَدۡ أ  ﴾٨٠ا مَّ

رده و ھر خدا را فرمان ب قتیامبر فرمان ب رد در حقیس از پکھر «ترجمه: . ]۸۰النساء: [
 .»میا شان نگھبان نفرستادهیا بر اگردان شود ما تو ریس روک

نفُسِهمِۡ فََ� وَرَّ�كَِ َ� يُ ﴿
َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا ؤۡمِنُونَ حَ�َّ

ْ �سَۡليِمٗا حَرجَٗ  ا قضََيۡتَ وَ�سَُلّمُِوا ست به ین نیولی چن«ترجمه: . ]۶۵النساء: [ ﴾٦٥ا مِّمَّ
ه یان آنان مایه تو را در مورد آنچه مکآورند مگر آن مان نمییه اکپروردگارت قسم 

احساس  ھایشان دل ای در ردهکه کمی کاختلاف است داور گردانند سپس از ح
 .»م فرود آورندیاملا سر تسلکند و نکد] نیناراحتی [و ترد

ِينَ ُ�بَايعُِونكََ إِ�َّ ﴿ يدِۡيهِمۚۡ إنَِّ ٱ�َّ
َ
ِ فَوۡقَ � َ يدَُ ٱ�َّ مَا  مَا ُ�بَايعُِونَ ٱ�َّ َ�مَن نََّ�ثَ فإَِ�َّ

جۡرًا عَظِيمٗا 
َ
َ فسََيُؤۡ�يِهِ أ وَۡ�ٰ بمَِا َ�هَٰدَ عَليَۡهُ ٱ�َّ

َ
ٰ َ�فۡسِهِۖۦ وَمَنۡ أ . ]۱۰الفتح:[ ﴾١٠ينَكُثُ َ�َ

عت یه با خدا بکست ین نینند جز اک عت مییه با تو بکسانی کقت یدر حق«ترجمه: 
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ند تنھا به کنی کش مانیه پکی آنان است پس ھر ھا دستخدا بالای  نند دستک می
ه بر آنچه با خدا عھد بسته وفادار بماند به زودی خدا کند و ھر کش مان مییان خود پیز

 .»بخشد پاداشی بزرگ به او می

ْ دَُ�ٓ ﴿ ۚ قَدۡ َ�عۡلَمُ ٱءِ َ�عۡضُِ�م َ�عۡضٗ ءَ ٱلرَّسُولِ بيَۡنَُ�مۡ كَدَُ�ٓ �َّ َ�ۡعَلوُا ِينَ ا ُ ٱ�َّ َّ�
ِينَ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ يتََسَلَّلوُنَ مِنُ�مۡ لوَِاذٗ  وۡ يصُِيبَهُمۡ �ۚ فلَۡيَحۡذَرِ ٱ�َّ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
مۡرهِۦِٓ أ

َ
أ

ِ�مٌ 
َ
ان خود مانند خطاب یامبر را در میردن پکخطاب «ترجمه: . ]۶۳النور: [ ﴾٦٣عَذَابٌ أ

سانی از شما کداند [چه]  د خدا مییگر] قرار مدھیردن بعضی از خودتان به بعضی [دک
ه مبادا کنند بترسند ک ه از فرمان او تمرد میکسانی کزند پس یگر دزدانه [از نزد او] می

 .»گرفتار شوند کا به عذابی دردنایشان رسد یی بدیبلا

﴿ ِ ْ إَِ� ٱ�َّ عۡرضُِونَ  وَرسَُوِ�ۦِ ِ�َحُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ إذَِا فَرِ�قٞ  �ذَا دُعُوآ �ن  ٤٨مِّنۡهُم مُّ
َّهُمُ ٱۡ�َقُّ  توُٓاْ إَِ�ۡهِ مُذۡعِنَِ� يَُ�ن ل

ۡ
ن َ�يِفَ  ٤٩يَ�

َ
مۡ َ�َافوُنَ أ

َ
مِ ٱرۡتاَبوُٓاْ أ

َ
رَضٌ أ ِ� قلُوُ�هِِم مَّ

َ
أ

وَْ�ٰٓ 
ُ
ۚۥ بلَۡ أ ُ عَليَۡهِمۡ وَرسَُوُ�ُ لٰمُِونَ ٱ�َّ ْ إَِ�  ٥٠�كَِ هُمُ ٱل�َّ مَا َ�نَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنَِ� إذَِا دُعُوآ إِ�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ن َ�قُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
ِ وَرسَُوِ�ۦِ ِ�حَُۡ�مَ بيَۡنَهُمۡ أ وَمَن  ٥١ٱ�َّ

 َ َ وَرسَُوَ�ُۥ وَ�َخۡشَ ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلۡفَآ�زُِونَ يطُِعِ ٱ�َّ
ُ
. ]۵۲-۴۸النور: [ ﴾٥٢ وَ�تََّقۡهِ فأَ

ند بناگاه کان آنان داوری یامبر او خوانده شوند تا میو چون به سوی خدا و پ«ترجمه: 
شان باشد به حال اطاعت به یتابند * و اگر حق به جانب ا روی برمیھا  آن ی ازھا دست

ه کترسند  ا از آن مییدارند  کا شی ماری استیب ھایشان دل ا دریند * آیآ سوی او می
ارند * گفتار مؤمنان که خودشان ستمکاش بر آنان ستم ورزند [نه] بل خدا و فرستاده

ه کن است یند تنھا اکانشان داوری یامبرش خوانده شوند تا میوقتی به سوی خدا و پ
ه خدا و فرستاده او کسی که رستگارند * و کنانند یم ایردکم و اطاعت یدیند شنیگو می

 .»ابندیامکه خود کند آنانند کروا را فرمان برد و از خدا بترسد و از او پ
ه به مردم اعلام کرده که یگوید: خداوند در این آ ه مزبور مییشافعی در توضیح آ

ا درخواستشان از پیامبر برای داوری میان آنان، به عنوان درخواست داوری کردن خد
شود، زیرا داوری بر عھده پیام آور او است، وھرگاه به داوری پیامبر تن در  محسوب می

دھند براساس حکم خدا بوده است. وھمچنین به مردم خبر داده که حکم رسول، 
آید، چون او است که حکم وی را واجب کرده ودر علم ایشان نیز  حکم خدا به شمار می
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 ید وتوفیق الھی بوده وشھادت ھدایت وپیروی ازگذشته که پیامبر معصوم ومورد تای
 است. دستورات الھی را ھم برایش داده

بنابراین خداوند از طریق واجب کردن پیروی از پیامبر واینکه فرمانبرداری خدا  
از دستورات خود وھم پیروی از اوامر رسول را بر  روی دنبالهگردد، ھم  محسوب می

ن اعلام فرموده که پیروی از اوامر ایشان بر مردم فرض کرده است، سپس به ایشا
 .١باشد پیامبر نیز واجب می

آنگاه شافعی به نوعی دیگر از دلایل وجوب پیروی از پیامبر وجحیت سنت پرداخته  
از وحی الھی بر پیامبر  روی دنبالهومی گوید: خداوند برای مردم روشن ساخته که 

واجب بوده وخدا خودش شھادت چنین چیزی را برایش داده واعلام فرموده که پیامبر 
 نمایند. راھنمای کسانی است که از وی پیروی می

َ وََ� ﴿ :فرماید افزاید: خداوند خطاب به پیامبرش می وی می هَا ٱ�َِّ�ُّ ٱتَّقِ ٱ�َّ ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

َ َ�نَ عَليِمًا حَكِيمٗ تطُِعِ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ  ّ�كَِۚ وَٱتَّبعِۡ مَا يوَُ�ٰٓ إَِ�ۡكَ  ١ا وَٱلمَُۡ�فٰقَِِ�ۚ إنَِّ ٱ�َّ مِن رَّ
َ َ�نَ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ خَبِ�ٗ  امبر از خدا پروا بدار یای پ«ترجمه:  .]۲-۱الأحزاب: [ ﴾٢� إنَِّ ٱ�َّ

ه از کم است. و آنچه را کیای حه خدا ھمواره دانکافران و منافقان را فرمان مبر کو 
د ینک مواره به آنچه میه خدا ھکن کروی یشود پ جانب پروردگارت به سوی تو وحی می

گاه است  .»آ

عۡرضِۡ عَنِ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱتَّبعِۡ ﴿ فرماید: یا می 
َ
ّ�كَِۖ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ وَأ وِ�َ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
 مَآ أ

چ معبودی جز ین ھکروی یاز آنچه از پروردگارت به تو وحی شده پ« .]۱۰۶الأنعام: [ ﴾١٠٦
 .»ان روی بگردانکست و از مشریاو ن

ِينَ َ� ﴿ فرماید: و یا می هۡوَاءَٓ ٱ�َّ
َ
مۡرِ فٱَتَّبعِۡهَا وََ� تتََّبعِۡ أ

َ
ٰ َ�ِ�عَةٖ مِّنَ ٱۡ� ُ�مَّ جَعَلَۡ�كَٰ َ�َ

ه ناشی] از امر [خداست] کنی [ییقه آیدر طرسپس تو را « .]۱۸: الجاثیة[ ﴾١٨َ�عۡلَمُونَ 
 .»نکروی میدانند پ ه نمیکسانی را کی ھا ھوسن و کروی یم پس آن را پینھاد

گوید: در شھادت خدا به اینکه پیامبر مردم را به راه  شافعی در توضیح آیات فوق می
راست رھنمون گشته ورسالت ومسؤلیتش را به نحو احسن انجام داده است، اقامه 

                                           
 .۸۵ـ  ۸۴الرساله  -١
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حجت خدا بر مردم ـ که به حکم پیامبرگردن نھند ودستوراتش را به اجرا در آورند ـ 
 .١نیز نھفته است

گویند: در مواردی که حکم مستقیم خدا وجود ندارد وپیامبر  ایشان در ادامه می
گردد، چون خداوند به ما خبر  اقدام به قانون گذاری نموده، حکم خدا محسوب می

سۡتَقيِ�ٖ �نَّكَ ﴿ داده که:  تو به خوبی به راه راست« .]۵۲الشوری: [ ﴾َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ
 .»نیک ت میییعنی به راه خدا ھدا

پیامبر در کنار کتاب خدا ودر مواردی که قرآن ساکت مانده است، قانون گذاری 
ایشان نموده وخداوند نیز پیروی از آن را بر ما واجب کرده است وانحراف از راه وروش 

 .٢نماید که راه برون رفتی از آن وجود ندارد را گناھی نابخشودنی تلقی می
امام شافعی سپس به ارائه دلیل بر حجیت حدیث پیامبر پرداخته وبا سند خویش از 

حَدَُ�مْ «فرمود:  صکند که: پیامبر خدا ابو رافع خدمت گذار پیامبر نقل می
َ
فَِ�َّ أ

ْ
ل
ُ
لاَ أ

رِ 
َ
مْرُ مِ مُتَّكِئاً عَلىَ أ

َ
ِ�يهِ الأ

ْ
دْرِ ـمَّ ـ�َ�تِهِ يأَ

َ
وْ َ�هَيتُْ َ�نهُْ َ�يَقُولُ: لاَ أ

َ
مَرْتُ بِهِ أ

َ
مَا وجََدْناَ  يا أ

ِ ا�َّبعَْناَهُ  فِي  ھیچ یک از شما را نبینم که بر متکای خویش تکیه زده «یعنی:  ٣»كِتاَبِ ا�َّ
گوید: از آن اطلاعی در حالیکه یکی از دستورات یا منھیات من به گوشش رسیده ب و

 .»کنیم ھرچه را در کتاب خدا بیابیم از آن پیروی می نداریم و
ھایش موجود است، بیانگر  بیانات مزبور ودیگر سخنان شافعی نیز که در نوشته

بزرگداشت واھتمام ایشان به سنت بوده واینکه آن را از لحاظ قانون گذاری به مثابه 
ه نظراتش در این باره اشاره خواھیم نمود که وی نمایند، بعدا به نقط قرآن تلقی می

احکام عملی نیز  داند بلکه در فروع و سرپیچی از سنت را نه تنھا در اصول جایز نمی
شمارد، این ھم پاسخی است به متکلمانی که اگر در فروع به سنت عمل  جایز نمی

 نمایند. کنند در اصول اعتقاد بدان عمل نمی
ز سخنان شافعی را از سعیدبن اسد در این باره نقل بیھقی با سند خود یکی ا

نماید که: از شافعی پرسیدم: درباره حدیث رؤیت خدا در قیامت چه دیدگاھی  می

                                           
 .۸۸الرساله  -١
 .۸۹ـ  ۸۸الرسالة  -٢
اند،  روایت کرده ۲/۱۱۱، ترمذی ۴/۳۲۸، ابوداود ۱/۱۴۴، دارمی ۱۳۲ـ  ۱۳۱ـ  ۴/۱۳۰امام احمد -٣

 داند. صحیحش می ۹۱آن را جزو احادیث حسن دانسته و احمد شاکر نیز در الرساله ۱/۵ابن ماجه
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در پاسخ گفت: ای پسر اسد! زنده باشم یا بمیرم درباره من چنین قضاوت کن  داری؟
وبدان حکم که ھر حدیث صحیحی از پیامبر را اگرچه ھم نشنیده باشم، پذیرفته 

 .١کنم می
کند که: یک نفر در مصر پیرامون  باز ھم بیھقی با سند خود از حمیدی روایت می 

چنان  صی از شافعی سؤال کرد، وی نیز پاسخش را داد وگفت: پیامبر خدا ھا سالم
فرمود: مگر کمربند  فرموده است. سؤال کننده پرسید: آیا به این امراعتقاد داری؟

گویم پیامبر  من می ؟از کلیسا بیرون بیایمای  آیا دیده ٢کشیشان (زنّار) بر تن دارم؟ 
چیزی را از ایشان  پرسی مگر بدان اعتقاد داری؟ چنان فرموده است وتو می صخدا 

 .٣روایت کنم ولی بدان معتقد نباشم؟
از شافعی سؤال کرد، ایشان در روایتی از ربیع آمده که: یک نفر در باره موضوعی  

فرمودند. سؤال کننده  روایت شده که چنان می صدر پاسخ گفتند: از پیامبر خدا
شافعی در حالیکه لرزید  ؟ه! مگر تو به این امر معتقد ھستیپرسید: ای ابوعبدالل

کدام  ورنگش پریده بود فرمود: ای وای بر تو، کدام زمین مرا در خود جای داده و
 ؟روایت کنم ولی بدان معتقد نباشم افکند که چیزی را از پیامبر ه مییسآآسمان بر من 

 گذارم. روی سر وچشمانم می آری گفته ایشان را
ای از احادیث  کس نیست که پاره گفت: ھیچ شنیدم می /گوید: از شافعی ربیع می 

پیامبراز دستش در نرفته و یا فھمش بر وی دشوار نیاید، لذا ھرگاه سخنی گفتم یا 
 صه ریزی کردم، حق به جانب پیامبر خدا یپآ صای را بر خلاف گفته ایشان  قاعده

افزاید: ایشان چند بار  ربیع می .٤باشد است ودیدگاه من نیز بر اساس حدیث ایشان می
 کرد. شت سر ھم این گفته را تکرار میپ

                                           
 .۱/۴۲۱المناقب  -١
پندارد باید  را رد نمایم.کسیکه خود را مقلد شافعی می صیعنی مسیحی نیستم تا حدیث پیامبر -٢

امثال آن،  آور باشد که برخلاف امام خود احادیث پیامبر را به بھانه تاویل و متوجه این حکم شگفت
 کند. تعطیل می رد و

 .۵۴ومفتاح الجنة  ۶۳، توالی التاسیس ۹/۱۰۶، الحلیة ۱/۴۷۴المناقب  -٣
 .۹/۱۰۶والحلیة  ۱/۴۷۵المناقب  -٤
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در روایتی دیگر آمده است: ھرگاه حدیثی از پیامبر را روایت ولی بدان عمل نکردم، 
 .١سر جای خویش نمانده است بدانید که عقلم
پرسید: آیا این حدیث  گوید: از شافعی شنیدم درپاسخ کسیکه از او می زعفرانی می
ای و یا لباس کافران را بر تن  ر دیر یا کلیسا دیدهگفت: مگر مرا د می را قبول داری؟

بینی در مسجد مسلمانانم، لباسشان را بر تن داشته ورو به  من چنانم که می دارم؟
 .٢قبله آنان ایستاده ام، یعنی باید حدیثی را از پیامبر روایت ولی بدان معتقد نباشم؟

 /ینکه: امام احمدھای جایگاه حدیث نزد امام شافعی ا یکی دیگر از نشانه 
فرمود: ھرگاه حدیث  کرد، در پاسخ می پیرامون حدیث صحیح از ایشان سؤال می

یافتید بدان حکم کنید تا من نیز دیدگاه خود را بر اساس آن  صصحیحی را از پیامبر 
 .٣تنظیم نمایم

در روایتی دیگر چنین آمده که شافعی گفت: شما در باره حدیث وراو یان آن از من 
ر ھستی، پس ھرگاه حدیث صحیحی را یافتید به من نیز خبر دھید خواه کوفی، دانات

 .٤بصری یا شامی باشد، تا بدان حکم نمایم
به  صلذا ربییع بن سلیمان شاگرد شافعی گفت: ھرگاه حدیث صحیحی از پیامبر و

به حدیث  پس از مرگ نیز از آن برگشته و خلاف گفته من یافت شد، در حال حیات و
 .٥گردم برمیایشان 

 .٦چنان مدافع سنت بود که لقب "ناصر السنة" را از آن خود کرد /امام شافعی
رو  کس را به اندازه شافعی دنباله فرماید: ھیچ در باره ایشان می /امام احمد

 .٧ام ندیده احادیث
 .١کرد اخبار دفاع می گوید: شافعی به شدت از احادیث و در جایی دیگر می

                                           
 .۹/۱۰۶والحلیة  ۱/۴۷۴، المناقب ۶۷آداب الشافعی  -١
 .۲/۱۳۸طبقات السبکی  -٢
 .۹/۱۰۶والحلیة  ۱/۴۷۶المناقب بیھقی  -٣
 .۹/۱۱۰والحلیة  ۱/۵۲۸المناقب  -٤
 .۹۳و توالی التاسیس  ۱/۴۷۳المناقب  -٥
 .۹/۱۷والحلیة  ۱/۴۷۲المناقب  -٦
 .۹/۲۰۹والحلیة  ۱/۴۷۱المناقب  -٧
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بھترین ویژگی شافعی این بود که ھرگاه از حدیثی که قبلا نشنیده گوید:  ز مییو ن
 .٢زد یافت، بدان حکم کرده ودیدگاه خویش را کنار می بود، اطلاع می

راو یان را مورد  ھای احترام وتجلیل وی از حدیث اینکه محدثان و یکی از نشانه
ثان در صحنه گیتی گویند: اگر محد داد، ایشان در این باره چنین می احترام قرار می

 .٣حضور نداشتند، ما فروشنده باقلا بودیم
کنم یکی از یاران  بینم، احساس می فرماید: ھرگاه یک نفر از محدثان را می و یا می

 .٤ام دیده صپیامبررا 
ھایش را مملو از دفاع از سنت پیامبر ورد مخالفان استدلال  نوشته /و لذا شافعی 

ز کتاب، سنت واجماع در راستای اثبات آن پرداخته است، بدان نموده وبه ارائه دلیل ا
حث را که پیشتر به فرازھایی از سخنانش در این باره اشاره شد واکنون نیز باب این ب

 شکافیم: بیشتر می
 به منکرین حجیت سنت. /پاسخ امام شافعی

که خود یا دیگران وی را اھل علم  –کس  گویند: از ھیچ ن در این زمینه میایشا
و  روی دنبالهنشنیده ام در این امر مخالفت کرده باشد که: خداوند  –انسته باشند د

بر ما واجب کرده وجز کتاب وسنت مرجع  صرا گردن نھادن به دستورات پیامبر
باشند، وھمچنین خداوند بر ما  میھا  بدان دیگری وجود ندارد وسایر منابع تابع ووابسته

 پیامبر را قبول نماییم. به جز گروھی که اکنون و پیشینیانمان واجب کرده که حدیث
 پردازیم: به توضیح دیدگاھشان می

کسانیکه از نظر توده مردم فقیه نام دارند، در تایید  و ٥گویند: متکلمان ایشان می 
، برخی از آنان در امر ٦اند دچار اختلاف گشته صاحادیث روایت شده از پیامبر خدا

                                                                                                       
 .۵۷وتوالی التاسیس  ۱/۴۷۱المناقب  -١
 .۶۳وتوالی التاسیس  ۱/۴۷۶المناقب  -٢
 .۱/۴۷۷المناقب  -٣
 .۹/۱۰۹والحلیة  ۱/۴۷۷المناقب  -٤
شود دانشمندان علم کلام از آغاز کارشان سنت را انکار واکنون نیز چنین  چنانچه ملاحظه می -٥

 دیدگاھی دارند.
 پردازد. پاسخ به ایشان میھایی در  شافعی بعدا به ذکر مثال -٦
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از تامل  ر دست یابی به مناصب دنیایی زیاده روی وعجله داشتن د ، غفلت و١تقلید
ی مختلف ھا گروهھایی در باره  اند. که من در اینجا به ذکر نمونه ودقت نظر کاسته

 پردازم. ایشان می
 گوید: می به سه دسته تقسیم کرده وآنگاه مخالفین سنت را 

به عنوان یکی از اعتبار آن را  اند که سنت را به طور کلی انکار و گروه اول: کسانی
منابع قانون گذاری، قبول ندارند، به بھانه اینکه قرآن شامل ھمه نیازھای بشر در 

ی جایز الخطا ھا انسانزمینه ھدایت بوده وامکان اعتماد به احادیث نقل شده از سوی 
 و فراموشکار، وجود ندارد.

زائد بر قرآن ھستند پذیرند که بیانگر مسائلی  گروه دوم: آن دسته از احادیث را نمی
 ومی گویند: ما تنھا احادیثی را قبول داریم که بیانگر مندرجات کتاب خدا باشند.

گروه سوم: احادیث موسوم به "آحاد" را قبول ندارند گرچه راو یانش در اوج عدالت 
پذیرند. که در اینجا به پاسخ  تنھا احادیث متواتر را می وقوت نیروی حافظه باشند، و

 دیدگاه ایشان پیرامون حدیث آحاد اشاره خواھیم نمود. عی به این دسته وامام شاف
دلایلشان را به طور مفصل ذکر  ھا و شافعی در بیان دیدگاه گروه نخست، گفته

 کنیم: یی از پاسخ ایشان بسنده میکند ولی ما به بازگویی فرازھا می
 اری بگو.گوید: مخالف حجیت سنت گفت: اگر چیزی را به خاطر د شافعی می

مِّّ�ِ ﴿ فرماید: گفتم: خداوند می
ُ
ِي َ�عَثَ ِ� ٱۡ� ْ عَليَۡهِمۡ  ۧهُوَ ٱ�َّ نَ رسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ َ�تۡلوُا

بِٖ�  ْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ  ﴾٢ءَاَ�تٰهِۦِ وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ ٱلۡكَِ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ �ن َ�نوُا
ای از خودشان  سوادان فرستاده ان بییه در مکس کاوست آن «ترجمه:  .]۲: الجمعة[

شان یمت بدکتاب و حکشان گرداند و کات او را بر آنان بخواند و پایخت تا آیبرانگ
 .»اری بودندکش از آن در گمراھی آشیاموزد و [آنان] قطعا پیب

 دانیم که مراد از واژه "کتاب" قرآن است ولی "حکمت" کدام است؟  گفت: می
 است. صگفتم: مراد از حکمت، سنت پیامبر خدا

 گفت: آیا احتمال دارد خداوند کتاب را به طور اجمال به ایشان آموزش داده و
 قصود از حکمت ھم احکام خدا باشد؟حکمت نیز به صورتی خاص بوده که م

                                           
دانست که بعدا به دیدگاه ایشان در این باره اشاره  تقلید را مذموم وناپسند می /امام شافعی - ١

 خواھیم نمود.
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ھای قرآن ھمچون  گفتم: مقصودت این است که پیامبر به نیابت از خدا مجمل 
بدین ترتیب خداوند  است و ر احکام را به مسلمانان یاد دادهدیگ ج ونماز، زکات، ح

ن را به پیامبر ای از واجباتش را در کتاب خود بیان نموده وچگونگی انجام دادنشا پاره
 واگذار کرده است؟

 گفت: چنین احتمالی وجود دارد.
ز گفتم: اگر این دیدگاه را بپذیری در چاچوب احکام نخست جای گرفته و جز ا

وجود ندارد. (یعنی سنت شارح قرآن به ھا  بدان طریق حدیث پیامبر امکان دسترسی
 آید). شمار می

 ه مورد نظر مراد از حکمت نیز قرآن است چه اشکالی دارد؟ یگفت: اگر بگویم در آ
ھای "کتاب" و"حکمت" داری معنای مستقلی  گفتم: اگر بگوییم ھرکدام از واژه

 ییم؟دو را بر یک مصداق حمل نمااست بھتر است یا اینکه ھر
 امکان دارد ھردوی حکمت چنان باشد که تو گفتی و گفت: ممکن است کتاب و

 به یک معنی باشد.ھا  آن
 شمارد. گفتم: قرآن دیدگاه مرا تایید وگفته تو را مردود می

 شود؟ جای قرآن چنان چیزی یافت میگفت: در ک

ِ وَٱذۡكُرۡنَ مَا ُ�تَۡ�ٰ ِ� ُ�يوُتُِ�نَّ مِنۡ ﴿ فرماید: ه که مییگفتم: در این آ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ
َ َ�نَ لطَِيفًا خَبًِ�ا  � إنَِّ ٱ�َّ ات یه از آکو آنچه را «ترجمه:  .]۳۴الأحزاب: [ ﴾٣٤وَٱۡ�كِۡمَةِ

د در ینکاد یشود  ھای شما خوانده می ز] در خانهیمت[آمکخدا و [سخنان] ح
گاه است ق ویخدا ھمواره دق  قتیحق ھایشان دو چیز  فرماید: در خانه . خداوند می»آ

 شد. تلاوت می
 د؟گرد گفت: تلاوت قرآن که مشخص است، حکمت چه طور تلاوت می

گفتم: معنای تلاوت این است که قرآن وسنت تلفظ گردند چنانچه به سنت تلفظ 
 شود. می

قرآن  گفت: پس این امر بیانگر آن است که حکمت به طریق اولی جدای از
 باشد. می

گوید: خداوند  می سپس شافعی به ذکر نوعی دیگر از دلایل حجیت سنت پرداخته و
 پیروی از پیامبرش را بر ما واجب کرده است.

 گفت: در کجا؟
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ٰ ُ�كَِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ فََ� وَرَّ�كَِ َ� يُ ﴿فرماید:  گفتم: خداوند سبحان می ؤۡمِنُونَ حَ�َّ
نفُسِهِمۡ حَرجَٗ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� 

َ
ْ ِ�ٓ أ ْ �سَۡليِمٗا  َ�ِدُوا ا قضََيۡتَ وَ�سَُلّمُِوا . ]۶۵النساء: [ ﴾٦٥ا مِّمَّ

ه تو را در کآورند مگر آن مان نمییه اکست به پروردگارت قسم ین نیولی چن«ترجمه: 
 ای در ردهکه کمی که اختلاف است داور گردانند سپس از حیان آنان مایمورد آنچه م

 .»م فرود آورندیاملا سر تسلکنند و کد] نیاحساس ناراحتی [و ترد ھایشان دل

َ ﴿ فرماید: یا می طَاعَ ٱ�َّ
َ
ن يطُِعِ ٱلرَّسُولَ َ�قَدۡ أ س از کھر «ترجمه:  .]۸۰النساء: [ ﴾مَّ

 .»خدا را فرمان برده  قتیرد در حقامبر فرمان بیپ

ِينَ ُ�َالفُِونَ َ�نۡ ﴿فرماید:  و یا می ِ�مٌ ٱ�َّ
َ
وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
مۡرهِۦِٓ أ

َ
أ

ه مبادا کنند بترسند ک ه از فرمان او تمرد میکسانی کپس «ترجمه:  .]۶۳النور: [ ﴾٦٣
 .»گرفتار شوند کا به عذابی دردنایشان رسد یی بدیبلا

برتری دھد.  را صا گفت: دلیلی وجود ندارد که تفسیر حکمت به سنت پیامبر خد
ھای یارانمان مبنی بر اینکه خداوند گردن نھادن به دستور پیامبر را  ای از گفته اگر پاره

فرمان داده است، درست بوده و حکمت نیز بخشی از وحی الھی باشد، جایز است حکم 
ھم از حکمت  از سنت ایشان به وی نسبت داده شود. (چون ھم از قرآن و روی دنباله

اما اگر  گردد، پیروی نموده است. و ی بخشی از وحی محسوب میبه اعتقاد و که
حکمت به معنای سنت باشد جایز نیست چنان چیزی به او نسبت داده شود چون 

 .)باشد قائل به حدیث نمی

وَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ فرماید: می گفتم: خداوند پیروی از دستوراتش را بر ما واجب کرده و
ْ  ٱلرَّسُولُ فخَُذُوهُ وَمَا و آنچه را فرستاده [او] «ترجمه:  .]۷الحشر: [ ﴾َ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فٱَنتَهُوا
 .»دیستید و از آنچه شما را باز داشت بازایریبه شما داد آن را بگ

گفت: خداوند در قرآن روشن ساخته که بر ما فرض کرده آنچه را فرستاده برگیریم 
 منع نموده، بازایستیم. صواز آنچه پیامبر 

 ندگانمان یکی است؟یآ گذشتگان و آیا تکلیف ما وگفتم: 
 گفت: آری.
توانیم بگوییم  بر ما واجب باشد، آیا می صاز اوامر پیامبر روی دنبالهگفتم: اگر 

 است؟ ستوراتش را نیز به ما ارائه دادهشیوه انجام د
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 گفت: آری.
حدیث اند امکان دارد جز از طریق  گفتم: آیا برای کسانی که پیامبر را ندیده

اگر آن را جز از  و پیامبرتکالیف الھی را در چارچوب پیروی از اوامر ایشان، انجام دھند؟
ھای پیامبر را بر من  توانستم دریابم که خداوند قبول گفته طریق حدیث برنگیرم، نمی

 واجب کرده است.
 منسوخ قرآن علیه وی اقامه دلیل کرده و با مساله ناسخ و /آنگاه شافعی

گاھی از ناسخ وگوید:  می  منسوخ قرآن باید سنت را پذیرفته و باز به او گفتم: برای آ
 بدان گردن نھید.

 گفت: مثالی بیاور.

حَدَُ�مُ ﴿فرماید:  گفتم: خداوند در باره وصیت می
َ
كُتبَِ عَليَُۡ�مۡ إذَِا حََ�َ أ

ينِۡ  ا ٱلوۡصَِيَّةُ للَِۡ�ِٰ�َ قۡرَ�ِ�َ ٱلمَۡوۡتُ إنِ ترََكَ خَۡ�ً
َ
بر شما مقرر «ترجمه: . ]۱۸۰: ةالبقر[ ﴾وَٱۡ�

ی از شما را مرگ فرا رسد اگر مالی بر جای گذارد برای پدر و یکه چون کشده است 
 .»ندکت یشاوندان [خود] وصیمادر و خو

ِ َ�حِٰدٖ  ﴿ فرماید: وراجع به تقسیم بندی میراث ھم می
بوََۡ�هِ لُِ�ّ

َ
دُسُ  وَِ� مِّنۡهُمَا ٱلسُّ

ا ترََكَ إنِ  ۚ مِمَّ بوََا َ�نَ َ�ُۥ وََ�ٞ
َ
ٓۥ � ُۥ وََ�ٞ وَوَرثِهَُ ٓۥ  هُ فَِ�مُِّهِ ٱ�ُّلثُُۚ فإَنِ لَّمۡ يَُ�ن �َّ فإَنِ َ�نَ َ�ُ

 ٞ دُسُ  إخِۡوَة از پدر و مادر وی [=متوفی]  یکو برای ھر «ترجمه:  .]۱۱النساء: [ ﴾فَِ�مُِّهِ ٱلسُّ
ه [متوفی] فرزندی داشته کن در صورتی است ی[مقرر شده] است ا کششم از ماتر یک

باشد ولی اگر فرزندی نداشته باشد و [تنھا] پدر و مادرش از او ارث برند برای مادرش 
ششم  یکبرد] و اگر او برادرانی داشته باشد مادرش  ه را پدر مییسوم است [و بق یک
 .»برد می

ه ینساء) آ ۱۱ه یه فرائض (آیدانسته ایم که آ صاز طریق خبر پیامبر خدا  ،اینبنابر
بقره) را نسخ وحکمش را برداشته است. پس اگر حدیث را نپذیریم  ۱۸۰ه یوصیت (آ

ه فرائض را نسخ کرده است، آیا جز به وسیله خبر پیامبر یه وصیت آیویک نفر بگوید: آ
 .١توانیم علیه وی اقامه دلیل کنیم؟ می

 توان در نکات زیر خلاصه کرد:  را می /پاسخ شافعی

                                           
 .۲۳ـ  ۲۱کتاب جماع العلم  -١



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٩٨

 

 بر ما واجب کرده وباید به دستورات و صخداوند پیروی از پیامبر را  -۱
 اتش گردن نھیم.یمنھ

مرو   به  باشد مگر اینکه فرمانبرداری از خداوند امکان پذیر نمی  در این مسأله -۲
و تردد   دلی سالم و دور از شبھهھا  آن عمل نماییم و در برابر صیات پیامبر

 باشیم. صھای پیامبر  دارا باشیم و تسلیم دستورات و داوری
نیاز دارد،  صسنت پیامبر   ای از مجملات قرآن به مسلمان جھت توضیح پاره -۳

 ی وصیت مثال آورد.  هیی میراث و آ هیآ  به  برای این مسأله /و شافعی
 ی دوم: طایفه  به /پاسخ شافعی

رای آن ب  شود که می  تنھا در صورتی پذیرفته صمبراند روایت از پیا گروه دوم گفته
 اصلی در قرآن موجود باشد.

اطاعت از   گوید: آیا از احکام خداوند در قرآن اطلاع دارید که می /شافعی
است عبارت از   خداوند او را در آن قرار داده  و جایگاھی که  گردانیده پیامبرش را واجب

 منسوخ قرآن را تبیین نماید؟خ و خاص و عام و ناس  این است که
در نھایت   داشتم تا اینکه خلاف این را اعلام می  گفت: آری؛ و من قبلا ھمیشه

 و مردم در این مورد دو دیدگاه دارند: این دیدگاه، دیدگاھی اشتباه است.  فھمیدم که
معتقد ھستند مادام در قرآن بیان و توضیح وجود دارد ھیچ حدیث و ھا  آن یکی از

 شود. نمی  پذیرفته خبری
 نتایجی به دنبال دارد؟  فتم: چهگ

  اند، پس گفت: ھر کس نمازی را بخواند که گفت: دچار اشتباه بسیار بزرگی شده
  کمترین سھم زکاتی را ادا نماید که  کار برد و یا اینکه  بتوان نام نماز را برای آن به

ت و زمان قرار ندھد و ھر چند اگر بتوان نام زکات را بر آن نھاد و ھیچ اھمیتی برای وق
ی  وظیفهدر طول چند روز تنھا دو رکعت نماز ھم بخواند در واقع   ھر روز و یا اینکه
 است. خود را انجام داده

در کتاب خدا موجود نباشد بر ھیچ احدی واجب نیست آن را   ھر آنچه و گفت:
 انجام دھد.

باشد خبر ھم در آن مورد   کردهاست: قرآن در مورد ھر چیزی بحث   و دیگری گفته
  است سخنی قریب به  قرآن از آن بحث نکرده  شود و در مورد چیزھای که می  پذیرفته
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ھا  این آن بر  اند، پس نقدی ھمانند نقد دیدگاه نخست و یا قریب به ھمین را بیان داشته
 است.  وارد شده

 ن روی آوردند.پذیرفتن آ  خبر به بعد از رد  که  و بر آن نقد وارد شده
ھیچ ناسخ و منسوخ و خاص و عامی را نشناسند و   که  این شده  و در نھایت منجر به

در این دو مذھب واضح و روشن است و من معتقد  یاین اشتباه است، و گفت: گمراھ
 .١نیستمھا  آن ھیچ یک از  به

ی دوم ھم  فهقرار گیرد برای رد طای  ی اول مورد استفاده برای رد طایفه  و ھر آنچه
 باشد. امکان پذیر می

نمایند و در آن  کنند استدلال می آن را روایت می  حدیثی که  به  و پیروان این طایفه
از جانب من برای شما بیان شد آن را بر قرآن   : (ھر آنچه حدیث چنین اعلام شده

ام و ھر  همن آن را گفت  با قرآن موافق خواندی بدانید که  بدارید، پس ھر آنچه  عرضه
 .٢)ام  من آن را نگفته  س بدانید کهبا قرآن مخالف بود پ  آنچه

حدیث او در   که  است: کسی این روایت را نقل نکرده  گفتهھا  آن و شافعی در رد
: و این روایتی منقطع است و از  شود، و باز گفته  چیزی کوچک و یا بزرگ پذیرفته

 پذیریم. ایت را در ھیچ چیزی نمیو ما امثال این رو  مردی مجھول نقل شده
گفتم:  را در دست داری ؟ صگفت: آیا شما برای این سخن خود روایتی از پیامبر 

 آری.

حَدَُ�مْ « است:  فرموده  را بیان داشت که صپس حدیث رافع از پیامبر 
َ
فَِ�َّ أ

ْ
ل
ُ
لاَ أ

مْرُ مِ 
َ
ِ�يهِ الأ

ْ
رِ�َ�تِهِ يأَ

َ
مَرْتُ ـمَّ ـمُتَّكِئاً عَلىَ أ

َ
دْرِ  ا أ

َ
وْ َ�هَيتُْ َ�نهُْ َ�يَقُولُ: لاَ أ

َ
مَا وجََدْناَ  يبِهِ أ

ِ ا�َّبعَْناَهُ  فِي   .٣»كِتاَبِ ا�َّ
خداوند تبعیت از اوامر او را بر مردم واجب   با توضیح اینکه صگفت: پیامبر 

 .٤نمایند امر او را رد می  که  شدت با کسانی برخورد نموده  است به  گردانیده

                                           
  ۲۹ -۲۸الرسالة /  -١
 " نگاه کنید.۲۲۴  ، و الرساله ۱/۸۶کتاب " کشف الخطا   این روایت موضوع است به -٢
 سند آن ذکر شد -٣
  ۲۲۶ -۲۲۴الرسالة /  -٤



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ١٠٠

 

منکر اخبار   ی سوم که بود، اما طایفهھا  آن و رد بر  سخنان آن دو طایفه این داستان
 کنیم. بحث میھا  آن ای از جداگانهدر مبحث   آحاد ھستند انشاء الله

 :شناسایی خبر آحاد خبر آحاد  راجع به /سخن امام شافعی
 اند: تقسیم نموده  هدو دست  را بهص علماء حدیث و اصول احادیث پیامبر

 ترمتوا )۱(
 آحاد )۲(

بر دروغ محال ھا  آن توافق  تعداد بسیاری که  شود که می  روایتی گفته  و متواتر به
 چیز محسوسی نسبت دھند.  آن را بهباشد آن را از تعدادی دیگر روایت کنند و 

 .١فاقد یکی از شرایط آن باشد  فاقد شرایط متواتر و یا اینکه  و آحاد حدیثی است که
مقبول و یا مردود بودنش بر چند قسم است، بر حسب حال و حدیث احاد از نظر 

ھا  آن شدن راوی برخی از  راوی از نظر وجود عدالت و عدم آن و سایر شرایط پذیرفته
 باشند. و برخی دیگر ھم مردود می مقبول

 است.  یدهنام  و علم خاصه  و آن را علم عامه  این تقسیم را ذکر کرده /شافعی
چیزی بر مردم واجب   و درمورد علم چه ؟پرسید: علم چیستمی گوید: شخصی 

ردم عاقل و ی م ھمه  است که  در جواب گفتم: دو نوع علم داریم: یکی علم عامه است ؟
 دانند. بالغ آن را می

 چیزی؟  گفت: مانند چه
را   ی ماه رمضان و حج بیت الله خداوند روزه  و اینکه  گفتم: مانند نمازھای پنجگانه

و او   واجب نمودهھا  آن و پرداخت زکات را در دارایی  فراد توانمند واجب گردانیدهبر ا
بندگان   ھای دیگری که ، و احکام زنا و قتل و دزدی و مشروبات الکلی را حرام کرده

نمایش   را فھم نمایند و آن را در زندگانی و دارایی خویش بهھا  آن مکلف ھستند
 یزھای حرام دوری و امتناع جویند.نی از چبا کمال مع  بگذارند و اینکه

ی اھل اسلام ھم  صورت نص در کتاب خدا وجود دارد و در میان توده  و این قسم به
کنند و آن را از رسول  ھای قبل از خود نقل می موجود است و مردم عوام آن را از عوام

 دارند.اختلافی ن  ھیچ گونهھا  آن و وجوب آن بر کنند و در نقل نقل می صخدا

                                           
 . ۲/۳۱، و الاحکام آمدی  ۴/۸شرح ابن حجر نخبة الفکر  -١



 ١٠١ فصل دوم: اصول امام شافعی در زمینه اثبات عقیده و مقایسه روش...

اختلاف ممکن نیست در نقل خبر این نوع از علم عام اشتباه و تأویل صورت گیرد و 
 ھم در مورد آن جایز نیست.

 چیزی است؟  گفت: پس نوع دوم چه
و چیزھای ھا  آن  ھای مربوط به گفتم: نوع دوم عبارت است از فروع فرائض و احکام

و در   در قرآن ذکر نشدهھا  آن ایدھند و نصی بر بندگان آن را انجام می  دیگری که
  اخبار خاصه  است، این نوع مربوط به  نصی نیامدهھا  آن ای از سنت ھم جز برای پاره

پذیرند و با قیاس فھم  ھای این نوع تأویل را می ؛ و برخی از احکام اخبار عامه  است نه
 .١شوند می

ھنگام ذکر دلایل ایشان   هانشاء الل  سخنان بسیاری دارد کهھا  این و شافعی جدا از
 نمایم. را ذکر میھا  آن ای از ارهخبر آحاد پ  جھت استدلال برای وجوب عمل به

 پذیرش حدیث از منظر امام شافعی شرایط صحت و
فرمایند: یک نفر از من خواست حداقل شرایطی را که باید در حدیثی  می /ایشان

وجود داشته باشد تا بتوان بدان استدلال کرد، برایش توضیح دھم، در پاسخ گفتم: 
حدیث مقبول حدیثی است که زنجیره راو یان، یکی پس از دیگری آن را روایت کرده 

رسد، و استناد به حدیث  از ایشان میتر  و یا به فردی پایین صتا به شخص پیامبر خدا
 مگر اینکه دارای شرایط زیر باشد:آحاد جایز نیست 

کند  باید راوی مورد اعتماد در دین وصادق وراستگو بوده، آنچه را روایت می
گاه از معانی الفاظ حدیث باشد و ھمچنین بایستی حدیث را با ھمان  فھمیده باشد و آ

ده نه اینکه خودش قالب ریزی وجملات جدیدی الفاظ وعباراتی نقل کند که شنی
اختراع کرده و تعابیر اصلی را تغییر دھد، چون اگر چنین کند ودر عین حال از مفھوم 

گاه نباشد شاید حلالی را به حرام تغییر دھد ولی اگر ھمان نصوص و واژه ھا  ومدلولش آ
کند  ز حفظ روایت میبالاخره اگر حدیث را ا را بکار برد احتمال مزبور منتفی است، و

اگر ھم از روی کتابی  اھل دقت بوده و دچار فراموش کاری نشده باشد و باید حافظ و
گاھی کامل داشته باشد. نماید کتاب را حفظ کرده روایتش می  و از آن آ

ھرگاه محدثان معتبر و اھل حفظ حدیث وی را نقل کرده بودند باید با روایت ایشان 
چیزی را که از کسی  اید اھل تزویر ودروغ پردازی بوده وسازگاری داشته باشد، نب

                                           
١- ۳۵۷ – ۳۵۹. 
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نشنیده به دروغ به وی نسبت ندھد و یا چیزی را از پیامبر خدا نقل نماید که راو یان 
مورد اعتماد خلاف آن را روایت کره باشند، و به ھمین ترتیب باید راو یان پیش از وی 

گردد،  تر از ایشان منتھی می پایینیا فرد  صنیز چنان باشند تا حدیث مروی به پیامبر
یت کرده و به عنوان شاھد و تایید کننده حدیثی است که رواھا  آن زیرا ھرکدام از

ی مزبور ھا ویژگیلذا باید  گردد و تر از خودش نیز محسوب می کننده فرد پایین تصدیق
 .١در یکایک راو یان وجود داشته باشد

نموده ھمان اصول وضوابطی است که اشاره ھا  بدان شرایطی که امام شافعی
 اند و عبارتند از: هرا در نظر گرفتھا  آن دانشمندان ومتخصصان دانش حدیث

 متصل بودن سند حدیث. -۱
 عدالت راویان. -۲
 باید راوی اھل حفظ و دقت باشد. -۳
باید حدیث جزو احادیث شاذ یعنی مخالف روایت راوی معتبرتر از خودش  -۴

 نباشد.
 .٢رسان باشدباید فاقد علت آسیب  -۵

 شرایط مزبور به طور پراکنده در سخنان شافعی وجود دارد که بیانگر دانش و
ھایش را مملو از ارائه دلایل بر  لذا نوشته باشد و اطلاع سرشار ایشان از علم حدیث می

 اثبات حجیت سنت و رد مخالفان آن نموده است.

 حدیث آحاد مفید ظن است یا علم؟
ل خبر آحاد که آیا یقین آور است یا تنھا ظن راجح را به دانشمندان در باره مدلو

 سه دیدگاه دارند: دنبال دارد
                                           

گوید: شبیه ھمین بیانات را در کتاب  در ارزیابی سخنان شافعی می /علامه احمد شاکر -١
کتاب "جماع " چاپ شده وھمچنین در ۲/۳۸"اختلاف الحدیث" که در حاشیه جلد ھفتم "الام 

گوید: ھرکس سخنان ایشان را دریابد به این نتیجه  العلم" ، مطالعه نمایید. وی در ادامه می
برداشته است، ھا  آن رسد که وی به قواعد صحیح دانش حدیث اشاره کرده و پرده از روی می

م عمل آید که در راستای لزو فھمد که شافعی تواناترین پشتیبان حدیث به شمار می وھمچنین می
به احادیث استدلال کرده و در برابر مخالفان حدیث به مقابله برخواسته است، مردمان مکه چه 

 .۳۶۹اند.الرسالة  اند که ایشان را "ناصرالحدیث" نامیده قدر راست گفته
 .۱۱و لمحات فی اصول الحدیث  ۲۲، تدریب الراوی ۱۰اختصار علوم الحدیث  -٢



 ١٠٣ فصل دوم: اصول امام شافعی در زمینه اثبات عقیده و مقایسه روش...

دیدگاه اول: دانشمندانی ھمچون امام احمد ـ بنا به یکی از دو روایت از ایشان ـ 
معتقدند: حدیث آحاد بدون درنظر گرفتن قراین، یقین آور ومفید علم است. شاید این 

احادیث مشتمل  از ایشان باشد زیرا مشھور است که ویروایت صحیح ترین نقل قول 
بر دیدن خداوند در قیامت را یقین داشته است واین بیانگر آن است که احتمالا 
احادیث مزبور از نظر ایشان جزو احادیث متواتر معنوی بوده وشاید ھم به آحاد 

 بودنشان معتقد بوده باشد.
شان درباره ثبوت احادیث جامع شرایط دیدگاه مشھور از امام احمد این است که ای

گوید: به ابوعبدالله گفتم: برخی معتقدند:  می ١اطمینان و یقین داشته است، مروزی
باشد، وی این دیدگاه را به باد انتقاد  خبر آحاد موجب عمل است ولی یقین بخش نمی

 دانم این چه جور دیدگاھی است. گرفت وفرمود: نمی
را انکار کرده بیانگر آن است که وی میان علم وعمل به  اینکه ایشان دیدگاه مزبور

این روایت از امام احمد را  /حدیث آحاد تفاوتی قائل نشده است. ابن القیم الجوزیه
 ترجیح داده وروایت دوم را ضعیف دانسته است واثبات نموده که مذھب امام احمد بر

 .٢باشد عمل می لم واین بوده که حدیث آحاد در صورت وجود شرایط لازم مفید ع
و اکثر قریب به  ٥، حسن کرابیسی از پیروان امام شافعی٤، ابن حزم٣امام مالک

 .٦اند فقھا نیز این دیدگاه را پسندیده اتفاق پیشینیان وبیشتر

                                           
عبدالعزیز ابوبکر مروزی است که به علت ورع و فضایلش جزو  او احمد بن محمد بن حجاج بن -١

 ۲۷۵آید و مسایل زیادی را از ایشان روایت کرده و در سال  شاگردان ممتاز امام احمد به شمار می
 .۱/۵۶دارفانی را وداع گفته است. طبقات الحنابله  ه

 .۴۴۶تا  ۳۵۵والموضوع از صفحه  ۳۶۳مختصر الصواعق  -٢
 .۳۶۳ھمان  -٣
 .۴۸۷و مختصر الصواعق  ۱/۱۰۷الأحکام  -٤
فاضل بوده ولی امام احمد بخاطر  وی حسین بن علی بن یزید کرابیسی است، نامبرده راستگو و -٥

اعتقاد لفظی به مخلوق بودن قرآن انتقاداتی از او دارد چون مساله خلق قرآن بدعتی جھمیان 
 .۱۳۳۷قریب وفات یافته است. الت ۲۴۸گردد، او در سال  محسوب می

 .۴۸۰ومختصر الصواعق  ۲۴۰المسوده  -٦



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ١٠٤

 

برخی محدثین  ای دیگر از دانشمندان ھمچون غالب اصولیان و دیدگاه دوم: عده
ھا  ر از وجود قرائن ونشانهکه: حدیث آحاد قطع نظمتأخر مانند امام نووی براین باورند 

 .١آورد تنھا ظن راحجی را به بار می آور نبوده و یقین
بالاخره گروھی از علما ھمچون برخی از پیروان مذاھب، اصولیان و  دیدگاه سوم: و

 .٢آید آور به شمار می یقین آمدی معتقدند خبر آحاد اگر ھمراه قراین بود مفید علم و
گوید: اختلاف نظری که در آغاز بحث بدان اشاره رفت  در این باره می شوکانی
)، در صورتی است که قرائن و دلایل ظن آحاد مفید علم است یانکه خبر (مبنی بر ای

ھایی وجود داشت و یا خبر مزبور  ای در میان نباشد، ولی اگر چنان نشانه تقویت کننده
 .٣آور بودنش اختلافی ندارند ر باره یقینا مستفیض بود، علما دجزو احادیث مشھور ی

بسیاری از دانشمندان معتقدند: ھرگاه دلایلی تقویت کننده ضمیمه حدیث  ،اینبنابر
 آحاد گشت، مفید علم ویقین خواھد بود.

گوید: اصولیان پیرو ابوحنیفه، شافعی واحمد به استثنای گروه  می /ابن تیمیه
تایید از سوی امت اسلامی  ر صورت پذیرش وکمی از متکلمان معتقدند: حدیث آحاد د

 .٤موجب علم خواھد بود
گوید: ابن عقیل، ابن الجوزی، قاضی، ابوبکربن باقلانی، ابن حامد، ابن  فتوحی می

برھان، فخررازی، آمدی ودیگران معتقدند: خبر آحاد ھرگاه از سوی امت، مورد تایید 
 آورد. یقین به بار می قرار گرفت، علم و

گویند:  ا راجع به حدیث مشھور ومستفیض اختلاف نظر دارند: برخی میولی علم
 .٥باشد یقین می برخی ھم معتقدند: مفید علم و مفید ظن است و

اند، در باره  یک از علما جز آن عده که به قول ابن تیمیه از زمره متکلمان ظاھرا ھیچ
 آیا خبر آحاد مفید علم وآن مطالب اختلاف نظری ندارند، بلکه نزاع بر سر این است که 

 .١آورد یقین است یا تنھا ظنی غالب به بار می

                                           
 .۱/۲۰وشرح صحیح مسلم  ۱/۱۳۲تدریب الراوی  -١
 .۲/۳۲الأحکام آمدی  -٢
 .۴۹إرشاد الفحول  -٣
 .۴۸ـ  ۱۸/۴۱مجموع الفتاوی  -٤
 .۲۴۹ـ  ۲/۲۴۸شرح الکواکب المنیر  -٥



 ١٠٥ فصل دوم: اصول امام شافعی در زمینه اثبات عقیده و مقایسه روش...

از این رو درست نیست مفید بودن خبر آحاد برای علم یا ظن را به صورت مطلق 
بکار برد، بلکه باید این حکم را به تناسب حدیث مورد نظر صادر کرد که اگر منتقدان 

ه بر آن قرائن وشواھدی نیز علاو ته ووارسته دانش حدیث از عدالت راویش اطلاع داش
 .٢یقین است وگرنه موجب ظن خواھد بود میان بود، مفید علم ودر

 عمل کردن به حدیث آحاد:
که معتقد به یقین یا ظن  ھایی آنھمه صحابه، تابعین وپیشینیان این امت ـ اعم از 

یشان فاقد ھا دگاهدیکه  ھا رافضی اند ـ به جز گروھی از معتزلیان و آور بودن خبر واحد
 .٣اعتبار است، بر وجوب عمل کردن به حدیث آحاد اتفاق نظر دارند

گوید: تمامی تابعین وفقھای پس از ایشان  در این باره چنین می /خطیب بغدادی
در مناطق مختلف جھان اسلام تا کنون نیز بر این باورند که باید حدیث آحاد به مورد 

 .٤یا اعتراضی از سوی ایشان گذارش نشده استگونه مخالفت  ھیچ اجرا درآید، و
ھا اعم از مسائل اعتقادی و دیگر موضوعات به  پیشینیان این امت در ھمه زمینه

 اند. ولی متکلمان وبدعت گذاران با ایشان مخالفت کرده و حدیث آحاد عمل نموده
یث آحاد گویند: احاد می اند و ھا تفاوت قائل گشته میان مسائل اعتقادی ودیگر زمینه

ه یگیرند چون عقاید باید بر اساس علم ویقین پآ زیر بنای مسائل اعتقادی قرار نمی
 ریزی گردد حال آنکه احادیث آحاد موجب ظن وفاقد چنان ویژگیی ھستند پس

 ای صفات خداوند و لذا بسیاری از احادیث اثبات کننده پاره شود، و اعتماد نمیھا  بدان
 .٥اند شماردهدیگر مسائل دینی را مردود 

دیگر  ولی در مقابل ایشان، اھل سنت وجماعت معتقدند: میان مسائل اعتقادی و
را  صھا ھیچ گونه تفاوتی وجود ندارد، از این رو ھر حدیث ثابتی از پیامبر خدا زمینه

 اند. پذیرفته، بدان عمل کرده و سرپیچی از آن را حرام دانسته

                                                                                                       
 .۲۸۶ـ  ۲۶۹اصول مذھب الامام احمد  -١
 .۵۵أخبار الأحاد فی الحدیث النبوی  -٢
 .۴۹ـ  ۴۸و ارشاد الفحول  ۲/۶۴الاحکام آمدی  -٣
 .۷۲الکفایة  -٤
 .۶۷۲ـ  ۲۶۹شرح الاصول الخمسه  -٥
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گوید: ابن عبدالبر اجماع علما را بر  نه میشارح کتاب "الکوکب المنیر" در این زمی
 .١شود این امر ذکر کرده که: در اصول دین به احادیث آحاد عمل می

گونه اخبار اگر موجب یقین ھم نباشند ظن فرماید: این می /ابن القیم الجوزیه
اثبات ھا  آن توان احکام عملی را به وسیله آورند و ھمچنانکه می غالبی را به بار می

، اثبات اسماء وصفات الھی نیز از طریق احادیث آحاد اشکالی ندارد، زیرا چه نمود
به ھا  آن ای که در یکی از تفاوتی میان احکام طلبی و مسائل خبری وجود دارد به گونه

حدیث آحاد عمل شود ولی در دیگری فاقد اعتبار باشد، بنابر این ھمواره احادیث آحاد 
محدثان  بوده و یاران بزگوار پیامبر خدا، تابعین و ھا مورد اعتماد در ھردو زمینه

قدر و احکام تکلیفی معتبر  گونه احادیث را در زمینه اسماء وصفات، قضا و این
کدام از ایشان روایت نشده که در پذیرش احادیث آحاد میان احکام  واز ھیچاند  دانسته

 .٢شندعملی و خبر دادن از خدا واسماء وصفاتش تفاوتی قائل بوده با
گوید: واقعیتی که سرپیچی از آن جایز  نیز در این باره می /محمد امین شنقیطی

احکام عملی معتبر  باشد این است که: احادیث آحاد صحیح چنانچه در فروع و نمی
شود، بنابر این احادیثی که در زمینه صفات خداوند  است در اصول نیز پذیرفته می

ای شایسته برای ایشان اثبات کرد،  را به گونهھا  آن و معتقد بودھا  بدان روایت شده باید

مِيعُ ٱۡ�صَِ�ُ ﴿ چون ءۖٞ وهَُوَ ٱلسَّ زی مانند او یچ«ترجمه:  .]۱۱[الشوری:  ﴾ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
شود آنچه متکلمان و پیروانشان  . بدین ترتیب روشن می»نایشنوای ب ست و اوستین

ھا  بدان توان مسائل اعتقادی را آور نیستند نمیگویند که: چون اخبارآحاد یقین  می
نھاده شوند، مردود و از درجه اعتبار  یقین بنا ه علم ویاثبات کرد زیرا باید عقاید بر پآ

باشد، برای اثبات غلط بودنش ھمین قدر کافی است که مستلزم مردود  ساقط می
 .٣گردد تنھا از روی ھواپرستی می صشمردن روایات بسیاری از پیامبرخدا

ھا  پیرامون موضوع عمل کردن به حدیث آحاد در ھمه زمینه /امام شافعی
مذھب پیشینیان (سلف ) را پشتیبانی کرده و نه تنھا میان امور اعتقادی ودیگر مسائل 
تفاوتی قائل نشده بلکه از ایشان نقل گشته که در پاسخ سعیدبن اسد درباره حدیث 

                                           
 .۱/۱۹ولوامع الانوار البھیه  ۲/۳۵۲شرح الکوکب المنیر  -١
 .۲/۴۱۲مختصر الصواعق  -٢
 .۱۰۵ـ  ۱۰۴مذکرة فی اصول الفقه  -٣



 ١٠٧ فصل دوم: اصول امام شافعی در زمینه اثبات عقیده و مقایسه روش...

پسر اسد! زنده بمانم یا بمیرم راجع به من  رؤیت خداوند در قیامت گفته است: ای
را پذیرفته وبدان معتقدم  صچنین قضاوت کن که: ھر حدیث صحیحی از پیامبر خدا

 .١گرچه آن را ھم نشنیده باشم
شافعی معیار پذیرش حدیث آحاد را صحت انتساب به پیامبر اکرم قرار  ،اینبنابر

میان حدیث متواتر  داده ـ که پیشتر به شرایط قبول خبر واحد از نظر وی اشاره شد ـ و
مفید علم و ھا  آن گونه تفاوتی نگذاشته است بلکه از منظر ایشان ھمه آحاد ھیچ و

 موجب عمل بدان خواھد بود.
گویند: ھرگاه یک نفر پرسید: بر اساس کدام نص،  اره چنین میبدر این /ایشان

از  سگویم: ابن مسعود در پاسخ می دانید؟ خبر یا اجماعی حدیث آحاد را حجت می

ُ َ�بدْاً سَمِعَ مَقَالتَِي « کند که: روایت می صپیامبر خدا َ ا�َّ هَذِهِ فحََمَلهََا فرَُبَّ حَامِلِ  نضَرَّ
فِقْهِ ِ�يهِ َ�ْ�ُ 

ْ
ْ�قَهُ مِنهُْ ثلاََثٌ لاَ يغُِلُّ عَليَهِْنَّ صَدْرُ  ال

َ
 مَنْ هُوَ أ

َ
فِقْهِ إلِى

ْ
فَقِيهٍ وَربَُّ حَامِلِ ال

 
ْ
مْرِ وَلزُُومُ جَمَاعَةِ ال

َ
وِ� الأ

ُ
ِ عَزَّ وجََلَّ وَمُناَصَحَةُ أ عَمَلِ ِ�َّ

ْ
مُسْلِمَِ� فإَنَِّ ـمُسْلِمٍ إخِْلاَصُ ال

يطُ مِنْ  ِ
ُ

خداوند چھره آن بنده را شاداب وبا طراوت «ترجمه:  ٢»وَرَائهِِمْ  دَعْوََ�هُمْ تح
گرداند که سخن مرا حفظ کرده، به خاطر سپرده و دروقت مناسب خود آن را به 

ھای پس از  دیگران برساند، چون بسیاری از حاملان فقه وعلوم خود غیر فقیه و یا نسل
رند: قلب انسان مسلمان (یعنی گی نمیایشان داناتر ھستند. سه چیز مورد خیانت قرار 

)، گردد تا مانع تبلیغ علم شود گاه قلب وی به خیانت و غرض ورزی مبتلا نمی ھیچ
خالصانه برای خدا کوشیدن و دلسوزی برای مسلمانان و ھمراھی با گروه ایشان، زیرا 

 .»گیرد دعوت آنان افراد پس از خود را دربر می
گوید: وقتی پیامبر خدا تک تک افراد را به حفظ  شافعی در تحلیل حدیث بالا می

وفراگیری سخنانش فراخوانده باشد، بیانگر این نکته است که ایشان مردم را جز به 
گردد یا  دھد، زیرا ھرچه از وی روایت می چیزی که حجت بر دیگران باشد دستور نمی

                                           
 .۱/۴۲۱المناقب بیھقی  -١
) ھمراه تحقیق احمد شاکر. ۴۱۵۷ومسند احمد ( ۱/۸۵، ابن ماجه ۲۷۴۹ترمذی، حدیث شماره  -٢

استاد عبدالمحسن العباد در  این حدیث از طرقی بسیاری روایت گشته که به حد تواتر رسیده و
ھا  آن ه گردآوریتحقیق تحت عنوان: دراسة حدیث نضرالله امرءا سمع مقالتی روایة ودرایة، ب

 پرداخته است.
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باشد.  ین ودنیا میحرام، یا حدود، یا اموال و یا دلسوزی برای د در ارتباط با حلال و
وھمچنین دال بر این امر است که گاھی یک نفر غیر فقیه حامل چیز ارزشمندی است 
که خودش بدان پی نبرده وتنھا آن را به خاطر سپرده است، و فرمان ایشان به ھمراھی 

 رساند. با گروه مسلمانان لزوم اجماع وھمبستگی ایشان را می
 کند که: را نقل می صدمتگذار پیامبر خداخ سآنگاه با سند خود حدیث ابورافع

مْرُ مِ «
َ
ِ�يهِ الأ

ْ
رِ�َ�تِهِ يأَ

َ
حَدَُ�مْ مُتَّكِئًا عَلىَ أ

َ
فَِ�َّ أ

ْ
ل
ُ
وْ َ�هَيتُْ َ�نهُْ َ�يَقُولُ: ـمَّ ـلاَ أ

َ
مَرْتُ بِهِ أ

َ
ا أ

دْرِ 
َ
ِ ا�َّبعَْناَهُ  مَا وجََدْناَ فِي  يلاَ أ ھیچ کدام از شما را نبینم در حالیکه بر بستر « ١»كِتاَبِ ا�َّ

خویش تکیه زده، امر یا منعی از سوی من به وی برسد وبگوید: اطلاعی از آن نداریم، 
 .»کنیم می روی دنبالهھرچه را در کتاب خدا بیابیم از آن 

گوید: این حدیث دال بر تایید خبر از پیامبر  شافعی در توضیح حدیث مزبور نیز می
رساند گرچه در کتاب خدا  ه و ھمچنین اعلام ایشان به لزوم پیروی از آن را میخدا بود

 ھم وجود نداشته باشد.
یکی دیگر از دلایل ایشان روی گردانی ساکنان منطقه "قباء" به سوی کعبه به 

کند که:  روایت می سوسیله خبر دادن یک نفر، است. زیرا وی با سند خود از ابن عمر
ادای نماز صبح بودند که یک نفر آمد وگفت: دستور روکردن به مردم قبا در حین «

به  فرود آمده است لذا رو به قبله نمایید، نمازگذاران که رو صقبله برای پیامبرخدا
 .٢»خواندند، به طرف کعبه برگشتند شام نماز می

 گوید: مردم منطقه قبا که جزو سابقین انصار و شافعی در تحلیل حدیث بالا می
ای بر ایشان واجب گشته بود،  ینشی عمیق بوده وپیشتر روکردن به طرف قبلهدارای ب

حق نداشتند از جھت فعلی خود برگردند مگر از طریق دلیلی الزام آور، حال آنکه ایشان 
مرتبط با تحویل قبله بودند نه خدمت پیامبر اکرم رسیده بودند ونه شاھد نزول وحی 

به قبله کردند نه از طریق خبر  سنت پیامبرش روتنھا بر اساس کتاب خدا و ،اینبنابر
فرمان  گزارش یک نفر راستگو و مورد اعتماد را جھت اثبات آن پذیرفته و عمومی. و

 پیامبر خدا را به اجرا در آوردند.

                                           
 سند این حدیث پیشتر بررسی شد. -١
 .۱/۸۱و الام  ۱/۱۴۸، مسلم ۱/۱۵۷صحیح بخاری  -٢



 ١٠٩ فصل دوم: اصول امام شافعی در زمینه اثبات عقیده و مقایسه روش...

یقین  مردم قبا جز به واسطه خبر آحاد از قبله پیشین خود دست نکشیدند و
گردد.  ستگو اعلام شود، حجت محسوب میداشتند چنان اخباری اگر از طرف فردی را

 ممکن نبود آنان به چنین امر مھمی اقدام کنند مگر اینکه از روی علم ویقین باشد، و و
اگر در زمینه تحویل قبله پذیرش خبر  ادعا نداشتند خبر آن را به پیامبر خدا برسانند، و

داد  ه ایشان اطلاع میدانستند، بدون تردید پیامبر ب یک نفر مورد اعتماد را واجب نمی
که حق نداشتید از قبله خود دست بکشید مگر در صورت وصول خبری عام و یا 

 .١باشد گزارش بیش از یک نفر که موجب علم ویقین می
ای روایات دال بر وجوب عمل کردن به حدیث آحاد  آنگاه پس از اشاره به پاره

در سال  صگوید: پیامبرخدا میھایی در این زمینه،  ویقین بخش بودنش وذکر نمونه
را به عنوان سرپرست حجاج که از مناطق مختلف آمده بودند،  سنھم ھجری ابوبکر

معرفی نمود، وی نیز به نمایندگی از طرف پیامبر مناسک حج را به آنان آموزش داد و 
 از حقوق و تکالیف مربوطه ھم مطلعشان ساخت.

تا در روز عید قربان ضمن قرائت  در ھمان سال علی بن ابی طالب را گسیل داشت
ھایی نیز خبر دھد. ابوبکر  فرازھایی از سوره توبه در حمع حجاج، ایشان را از اوامر ونھی

ھرکه نیز از  میان ساکنان مکه به فضل، دین وصداقت شھرت یافته بودند وعلی در و
اوضاع  شد که اطلاع بود راجع به زندگیشان پرس وجو کرده و کسی پیدا می ایشان بی

واحوالشان را برایش توضیح دھد. اگر یک نفر از نظر پیامبر خدا حجت محسوب 
 کرد. شد، ھرگز به چنان کاری اقدام نمی نمی

کارگزارانی را به مناطق مختلف فرستاد که اسامی و محل کارشان  صپیامبر خدا
 در تاریخ ثبت واز آن اطلاع کامل داریم: 

میان قومشان از جایگاه و ابن نُویره را چون درن بن بدر قیس بن عاصم و زِبرِقا
 علمی و صداقت و اعتماد برخوردار بودند، به سوی ایشان گسیل داشت.

در ضمن درخواست کردند کسی  ھیئتی از سرزمین بحرین خدمت پیامبر آمدند و
 را به سوی ایشان روانه فرماید، وی نیز پسر سعید بن عاص را ھمراھشان فرستاد.

                                           
. بیانات شافعی دال بر آن است که ایشان معتقد به یقین بخش بودن خبر ۴۰۸ـ  ۴۰۱الرسالة  -١

 اند. آحاد بوده
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ل را به علت برخورداری از جایگاه مطلوب وصداقت میان مردم یمن به معاذ بن جب
سوی ایشان روانه کرد و به وی فرمان داد با پیروانش به جنگ مخالفان رفته و واجبات 

 الھی را به مردم تعلیم دھد، و ھمچنین سھم مقرر از اموالشان را جمع آوری نماید.
داد: تکالیف  تاد به وی فرمان میفرس پیامبر خدا ھرکه را به سوی سرزمینی می

دینی را به مردمان تحت امرش آموزش دھد. واز ھیچ کدام از آنان گزارش نشده که 
خطاب به فرستاده پیامبر گفته باشد: تو یک نفر ھستی وحق نداری آنچه را از پیامبر 

 .١خدا نشنیده ایم از ما بگیرید
حدیث معاذ آمده است ـ این ھم یک نکته بسیار روشن است که ـ چنانکه در 

 به نمایندگانش مساله توحید ویکتاپرستی بود. صبزرگترین پیام پیامبر خدا
ھایی روانه  فرماندھانی را در راس دسته صگوید: پیامبر شافعی در ادامه می

کرد وھرکدام از ایشان مسئول پیگیری وظیف محوله بود، زیرا آنان مکلف بودند پیام  می
اند، و ھمچنین با مخالفان ستیزه جو  اطلاع برسانند که از آن بی دین را به گوش کسانی
 وارد میدان نبرد شوند.

توانستند چند نفر را به سوی ھر سرزمینی بفرستند ولی چنان نکردند،  ایشان می
وھمچنین در یک زمان دوازده نفر را به سوی دوازده پادشاه گسیل داشت تا تعالیم 

 اسلام را به ایشان خبر دھند.
پیامبر خدا را اجرا نموده و  ھای کارگزاران و فرمانداران، اوامر ونواھی مندرج در نامه

یک از ایشان حق نداشت دستوراتشان را نادیده بگیرد، ودر مقابل وی نیز  ھیچ
 نمود. نمایندگانش را جز در میان افراد صادق ودرستکار انتخاب نمی

از ایشان ھم چنان رفتار نموده و گوید: جانشینان و فرمانروایان پس  شافعی می
)، ھم قاضی، (خلیفه که باید ھم شخص اول مملکت بالاخره مسلمانان اجماع کردند

ھم امیر وھم امام یکی باشند، ولذا ابوبکرو سپس عمر را انتخاب نموده وعمر نیز 
دستور داد از میان شش نفر اھل مشورت تعیین شده یکی را به عنوان خلیفه خود 

 نند که نھایتا عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان را برگزید.انتخاب ک
فرماید:  عمروبن حزم آمده که پیامبر خدا میی  بینیم در نامه وقتی می ،اینبنابر

دیه ھر یک از انگشتان انسان ده نفر شتر « »عشر من الإبل ك إصبع ما هنالكل و�«
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تا زمانیکه  نموده، و روی دنبالهمردم با وجود آنکه پیشتر مخالف بودند از آن ، »است
 .١زدند صحت نامه را به اثبات نرساندند، از آن سر باز می

رساند: یکی پذیرش خبر، ودیگری قبول  نامه عمروبن حزم دو نکته را به اثبات می
خبر در ھمان حالی که صحتش ثابت شده است، گرچه زمان عمل کردن ائمه بدان نیز 

 .٢سپری نشده باشد
بر این نکته دلالت دارد که اگر زمان عمل یکی از ائمه نیز بدان سپری ھمچنین  و

شده باشد ولی بعد از آن حدیث دیگری از پیامبر را بیابد که با عمل وی در تضاد بود، 
باید رفتار قبلیش را بخاطر خبر مزبور وانھد، و ھمچنین بیانگر این است که حدیث 

 .٣د نه رفتار پس از ایشانگرد پیامبر خدا به وسیله خودش اثبات می
سنت واجماع صحابه و علمای  ھای زیادی از کتاب و شافعی پس از اشاره به نمونه

گوید: اگر برای یک نفر از مردم  بعد از آنان بر وجوب عمل کردن به حدیث آحاد، می
ندیم بر تایید حدیث  پیرامون علم خاص وجزئی جایز باشد بگوید: مسلمانان از قدیم و

اند، برای  ھیچ کدام از فقھا خلاف آن را نگفته گردن نھادن بدان اجماع کرده و آحاد و
 .٤من نیز جایز است معتقد به چنان چیزی باشم

                                           
ی ارزشمندی است که پیامبر خدا  گوید: نامه امه عمرو بن حزم میعلامه احمد شاکر پیرامون ن -١

برای مردم یمن نوشت وبه وسیله عمرو برایشان فرستاد، سپس نامه مزبور پیش برخی از افراد 
 مردم آن را روایت نمودند. خانواده عمرو پیدا شد و

اند که دیدگاه  دادهدانشمندان در رابطه با متصل یا منقطع بودن سندش تحقیقات زیادی انجام 
حدیث مزبور را  ۳۹۷ـ  ۱/۳۹۵معتبر از نظر ما متصل بودنش است. حاکم در کتاب: المستدرک 

از وی  ۱/۳۴۳به صورت مبسوط آورده و تصحیحش کرده و سیوطی نیز در کتاب: الدر المنثور 
 .۴۲۳نقل نموده است. السالة 

وایت گشته و نزد دانشمندان چنان شھرت گوید: نامه ابن حزم به صورت مسند ر ابن عبد البر می
 .۱/۱۹۹یافته که نیازی به سند ندارد. الموطأ 

 .۴۲۳ـ  ۴۱۷الرسالة  -٢
 .۴۲۴ھمان  -٣
 .۴۵۷ھمان  -٤
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در وجوب عمل کردن به  /رسیم که: امام شافعی از بیانات مزبور به این نتیجه می
پیدا است ـ، ھا  ھا ـ چنانکه از مثال دیگر زمینه حدیث آحاد میان مسائل اعتقادی و

 باشند. تفاوتی قائل نمی
 شمارد: که حدیث آحاد را مردود میحکم کسی

فرماید: از نظر من برای ھیچ دانشمندی درست  در این باره می /امام شافعی
نیست از یک سو بیش از حد خبر آحاد را تایید و چیزھا را به وسیله آن حلال یا حرام 

را رد نماید مگر اینکه حدیثی مخالف آن را  شمارد واز سوی دیگر امثال چنان اخباری
شنیده، یا به معتبرتر از آنچه وآن کس که از وی شنیده، دست یافته باشد، یا فردی که 
از وی شنیده به درجه حافظی نرسیده یا متھم بوده و یا راوی پیش از او متھم باشد و 

خاب نماید. ولی اگر ھیچ یا حدیث مزبور دو معنا را در بر داشته و یکی از آن دو را انت
به عنوان معذرت ھا  آن ای از کدام از عوامل مزبور در رد خبر آحاد دخیل نبود ـ که پاره

 .١شوند ـ، به باور ما مرتکب اشتباه معذرت ناپذیری گشته است برایش محسوب می

برای مخالفت  »لام عن الائمة الاعلاملمرفع ا«در کتاب  /شیخ الاسلام ابن تیمیه

ھا  آن یکی از –ان شاءالله  –کند که  به ده سبب اشاره می صبا حدیث پیامبرعلما 
 باعث بخشودگی گناھشان خواھد شد.

ھا این است که حدیث مزبور به وی نرسیده  افزاید: یکی از آن معذرت ابن تیمیه می
باشد، یا از آن اطلاع حاصل کرده ولی برایش ثابت نشده، یا از روی خطا معتقد به 

بوده، یا از یاد برده باشد، یا به ھنگام صدور فتوی متوجه معنایش نشده و یا ضعفش 
دال بر ضعف،  اصلا معتقد باشد معنایی دربر ندارد، و یا بالاخره معتقد باشد دلیلی دیگر

 ھا حالتمنسوخ بودن و یا تاویلش وجود دارد ونھایتا به این نتیجه رسیده که ھر یک از 
طلبد. ھر کدام از علما یکی از معذرتھای  ص خود را میشرایط گوناگون حکم خا و

در غیر این صورت ـ مانند کسیکه تنھا از روی تعصب  مزبور را داشته باشد معذور و
کند ـ، معذرتش غیر قابل  حجیت حدیث آحاد را انکار و یا عمل کردن بدان را ترک می

 باشد. قبول می
 در برابر تقلید: /موضعگیری امام شافعی
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اند: پذیرش بدون دلیل دیدگاه دیگران، تقلید به  مندان در تعریف تقلید گفتهدانش
 .١آید شمار می

کورکورانه از دیگران را نکوھش نموده  روی دنبالهتقلید و –ر حمھم الله –پیشینیان 
بابی را تحت عنوان "فساد  /اند، ابن عبدالبر تنھا برای توده مردم تجویزش کرده و

رق بین التقلید والاتباع" گشوده ومی گوید: خداوند در چند جای التقلید ونفیه والف

رَۡ�ا�ٗ ﴿ فرماید: می قرآن تقلید را نکوھش کرده و
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ْ أ َذُوٓا ا مِّن دُونِ ٱ�َّ

ِ ٱ ت ینان دانشمندان و راھبان خود را به جای خدا به الوھیا«ترجمه:  .]۳۱: التوبة[ ﴾�َّ
 .»گرفتند

فرماید: در حالیکه صلیبی  کند که می سپس به حدیث عدی بن حاتم اشاره می
رفتم، فرمود: ای عدی این بت را از گردنت دور  صبرگردن داشتم خدمت پیامبر خدا 

 :هیانداز، پس از آنکه صلیب را پرت کردم پیامبرشروع به خواند سوره توبه کرد تا به آ

﴿ ْ َذُوٓا ر خدا! ما آنان را به جای خدا اله خویش قرار نداده رسید. گفتم: ای پیامب ﴾ٱ�َّ
ھایش را  حلال ی خدا را حلال وھا حرامبودیم، فرمود: آری چنان کرده بودی، مگر 

گفتم: آری، فرمود: عبادت  نمودید؟ می روی دنبالهشما نیز از ایشان  کردند و حرام نمی
 .٢کردنشان ھم ھمینگونه است

این زمینه اشاره کرده ومی گوید: آیات زیادی پیرامون ای نصوص در  آنگاه به پاره
پیشینیان وارد گشته که علما این آیات را مستند رد تقلید  نکوھش تقلید از نیاکان و

 ام که پاداش فراوان ابیاتی را در نکوھش تقلید سروده گوید: اند. سپس می قرار داده
ر زودی حفظ کرده ولی به خاط جویم، چون برخی مردم اشعار را به را از خدا میھا  آن

 آید: سپردن نثر بر وی دشوار می

ــائلي ــا س ــذ ي ــد خ ــع التقلي ــن موض  ع
 

 الجــــواب بفهــــم لــــبّ حاضــــــر يعنــــ 
 

ـــصيحت ــولی ودِن بن ــی ق ــغ إل  يوأص
 

ــــوادری ونـــــوادری  ــــظ علــــی ب  واحف
 

                                           
 .۳۴۳روضة الناظر  -١
گوید: حدیث غربی است که  می آن را روایت کرده و ۳۴۲ـ  ۴/۳۴۱ترمذی در تفسیر سوره برائت  -٢

غطیف بن اعین روایت نشده وایشان ھم معروف نیستند. ابن  از طریق عبدالسلام بن حرب وجز 
 پندارد. غطیف را ضعیف می ۵۳۶۴حجر در کتاب التقریب، شرح حال شماره: 
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ـــــة ـــــد وبهيمــ ــــين مقلـــ ــــرق ب  لا ف
 

 تنقـــــــاد بــــــين جـــــــــنادل ودعاثـــــــــر 
 

ـــاض أول ـــا لق ــــریـتب ــــفت لا يــ ــ  مُ
 

 علـــــلا ومعنــــــــی للمقـــــال الســائــــــر 
 

ــــ ـــديت فبال ـــإذا اقت ــــنةكف  تاب وســ
 

ــــر  ـــف الـطاه ـــدين الحني ــــمبعوث بال  ال
 

ــــة دمك سنـ ـــ  ثـــم الصـــحابة عنـــد عُ
 

 اهــــل نهــــــی واهــــل بصـــــائر كفــــأولا 
 

ــــو ـــــم كذاك ــــذين يلونهـ ــــاع ال  إجم
 

ــــابعيهم   ـــــن كــــمــــن ت ـــــركابرا عـ  ــابــ
 

ــــ ــــاـإجــم ـــــنا اع أمتن ــــول نـــبيـ  وق
 

ــاب الزاهــركمثــل النصــوص لــدی ال   ١ت
 

پرسید! ھمچون شخصی عاقل ودانا پاسخ را از من  ای کسیکه از جایگاه تقلید می
ھایم را نگه دار،  ھا وشگفتی ھا را بپذیر و تیزھوشی آن بشنو، به اندرزھایم گوش بده و

ھا و  را در بین صخره ھیچ تفاوتی میان انسان مقلد و حیوانی وجود ندارد که خود
گیر داده باشد. نابود باد آن کسیکه در مسند قضاوت یا فتوا نشسته ولی در  چھارپایانی

نمایی، از کتاب و  روی دنبالهکند. پس ھرگاه خواستی  ھا دقت نمی علل ومدلولات گفته
به ھنگام فقدان سنت از  پیروی کن که آئین راستین و پاکیزه است، و صسنت پیامبر

گاھی  ه ایشانکنما، چرا  روی دنباله صان بزرگوار پیامبریار اھل خرد و بینش وآ
بودند، و ھمچنین است اجماع فرزانگان و نجیب زاده گان پس از آنان. اجماع امت 

 اند. تابناک خدا بسان نصوص الھی ھای پیامبرمان از نظر کتاب فروزان و وگفته
گوید: تقلید از نگاه شریعت به  زمینه میابن خویز منداد بصری مالکی مذھب در این 

 اتباع و شود، و ای بدون دلیل است که ممنوع محسوب می معنی بازگشت به گفته
 باشد. عبارت از چیز دارای دلیل وحجت می روی دنباله

گویند: ھرگاه بدون دلیلی الزام آور از کسی پیروی کردی  ایشان در جایی دیگر می
باشد، ولی اگر دلیلی معتبر  ری در دین خدا ممنوع میای که چنین کا مقلد وی شده

آیید که از منظر شریعت  پیروی از کسی را بر تو واجب کرد دنباله رو او به حساب می
 .٢جائز وبدون اشکال است

                                           
 .۱۱۵ـ  ۲/۱۰۹جامع بیان العلم  -١
 .۲/۱۱۷ھمان  -٢
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نکوھش تقلید  ھای سلف را در ذم و سنت وگفته نصوصی از کتاب و /خویز منداد 
ز فقھا علیه معتقدان به جواز تقلید دلایلی گوید: گروھی ا جمع آوری نموده و سپس می

است که از شاگردان ممتاز  /اند و زیباترینشان استدلالات مزنی عقلی ارائه داده
گوید: از کسیکه معتقد به تقلید است پرسیده  آید، وی می وبرجسته شافعی به شمار می

یان تقلیدش اگر گفت آری، بن ای دلیلی داری؟ شود: آیا در آنچه بدان حکم کرده می
اگر ھم  ریزد، زیرا از روی دلیل بدان پایبند شده نه بخاطر تقلید از دیگران. و فرو می

ھا را ریخته، آبروریزی کرده واموال مردم را  پرسیم: چرا خون پاسخ منفی داد از او می
 را جز از روی دلیل ومدرک حرام شمرده است؟ھا  آن ای حال آنکه خداوند تباه ساخته

ٓ إنِۡ عِ ﴿ ن [ادعا] حجتی یشما را بر ا ا یآ«ترجمه:  .]۶۸[یونس:  ﴾ندَُ�م مِّن سُلَۡ�ٰ� بَِ�ذَٰا
 .»ستین

دانم به ھدف اصابت کرده ام گرچه دلیلش را ھم  افزاید: اگر گفت: من می مزنی می
گوید  ندانم، چون از یکی از علمای بارز پیروی نموده ام که او بدون دلیل سخن نمی

گوییم: اگر درست باشد از معلمت که بدون  ولی دلیلش ازمن پوشیده است، به او می
یی، جایز است از معلم معلمت نیز پیروی کنید نما روی دنبالهزند،  دلیل حرف نمی

کند، اگر گفت آری چنان است، او  چون او ھم بدون دلیل اقدام به صدور رای نمی
یابد تا  تقلید از معلمش را بخاطر معلمی والاتر کنار گذاشته وبه ھمین ترتیب ادامه می

ه وی شود. واگر ھم سخن خویش را نقض کرد، ب منتھی می صبه یاران پیامبر
تر درست باشد ولی تقلید از کسی  گوییم: چطور ممکن است تقلید از شخصی پایین می

گاھتر به مسائل جایز نباشد؟ اگر در توجیه آن پاسخ داد: زیرا گرچه معلمم  والاتر وآ
تر است ولی چون دانش پیشینیان خویش را گردآوری و به حیطه معلومات  پایین مرتبه

دھیم: کسیکه  باشد، جواب می تر می دارای بینشی عمیقخود افزوده است، داناتر و
را  شاگرد معلم توبوده ھم چنان است زیرا وی دانش معلمت و اساتید پیش از وی

کرده و تقلید معلمت را وانھید، وھمچنین  روی دنباله) آموخته پس باید از وی (شاگرد
ت را در سینه داری. تو به تقلید از خودت سزاوارتر ھستید چون تو اطلاعات پیشینیان

اگر سخنان پیشین را تکرار نمود، تقلید از دانشمندان پایین مرتبه را سزاوارتر از 
پندارد، و ھمچنین از نظر وی باید صحابه دنباله رو فرد  از یاران پیامبر می روی دنباله
اشد تر از خودش ب ) بوده وبه ھمین ترتیب فرد والاتر پیرو پاییناز خود (تابعیتر  پایین
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ارزشی این دیدگاه، کفایت  ای برای اثبات پوچی و بی که منتھی گشتن به چنان نتیجه
 .١کند می

شود اینکه: پیشینیان نه تنھا تقلید را  آنچه از سخنان ابن عبدالبر استنباط می
اند، وی در این  نکوھش کرده که در صورت تعصب کورکورانه حرام نیز قلمدادش نموده

ید عبارت از این است که بدون شناخت واطلاع از مدلول سخن گوید: تقل راستا می
گاھی از خطا  روی دنبالهکسی از آن  کرده و بخاطر بیم دست برداشتن از آن با وجود آ

بودنش، نگذارید پرده از روی آن برداشته شود، که این گونه تقلید در دین خدا حرام 
 .٢گردد محسوب می

 مون تجویز تقلید برای توده مردم اشاره شد.البته پیشتر به دیدگاه ایشان پیرا
این موضوع را بیشتر شکافته ومی فرماید: مسائل فرعی متکلمان و  /ابن تیمیه

را حتی بر مردم عامی ھم ھا  آن فقیه نماھا نیز از آن نوع است که تامل واجتھاد در
ھمراه قدرت دانند، زیرا اگر چنان چیزی بر تک تک افراد واجب باشد باید به  لازم می

از دل دلایل تفصیلی باشد که انجام چنین ھا  آن فھم ودریافت مسائل وبیرون کشیدن
 ری از توان بیشتر مردم خارج است.کا

در مقابل ایشان، پیروان مذاھب، تقلید را بر ھمه افراد پس از ائمه ـ اعم از 
 فه وز دوران ابوحنیاند، برخی از آنان تقلید را ا دانشمندان وتوده مردم ـ، واجب دانسته

 دانند. مالک به بعد، لازم می
ھا دو دیدگاه وجود  رختص ھا و در باره لزوم پیروی از مجتھد معینی در ھمه عزیمت

اند، ولی آیا آن کار بر فرد عامی  اشاره کردهھا  بدان دارد که پیروان امام احمد وشافعی
 نیز واجب است؟

دانند، نه اینکه  را به طور کلی جایز می اکثر قریب به اتفاق علما اجتھاد وتقلید
اجتھاد را برھمه واجب وتقلید را حرام پنداشته و یا تقلید را برھمه واجب واجتھاد را 
 حرام بدانند، بلکه معتقدند پرداختن به امر اجتھاد برای شخص جامع الشرایط جایز و

ما درباره جواز ا باشد. و تقلید نیز برای کسیکه فاقد قدرت استنباط است درست می
تقلید برای انسان توانا بر انجام اجتھاد اختلاف نظر دارند، صحیحترین دیدگاه در این 

                                           
 .۱۱۷ـ  ۱۱۶جامع بیان العلم  -١
 .۲/۳۷ھمان  -٢
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زمینه این است که در صورت واماندن از انجام اجتھاد بخاطر برابری ادله با یکدیگر، یا 
کمی وقت و یا روشن نبودن دلیل برایش، جایز وبلامانع است، چون در آن صورت 

گردد بر او واجب  د از وی ساقط و تقلید که جانشین اجتھاد محسوب میوجوب اجتھا
 آورد. شود، چنانکه اگر از استعمال آب برای پاکیزگی عاجز بود به تیمم روی می می

) نیز چنان است، یعنی اگر توانایی اجتھاد در برخی انسان عامی (غیر مجتھد
 د، چون اجتھاد امری تجزئه پذیر وباش ھا را داشت، پرداختن بدان برایش جایز می زمینه

 یابد. س قدرت وعدم قدرت تغییر میقابل انقسام است و حکم آن براسا
ای چیزھا توانا و در برخی دیگر درمانده است، ولی قدرت  گاھی یک نفر در پاره

باشد. واما اجتھاد  اجتھاد جز در صورت دست یابی به علوم وابزار لازم امکان پذیر نمی
 .١رسد مساله از مسائل علمی بعید به نظر می در تنھا یک

این بود چکیده مذھب پیشینیان در این مساله که بخاطر اھمیتش با اندک تفصیلی 
 پردازم: یدگاه شافعی در زمینه میبدان پرداختم و اکنون نیز ـ ان شاءالله ـ به د

 گوید: متکلمان در باره در بیان موضعگیری مردم نسبت به حدیث می /شافعی
اختلاف نظر شدیدی دارند، دیگران نیز که از  صتایید خبرھای دریافتی از پیامبرخدا
اند، گروھی  ھای متعددی پراکنده شده اند، به دسته دید توده مردم به فقیه شھرت یافته

ن به ریاست تامل، غفلت و شتاب در دست یافت از ایشان در امر تقلید، کاستن از دقت و
 .٢اند زیاده روی نموده غلو و

از  روی دنباله گویند: کسانی از آنان به واسطه سرگرم شدن به تقلید و ایشان می
 .٣اند که امیدوارم خداوند از ما وایشان درگذرد دیگران دچار غفلت وبی خبری گشته
به باد  تقلید را نکوھش و /آید اینکه: شافعی آنچه از سخنان بالا به دست می

 سنت و وص ثابت شریعت و دقت نکردن در کتاب وگیرد، چون به رد نص انتقاد می
انجامد، البته مخفی نماند برخی مردم به علت مقام دوستی از آن  میھا  آن غفلت از

 ورزند. غفلت می

                                           
 .۲۰۴ـ  ۲/۲۰۳مجموع الفتاوی  -١
 .۱۲جماع العلم  -٢
 .۴۲الرسالة  -٣
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ھا  آن ایی ازشافعی در موارد متعددی تقلید را به باد انتقاد گرفته است که به فرازھ
 کنیم: اشاره می

را  صصحیح پیامبر بود، حدیث ایشانھرگاه چیزی گفتم که خلاف حدیث  •
 .١نکنید روی دنبالهبرگرفته واز من 

ھایم چیزی را خلاف سنت پیامبریافتید، سنت ایشان را گرفته  ھرگاه در نوشته •
 .٢آنچه را من گفته ام، وانھید و

 .٣ھرگاه حدیث صحیحی یافت شد، مذھب من نیز چنان است •
ت متھم شده که گو یا بخاطر منافع شافعی نیز مانند دیگر علمای اھل سنت وجماع

طر دنیا با گوید: برخی معتقدند: من تنھا بخا دنیایی تقلید را کنار گذاشته است، وی می
ام، چگونه چنین چیزی ممکن است حال آنکه دنیا در کنترل  ابو فلان مخالفت کرده

انسان دنیا را تنھا بخاطر پرکردن شکم و تامین غریزه جنسی  باشد؟ ایشان می
ای نیز برای ازدواج ـ یعنی  خواھد ولی من از غذاھای لذیذ محروم شده و راه چاره می

نت پیامبر با وی به علت بیماری بواسیر ـ ندارم، بلکه فقط بخاطر سرپیچیش از س
 .٤ام مخالفت ورزیده

ر ابتدای این بحث بیانات ایشان را در مناظره اش که د لذا مزنی شاگرد برجسته و
با مقلد، نقل کرد، در مقدمه مختصرش ـ که آن را از فقه و معلومات شافعی جمع آوری 

ھای محمد بن ادریس  گوید: این کتاب را از روی معلومات و مفھوم گفته نموده ـ، می
جلوگیری ایشان  نقل کرده ام تا آن را به ذھن طالبانش نزدیک سازم، البته /شافعی

جانب احتیاط  نمایم تا در دین خود تامل کرده و را نیز از تقلید وی و دیگران اعلام می
 .٥را برگزیند

                                           
 .۱۰۷ـ  ۹/۱۰۶و الحلیة  ۶۸ـ  ۶۷، آداب الشافعی ۱/۴۷۳المناقب  -١
 .۶۳و توالی التاسیس  ۱/۴۷۲المناقب  -٢
 .۳/۹۸رسالة السبکی از مجموعه: الرسائل المنیریة  -٣
 .۱/۱۷۲المناقب  -٤
 .۱مختصر المزنی  -٥
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در زمینه نکوھش تقلید و علاقه شدید وی به  /بدین ترتیب دیدگاه امام شافعی
گردد که پیشینیان این  دیگران، روشن می جلوگیری از تقلید او و پیروی از سنت و

 .١اند نیز چنان عمل کرده -رحمھم الله  – امت

 به برداشت صحابه وپیروی از ایشاناصل سوم: ارج نھادن وی  
ھنگام بحث از روش پیشینیان این امت در زمینه اثبات عقیده به بیان جایگاه رفیع 

در واقع یاران بزرگوار پیامبر شایستگی  الگو بودن صحابه از نظر ایشان، پرداختیم. و
آنان ی  اند که عبدالله بن مسعود درباره چنین مقامی را دارند، زیرا ایشان چناناحراز 

خواھد به کسی اقتدا کند باید به  ھرکدام از شما می خطاب به مردم گفت: ای مردم!
ای تأسی جوید چراکه انسان زنده مورد اطمینان قطعی نیست، یاران  شخص مرده

آسانگیرتر  ارای درونی بیدار، دانشی ریشه دار وپیامبر برترین این امت واز ھمه بیشتر د
بودند، ایشان گروھی بودند که خداوند آنان را برای ھمراھی پیامبرواقامه آئینش 

نموده ودر حد توان اخلاق  روی دنبالهبرگزیده بود، پس مقامشان را ارج نھید، از ایشان 
 .٢نمودند حرکت میودینشان را سرمشق زندگیتان قرار دھید چون آنان برراه راست 

ھای زیادی از کتاب وسنت واجماع صحابه ودیگران بر  سپس شافعی به ذکر نمونه
 وجوب عمل کردن به حدیث آحاد پرداخته ومی گوید:

راه راست حرکت نموده  فرماید: ای گروه قُرّاء! بر حذیفه در این زمینه می
نید بسیار پیش رفت کرده وپیشینیانتان را الگو قرار دھید، به خدا سوگند اگر چنین ک

 .٣ایید مایید به گمراھی بزرگی دچار گشتهھم به طرف راست یا چپ حرکت ن اگر و
رفتار  ھای سنت از نظرما چنگ انداختن به روش و هیفرماید: پآ می /امام احمد

 .٤یاران پیامبر است

                                           
باشد موافق وی ھستم وھرکس آن را وانھد ص سنت پیامبر خدا گویند: ھرکه پیرو می /ایشان -١

 .از او سرپیچی خواھم کرد
 .۵/۶۹، درءتعارض العقل والنقل۲/۹۷جامع بیان العلم -٢
، البته محقق آن راچع به صحت وسقم این سخن اظھار نظری ننموده است.  ۵/۸۱منھاج السنة -٣

 ره شده است.نیز بدان اشا ۱/۳۳۲در کتاب الابانة اثرابن بطة
 .۶/۸۱، منھاج السنة۲/۹۷جامع بیان العلم -٤
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در ایشان  پیموداند است. ھمین راه را چنین دیدگاھی داشته و /امام شافعی نیز 
 گام اختلاف نظر صحابه برپاسخ به پرسش شخصی پیرامون موضعگیری درست به ھن

ی، فرمود: به آنچه با قرآن، سنت، اجماع یا قیاس مطابقت دارد تمسک ھا سالسر م
ورزیم، مناظره کننده گفت: اگر یکی از ایشان دیدگاھی داشت که موافقت یا  می

لی از کتاب، سنت و یا اجماع دردست مخالفت دیگران با وی محرز نشده باشدآیادلی
 که پیروی از وی را ایجاب نماید؟ داری

یابیم، ولی  گوید به او گفتم: نه درکتاب ونه در سنت چنین چیزی را نمی امام می
نمایند، گاھی ھم بدان اھتمام  بینیم گاھی از رأی ایشان پیروی می دانشمندان را می

اند با ھم اختلاف نظر  ایشان بدان تمسک ورزیدهدر آنچه  برخی اوقات نیز ورزند و نمی
 دارند.

 ایید؟ رسیدهای  گفت: تو خودت به چه نتیجه
شد،  گفتم: ھرگاه به چیزی برخوردم که درکتاب، سنت، اجماع و یا قیاس یافت نمی

خورد که یکی از  کمتر مواردی به چشم می ورزم، و به دیدگاه یکی از ایشان تمسک می
 .١دیگران با وی مخالفت نکرده باشند ته وآنان دیدگاھی داش

فرمایند: درھرجا که حکم قرآن وسنت محرز ومشخص بود،  ایشان در جایی دیگر می
ھای  در غیر این صورت به گفته آن اجتناب ناپذیر است، و گوش فرادادن وپیروی از

یانی آوریم، سپس در صورت تقلیدپیروی از آراء پیشوا صحابه یا یکی از ایشان روی می
نزدیکتر بودن  ھمچون ابوبکر، عمر یا عثمان نزد ما پسندیده تراست، چون اگر دلیلی بر

ای ھمراه  کنیم که نشانه یکی از آراء با کتاب وسنت درمیان نبوداز دیدگاھی پیروی می
داشته باشد، زیرا مشھوراست که گفته امام برای مردم الزام آور بوده وچنین شخصی 

دھد واحتمال قبول ورد آن از سوی  که برای یک نفر فتوا می معتبرتر از کسی است
ھای گوناگون به اظھار نظر  مناسبت مردم وجود دارد، بیشتر مفتیان ھم در مجالس و

پردازند ولی مردم بسان ارزش قائل شدن برای دیدگاه امام، به رأی وی اھتمام  می
سنت از  ی از کتاب وھا ساله مبینیم وقتیکه راجع ب ورزند. پیشوایان راستین را می نمی

کنند ولی ھنگامیکه خلاف  پندارند عرضه می شود وپاسخ را چنانکه می ایشان سؤال می
اینکه به تقوای الھی و کمالاتشان  از پذیرند، و دھند می دیدگاھشان را به آنان خبر می

                                           
 .۵۹۸ـ۵۹۶الرسالة -١
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مه چیزی ھیچ یک از ائ ھرگاه راجع به موضوعی از ،زنند، بنابراین برگردند، سرباز نمی
از  روی دنباله دست نبودیاران پیامبر خدا درجایگاھی قرار دارندکه برای ما حجت و در

 باشد: یز دارای درجات متفاوتی میعلم ن .و دیگران است ایشان بھتر از
 سنت صحیح. کتاب و )۱
 سنت وجود نداشته باشد. دلیلی از کتاب و اجماع علماء در صورتی که )۲
 که مخالفتی با ایشان برای ما محرز نباشد. صپیامبردیدگاه برخی از اصحاب  )۳
 سنت. اختلاف نظر یاران پیامبر در زمینه کتاب و )۴
قیاس بر برخی طبقات، البته در صورت وجود کتاب وسنت غیرآن مرجع قرار  )۵

 .١معارف تنھا از مرجع بالاتر برگرفته میشود شود بلکه علوم و داده نمی
و ارج نھادنش به فھم و  شام شافعی از صحابهام روی دنبالهیکی دیگر از دلایل 

برداشت ایشان، این است که بیھقی از سخنان شافعی در الرسالة قدیم روایت حسن بن 
 فرماید: نماید که امام می نقل میمحمد زعفرانی را 

خداوند سبحان در قرآن، تورات وانجیل یاران پیامبر را مورد تمجید وستایش قرار 
کس دیگری به چنان  اند که ھیچ تعریف شدهای  امبر نیز به گونهدھد واز زبان پی می

جایگاھی دست نیافته است، پس خداوند آنان را مورد رحمت ومحبت خویش قرار داده 
صالحین را به آنان شادباش  و رساندشان را به والاترین مقام صدیقین، شھداء و

سطه به ما انتقال داده شد، ی پیامبر بدون واھا سنتگوید. از طریق ایشان بود که  می
ھای دین را دریافتند وآنچه را ما  راھنمایی آنان بودند که عام، خاص، عزم و ،اینبنابر
دانستیم شناختند، پس ایشان در ھر دانش، اجتھاد، ورع، عقل ورأیی که موجب  نمی

تر یشان برای ما ارزشمندھا دیدگاه شود، برتر از ما ھستند و استنباط علوم ومعارف می
 از آراء خودمان است.

گویند: ھرگاه در صورت عدم وجود سنت پیامبر دیدگاه صحابه  ایشان در ادامه می
 نماییم خواه اجماع داشته باشند یا اختلاف نظر و می روی دنبالهبرایمان بازگوشد ازآن 

 اگر یک نفر از ایشان دیدگاھی داشت و رویم، و ھایشان بیرون نمی از چارچوب گفته
 .٢نماییم پذیریم وبدان عمل می ن با وی مخالفت نورزیدند رأیش را میدیگرا

                                           
 ببینید. ۳۱ـ۱/۳۰، نظیر ھمین سخنان را از قول امام احمد در کتاب إعلام الموقعین۷/۲۶۵الام -١
 .۵/۳۱ودرءتعارض العقل والنقل۶/۸۱، منھاج السنة۴۹، مناقب رازی ۱/۴۴۳یھقیمناقب ب -٢
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 روی دنبالهز صحابه اھا  آن بدون شک مسائل عقیده مھمترین چیزی است که در
سزاوارتر از دیگران  پیروی از ایشان برای ھر مسلمانی بھتر و ،اینشود بنابر می
 باشد. می

که رھبران مسلمانان  صاران پیامبرفرماید: ی در راستا می /ابن القیم الجوزیة
وکاملترینشان ھستند ـ در بسیاری از مسائل باھم اختلاف نظر داشته اندولی خدا را 

افعال خداوند دچار  شکر که در ھیچ کدام از مسائل اعتقادی از قبیل: اسماء، صفات و
 وبه تأویل واختلاف نشدند، بلکه ھمه آنان بدون استثناء اظھارات قرآن را گردن نھادند 

یک از ایشان نگفتندباید حقایقش را از مسیر اصلی  تحریف آن روی نیاوردند، ھیچ
با  کمال پذیرفته و خویش منحرف و بر معنای مجازی حمل نمود بلکه آن را با تمام و

بزرگداشت به استقبالشان رفتند، روش واحدی را برھمه دستورات وفرامین  ایمان و
گاھی  وھمانند منحرفان و سنت حاکم نمودند قرآن و بدعت گذاران نکردند که بدون آ

ای دیگر را وانھند حال آنکه ھمان  پاره ای از آن را پذیرفته و ودلایل آشکار پاره
موضعگیریی که در قبال بخش مورد تأییدشان بر آنان لازم بود در برابر بخش مورد 

 .١ضروری بود انکار نیز لازم و اختلاف و
گذاران و  ی تفرقه انگیز(اھل اھواء)، بدعتھا گروهگیری از  هاصل چھارم: کنار

 نکوھش آنان. متکلمان و
ای دوست داشته باشد که دلش  ھوی یعنی اینکه: انسان چیزی یا کسی را به اندازه

ا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَّ�هِۦِ وََ�َ� ٱ�َّفۡسَ ﴿ فرماید: را تسخیر نماید. خداوند متعال می مَّ
َ
وَأ

 ۡ آرزوھای  یعنی نفس خویش را از شھوات و«ترجمه:  .]۴۰النازعات: [ ﴾٤٠هَوَىٰ عَنِ ٱل
 .٢»نفسانی بازداشت
به نفس مایل  علاقه نفس به شھوات، و گوید: ھوی یعنی میل و می یراغب اصفھان

 شود. به شھوات ھوی گفته می
(علاقه نفس به شھوات) به ھوی این است که  برخی معتقدند: علت نامگذاری آن

افکند و در آخرت سبب سقوطش به جھنم  ای می چون صاحبش را در دنیا به ھر دره
 گردد. می

                                           
 .۱/۴۹إعلام الموقعین -١
 .۱۵/۳۷۲اللسان -٢
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ذََ ﴿ فرماید: می خداوندپیروی از ھوی را به شدت نکوھش نموده و فَرَءَيتَۡ مَنِ ٱ�َّ
َ
أ

ش را معبود یه ھوس خوکسی را کدی یا دیپس آ«ترجمه:  .]۲۳: الجاثیة[ ﴾إَِ�هَٰهُۥ هَوَٮهُٰ 

هۡوَاءَٓهُم﴿: فرماید ه میکنی. و یا ا»دادهخود قرار 
َ
بَعۡتَ أ ترجمه:  .]۱۴۵: ة[البقر ﴾وَلَ�نِِ ٱ�َّ

 .»نیکروی یشان پیی اھا ھوساگر از «
ه خداوند واژه ھوی را با صیغه جمع آورده بدین خاطر است تا به ما کعلت آن

پایان  رادکه ھرکسی دارای ھوی و ایده مخصوص به خود بوده و ھواھای اف بفھماند
 .١گردد سردرگمی می موجب نھایت گمراھی وھا  آن پیروی از ،اینباشد، بنابر ناپذیر می

گویند: بدع الشیئ  بدعت از نظر زبان شناختی از ریشه ابتداع گرفته شده است، می
بدون  به چیز» بِدع«یبدعه بدعا وابتدعه، یعنی: آن را ایجاد نمود و آغازش کرد، واژه 

 ﴾قلُۡ مَا كُنتُ بدِۡٗ� مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴿ در قرآن کریم آمده است د.شو سابقه گفته می
من پیامبران  من نخستین پیامبران نیستم بلکه پیش از«ترجمه: یعنی  .]۹الأحقاف: [

 .»اند بسیاری برگزیده شده
 آنچه پس از اتمام دین بدان افزوده گشته است. بدعت یعنی چیزتازه و ،اینبنابر

شود: بدّعه، یعنی: وی را به بدعت نسبت داد، بدیع یکی از  گفته میدر زبان عربی 
جامه ھستی را  ھای مبارک خداوند است زیرا ھمه چیز توسط ایشان پدید آمده و نام

 .٢اند برتن کرده
رود، این  برای چیزی بدون سابقه به کار می» بدع« گوید: اصل ریشه می /شاطبی

�ضِ ﴿ که ه نیزبدان معنا اشاره داردیآ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� [او] «مه: ترج .]۱۱۷: ةالبقر[ ﴾بدَِيعُ ٱلسَّ

زمین را بدون اینکه پیشتر  و ھا آسمانیعنی  .»ن [است]یو زم ھا آسماند آورنده یپد
 وجود داشته باشند، پدید آورده است...

 .٣ای را آغاز کرد می گویند: ابتدع فلان بدعة، یعنی روش بدون سابقه
گوید: روشی پدید آمده در دین است که با  اصطلاحی بدعت میشاطبی در تعریف 

 .١بندگی برای خداوند است شریعت شباھت داشته وھدف از آن افراط در عبادت و

                                           
 .۵۴۸مفردات راغب -١
 .۹/۳۵۱اللسان -٢
 .۱/۳۶الاعتصام  -٣
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گمان علم کلام  آید. بی ترین و بھترین تعاریف بدعت به شمار می این تعریف از جامع
عنوان اصل چھارم  لذا در گردد و ی پدیدآمده در دین محسوب میھا بدعتاز جمله 

آن را  بدان تصریح شد، چراکه بسیاری از دانشجو یان وامثال ایشان فریب داده شده و
 اند. جزو دین به حساب آورده ونصوص کتاب وسنت را بخاطرآن وا نھاده

ازپیشینیان در امور دینی)  روی دنبالهبدون تردید ابتداع (نوآوری در دین) با اتباع (
 جماعت پیرامون لزوم اتباع و د که پیشتر به دیدگاه اھل سنت وناھمگونی دار تضاد و

 اشاره رفت.ھا  آن وپیروان ھا بدعتنکوھش  پرھیز از ابتداع و
رابطه با تقسیم بدعت به دو  ای از بدعت گذاران سخنی از امام شافعی در پاره

ری و بخش: بدعت پسندیده وبدعت گمراه سازرا، دستاویز قرارداده وبه امر بدعت گذا
اند، حال آنکه کسی به عمق سخنان ایشان فرورود انحراف  نوآوری دردین پرداخته

از سنت بیش از  روی دنبالهگردد، زیرا امام در زمینه  بدعت گذاران برایش محرز می
 فرماید: اتی روشن وبدون ابھام میھمه اصرار ورزیده وبا بیان

 اند: ھا دوگونه نوآوری
ھایی که با کتاب، سنت، گفتارصحابه و یا اجماع دانشمندان تضاد  نوآوری )۱

 سازند. موجبات گمراھی را فراھم می ھا بدعتوناھمخوانی دارد، این بخش از 
ناسازگاری  یک از موارد مزبور با ھیچ ای که پدید آمده و کارھای خوب وشایسته )۲

 گردد. ندارند، این نوع دوم ناپسند محسوب نمی

یعنی:  ٢»هذه نعمت البدعة«اجع به نماز تراویح رمضان گفت: ر سعمربن خطاب
 بھترین بدعت این است. یعنی پدیدآمده وقبلا نبوده واکنون که ھست به عنوان رد

 .٣گردد گذشته محسوب نمی

وافق السنة فهو  بدعة مذمومة، فماو البدعة بدعتان: بدعة محمودة«: وایتی آمده درر

بدعت  بدعت دو نوع است، بدعت پسندیده و« ٤»المذمومخالف السنة فهو  ماحمود والم

                                                                                                       
 .۱/۳۷الاعتصام -١
 .۲/۷۰۷صحیح بخاری، کتاب التراویح، باب: فضل من قام فی رمضان -٢
 .۱/۴۶۹مناقب البیھقی -٣
 .۱۵والباعث علی انکار البدع۹/۱۱۳حلیةالاولیاء -٤
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ھرچه باآن مخالفت داشت نکوھیده به  نکوھیده، ھرچه موافق سنت بود پسندیده و
 .»آید شمار می

 وھمچنین حدیث پیشین عمر نیز مورد استناد قرارگرفته است.
سخنان شافعی که بدان اشاره رفت با مدلول نصوص شریعت سازگاری کامل دارد، 

گردد، وغیر آن  یعنی اینکه پیروی از کتاب وسنت مبنای حرکت و سنت محسوب می
آید، استناد ایشان به روایت عمر  که با قرآن وسنت تضاد داشته باشد بدعت به شمار می

رساند، چون نماز تراویح ـ چنانکه معلوم است ـ  بن خطاب این برداشت را به اثبات می
ا به صورت جماعت با اصحاب اقامه کرد ولی بعدا بدعت در دین نیست وپیامبر آن ر

بخاطر ترس از واجب گشتنش از آن دست برداشت، وقتی پیامبر خدا دارفانی را وداع 
گفتند وعمر از واجب نشدنش اطمینان داشت مردم را به ھمان شیوه دوران ایشان 

آن  براگر ھم اصطلاح بدعت  آید و برگرداند که این امر بدعت شرعی به حساب نمی
اساس قرآن  اطلاق گردد معنای لغویش مد نظر است، ولذا شافعی فرمود: ھرسخنی بر

 باشد وگرنه ھذیان و سنت باشد این ھمان چیزی است که پایبندی بدان واجب می و
 .١گردد بیخردی قلمداد می

ھایش با  گردد مگر اینکه شکاف آراسته نمی فرماید: علم مزین و درجایی دیگر می
ترس ھمراه باتعظیم از خدا، پر  ارزشمند یعنی: پرھیزگاری، ھمگامی با سنت وسه چیز 

 .٢گردد
وی روایت شده شرط پیروی از سنت را ذکر  پس ایشان در تمام سخنانی که از

باشد جای تردید نیست، پس  تضاد آشکار با سنت می اند، و اینکه بدعت در نموده
مخالف  ای فاسد و هیپآ حال آنکه بر چگونه امکان دارد پسندیده ونیکو محسوب شود

 بنیان نھاده شده است. صسنت پیامبر
چه طور ممکن است امام شافعی که حامی ومدافع سنت است این گفته پیامبر را 

، ولی با وی »شود منتھی می ھربدعتی به گمراھی« ٣» بدعة ضلالة�و«بشنود که: 

                                           
 .۱/۴۷۰مناقب البیھقی -١
 .۲/۱۴۸ھمان -٢
 و ۲۶۷۶ ، ترمذی۶۴۰۷، ابوداود۴/۱۲۶بخشی از حدیث عرباض بن ساریة که درمسند امام احمد -٣

 آمده است. ۴۴ـ۴۲ابن ماجه
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مخالفت نماید، اصلا امکان ندارد چنان مخالفتی ازاو سربزند حال آنکه گفته پیشینش 
باشد، از این رو معنای سخن ایشان  از سنت می روی دنبالهبیانگر نھایت تلاش وی بر 

باید چنین باشد که: ھر آنچه بعد از پیامبر پدید آمده از لحاظ لغوی بدعت محسوب 
 گرنه از نظر لغت و سنت ھمخوانی داشت اشکالی ندارد و با کتاب و گردد، پس اگر می

 مردود وناپسند است. شریعت نیز بدعت به شمار آمده و
پیرامون این مسأله  /این است دیدگاه حق وبدون اشکال، چنانکه امام ابن تیمیة

 گردد بلکه بر اساس گفتار و گوید: نماز تراویح از نظر شریعت بدعت محسوب نمی می
شود، چه ایشان  پیامبر که آن را به صورت جماعت اقامه کرد، سنت قلمداد می کردار

ھمانا خداوند « ١»م قيامه�م صيام رمضان وسننت ل�ان االله فرض علي«: فرمودند

اقامه آن به  .»من نماز آن را برایتان سنت قرار دادم روزه رمضان را برشما فرض نمود و
تعبیر بدعت را برایش  سما اینکه عمر بن خطابا و صورت جماعت ھم سنت است...

بکار برد از لحاظ معنای لغویش بود نه اینکه از دیدگاه شریعت نیز بدعت محسوب 
اما بدعت  دعت گویند، و ای راب گردد. زیرا از نظر زبان شناختی ھر چیز بدون سابقه

 شود که دلیلی شرعی بر آن دلالت نکند... شرعی به چیزی گفته می
گرد آمدن مردم در مسجد واقتدا به یک امام، کاری بدون سابقه بود ولذا  ،اینبنابر

بدعت نامگذاری شد چون معنای لغوی بدعت ھمین است نه اینکه شرعا نیز بدعت 
میان نبود اگر بیم فرض گردیدن در ھاده بود ونامیده گردد، زیرا سنت مھر تأیید بر آن ن

شد ولی با فوت پیامبرخدا احتمال مزبور  می ھمواره در مسجد وبه صورت جماعت اقامه
 .٢مانعی سرراه باقی نماند منتفی و

ھیچگاه دستاویز بدعت گذاران  بدین ترتیب صحت سخنان شافعی را درمی یابیم و
 گردد. محسوب نمی

بدعت گذاران، به امید خدا در  این بود چکیده دیدگاه ایشان پیرامون اھل اھواء و
دسته جات توضیح بیشتری خواھیم  و ھا گروهوی راجع به برخی پایان کتاب به دیدگاه 

 .٣دھیم بحث مستقلی را بدان اختصاص می داد و

                                           
 واحمد شاکر نیز تصحیحش نموده است. ۱۳۲۸، ابن ماجه۱/۱۹۱مسند امام احمد -١
 .۲/۵۸۸اقتضاءالصراط المستقیم -٢
 یید.به باب پنجم ھمین کتاب مراجعه فرما -٣



 ١٢٧ فصل دوم: اصول امام شافعی در زمینه اثبات عقیده و مقایسه روش...

 دیدگاه امام شافعی درباره گواھی دادن ھواپرستان وبدعت گذاران
احادیث و یا برخی از  فرماید: مردم پیرامون تأویل قرآن و در این باره می /شافعی

اند که شدیدا با ھم اختلاف دارند..بعضی از آنان چیزھایی  هایشان به نتایجی دست یافت
کشد،  اند که پرداختن بدان، بحث را به درازا می را نسبت به یکدیگر حلال پنداشته

برخی تاکنون نیز ادامه  اند و سپری گشته در دوران گذشته بوده وھا  آن ای از پاره
 دارند.

پیروانشان کسی را سراغ نداریم  تابعین و از میان پیشینیان مورد اعتماد این امت و
که گواھی دادن کسی را بخاطر تأویل کردن رد نموده باشد، گرچه وی را مرتکب خطا 
یا گمراه دانسته و یا دیده باشد در تأویلش چیزی را حلال پنداشته که بر وی حرام 

 است.
وجود داشته  کدام از ایشان شھادت دیگران را بخاطر تأویلی که احتمالی برایش ھیچ

باشد، مردود ندانسته است، گرچه تأویلش به ھدر دادن خون، مال و یا به حد افراط 
رسیده باشد، وآن بدین خاطر بوده که چون پس از شرک، خون بزرگترین گناه به شمار 

دھند حال آنکه  ھای مختلف به ھدر دادنش فتوا می بینیم به بھانه آید وبرخی را می می
ھایشان  نمایند ولی از توصیه زشان ایشان را از این کار منع میدانشمندان ھمطرا

اند، واما ایشان بخاطر این اعتقاد وروش، شھادتشان را مردود  سرپیچی نموده
بخاطر تأویلات فاسدش رد  اند، بنابراین گواھی چنین کسی پذیرفته شده و ندانسته

 گردد. نمی
د که شھادشان غیر قابل اعتماد نمای سپس شافعی به آن دسته از ایشان اشاره می

که به حلال شمردن شھادت دروغ علیه کسی  ھایی آنگوید: مگر  می است و
داند ولذا بخاطر این دروغ  اند، چه در آن صورت جان یا مال وی را ھدر می معروف

 .١شود گواھیش رد می
را کس  (اھل تشیع) را مصداق این گروه دانسته ومی فرماید: ھیچ فضیان ایشان را

گوید: گواھی ھمه بدعت گذاران را به جز  و یا می .٢ام دروغگوتراز رافضیان ندیده
 .١دھند (رافضیان) به نفع یکدیگر شھادت می پذیرم، چون آنان رافضیان می

                                           
 .۲۰۶ و ۶/۲۰۵: الام -١
 .۱۰/۲۰۸والسنن الکبری ۱/۴۶۸، مناقب البیھقی۱۸۷آداب الشافعی -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ١٢٨

 

این است که  /شرط پذیرش شھادت بدعت گذاران از نظر امام شافعی ،اینبنابر
ای  باید ایشان در ذات خود اھل عدالت ودادگری باشند گرچه از روی تأویل مرتکب پاره

اشتباھات نیز شده باشند. ولی شھادت کسیکه اساسا به عادل نبودن شھرت یافته و یا 
غیر قابل اعتماد محسوب  داند، مردود و پیرو گروھی است که دروغ را جایز می

(دروغگویی)  که از این گناه نمایند که: ھر را اینگونه ذکر می گردد، ایشان دلیلش می
ھمچنین گواھی کسیکه دروغگویی را شرک و  نمایم و بدور است شھادتش را تجویز می
پذیرم ونزد من خوشایندتر از پذیرش شھادت  داند، می یا گناه مستحق آتش جھنم می

 .٢دھد کم ارزش جلوه می کسی است که گناه آن را سبک و
 قطع ارتباط با بدعت گذار از منظر امام شافعی

ھواپرستان ھشدار  گذاران و بدعت نسبت به ھمنشینی با /پیشینیان این امت
در صحیح خود از  /اند، امام مسلم دوری گزیدن از ایشان را واجب دانسته داده و

یحی بن یعمر  کند که خطاب به حمید بن عبدالرحمن و نقل می بعبدالله بن عمر

يء ـ القدرية ـ فأخبرهم أني كلقيت أولئ ذاإ« ه است:گفت  ٣»يمن منهم وأنهم براء برِ

نیز از من ھا  آن ـ رادیدی به ایشان بگو من از آنان بری و ھا قدریـ ھا  آن ھرگاه«
 .»اند بری

قبلا به ھنگام بحث از روش سلف در اثبات عقیده به دیدگاه برخی از ایشان اشاره 
 نمودیم.

 ولا لاتجالسوا اهل الاهواء« گوید: سنن خود به نقل از ابوقلابه میدر  /دارمی

از « ٤»نتم تعرفونكم ما كضلالهم او يلبسوا علي م فيكآمن ان يغمسو تجادلوهم فانی لا
مبتدعان بپرھیزید زیرا بیم این دارم که شما را به  پرستان و مجادله با ھوا ھمنشینی و

دچار ابھام  شناسید شما رافریب داده و در آنچه مییشان فروبرند و یا ھا گمراھیدریای 
 .»تردیدتان کنند و

                                                                                                       
 ھمان. -١
 .۶/۲۰۶الام -٢
 پیشتربه سندش اشاره شد. -٣
 .۱/۱۰۸سنن دارمی -٤



 ١٢٩ فصل دوم: اصول امام شافعی در زمینه اثبات عقیده و مقایسه روش...

 لأهواءولاجالسواأصحاب اـلات«شده که: از حسن بصری وابن سیرین نقل 

 گذاران و ت، مجادله و گوش فرادادن به بدعتاز معاشر« ١»تسمعوا منهم تجادلوهم ولا

 .»ھواپرستان پرھیز نمایید
با « ٢»كجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبـلات« گوید: میحسن بصری 

 .»کند ھمنشینی نداشته باش زیرا او دلت را بیمار می گذار معاشرت و بدعت
گویند سبب  این ھمان چیزی است که شافعی نیز بدان معتقد بود تا آنجا که می و

تسلطشان بر  ترک گفتن بغداد و سکنی گزیدن در مصر، سربرآوردن گروه معتزلیان و
پشتیبانشان بود وسر تسلیم را  از سوی دیگر حکومت وقت نیز حامی و د ومردم بو

راستای  در /ھای ایشان یشان فرود آورده بود، از جمله گفتهھا دیدگاه برای آراء و
ذاران فروگذاشتن بدعت گذاران اینکه فرمود: با کسیکه دانسته باشم از زمره بدعت گ

 .٣ام گفتگو ننموده است، مناظره و
این بدین خاطر است که دست  گوید: و بیھقی در توضیح گفته ایشان میامام 

لذا امام با کسی مباحثه  آید، و برداشتن بدعت گذار ازراه مناظره کمتر پیش می
 .٤داشت نمود که امید بازگشت به راه حق را در وی سراغ می می

جلس وی بر سر ھا پایین آمد ومردمانی در م گوید: شافعی را دیدم که از پله ربیع می
 ای خوب و گفت: یا باید به شیوه بحث نشسته بودند، امام فریاد برآورد و چیزی به جر و
 .٥ما باشید و یا بلند شده وبیرون رویدی  هیپسندیده ھمسآ

 برخی از مبتدعان ھمچون قائلان به خلق قرآن را تکفیر کرده است. /شافعی
ه مناظره نشست، نامبرده گفت: ب »حفص المفرد«گوید: وقتی شافعی با  ربیع می

 .٦قرآن مخلوق است، ایشان در پاسخ گفتند: تو به زمره کافران پیوستید

                                           
 .۱/۱۱۰ھمان -١
 .۴۷البدع والنھی عنھا اثرابن وضاح -٢
 .۱/۱۷۵مناقب البیھقی -٣
 ھمان. -٤
 .۱۸۴آداب الشافعی و ۱/۴۵۹ھمان  -٥
 .۱/۴۰۷مناقب البیھقی -٦



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ١٣٠

 

این مرد در حالیکه امام در بستر مرگ بود پیش ایشان رفت، امام بیھوش گشت پس 
گفت: تو  پرسیدند: من کیستم، در پاسخ می از به ھوش آمدن، حضار یکی یکی از او می

ستید، حفص نیز ھمین سؤال را از وی پرسید، فرمود: تو حفص فلان پسر فلان ھ
 .١را نگه ندارد مگر اینکه توبه نمایید ھستی، خدا تو

ای را برایش بنویسد،  ی بدعت گذار پیش امام رفت تا وصیت نامهھا قدرییکی از 
شافعی خواست جمله بسم الله الرحمن الرحیم را در آغاز آن قید نماید، آن مرد گفت: 

خواھم بلکه بنویس: اگر حوادث روزگار بر من وارد آمد، سخنانش را به  اینگونه نمیمن 
 .٢دین! گفت: بروبیرون ای بی پایان نبرده بود که شافعی وی را با پایش لگد زد و

نشانه مبتدع بودن را سرپیچی از  نشانه ایمان را پیروی از سنت و /امام شافعی
گذاران  بازیھایی که بدعت حقه آن ھمچون: سحر وسنت قرار داده واھتمامی به غیر از 

 زنند، نداده است. دامن میھا  بدان زیر نقاب کرامت
گوید: به شافعی گفتم: دوست ما لیث بن سعد معتقد است:  یونس ین عبدالاعلی می

ھواپرستان را در حال راه رفتن برآب نیز ببینم اعتباری برایش قائل  اگر مبتدعان و
مودند: او کم گفته، من اگر آنان را در حال پرواز در آسمان ھم نیستم، ایشان فر

 .٣پذیرم مشاھده نمایم نمی
 ن شاعر عرب زبان چه خوب گفته که:ای

 إذا رأیـــت شخصـــا قـــد یطیـــــــر
 

 وفـــــوق مـــــاءالبحر قـــــد یســـــیر 
 

ــ ــی حــدودـول ــف عل ـــرع م یق  الشـ
 

ــــــدعی  ـــــــدرج وب ــــــه مستــ  فإن
 

رفتن برآب دیدی ولی پایبند چارچوب شریعت ھرگاه شخصی را در حال پرواز یا راه 
 نبود، به وی مغرور مشو وبدان که اغوا شده وبدعت گذار است.

 گاه علم کلام از منظر امام شافعیجای

                                           
 .۱/۴۷۰ھمان -١
ھمان، معنای این سخنان این است که آن فرد قدری مذھب از آغاز نمودن وصیت نامه با بسم  -٢

در  بدی مقدر و نویسد: مرگ، نیکی و چنین برداشت نمود که امام ھمچون اھل سنت می الله...
لذا آن را به زمانه نسبت  که اعتقادی بدان نداشته وھم  گشته است، او نقشه قبلی خدا مقرر

 است. داده
 ھمان. -٣



 ١٣١ فصل دوم: اصول امام شافعی در زمینه اثبات عقیده و مقایسه روش...

درمباحث قبل به تعریف کلام و موضعگیری پیشینیان(سلف) در برابر آن 
ند ومی گوید: ک اجماع علما را بر نکوھش علم کلام ذکر می /پرداختیم، ابن عبدالبر

فقھا ودانشمندان مناطق مختلف براین امر اتفاق نظر دارند که متخصصین علم کلام 
آیند بلکه  اند ونزد ھیچ یک از ایشان در زمره علما به شمار نمی اھل بدعت وانحراف

میان خود به میزان برخورداری از  گردد و حدیث اطلاق می اصطلاح علما بر اھل فقه و
 یابند. دیگر تمایز میدانش وبینش بریک

از ابو عبدالله محمد بن احمد بن اسحاق بن خویز منداد مصری مالکی مذھب نقل 
ید: اجاره در گو کتاب خویش به نقل از امام مالک می» إجارات« شده که در کتاب

یی را در این زمینه ھا کتابگذاران وستاره شناسان جایز نیست،  یک از کتب بدعت ھیچ
گوید: از نظر یاران ما کتب بدعت گذاران عبارت از کتب معتزلیان  برد و آنگاه می نام می

 گردد. و باطل محسوب میھا  آن که عقد اجاره در باشد دیگر فرق ھواپرست می و
 امثال آنان. گران و ی ستاره شناسان، افسونھا کتاباست ھمچنین 

 در توضیح این گفته مالک که: گواھی اھل بدعت و» شھادات«نامبرده در کتاب 
سایر یاران  گوید: مصداق ھواپرستان از دیدگاه امام مالک و ھواپرستی مقبول نیست، می

باشد، از این رو ھر متکلمی خواه اشعری مذھب باشد یا غیر اشعری  ما اھل کلام می
ھمچنین  یست، وگذاران به شمار آمده و شھادت وی ھیچگاه پذیرفتنی ن و بدعت جز

دارد،  میشود تا از آن دست بر بخاطر بدعتش مورد تأدیب وکنارگذاشتن قرار گرفته می
اگر ھمچنان بر عقیده خویش پافشاری نمود به اظھار پشیمانی وتوبه کردن وادار 

 گردد. می
در قرآن آمده، یا  صفات خداوند، یا گوید: تمام مسائل مربوط به أسماء و ابوعمر می

 و اند و یا علمای امت برآن اجماع نمودهصحیح پیامبر بدان پرداخته شده در سنت 
موضع ما در برابر آن دسته از احادیث آحاد که در این زمینه آمده گردن نھادن بدان و 

 .١باشد فروگذاشتن جروبحث می
متکلمان اشاره  پیشتر نیز به دیدگاه امام ابوحنیفه پیرامون نکوھش علم کلام و

ھمه  ،اینکرد، بنابر نھی از آن دلالت می به صورت واضح بر تحریم ونمودیم که 

                                           
 .۹۶ـ۲/۹۵جامع بیان العلم -١



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ١٣٢

 

اند گرچه  داخل دایره تحریم گشته ھا ماتریدیو  ھا اشعریی کلامی ھمچون ھا گروه
 پندارند. جماعت می خود را اھل سنت و

 /دیدگاھی شبیه دیدگاه سلف در راستای نکوھش کلام ومتکلمان از امام شافعی
ام که قسم به خدا  د: به مواردی از متکلمان برخوردهگوی بازگوشده است، مثل اینکه می

ھیچگاه به ذھنم خطور نکرده است واگر خدا انسانی را با ھمه آنچه از وی منع نموده 
آزمایش قرار دھد بھتر از آن است که وی را با  ـ به استثنای شرک ـ مورد امتحان و

 .١علم کلام گرفتار نماید
در روایتی دیگر از ایشان آمده که: اگر انسانی با کوھی گناه پیش خدا برود بھتر از 

(یعنی حفص الفرد که معتقد به خلق  آن است با اعتقاد به یک حرف از عقاید این مرد
 .٢قرآن بود) پیش وی برود

بر تن نماید رستگار نشده  باز از ایشان نقل شده که: ھرکس جامه علم کلام را
 .٣است

کفش زده  گوید: حکم من در باره متکلمان این است که: با چوب خرما و و یا می
شده، سوار بر شتر در میان قبائل و مردمان مختلف دورزده شوند و بر ایشان داد زده 

سنت روگردان شده و به دانش کلام  شود که این مجازات کسی است که از کتاب و
 .٤روی آورده است

ای درگرفت، او پیرامون علم کلام  و یک نفر بحث و مناظرهگوید: میان من  مزنی می
ماجرا را برایش  از من سؤال کرد که نزدیک بود مرا به شک اندازد، پیش شافعی رفتم و

گفتم: مسجد بودم، گفت: تو در جایی  تعریف کردم، ایشان گفتند: تو کجا بودی؟
ای، این مسأله از  گرفتهامواج متلاطمش قرار  ای که در مسیر بوده ٥»تاران«ھمچون

                                           
 .۱/۴۵۴مناقب البیھقی و۱۸۲آداب الشافعی -١
 .۷۱النھی عن الابتداع اثرسیوطی الامربالاتباع و و ۱/۴۵۴مناقب البیھقی -٢
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والبیھقی فی ۹/۱۶، أبونعیم فی الحلیة۸۰، ابن عبدالبرفی الإنتفاء۱/۲۱۸البغوی فی شرح السنة -٤

 .۱/۴۶۲المناقب
شوند،  ی زیادی در آن غرق میھا کشتیتاران نقطه ای در دریای سرخ است که امواجش متلاطم و -٥

 اش در آن غرق شدند. دسته و دار گویا فرعون و ۶/.۲معجم البلدان
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چنان است، اگر خداوند انسان را با  مسائل ملحدان به شمار آمده وپاسخش چنین و
 .ھمه مضراتش بیازماید برایش بھتر از آن است که وی را به دانش کلام گرفتار کند

شد، چنانکه از عبدالله بن صالح  در گذشته علم کلام علم گمراھی نامیده می
شده که: ما پیش امام شافعی بودیم، ایشان شروع به تثبیت خبر نویسنده لیث نقل 

را پیش ابراھیم بن ھا  آن ما نیز مطالب تدریس شده را نوشتیم، بعدا واحد نمودند و
کلاس درسش در مصر نزدیک باب  علیة بردیم که نامبرده از شاگردان ابوبکر أصم و

ع به ابطالش نمود، ما نیز الضوال بود، وقتی مسائل مزبور را برایش خواندیم شرو
 پیش شافعی بردیم، ایشان نظرات ابن علیة نقض و مطالب وی را ھم نوشتیم و

نزدیک باب الضوال نشسته  خودش گمراه است و گفت: ابن علیة اعتبار جلوه داد و بی
 .١باشد و سرگرم گمراه کردن مردم می

خنان پیشین شافعی که تحت تأثیر تأویل س ھایی آنبرخی از متکلمان و بعضی از 
یی که مورد نکوھش شافعی قرار گرفته است ھا بدعتاند تا از  اند کوشیده قرار گرفته

بیرون آیند، از جمله ایشان بیھقی است که ـ پس از نقل قول شافعی پیرامون تکفیر 
گوید: این روایات بیانگر مقصود ایشان در رابطه با نکوھش علم کلام  حفص الفرد ـ می

 شود. اشاره نکرده نیز شامل میھا  بدان را که ھایی آنباشد و موم میبه صورت ع
چگونه ممکن است عقاید اھل سنت وجماعت از دید ایشان ناپسند باشد حال آنکه 

ھای  ایدهپرده از روی افکار و ایشان راجع به آن مسائل به مناظره با مخالفان پرداخته و
م خویش به گوش شاگردان شافعی گذاران برداشته که در صدد رساندن پیا بدعت
 .٢بودند

بیھقی در جایی دیگر به ھنگام توضیح این گفته شافعی که: ھرکس لباس علم کلام 
گوید: مقصود ایشان از کلام در اینجا سخنان  را برتن کند رستگار نشده است، می

و اند  ھواپرستانی است که کتاب وسنت را کنار گذاشته، تنھا بر عقل خود تکیه نموده
ھایشان روایت  اند وھرگاه حدیثی در نقض گفته ھا برآمده آن در صدد تطبیق قرآن بر

 اند. از آن سرباز زده یانش را از درجه اعتبار ساقط نموده ووشده را

                                           
 .۱/۴۸۵مناقب البیھقی -١
 .۴۵۵ـ۴۵۴ھمان/ -٢
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گوید: ولی مذھب اھل سنت در اصول ومسائل اعتقادی  نامبرده در ادامه می
ایشان که عقل را معتبر  ه ریزی گشته است، و ھرکدام ازیبراساس قرآن وسنت پآ

پنداشتند عقل و نقل با ھم سازگاری  بوده که می ھایی آندانسته بخاطر ابطال دیدگاه 
 .١ندارند

اشاره  /در جایی دیگر به یکی دیگر از عوامل نکوھش علم کلام از نظر شافعی
از دیگر سو  گوید: وقتی شافعی از یک سو با چنین افرادی برخورد نمود و می نموده و

وادار نمودن مردم به پذیزش عقایدشان  تکیه زدن معتزلیان را بر اریکه قدرت و
امثال خویش به نرفتن پیش فرمانروایان  مشاھده کرد وھمچنین علاقه نداشتن خود و

و قطع ارتباط با ایشان را احساس کرد، نپرداختن به این گونه مسائل را برای شاگردان 
در نتیجه گرفتار  مناظره با ایشان و منشینی وو یارانش مصلحت دانست، تازمینه ھ

که به شدت با بدعت مخالفت  /شدنشان فراھم نگردد، ازاین رو به ابویعقوب بویطی
پشتیبان سنت بود ـ فرمود: ولی تو ای ابو یعقوب چنانکه خودت  کرد وحامی و می

 سپارید. زنجیر جان می ای در این غل و پیش بینی کرده
که مورد اذیت وآذار قرار گرفتند ھمچون: امام احمدبن  ھایی آنسپس به برخی از 

 گوید:  می نماید و حنبل، احمدبن نصر خزاعی، مزنی ودیگران اشاره می
بیانگر این است که درخواست سرگرم نشدن به علم کلام از سوی بزرگان ھا  آن ھمه

 ناپسند از مذموم وگفتار وعقاید  دین بخاطر ھمان معنایی بوده که بدان اشاره کردیم و
سنت  باشد، ولی سخنان کسیکه با قرآن و آن بدعت گذاران مخالف کتاب وسنت می

در مواقع ضروری  سازگاری دارد وبه وسیله عقل وتجربه تبیین گشته، پسندیده و
 .٢اند پرداختهھا  بدان به ھنگام نیاز -رحمھم الله-مطلوب است که شافعی ودیگر أئمه

 چرخد:  بیھقی که حول دو محور می این بود چکیده سخنان
سنت است که  گذاران دور از کتاب و سخن مذموم ھمان سخنان بدعت -۱

پس از  از نظر وی معتزلیانی ھستند که در دوران رشید عباسی وھا  آن مصادیق
 باشند. می ھا قدری ھمچنین رافضیان و پابه عرصه وجود نھاده و او نیز

                                           
 .۱/۴۶۳ھمان -١
 .۴۶۷ـ۴۶۵مناقب البیھقی -٢
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بخاطر خود علم نیست بلکه بخاطر شھرت  جلوگیری از پرداختن به دانش کلام -۲
آنگاه از سوی حکام وقت فراخوانده  یافتن فرد متخصص به وسیله آن بوده و

 آذار قرار گیرد. بسان امام احمد، بویطی ودیگران مورد اذیت و شده و
ه ریزی گشته بر اساس کتاب وسنت را با یچنانچه ملاحظه شد بیھقی علم توحید پآ

ابوابش را نیز با  ه فلسفه یونان بنیان نھاده شده، خلط نموده ویعلم کلامی که برپآ
مسائلی از شریعت درھم آمیخته تا میان دانشجو یان رواج یابد، ولذا وقتی به سخنی از 

کنار آن جلوگیری ایشان از علم کلام برخورد کرده به  در شافعی پیرامون علم توحید و
 است. تلفیق انجام داده جمع وھا  آن میانای که گذشت  ھمان شیوه

فخرالدین رازی کوشیده تا آراء به ظاھر متعارض امام شافعی را در این زمینه باھم 
 جمع کند که چطور ممکن است شافعی از توحیدواصول عقاید بحث نماید و به دفاع از

چون رازی تنھا راه  متکلمان را به باد انتقاد بگیرد؟ برخیزد، سپس علم کلام وھا  آن
لذا درصدد سازگار  داند، و شناخت پیامبران را علم کلام می به خدا، توحید و رسیدن
 گوید:  می با یکدیگر برآمده وھا  آن نمودن

م را بر تأویلات زیر حمل راه چاره آن است که سخنان شافعی راجع به علم کلا
 نماییم:

 ر مسأله خلقور شدن مردم د مشکلات آن دوران به سبب غوطه و ھا گرفتاری -۱
گذاران نیز فرمانروایان را تکیه گاه خویش قرار داده و بر  قرآن رخ دادند، بدعت

 مدارک محققین قائل نشدند، و اھل حق غلبه یافتند و اعتباری برای دلایل و
وتحقیقات علمی  ھا بحثلذا وقتی امام شافعی وضعیت را چنان ناگوار دید که 

یابی  پذیرفت بلکه به ھدف دست نمینجام چارچوب شریعت ا در بخاطر خدا و
تکیه زدن بر اریکه قدرت بود، ناگزیر از آن روگردان شد وبه  به مطامع دنیا و

 نکوھش افراد مشغول بدان پرداخت.
بایستی این ھمه نکوھش علم کلام که از شافعی روایت شده، بر علم کلامی  -۲

این  ورزیدند. آن تکیه می گذاران ازآن دفاع نموده و بر تحمل گردد که بدع
 تأویل دوم درست ھمان سخنان پیشین بیھقی است.

شاید مقصود شافعی از آن سخنان این بوده باشد که اکتفا به دلایل قرآنی  -۳
واجب و پرداختن به دلایل دیگر و فرورفتن در تنگناھایی که خارج از حیطه 
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 این رو در نکوھش غوطه ور شدن در آن ریزه از باشد. عقل است جایز نمی
 کاریھا مبالغه نموده است.

رازی آنگاه به ذکر دلایل خود جھت اثبات مدعایش پرداخته و از جمله به مناظره 
به  ھرکه حامی علم اصول بوده و ،اینگوید: بنابر ومش اشاره کرده و میابراھیم با ق

محسوب شده و سزاوار  تحکیم دلایل توحید بپردازد در زمره پیروان ابراھیم

ٓ ﴿ ه آمده است:یواھد بود که در این آبزرگداشتی خ تُنَا و آن « .]۸۳[الأنعام:  ﴾وَتلِۡكَ حُجَّ
بر تقلید و پیروی از پیشینیان  ولی ھرکس دانش اصول را انکار نموده و .»حجت ما بود

روش گمرا کننده وی را  راه و اصرار ورزد جزو ھواداران آزر پدر ابراھیم به شمار آمده و
 .١در پیش گرفته است

در نکوھش علم کلام را تأویل  /یکی دیگر از دانشمندانی که دیدگاه امام شافعی
 گوید: ت که در کتاب تبیین خود مینموده، ابن عساکر اس

توانید در توصیف ابوالحسن اشعری بگویید اینکه  اگر گفته شود نھایت چیزی که می
گاھیش از دانش بحث ومناظره ا ستدلال کنید حال متکلم بودنش را اثبات نموده وبر آ

آنکه چنان چیزی از نظر علمای پیرو سنت اصلا جای افتخار نیست، زیرا ایشان معتقد 
 آید و بودند کسیکه سرگرم تحصیل ومطالعه آن علم باشد جزو مبتدعان به حساب می

اگر  گشته است، واین دیدگاه (نکوھش کلام ومتکلمان) از دانشمندان متعددی نقل 
س دیگری چنان اعتقادی نداشت سخنان وی برای اثبات ناپسند ک غیر از شافعی ھیچ

پرده را از  در نکوھش آنان مبالغه نموده و /بودن علم کلام کافی بود، چه ایشان
دانید آیا در آن  روی واقعیتشان برداشته است، حال شما که خود را پیرو شافعی می

 کنید؟ نمی روی دنبالهقاید از وی ع
ای از آراء پیشینیان از جمله شافعی در رابطه با  پاره سپس ابن عساکر به نقل

کند  نکوھش علم کلام پرداخته وھمچنین تأویل بیھقی برای این نصوص را ھم ذکر می
مبنی بر اینکه: مراد سلف کلام بدعت گذاران بوده وگرنه اھل سنت جز در حالت 

 گوید: داختند. آنگاه در ادامه میپر اضطرار کمتر بدان می
آن اینکه تنھا سرگرم شدن به علم  ل دیگری برای دیدگاه ایشان وجود دارد واحتما

و عدم پایبندی به  حرام کنار گذاشتن دانش فقھی که وسیله شناخت حلال و کلام و

                                           
 .۱۰۶ـ۱۰۰مناقب الشافعی -١
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دستورات وفرامین شریعت، ناپسند و نکوھیده است.آنگاه به پاره ای آثار موجود در این 
بقیه را تأویل  دیدگاه وی سازگاری دارد برگرفته و را که با ھایی آنزمینه اشاره نموده و

مردود  گروه علم کلام را انکار و گوید: خلاصه تنھا دو سپس می کرده است، و
اند که به تقلید از دیگران میل دارند و پیمودن راه محققین برآنان  شمارند، یا کسانی می

ھنگامیکه  ھا است، و ناشناختهھرکس دشمن  اند، و دشوار آمده و از ایشان دوری گزیده
از تحقیق وپژوھش در این علم دست برداشته از پرداختن دیگران نیزبدان جلوگیری 

 اند تا ھمانگونه که خود گمراه گشته ایشان را ھم به کژراھه ببرند. کرده
ی ھا بدعتاند که دنباله رو مذاھبی فاسد ھستند که دربرگیرنده  و یا کسانی

نمایند و  ی عقایدشان را از مردم پنھان میھا رسواییمذھب و  اند و معایب پنھانی
یشان برداشته وزشتی و پوچی ھا بدعتدانند که تنھا دانشمندان پرده از روی  می

ھای تقلبیش را پیش  سازند، چون فریبکار دوست ندارد سکه سخنانشان را برملا می
دھد. خداوند نیز در این باره ای ببرد تا مبادا سره را از ناسره تشخیص  صراف کارآزموده

ِينَ َ� َ�عۡلَمُونَ ﴿ فرماید: می ِينَ َ�عۡلَمُونَ وَٱ�َّ ا یبگو آ« .]۹الزمر: [ ﴾قلُۡ هَلۡ �سَۡتَويِ ٱ�َّ
 .١»سانندیکدانند  ه نمیکسانی کدانند و  ه میکسانی ک

این بود سخنان برخی از کسانیکه دیدگاه شافعی راجع به نکوھش متکلمان را 
 را در نکات زیر خلاصه نمود:ھا  آن توان اند که می کردهتأویل 
سرزنش وارده در سخنان ایشان مربوط به کلام بدعت گذاران یعنی: معتزلیان،  -۱

جماعت  وخوارج است ولی کلام منتسبین به اھل سنت و ھا قدری، ھا رافضی
 شود، از این قاعده مستثنی ھستند. و دیگران می ھا اشعریکه شامل 

یابی به  ه علم کلام را دستاویزی برای دستشود ک شامل کسانی می ذم ایشان -۲
 اند. قدرت ومطامع دنیایی قرار داده

 أئمه، شاگردانشان را از ترس گرفتار شدن به دست فرمانروایان ھواپرست و -۳
 اند. گذار، از پرداختن به علم کلام منع نموده بدعت

فراگیری علم کلام گردد  توانایی انسان مصروف مراد این است که ھمه تلاش و -۴
در نتیجه شانه از  و آموختن فقه وحلال وحرام به بوته فراموشی سپرده شود و

 زیر بار دستورات الھی خالی گردد.

                                           
 .۳۵۹ـ۳۳۳تبیین کذب المفتری -١



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ١٣٨

 

 کوشد وارد دایره مسائل مشکل و نکوھش ایشان ویژه کسانی است که می -۵
 نیست.ھا  آن ور شدن در گردد که عقل را یارای غوطهای  پیچیده

 ھا بدعتیی برای تصحیح وخوب جلوه دادن ھا کوششاین تأویلات  در واقع ھمه
که خود را پیرو  ھایی آنوراه برون رفتی است از نکوھش پیشینیان(سلف) به ویژه برای 

خواھند  دانند، البته برای ایشان جای تعجب نیست چون می مذھب امام شافعی می
آنان اھل تاویل  نگ سازند.سخنان شافعی را با آنچه خود بدان اعتقاد دارند، ھماھ

برای کسانیکه  ،ایناند، بنابر قت را از ھمگان ربودهگوی سبراستادر این  اند و وتحریف
آور نیست سخنان علما را ھم  یغ تاویلشان در امان نمانده شگفتسنت نیز از ت کتاب و

شان اینکه به زعم ای به تاویل ببرند، قبلا به دیدگاھشان راجع به نصوص کتاب وسنت و
آید، اشاره شد وگرنه بیانات  ھا جزو اصول کفر به شمار می آن خارج نشدن از ظاھر

گیرد که نصوص را بخاطر آن مردود  آشکارا روشی را به باد انتقاد می /شافعی
این رو ھرکه قرآن وسنت را وانھد ودر  جایی برای تاویلش وجود ندارد، از شماردند و می

معیار خویش قرار داد، مشمول نکوھش سلف واقع  گاه ومسائل اعتقادی عقل را تکیه 
ھرکس کتب اشعریان را به دقت وارسی نماید به قرار گرفتنشان در زیر  شود و می

 برد. مجموعه این گروه مذموم، پی می
پس  این موضوع را به تفصیل مورد پژوھش قرار داده و /شیخ الاسلام ابن تیمیة

گوید: دانشمندان اشعری مذھب با  دیگران می ھقی واز اشاره به سخنان ابن عساکر، بی
دیگر فرق پیرو سلف اتفاق نظر دارندکه: کلام ناپسند از نظر سلف کلام کسی است که 

سنت را فروگذاشته وبر عقل خویش تکیه زند پس وای به حال کسیکه عقل را  کتاب و
مقصود ما  باشد واعتباری برای نصوص شریعت قائل ن در برابر کتاب وسنت قرار داده و
که با گروه معتزلیان ھم مسیرند) است که ھایی آن( ھم نقض دیدگاه چنین افرادی

 ھا معتزلیاما رازی وامثال وی از  ، و١گیرد نویسنده کتاب الارشاد در زمره آنان قرار می
امثال او  و ٢پیشتر توضیح دادیم که نقد شافعی از سخنان حفص اند... نیز پیشی جسته

                                           
البدایة  کتاب: الارشاد الی قواطع الادلة فی اصول الاعتقاد، اثر: ابوالمعالی عبدالملک جوینی است. -١

 .۱۲/۱۲۸والنھایة
 گمراه بود. بتدع وحفص فردی م -٢



 ١٣٩ فصل دوم: اصول امام شافعی در زمینه اثبات عقیده و مقایسه روش...

کرد بلکه بخاطر انکار صفات  قدر نبوده چون حفص آن را انکار نمی و کار قضابخاطر ان
 .١و افعال مبتنی بر دلیل أعراض بود

متکلمان  جملات بالا بیانگر این امر ھستند که بزرگان دین از جمله شافعی کلام و
تعظیم ه معارضه قرآن وسنت با عقل بنیان نھاده شده و یا اینکه بخاطر یرا ـ چون بر پآ

آید ـ به  سنت در باب عقاید که مھمترین ابواب به شمار می عقل و فروگذاری کتاب و
 اند. طور عموم نکوھش کرده

بریم تا دقت ایشان در  به پایان می /این بحث را با بیانات مھمی از امام شافعی
گوید:  اعتمادشان بر کتاب وسنت روشن گردد، ربیع بن سلیمان می این زمینه و

پیرامون صفات خداوند از شافعی سؤال کردم، در پاسخ گفتند: حرام است عقل 
به نتایج قطعی  ھا گمانای برای خدا به تصویر بکشد، پندارھا او را محدود نمایند،  نمونه

ھا چارچوبی مشخص نمایند و یا  شهفروروند، اندی ھا دل فکر کنند، ھا نفسدست یابند، 
ای که خود را بدان توصیف  به استدلال عقلی بپردازند مگر در ھمان دایره ھا عقل

 نموده و یا از زبان پیامبرش بیان فرموده است.
خطرناک از زبانش جاری  گونه سخنان در این موضوع حساس و برای کسیکه این
ھایشان زده  ی متکلمان موافق بوده و مھر تایید را بر گفتهھا بدعتشود، امکان ندارد با 

باشد.

                                           
 .۴/۶مجموع الفتاوی -١





 

 

 :دوم باب
و روش وی  ایمان از منظر شافعی

 در اثبات آن

 شود: ر فصل میاین باب شامل چها
 فصل اول: حقیقت ایمان و ورود اعمال در مفهوم آن. •
 فصل دوم: زیاد و کم شدن ایمان. •
 فصل سوم: استثناء در ایمان وارتباطش با اسلام. •
 فصل چهارم: حکم مرتکب گناه کبیره. •





 

 
 حقیقت ایمان و ورود اعمال در مفهوم آن :اولفصل 

سنت بر این امر اتفاق نظر دارند که مفھوم ایمان شامل اعتقاد درونی، تلفظ به اھل 
 ھا نافرمانیگردد، و به وسیله عبادات افزایش وبا  فرایض می زبان و عمل به واجبات و

 یابد. کاھش می
فرماید: از نظر صحابه، تابعین و دانشمندان اھل سنت  در این باره می /امام بغوی

گویند: ایمان عبارت از گفتار، کردار  می داخل مفھوم ایمان است، و اعمال و کردارھا
 .١یابد کاھش می ھا نافرمانیباشد که با عبادات فزونی یافته و با  وعقیده می

گوید: آنچه اھل سنت بدان اعتقاد دارد اینکه:  می /امام ابو عبید قاسم بن سلاّم
 .٢دارای درجات متفاوتی است کردار تحقق یافته و ایمان با مجموع نیت، گفتار و

فرماید: بدانید که ـ خدا ما  در این راستا چنین می /امام محمد بن حسن آجری
مسلمان بر آن اتفاق دارند  یوشما را مشمول رحمت خویش قرار دھد ـ آنچه علما

اینکه: ایمان بر ھمه مردم واجب و عبارت از تصدیق درونی، اقرار زبانی و اعمال بیرونی 
 است.
پس بدانید که: بر اساس نصوص کتاب، سنت و آراء علما، شناخت و تصدیق س

یابد و شناخت درونی وتلفظ نیز بدون اعمال  درونی بدون تایید زبانی تحقق نمی
ظاھری فاقد اعتبار است ولی ھرگاه این سه خصلت در شخصی با ھم گردآمدند مؤمن 

 .٣آید به شمار می
فرماید: از آنچه از پیامبر خدا روایت  این زمینه می حافظ ابوالقاسم اللالکائی نیز در

شود که: ایمان با مجموع تلفظ زبانی، اعتقاد درونی وکردار  شده چنین برداشت می
کند که  فقھا اشاره می آنگاه به روایات زیادی از صحابه، تابعین و یابد. ظاھری تحقق می

 .٤وجود نداردھا  بدان مجال پرداختن

                                           
 .۱/۳۸شرح السنة -١
 .۶۶الایمان ابو عبید -٢
 .۱۱۹الشریعة اثر آجری -٣
 .۴/۸۳۰شرح اصول اعتقاد اھل السنة والجماعة -٤



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ١٤٤

 

روایت شده که: بیش از یک ھزار نفر دانشمند را ملاقات نموده  /از امام بخاری
 .١باشد ام...ھمگی معتقد بودند که دین عبارت از گفتار وکردار می

 /ابن عبدالبر کند. چنانکه اشاره شد امام بغوی اجماع علما را در این باره نقل می
ثین بر این امر اتفاق گوید: ھمه فقھا ومحد نیز در کتاب التمھید بدان اشاره نموده و می

نظر دارند که ایمان با مجموع گفتار و کردار تحقق یافته و عمل ھم بدون نیت و 
اعتقاد درونی فاقد اعتبار و ارزش است، واز نظر ایشان ایمان با انجام کارھای خوب و 

ایمان محسوب  ھا فرمانبرداریھمه  یابد و کاھش می ھا نافرمانیپسندیده افزایش و با 
 .٢ددگر می

بیھقی در کتاب الاعتقاد به اسامی آن دسته از صحابه، تابعین و دیگر بزرگان دین 
این ھم صحت سخن کسانی را به  اند و کند که دارای چنان دیدگاھی بوده اشاره می
 .٣اند رساند که اجماع مزبور را نقل نموده اثبات می

عنوان یکی از این امر نه تنھا در میان اھل سنت جای اختلاف نیست که به 
ی منحرف و گمراه تمایز ھا گروهرا از ھا  آن ی اساسی ایشان نیز قلمداد شده وھا ویژگی

با سند خویش از  -رحمھما الله–بخشد، امام عبدالله بن امام احمد بن حنبل می
کند که: معمر، ابن جریج، ثوری، مالک وابن عیینه معتقد بودند:  عبدالرزاق نقل می

گوید:  باشد، عبدالرزاق خودش می کرداربوده و قابل افزایش و کاھش میایمان گفتار و 
مراه گشته و از زمره ھدایت من نیز چنان اعتقادی دارم و اگر از آن سرپیچی نمایم گ

 .٤روم گان بیرون می یافته
گوید: ولذا اعتقاد به ورود قول و عمل  ھم در زمینه می /شیخ الاسلام ابن تیمیه

زو شعائر اھل سنت محسوب شده و افراد زیادی اجماع ایشان را بر در مفھوم ایمان ج
 .٥اند آن گزارش کرده

 اند:  را با تعابیر مختلفی بیان نموده اھل سنت این اجماع و اتفاق نظر

                                           
 .۱/۴۷فتح الباری و۱/۱۷۳ھمان -١
 .۹/۲۳۸التمھید -٢
 .۱۸۰الاعتقاد -٣
 .۷۲۶، حدیث شماره ۱/۳۰۷السنة -٤
 .۲۹۲الایمان -٥



 ١٤٥ آنفصل اول: حقیقت ایمان و ورود اعمال در مفهوم 

 گویند: ایمان مجموع گفتار و کردار است. برخی می
 د.یاب نیت تحقق می گویند: ایمان با سه خصلت گفتار، کردار و ای می عده

 گویند: ایمان عبارت از قول، عمل، نیت و پیروی از سنت است. برخی دیگر می
اند که ایمان تلفظ زبانی، اعتقاد درونی، و اعمال  گروھی ھم این تعبیر را بکار برده

 .١باشد ظاھری می
 .٢عقیده است گویند: ایمان گفتار، کردار و گاھی نیز می و

ی که در تعریف ایمان دو شرط قول و عمل ھا دستگوید: آن  ابن تیمیه در ادامه می
اند، مقصودشان از قول، قول قلب و زبان و از عمل، عمل قلب و اعضای  را در نظر گرفته

ظاھری است، کسیکه شرط اعتقاد را بدان افزوده بدین سبب بوده که به اعتقاد وی 
لذا قید  ه ورساند و یا اینکه بیم چنین احتمالی داشت قول تنھا گفتار ظاھری را می

اعتقاد را نیز بدان اضافه کرده است.گروھی که با تعبیر قول وعمل ونیت از آن یاد 
انی ھم اند به خاطر آن بوده که به باور ایشان قول شامل اعتقاد درونی و گفتار زب کرده

 .گردد می
لذا قید نیت را در تعریف ایمان لحاظ  گیرد و و لی گاھی عمل نیت را در بر نمی

اند بدین خاطر بوده که ھیچ  که قید پیروی از سنت را بدان افزوده ھایی آناند،  کرده
گفتار و کرداری جز در صورت اتباع سنت مورد پسند و پذیرش خداوند قرار 

اقوال و اعمال را به صورت مطلق ھا  آن کدام از اینکه ھیچگیرد.نکته قابل توجه  نمی
ھدفشان نیز از  کردارھای مشروع است، و اند بلکه مقصودشان گفتارھا و بکار نبرده

لحاظ کردن قید قول و عمل در تعریف ایمان رد دیدگاه مرجئه است که تنھا قول را در 
اند بلکه ایمان با ھردو شرط  دانند، ایشان ھم در رد آنان گفته مفھوم ایمان معتبر می

اند مراد  نستهیابد و بالاخره آنان که ایمان را چھار بخش دا عمل تکامل می قول و
اند، چنانچه وقتی پیرامون ایمان از سھل بن عبدالله تستری  خویش را توضیح داده

سؤال شد، در پاسخ گفت: ایمان عبارت از گفتار، کردار، نیت و اتباع سنت است، زیرا 

                                           
 .۱۶۲ھمان -١
 .۱/۳۹شرح السنة -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ١٤٦

 

اگر گفتار بدون کردار باشد کفر، اگر گفتار و کردار بدون نیت باشد نفاق و اگر ھم 
 .١گردد نیت بدون اتباع سنت باشد بدعت محسوب میگفتار، کردار و

برای اثبات مدعای خویش نصوص بسیاری از  -رحمھم الله–پیشینیان این امت
اند، زیرا ایشان جز در صورت وارسی و فھم کامل  کتاب وسنت را مورد استناد قرار داده

در حین  پردازند که به امید خدا ای به اظھار نظر نمی نصوص شریعت در ھیچ زمینه
اشاره خواھیم ھا  آن ای از بررسی دیدگاه امام شافعی پیرامون این موضوع به پاره

 .٢نمود

 پیرامون حقیقت ایمان /دیدگاه امام شافعی 
ھای خویش از  ھرکس به بررسی آراء نقل شده از امام شافعی و آنچه أئمه در نوشته

مذھب وی تطابق کامل با رسد که  اند، بپردازد به این نتیجه می ایشان نقل نموده
مذھب وروش سلف دارد چه او معتقد است ایمان با دو شرط قول و عمل تکامل یافته 

 و قابلیت افزودن و کاستن را دارد.
ای از سخنان نقل شده از ایشان وبیان روش وی در اثبات این قضیه تا  اینک پاره و

 انطباق مذھبش با دیدگاه سلف روشن گردد: 
ایمان حدیث روایت کرد و گفت: از حرملة بن  بر ٤گوید: پدرم می ٣ابن ابی حاتم -۱

نزد شافعی در مصر با  ١و مصلاق اباضی مذھب ٦شنیدم که: حفص الفرد ٥یحی

                                           
 .۱۶۳ھمان -١
 .۱۱۹الشریعة آجری -٢
او عبدالرحمن بن ابی حاتم بن ادریس رازی است، ھم خودش حافظ بوده و ھم پدرش به این  -٣

 .۲/۵۸۷المیزان دارفانی را وداع گفته است. ه۳۲۷مقام نائل آمده بود که در سال
 اش ابو حاتم رازی است و وی محمد بن ادریس بن منذر داود بن مھران عطفانی حنظلی کنیه -٤

وفات یافته  ه۲۷۷در سال تولد یافته و۱۹۵باشد که در سال ھای سرشناس دین می یکی از چھره
 .۱/۲۹۹است.طبقات الشافعیة

از شاگردان یکی  نام وی حرملةبن یحی بن حرملة بن عمران ابوحفص تجیبی مصری است و -٥
 .۱۵۶فوت کرده است.التقریب ه۲۴۴یا۲۴۳در سال  باشد و شافعی می

احادیثش از درجه اعتبار  گوید: متکلم بوده و حفص الفرد مبتدع بوده است، نسائی راجع به او می -٦
 .۲/۳۳اللسان ای که با وی داشته تکفیرش نموده است. شافعی در مناظره اند و ساقط
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ھم گردآمده و برسر موضوع ایمان به مناظره نشستند، حفص در راستای 
کرد و مصلاق ھم معتقد بود ایمان  افزایش و کاھش یافتن ایمان استدلال می

لذا  تنھا قول است، حفص با بیانات خود مصلاق را به زانو در آورده بود و
آمد و تبیین مسأله را بر عھده گرفت و ثابت نمود که  شافعی از مقام دفاع بر
عمل پدید آمده و قابلیت زیاد شدن و کاھش یافتن را  ایمان از مجموع قول و

 .٢و نابود کرد باشد، امام با استدلالات خویش حفص را نیست دارا می
کند که: از  نقل می ٣با سند خویش از ربیع بن سلیمان مرادی /امام بیھقی

کردار و قابل زیاد شدن وکم شدن  گفت: ایمان مجموع گفتار و شافعی شنیدم می
 .٤است

ی این اشعار را برایم دیکته نماید که: شافع بیھقی با سندی دیگر از ربیع روایت می
 کرد:

                                                                                                       
ی از خوارج که تاکنون نیز به حیات ھا شاخام، اباضیه  ر ھیچ منابعی ندیدهشرح حال مصلاق را د -١

گاھی بیشتر از ایشان به کتاب الاباضیة اثر: صابر طعیمة مراجعه  خویش ادامه داده اند، برای آ
 فرمایید.

کتاب مناقب شافعی  ، بیھقی در۵/۹۶۲، اللالکائی۱۹۱حاتم در کتاب آداب الشافعی منافبه ابن ابی -٢
 /أ و۱۴، طبقات الشافعیة ابن کثیر ق۱۴/۴۰۶، تاریخ ابن عساکر۹/۱۱۵، الحلیة۱/۳۸۷با سند خود

 باشد. سندش صحیح می اند و ابن تیمیه در کتاب الایمان، به این اثر اشاره کرده
نماید که با مذھب سلف  اثبات می این اثر پرده از روی مذھب شافعی در موضوع ایمان برمی بردارد و

مسأله ورود اعمال در مفھوم  البته حمایت ایشان از مصلاق اباضی مذھب در امل دارد.تطابق ک
این مسأله با اھل سنت  ایمان به معنای موافقتش با وی در سایر اصول مذھبش نیست، اباضیھا در

دیگر مسائل مشھور از ایشان  اند ولی در موضوع کاھش یافتن ایمان، مرتکب گناه کبیره و ھمگام
ھل سنت ھستند، از این رو شافعی در این خصوص به دفاع از او برخواست زیرا حفص از مخالف ا

 ھایی بود که معتقد به ورود اعمال در حقیقت ایمان نیستند. مرجئه
ربیع بن سلیمان بن عبدالجبارمرادی ابو محمد مؤذن است که یکی از شاگردان شافعی، مورد  او -٣

 دارفانی را وداع گفته است.التقریب ه۲۷۰در سال باشد و ی ایشان میھا کتابراوی  اعتماد و
۲۰۶. 

، ابن عساکر در ۱۰/۳۲، ذھبی در السیر۸۱، ابن عبدالبر در الانتقاء۱/۳۸۵ بیھقی در المناقب -٤
وابن ۱۱۰، ابن حجر در توالی التأ سیس۱۴، ابن کثیر در طبقات الشافعیة۱۴/۴۰۶تاریخ دمشق

 اند. ، این اثر را آورده۱۲/۴۵۰ داود القیم در عون المعبود شرح سنن ابی
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 شــــيئ غيــــــره شــــهدت بــــأن االله لا
 

ـــــص  ــــق وأخلـ ــــث ح ــــهدأن البع  وأش
 

ــــول محســـــن ــــمان ق  وأن عــــری الإي
 

 ١ی قديزيـــــد وينقـــــــــصكـــــوفعـــــل ز 
 

دھم که جز خدا چیزی نیست (یعنی ھمه چیز از او تأثیر پذیرفته و  گواھی می
دھم که روز رستاخیز حق است، ایمان از  یابند) و خالصانه شھادت می ھستی می

 کردار پاکیزه تافته شده و قابلیت فزونی یافتن و کم شدن را دارد. تاروپود گفتار و
برایمان  ٢گوید: ابوالعباس أصم گوید: حاکم در مناقب الشافعی می می /ابن حجر

 گفت: ایمان قول و حدیث روایت کرد، ربیع به ما خبر داد که: از شافعی شنیدم می
 .٣شود عمل است و زیاد وکم می

آورد با این تفاوت که: ایمان  الحلیة نیز شبیه ھمین سخن را میابو نعیم در کتاب 
ه را تلاوت ییابد، سپس شافعی این آ کاھش می ھا نافرمانیبا  بر اثر عبادات افزایش و

ْ إيَِ�نٰٗا﴿ کرد: ِينَ ءَامَنُوٓا مان یه اکسانی کمان یو ا«ترجمه:  .]۳۱المدثر: [ ﴾وََ�زۡدَادَ ٱ�َّ
 .٤»اند افزون گردد آورده

گوید: ھرگاه یک نفر کافر حربی در  می ٥در کتاب الام ـ کتاب السیر ـ  /شافعی
حال شرک وارد سرزمین اسلامی (دارالاسلام) گشت سپس پیش از آنکه بازداشت شود 
ایمان آورد، جان ومالش در امان خواھد بود، اگر گروھی از ایشان نیز چنان کنند ھمان 

در  شدند و پیکار وارد دارالاسلام شود.واگر در آغاز با جنگ و طور با آنان برخورد می
مالشان غنیمت خواھد شد ولی  نتیجه به اسارت در آمدند وآنگاه مسلمان شدند، جان و

اگر این وقایع در سرزمین کفار(دارالکفر) به وقوع  و. شوند بخاطر ایمانشان کشته نمی
پیوست اسلام آوردنش موجب حفظ خونش خواھد گشت و قید بردگی نیز از گردنش 

                                           
 .۵۴دیوان اشعار شافعی و ۱۴/۴۰۶ ، تاریخ دمشق ابن عساکر۱/۴۴۰المناقب بیھقی -١
موسوم به  ابوالعباس اصم محمد بن یعقوب بن یوسف بن معقل اموی است که ارباب امویان و -٢

صداقت و  داشت و شش سال گوید: ھفتاد و حاکم راجع به وی می باشد. محدث مشرق زمین می
وفات یافت، او جدای از اصم معتزلی  ه۳۴۶صحت احادیثش مورد اطمینان ھمگان بود، در سال

 .۳/۸۶۰ الحفاظ تذکرة مذھب است.
 . ۱/۴۷فتح الباری -٣
 .۹/۱۱۵الحلیة -٤
 . ۱/۳۸۵والمناقب۱/۱۰۶، شعب الایمان بیھقی۲۹۰ـ۴/۲۸۹الام -٥
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گردد،  خواند، نمازش داخل ایمان محسوب می ن اگر نماز میشود، وھمچنی برداشته می
اگر آن یک نفر گمان برد که مؤمن است جان و مال خویش را نگه داشته ولی اگر 

پنداشت نمازش داخل ایمان نیست، غنیمت محسوب شده و امام سرنوشتش را رقم  می
 .١نماید رخورد میآورد و یا به عنوان اسیر با او ب زند: یا وی را از پای در می می

گویند: ذکر نام خدا به ھنگام ذبح حیوان، اگر علاوه بر  ی دیگر میھا سالایشان در م
آن ذکر دیگری ھم گفت کار خوبی کرده است، به باور من درود فرستادن بر پیامبر نیز 

پسندم چون ذکر خدا  شایسته است وبلکه زیاد انجام دادنش در شرایط گوناگون را می
 گردد. عبادتی دارای اجر محسوب می ستادن بر پیامبر نشانه ایمان به خدا وو درود فر

بوده که پیامبر از  صاز عبدالرحمن بن عوف روایت شده که: روزی ھمراه پیامبر خدا
بیند  وی پیشی جست، عبدالرحمن دنبالش رفته تا ببیند پیامبر کجا تشریف برده، می

اش  د تا سرش را بلند نماید ولی پیامبر سجدهشو اند، منتظر می ایشان به سجده افتاده
را طولانی کرد و وقتی سر از خاک بلند کرد عبدالرحمن گفت: ترسیدم خدا جانت را 

جبر�ل  لقي� نت حيث رأيت�كلما  يا عبدالرحمن ا�«: فرمایند گرفته باشد، ایشان می

ای « ٢»راً كش صليت عليه فسجدت اللهك عن االله عزوجل انه قال من ص� علي فاخبر�
فرماید: ھرکه  گفت: خداوند می عبدالرحمن ھمانجا که با تو بودم جبریل پیش من آمد و

لذا به پاس این نعمت سر به خاک  فرستم، و او درود می برتو درود بفرستد من بر
 .»ساییدم

                                           
می گوید: در اینجا مسائلی ھست که ۲۳ر عقیدةالطحاویةامام ابن ابی العز حنفی در شرح خود ب -١

اند، مثل اینکه اگر کسی نماز خواندویا دیگر آداب اسلامی را انجام داد  بحث کردهھا  آن فقھا از
در پاسخ این  ولی شھادتین را برزبان جاری نساخت آیا مسلمان محسوب خواھد شد یانه؟ابوالعز

نیز چنین دیدگاھی  :آید.شافعی مسلمان به شمار می گوید: رأی صحیح این است که سؤال می
دست از سرش برداشته خواھد شد.دلیل این دیدگاه  شود تازمانی که واقعیت امر روشن می و دارد

 شود. داند ونماز ھم عمل محسوب می داخل مفھوم ایمان می ایشان نیز این است که وی نماز را
 علی النبی و کتاب: فضل الصلاة اعیل قاضی در، اسم۲/۱۵۸یعلی ، ابو۱/۱۹۱احمد در مسند -٢

گوید: این حدیث را  اند، ھیثمی پیرامون آن می این حدیث را روایت کرده۲/۲۸۷ الزوائد ھیثمی در
 باشند. راویانش معتبر می احمد روایت نموده و
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عّلى خطّى به طر�ق  من �سى الصلاة«: فرماید در جایی دیگر می صپیامبر خدا 

گزارد، از راه بھشت منحرف کرده  صلوات فرستادن بر من را فرو ھرکس« ١»الجنة
 .»شود می

دانم ھیچ مسلمانی جز از روی ایمان به خدا بر پیامبر درود  گوید: نمی شافعی می
به ھنگام ذبح  ترسم شیطان به درون برخی از جاھلان رخنه کرده و بفرستد، می

د او را از صلوات فرستادن بر پیامبر گرد ای که بر دل جاھلان عارض می حیوان به بھانه
منع نماید حال آنکه ھیچ مسلمانی جز بخاطر ایمان به خدا، بزرگداشت پیامبر و تقرب 

 .٢فرستد به ایشان، بر وی درود نمی

                                           
 این وسیوطی در الجامع الصغیر ۱۷۱ ، بیھقی در الشعب حدیث شماره۳/۱۲۸طبرانی در الکبیر -١

حسن دانسته شده  آمده و ۶/۲۳۲ اند، در فیض القدیر شرح جامع الصغیر حدیث را روایت نموده
ھیچ  و اند برخی مرسل موصول وھا  آن است.حدیث مزبوراز طرق متعددی روایت شده که برخی از

ولی در مجموع دلالت براین دارندکه اصلی برایش وجود دارد  باشد کدامشان خالی از ضعف نمی
اینجا  در »نسی«اند. واژه سانی ھمچون سیوطی ودیگران آن را جزواحادیث حسن برشماردهولذا ک

َ�تۡكَ ءَاَ�تُٰنَا ﴿ باشد، چنانکه در قرآن آمده است: می »ترک: فروگذاشت«به معنای 
َ
قَالَ كََ�لٰكَِ �

 .۱۵۲ القول البدیع ].۱۲۶[طه:  ﴾١٢٦فنَسَِيتَهَاۖ وََ�َ�لٰكَِ ٱۡ�َوۡمَ تنَُ�ٰ 
 .۱/۳۸۶والمناقب بیھقی۲۴۰ـ۲/۲۳۹الام -٢

فرماید: دانشمندان پیرامون صلوات فرستادن برپیامبر به ھنگام  در اینباره می ابن القیم الجوزیة
کسانی دیگراز جمله پیروان  ذبح حیوان، اختلاف نظردارند: شافعی آن را مستحب دانسته و

دانند،  فرستادن را در این مقام مکروه میاند، چه ایشان درود  با وی مخالفت کرده: ابوحنیفه
که: چون شائبه ذکر نام  کند نویسنده المحیط ضمن اشاره به این قضیه دلیلش را چنین ذکر می

 آن وجود دارد. غیر خدا در
دانند،  یارانش آن را مکروه می در اینباره اختلاف نظردارند: قاضی و /پیروان امام احمد

بدان اشاره نموده است، ابن شاقلامی گویدچون شافعی بدان  »رؤوس المسائل« ابوالخطاب در
دلیل آنکه شافعی  .۸/۵۴۱ والمغنی ابن قدامة ۲۴۰الافھام جلاء باشد است، مستحب می اعتقاد

 ایمان دانسته، این است که وی ایمان را قول، عمل و و جز پیامبر را صلوات بر ذکرخدا، تکبیر و
گیرد،  از ھمین امر نشات می ی جواز توسل به صلوات نیز ربارهداند، صحت اعتقادایشان د نیت می

گذاران انجام  آید، ولی چنانچه بدعت و اعمال انسان به شمار می چون صلوات فرستادن جز
 را انجام نداده است. مقام پیامبر دھند، توسل به ذات یا جاه و می
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ـ  الصلاة باب النية فيدر کتاب الام ـ  /گوید: امام شافعی می /حافظ اللالکائی
باشد، چون در حدیث عمر بن  یز نمیگوید: نماز جز در صورت داشتن نیت جا می

معیار پذیرش ھمه کردارھا نیت « »ال بالنياتـا الاعمـانم«خطاب از پیامبر آمده 

تابعین اتفاق نظر دارند که: ایمان از مجموع  افزاید: تمامی اصحاب و سپس می .»است
 .١بدون دیگری ارزش نداردھا  آن یک از ھیچ آید و نیت پدید می گفتار، کردار و

گوید: ابوالقاسم عبیدالله بن عمر بغدادی شافعی مذھب که  می /ابن عبدالبر
گوید:  اسکانش داد، می ٣وی را احضار و در شھر الزھراء ٢بالله امیرالمؤمنین المستنصر

محمد بن علی برایمان حدیث بازگوکرد وگفت: ربیع به ما خبر داد که از شافعی شنیدم 
بینی خداوند  اعتقاد درونی است، مگر نمی گفت: ایمان عبارت از گفتار، کردار و می

ُ ِ�ضُِيعَ إيَِ�نَُٰ�مۡ ﴿ فرماید: می خدا بر آن نبود و «ترجمه:  .]۱۴۳: ةالبقر[ ﴾وَمَا َ�نَ ٱ�َّ
کند،  یعنی نمازتان را به سوی مسجدالاقصی ضایع نمی .»ع گرداندیمان شما را ضایه اک

 باشد. اعتقاد می پس خداوند نماز را ایمان خوانده که ایمان قول، عمل و
کند که: یک نفر  ابونعیم در کتاب الحلیة با سند خویش از ربیع بن سلیمان نقل می

ایمان از شافعی سؤال کرد، ایشان در پاسخ گفتند: نظر تو در این از اھالی بلخ پیرامون 
ن تعریف را از باره چیست؟ گفت: من معتقدم ایمان تنھا قول است، شافعی گفت: ای

ْ وعََمِلوُاْ ﴿ فرماید: ه که مییای؟ گفت: از این آ کجا استنباط نموده ِينَ ءَامَنُوا إنَِّ ٱ�َّ
لَِٰ�تِٰ   .»اند ردهکسته یارھای شاکمان آورده و یه اک سانیک« رجمه:ت .]۲۷۷: ةالبقر[ ﴾ٱل�َّ

ایمان قول و اعمال نیز  ،و او عاطفه ایمان و عمل را از ھم جدا کرده است بنابراین
فاصله ھا  آن او عاطفه میان شافعی گفت: از نظر تو و آیند. نتایجش به شمار می احکام و

پرستی، یکی در مشرق ودیگری در  انداخته؟ گفت: بله، گفت: پس تو دو خدا را می

 .]۱۷الرحمن: [ ﴾١٧ربَُّ ٱلمَۡۡ�َِ�ۡ�ِ وَربَُّ ٱلمَۡغۡرِ�َۡ�ِ ﴿ فرماید: مغرب چون خداوند می

                                           
 .۱۹۷والایمان ابن تیمیة ۲۵ والحکم ، جامع العلوم۵/۸۸۶ والجماعة شرح اصول اعتقاد اھل السنة -١

 ام. این سخنان را در الام ندیده
دانشمندان به شمار  بھترین پادشاھان و و جز مستنصربالله حکم بن عبدالرحمن ناصراست که از -٢

 .۱/۳۸۵والنھایة البدایة دارفانی را وداع گفته است. ه۳۶۶ سال در و آید می
 .۳/۱۶۱معجم البلدان است.کوچکی نزدیک قرطبه  شھر الزھراء -٣
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گفت:  . آن مرد به خشم آمد و»پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب« رجمه:ت
مرا بت پرست قرار دادی؟ شافعی گفت: تو خودت چنان کردی، گفت: سبحان الله تو 

او فاصله انداخته است، مردگفت: بخاطر آنچه گفتم از  چگونه؟ گفت: با این پندار که و
پرستم و از این تاریخ به بعد ھم  خواھم بلکه جز یک خدا کسی را نمی خدا آمرزش می

گویم: ایمان  انداخته است، بلکه میعمل فاصله  او عاطفه میان ایمان و گویم و نمی
 کاھش یافتن را نیز دارد. قابلیت زیاد شدن و عمل و عبارت از قول و

یش را ھا کتابافزاید: شخص مزبور اموال بسیاری را تقدیم شافعی نمود،  ربیع می
 .١جمع آوری کرد و با عقاید اھل سنت از سرزمین مصر بیرون رفت

نماید که به حمیدی فرمود:  ود از شافعی نقل میبا سند خ ٢ابومحمد بن ابی حاتم

َ ﴿ فرماید: که می ٣ھا است ه بھترین دلیل علیه مرجئهیاین آ ْ ٱ�َّ ْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُوا مِرُوٓا
ُ
ٓ أ وَمَا

                                           
عطف اعمال بر ایمان از جمله مھمترین دلایل کسانی است که کردارھا را از مفھوم ایمان خارج  -١

گردد، زیرا عطف ھمواره برای مغایرت نیست بلکه  اند و دلیلی پوچ وبی ارزش محسوب می کرده
 فرماید: ه خداوند میبیان اھمیت چیزی از قبیل عطف بعض بر کل است چنانک گاھی به منظور

ِ وَمََ�ٰٓ�كَِتهِۦِ وَرسُُلهِۦِ وجَِۡ�ِ�لَ وَمِيكَٮلَٰ مَن َ�نَ عَدُوّٗ ﴿ َّ َ عَدُوّٞ  � ّ�ِ  ].۹۸: ة[البقر ﴾٩٨للَِّۡ�فٰرِِ�نَ  فَإنَِّ ٱ�َّ
منزلتشان  اند ولی خداوند بخاطر والایی مقام و جبریل ومیکال با وجود آنکه در شمار ملائکه

باشد نه  فرموده است، عطف اعمال برایمان نیز از ھمین قبیل می به صورت مستقل ذکرنامشان را 
 اینکه با او مغایرتی داشته باشد. برای توضیح بیشتراین موضوع به کتاب الایمان ابن تیمیة

 مراجعه فرمایید.۱۶۳
که دال بیرون رفت، دقت کن  گوید: با عقاید اھل سنت از مصر به این عبارت اخیر ربیع که می

پیراسته بودنش از اوھام وخرافات است، گرچه از نظر  برعلاقه شدید سلف به سلامت عقیده و
مخالفان کم اھمیت جلوه دھد.مفھوم بیانات ایشان این رامی رساند که: ھرکس اعمال را از مفھوم 

ه این جملات را با مذھب متاخرین ک گردد. زمره اھل سنت محسوب نمی ایمان خارج نماید، در
گیری  نتیجه دانند، مقایسه کن که از لحاظ روش استدلال و خود را منتسب به امام شافعی می

 تفاوت زیادی با ھم دارند.
، توالی ۱/۴۰، احکام القرآن۱/۳۸۶، المناقب بیھقی۵/۸۸۶، اللالکائی۱۹۱مناقبه آداب الشافعی و -٢

، طبقات ۳۴۱المفتری ، تبیین کذب۱۴/۴۰۶، تاریخ دمشق ابن عساکر۱۱۰التاسیس ابن حجر
 .۱۹۶والایمان ابن تیمیة۱۴ابن کثیر الشافعیة

اند که معتقدند: ایمان از مجموع تصدیق درونی و گفتار  گوید: مرجئه کسانی می /شیخ الاسلام -٣
 شوند: ھا به سه گروه تقسیم می گردند، مرجئه آید ولی اعمال داخل مفھومش نمی زبانی پدید می



 ١٥٣ آنفصل اول: حقیقت ایمان و ورود اعمال در مفهوم 

قَيِّ 
ۚ وََ�لٰكَِ ديِنُ ٱلۡ كَوٰةَ ْ ٱلزَّ لَوٰةَ وَُ�ؤۡتوُا : البینة[ ﴾٥مَةِ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ٱّ�ِينَ حُنَفَاءَٓ وَُ�قيِمُواْ ٱلصَّ

د یه به توحکه خدا را بپرستند و در حالی کنیافته بودند جز ایو فرمان ن« ترجمه: .]۵
ن یات بدھند و دکن [خود] را برای او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زیاند د دهییگرا

 .١»ن استیدار ھمی[ثابت و] پا

 ایمانل پیرامون مفهوم و مدلو / خلاصه اعتقاد امام شافعی
اعتقاد درونی تحقق  امام شافعی معتقد است: ایمان با سه خصلت گفتار، کردار و

ای  نماید که پیشینیان این امت به پاره یابد، و آیات متعددی را برای اثباتش ذکر می می
نیز ھا  آن اند وایشان به نقد وبررسی برخی از اعتراضات وارده بر اشاره کردهھا  آن از

 اند. پرداخته
سنت را مستند قرار  شافعی در اثبات دیدگاه خود ورد عقیده مخالفانش قرآن و

از روش استدلالی علم مذموم کلام دوری گزیده است، در مباحث آینده بیشتر  داده و
 .٢برداریم ایشان پیرامون اثبات عقیده برمی پرده از روی شیوه استدلال

                                                                                                       
بیشترینشان را تشکیل داده و ابوالحسن اشعری درکتاب خودبه اقوال ایشان اشاره گروه اول ـ که 

اعمال درونی ھم  گویند ایمان تنھا اعتقاد درونی است، سپس برخی از آنان می کند ـ: معتقدند می
صالحی، اعمال را داخل آن  برخی دیگراز ھمین گروه ھمچون جھم و گردند. داخل آن می

 کنند. نمی
 ھا این دیدگاه دارند. این باورند که ایمان مجرد تلفظ زبانی است، تنھا کرامیه بر گروه دوم:

عبادت  باشد، اھل فقه و تلفظ زبانی می گروه سوم: عقیده دارند که ایمان عبارت از تصدیق قلبی و
 .۱۸۴ـ ۱۸۳الایمان پردازد. میھا  آن اند.آنگاه ابن تیمیه به رد ھمه به این دیدگاه شھرت یافته

ما را به انجام  نحوه دلالت آیه بر آن بدینگونه است که: خداوند دراین آیه اعمال را دین نام نھاده و -١
 اند مرجئه اعمال را از مفھوم ایمان خارج نموده برای وی فرمان داده است وھا  آن مخلصانه

گاھی بیشتر ازاند، برا نسبت داه /کرده و به امام شافعی ذکر بسیاری ازأئمه این دیدگاه را -٢  ی آ
، ۴/۸۳۲ به عنوان نمونه مطالعه بفرمایید: شرح اصول اعتقاد اھل السنة را ی زیرھا کتابآن 

 .۲۵جامع العلوم والحکم و ۱/۴۷، فتح الباری۱۸۰بیھقی الاعتقاد





 

 

 فصل دوم: زیاد و کم شدن ایمان

نیز ھمچون شافعی اعتقاد به زیاد و کم شدن ایمان  -رحمھم الله– سایر سلف
گوید: صحابه، تابعین و علما اھل سنت نسبت به این مسأله  دارند، بغوی در این باره می

ایمان عبارت از قول وعمل است وبراساس نصوص قرآن اتفاق نظر داشته و معتقدند: 
 قابلیت زیاد وکم شدن را دارد. ١وسنت

أئمه روایت گشته است: از عمیر بن  اعتقاد به زیاد وکم شدن از صحابه، تابعین و
کم  کاھش یافتن است، از او سؤال شد زیاد و حبیب نقل شده که: ایمان قابل افزایش و

بیم از خدا مشغول  اسخ گفت: ھرگاه به یاد، سپاس وباشد؟ در پ شدنش چگونه می
 .٢یابد گاه از وی غافل گشتیم کاھش میھر بودیم افزایش یافته و

به یارانش فرمود: بیایید ایمانمان را افزایش دھیم و پس از آن به  سعمر بن خطّاب
 .٣پرداختند ذکر و یاد خدا می

 .٤شود معتقد بودند: ایمان زیاد وکم می بابوھریره ابن عباس و
گوید: باب  می امام ابوعبدالله بخاری در صحیح خود بابی را تحت این گشوده و

خداوند سبحان نیز در این زمینه  (بحث زیاد وکم شدن ایمان). زیادة الایمان ونقصانه

 فرماید: یا می »میتشان افزودیو بر ھدا« .]۱۳الکهف: [ ﴾ىوَزدَِۡ�هُٰمۡ هُدٗ ﴿ د:فرمای می

﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوٓا و  .»اند افزون گردد مان آوردهیه اکسانی کمان یو ا« .]۳: ةالمائد[ ﴾وََ�زۡدَادَ ٱ�َّ

ۡ�مَلتُۡ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ  فََ� َ�ۡشَوهُۡمۡ ﴿ فرماید: ه میکنییا ا
َ
 .]۳:ةالمائد[ ﴾وَٱخۡشَوۡنِ� ٱۡ�وَۡمَ أ

 .»امل گردانیدمکتان ین شما را برایامروز دد ید و از من بترسیشان مترسیپس از ا«
 باشد. ھرگاه چیزی از کمال را ترک نماید، ناقص می ،اینبنابر

                                           
شاید مقصودش از سنت، حدیث ابو سعید خدری س پیرامون نقصان دین زنان باشد، که در آینده  -١

 واھیم نمود.بدان اشاره خ
 .۱۱۲الشریعة -٢
 ھمان. -٣
 ھمان. -٤
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 محدثین بر این امر اجماع دارند که ایمان قول و گوید: فقھا و می /ابن عبدالبر
ایمان از نظر ایشان به  عمل نیز بدون نیت واعتقاد درونی ارزشی ندارد، و عمل است و

ھم ایمان محسوب  ھا عبادتکاھش یافته وھمه  ھا نافرمانیافزایش وبا  ھا عبادتوسیله 
 گردد. می

گردد ولی راجع به کاھش  کندکه: ایمان زیاد می ابن القاسم از مالک روایت می
یافتنش توقف نمود. عبدالزاق، معمربن عیسی، ابن نافع وابن وھب از ایشان نقل 

یابد، خدارا شکر  کاھش می ھا نافرمانیدات افزایش وبا نمایند که: ایمان با انجام عبا می
 .١باشند که محدثین معتقد به این دیدگاه می

فرماید: برخی از  این دیدگاه دوم را ترجیح داده و می /شیخ الاسلام ابن تیمیة
بحث افزایش  اند زیرا تنھا فقھای تابعین موافق اطلاق واژه نقصان بر ایمان نبوده

اند.این قول یکی از دو روایت منسوب به مالک است ولی  قرآن دیدهیافتنش را در 
شھرت بیشتری برخوردار است، مانند دیدگاه  روایت دوم که نزد پیروانش از اعتبار و

 .٢شود که: ایمان زیاد وکم می باشد سایر علما می
ات ھمه اھل سنت وجماعت بر این نکته اتفاق نظر دارند که: ایمان با عباد ،اینبنابر

یابد، ایشان جھت اثبات مدعای خویش دلایل زیادی از  با گناھان کاھش می افزایش و
دھند که به طور اختصار مھمترینشان را مورد بحث قرار  سنت را ارائه می قرآن و

 باشند: آیات زیر میھا  آن از جملهخواھیم داد، 

۱- ﴿ ٞ نزلِتَۡ سُورَة
ُ
ٓ أ يُّ  �ذَا مَا

َ
ن َ�قُولُ � ِينَ َ�ذِٰهۦِٓ إيَِ�نٰٗ ُ�مۡ زَادَتهُۡ فمَِنۡهُم مَّ ا ٱ�َّ مَّ

َ
ۚ فَأ ا

ْ فَزَادَۡ�هُمۡ إيَِ�ٰ  ونَ ا وهَُمۡ نٗ ءَامَنُوا و چون «ترجمه: . ]۱۲۴: التوبة[ ﴾١٢٤�سَۡتَبِۡ�ُ
دام کمان ین [سوره] اید ایگو ه میکسی است کان آنان یای نازل شود از م سوره

د و آنان یافزا مانشان مییاند بر ا آوردهمان یه اکسانی کاز شما را افزود اما  یک
 .»نندک شادمانی می

ُ وجَِلتَۡ قلُوُُ�هُمۡ �ذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰهُۥ ﴿ -۲ ِينَ إذَِا ذكُرَِ ٱ�َّ مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱ�َّ إِ�َّ
اد یه چون خدا کاند  سانیکمؤمنان ھمان « ترجمه: .]۲الأنفال: [ ﴾ازَادَۡ�هُمۡ إيَِ�نٰٗ 

                                           
 .۲۵۲ـ۹/۲۳۸التمھید -١
 .۷/۵۰۶مجموع فتاوی شیخ الاسلام -٢



 ١٥٧  شدن ایمان فصل دوم: زیاد و کم

مانشان یات او بر آنان خوانده شود بر ایبترسد و چون آ ھایشان دل شود
 .»دیفزایب

۳- ﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوٓا ْ ٱلۡكَِ�بَٰ وََ�زۡدَادَ ٱ�َّ وتوُا
ُ
ِينَ أ تا «ترجمه: . ]۳۱المدثر: [ ﴾ليِسَۡتيَۡقِنَ ٱ�َّ

اند  مان آوردهیه اکسانی کمان ین به ھم رسانند و ایقیتابند که اھل کآنان 
 .»گردد افزون

رسانند که به طریق دلالت التزام کاھش  آیات بسیاری زیاد شدن ایمان را می
کنند، زیرا چیزیکه قابلیت زیاد شدن داشته باشد، قابل کم  یافتنش را نیزاثبات می

استناد ھا  بدان ای از دلایل موجود در سنت که سلف اینک به پاره شدن نیز ھست. و
 اند، اشاره خواھیم کرد:  نموده
از  سابتدای این بحث بدان اشاره شد وآن اینکه ابوسعید خدری حدیثی که در -۱

سپس  نماید که ایشان زنان را به صدقه دادن فرمان داد و پیامبر خدا نقل می

مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من «فرمود: 
ام  دین ناقص کسی را ندیده افراد دارای عقل و درمیان«یعنی:  ١»ن�إحدا

 .»مانند شما خرد مرد دوراندیش را ازبین ببرد
الاذی عن  االله وأدناها إماطة اله الا الايمان بضع وسبعون شعبةأعلاها قول لا« -۲

 .٢»من الايمان شعبة الطرق، والحياء
 جمله توحید وایمان دارای ھفتاد واندی شاخه است، بالاترین قسمت آن «یعنی: 

 باشد، وآزرم بخشی از ترینش برداشتن چیززیان آوری سرراه عمومی مردم می پایین
 .»گردد ایمان محسوب می

م �ستطع ـم �ستطع فبلسانه فإن لـراً فليغ�ه بيده فإن لكم من�من رأی من« -۳
ھرکه چیزناپسندی را مشاھده نمود باید با « ٣»أضعف الايمانك فبقلبه وذال

دست از آن جلوگیری نماید، اگراین کار را نتوانست با زبانش به مبارزه آن 

                                           
 .۱/۸۶وصحیح مسلم ۱/۱۱۶صحیح البخاری، کتاب الحیض -١
 .۱/۶صحیح مسلم شرح نووی بر و۱/۴۴اند، فتح الباری مسلم روایتش کرده بخاری و -٢
 .۲/۲۲صحیح مسلم -٣



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ١٥٨

 

این  این را ھم نتوانست انجام دھد با دلش از آن بیزار باشد و اگر برخیزد و
 .»آید می ترین مرتبه ایمان به شمار گزینه سوم پایین

استناد ھا  بدان این راستا وجود دارند که پیشینیاندر  دیگری نیز احادیث بیشمار
 .١قراردادیم اند ولی ما مشھورترینشان را مدنظر نموده
نماییم که  در این باره اشاره می /اکنون به سخنان منسوب به امام شافعی و

 رساند: راثبات عقیده به اثبات میروش ایشان را د
کرداراست که با انجام  و گفت: ایمان گفتار گوید: ازشافعی شنیدم می می سربیع

سوره مدثر را تلاوت  ۳۱ه ییابد، آنگاه آ کاھش می ھا نافرمانیاثر  بر تکالیف افزایش و
 .٢کرد

بحث حقیقت ایمان به مناظره شافعی با حفص الفرد اشاره کردیم که  در پیشتر
کم شدنش دفاع کرده  قابل زیاد و و کردار و رموضوع دلالت ایمان برگفتا ایشان از

به حد تواتررسیده وجایی را برای ظن وگمان  /انتساب این عقیده به شافعی ٣است
پندارد اعتقاد به زیاد وکم شدن ایمان  لذا دیدگاه آن کس که می باقی نگذاشته است و

 باشد. غیر قابل اعتماد می ارتباطی با ایشان ندارد مردود و
: شافعی، مالک، احمد و بخاری دیدگاه سلف (اعتقادبه اینکه ایمان ٤گوید سبکی می

اند.....اینان ـ جز شافعی  کم شدن است) را داشته نیت وقابل زیاد و فعل و قول و
کنند. در این زمینه ھیچ نصی از شافعی در  به زیاد وکم شدن ایمان تصریح می واحمد ـ

اند  شرح حالش به این موضوع اشاره نمودهدست نیست، البته گروھی از نویسندگان 
پایان  محقق است. شان ثابت ویا یباشد چنانکه سایر آرا ولی از نظر ما ثابت نمی

 سخنان سبکی.

                                           
گاھی بیشتراز این موضوع به کتاب الایمان ابن تیمیه والایمان ابن منده و -١ ھا  آن امثال برای آ

 مراجعه فرمایید.
 .۹/۱۱۵ابونعیم کتاب الحلیة -٢
 به بحث مزبورمراجعه فرمایید. -٣
 کند. بدین موضوع اشاره می ۱/۱۳۰یعنی سبکی پسرکه در کتاب طبقات الشافعیة -٤
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روشن کردیم  در این باره اشاره نموده و /در مباحث قبلی به دیدگاه امام مالک
 .١اشدب کم شدن ایمان می که رأی راجح در مذھب ایشان اعتقاد به زیاد و

ی صحیحی در این راستا وجود دارند که ھا قولاما درباره دیدگاه امام شافعی نقل  و
اشاره کردیم، چنانکه بسیاری از علما در حین بحث از فضایل ھا  آن ای از پیشتر به پاره

اند،  ھای سلف به انتساب این دیدگاه به ایشان تصریح کرده شافعی و ھمچنین درنوشته
 د:باشن اند افراد زیر می به این امر تصریح نمودهاز جمله کسانیکه 
، ٧، ابن عساکر٦، ابن عبدالبر٥، بیھقی٤، ابونعیم٣، حافظ اللالکائی٢ابن ابی حاتم

ھمه  -رحمھم الله - ١٣و ابن حجر ١٢، ابن القیم١١، ذھبی١٠، ابن تیمیة٩، نووی٨رازی
 اند بلکه برخی از نقل نموده /کم شدن ایمان را از شافعی ایشان اعتقاد به زیاد و

گویند شافعی اجماع سلف را در این  می ١٥ابن رجب - و ١٤ھمچون ابن تیمیهھا  آن
ه از شافعی به اثبات کند این دیدگا نماید، پس چطور سبکی گمان می زمینه نقل می
وقتی اعتقاد شافعی به دخول اعمال در مفھوم ایمان نزد وی ثابت  !نرسیده است؟

                                           
 .۹/۲۵۲التمھید -١
 .۱۹۲آداب الشافعی ومناقبه -٢
 .۹۵۷و۸۹۰، ۵/۸۸۶والجماعة شرح اصول اعتقاد اھل السنة -٣
 .۹/۱۱۵الحلیة -٤
 .۱/۳۸۵والمناقب ۱۸۰الاعتقاد -٥
 .۸۱الانتقاء -٦
 أـ ب. ۱۴/۴۰۶تاریخ دمشق -٧
 .۱۳۲ـ۱۳۰مناقب الشافعی -٨
 .۱/۶۶واللغات تھذیب الاسماء -٩

 .۲۹۲الایمان -١٠
 .۱۰/۳۲النبلاءاغلام  سیر -١١
 .۱۲/۴۵۰عون المعبود -١٢
 .۱/۴۷فتح الباری -١٣
 .۱۹۷الایمان -١٤
 .۲۵جامع العلوم والحکم -١٥
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ی شافعی را از اتباع سلف در حکم به زیاد وکم شدن ایمان، بازمی گشته چه چیز
دوستی، انسان را کور وکر دارد.ولی واقعیت امر این است که: افراط در محبت و

 کند. می
برم که بیھقی با سند  این بحث را با روایتی طولانی از امام شافعی به پایان می

 نماید:  خویش از ابو محمد زبیری نقل می
 پرسید: برترین کردار نزد خداوند چیست؟  پیش شافعی آمد واز اومردی 

 شافعی گفت: آنچه ھیچ کرداری بدون آن پذیرفتنی نیست.
 سؤال کننده: آن چیز کدام است؟ 

 باشد. منزلت می شافعی: ایمان به یکتایی خداوند است که دارای برترین جایگاه و
د یا تنھا گفتار آی کردار پدید می و سؤال کننده: از نظر شما ایمان از مجموع گفتار

 بدون کردار است؟
باشد که گفتارھا نیز بخشی از  شافعی: ایمان عبارت از انجام اعمال برای خداوند می

 آیند. اعمال به شمار می
 سؤال کننده: آن را برایم تعریف کن تا به خوبی بفھم.

در نھایت ھا  آن ای از شافعی: ایمان دارای حالات ودرجات متفاوتی است، پاره
ای نیز جانب کمالش بر جانب نقصانش برتری  پاره ناتمام و ای کاملا ناقص و کمال، پاره

 دارد.
 سؤال کننده: مگر ایمان زاد وکم شدن ھم دارد؟ 

 شافعی: بله.
 سؤال کننده: دلیل آن چیست؟ 

بر اعضای انسان تقسیم کرده است به  شافعی: خداوند سبحان تکالیف ایمان را
کند، برای  مسؤلیت ویژه خود را دارد وبا دیگری فرق میھا  آن ای که ھرکدام از گونه

فھم بوده و سایر اعضا  درک و فرمانده بدن است ابزار شناخت و مثال: قلبی که امیر و
ابزار  ھا گوشمشاھده کردن ھستند،  وسیله دیدن و ھا چشمکنند،  زیر نظر قلب کار می

اند، پاھا وسیله راه رفتن ھستند، زبان ابزار  فعالیت ه کار ووسیل ھا دستاند،  شنوایی
 ی درون است وبالاخره سر نیز مکان امنی برای چھره وھا نھانیابراز  سخن گفتن و

 باشد. صورت می
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اش  ایر اعضا از عھدهس یک از این اعضا دارای تکلیف منحصر به فرد خود بوده و ھر
 برنمی آیند:

بدعت،  بدور از خرافات و ھای پاکیزه و فراگیری آموزهوظیفه قلب درک و شناخت، 
اقرار به ھر آنچه از جانب ایشان به  پذیرش یکتایی خدا ورسالت آخرین پیام آورش و

ۡ�رهَِ وَقلَۡبُهُۥ ﴿ فرماید: گردد، خداوند در این زمینه چنین می انسان معرفی می
ُ
إِ�َّ مَنۡ أ

يَ�نِٰ  ۢ بٱِۡ�ِ ه مجبور شده و[لی] قلبش به کس کمگر آن «ترجمه:  .]۱۰۶النحل: [ ﴾مُطۡمَ�نُِّ

ِ َ�طۡمَ�نُِّ ٱلۡقُلوُبُ ﴿. »نان داردیمان اطمیا َ� بذِِۡ�رِ ٱ�َّ
َ
گاه باش «ترجمه:  .]۲۸[الرعد:  ﴾� آ

فَۡ�هٰهِِمۡ وَلمَۡ تؤُۡمنِ ﴿ ،»ابدی آرامش می ھا دل اد خدایه با ک
َ
ْ ءَامَنَّا بأِ ِينَ قاَلوُٓا مِنَ ٱ�َّ

 هکم و حال آنیمان آوردیه با زبان خود گفتند اکاز آنان«ترجمه:  .]۴۱: ةالمائد[ ﴾هُمۛۡ قلُوُ�ُ 

وۡ ُ�ۡفُوهُ ﴿ و یا »اورده بودیمان نیا ھایشان دل
َ
نفُسُِ�مۡ أ

َ
ْ مَا ِ�ٓ أ  ﴾ �ن ُ�بۡدُوا

د، خداوند ینکا پنھان یار کد، آشیخود دار ھای دل و اگر آنچه در«ترجمه:  .]۲۸۴:ةالبقر[
این بود چارچوب مسؤلیت قلب که کرداروی محسوب  »ندک شما را به آن محاسبه می

 گردد. می

ْ ءَامَنَّا ﴿د: فرمای ی درون است چنانچه میھا نھانیوظیفه زبان تعبیر از عقاید  قوُلوُٓا
 ِ ْ للِنَّاسِ ﴿و یا  »د ما به خداایمان آورده اییمییبگو« .]۱۳۶: ة[البقر ﴾بٱِ�َّ  ﴾احُسۡنٗ وَقوُلوُا

 این ھم وظیفه زبان است. »دییو با مردم [به زبان] خوش سخن بگو«. ]۸۳: ةالبقر[
تکلیف نیروی شنوایی نیز پرھیز از گوش فرادادن به سخنانی است که موجبات 

لَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ﴿ :فرماید باره میکند، در این را فراھم می خشم خدا نۡ وَقدَۡ نزََّ
َ
 ٱلۡكَِ�بِٰ أ

ْ ِ� إذَِا  ٰ َ�ُوضُوا ْ مَعَهُمۡ حَ�َّ  بهَِا فََ� َ�قۡعُدُوا
ُ
ِ يُۡ�فَرُ بهَِا وَ�سُۡتَهۡزَأ سَمِعۡتُمۡ ءَاَ�تِٰ ٱ�َّ

ب [قرآن] تاکو البته [خدا] در «ترجمه:  .]۱۴۰النساء: [ ﴾ا مِّثۡلهُُمۡ حَدِيثٍ َ�ۡ�هِۦِٓ إنَُِّ�مۡ إذِٗ 
رد با یگ شخند قرار مییار و رکمورد انات خدا ید آیدیگاه شنه ھرکرده کبر شما نازل 

ن صورت شما ھم مثل آنان یه در اکند چرا یر از آن درآید تا به سخنی غینیآنان منش

يَۡ�نُٰ ﴿ :سپس فراموشی را از آن استثنا فرموده است ».د بودیخواھ ا ينُسِينََّكَ ٱلشَّ �مَّ
لٰمِِ�َ فََ� َ�قۡعُدۡ َ�عۡدَ ٱّ�كِۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ  طان تو را یو اگر ش«ترجمه:  .]۶۸الأنعام: [ ﴾ٱل�َّ

ۡ ﴿، »نیار منشکگر] با قوم ستمین باره] به فراموشی انداخت پس از توجه [دی[در ا فَبَّ�ِ
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ۖ  ١٧عِبَادِ  ُ ِينَ هَدَٮهُٰمُ ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ
ُ
ٓۥۚ أ حۡسَنَهُ

َ
ِينَ �سَۡتَمِعُونَ ٱلقَۡوۡلَ َ�يَتَّبعُِونَ أ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ

ُ
وَأ

لَۡ�بِٰ 
َ
ْ ٱۡ� وْلوُا

ُ
پس بشارت ده به آن بندگاه من که به «ترجمه: . ]۱۸-۱۷الزمر: [ ﴾١٨هُمۡ أ

شان راه نموده یه خداکنانند ینند اک روی میین آن را پیدھند و بھتر سخن گوش فرامی

فۡلحََ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ﴿، »نانند ھمان خردمندانیو ا
َ
يِنَ هُمۡ  ١قَدۡ أ  ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ ٱ�َّ

ِينَ هُمۡ عَنِ ٱللَّغۡوِ مُعۡرضُِونَ  ٢ كَوٰةِ َ�عٰلِوُنَ  ٣وَٱ�َّ ِينَ هُمۡ للِزَّ ِينَ هُمۡ  ٤وَٱ�َّ وَٱ�َّ
ه مؤمنان رستگار شدند. کبه راستی « ترجمه: .]۵-۱المؤمنون: [ ﴾٥لفُِرُوجِهِمۡ َ�فٰظُِونَ 

ات که زکگردانند. و آنان یھوده رویه از بک ه در نمازشان فروتنند. و آنانکھمانان 
 .»دامنندکه پاکسانی کپردازند. و  می

عۡرَضُواْ َ�نۡهُ ﴿
َ
و چون لغوی بشنوند از آن روی «. ]۵۵القصص: [ ﴾�ذَا سَمِعُواْ ٱللَّغۡوَ أ

واْ ﴿ فرماید: و یا می »تابند برمی واْ كرَِامٗ �ذَا مَرُّ لغو و چون بر « .]۷۲الفرقان: [ ﴾ابٱِللَّغۡوِ مَرُّ
 .»گذرند بگذرند با بزرگواری می

وظیفه چشم این است که به محرمات ننگرد وخود را از آنچه خدا ممنوع کرده 

ْ فُرُوجَهُمۡ ﴿ فرماید: میفروبندد،  بَۡ�رٰهِمِۡ وَ�حَۡفَظُوا
َ
ْ مِنۡ � وا  ﴾قلُ لّلِۡمُؤۡمِنَِ� َ�غُضُّ

 .»دامنی ورزندکفرو نھند و پاده یمان بگو دیبه مردان با ا« .]۳۰النور:[
ه گفت: ھرجا در قرآن از حفظ عورت بحث شده باشد مراد یشافعی در توضیح این آ

 ه که مقصود ازآن کنترل کردنش دریباشد جز این آ ازآن نگھداریش از ارتکاب زنا می
 است. ھا حرامنگریستن به  برابر

 ینایی اشاره کرده وه به وظیفه قلب، نیروی شنوایی وبیآنگاه خداوند دریک آ

وَْ�ٰٓ�كَِ وََ� َ�قۡفُ مَا ليَۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌۚ إنَِّ ﴿ :فرماید می
ُ
مۡعَ وَٱۡ�ََ�َ وَٱلۡفُؤَادَ ُ�ُّ أ ٱلسَّ

ه بدان علم نداری دنبال کزی را یو چ« ترجمه: .]۳۶الإسراء: [ ﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ� 
 .»پرسش واقع خواھند شدب ھمه مورد را گوش و چشم و قلین زکم

وظیفه عورت این است که از طریق ارتکاب محرمات موجبات ھتک حرمت خویش 

ِينَ هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فٰظُِونَ ﴿فرماید:  را فراھم نکند، می و یا . ]۵المؤمنون: [ ﴾٥وَٱ�َّ

بَۡ�رُُٰ�مۡ وََ� ﴿فرماید:  می
َ
ن �شَۡهَدَ عَليَُۡ�مۡ سَمۡعُُ�مۡ وََ�ٓ �

َ
ونَ أ وَمَا كُنتُمۡ �سَۡتَِ�ُ



 ١٦٣  شدن ایمان فصل دوم: زیاد و کم

دگانتان و یتان و دیھا گوشه مبادا کنیو [شما] از ا«ترجمه:  .]۲۲[فصلت:  ﴾جُلوُدُُ�مۡ 
 .»دیداشت ده نمییپوستتان بر ضد شما گواھی دھند [گناھانتان را] پوش

 است.این ھم مسؤلیت عورت بود. ھا رانو ھا عورتدر اینجا  ﴾جُلوُدُُ�مۡ ﴿ :مراد از 
ی حرام نگردد بلکه ھا فعالیتاین است که وسیله انجام  ھا دستتکلیف مربوط به 

کارھای مورد پسند خدا از قبیل صدقه، صله رحم، جھاد وپاکیزگی برای ادای نمازھا را 

هَ ﴿ فرماید: انجام دھد، چنانچه می ُّ�
َ
� ِ فٱَغۡسِلوُاْ َ�ٰٓ لَوٰة ْ إذِاَ ُ�مۡتُمۡ إَِ� ٱلصَّ ِينَ ءَامَنُوٓا ا ٱ�َّ

يدِۡيَُ�مۡ إَِ� ٱلمَۡرَافقِِ 
َ
د چون به یا مان آوردهیه اکسانی کای « .]۶: ةالمائد[ ﴾ وجُُوهَُ�مۡ وَ�

فإَذِاَ ﴿ فرماید: و یا می »د...ییتان را تا آرنج بشویھا دستد صورت و یزی[عزم] نماز برخ
ا مَ  ْ ٱلوَۡثاَقَ فإَمَِّ وا ۡ�نَتُمُوهُمۡ فشَُدُّ

َ
� ٓ ٰٓ إذَِا ْ فََ�ۡبَ ٱلرّقِاَبِ حَ�َّ ِينَ َ�فَرُوا نَّۢ� َ�عۡدُ لَقيِتُمُ ٱ�َّ

ا فدَِاءًٓ  د ینکاند برخورد  دهیفر ورزکه کسانی کپس چون با « .]۴محمد: [ ﴾�مَّ
ران را] ید پس [اسیز پای درآوردشتار] اکد تا چون آنان را [در یشان] را بزنی[ھا گردن

ه [و عوض یا فدید] و ینکد [و آزادشان یا [بر آنان] منت نھید سپس یشکاستوار در بند 
 .»د]یریشان بگیاز ا

صدقه از اعمال دست  زیرا مبارزه مسلحانه و کشتار کفارمتجاوز، صله رحم و
ھا دوری  آن نرود و از ھا حرامگردند و وظیفه پاھا این است که به سوی  محسوب می

 فرماید: گزیند، قرآن پیرامون مسؤلیت پاھا می

بَالَ طُوٗ� ﴿ �ضَ وَلنَ َ�بۡلُغَ ٱۡ�ِ
َ
ۖ إنَِّكَ لنَ َ�ۡرقَِ ٱۡ� �ضِ مَرحًَا

َ
 ﴾٣٧ وََ� َ�مۡشِ ِ� ٱۡ�

توانی  ن را نمییه ھرگز زمکن به نخوت گام برمدار چرا یو در [روی] زم« .]۳۷الإسراء: [
 .»دیتوانی رس نمی ھا کوهافت و در بلندی به کش

وبالاخره وظیفه صورت، کرنش بردن شب وروز وبه ھنگام نمازھا برای خداوند 

ْ ٱرۡكَعُواْ وَ�﴿ سبحان است: ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ْ ٱۡ�َۡ�َ  َ�ٰٓ ْ رَ�َُّ�مۡ وَٱۡ�عَلوُا وَٱۡ�بُدُوا
وع و سجود کد ریا مان آوردهیه اکسانی کای « .]۷۷الحج: [ ﴾٧٧لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ۩ 

و یا  .»دیه رستگار شوکد باشد یار خوب انجام دھکد و ید و پروردگارتان را بپرستینک

حَدٗا ﴿ فرماید: می
َ
ِ أ ْ مَعَ ٱ�َّ ِ فََ� تدَۡعُوا نَّ ٱلمََۡ�ٰجِدَ ِ�َّ

َ
و مساجد « .]۱۸الجن: [ ﴾١٨وَأ



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ١٦٤

 

یی ھا دامانمراد از واژه مساجد ھمان  .»دیرا با خدا مخوانس ک چیژه خداست پس ھیو
 .١زند ھا تکیه می آن است (مانند صورت ودیگراعضا )که انسان در حال سجود بر

نمازھا را نیز  خداوند در قرآن پاکیزگی و این بود توضیح تکالیف اعضای انسان.
نمازخواندن به سوی بیت ایمان نامیده است، وآن ھنگامی است که پس از شانزده ماه 

المقدس، خداوند به پیامبرش فرمان داد روبه کعبه نماز بخوانند، مسلمانان پیرامون 
پیامبر سؤال نمودند که وضعیتشان  نمازھای گذشته (که رو به بیت المقدس بود) از

ه را درپاسخ ایشان فرود آورد یخداوند این آ ٢اند یا نه؟ آیا ارزشی داشته چطور بوده و

َ بٱِ�َّاسِ لرََءُوفٞ ﴿ :که ُ ِ�ُضِيعَ إيَِ�نَُٰ�مۡۚ إنَِّ ٱ�َّ و « .]۱۴۳ البقرة:[ ﴾رَّحِيمٞ  وَمَا َ�نَ ٱ�َّ
را خدا [نسبت] به مردم دلسوز و یع گرداند زیمان شما را ضایه اکخدا بر آن نبود 

ھرکس  ،ه نماز را ایمان خوانده است، بنابراینیاین آ یعنی خداوند در .»مھربان است
ھا  آن با ھریک از ارتکاب محرمات نگه دارد و آورده، اعضایش را از نمازھا را به جا

سوی خدا برگشته ووارد بھشت  را انجام دھد، با ایمانی کامل بهدستورات الھی 
کوتاھی نماید با ایمانی ناقص  ی مزبورھا مسؤلیت گردد ولی ھرکس در انجام یکی از می

 گردد. می پیش خدا بر
کجا استنباط  ل کنند: نقصان وکمال ایمان را فھمیدم ولی مسأله زیاد شدنش ازسؤا

 گردد؟ می

ٞ ﴿ :فرماید ه شریفه که مییشافعی: از این آ نزِلتَۡ سُورَة
ُ
ٓ أ ن َ�قُولُ  �ذَا مَا فَمِنۡهُم مَّ

يُُّ�مۡ زَادَتهُۡ 
َ
ْ َ�ذِٰهۦِٓ إيَِ�نٰٗ � ِينَ ءَامَنُوا ا ٱ�َّ مَّ

َ
ۚ فأَ ونَ ا وَهُمۡ نٗ فَزَادَۡ�هُمۡ إيَِ�ٰ ا ا  ١٢٤�سَۡتَبِۡ�ُ مَّ

َ
وَأ

                                           
 این تفسیر شافعی برای واژه مساجد از بزرگانی ھمچون: سعید بن مسیب، طلق بن حبیب، عطاء و -١

از آن اماکن سعید بن جبیرنیز روایت شده است، واز قتاده، عکرمه وابن عباس نقل شده که مراد 
حسن بصری  از شرک بپرھیزید. پرستش نموده وھا  آن عبادت است، یعنی موحدانه خدارا در

پاکیزه قرار  گاه و باشد زیرا زمین برای پیامبر سجده گوید: مقصود از آن ھمه نقاط سرزمین می می
 داده شده است.

 وم (دیدگاه ابن عباس وگروھی از مفسرین ھمچون: ابن جریر طبری، ابن کثیروقرطبی دیدگاه د
، ابن ۲۹/۱۱۷تفسیرطبری باشد. رآی شافعی ضعیف می اند ولذا دیگران) را ترجیح داده

 .۱۹/۲۰تفسیرقرطبی و ۴/۴۳۱کثیر
 .۲/۱۶ابن جریر تفسیر و ۵۲۵، مسلم حدیث شماره۴۰حدیث شماره۱/۲۳صحیح بخاری -٢ 



 ١٦٥  شدن ایمان فصل دوم: زیاد و کم

رَضٞ  ِينَ ِ� قلُوُ�هِِم مَّ ْ وَهُمۡ َ�فٰرُِونَ فَزَادَۡ�هُمۡ  ٱ�َّ : التوبة[ ﴾١٢٥رجِۡسًا إَِ�ٰ رجِۡسِهِمۡ وَمَاتوُا

ن ید ایگو ه میکسی است کان آنان یای نازل شود از م و چون سوره«ترجمه:  .]۱۲۴-۱۲۵
مانشان یاند بر ا مان آوردهیه اکسانی کاز شما را افزود اما  یک دامکمان یره] ا[سو
دی بر یماری است پلیب ھایشان دل ه درکسانی کنند. اما ک د و آنان شادمانی مییافزا می

ۡ ﴿ فرماید: . و یا می»گذرند فر درمیکشان افزود و در حال یدیپل هُم �َّ
َ
نُ َ�قُصُّ عَليَۡكَ َ�بَأ

هُمۡ فتِۡيَةٌ ءَامَنُواْ برَِّ�هِِمۡ وَزدَِۡ�هُٰمۡ هُدٗ  � إِ�َّ ما خبرشان را « ترجمه: .]۱۳الکهف: [ ﴾١٣ى بٱِۡ�َقِّ
رده بودند مان آویه به پروردگارشان اکم آنان جوانانی بودند ینک ت مییاکح بر تو درست

 .»میتشان افزودیو بر ھدا
زیاد وکم شدن را نداشت، مردم ھمه در ایمان قابلیت  ادامه گفت: اگر شافعی در

اثر ایمان است که مؤمنان  دیگری برتری نداشت ولی بر یک مستوی بوده وکسی بر
 آیند، و زیاد شدنش به درجات ومقامات والایی نزد خدا نائل می با داخل بھشت گشته و

 گردند. خشم خدا دچار می نقصانش است که افراد مقصربه عذاب و ھمچنین بخاطر
است  میان بندگانش سبقت وپیشی گرفتن را قرار دادهد: خداوند دریفرما یز مینو 

دونده پیشی گرفتن برگزارمی گردد، سپس ایشان دارای  یھا ھمچنانکه میان اسب
باشند، ھرکه از دیگران پیشی گرفت براساس شایستگی خود  درجات متفاوتی می

شود و ھمین امرموجب  نمی پاداش کامل خواھد گرفت و فرد درجه دومی براو مقدم
برتری پیشینیان این امت برسایرین گردیده است، و اگرافراد نخستین دارای امتیاز 

ترین فرد به والاترین این  آمد و پایین میان افراد پدید نمیبودند تفاضلی  بیشتری نمی
 .١رسید امت می

                                           
را به صورت  ھا پاسخگوید: این  امام احمد راجع به نقل مزبور می .۳۹۳ـ ۱/۳۸۷مناقب الشافعی -١

شافعی  از ابوعبید آن را درست باشند احتمال داردھا  آن ام، اگرھردوی تر ازابوعبید دیده مفصل
 و احتمال دارداین ماجرابرای ھردوی ایشان رخ داده باشد. چیزھایی بدان افزوده باشد برگرفته و

روی دیدگاه ایشان پیرامون  نصوص منقول از شافعی پرده از دیگر لا وخلاصه اینکه: نصوص با
نیت است که با عبادات  و گفتار، کردار آن اینکه ایمان از نظروی عبارت از و دارد می ایمان بر

نصوص قرآن برگرفته که یا به  از شافعی این عقیده را یابد. کاھش می ھا نافرمانی اثر بر افزایش و
ای  قبلا نیز به پاره توان از آن برداشت کرد و می یا بدون ابھام بدان اشاره نموده و صورتی صریح و

 این زمینه اشاره کردیم. از دلایل سلف در





 

 

 فصل سوم: استثناء درایمان و ارتباطش با اسلام

 این فصل دو بحث را درمی گیرد:
 بحث اول: استثناء در ایمان.

 بحث دوم: تفاوت میان ایمان واسلام

 بحث اول: استثناء در ایمان
گوید: استثناء در ایمان این است که کسی بگوید:  می /شیخ الاسلام ابن تیمیه

من مؤمنم اگر خدا خواسته باشد.علما در این زمینه سه دیدگاه دارند: برخی معتقد به 
گونه  د وگروھی نیز صدور وعدم صدور اینان وجوب آن ھستند، برخی تحریمش نموده
ھا  آن صحیحترین اند که این دیدگاه سوم اقوال را از دوجھت مختلف جایز دانسته

 .١باشد می
اھل حق استثناء در  یی علماھا ویژگیگوید: یکی از  می /محمدبن حسین آجری

بریم  ایمان است البته نه از روی شک وگمان ـ از داشتن شک در ایمان به خدا پناه می
اند آیا  دانسته ـ بلکه بخاطر پرھیز از خودستایی بوده است، بدین معنی که نمی

لذا ھرگاه از یکی از ایشان  ان بوده که ایمان راستین خوانده شود یا نه وایمانشان چن
، ھا کتابگفت: به خدا، فرشتگان،  می شد: آیا تو مؤمن ھستی؟ در پاسخ یؤال مس

ام، کسیکه به این جملات  ھشت، جھنم وامثال آن ایمان آوردهپیامبران، روز واپسین، ب
شود،  یقین داشته باشد، مؤمن محسوب می واعتقاد ھا  بدان قلبا نیز تلفظ نموده و

سزاوار ستایش داند آیا ایمانش آنچنان ھست که  واستثنائش بخاطر این است که نمی
 خداوند باشد یا نه؟

تصدیق قلبی  معتقد بودند استثناء در اعمال شامل گفتار و شتابعین صحابه و
و مردم از نظر ایشان  دھد. گردد بلکه در اعمال زمینه سازِ حقیقت ایمان رخ می نمی

 .٢شود نکاح برآنان تطبیق می مؤمن واحکام گوناگون اسلام ھمچون: ارث و

                                           
 .۴۱۰ الایمان -١
 .۱۳۶ الشریعة -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ١٦٨

 

دانشمندان وارسته  عین مذھب پیشینیان یعنی صحابه، تابعین و /بیانات آجری
کند که: یک نفرپیش ابن مسعود  پس از ایشان است، ابوعبید با سند خویش روایت می

گفت: امیدوارم.ابن  : آیا تو از اھل بھشت ھستید؟ایشان گفتند گفت: من مؤمنم.
(یعنی اینکه به طورقطع گفتید من مؤمنم) را موکول  مسعود گفت: چرا نخستین

 .١(یعنی گفتی امیدوارم) نکردی چنانکه دومی را موکول نمودی
کس را جز بر استثناء  : ھیچگفت بن سعید شنیدم می یگوید: از یحی امام احمد می

 .٢ام ندیده
نمایند  سنت نقل می یشینیان این امت جھت اثبات جواز استثناء دلایلی از کتاب وپ

َ�دَۡخُلنَُّ ﴿ ه:یمحقق استثناء بکار رفته است، از جمله این آ که در اموری ثابت و
ُ ءَامنِِ�َ  خدا   به خواست کبدون ش«ترجمه:  .]۲۷الفتح: [ ﴾ٱلمَۡسۡجِدَ ٱۡ�َرَامَ إنِ شَاءَٓ ٱ�َّ

و در سنت نیز این حدیث پیامبر را  .»د آمدیبا خاطری آسوده در مسجد الحرام درخواھ
فرمود:  نمایند که به ھنگام سلام کردن برساکنان قبرستان می به عنوان دلیل ذکر می

درود برشما ای «یعنی:  ٣»م لاحقون�م دار قوم مؤمن� وانا ا�شاءاالله ب�السلام علي«
 .»پیوندیم به خواست خدا مانیز به جمع شما می خانه مؤمنان!ساکنان 

اینکه بخاطر  گیری سلف در موضوع استثناء ایمان واضح و با وجود اینکه موضع
در  /پسندیدند، آجری ترس ازخود ستایی بوده است، ولی سؤال کردن از آن را نمی

ید؟ در پاسخ بگو: به گوید: ھرگاه مردی از تو پرسید آیا مؤمن ھست این باره چنین می
ی آسمانی، روزآخرت، مرگ، رستاخیز، بھشت ودوزخ ایمان ھا پیامخدا، فرشتگان، 

دھم. واگر ھم  اگر ھم دوست داشتی بگو: سؤالت بدعت است وجوابت نمی دارم. و
ای که بیان شد در پاسخ بگو: به خواست خدا مؤمنم، ولی از  خواستی به ھمان شیوه

کوھیده است  مینه پرھیز کن، زیرا این کار نزد علما ناپسند ونمناظره در این ز بحث و
 .٤امان بمانید لذا از پیشوایان دین پیروی کن تا به خواست خدا در و

                                           
 .۶۷الایمان ابن تیمیه -١
 .۱۳۷الشریعة -٢
 .۱/۲۱۸مسلم روایت کرده است  -٣
 .۱۴۰الشریعة -٤
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اند این بوده که چون  علت آنکه پیشینیان سؤال درباره ایمان را دوست نداشته
نماید که  میگشت، خلال از امام احمد روایت  سؤال مزبور از جانب مرجئه مطرح می

مردی از ایشان پرسید: یک نفر از من پرسید: آیا تو مؤمن ھستید؟ در پاسخ گفتم: بله، 
امام به خشم  شوند. مؤمن تقسیم نمی مگر مردم به دودسته کافر و آیا اشکالی دارد؟

گردد حال آنکه خداوند  فرمود: این نوع سخنان از طرف مرجئه مطرح می آمد و

ا َ�تُوبُ عَليَۡهِمۡۗ وَءَاخَرُ ﴿ فرماید: می ُ�هُمۡ �مَّ ا ُ�عَذِّ ِ إمَِّ مۡرِ ٱ�َّ
َ
 .]۱۰۶: التوبة[ ﴾ونَ مُرجَۡوۡنَ ِ�

اینان چه کسانی ھستند؟ سپس فرمود: مگر ایمان قول وعمل نیست؟ شخص مزبور 
گفت: بله، گفت: آیا کردار  گفت: آری چنان است، امام گفت: آیا قول را انجام داده ایم؟

کند که بگویید به  گفت: نه، امام گفت: پس چطور از تو اعتراض می داده ایم؟ را انجام
کنید؟ (یعنی چون بخشی از ایمان که کردار است ھنوز  می استثناء خواست خدا و

 .١باشد) صورت نگرفته استثناء از آن جایز می
و در برخی موارد بدون  ن موضوعیاین بود چکیده دیدگاه سلف رحمھم الله در ا

گردد نه  می ه داخل شدن ایشان به دایره ایمان حاصلکنیاند و ا تثناء پاسخ دادهاس
 .٢اینکه مقصودشان رسیدن به کمال بوده باشد

 دیدگاه امام شافعی درباره استثناء درایمان: 
استثناء  گوید: ابوالبقاء فتوحی ـ که یکی از فقھا واصولیان حنبلی مذھب است ـ می

گونه شخصی بگوید: من به خواست خدا مؤمنم.شافعی، احمد  در ایمان جایز است بدین
 .٣اند نیز بدان تصریح نموده سوابن مسعود

از  ای از انتقادات وارده برعقیده امام شافعی اشاره کرده و فخرالدین رازی به پاره
 پردازد، سپس به توضیح معنایش پرداخته و جمله به مسأله استثناء در ایمان می

مفھوم  فعی گفته مربوط به اعتقاد وی پیرامون داخل شدن اعمال درگوید آنچه شا می
آنگاه به بررسی  باشد. گردد نه عقاید، می اینکه استثناء تنھا براعمال واقع می ایمان و

دال بر صحت ھا  این ھمه پردازد. توضیحات در دفاع از شافعی می ای تأویلات و پاره

                                           
 .۳/۵۹۷السنة ابوبکر خلال -١
 .۳۹۷والایمان ابن تیمیه ۷۰ـ۶۹الایمان ابوعبید -٢
 .۴۷شرح الکواکب المنیر -٣
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اشد واینکه ایشان ھمچون سلف معتقد به ب انتساب دیدگاه مزبور به امام شافعی می
 .١اند جواز استثناء در ایمان بوده

 بحث دوم: تفاوت میان اسلام وایمان
اش اختلاف نظردارند، البته  این مسأله یکی از مسائلی است که پیشینیان درباره

ایشان در این زمینه سه  ٢رساند این اختلاف آسیبی به دین نمی خدا را سپاسگذاریم که
 گاه دارند: دید

اند،  دو روی یک سکه اسلام و ایمان با ھم تفاوتی نداشته و دیدگاه اول: معتقدند
 صحیح خود بابی را برایش گشوده و گیرد، در که در این گروه جای می /امام بخاری

ان والاسلام له ثم قال جاءجبريل ـعن الايم يباب سؤال جبريل النب«فرماید:  می

ان وقوله ـلوفد عبدالقيس من الايم يله دينا.وما بين النبكك م جعل ذالكم دينكيعلم

اجع به ایمان، احسان، اسلام وزمان جبرئیل ر .»﴾اوَمَن يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ دِينٗ ﴿ :تعالی

ح پرداخت و سپس فرمود: آن یسؤال کرد وایشان نیز به توض صوقوع قیامت از پیامبر
 پس پیامبر ھمه طریق دین را به شما بیاموزد.خواست از این  می شخص جبرئیل بود و

آنچه پیامبر در تبیین ایمان برای ھیئت نمایندگی عبدالقیس  و را دین نامید.ھا  آن

ا وَمَن يبَۡتَغِ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ ديِنٗ ﴿ فرماید: ھمچنین خداوند سبحان می و ارائه فرمودند.
ِ مِ فلََن  ه جز کو ھر«ترجمه:  .]۸۵عمران:  آل[ ﴾٨٥نَ ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ ِ� ٱ�خِرَة

اران کانیرفته نشود و وی در آخرت از زید ھرگز از وی پذیگر] جوینی [دیاسلام د
 .»است

که مصنف معتقد به  ٣اشاره شد گویند: پیشتر ابن حجردر شرح بیانات بخاری می
اسلام است، ولی وقتی پرسش جبریل از ایمان واسلام وپاسخ  اتحاد مفھوم ایمان و

                                           
 .۱۴۷مناقب الشافعی رازی -١
باشد، برعکس  زیرا اصول ومنھج ایشان یکی است واختلاف مزبور بسان اختلاف در فروعیات می -٢

گردد،  می نتیجه براختلاف خلف با سلف که چون به اختلاف در اصول ، روش، اعتبارادله وطبعا 
 اختلافاتی پدید آورده است. عقاید گذاشته و اثرات منفی بر

 .۱/۵۵فتح الباری -٣
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باشد واینکه ایمان عبارت از تصدیق اموری مخصوص  موجب مغایرتشان می پیامبر
واسلام ابراز اعمالی مخصوص است، خواست آن را تأویل ودیدگاه خویش را اثبات 

 نماید.
 آیند. (و می ن به شمارجزو دی(و بیان) یعنی ھمراه توضیح این امر که اعتقاد وعمل 

باشد،  توضیح داد که ایمان ھمان اسلام می ) یعنی ھمراه آنچه برای ھیئت مزبوربین ما
یعنی بخاری ایمان را درآن جریان به چیزی تفسیر نموده که اسلام را در اینجا بدان 

دلالت آن  بر ه مزبوری(وقول الله) یعنی به ھمراه آنچه آ اینکه گفت و نماید. می تفسیر
که ایمان خود دین  کند مبنی براینکه اسلام ھمان دین است وحدیث ابوسفیان نیز می

 ایمان ھیچ تفاوتی باھم ندارند.این بود اسلام و ،نماید، بنابراین آن دلالت می است، بر
 .١چکیده دیدگاه ایشان پیرامون این موضوع

به اختلاف  »درالصلاةتعظيم ق« مروزی نیز در کتاب امام ابوعبدالله محمد بن نصر
سپس طی بحث مفصلی دیدگاه معتقدین به  این زمینه اشاره نموده و پیشینیان در
 .٢دھد اسلام را ترجیح می اتحاد ایمان و

 /اند، امام حافظ ابن منده یکی دیگر از کسانیکه معتقد به اتحادایمان واسلام بوده
تبیینات  آن و ذکر اخبار دال بر به بابی برایش گشوده و باشد که در کتاب "الایمان" می

 .٣پردازد سنت مبنی بر اتحادشان، می روشنگر کتاب و
اند، امام  دیدگاه دوم: گروھی از پیشینیان معتقد به تفاوت میان ایمان واسلام بوده

 .٤باشد ایمان کردار می گفتار و گوید: اسلام عبارت از این باره می زھری در
نظر  ایمان از احمد بن حنبل پرسیدم: آیا اسلام و گوید: از می ٥عبدالملک میمونی
گفت:  درپاسخ گفت: بله، گفتم: چه دلیلی را مستند قراردھیم؟ تو با ھم تفاوت دارند؟

سۡلَمۡناَ﴿ فرماید: ه که مییاین آ
َ
ْ أ ْ وََ�ِٰ�ن قوُلوُٓا ۖ قلُ لَّمۡ تؤُۡمِنُوا عۡرَابُ ءَامَنَّا

َ
 ﴾قاَلتَِ ٱۡ�

                                           
 .۱/۱۱۴فتح الباری -١
 .۱۴/۳۳السیر ه۳۹۴تآلیف محمد بن نصرمروزی متوفای ۲/۵۷۵ تعظیم قدرالصلاة -٢
 .۱۴/۱۸۸السیر .ه۳۹۵اثرحافظ محدث ابو عبدالله محمد بن اسحاق متوفای ۱/۳۲۱الایمان -٣
 .۳۱۱ھمان -٤
اوعبد الملک بن مھران میمونی رقی ازیاران امام احمد بوده که امام وی رابیش از دیگران مورد  -٥

 .۱۳/۹۰السیر وفات یافته است. ه۲۷۴داد، درسال احترام قرار می
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مان یم بگو ایمان آوردینان گفتند اینش هی[برخی از] باد«ترجمه:  .]۱۴الحجرات: [
  .»مید اسلام آوردیین بگویکد لیا دهاورین

خدا خواسته باشد  بگویم: من به اگر است به صورت استثناء ادامه گفت: جایز در
 آن جایز نیست. بگویم: من مسلمانم استثناء در مؤمنم ولی اگر

جمله عبدالله بن عباس، حسن  وتابعین ازای از اصحاب  گوید: عده ابن منده می
 اند. پذیرفته محمد بن سیرین این دیدگاه دوم را بصری و

استناد ایشان به حدیث عمربن  اند و ز دیدگاه دوم را داشتهیشماری از أئمه آثار ن
 است. ٣سابوھریره و ٢س، سعدبن ابی وقاص١سخطاب

ه در ک -رحمھم الله -ابن رجب دیدگاه سوم: شیخ الاسلام ابن تیمیة، خطابی و
رند که گروه سوم جای دارند.و ابن رجب پیرامون این مسأله بحث ارزشمندی دا

 چکیده آن بدین ترتیب است:
مطلق بکاربرده شوند، شامل  ھا وقتی به صورت مفرد و ای از واژه گوید: پاره می

دیگر استعمال ای  مصادیق متعددی خواھند شد، لذا ھرگاه واژه مزبور در کنار واژه
 واژه دیگر نیز سایر مصادیق را دربر آن مصادیق دلالت کرده و گردد، بر بعضی از

به تنھایی استعمال گردد ھا  آن ھرگاه یکی از مسکین، حالا گیرد. مانند: واژه فقیر و می
بعضی ھا  آن گردد ولی اگر به ھم استعمال شوند، یکی از شامل تمام افراد نیازمند می

 گیرد. را در برمیھا  آن زمند را شامل گشته و دیگری نیز سایرافراد نیا

                                           
، که حدیث ایشان ھمان حدیثی است که جبریل پیرامون اسلام، ایمان واحسان از پیامبرسؤال کرد -١

 .۱/۳۶پیامبرخدا میان اسلام وایمان جدایی انداخت.صحیح مسلم
ھا  آن گویدگروھی آمدند خدمت پیامبر خدا ایشان نیز به ھریک از حدیث سعد این است که می -٢

چیزی داد جزیک نفرکه از نظر من مھمترازھمه بود، رفتم خدمتشان آھسته عرض کردم: چرا به 
دانم فرمود: مؤمن یا مسلمان، کمی ساکت ماندم و سپس  مؤمن می فلانی ندادی به خدا قسم او را

دیدگاھم نسبت به وی قوت گرفت و بازگفتم: چرا فلانی را استثناء نمودی؟ قسم به خدا او را 
دانم فرمود: مؤمن یا مسلمان؟ من ازبیم اینکه مبادا وارد دوزخ گردد به او خواھم داد در  مؤمن می

 .۳/۳۴بوبتر ھستند.فتح الباریحالیکه دیگران نزد من مح
 .۱/۳۹مسلم و۱/۱۱۴بخاری باشد. عمربن خطاب می حدیث وی ھمان حدیث مشور -٣
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واژه ایمان و اسلام نیز چنین ھستند، یعنی ھرگاه به تنھایی استعمال شوند مصادیق 
برخی ھا  آن شود، ولی اگر درکنار ھم بکاربرده شدند، یکی از دیگری را ھم شامل می

 دھد. جای می خود در گرفته ودیگری نیز بقیه را دربر مصادیق را
 ١اسماعیلی باشد، ابوبکر ای از پیشوایان نیز می تأیید عده توضیحات بالا مورد

جماعت معتقدند:  نویسد: بسیاری از اھل سنت و می خود به ساکنان "جبل"ی  درنامه
اسلام عبارت از انجام کرداری است که خداوند  است. ایمان مجموع گفتار وکردار
مصداق ویژه  ھرگاه در کنارھم استعمال گشتند ھریک بربرانسان واجب نموده است، 

شامل ھمه مصادیق ھا  آن ھرکدام از خود دلالت دارد ولی اگر به تنھایی اطلاق شدند
 خواھد شد.

"به این معنا ۴/۳۲۱کتاب "معالم السنن گویند: خطابی نیز در ادامه می ایشان در
 اند. پذیرفته ای از دانشمندان ھم دیدگاه وی را اشاره نموده وعده

 گوید: دلیل این تفکیک آن است که پیامبر ابن رجب درتوجیه معنای مزبور می
واژه ایمان را ـ که به تنھایی ذکر کرده  ٢درحدیث ھیئت نمایندگی عبدالقیس صخدا

 بود ـ چنان تفسیرفرمود که واژه اسلام را در حدیث جبریل تفسیر کرده است، و در
حدیث عمروبن  را برای اسلام بکار برد، چنانکه درتوضیحات ایمان  حدیثی دیگر

آمد و پیرامون اسلام از ایشان سؤال  صآمده است: مردی خدمت پیامبر سعبسة
پاسخ گفتند: اسلام این است که دلت تسلیم خدا شده و مسلمانان از زبان  کرد، در

از  ایمان برترامان باشند، گفت: برترین دستورات اسلام کدام است؟ فرمود:  ودستت در
ی ھا کتابباشد، گفت: ایمان چیست؟ فرمود: اینکه به خدا، فرشتگان،  میھا  آن ھمه

 .٣روز رستاخیز اعتقاد داشته باشید آسمانی، پیامبران و

                                           
م بن اسماعیل بن عباس جرجانی یر احمد ابن ابراھکخ الاسلام ابوبیه، شیامام حافظ، حجت، فق -١

 )۱۶/۲۹۲ر یبود. (الس ۳۷۱شان یو فات ا ۲۷۷ان، متولد یخ شافعیاسماعیلی شافعی، ش
روایت نموده است و در آن آمده: پیامبر ایشان رابه چھار چیز دستور  ۱/۴۶صحیح خود مسلم در -٢

 گوید: آنان را به اعتقاد وایمان به خدا فرمان داد و چھار چیز جلوگیری کرد، راوی می از داد و
فرمود: ایمان به خدا اند،  پیامبرش داناتر و گفتند: خدا دانید ایمان به خدا چیست؟ آیا می: فرمود

گواھی دادن به یکتایی او و رسالت محمد، برپایی نماز، پرداخت زکات، روزه رمضان و  عبارت از
 باشد. ادای خمس غنایم می

 روایت کرده است.۱۱۴امام احمد در مسند خود/ -٣
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 اعمال را زیر ایمان را برترین دستورات اسلام برشمارد و صپس پیامبرخدا
شود: ھرگاه به تنھایی ذکر  گفته میتفاوت مزبور که  ،بنابراین مجموعه ایمان قرار داد.

مصادیقی اطلاق  کنار ھم بودند ھریک بر شدند باھم تفاوت ندارند ولی اگر در
باشد که ایمان  این نکته می گردد. واقعیت این است تفاوتشان در گردند، برطرف می می

گردن کچی انسان برای خدا  شناخت قلبی واسلام فرمانبرداری و عبارت از تصدیق و
که اعمال نیز عین دین محسوب  یابد آن ھم از طریق انجام اعمال تحقق می ت واس

ھم درحدیث  صبزرگوار پیامبر کتابش آن را اسلام نامیده است. خداوند در گردیده و
دین قلمداد کرد. این ھم یکی دیگر از دلایل تفاوت  احسان را جبرئیل اسلام، ایمان و

یکی واختلاف معنا به ھنگام ذکر ھردوی  ر(یعنی اتحاد مدلول درصورت ذک مزبور
اند: ھرمؤمنی مسلمان است زیرا  حققان گفتهاین رو م گردد، از ھا) محسوب می آن

کالیف محوله  ریشه دوانید پایبند اعمال وت ھرگاه ایمان دردرون انسانی جای گرفت و

 الجسد مضغة إذا صلحتفي  �نو ألا«فرماید:  می صخواھد گشت، چنانچه پیامبر
گاه باشید در«ترجمه:  ١»ه ألاو� القلبكله و�ذا فسدت فسد الجسد كلصلح الجسد  آ

جسم انسان تکه گوشتی ھست ھرگاه آن تکه صلاح یابد سایر جسم نیز صلاح خواھند 
گاه باشید آن تکه گوشت قلب  ھرگاه فاسد گردد جسم ھم فاسد می یافت و شود، آ

یافت اثرش براعضا واعمال ظاھری نیز متبلور لذا ھرگاه نور ایمان به دل راه  .»است
شود، چون گاھی نور ایمان ضعیف وکم  ولی ھر مسلمانی مؤمن محسوب نمی گردد. می

قاَلتَِ ﴿فرماید:  چنانچه خداوند می از آن نخواھند شد. کردارھا متأثر سو است و
سۡ 

َ
عۡرَابُ ءَامَنَّاۖ قلُ لَّمۡ تؤُۡمِنُواْ وََ�ِٰ�ن قوُلوُآْ أ

َ
اساس  پس ایشان بر. ]۱۴[الحجرات:  ﴾لَمۡنَاٱۡ�

صحیحرتین آراء (که ابن عباس ودیگران بدان اعتقاد دارند) منافق به شمارنمی آیند 
 .٢بلکه ایمانشان ضعیف وکم رنگ بوده است

ایمان روشن  ایمان بر با توضیحات ارزشمند ابن رجب تفاوت میان اسلام و ،بنابراین
 اوانی را به ایشان ارزانی فرماید.گردد، خداوند پاداش فر می

 دیدگاه امام شافعی درباره تفاوت میان ایمان واسلام

                                           
 .۱/۱۲۶بخاری روایت کرده است، فتح الباری -١
 .۲۷ـ۲۶جامع العلوم والحکم -٢



 ١٧٥ فصل سوم: استثناء در ایمان و ارتباطش با اسلام

آید اینکه ایشان قائل به تفاوت  می بر /سخنان منتسب به امام شافعی آنچه از
تصریح نموده ھا  آن برخی روایات به اتحاد مدلول اند بلکه در اسلام نبوده میان ایمان و

گوید: ھرگاه کفاره  می "الظهارفي  مؤمنةـالاُم ـ باب عتق الرقبة ال"زیرا درکتاب است.
کسی واجب گشت باید درصورت توانایی آزاد نمودن برده یا داشتن قیمتش،  ظھار بر

غیر برده یا آزاد کردن برده غیر مؤمن  برده مؤمنی را از قید اسارت وبردگی آزاد نماید و
ون خداوند راجع به کفاره قتل خطأ گردد، چ موجب سقوط کفاره ازگردنش نمی

ه به مثابه دلیلی است برای آن یین آا. ] ٩٢النساء: [ ﴾َ�تَحْرِ�رُ رََ�بَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴿ فرماید: می
مسأله قتل نیز برای  ای قابل قبول نیست زیرا در که برده غیر مؤمن درھیچ کفاره

برای اعتبار شھادت ، شرط عدالت را ١باشد، چنانکه خداوند در دو مورد کفاره می
نیز به صورت مطلق بدان پرداخته است، در اینجا چون  ٢واجب نموده و در سه مورد

 بر گنجند، به شرط مورد نظر خداوند اکتفا کرده و ھمه موارد در دایره شھادت می
کنیم که اگر خداوند ھمان معنی را قصد  موارد مطلق شھادت چنین استدلال می

لکه او اموال مسلمانان را به خودشان بازگردانده نه به گذاشت ب کرد شرط نمی می
مشرکان، لذا اگر یک نفر درکفاره ظھار برده غیر مؤمنی را آزاد کرد کافی نیست و باید 

 برده مؤمنی را آزاد نماید.
مؤمن را آزاد  ای مکلف و تر این است برده گوید: ازنظر من خوب وی در ادامه می

 .٣کند اسلام را خوب توصیف کرد کفایت می نماید، اگر غیرعرب بود ولی
مالک از ھلال بن امیة بن اسامه از عطاء بن یسار ازعمر بن حکم به ما خبرداد که 

من کنیزکی دارم که چوپان است،  گفتم: ای پیامبر خدا! رفتم وص پیش پیامبر
پیشش رفتم دیدم گوسفندی راگم کرده است راجع به آن از او سؤال نمودم درپاسخ 

او  از فت: گرگ آن را خورده است، من نیز که انسانم (و مغلوب طبایع بشری)گ
من واجب شده آیا آن  ای بر یک سیلی به صورتش زدم وحالا برده خشمگین شده و

کنیزک را آزاد کنم؟ پیامبر از کنیزک پرسید: خدا کجا است؟ گفت: درآسمان، فرمود: 

                                           
 طلاق. /۲مائده و /۱۰۶درآیات:  -١
 /نور.۴نساءو /۱۵بقره،  /۲۸۲درآیات:  -٢
 .۵/۲۸۰الام -٣
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(مقصود پیامبر این بوده که اگر  کن. فرمود: پس آزادش گفت: پیامبر خدا من کیستم؟
 .)نماید نش مسؤلیت عمر را برطرف میکنیزک مزبور مؤمن باشد آزاد کرد

دادیم،  را انجام می دوران جاھلیت چیزھایی عمر گفت: ای پیامبرخدا! ما در
زدیم،  گفت: فال بد می عمر نروید.ھا  آن رفتیم، فرمود: پیش یان میگو مثلاپیش غیب
نباید شما را از اجرای  م چیزی بوده که به ذھنتان خطور کرده وفرمود: آن ھ

گوید: نام راوی معاویة بن حکم  شافعی پیرامون این حدیث می. ١تصمیمھایتان بازدارد
 .٢اند یحی بن کثیر نیز چنین روایت کرده زھری و است و

د کرد، آزا کودکی را که یکی از والدینش مسلمان بود گوید: اگر ادامه می شافعی در
نظرما مسلمان  از میت وارث رادرحق وی اجرا نموده و کند چون نماز کفایت می

گردد گرچه پس  ولی اگر مرتدی را آزاد کرد کفاره از او ساقط نمی گردد. محسوب می
 از آزاد کردنش نیز مسلمان شود چون درحالی آزادش کرده که غیر مؤمن بوده است.

 با اشاره اعتقادش را اثبات و بود ولی اسلام را پذیرفته واگربرده مزبور لال به دنیا آمده 
ولی ازنظر  کند گرچه از سرزمین کفر نیز پیش ما آمده باشد. خواند، کفایت می نماز می

اگر  ای آزاد کند که الفاظ دال برایمان رابرزبان جاری سازد. من بھتر آن است برده
شناخت ولی  اسلام را پیدا کرد وکودکی ھمراه والدینش به اسارت درآمد، رشد عقلی 

کند مگر  به سن بلوغ کامل نرسیده بود آزاد کردنش در برابر کفاره ظھار کفایت نمی
اینکه پس از بالغ شدن ھم اسلام رابپذیرد که درآن صورت جایز است.تعریف وشناخت 

 ایمان آورده و صرسالت پیامبر یابد که به یکتایی خدا و اسلام بدین صورت تحقق می
 ھرگاه چنین چیزی را انجام داد اسلام و ازھرآنچه با اسلام درتضاد است تبری جوید.

نیز ھا  آن امثال من اگر از طریق ایمان به رستاخیز و باشد، به باور ایمانش کامل می
 .٣آزمایش قرار گیرد بھتر است مورد امتحان و

                                           
 بن حکم، مناقب الشافعی بیھقی معاویة از ۲۴۵ـ۱/۲۴۴ ، سنن ابوداود۱/۳۸۲صحیح مسلم -١

 .۳۹۸ والایمان ابن تیمیه ۱/۲۸۰ابن خزیمه اثبات صفات الرب اثر و ، کتاب التوحید۱/۳۹۵
ابن عبدالبرمی گوید: مالک ھم گفته عمربن حکم روایتش نموده است، حال آنکه چنان چیزی از  -٢

ھمه محدثین غلط است زیرا درمیان صحابه فردی به اسم عمربن حکم وجود ندارد بلکه  نظر
ایشان یکی از اصحاب مشھور و این  بن حکم است. گویند معاویة چنانکه راویان حدیث مزبور می

 ساکن مدینه بوده است. معروف است ولی عمربن حکم تابعی وحدیثش ھم 
 .۱/۲۹۴ مناقب الشافعی و ۲۸۱ـ۵/۲۸۰ الام -٣



 ١٧٧ فصل سوم: استثناء در ایمان و ارتباطش با اسلام

ت ـ از عبیدالله بن روایت زعفرانی از وی در کتاب قدیم نیز آمده اس بیھقی ـ که در
یک سیاه پوستی را خدمت  اھالی مدینه کنیز نماید که: مردی از عتبه نقل می

گفت: بله،  آورد، پیامبر از وی پرسید: آیا به یکتایی خدا اعتقاد داری؟ صپیامبر
گفت: بله، فرمود: آیا معتقد به رستاخیز  فرمود: آیا به رسالت محمد ایمان داری؟

 .١امبر فرمود: آزادش کنپی گفت: بله. ھستی؟
گوید: این حدیث  توضیح ماجرای مزبور می : امام شافعی در٢گوید زعفرانی می

گاھی کافی از اعتقاد بدان  اسلام و وحدیث پیش از آن نیز دلالت براین دارندکه: آ
اسلام  او اطلاق گردد و نام اسلام بر شود فرد مزبور وارد دایره دین شده و موجب می

 .٣استھمان ایمان 
باشدکه ازنظر شافعی  من روایت مزبور بیانگر این نکته می گوید: به باور بیھقی می

اسلام ـ وقتی به صورت حقیقی بکاربرده شوند و یا تنھا برزبان جاری گردند ـ  ایمان و
 اند، ولی وقتی یکی از دوروی یک سکه جلوگیری از خون ریزی مدلول یک اسم و در
تسلیم ظاھری  نظور فرار از شمشیر به معنی فرمانبرداری وحقیقی ودیگری به مھا  آن

 شود. ای بکاربرده می ھریک درزمینه باشد، باھم تفاوت دارند و
گوید: خداوند وضعیت گروھی از اعراب را چنین برایمان  روایت ربیع می شافعی در

ْ ﴿ فرماید: تعریف می ۖ قلُ لَّمۡ تؤُۡمِنُوا عۡرَابُ ءَامَنَّا
َ
سۡلَمۡناَقاَلتَِ ٱۡ�

َ
ْ أ  ﴾وََ�ِٰ�ن قوُلوُٓا

تنھا  ایمان به درونشان نفوذ نکرده و داد که نور یعنی به ایشان خبر .]۱۴الحجرات: [
 .٤نمایند برای حفظ خونشان به اسلام تظاھر می

                                           
 .۱/۳۹۵ مناقب الشافعی و ۱/۲۸۷ ابن خزیمه ، کتاب التوحید۲/۷۷۷ الموطأ -١
 کند و او ابوعلی حسن بن محمد بن صباح زعفرانی بزاراست که از سفیان بن عیینه روایت می -٢

 یافت و مسؤل بازگو می ثورنزد شافعی حضور باشد و در مجلس امام احمد وابو می عی نیزراوی شاف
به پایان برد شافعی گفت: تو از  وقتی بازگو کردن کتاب الرساله را ھا برای ایشان بود. کردن نوشته

زعفرانیه اھالی روستایی به نام  از پاسخ گفت: من عرب تبار نیستم و کدام قبایل عرب ھستید؟ در
 ۶/۲۸۰الانساب وفات یافت. ه۲۴۹ درسال آقای این روستا ھستید. شافعی گفت: تو باشم. می

 . ۱۲۸۱ والتقریب شرح حال شماره
 . ۱/۳۹۵مناقب الشافعی بیھقی -٣
 .۱/۳۹۶المناقب بیھقی ٤
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نَا« واژه شافعی در تفسیر مْ لَ ی گیر به منظورجلو یعنیگوید:  قول مجاھد می از »أَسْ
 .١آوریم می به اجرا در ایم واعمال ظاھری را تسلیم شدهاز کشتار و اسیرگشتن 

معتقد است واژه  /رسیم که: امام شافعی توضیحات گذشته به این نتیجه می از
ھیچ تفاوتی باھم ندارند.  مفھوم دارای یک معنا بوده و اسلام ازنظر مدلول و ایمان و

محمد  ابوعبدالله بخاری وشافعی با این دیدگاه خود بھجمع پیشینیانی ھمچون امام 
 .٢پیوسته است -رحمھما الله -بن نصرمروزی

                                           
ه است آیه آمد اعتبار اسلامی که در گوید: پیشینیان پیرامون ارزش و شیخ الاسلام ابن تیمیه می -١

باقر،  جمله: حسن بصری، ابن سیرین، ابراھیم نخعی، ابوجعفر دیدگاه دارند: گروھی ازعلما از دو
 بسیاری ازمحثان و حمادبن زید، احمدبن حنبل، سھل بن عبدالله تستری، ابوطالب مکی و

 گردد. نفاق می کفر و خروج از موجب استحقاق پاداش و محققان معتقدند: اسلامشان ارزشمند و
که: فرمانبرداری بخاطرحفظ  این باورند محمدبن نصرمروزی بر جمله شافعی و از گروھی دیگر

 زیرا ایمان وارد شوند محسوب می کافر نشدن بسان اسلام آوردن منافقان است و اسیر جان و
 کافراند. چنین کسانی نیز نشده و ھایشان دل

به تشریح معنای آیه بالاپرداخته کتاب الایمان  ۳۴۹و۲۴۶، ۲۲۵، ۱۵۰صفحات:  ابن تیمیه در
 باشد. آن را بیان نمودیم که لازم به تکرارنمی تفسیر ترین دیدگاه در قوی پیشتر ما نیز است، و

 .۶/۱۶۵الام
 گوید: بھترین رأی در این آیه می زاشاره به اقوال مفسرین در ذیل تفسیر ابن جریرطبری پس ا

آن اینکه: خداوند اقرار زبانی اینگونه  کردیم و تأویل آن ھمان دیدگاھی است که از زھری نقل
به صورت مطلق ـ نه اینکه بگویند  تایید ننموده و با کردار مؤمن که گفتارشان را اعراب به ظاھر

ولی  دھد. اند، به ایشان نسبت می زبان جاری کرده بر "آمنا" به خدا وپیامبرش ایمان داریم ـ واژه
 ای برای شنونده ایجاد نکرده و زبان جاری سازند که شبھه بر فرماید گفتاری به آنان دستور می

یابد که بگویند: مسلمان شدیم یعنی وارد  اش برحق باشد، آن ھم بدین صورت تحقق می گوینده
 .۱۴۳ـ۲۹/۱۴۲ تفسیرطبری راستین شدیم. شھادت حق و دایره دین، اموال و

گوید: ابن حمید برایمان حدیث  می و کند فسیر خویش به دیدگاه مجاھد نیز اشاره می طبری درت
مردی ازمجاھد برایمان حدیث نقل کرد که: اسلمنا به  سفیان از گفت: مھران از روایت کرد و

 .۲۶/۱۴۲ (فرمانبردارشدیم) است. معنای استسلمنا
 باشد چون سفیان مجاھد را گوید: این نقل قول منقطع می تحلیل گفته بالا می ابن تیمیه در

 .۲۲۶الایمان نکرده است.ملاقات 
 .۱۶۷و۱۶۴، ۱۵۹، ۶/۱۵۶الام -٢



 

 

 چهارم: حکم مرتکب گناه کبیره فصل

 :شود این فصل به سه بحث اشاره می در
 از شرکتر  بحث اول: حکم گناھان کبیره پایین

 بحث دوم: حکم ترک عمدی نماز
 ساحران بحث سوم: حکم سحر و

 تر از شرک. بحث اول: حکم گناهان کبیره پایین
بزرگوارانی را درمیان  یکی از الطاف خداوند به امت اسلامی این است که پیشوایان و

 ن ویاگو انتقادات یاوه ت وھا شبی خویش ھا توانایی با معارف و ایشان برگزیده تا
 کن کرده و سر جای خویش بنشانند. جاعلان را ریشه

دین خدا قد علم  راستای دفاع از ی ایشان درھا موضعگیریمھمترین  بزرگترین و از
جماعت در قبال  اھل سنت و کردن دربرابر گناھکاران اھل ریا وخودنمایی بوده است.

معتزلیان  ھمچون خوارج واند، نه  مسلمانان گناھکار موضعی میانه روانه اتخاذ نموده
زیرا خوارج مرتکب گناه کبیره را  گونه است. تفریط یھا ایانه و نه بسان مرجئهگر افراط

وی را  کافر ـ البته با اختلاف در نوع کفرش ـ دانسته و صورت توبه نکردن در دنیا در
دی نیز وی را مستحق سکونت اب ھا معتزلیدانند.  دوزخ می سزاوار ماندگاری ابدی در

دانند با این تفاوت که ایشان معتقدند فرد مزبور دردنیا نه حکم کافر دارد  در جھنم می
ھا برعکس  ولی مرجئه ای میان آن دو برایش متصور است. نه مسلمان بلکه منزله و

 زبان جاری سازد مؤمن واقعی و گویند: ھرکه شعار توحید را بر دوگروه گذشته می
معتقدند: ھیچ  به حد نھایی افراط رسیده وھا  آن برخی ازگردد،  طبیعتا وارد بھشت می

کند چنانکه ھر گونه عبادتی با وجود کفر فاقد ارزش  دچار آسیب نمی گناھی ایمان را
 .١باشد اعتبار می و

یک از  ه: انسان مؤمن به محض ارتکاب ھیچاین باورند ک ولی تمامی اھل سنت بر
شود  د به حلال بودنش ـ، کافر محسوب نمیگناھان کبیره ـ یعنی درصورت عدم اعتقا

جھنم نخواھد  پیش از توبه فوت کرد ماندگار در را مرتکب گشت وھا  آن اگر یکی از و
                                           

 مطالعه بفرمایید. ۲۴۷ و ۳/۲۲۹ در کتاب الفصل ابن حزم را ھا گروهتفصیل باورھای این  -١
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، ١بود چنانچه در احادیث آمده است بلکه چنانچه در حدیث عبادة بن صامت آمده
 دھد و یا به اندازه گردد، یا مورد بخشش قرارش می سرنوشتش به خدا موکول می

ولی پیرامون ترک  گشاید. گناھانش او را کیفر داده و سپس د ربھشت را به رویش می
انسته و برخی د تنبلی اختلاف نظر دارند، برخی وی را کافر نماز ازروی سستی و

 .٢دانند یگروی را کافر نمید
مسلمان مرتکب گناه کبیره که این ی  این بود چکیده مذھب اھل سنت درباره

 اند: سنت بنا نھاده یلی از کتاب وه دلایبر پآ دیدگاه خویش را

كَ بهِۦِ وََ�غۡفرُِ مَا دُونَ ﴿ فرماید: قرآن می خداوند سبحان در ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�غۡفِرُ أ إنَِّ ٱ�َّ

ده شود یورز که به او شرکن را یمسلما خدا ا«ترجمه: . ]۴۸النساء: [ ﴾َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ 
ه چنین برداشت ی. از این آ»دیبخشا ه بخواھد میکر از آن را برای ھر ید و غیبخشا نمی
شود، یا  شود که ھرگناھی به استثنای شرک داخل دایره خواست و اراده خدا می می

اش را حتی اگر توبه ھم نکرده باشد، مورد بخشش قرار داده و یا بر اثر  انجام دھنده
 دھد. گناه انجام شده عذابش می

گوید: ارتکاب ھیچ  می درصحیح خود بابی برای این بحث گشوده و /امام بخاری
خطاب به ابوذر فرمود:  صگردد چون پیامبر خدا  گناھی به جز شرک موجب کفر نمی

تو کسی ھستی که ھنوز ھم رسوبات دوران جاھلی در تو « »جاهليةك امرؤفيك ان«

ن �ُۡ�َكَ بهِۦِ  إنَِّ ﴿ فرماید: خداوند ھم در اینباره می . و»باقی مانده است
َ
َ َ� َ�غۡفِرُ أ ٱ�َّ

 .٣]۴۸النساء: [ ﴾وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ 

                                           
بدین مضمون روایت کرده که:  سازعبادة بن صامت۳/۱۳۳۳این حدیث را امام مسلم درصحیحش -١

ندھیم، دزدی  آن اینکه: شریک برای خدا قرار ت وپیامبر خدا بیعتی ھمچون بیعت زنان ازما گرف
دشنام ندھیم. ھرکه به این اوامر پایبند  یکدیگر را نکنیم، مرتکب زنا نشویم، فرزندانمان را نکشیم و

ھا را انجام داد و علیه وی اقامه حد شد کفاره  آن ھرکه ھم یکی از بود پاداشش نزد خدا است و
گردد، یا  ھش را پنھان نمود سرنوشتش به ایشان موکول میشود ولی خدا گنا گناھش محسوب می

 عذابش داده و یامورد مغفرتش قرارمی دھد.
 .۱/۱۰۳شرح السنة بغوی -٢
 .۱/۸۴فتح الباری -٣



 ١٨١  فصل چهارم: حکم مرتکب گناه کبیره

�ن طَآ�فَِتَانِ ﴿فرماید:  ای دیگر چنین می هیآ افزاید: خداوند در ادامه می ایشان در
ْ بيَۡنَهُمَا صۡلحُِوا

َ
ْ فَأ فه از یو اگر دو طا«ترجمه: . ]۹الحجرات: [ ﴾مِنَ ٱلمُۡؤۡمنَِِ� ٱۡ�تَتَلوُا
یعنی ھردو گروه را مؤمن قلمداد  »دیان آن دو را اصلاح دھیمؤمنان با ھم بجنگند م

 .١کرده است
نبودن مرتکب گناه  ه فوق دلیل دوم اھل سنت وجماعت درباره کافریآ ،بنابراین

ھمدیگر آید زیرا با وجود ارتکاب گناه کبیره (کشتار و به جان  کبیره به شمار می
 نماید. افتادن) ایشان را مسلمان معرفی می

نمایند، ازجمله حدیث  ه دیدگاه ایشان را تأیید میکسنت نیز احادیث متعددی  در

که به ھنگام بررسی دیدگاه امام شافعی  ٢ازطریق عبادة بن صامت »بيعةالنساء«
 پیرامون این موضوع بدان خواھیم پرداخت.

 سابوذر صحیح خود از حدیثی است که امام مسلم دریکی دیگر از دلایل ایشان 
ای  پارچه رفتم درحالیکه زیر صنماید که: دوبار پشت سرھم پیش پیامبرخدا نقل می

 سفید خوابیده بود، بار سوم که رفتم بیدار گشته بود من نیز خدمتشان نشستم و
ز دنیا توحید را برزبان جاری ساخته وسپس با ھمان عقیده ا فرمود: ھرکسی شعار

 فرمود: اگر مرتکب دزدی ھم شده باشد؟ گردد، اگر مرتکب زنا و برود، داخل بھشت می
 دزدی ھم انجام داده باشد، سه بار دوم گفتم: اگر زنا و نیز شده باشد، برای بارھا  آن

پشت سرھم فرمود: حتی اگر چنین ھم باشد، دربار چھارم فرمود: علی رغم خواست 
 .٣ابوذر

 الزا� لايز�«فرمود: صکه پیامبر خدا سدرشرح حدیث ابوھریره /امام نووی
وهو مؤمن ولا�سرق السارق ح� �سرق وهومؤمن ولا�شرب الخمرح� �شر�ها  ح� يز�
حین انجام اعمال مزبور فاقد  شخص زناکار، دزد ومشروب خوار در«ترجمه:  »وهومؤمن

حدیث اختلاف نظر دارند، این گوید: علما درباره مفھوم  ، می»صفت ایمان ھستند
ایمان کامل را از ھا  آن حین انجام ترین دیدگاه این است که: شخص گناھکار در صحیح

                                           
 ھمان. -١
 .۱/۶۴ھمان -٢
 .۲/۹۴شرح صحیح مسلم -٣
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است نه به کلی فاقد اصل ایمان باشد، زیرا این معنی با تعابیر بکاررفته در  دست داده
 باشد، تطابق دارد. ھا که برنفی چیزی اطلاق گشته ومراد نفی کمال آن می این زمینه

ای جز  هیمثل اینکه گفته شود: ھیچ دانشی جزدانش سود آور وجود ندارد، ھیچ سرمآ
اعتبار  گونه زندگی جززندگی آخرت دارای ارزش و ھیچ شتر، ارزشمند نیست و یا

 باشد. نمی

من قال « :علت آنکه چنان تأویلی رابرایش برگزیدیم حدیث پیشین ابوذر است که

بن صامت که یاران بزرگوار بر ترک دزدی،  یا حدیث عبادة و »لااله الااالله دخل الجنة...

م فأجره على االله �فمن و� من«سپس به ایشان فرمود:  با پیامبر بیعت نمودند و زنا و...
ھا،  امثال آن این دوحدیث و »فارته و...كالدنيا فهو في  فعوقبك ومن فعل شیئا من ذال

ن ﴿ ه:یآ
َ
َ َ� َ�غۡفِرُ أ كَ بهِۦِ وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ إنَِّ ٱ�َّ  و .]۴۸النساء: [ ﴾�ُۡ�َ

اینکه: زنا، دزدی، قتل ودیگر گناھان کبیره به استثنای شرک موجب  اجماع علما بر
گردد بلکه مؤمن ناقص الایمان محسوب شده ودرصورت توبه  اش نمی کفر انجام دھنده

رفت  و اگر به ھمان حالت اصرار برگناھان از دنیا گیرد، کردن عقوبتی بدان تعلق نمی
گردد یا بدون عقاب در بھشت را به رویش  سرنوشتش به خداوند سبحان موکول می

 .١دھد، دال بر آن است گشاید و یا پس از عقاب وعذاب مورد مغفرتش قرار می می
خدا ـ این زمینه که ـ به امید  جماعت در سنت و این بود مھمترین دلایل اھل و

 نماید. دھد، کفایت می قلب گوش فرا حضور با برای کسیکه دارای دلی ھوشیار باشد و

 ک:دیدگاه امام شافعی پیرامون گناھان کبیره غیر از شر 
چارچوب خواست واراده خدا است، یا  شافعی معتقد است: گناھکار اھل قبله در

گوید: ھرکه  راین باره میدھد.ایشان د دھد و یا وی را مورد بخشش قرار می عذابش می
ترسم ـ  میدان نبرد فرار نماید نه برای تاکتیک جنگی و یا پیوستن به گروھی، می در

 .٢عذاب خدا گردد صورت مغفرت الھی ـ گرفتار خشم و مگر در

                                           
 .۴۲ـ۱/۴۱شرح صحیح مسلم -١
 .۱/۴۲۸مناقب الشافعی بیھقی و۴/۱۶۹الام -٢
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راجع به کسیکه عورت نامحرمی را نگاه کرده و یا ازروی عمد شھادتی را تغییر 
 .١ه است مگر اینکه خدا وی را ببخشایدگوید: مرتکب گناه گشت نماید، می

اھمیت دینی است  درباره تفاوت میان عقد نکاح شرعی وزنا که فاقد احترام و
است،  بدان دستور داده نکاح راضی و عقد آن بدین خاطر است که خدا از گوید: و می

چنان جایگاھی برخوردار است بسان  اھمیت چیزی که از نباید احترام و ،بنابراین
برایش مقرر کرده  حق وی حدشرعی تعیین نموده وعذاب دوزخ را ی باشد که درچیز

 .٢است
مجازات  فرماید: خداوند آخرت را برای پاداش و شافعی در وصیت خویش می

 .٣است بد دنیا قرار داده کردارھای خوب و
 اند، وی در سنت بنیان نھاده ه نصوصی از کتاب ویپآ ایشان این عقیده خود را بر

ۖ فإَنِۢ َ�غَتۡ إحِۡدَٮهُٰمَا ﴿ ه:یآ تفسیر ْ بيَۡنَهُمَا صۡلحُِوا
َ
ْ فَأ �ن طَآ�فَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمنَِِ� ٱۡ�تَتَلوُا

ْ بيَۡنَهُ  صۡلحُِوا
َ
ِۚ فإَنِ فاَءَٓتۡ فَأ مۡرِ ٱ�َّ

َ
ءَ إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ْ ٱلَِّ� َ�بِۡ� حَ�َّ خۡرَىٰ فََ�تٰلِوُا

ُ
مَا َ�َ ٱۡ�

َ ُ�بُِّ ٱلمُۡقۡسِطِ�َ بٱِلۡعَ  ْۖ إنَِّ ٱ�َّ قۡسِطُوٓا
َ
فه از یو اگر دو طا«ترجمه:  .]۹الحجرات: [ ﴾دۡلِ وَأ

ی از آن دو گروه بر یکد و اگر [باز] ییصلح نماھا  آن انیدند میمؤمنان با ھم جنگ
د تا به فرمان خدا بازگردد یند بجنگک ه تعدی میکای]  فهیرد با آن [طاکگری تعدی ید

ه خدا عادلان را کد ینکد و عدالت یدادگرانه سازش دھھا  آن انیاگر باز گشت مپس 
ه به موضوع قتال دوگروه ازمسلمانان یاین آ گوید: خداوند در ، می»دارد دوست می

 زنند وایشان را مؤمن نامیده و از عقد پیمان صلح سرباز میھا  آن پردازد که ھریک از می
از این رو وظیفه تک تک  است. یانشان را دستور دادهآشتی م تلاش برای ایجاد صلح و

ریزی میان مسلمانان این است که نه تنھا به  خون حین وقوع جنگ و مؤمنان در
لذا معتقدم  پی ایجاد صلح وبرادری نیز باشند، و حمایت یکی از طرفین برنخیزند که در

 ھم به توطئه وآشتی علیه تجاوزکاران  دعوت به صلح و نباید پیش از فراخوانی و
 دھد باید امام مسلمانان ایشان را دسیسه چینی پرداخت، زیرا چنانکه خدا دستور می

(اھل بغی) را که مسلمان نامیده  مبارزه علیه تجاوزکاران فراخواند.خداوند جنگ و

                                           
 .۱/۴۲۹مناقب الشافعی -١
 .۵/۱۵۴الام و ۱/۴۲۹ھمان -٢
 .۱/۴۲۹مناقب الشافعی و۴/۱۲۲الام -٣
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 ھرگاه از بغی و شریعت الھی برگردند. فرماید تا به چارچوب دین و شوند، دستور می می
داشتند نباید وارد میدان نبرد با ایشان شد چون مبارزه با آنان را تنھا سرکشی دست بر

 .١سرکشی جایز دانسته است حین امتناع و در

 نا مع رسول االلهك«که:  نماید بن صامت نقل می باسند خویش از عبادة /شافعی
 وقال: فمن و� ٢يةعليهم الآ وا باالله شیئا وقرأ�على ان لا �شر صفى �لس فقال: بايعو�

فارة له ومن أصاب من كشیئا فعوقب به فهو ك م فأجره على االله ومن أصاب من ذال�من
ما در مجلسی « .٣»الى االله ان شاء غفرله وان شاء عذبه شیئا فستره االله فهوك ذال

 ه ذکر شده با من بیعت نمایید ویآ خدمت پیامبر خدا بودیم که فرمود: برمواردی که در
 راھا  آن ھرکه یکی از عمل کرد پاداشش برعھده خدا است وھا  بدان ھرکسفرمود: پس 

ھرکس نیز  گردد و علیه وی اقامه حد شد کفاره گناھش محسوب می مرتکب گشت و
گردد، اگر  خداوند پنھانش نمود، سرنوشتش به ایشان موکول می گناھی را انجام داد و

 .»نماید عذابش میدھد وگرنه گرفتار  خواست مورد مغفرتش قرار می
 .٤ام ود، روشنتر از این حدیث را ندیدهگوید: در زمینه حد شافعی می

لعل الحدود ك يدر� وما«روایت شده که:  صاز پیامبر خدا گوید: ادامه می وی در
دانی شاید حدود بخاطر کفاره گناھان مقرر شده  توچه می« ٥»فارة ل�نوبكنزلت 
حدیث  باشد. ث اول روشنتر مییحد است گرچه. این ھم شبیه حدیث پیشین »باشند

                                           
 .۱/۲۸۹احکام القرآن بیھقی و ۱/۴۴۵ ، مناقب الشافعی۴/۲۱۴الام -١
ٰٓ ﴿ فرماید: سوره ممتحنه که می۱۲یعنی آیه -٢ هَا ٱ�َِّ�ُّ إذَِا جَاءَٓكَ ٱلمُۡؤۡمَِ�تُٰ ُ�بَايعِۡنَكَ َ�َ ُّ�

َ
� ن �َّ �ُۡ�ِۡ�نَ  َ�ٰٓ

َ
أ

ِ شَۡ�  رجُۡلهِِنَّ وََ�  ا وََ� �َۡ�ِۡ�نَ وََ� يزَۡ�ِ�َ  ٔٗ بٱِ�َّ
َ
يدِۡيهِنَّ وَأ

َ
�َِ� ببُِهَۡ�نٰٖ َ�فَۡ�ِ�نَهُۥ َ�ۡ�َ �

ۡ
وَۡ�دَٰهُنَّ وََ� يأَ

َ
وََ� َ�قۡتُلنَۡ أ

 ۚ َ َ َ�فُورٞ رَّحِيمٞ َ�عۡصِينَكَ ِ� مَعۡرُوفٖ َ�بَايعِۡهُنَّ وَٱسۡتَغۡفرِۡ لهَُنَّ ٱ�َّ  .]۱۲: الممتحنة[ ﴾ إنَِّ ٱ�َّ
 . ۱/۱۵شافعی مسند و۱/۶۴صحیح بخاری -٣
 .۲/۴۴۸صحیح ترمذی و ۱/۴۲۷، مناقب البیھقی۶/۱۳۸الام -٤
(وما آن آمده:  در از ابوھریره روایت کرده است و )۲/۱۴( شاید این ھمان حدثی باشد که حاکم -٥

مسلم  شرایط بخاری و گوید: صحیح است و درباره آن می و لعل الحدود كفارات لاهلها ام لا) كادري
) ۸/۳۲۹( بیھقی نیز در سنن خود ذھبی نیز با آن موافقت کرده است. آن تحقق یافته و در

 روایتش کرده است.



 ١٨٥  فصل چهارم: حکم مرتکب گناه کبیره

م من هذه �من اصاب من«نقل شده که:  صاین زمینه از پیامبر خدا دیگری در
 ١»تاب االله عزوجلك�سترا� فانه من يبُد لَنَا صفحته نقم عليه  القاذورات شیئا فلیستتر

خدا پنھان ی اخلاقی را مرتکب شد باید آن را با پوشش ھا آلودگیاین  ھرکه یکی از«
متنفر خواھد  نماید زیرا ھرکس پرده از روی کارھایش بردارد کتاب خدا از او بیزار و

 .»شد
زمان پیامبر خدا مردی را که حدی  عمر در گوید: روایت شده: ابوبکر و شافعی می

ما دوست  ،بنابراین. ٢وی واجب گشته بود، دستور دادند تا گناھش را پنھان نماید بر
داریم کسیکه مرتکب گناه موجب حد گشته خود را پنھان نماید، تقوای الھی داشته و 

بازگشت مخلصانه را از  اقدام به انجام دوباره آن نکند، چون خداوند توبه پذیر است و
 .٣پذیرد بندگانش می
مسلمان مشرکین اھل جنگ  پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر یک نفر شافعی در

اه موجب حلال بودن تدابیر جنگی مسلمانان مطلع ساخت، آیا این گن ز اسرار ورا ا
، فرمود: خون ھیچ مسلمانی جز درصورت ارتکاب قتل، زنا یا صدور گردد؟ خونش می

این ھم به معنای تجویز اطلاع  باشد. آن نیز پایدار شود، حلال نمی کفری آشکار که بر
زمینه تضعیف قدرت  که ھرچه دلش خواست در از اسرار مسلمانان با تایید کفر نیست

 آنگاه به ایراد دلیل بر آن پرداخته و .٤و آسیب وارد کردن به مسلمانان انجام دھد
زبیر  کند که: (پیامبر خدا من و را به عنوان شاھد ذکر می سروایت علی بن ابی طالب

ای  نامه ت وبروید که در آنجا زنی ھس فرمود: تاسرزمین"روضةخاخ" را مامور کرد و
گفتیم:  پشت اسبانمان به آنجا رفتیم تا به آن زن رسیدیم و بر سوار نیز ھمراه دارد، ما
 دور را ھایت لبسدربیار و یا  نامه را گفتیم: یا ای ھمراه ندارم. گفت: نامه نامه را دربیار.

پیش  را نیز آن اش بیرون آورد، ما میان موھای بافته شده نھایت نامه را از انداز که در

                                           
 مسلم و اساس شرایط بر گوید می ابن عمر روایت کرده و از )۴/۳۸۳( مستدرک خود حاکم در -١

ذھبی نیز با وی موافقت کرده است.سلسلة احادیث الصحیحة حدیث  باشد و بخاری صحیح می
 .۶۶۳ شماره

 .۴/۷۱۶الاحوذی تحفة -٢
 .۶/۱۳۸الام -٣
 .۲/۴۷احکام القرآن بیھقی و ۴/۲۴۹الام -٤



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ١٨٦

 

بلتعه به گروھی از مشرکان مکه بود  ای از حاطب بن ابی محتوایش نامه پیامبر بردیم که
اسرار پیامبر را به ایشان خبر داده بود. پیامبر فرمود: ای حاطب!  ای از تدابیر و پاره و

خدا! من ھمپیمان  پاسخ گفت: عجله نکن ای پیامبر این چه کاری چیست؟ در
خدمت شما ھستند ارتباط خویشاوندی با  مھاجران نیز که در این قریشیان بودم و

مانند ولی من ازچنین ارتباطی  امان می بدین وسیله از دست قریش در ایشان دارند و
زد آنان این اقدام را لذا به قصد دست یافتن به جایگاھی ن با ایشان برخوردار نیستم و

پیامبر  تایید کفر نبوده است. یا ام، قسم به خدا ازروی تردید در دین و انجام داده
گوید. عمر گفت: ای پیامبر خدا اجازه بفرما تا گردن این  فرمود: ھمانا او راست می

دانی شاید  چه می جنگ بدر حضور داشته است و منافق را بزنم، فرمود: نه او در
 خواھد انجام دھید که من خداوند به جنگاوران غزوه بدر گفته باشد: ھرچه دلتان می

 ه فرود آمد که:یگوید: سپس این آ .علی می ام قرار داده بخشش شمارا مورد عفو و

وِۡ�اَءَٓ ﴿
َ
ِينَ ءَامَنُواْ َ� َ�تَّخِذُواْ عَدُوّيِ وعََدُوَُّ�مۡ أ هَا ٱ�َّ ُّ�

َ
� ای «ترجمه:  .]۱: ممتحنةـال[ ﴾َ�ٰٓ

 .»د...یرید دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیا مان آوردهیه اکسانی ک
ارتکاب  این باور است که: انسان مسلمان با بر /خلاصه کلام اینکه: امام شافعی

درپیش گرفت خداوند نیز به  راه توبه را گردد، اگر دایره اسلام خارج نمی گناه کبیره از
اگر ھم  آید و گردد، اگرعلیه وی اقامه حد شد کفاره گناھش به شمار می میبر سوی او

ادامه آن ازدنیا رفت عاقبت وسرانجام کارش به خدای رحمان واگذار  حال اصرار و در
دھد ولی درصورت گرفتار شدن به آتش  بخشاید و یا عذابش می شود یا وی را می می

 .١دوزخ درآن ماندگار نخواھد بود

 بحث دوم: حکم ترک عمدی نماز.
نظر دارند که ترک این امر اتفاق  گوید: ھمه مسلمانان بر باره میاین در /ابن القیم

گناھش نزد خداوند  عمدی نماز واجب از بزرگترین گناھان کبیره محسوب شده و

                                           
گاھی بیشتر از این موضوع این اند. مسلم روایت نموده و ۸/۶۳۳بخاری را حدیث بالا -١  برای آ

احکام القرآن  و ۲۵۰ـ۴/۲۴۹، الام ۲۸/۵۸ طبری را مطالعه بفرمایید: تفسیر ھا کتاب
 .۴۷ـ۲/۴۶بیھقی



 ١٨٧  فصل چهارم: حکم مرتکب گناه کبیره

آخرت گرفتار  دنیا و اینکه در شراب خواری است، و متعال بزرگتر از قتل، دزدی، زنا و
 امان الھی خواھد شد. مجازات وخشم بی

ف نظر دارند: ولی پیرامون کشتن، چگونگی اجرای آن وکافر بودنش باھم اختلا
سفیان بن سعید ثوری، ابوعمرواوزاعی، عبدالله بن مبارک، حمادبن زید، وکیع بن 
 جراح، مالک بن انس، محمدبن ادریس شافعی، احمدبن حنبل، اسحاق بن راھویه و

 پیروانشان معتقدند: باید کشته شود.
ز، مقابل بزرگانی ھمچون: ابن شھاب زھری، سعیدبن مسیب، عمربن عبدالعزی در

مزنی براین باورند که: مجازات وی زندان ابدی است و یا راه  بن علی و ابوحنیفه، داود
سپس به ارائه دلایل  .١شود گردد ولی کشته نمی پیش گرفته وآزاد می در توبه را

 پردازد. طرفین می
که قائل به قتلش ھستند اختلاف نظر وجود دارد که آیا  ھایی آنآنگاه درمیان 

و یا  آید؟ ھمانند قاتل، مشرک محارب وزناکار محسوب شده وکشتنش حد به شمار می
بخاطر مرتد بودنش مجازات قتل علیه وی به اجرا درمی آید وگناه ترک نماز نیز بسان 

دایره دین  شرک از عموم گناھان کبیره استثنا شده وموجب خروج صاحبش از
 اینجا دودیدگاه وجود دارد: در گردد؟ می

ھمچون: امام احمد، سعیدبن جبیر، عامرشعبی، ابراھیم  ییدیدگاه نخست: علما
نخعی، ابوعمرو، اوزاعی، ایوب سختیانی، عبدالله بن مبارک، اسحاق بن راھویه، 

(به نقل دو رای مذھب شافعی،  فقھای مالکی مذھب)، یکی از (از عبدالملک بن حبیب
عمربن خطاب، معاذبن جبل، عبدالرحمن بن عوف  ٣بنابه گفته ابن حزم ) و٢ازطحاوی

قتلش را  تکفیر و افرادی دیگر ازمیان صحابه، ترک کننده عامدانه نماز را ابوھریره و
 .٤شود معتقدند بخاطر مرتد بودنش کشته می اند و لازم دانسته

                                           
، المحلی ابن ۳/۱۳، المجموع نووی۳/۳۵۱، المغنی ابن قدامه۱۵ـ۱۶کتاب الصلاةابن القیم -١

 .۲/۱۸۰وشرح السنة۱/۳۶۹، نیل الاوطار۲/۲۴۲حزم
 .۴/۲۲۸مشکل الاثارطحاوی -٢

 .۳۳الصلاةابن القیم/ -٣ 
 .۲/۲۴۲والمحلی ۳۵۹ـ۳/۳۵۱، المغنی ابن قدامه۱/۳۹۳، الترغیب والترھیب منذری۳۳/ الصلاة -٤



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ١٨٨

 

سنت  ین کتاب دلایلی از قرآن وا در گوید: ما می /امام محمد بن نصرمروزی
نماز با  تفاوت اش و منزلت نماز، پاداش آن، تھدید و عقوبت ترک کننده درباره جایگاه و

گوید: سپس به احادیث روایت شده از  ادامه می ایم. در سایر اعمال را ذکر کرده
پس  پیرامون کافر شدن صاحبش و جواز قتال مانعین اقامه آن پرداختیم و صپیامبر

ی وارده از طرف یاران بزرگوار پیامبر را برشمردیم که میان ھا موضعگیریھا  آن ھمه
 .١ایشان اختلافی دراین زمینه رخ نداده است

اند، و  اجماع صحابه را مستند خویش قرار داده این گروه دلایلی از کتاب، سنت و
 خواھیم پرداخت:ھا  آن نک به بررسیای

 دلایل وارده در قرآن: 

َ�نَ ﴿ -۱
َ
مۡ لَُ�مۡ  ٣٦مَا لَُ�مۡ كَيۡفَ َ�ۡكُمُونَ  ٣٥جۡعَلُ ٱلمُۡسۡلمَِِ� كَٱلمُۡجۡرمَِِ� أ

َ
أ

ونَ  ٣٧كَِ�بٰٞ �يِهِ تدَۡرسُُونَ  ُ يَۡ�نٌٰ عَليَۡنَا  ٣٨إنَِّ لَُ�مۡ �يِهِ لمََا َ�َ�َّ
َ
مۡ لَُ�مۡ �

َ
أ

هُم بَِ�لٰكَِ زَِ�يمٌ  ٣٩ َ�لٰغَِةٌ إَِ�ٰ يوَۡمِ ٱلۡقَِ�مَٰةِ إنَِّ لَُ�مۡ لمََا َ�ۡكُمُونَ  ُّ�
َ
مۡ  ٤٠سَلۡهُمۡ �

َ
أ

ْ َ�دِٰ�َِ�  َ�ٓ�هِِمۡ إنِ َ�نوُا َ�ُِ� ْ توُا
ۡ
َ�ءُٓ فلَۡيَ� يوَۡمَ يُۡ�شَفُ عَن سَاقٖ  ٤١لهَُمۡ ُ�َ

جُودِ فََ� �سَۡتَطِيعُونَ  ۖ وَقدَۡ  ٤٢وَُ�دۡعَوۡنَ إَِ� ٱلسُّ بَۡ�رٰهُُمۡ ترَۡهَقُهُمۡ ذلَِّةٞ
َ
 َ�شِٰعَةً �

جُودِ وَهُمۡ َ�ٰلمُِونَ  ْ يدُۡعَوۡنَ إَِ� ٱلسُّ ا یآ«ترجمه:  .]۴۳-۳۵القلم: [ ﴾٤٣َ�نوُا
شود  می شما را چه شماریم  فرمانبرداران را ھمچون گناھکاران یکسان می

ه ک دیریگ ه در آن فرا میکتابی ھست کا شما را یآ دینک چگونه داوری می
اید  ی بستهھا پیمانا با ما ی آن خواھد بودد برای شما در ینیگز چه را برمیھر
از  یکدام کاز آنان بپرس،  چه حکم کنید حق شما باشدامت ھریه تا روز قک
انی دارند، پس اگر راست یکا شری ی استھا پیمانشان، ضامن چنین یا

شف شود و به سجده فرا که ساق کروزی  اورندیانشان را بیکند شریگو می
ر افتاده، خواری آنان یدگانشان به زید ابندیی نید تواناخوانده شوند و در خو

شدند و تندرست  ن] به سجده دعوت مییش از ایه [پکحالیرد، دریگ را فرو می
 .»بودند

                                           
 .۲/۹۲۵ الصلاة تعظیم قدر -١



 ١٨٩  فصل چهارم: حکم مرتکب گناه کبیره

 دھد و دھد که مسلمانان را بسان مجرمان قرار نمی آیات فوق خبر می خداوند در
به ذکر احوال  فرمان عالمانه وی نیست. سپس اساسا این امر شایسته حکمت و
ھراس به  فرماید: روزی که ھول و می اند پرداخته و مجرمان که دشمنان مؤمنین بوده

شود که سجده ببرند ولی چون در  مشرکان خواسته می کافران و از رسد و اوج خود می
ھمراه نمازگذاران در صفوف به ھم فشرده  اند و به آستانه معبود نساییده دنیا سر

 این نکته بیانگر آن است که ناتوانند و اند، از انجام آن عاجز و رفتهمسلمانان قرار نگ
ھایشان به ھنگام سجده مسلمانان بسان سمت  پشت اند و منافقان ھمراه کافران وھا  آن

آمدند اجازه کرنش بردن  می اگر از گروه مسلمانان به شمار راست پشت گاوھا است و
 شد. ه ایشان نیزداده میب

هََ�تِٰ� فسََوۡفَ يلَۡقَوۡنَ َ�عۡدِهمِۡ  فَخَلفََ مِنۢ ﴿ -۲ ْ ٱلشَّ بَعُوا لَوٰةَ وَٱ�َّ ْ ٱلصَّ ضَاعُوا
َ
خَلۡفٌ أ

وَْ�ٰٓ�كَِ يدَۡخُلوُنَ ٱۡ�َنَّةَ إِ�َّ مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ َ�لٰحِٗ  ٥٩َ�يًّا 
ُ
وََ� ُ�ظۡلَمُونَ ا فَأ

نانی به جای ماندند یجانشآنگاه پس از آنان «ترجمه:  .]۶۰-۵۹مریم: [ ﴾٦٠ا  ٔٗ شَۡ� 
ردند و به زودی [سزای] گمراھی کروی یپ ھا ھوسه نماز را تباه ساخته و از ک

سته یار شاکمان آورده و یرده و اکه توبه کمگر آنان  دی[خود] را خواھند د
 . »شان نخواھد رفتیند و ستمی بر ایآ ه آنان به بھشت درمیکانجام دادند 

شود که خداوند سبحان آتش دوزخ را برای کسانی  یه چنین برداشت میاین آ از
 اند. ودهنم روی دنبالهمقرر فرموده که نماز را تباه ساخته و از لذائذ و شھوات 

 ه دوم دلیل دیگری برمدعای مزبور است زیرا اگر تباه کننده نماز، مؤمن به شماریآ
 شد. اش درنظرگرفته نمی آمد، شرط ایمان درتوبه می

۳- ﴿ ْ ْ لهَُمۡ ُ�َّ  فَٱۡ�تُلوُا وهُمۡ وَٱۡ�عُدُوا ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� حَيۡثُ وجََد�ُّمُوهُمۡ وخَُذُوهُمۡ وَٱحُۡ�ُ
كَوٰةَ فإَخَِۡ�نُُٰ�مۡ ِ� ﴿ ]۵: التوبة[ ﴾...مَرۡصَدٖ  ْ ٱلزَّ لَوٰةَ وَءَاتوَُا ْ ٱلصَّ قاَمُوا

َ
ْ وَأ فإَنِ تاَبوُا

ر ید و آنان را دستگیشکد بیافتیجا کان را ھر کمشر«ترجمه:  .]۱۱: التوبة[ ﴾ٱّ�ِينِ 
ات کنند و نماز برپا دارند و زکد.... پس اگر توبه ید و به محاصره درآورینک

 .»باشند نی شما میین صورت برادران دیدھند در ا
اند مگراینکه راه توبه  ه بیانگرآن است که مسلمانان به قتال با مشرکان امرشدهیاین آ

 زکات اموالشان را برپای دارند و اسلام شده، نمازدرپیش گیرند یعنی وارد چارچوب  را
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ایشان را به انجام اوامر  عادی سازی روابط با ه ارتباط برادری ویبپردازند. یعنی این آ
 شوند. است وگرنه مؤمن محسوب نمی پیوند داده مزبور

۴- ﴿ ٰ قَ وََ� صَ�َّ ٰ  ٣١فََ� صَدَّ بَ وَتوََ�َّ ترجمه:  .]۳۲-۳۱: القیامة[ ﴾٣٢وََ�ِٰ�ن كَذَّ
رد کب یذکه تکاورد و نماز نخواند. بلیمان نیشود او ھرگز ا در آن روز گفته می«

ه برمدعای مزبور بدین صورت است که: اسلام یدلالت آ .»گردان شد و روی
 نماز نقطه مقابل آن تکذیب و الھی است و انجام اوامر و تصدیق پیامبر عبارت از

روی گرداندن  مقابل تصدیق و در تکذیب را اینجا خداوند در باشد. نخواندن می
است یعنی ھمانگونه که تکذیب کننده دین  داده قرار مقابل نماز در را

 آید. نیز کافر به شمار می کافرمحسوب شده ترک کننده نماز

مَا يؤُۡمِنُ �﴿ -۵ ْ إِ�َّ ْ بهَِا � � وسََبَّحُوا ِينَ إذِاَ ذُكّرُِوا ِ�مَۡدِ رَّ�هِِمۡ وَهُمۡ  َ�تٰنَِا ٱ�َّ
ونَ۩  گروند  ات ما مییسانی به آکتنھا «ترجمه:  .]۱۵: السجدة[ ﴾١٥َ� �سَۡتَكِۡ�ُ

افتند و  نان به روی درمیک نند سجدهکادآوری یشان یات] را به ایه چون آن [آک
 .»فروشند ند و آنان بزرگی نمییگو ح مییش پروردگارشان تسبیبه ستا

ه فوق بدین صورت است که: خداوند کسانی را که به ھنگام یآشیوه استدلال به  
 یکی از نماید و افتند، فاقد ایمان قلمداد می یادآوری کردن به آیات خدا به سجده نمی

به  نگشت و متذکر داده شد و باشد، پس ھرکه بدان تذکر می بزرگترین آیات ایشان نماز
زیرا خداوند ویژگی مؤمنین را چنین  آید. انجام آن اقدام نکرد، مؤمن به حساب نمی

نزدیکترین استدلال به  استدلال بالا بھترین و نماید که اھل سجده ھستند. بیان می

ایمان نداشته باشد بدان  (واقيمواالصلاة...) ھرکه به فرمان ،رود، بنابراین می شمار
 پایبند نخواھد بود.

ۡرِ ﴿ -۶ ْ قلَيًِ� إنَُِّ�م �ُّ ْ وََ�مَتَّعُوا �َِ�  ٤٦مُونَ ُ�وُا �ذَا �يِلَ  ٤٧وَۡ�لٞ يوَۡمَ�ذِٖ لّلِۡمُكَذِّ
ْ َ� يرَۡكَعُونَ  �َِ�  ٤٨لهَُمُ ٱرۡكَعُوا . ]۴۹-۴۶المرسلات: [ ﴾٤٩وَۡ�لٞ يوَۡمَ�ذِٖ للِّۡمُكَذِّ

د... و یارکه شما گناھکد یی برخوردار شوکد و اندیافران] بخورک[ای «ترجمه: 
روند. آن روز وای بر  وع نمیکد به رینکوع کچون به آنان گفته شود ر

ه ترک کنندگان رکوع یعنی نماز را تھدید یاین آ . خداوند در»نندگانک بیذکت



 ١٩١  فصل چهارم: حکم مرتکب گناه کبیره

 تکذیبشان بوده است چون خداوند از بخاطر .نباید گفت تھدید مزبور کند می
 آن صورت گرفته است. تھدید نیز بخاطر داده و ترک نمازشان خبر

معتقدیم: کسیکه باور به  آن ما گوید: علاوه بر ن باره میای در /ابن القیم الجوزیه
ورزد زیرا عقلا امکان ندارد کسی  ترک آن اصرار نمی واجب بودن نماز داشته باشد بر

 عذاب و بر وی فرض نموده و ھر شبانه روز پنج وعده نماز را معتقد باشد خداوند در
با وجود آن بدان اھتمام کیفر سختی نیز برای ترک کردنش مقرر فرموده است ولی 

اعتقاد به خدا به درون ھرکسی  ایمان و انجام ندادنش اصرار نماید. لذا نور بر نورزیده و
چنان  که فاقدھر راه یافت به انجام دستورات الھی ازجمله نماز پایبند خواھد بود و

مده  ھای کسانی گوش به گفته و انگیزه درونی باشد نشان از فقدان نیروی ایمان دارد.
گاھی کافی نیستند، بلکه  دارای تجربه و ھا دل که در زمینه اعمال وشرایط حاکم بر آ

 جھنم در بھشت و سو ایمان به خدا، تھدیدات و نظر بگیر که از یک واقعیت کسی را در
ترکش  کیفرھای مترتب بر از دیگر سو واجب نمودن نماز و درونش جای گرفته باشد و
ساز  این دستور سرنوشتاھتمامی به  انجام آن سرباز زند ورا بداند ولی ھمچنان از 

 .١الھی ندھد

 دلایل وارده در سنت:

ان ب� الرجل و�� «فرمود:  شنیدم می صپیامبر خدا گوید: از می سجابر -۱
حد فاصل میان انسان وشرک وکفر ترک نماز « ٢»الصلاةك فر تر�والك الشر
 .»است

فرمود:  شنیدم می صپیامبر خدا ازکند:  بریده بن حصیب اسلمی روایت می -۲

 پیمانی که میان ما و« ٣»فر� ها فقد�بیننا و�ینهم الصلاة فمن تر يالذ العهد«
مشرکین وجود دارد نماز است پس ھرکه آن را ترک نماید به صفوف کافران 

 .»پیوندد می

                                           
 .۳/۳۵۲والمغنی ۲/۹۸۸ الصلاة ، تعظیم قدر۴۴ـ۳۷ القیم نالصلاة اب -١
 .۲/۸۷۳قدرالصلاة مروزیتعظیم  و۴/۱۲۵، ترمذی۱/۸۸، صحیح مسلم۴۴الایمان ابن ابی شیبه -٢
، ۵/۳۴۶احمد نوع احادیث حسن صحیح غریب است، مسند گوید از می و ۴/۱۲۶صحیح ترمذی -٣

 .۲/۸۷۷رالصلاة تعظیم قد و۴۶الایمان ابن ابی شیبه
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نماز  از صروایت شده که روزی پیامبر خدا ساز عبدالله بن عمرو بن عاص -۳

نت له نورا و�رهانا و�اة يوم كامن حافظ عليها «بحث به میان آورد وفرمود: 
ن يوم �برهانا ولا �اة و لاو ن له نورا�م تـم �افظ عليها لـالقيامة، ومن ل

آن پافشاری نماید  ھرکه بر« ١»بن خلف القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابي
آن مواظبت نکند  خواھد شد، وھرکه برقیامت  نجات وی در موجب نور، دلیل و

به خیل قارون، فرعون،  نجات نخواھد بود و در روز آخرت برای وی نور، دلیل و
 .»پیوندد ابی بن خلف می ھامان و

گوید: علت آنکه پیامبر خدا اشاره به چھار نفر  شرح این حدیث می ابن القیم در
ای ظریف  نکته گمراھی بودند و وکند این است که چون آنان سردمداران کفر  مزبور می

 دارایی، یا فرمانروایی، یا لابلای این تشبیه نھفته است وآن اینکه: یا اموال و نیز در
دارد پس اگر  می مواظبت برانجام نماز باز بازرگانی انسان را از ریاست و یا تجارت و

 جب پرھیز ازدارایی دنیا موجب دوری جستن از نماز شد با قارون، اگر فرمانروایی مو
بازرگانی موجب  اگر ھم تجارت و آن باشد با فرعون، اگر ریاست باعث آن شد با ھامان و

 .٢گردد گشت با ابی بن خلف محشور می

رأس الأمر الأسلام وعموده «نماید:  نقل می صازپیامبر خدا سمعاذبن جبل -۴
ستون اساس ھمه کارھا اسلام، « ٣»سبيل االلهفي  الصلاة وذروة سنامه الجهاد

 .»اوج آن جھاد است اسلام نماز و
ماند،  اسلام به ستون چادر می رساند که جایگاه نماز در حدیث این نکته را می

 ریزد ساختمان اسلام نیز با سقوط نماز فرو می ھمانگونه که چادر با سقوط ستون فرو
 اند. گونه استدلال کرده گوید: امام احمد ھم این القیم میابن  ریزد. می

                                           
والاوسط  به طبرانی درالکبیر آن را ۱/۲۹۲، ھیثمی درالمجمع۲۵۴، ابن حبان۲/۱۶۹مسند احمد -١

گوید: سندش  می ۱/۳۶۸ منذری درالترغیب د مورد اعتماد ھستند وراویان احم دھد و نسبت می
 جید است.

 .۴۷ـ۴۶ الصلاة ابن القیم -٢
نوع احادیث حسن صحیح است، سنن  کوید از می کرده و روایت۴/۱۲۴ کتاب الایمان ترمذی در -٣

حدیثی  گوید می ۴۸ـ۴۷ الصلاة مختصر ابن القیم در و ۵/۲۳۱احمد ، مسند۳۹۷۳ ابن ماجه
 صحیح است.



 ١٩٣  فصل چهارم: حکم مرتکب گناه کبیره

من ص� صلاتنا واستقبل «فرمود:  صخدا گوید: پیامبر می سبن مالک انس -۵
في  االله رسوله فلا تخفروا مسلم له ذمة االله وذمةـالك  ذبيحتنا فذالكلقبلتنا وا

به قبله ما بایستد وحیوان  به جای آورد، رو ھرکه نماز ما را«ترجمه:  ١.»ذمته
 آید که تحت مراقبت و میسربریده مان را بخورد، ھمان مسلمانی به شمار 

 .»س پیمان منعقده با خدا را نشکنیدگیرد، پ پیمان خداوند قرار می
شود که: ھرانسانی با وجود سه شرط مزبور به  ازحدیث بالا چنین برداشت می 

شود و اینکه کسی رو به  مسلمان محسوب نمیھا  آن بدون جمع مسلمانان پیوسته و
 وای به او اگر نماز را به کلی ترک نماید. قبله نماز نگذارد مؤمن نیست، پس

بودم اذان گفته  صگوید: روزی خدمت پیامبر می سمحجن بن ادرع اسلمی -۶
من ھمچنان  رفت، سپس برگشت و برخواست و شد، پیامبر برای ادای نماز

چه چیزی مانع « »الست برجل مسلم؟ ان تص� كمنع ما«نشسته بودم، فرمود: 
بله مسلمانم ولی ھمراه  من ھم گفتم: »مسلمان نیستی؟شد نماز بخوانی مگر 

نت قد كإذا جئت فصل مع الناس و�ن «ام، سپس فرمود:  ام نماز خوانده خانواده
ھرگاه به میان مردم رفتید نماز بخوان گرچه قبلا نیز نماز گذارده « ٢»صليت

 .»باشی
است واگر مسلمان  دادهکافر را نماز قرار  پیامبر خدا مرز میان مسلمان و ،بنابراین

فرمود:  یافت، خطاب به یک شخص نماز نگذار نمی بودن بافقدان نماز نیز تحقق می
 مگر مسلمان نیستی.

این عده دلایل بسیار دیگری نیز دارند ولی ما جھت به درازا نکشیدن بحث تنھا به 
 .٣موارد مزبور اشاره کردیم

 اجماع علما در این زمینه:  

                                           
 .۱/۴۹۶فتح الباری بخاری روایت کرده است. -١
صحیح  نیز آن را ۱/۲۴۴حاکم  و اند روایت کرده ۲/۱۱۲ نسائی و ۳۳۸ و ۴/۳۴مسند امام احمددر -٢

 دانسته است.
 .۵۰ـ۴۵ والصلاة ابن القیم ۸۹۲ و ۲/۸۷۳الصلاة تعظیم قدر -٣
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گفت: یحی بن ایوب  ید: عمربن ربیع برایمان حدیث روایت کرد وگو ابن زنجویه می
گفت: عبیدالله بن عبدالله بن عتبه  از یونس از ابن شھاب برایمان حدیث نقل کرد و

گفت: عبدالله بن عباس به وی خبر داده که: وقتی عمربن  برایم حدیث روایت کرد و
ای  شت من به ھمراه عدهزخمی گ مسجد با خنجر مورد ھجوم قرار گرفت و خطاب در

این اثنا به عبدالرحمن بن عوف  در اش بردیم و به خانه از حضار ایشان برداشته و
برای مردم برعھده گیرد، وقتی به خانه رسیدیم عمر  داد تا امامت نماز را دستور

فرمود: آیا مردم  ھوش ماند سپس به ھوش آمد و ھمچنان تا دم صبح بی ازھوش رفت و
 اند؟ گفتیم: آری، فرمود: ھرکه نماز به جای نیاورد مسلمان نیست. نماز خوانده

روایتی دیگر آمده که: ھرکس نماز نخواند سھمی از اسلام ندارد سپس  در
 نماز را اقامه کرد. درخواست آب کرد، وضو گرفت و

یک از آنان با ایشان مخالفت  ھیچ جمع صحابه ایراد کرد و عمر این گفته را در
 نکرد.

ابوھریره  بن جبل، عبدالرحمن بن عوف و دیدگاھی از بزرگانی ھمچون: معاذچنین 
 .١مخالفت ھیچ کدام از اصحاب با ایشان محرز نگشته است نیز نقل شده و

یک از کردارھا را به جز  ترک ھیچ صخدا  گوید: یاران پیامبر عبدالله بن شقیق می
 .٢دانستند نماز موجب کفر نمی

کننده  مله امام مالک معتقدند: کشتن ترکدیگر ازعلما از جدیدگاه دوم: گروھی 
ابن  و ٣ابن بطه بودنش باشد. شود نه اینکه بخاطر کافر نماز به عنوان حد محسوب می

گوید: این رأی مورد تایید اکثر فقھا  قدامه نیز این دیدگاه را ترجیح داده و ابن قدامه می
 . ٤باشد می

                                           
 .۹۲۵ و ۹۰۵، ۲/۸۹۲ الصلاة مروزی تعظیم قدر و ۵۱ـ۵۰الصلاة ابن القیم -١
 ۹۰۵ و ۲/۹۰۴ الصلاة کتاب تعظیم قدر مروزی در محمد بن نصر و ۴/۱۲۶ الایمان ترمذی در -٢

 داند. آن را صحیح می ۵۶۴ الترھیب کتاب صحیح الترغیب و البانی نیز در اند و روایت کرده
 .۳۳الصلاة ابن القیم/ -٣
 .۳/۳۵۹المغنی -٤



 ١٩٥  فصل چهارم: حکم مرتکب گناه کبیره

رأی معتمد مذھبش به شمار  چنان است و مذھب شافعی نیز روایت مشھور در
 .١آید می

مسلمانی نماز واجبی را ترک کرد باید علت آن  فرماید: ھر این باره می در /شافعی
کاری ذکر کرد دستور انجام آن به وی داده  را ازوی جو یا شد، اگر علت را فراموش

توانی باید  ورکه میگوییم ھرط ام به او می اگر گفت بخاطر بیماری ترک کرده شود. و می
 اگر ھم گفت من توانایی ادای نماز را به صورت کامل دارم و به انجام آن اقدام نمایی. و

نماز جزو  گوییم ورزم، به وی می دانم واجب است ولی عمدا از انجام آن امتناع می می
تواند بجای تو انجام دھد باید خودت به ادای آن  کس نمی شعایری است که چون ھیچ

غیر  در طلبیم و پشیمان شدن را ازتو می ورزی وگرنه در وھله اول توبه کردن و درتمبا
 آوریم...... می این صورت حد قتل را علیه تو به اجرا در

اختیار ما است ولی چون نماز ھمچون  کننده نماز در افزاید: گرچه ترک شافعی می
توانیم نماز  بیرون کرد، نمیپیدا شده نیست که بتوان آن را از دستش  اشیاء مالیات و

گوییم: اگر نماز بخوانی چه بھتر وگرنه تو را  لذا به وی می وی بستانیم و را از
نماییم زیرا ایمان  چنانکه نسبت به کافر نیز ھمین موضعگیری را اتخاذ می کشیم. می

ت باشد تفاو دستت می نماز وایمان با اموالی که در یابد و جز به اعتراف تو تحقق نمی
گویند: برخی معتقدند سه بار از ترک کننده نماز  ادامه می ایشان در کلی دارد...

در بار سوم به انجام  شود، اگر اراده خدا بدان تعلق گرفته باشد و درخواست توبه می
 شود. نماز مبادرت ورزد چه خوب وگرنه کشته می

اگر کسی به تو  گوید: کننده نماز می ر پاسخ به یکی از منکرین قتل ترکشافعی د
شناخت کامل اسلام مرتد گشت باید زندانی و زده شود تا  ھرکه پس عرضه و بگوید:

تواند راه ارتداد را  نامبرده در جواب گفته بود: نمی گویی؟ کند، چه می بدان اعتراف می
 شود. وی پذیرفته نمی لذا جز اعتراف از است و پیش گیرد چون دینش را تغییر دادهدر

ین به شمار آمده و بنیان دین که جزو د –گفتم (یعنی شافعی): آیا تو نماز را 
اعتراف  گردد چنانکه قائل گشتن به ایمان جز به اقرار و کس جز بدان استوار نمی ھیج

اش کشته  دھید که باید ترک کننده در شمار کارھایی قرار می –یابد  بدان تحقق نمی

                                           
 .۲/۹۵۶الصلاة تعظیم قدر و۲/۱۸۰، شرح السنة۱/۳۶۹، نیل الاوطار۱۷ـ۳/۱۳ المجموع -١



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ١٩٦

 

ت معتقدید ترک کننده نماز معتبر بوده و نه زندانی شود، یا مانند گروھی از ھمفکران
  شود؟ نه کشته می شده و

 گردد، معتبر و گفت: شخص مزبور در صورت ترک نماز که تکلیف وی محسوب می
 گیرد. مورد اطمینان قرار نمی

آورید ولی در  رای خویش از پای در می گفتم: آیا وی را به خاطر امتناع از حکم و
 صگواھی دادن به رسالت محمد اعتنایی بدان که پس از توحید و بی وبرابر ترک نماز 

 .١آورید؟ رود، حد قتل را علیه او به اجرا در نمی ترین فرایض الھی به شمار می روشن
نماز جمعه واجب است پس  گوید: حضور یافتن در جایی دیگر می در /شافعی

آنکه خدا مورد  کرده مگر را گرفتار بدبختی روی تنبلی انجامش نداد، خود ھرکه از
معرض شر  بخشش قرارش دھد، چنانکه اگر کسی نمازی نخواند تا وقتش گذشت در

 .٢قرار گرفته مگر اینکه خدا وی راببخشاید
گردد  درباره ترک کننده نماز روشن می /توضیحات گذشته مذھب امام شافعی  با

 ست که درخواست توبه ازآن اینکه اگر ازروی تنبلی بود حکم دنیاییش بدین شیوه ا و
گردد ولی کافر  عمل خویش حد قتل بروی اجرا می صورت اصرار بر در شود و وی می

رد یا گی اراده خدا قرار می است و خو در آخرت نیز داخل چارچوب شود، و قلمداد نمی
 گذرد. دھد و از او درمی عذابش می

 .ندکن خود به احادیثی استدلال می برای اثبات دیدگاه /ایشان
پیرامون مانعین حق زکات خطاب به  سگوید: عمر بن خطاب می سابوھریره -۱

لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا: «فرماید:  می صخدا گفت: پیامبر سابوبکر
 »لا� إلااالله فإذا قالوها عصموا م� دمائهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على االله

 آورند، وقتی چنین شد جان و ایمان میجنگم تا  من پیوسته با مردم می«یعنی: 
 جز آن مقدار حقوقی که ازطرف دین خدا اند محفوظ نگه داشته مالشان را

 .»باشد عھده خدا می بر گیرد وحسابرسیشان نیز تعلق میھا  بدان

                                           
 .۱۰/۳۳والسیر  ۳۴، مختصر مزنی ۲۵۶ـ  ۱/۲۵۵الام  -١
 .۱/۲۰۸الام -٢



 ١٩٧  فصل چهارم: حکم مرتکب گناه کبیره

 .١گفت: این کار (یعنی منع زکات) جزو ھمان حقوق است ابوبکر
 درحدیث مزبور این است که ابوبکرگوید: دلیل موجود  شافعی درجایی دیگر می

اند از من منع کنند بخاطر آن با ایشان  گفت: اگرپابند شتری را که به پیامبر داده
(یعنی نماز وروزه) جدایی  کنار یکدیگر ذکرشان فرموده جنگم. میان آنچه خدا در می

 .٢میفکنید
نسائی  ھریره وابو ابن خزیمه از مسلم حدیث مزبور را از ابن عمر، احمد و بخاری و

تعبیر حدیث بنابه روایت ابن عمر بدین شرح است:  اند. از انس بن مالک روایت کرده

أمرت أن أقاتل الناس حتى �شهدوا أن لا� إلااالله وأن �مدا رسول االله و�قيموا الصلاة «
 عصموا م� دمائهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم علىك ة فإذا فعلوا ذال�و�ؤتوا الز

رسالت محمد  به من فرمان داده شده با مردم بجنگم تا اینکه به یکتایی خدا و« ٣»االله
مالشان را  پا دارند وزکات بپردازند، وقتی چنین کردند جان و ایمان بیاورند، نماز بر

 گیرد و تعلق میھا  بدان اند جز آن اندازه حقوقی که براساس شریعت محافظت کرده
 . »گردد موکول میحساب آخرتشان به خدا 

گونه است که چون صحابه به نبرد مانعین زکات  روش استدلال به حدیث فوق بدین
 اند، به طریق اولی باید ترک کننده نماز کشته شود.  رفته
گوید: مردی آھسته چیزی به پیامبر خدا گفت،  عبیدالله بن عدی بن خیار می -۲

 صپیامبر کند. ت میمنافق با ایشان مشور سپس معلوم شد درباره یک نفر
؟ شهادة له.قال: الیس يص� الیس �شهد ان لا اله الا االله؟ قال: ب� ولا«فرمود: 

آیا «یعنی:  ٤.»الذين نها� االله تعالى عنهمك : أولئصلاة له فقال النبي قال: ب� ولا
 فرمود: مگر به یکتایی خدا ایمان ندارد؟ گفت: بله ولی شھادتش ارزشی ندارد.

                                           
 .۱/۱۴ترتیب مسندالشافعی -١
 .۱/۲۵۵الام -٢
 .۱/۲۰۳وشرح مسلم۱/۷۵فتح الباری -٣
 مالک در و ۴۳۳ـ۵/۴۳۲مسند .این حدیث را احمد در۱۴ـ۱/۱۳ترتیب مسند الشافعی -٤

 از شبیه این حدیث را ۱۵۶۴کتاب زکات / روایت کرده است.امام مسلم نیز در۱/۱۷۱الموطأ
فرمود: نه  گردنش انزنم؟پیامبر آن آمده است: خالد گفت: آیا خدری روایت نموده که در ابوسعید

 شاید نماز بخواند.



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ١٩٨

 

اند که  فرمود: آنان کسانی خواند؟ گفت: بله ولی فاقد ارزش است. نمینماز 
 .»خداوند مرا از ایشان منع فرموده است

این است که پیامبر خدا نماز خواندن آن یک نفر منافق را مانع  حدیث بالا دال بر
کشتن  /رسد. لذا شافعی کسیکه نماز نخواند به قتل می ،قتلش دانست، بنابراین

 روی تنبلی را از این دو حدیث برداشت نموده است. نماز از ترک کننده
برای اثبات مدعای  کننده نماز) دلایلی را نبودن ترک این گروه (معتقدین به کافر 

 کنند، ازجمله: خویش ذکر می

كَ بهِۦِ وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ ﴿: هیآ -۱ ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�غۡفرُِ أ لنساء: [ا ﴾إنَِّ ٱ�َّ

۴۸[. 

من شهد الا اله الااالله «کند که:  نقل می صخدا پیامبر از سعبادة بن صامت -۲
مته �وان �مدا عبده ورسوله وان عیسى عبدا� ورسوله وك وحده لاشر�

ن منه من كا على ما والنار حق أدخله االله الجنة القاها الى مر�م وروح منه والجنة
بدون شریک است، محمد بنده  یکتا و خداوندھرکه گواھی دھد که: « ١»العمل

به مریم  بود که خدا آن را کلمه او فرستاده و رسول او است، عیسی بنده و و
جھنم حق است، خداوند به واسطه  بھشت و او دارای روحی است و رساند و

 .»نماید را وارد بھشت می کردارش او
گوید: ازپیامبر  است که می سبن صامت مھمترین دلیل ایشان حدیث عبادة -۳

تبهن االله على العباد من أتى بهن كخمس صلوات «فرمود:  شنیدم می صخدا
م يأت بهن فلیس له عهد عندا� ـن له عندا� عهد أن يدخله الجنة ومن لكا

خداوند درھر شبانه روز پنج وعده نماز را بر « ٢»عذبه و�ن شاء غفرله إن شاء
 را انجام دھد خداوند طبق قرار دادھا  آن ھرکسبندگان واجب نموده است، 

نماید ولی ھرکس به ادایشان ھمت نگمارد نزد  خویش وی را وارد بھشت می
اگر ھم خواست وی را  دھد و خدا پیمانی ندارد، اگر خواست عذابش می

 .»بخشاید می

                                           
 .۲۸مسلم کتاب الایمان/ و۳/۱۲۶۷ صحیح بخاری کتاب الانبیاء -١
 .۱۴۰۱ابن ماجه/ و ۱/۲۳۰ ، نسائی۴۲۵/ ، سنن ابوداود۳۱۹ـ۵/۳۱۵ مسنداحمد -٢



 ١٩٩  فصل چهارم: حکم مرتکب گناه کبیره

أول ما�اسب به العبد يوم «کند که:  نقل می صپیامبر خدا از سابوھریره -۴
ن له تطوع كاقيل: هل له من تطوع فإن  إلا تو�ة فإن أتمها وكمـالصلاة ال القيامة

 ١.»كمفروضة مثل ذالـملت الفر�ضة من تطوعه ثم يفعل �سائر الأعمال ال�أ

نخستین چیزی که د رروز قیامت بنده بدان محاسبه خواھد شد نمازھای «
وگرنه گفته  ھا را به طور کامل انجام داده باشد چه خوب آن واجب است، اگر

اش وجود دارد اگر داشته  شود: ببینید آیا نمازھای مستحبی در اعمال نامه می
نمایند سپس درباره ھریک از فرایض دیگر نیز  باشد فرایض را بدان تکمیل می

 .»شود چنان برخورد می
روز آخرت  یا: انسان مسلمان دردلایل ایشان حدیثی است که گو یکی دیگر از -۵

به اندازه ھا  آن وز ورود به بھشت است و طول ھرکدام ازدارای نودونه مج
 شود که تنھا شعار باشد، سپس مجوزی بیرون آورده می وسعت دید انسان می

 یابد. او برسایر مجوزھا برتری می توحید (لااله الاالله) در آن ثبت گشته و
 ماندگار بودنش دراز تکفیر ترک کننده نماز و اعتقاد به ھا  آن امثال این احادیث و 

 و .٢کنند عواقب سایر گناھان کبیره را برایش اثبات می نمایند و جھنم جلوگیری می
 ازھا  آن موجود در معتقدند کفر کننده نماز را تأویل نموده و احادیث دال بر کفر ترک

 .٣دوزخ نخواھد گشت موجب ماندگاری صاحبش در انکاری نیست و نوع کفر

 زمینه:  ترین رأی در این راجح
کننده  ه کسانی است که معتقد به کفر ترکاین باره دیدگا ترین دیدگاه در مستدل 

شود و پیروان دیدگاه  مرتد بودنش کشته می اینکه بخاطر روی تنبلی بوده و نماز از
 اند:  ھای گروه دوم را مردود دانسته تهنخست گف

 و ھا معتزلی، ھا اشعریگوید: پیشینیان وپسینیان(سلف وخلف)،  می /شوکانی
این باورند که: احادیث وارده مبنی بر اینکه: ھرکس شعار توحید را بر  دیگران نیز بر

                                           
 اند. روایت کرده۱۴۲۶ ـ۱۴۲۵ابن ماجه/ و ۲/۲۳۱ ، نسائی۸۶۴/ ، ابوداود۲/۲۹۰احمد درمسند -١
گاھی بیشتر -٢ مراجعه  ۱/۳۷۳ نیل الاوطار و ۳۷ـ۳۳ابن القیم این موضوع به کتاب الصلاة از برای آ

 فرمایید.
 .۲/۹۳۶ الصلاة تعظیم قدر و ۵۲ـ۵۱ الصلاة -٣



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٠٠

 

گردد، مشروط به خلل وارد نکردن به سایر واجبات  زبان جاری سازد، وارد بھشت می
ای که باآب زلال توبه شستشو نشده  یک ازگناھان کبیره مرتکب نشدن ھیچ الھی و

 .١گردد ت و محض تلفظ به شھادتین موجب ورود به بھشت نمیباشند، اس
گوید: و اما استناد به حدیث عباده درست نیست زیرا حدیث  بن نصر می امام محمد

درآن آمده است: ھرکس نمازھا  مزبور به صورت مبسوط از طرقی برایمان روایت شده و
د، نزد خدا پیمانی برایش چیزی از شرایطش را نکاسته باش را به طورکامل انجام داده و

را ادا کرده باشد ھا  آن وجود دارد که وی را عذاب ندھد. ولی ھرکس به صورت ناقص
رساند و یا اورا مورد مغفرت خویش  نزد خدا فاقد ھرگونه پیمانی است، یا عذابش می

 .٢دھد قرار می
، ھا یپلیدگویند: یکی از شرایط نماز پاکیزگی از  توضیح حدیث فوق می ایشان در

 اوقات آنھا، خشوع، اتمام رکوع و ، محافظت برپاکیزگی جای نماز، ھا لباسپاکیزگی 
را به طور کامل انجام دھد، خدا وی را وارد بھشت ھا  آن سجود است، پس ھرکه

شان پرداخته باشد دارای چنین  ر به صورت ناقص و ناتمام به اداینماید ولی اگ می
این نوع افراد با کسانی که نمازھا را به طور کلی ترک  باشد. پیمانی نزد پروردگار نمی

 .٣اند فاصله زیادی دارند وسرنوشتشان تفاوت کامل باھم دارد نموده
یک از  دله نیز بیانگر این ھستند که ھیچسایر ا گوید: دلایل مزبور و می /ابن القیم

عنی نماز کلید باشد، ی صورت انجام کامل نمازھا پذیرفتنی نمی کردارھای انسان جز در
ه امکان یگردد و بقای بھره نیز بدون اصل سرمآ ه اصلی محسوب مییاسرم کارنامه و
 اند. ارزش دست داد تمامی کردارھایش بی ھرگاه نمازھا را از ،باشد. بنابراین پذیر نمی

ورزد  جای تعجب است در کافر بودن کسی تردید داشت که بر ترک نماز اصرار می
حد قتلش نیز که در پیش چشم مردم پرتو شمشیر را بر گردنش وبه ھنگام اجرای 

شود ولی ھمچنان بر کردار خویش پایدار است.  بیند از وی درخواست توبه می می
کسانی که معتقد به کفر ترک کننده نماز نیستند ومی گویند فرد مزبور مؤمن محسوب 

 بسان ایمان جبریل و گویند: ایمان او شود و یا می شده واحکام میت بر وی اجرا می

                                           
 .۱/۳۷۶نیل الاوطار -١
 .۹۶۹ـ۲/۹۶۷الصلاة تعظیم قدر -٢
 .۲/۹۷۱ھمان -٣
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اجماع صحابه دال بر  سنت و میکائیل است، آیا در تکفیر نکردن کسی که کتاب و
 .١کنند؟ باشد، شرم نمی کفرش می

معتقد به عدم کفر ترک  /رسیم که: شافعی از توضیحات گذشته به این نتیجه می
اجماع  وتنبلی است، حال آنکه دلایلی از کتاب، سنت  روی سستی و کننده نماز از
انسان مسلمانی این است که پایبند نصوص  وظیفه ھر کفر وی ھستند و صحابه دال بر

ه باشد ـ تعصب یپآ اندازه بلند یک از ائمه ـ ھر صحیح شریعت بوده ونسبت به ھیچ
او ھشدار داده باشد،  نورزد، به ویژه اگر وی در زمره کسانی بوده که راجع به تقلید از

ه وی (ھرگاه حدیث صحیحی یافت شد که با مذھبم تعارض چنانکه پیشتر به گفت
 داشت، آن حدیث مذھب من است)، اشاره شد.

 ساحران بحث سوم: حکم سحر و
جادو حقیقت  از کتاب وسنت سحر و یلیجماعت معتقدند بنا به دلا اھل سنت و

 ای از دلایل قرآنی بدین شرح است: پاره ٢دارد،

۱- ﴿ ْ ْ مَا َ�تۡلوُا بَعُوا ٰ مُلۡكِ سُليََۡ�نَٰۖ وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ وَٱ�َّ َ�طُِٰ� َ�َ ٱلشَّ
نزلَِ َ�َ ٱلمَۡلَكَۡ�ِ ببَِابلَِ َ�رُٰوتَ 

ُ
حۡرَ وَمَآ أ َ�طَِٰ� َ�فَرُواْ ُ�عَلّمُِونَ ٱ�َّاسَ ٱلسِّ ٱلشَّ
مَا ٰ َ�قُوَ�ٓ إِ�َّ حَدٍ حَ�َّ

َ
َ�ۡنُ فتِۡنَةٞ فََ� تَۡ�فُرۡۖ َ�يَتَعَلَّمُونَ  وََ�رُٰوتَۚ وَمَا ُ�عَلّمَِانِ مِنۡ أ

حَدٍ إِ�َّ 
َ
مِنۡهُمَا مَا ُ�فَرّقِوُنَ بهِۦِ َ�ۡ�َ ٱلمَۡرۡءِ وَزَوجِۡهِۚۦ وَمَا هُم بضَِارِّٓ�نَ بهِۦِ مِنۡ أ

ِۚ وََ�تَعَلَّمُونَ مَا يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُمۡۚ وَلقََدۡ عَلمُِواْ لمََنِ  ٮهُٰ مَا َ�ُۥ ِ�  �إِذِۡنِ ٱ�َّ ٱشَۡ�َ
ْ َ�عۡلَمُونَ  نفُسَهُمۡۚ لوَۡ َ�نوُا

َ
ْ بهِۦِٓ أ وۡا ِ مِنۡ خََ�قٰٖ� وََ�ئِۡسَ مَا َ�َ  ﴾١٠٢ٱ�خِرَة

مان یسل [صفت]ھا در سلطنت  طانیه شکو آنچه را «ترجمه: . ]۱۰۲:ةالبقر[
ن آن یکد لیفر نورزکمان یردند و سلکروی یخوانده [و درس گرفته] بودند پ

ز از] یآموختند و [ن ه به مردم سحر میکدند ییفر گراک[صفت]ھا به  طانیش
روی یآنچه بر آن دو فرشته ھاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود [پ

ه کم [سحر] نمی دادند مگر آنیس را تعلکچ یه آن دو [فرشته] ھکنیردند] با اک

                                           
 .۶۳ـ۶۲الصلاة ابن القیم -١
 .۱۰/۳۲۲فتح الباری و ۴/۴۴۴ البیان ، اضواء۲/۴۷ ، قرطبی۱/۱۴۴ ، ابن کثیر۱/۹۹ بغوی تفسیر -٢
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افر کم پس زنھار یای شما] ھستشی [بریله] آزمایگفتند ما [وس [قبلا به او] می
له آن یه به وسکآموختند  ی مییزھایاز آن دو [فرشته] چھا  آن نشوی و[لی]

توانستند به  چند بدون فرمان خدا نمینند ھرکفیی بیان مرد و ھمسرش جدایم
شان یه براکآموختند  زی مییان برسانند و [خلاصه] چیله آن به احدی زیوس

ه که بودند افتیان] دریھودید و قطعا [یرسان میشان نیان داشت و سودی بدیز
ه چه بد بود آنچه کای ندارد وه  ن [متاع] باشد در آخرت بھرهیدار ایس خرکھر

 .»دانستن دنداگر مییبه جان خر

 .»ان آوردندیمو سحری بزرگ در« .]۱۱۶الأعراف: [ ﴾وجََاءُٓو �سِِحۡرٍ عَظِي�ٖ ﴿ -۲

َٰ�تِٰ ِ� ﴿ -۳ ِ ٱ�َّ�َّ و از شر دمندگان افسون در «. ]۴الفلق: [ ﴾٤ٱلۡعُقَدِ وَمِن َ�ّ
 .»ھا گره

تآثیرگذاری افسون را به اثبات  این زمینه که حقیقت و دیگر آیات موجود در و
 رسانند. می

 نماید که به مواردی از احادیثی از سنت پیامبر اکرم نیز این موضوع را تشریح می 
 اشاره خواھیم کرد: ھا  آن

حتی انه ليخيل اليه انه يفعل شيئا  صيسحر النب«: گوید می لعائشه -۱

ان ذات يوم هو عندي دعا االله ودعاه ثم قال: يا عائشة أن كومافعله حتی إذا 

رجلان  ييارسول االله؟ قال: جائنك ذا االله قد أفتانی فيما استفتيته فيه، قلت: وما

لصاحبه: ما وجع  ثم قال أحدهما رجلي عند والآخر فجلس أحدهما عند رأسي

 يمن بني الرجل، قال: مطبوب، قال ومن طبه؟ قال: لبيد بن الاعصم اليهود

 ر، قال: فأين هو؟كمشط ومشاطة وجف طلعة ذفي  قال: اذا ؟ـزريق، قال: فبم

أناس من أصحابه إلی البئر  في صيبئرذی أروان، قال: فذهب النبفي  قال:

أن مائها نقاعة الحناء كقال: واالله لفنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلی عائشة ف

 أن نخلها رؤوس الشياطين، قلت يارسول االله أفأخرجته قال: لافقد عافانيكول
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 پیامبر« ١»علی الناس منه شرا وأمربها فدفنت وخشيت أن أثور االله وشافاني
کرد کاری را انجام داده ولی در واقع  ای که گمان می خدا جادو شد به گونه

سپس  پشت سرھم خدا را به فریاد طلبید و اینکه روزی چند بار چنان نبود، تا
فرمود: ای عائشه! آنچه را از خدا خواسته بودم برایم توضیح داد، گفتم: چه 

نزدیک سرم ھا  آن پیش من آمدند یکی از ؟ فرمود: دو نفرخدا ای پیامبر گونه
ین مرد دیگری نزدیک پاھایم، آنگاه یکی به دیگری گفت: بیماری ا نشست و
؟ گفت: ست، گفت: چه کسی وی را جادو کردهزده ا پاسخ داد: سحر چیست؟

گفت: با شانه و  ای؟ ز خاندان زریق، گفت: به چه وسیلهلبید بن أعصم یھودی ا
گفت: درچاه ذی اروان است، راوی  مو گرده خرمای نر، گفت: او کجا است؟

 وی عائشه برگشت وسپس به س خدا به چاه ذی اروان رفت و گوید: پیامبر می
درخت خرمایش مانند سر  فرمود: به خدا قسم آبش به سان دم کرده حنا و

فرمود: نه زیرا  اھریمنھا بود، گفتم: ای پیامبرخدا! آیا آن را بیرون آوردی؟
ترسیدم مردم را دچار بدبختی نمایم (یعنی مردم  خداوند مرا بھبود بخشید و

 را بدبخت نمایند)، لذا پیامبر دستور زیربدین وسیله خود  سحر را یاد گیرند و
 .»خاک کردنش داد و پنھان کرده شد.

ل يوم كمن اصطبح «گوید: پیامبر خدا فرمود:  می سبن ابی وقاص سعد -۲

ھرکه ھر روز « ٢ »اليوم إلی الليلك ذال م يضره سم ولا سحرـمرات عجوة لـت
وافسونی وی را صبح چند دانه خرمای فشرده را بخورد تا شب آن روزھیچ زھر 

 .»رساند گزند نمی
سحر را تأثیر گذار وآسیب رسان  صحدیث بالا دال بر این است که پیامبر خدا

این بیانگر  یش با اتخاذ اسباب امکان پذیر است، وھا آسیبقلمداد نموده وخنثی کردن 
 باشد. دارای حقیقت می آن است که سحر، ثابت و

ن سحر اختلاف نظر دارند، امام ابوحنیفه، بکارگرفت فقھا درباره حکم یادگیری و 
گردد.  اش می انجام دھنده مالک، احمد بنابه روایتی وجمھور علما معتقدند موجب کفر

                                           
 .۲۳۶ـ۱۰/۲۳۵بخاری روایت کرده است، فتح الباری -١
 .۱۰/۲۳۸ری روایت کرده است، فتح الباریبخا -٢
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گویند: اگر کسی  ، ایشان می١به این مسأله پرداخته است تر مفصل /ولی امام شافعی
طوری توصیف  ویژگی جادو را از او پرسید، اگرآن را سحر را یاد گرفت باید چگونگی و

 ھا و نزدیکی به ستاره نمود که موجب کفر بود مانند سحر بابلیان مبنی بر
اگر ھم موجب کفر نبود ولی معتقد به مباح  گردد، و تاثیرگذاریشان، کافر محسوب می

آید. شیخ محمد امین  بودنش بود بازھم کافر است وگرنه کفر به شمار نمی
: واقعیت این است که باید در این ٢گوید می این دیدگاه را ترجیح داده و /شنقیطی

پری مورد تعظیم  ھا و زمینه تفکیک قائل شد، زیرا اگر سحر از آن دسته بود که ستاره
 اختلاف موجب کفر خواھد گشت. و سحر ھاروت و گرفتند، بدون تردید و قرار می

 نمایند: آیات زیر بدان اشاره می آید که ماروت از این نوع به شمار می

حۡرَ ﴿ -۱ ْ ُ�عَلّمُِونَ ٱ�َّاسَ ٱلسِّ َ�طَِٰ� َ�فَرُوا  ﴾وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ ٱلشَّ
فر ک[صفت]ھا به  طانین آن شیکد لیفر نورزکمان یو سل«ترجمه: . ]۱۰۲: ةالبقر[

 .»آموختند ه به مردم سحر میکدند ییگرا

ٰ َ�قُوَ�ٓ ﴿ -۲ حَدٍ حَ�َّ
َ
مَا َ�ۡنُ فتِۡنَةٞ فََ� تَۡ�فُرۡ وَمَا ُ�عَلّمَِانِ مِنۡ أ . ]۱۰۲: ةالبقر[ ﴾إِ�َّ

ه [قبلا به او] کردند مگر آنک م [سحر] نمییس را تعلک چیآن دو [فرشته] ھ«
 .»افر نشویکم پس زنھار یشی [برای شما] ھستیله] آزمایگفتند ما [وس می

۳- ﴿ ِ ٮهُٰ مَا َ�ُۥ ِ� ٱ�خِرَة ْ لمََنِ ٱشَۡ�َ ان] یھودیا [و قطع«. ]۱۰۲: ةالبقر[ ﴾وَلقََدۡ عَلمُِوا
 .»ای ندارد ن [متاع] باشد در آخرت بھرهیدار ایس خرکه ھرکافته بودند یدر

۴- ﴿ ٰ�َ
َ
احِرُ حَيۡثُ � و جادوگر ھرجا برود رستگار «. ]۶۹طه: [ ﴾وََ� ُ�فۡلحُِ ٱلسَّ

 .»شود نمی
گیری از خواص برخی چیزھا  کرد مانند بھره نه کفر فراھم نمیزمی اگر سحر و

آید ولی منتھی به کفر انجام  دیگر اشیاء حرام قطعی به شمار می و ھا چربیھمچون 
 .٣گردد اش نمی دھنده

                                           
 .۲۵۷ـ۱/۲۵۶الام -١
 والمغنی. ۲/۴۷، قرطبی۱/۱۴۴ ، ابن کثیر۱/۹۹ تفسیر بغوی -٢
 .۴/۴۵۶اضواء البیان ٣
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این زمینه ھستند مانند حد سحر، توبه ساحران، حکم ساحر  مباحث دیگری نیز در
 دارد ووجود ھا  آن شناخته شده که اختلاف زیادی در دیگر مسائل معروف و ذمی و

 .١کشد بحث را به درازا میھا  بدان پرداختن

                                           
 حدیث. زمینه تفسیر، فقه و دیگر منابع نوشته شده در و ۴۶۲ـ۴/۴۵۶ ھمان ١





 

 

 :سوم باب
عقیده شافعی در زمینه توحید و 

 روش ایشان در اثبات آن

 این بخش سه فصل را در خود جای داده است: 
 (الوهیت).فصل اول: توحید عملی  •
 فصل دوم: توحید اعتقادی (ربوبیت). •
 فصل سوم: توحید اسماء وصفات. •





 

 

 گیرد: فصل اول: نه بحث را دربر می

 تعریف توحید عملی (الوهیت) بحث اول:
واژه "توحید" مصدر "وحّد یوحّد توحیدا" است وریشه "وحد" از نظر زبان شناختی 

ای که در  انحصار چیزی در ذات، یا صفات و یا کردارھایش بوده به گونهبه معنی: 
 ھای مزبور ھمتایی نداشته باشد. زمینه

د الشيئ توحيدا"گفته شد:  ولی ھرگاه باب "تفعیل" از آن ساخته و بدین  "وحّ
معنی است که: او را یکی قرار داد و یا به یکتایی نسبت داد. خداوند متعال از زبان 

ءٌ عُجَابٞ ﴿فرماید:  کافران می جَعَلَ ٱ�لهَِةَ إَِ�هٰٗا َ�حِٰدً�ۖ إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ
َ
ا یآ«. ]۵ص: [ ﴾٥أ

 .»بی استیز عجین واقعا چیان [متعدد] را خدای واحدی قرار داده ایخدا
اما تعریف اصطلاحی توحید عملی (الوھیت) عبارت از این است: انسان ھمزمان با  و

سزاوار  ھمتا و انجام عبادات برای خدای یکتا اعتقاد قاطع داشته باشد که ایشان بی
اند، شعار توحید ای که مفھوم مزبور را برس ترین جمله دقیق پرستش است. بھترین و

عنایش چنین است که: جز خدا معبود حقیقی وجود باشد، زیرا م ) می(لااله الا الله
 .١جز او کسی شایسته پرستش نیست نداشته و

علت نامگذاری پرستش خدای یکتا به توحید این است که چون بنده با اعتقاد 
در پرتو آن از  ھمتاییش اعتراف نموده است و به بی خویش خدا را یکی قرار داده و

 ریزی و بیدن، وایمان به برنامهاو را به فریاد طل طریق انحصار عبادت درحق وی، تنھا
فقط وی  آفریننده گیش داشتن، اعتقاد به دارا بودن اسماء حسنی وکاملترین صفات و

ھدف از آفرینش انسان و  .٢نماید را سزاوار پرستش دانستن، با ایشان ارتباط برقرار می
آسمانی در راستای تحقق ی ھا پیام و ھا کتابفرود آوردن  جن، فرستادن پیامبران و

                                           
التوحید اثر: محمدخلیل ھراس، لوامع  ة، دعو۳/۴۴۶ قاموس المحیط ، ماده وحد، لسان العرب -١

، اجتماع الجیوش ۱/۲۵، مدارج السالکین۱۹/۱۰۶و۱/۱۰۴ ، مجموع الفتاوی۱/۵۷البھیة الانوار

 .۲۳ الطحاویة ةشرح العقید و ۴۷ الاسلامیة
 .۴۷التوحید ةدعو -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢١٠

 

مخالفان آن فراھم  دوزخ نیز برای حاملان و بھشت و بخشیدن به ھمین توحید است و
 اند. آمده

�سَ إِ�َّ ﴿ فرماید: باره چنین میینا خداوند سبحان در نَّ وَٱۡ�ِ وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ
 .»ه مرا بپرستندکآندم جز برای یافریو جن و انس را ن« .]۵۶الذاریات: [ ﴾٥٦ِ�عَۡبُدُونِ 

۠ فَٱۡ�بُدُونِ ﴿ ناَ
َ
� ٓ نَّهُۥ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

َ
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
 ﴾٢٥وَمَآ أ

ه کم یردکه به او وحی کنیم مگر ایامبری نفرستادیچ پیش از تو ھیو پ« .]۲۵الأنبیاء: [
 .»دیست پس مرا بپرستیی جز من نیخدا

غُٰوتَ ﴿ َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱل�َّ نِ ٱۡ�بُدُواْ ٱ�َّ
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

و « .]۳۶النحل: [ ﴾وَلقََدۡ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ
د و از ید] خدا را بپرستیم [تا بگویختیای برانگ ان ھر امتی فرستادهیقت در میدر حق

  .»دیزیبگر] بپرھیطاغوت [=فر

مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُ ﴿
ُ
كَوٰةَۚ وَمَآ أ لَوٰةَ وَُ�ؤۡتوُاْ ٱلزَّ َ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ٱّ�ِينَ حُنَفَاءَٓ وَ�ُقيِمُواْ ٱلصَّ دُواْ ٱ�َّ

ه خدا را بپرستند و کنیند جز اافته بودیو فرمان ن« .]۵: البینة[ ﴾٥وََ�لٰكَِ دِينُ ٱلۡقَيّمَِةِ 
گردانند و نماز برپا دارند و ن [خود] را برای او خالص یاند د دهیید گرایه به توحکدرحالی

 .»ن استیدار ھمین [ثابت و] پایات بدھند و دکز
ھای قرآن بیانگر  سوره این زمینه بسیار زیادند بلکه ھمه آیات و آیات موجود در

اند که: سراسر قرآن از مسأله سرنوشت سازتوحید بحث  توحید ھستند. چه خوب گفته
 د:ینما می ل محورھای زیر بحثن حوآورد، زیرا مندرجات قرآ به میان می

 صفات وی. اسماء و خبر از خدا و -۱
 ھمتا. فراخوان مردم به پرستش خدای بی -۲
 رود. مکلف نمودن مردم به عبادت که از لوازم توحید به شمار می نھی و امر و -۳
 آخرت. پاداششان در دنیا و مباحث مربوط به موحدان و -۴
 .١آخرت ومجازاتشان در دنیا  مباحث مربوط به مشرکان و -۵

گونه عقاید سرنوشت ساز کسانی را که در زمینه توحید قلم این با وجود اھمیت
ھشدار  ورزند بلکه موحدان و بینیم نه تنھا اعتنایی بدان نمی اند، می فرسایی کرده

                                           
 شرح الفقه الاکبر اثر: ملا علی قاری. و ۸۹ الطحاویة ةشرح العقید -١



 ٢١١  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

اھمیت  لذا در تفسیر این واژه پر اند و دھندگان قضیه توحید را نیز به باد انتقاد گرفته
 اند:  ھای متفاوتی را پدید آورده ودسته ھا روش به بیراھه رفته و

معتقدند: ھرکه  نفی صفات الھی را داخل اصل توحید دانسته و ھا معتزلی -۱
شود، از صفوف  بگوید: خداوند دارای علم یا اراده است و یا درآخرت دیده می

خود  باشد و چون توحید عبارت از نفی صفات می یکتاپرستان بیرون رفته است.
 اند. نامیده را موحد

ی خداوند سبحان ھا ویژگیجبریه گامی جلوتر رفته و  گرایان جھمیه و افراط -۲
بینایی را انکار نمودند. محور اصلی این دیدگاه انکار  ھمچون: دانش، شنوایی و

صفات خدا است واعتقاد به جبر را نیز بدان افزودند که عبارت  حقایق اسماء و
به ھا  آن لذا انتساب باشد و ار بندگان میاز این است: خداوند آفریننده کرد

 ایشان و اعتقاد بدان با اصل توحید منافات دارد.
این باورند که: توحید یعنی انکار ماھیت  فلاسفه نیز بر و ھا جھمیگروھی از  -۳

اعتقاد به فقدان شنوایی، بینایی،  زائد بر وجود پروردگار، انکار صفات کمال و
معنای جداگانه در ذات خدا وجود ندارد چون اگر  حیات. ودو توانایی، اراده و

ھمه جوانب یکتا نخواھد  از جسمی ترکیبی بوده و چنین باشد خداوند مرکب و
 بود.

اند امکان وجود خارجی  این یکتایی که ایشان آن را حقیقت پروردگار قلمداد نموده
داشته  جھان خارج وجود برایش متصور نیست زیرا محال است ذات فاقد صفاتی در

معتقدان به  اند: تعطیل کنندگان صفات چیزی معدوم و لذا پیشینیان گفته باشد و
گونه توحید باعث شد گروھی از پرستند. این ھا) نیزبتی را می هجسم برای خدا (مجسم

 .١اتحاد" شوند ایشان قائل به"حلول و
 گرایان اھل تصوف: صوفیان افراطی توحید را اینگونه تعریف توحید افراط -۴

باشد. پس انسان  رؤیت حقیقت توحید می اند که عبارت از: شھود و نموده
دید ایشان کسی است که وجود خدا را با سایر چیزھا یکسان  یکتاپرست از

 چیز به باور ایشان وجود ھمه اشیاء یکببیند، یعنی آنان اھل وحدت وجودند. 

                                           
 .۳/۹۲۹ والصواعق المرسله ۲/۱۳۴ بن تیمیهمجموع فتاوی ا -١
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ممکن نیستند  واجب و مخلوق و جدید، خالق و معتقد به وجود قدیم و است و
 بلکه ھمه اشیاء از وجودی یکسان برخوردارند.

ھمه چیز حلول کرده  گویند: ذات خدا در ) میھا حلولیای دیگر از اھل تصوف ( دهع
 باره چنین سروده است: در این /ابن القیم است.

ــــال وجدتــــه ــــق ثــــم ق ــــی فري  وأت
 

 هــــــــــذا الوجــــــود بعينــــــه وعيــــــــان 
 

ــــ ـــــواه وانم ــــود س ــــم موج ــــا ث  اـم
 

 غـلـــــــط اللســـــان فقـــــال موجــــــودان 
 

ــــال وجدتــــه ــــق ثــــم ق ــــی فري  وأت
 

ـــــدا ب  ـــــذات موج ــــــل مكبال ـــــــــ  ـانك
 

ــــــــو  ــــــــهكه ـــــــــواءبعينه لاعين  الهـ
 

 ١ان ولايــــــری بعيـــــــانكتمـــــلأ الــــــم 
 

گروھی آمدند وگفتند: خدا را یافتم که عین وجود است، جزوی چیز دیگری وجود 
 گروھی دیگر آمدند و درعالم ھست. ندارد وزبان به اشتباه رفت که گفت دو وجود

کند ولی با  گفتند: ذات خدا را در ھمه جا یافتم، او بسان ھوا است که ھمه جا را پر می
 شود. چشم سر دیده نمی

ھایشان توحید را تأیید  توحید از نظر عموم متکلمان: عامه متکلمان در نوشته -۵
گویند:  می نموده وھدفشان این است توحید را به سه نوع تقسیم  کنند و می

کسی شبیه وی  ھمتا است و نظیر و بی خداوند در ذات، صفات وافعال بی
 نیست.

آن یعنی اینکه: آفریننده جھان  مشھورترینشان نوع سوم (توحید افعال) است و
معنای لااله الا الله نیز  پندارند توحید مطلوب ھمین بوده و ھستی یک است. ایشان می

نوآوری خلاصه  اختراع و که توحید عملی (الوھیت) را درای  این است، به گونه
 این زمینه اشاره خواھیم کرد: ھای خودشان در اینک به فرازھایی ازگفته اند. و کرده

دنباله روانشان  و ھا اشعریگوید: اھل سنت ـ مرادش از اھل سنت  شھرستانی می
 اوند در ذات، صفات واند که: خد توحید را چنین تعریف کرده ھا صفاتیھمه  است ـ و
 .٢بدون شریک است ھمتا و افعال بی

                                           
 .۶۶ـ۶۰ابن القیم اثر ھراس شرح نونیة -١
 .۱/۴۲الملل والنحل -٢



 ٢١٣  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

اطمینان درونی به یکتایی خدا  گوید: توحید عبارت از اعتقاد و ابوطالب مکی می
 باشد. و تردید می موجودی عاری از ابھام و اینکه او نخستینی بدون دوم و است و

ذات او  اپذیر ازتفکیک ن ھای نورانیش غیر مخلوق و ھمچنین اسماء، صفات و جلوه
 .١ھستند

یکتا بودن یعنی اینکه آفریننده  گوید: واحد و کتاب "العقائد النسفیة" می نسفی در
مفھوم "واجب الوجود" جز بریک ذات قابل اطلاق نیست. توحید  جھان یکی است و

پیامد آن به تکثرناپذیری در جزئیات  به معنای: عدم اشتراک در وجوب است، و نیز
 .٢انجامد می

 گوید: می این زمینه سروده و را در ابن عاشور ابیاتی

ــــــــب الله الوجــــــــود والقــــــــدم  يج
 

ـــ  ــــمك ــــمطلق ع ـــی ال ــــاء والغن  ذا البقـ
 

 وخلقـــــــه لخلقـــــــه بـــــــلا مثـــــــــال
 

 ووحــــدة الــــذات ووصــــف والفعـــــال 
 

نیازی مطلق، آفرینش، ووحدت در ذات وصفات  صفات وجود، قدیم بودن، بقاء، بی
 است.وافعال برای خدا واجب 
گوید: وحدت یعنی اینکه در ذات وصفات وافعال ھمتا ودومی  شارح این ابیات می

 .٣ندارد
 گوید: ه کتاب "جوھرة التوحید" میبالاخره نویسند و

ـــــدم ــــود والقــ ــــه الوج ــــب ل  فواج
 

ـــــــاء لا يشـــــــاب بالعــــــــدمكـــــــ   ذا بق
 

 قيامـــــــه بـــــــالنفس وحدانيـــــــــــــة
 

 منـــــــــــــــزها اوصـــــــــــافه سنيـــــــــــــة 
 

او  فنا ناپذیری برای خداوند واجب است. ھمچنین بقاء و بودن، وپس وجود وقدیم 
 است. ھا کاستی شکوھمندش به دور از معایب و صاف بلند و ھمه او از نظر ذات یکتا و

گوید: مراد از وحدت ذات عدم ترکیب از  چنین میھا  آن شارح ابیات بالا در توضیح
از وحدت افعال این است که غیر  یک جنس و ناپذیری در اجزاء، از وحدت صفات تکثر

 .١خدا کسی دارای تاثیر نیست از

                                           
 .۹۰ـ۲/۸۳قوت القلوب -١
 .۳۳شرح العقائد النسفیة -٢
 .۲۲ـ۲۱المورد المعین الدر الثمین و -٣
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برداشت ایشان از قضیه  ھای متکلمان بود که فھم و ای از تعابیر ونوشته اینھا پاره
چرخند و شاید در روش  ھا نیزحول یک محور می نماید، سایر نوشته توحید را روشن می

به از دید ایشان این است که انسان به شائ ھم اختلاف داشته باشند. توحید بی تعبیر با
 اصلا به حق خدا بربندگانش و یا حکمت وی در ربوبیت خدا اعتقاد داشته باشد و

ی ھا کاستی اند. خطرھای این موضعگیری و جنیان اعتنا نکرده و ھا انسانآفرینش 
: گوید ھای یکی از متاخرانشان متبلور شده که می نوشته تعریف متکلمان از توحید در

تأثیر گذار واقعی تنھا  کردارھایشان و اعتقاد درست این است که آفریننده بندگان و
 انجامد..... خلاف آن به شرک می بس و خداوند است و

بگوید خداوند اسباب را جھت دست  مسببات بوده و کسی معتقد به نظام اسباب و
فاعل  خداوند تأثیر وتنھا  مقرر نموده است و یابی به مسببات ونتایجشان فراھم و

گردد گرچه درتشخیص سبب دچار اشتباه شود،  باشد، مؤمن محسوب می حقیقی می
مدبر  چون اشتباه وی درسبب است نه در سبب آفرین واقعی که خداوند خالق و

 باشد.... می
ھای مسلمانان به تعابیری برخورد شد که دال بر انتساب چیزی به  ھرگاه در گفته

دستاویز تکفیرشان قرار داده نشود.  مجاز عقلی حمل نمود و باید آن را برغیر خدا بود، 
اگر کسی گفت: ای پیامبرخدا شفایم ده ونیازھایم را برآورده ساز، مقصودش  ،بنابراین

ھا  بدان یابی عت کن وجھت فراھم کردن زمینه دستاین است که پیش خدا برایم شفا
 .٢حق من دعا کن در

فھم قضیه توحید است که ناشی از  نگر انحراف خطیر ایشان درگونه تعریفات بیااین
اطلاع نداشتن از  درک نکردن دعوت پیامبران به ویژه آخرین فرد قافله عظیم ایشان و

باشد که به خالقیت خدا  دیگر سرزمینھای آن دوران می عقاید مردم مکه و اوضاع و
آن را  نموده بودند و منحصر آفرینندگی و روزی رسانی صفات وی را در اعتراف کرده و

افعالی ھمچون خلق، رزق، زنده  نامیدند، یعنی خدا را در توحید اعتقادی (ربوبیت) می
 شریک دانستن.  بی یکتا وھا  آن امثال کردن و

                                                                                                       
 .۴۸التوحید  ةجوھر -١
 .۱۱۶ھذه مفاھیمنا  -٢



 ٢١٥  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

انحرافات  پرده برداشتن از روی اشتباھات و جھت روشن شدن مسأله مزبور و
اشاره خواھیم کرد که  /بن عبدالوھابگونه عقاید به فرازھایی از سخنان محمد  این

 نماید: ا مراد خداوند را ثابت میبھا  آن تضاد
 گویند: بدان که توحید عبارت از اختصاص دادن خداوند به عبادت است و ایشان می

سوی مردم  پیامبران را جھت روشن کردنشان بهاین ھمان آئینی بوده که خداوند 
 گسیل داشت.

اش درباره محبت  قبیله است که چون قوم و ÷نوحالھی  آور نخستین پیام
روی شده بودند،  زیاده نسر) دچار افراط و (ود، سواع، یغوث، یعوق و اشخاصی نیکوکار
 سوی ایشان روانه کرد تا عقایدشان را از خرافات بپیراید. خداوند وی را به

 است که پیکر آن صمبارک پیام آوران الھی محمد آخرین فرد قافله عظیم و
خدا ایشان را به سوی مردمانی روانه کرد که اھل عبادت، حج،  نیکوکاران را شکست و

 و ÷صدقه وذکر بودند ولی برخی مخلوقات را مانند فرشتگان، عیسی پسر مریم
را ھا  آن گفتند: ما می خدایشان قرار داده بودند و واسطه میان خود و نیکوکارانی دیگر

یم. لذا خواستار شفاعتشان نزد خدای متعال ھست وسیله تقرب به خدا قرار داده و
 ÷پیراستن آئین ابراھیم میان ایشان برگزید تا به تجدید وخداوند سبحان محمد را در

 اعتقاد، حق مسلم خدا و گونه تقرب جستن وبه آنان اعلام نماید که این پرداخته و
رینندگی، روزی کسی را شایستگی احراز آن نیست. وگرنه مشرکین دوران پیامبر به آف

 اطمینان داشتند. مدیریت مطلق پروردگار ایمان و میراندن و رسانی، زنده کردن و
 فرماید: به مطالب فوق می خداوند متعال پیرامون اعتراف مشرکان دشمن پیامبر

بَۡ�رَٰ ﴿
َ
مۡعَ وَٱۡ� ن َ�مۡلكُِ ٱلسَّ مَّ

َ
�ضِ أ

َ
مَاءِٓ وَٱۡ� وَمَن ُ�ۡرِجُ ٱلَۡ�َّ قلُۡ مَن يرَۡزقُُُ�م مِّنَ ٱلسَّ

فََ� َ�تَّقُ 
َ
ۚ َ�قُلۡ أ ُ مۡرَۚ فسََيَقُولوُنَ ٱ�َّ

َ
َ�ِّ وَمَن يدَُبرُِّ ٱۡ�

ونَ مِنَ ٱلمَۡيّتِِ وَُ�خۡرجُِ ٱلمَۡيّتَِ مِنَ ٱلۡ
ا یبخشد  ن به شما روزی مییه از آسمان و زمکست کیبگو «ترجمه:  .]۳۱یونس: [ ﴾٣١
آورد  رون مییه زنده را از مرده بکست کیگان است و دیو د ھا گوشم بر که حاکست کی

خدا   ند خواھند گفتک ر مییارھا را تدبکه کست کیسازد و  و مرده را از زنده خارج می
 .»دینک ا پروا نمییپس بگو آ

فرماید: وقتی معلوم گشت که آنان به  این زمینه می اشاره به آیاتی در ایشان پس از
دانستی که  شدند، و ولی با وجود آن موحد شناخته نمیاین مسائل اعتراف نموده 
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روز خدا را به فریاد  عملی بود، چنانچه شب و توحید عبادت وھا  آن توحید مورد انکار
نیکوکاری مانند"لات" و یا پیامبری را واسطه ی  سپس فرشتگان، یا بنده طلبیدند و می

نحرافات با ایشان به مبارزه معلوم شد که پیامبر خدا بخاطر این ا داند، و قرار می
ھدفش برگرداندن آنان به دایره اخلاص بندگی برای خدا بود چنانکه قرآن  برخواست و

حَدٗا ﴿فرماید:  می
َ
ِ أ ِ فََ� تدَۡعُواْ مَعَ ٱ�َّ نَّ ٱلمََۡ�ٰجِدَ ِ�َّ

َ
ژه یو مساجد و« .]۱۸الجن: [ ﴾١٨وَأ

يِنَ ﴿ فرماید: می. و یا »دیس را با خدا مخوانک چیخداست پس ھ � وَٱ�َّ َ�ُۥ دَعۡوَةُ ٱۡ�َقِّ
ءٍ  دعوت حق برای اوست و « .]۱۴[الرعد:  ﴾يدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ َ� �سَۡتَجِيبُونَ لهَُم �َِ�ۡ

. ودانستی که »دھند چ جوابی به آنان نمییخوانند ھ ان] جز او میکه [مشرکسانی ک
 تا دعا، ذبح حیوان، نذر، یاری خواستن و ھدف از مبارزه پیامبر خدا با ایشان این بود

بالاخره برایت روشن گشت که تنھا  سایر انواع عبادت را تنھا برای خدا انجام دھند و
واسطه قرار دادن فرشتگان،  (ربوبیت) کافی نبود و اقرار ایشان به توحید اعتقادی

این نتیجه مالشان شد، به  پیامبران و دوستان مقرب الھی باعث حلال نمودن جان و
اساس شعار توحید (لااله  رسیدی که توحید مورد نظر پیامبران چطور بوده است. و

نامیدند  آنچه مشرکان توحیدش می ه ریزی گشته است. ویالاالله) نیز بر ھمین معنا پآ
شد موجب  اگرھم تمامی مندرجاتش حق قلمداد می باطل بود و متشکل از حق و

ر قرآن که موجبات مبارزه پیامبر با آنان را فراھم خروجشان از دایره شرک مورد نظ
 .١کردند آثار مترتب بر لااله الاالله اعتراف می بایست به محتوا و شد بلکه می کرد، نمی

نوآوری نیست چنانکه پیشوایان متکلمان،  "اله"، خدای توانا بر اختراع و مراد از
مبدع بداند،  را مخترع و معتقدند ھرکس تنھا خدا الوھیت را چنین تعریف نموده و

یکتاپرست و به لااله الاالله اعتراف نموده است. زیرا مشرکین دوران پیامبر نیز چنان 
واقعی کسی است که  شدند. لذا "اله" حق و اعتقادی داشتند ولی مشرک محسوب می

سر تعظیم جز برای وی فرود آورده نشود. پس واژه "اله" به  سزاوار پرستش باشد و
 .٢باشد پرستش شده می ألوه" یعنی معبود ومعنی "م

شرک ھم یعنی اینکه الھی دیگر  بندگی کردن و توحید یعنی تنھا خدا را عبادت و
بخشد، این  بیشتر وضوح می قرار داده شود. آنچه این مسأله را در کنار خدا تصور و

                                           
 .۹۵ـ۱/۹۳ تھا شبکشف ال -١
 .۱۳/۴۶۷ لسان العرب -٢



 ٢١٧  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

ان چن است که واژه "توحید" در سنت و احادیث پیامبر خدا به کرات وارد گشته و
 کس باقی نگذاشته است. گمان را برای ھیچ توضیح داده شده که جای بحث و

مسلم از ابن  پیشاھنگ بزرگوار دانش حدیث یعنی امام بخاری و دو پیشوا و
معاذ بن جبل را به سرزمین  ص: وقتی پیامبر خدا١کنند که روایت می بعباس

تاب كوم من اهل التقدم على قك ان«یمن گسیل داشت، خطاب به ایشان فرمودند: 
فاخبرهم ان االله فرض ك ن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا االله تعالى فاذا عرفوا ذال�فلي

في  ة�يومهم وليلتهم فاذا صلوا فاخبرهم ان االله افترض عليهم زفي  عليهم خمس صلوات
 رائم اموالكفخذ منهم وتوق ك اموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فق�هم فذا اقروا بذال

وھله اول ایشان را  روید، لذا باید در تو پیش گروھی از اھل کتاب می«ترجمه:  .٢»الناس
 به یکتاپرستی دعوت نمایی، وقتی آن را پذیرفتند آنگاه به ایشان خبر بده که خداوند در

آنان واجب کرده است، سپس به ایشان اطلاع بده که  ھر شبانه روز پنج فرض نماز بر
به  ان زکات در اموالشان قرار داده که ثروتمندان گرفته شده وخدا سھمی را به عنو

دیگر اموال  از شود، وقتی بدان اعتراف کردند از آنان بستان و مستمندانشان داده می
 .»ارزشمندشان پرھیز کن

 ٣»ادعهم الى شهادة ان لا اله الا االله وا� رسول االله«در روایتی دیگر چنین آمده که: 
در روایتی چنین  .»گواھی دادن به یکتایی خدا ورسالت من دعوت کنایشان را به «

باید در آغاز کار آنان را به عبادت خدا « ٤»ن اول ما تدعوهم اليه عبادة االله�فلي«است: 

فاذا جئتهم فادعهم الى ان «فرماید:  در روایت دیگر از امام بخاری چنین می .»فراخوانی
ھرگاه وارد سرزمینشان گشتی ایشان « .٥»مدا رسول االله�شهدوا ان لا اله الا االله وان �

 .»رسالت محمد دعوت کن ) واعتراف به توحید عملی (الوھیت را به گواھی و

                                           
 تعبیر اینجا ازبخاری است. -١
 .۱/۱۹۹مسلم و شرح نووی بر ۳/۳۴۷ فتح الباری -٢
 .۱/۱۹۷مسلم و ۳/۳۵۸ فتح الباری -٣
 .۳/۳۲۲ فتح الباری -٤
 .۸/۶۴ و ۳/۳۵۷ ھمان -٥



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢١٨

 

ن اول ما تدعوهم اليه عبادة االله �فلي«در روایتی از امام مسلم آمده است: 
 .»باشدخوانی بندگی خداوند  باید نخستین چیزی که ایشان را بدان فرا می« ١»عزوجل

شعار  پرھیز از غیر ایشان و حق خدا و توحید یعنی انحصار امر بندگی در ،بنابراین
ی امام بخاری این است که در ھا داناییرساند. یکی از  توحید نیز ھمین معنا را می

 صدعاء النبيفي  باب ما جاء«کند  صحیح خود کتاب توحید را با این حدیث آغاز می
ھدف ایشان از ذکر حدیث مزبور این است که  ٢»وتعالىك رامته الى توحيد االله تبا

این امر  اختصاص عبادت به خدا، روشن نماید، و محتوای دعوت پیامبر را مبنی بر
خلاف آن را  ھمان توحیدی است که خداوند جایگزینی برایش به رسمیت نشناخته و

 پذیرد. نمی
این موضوع را بیشتر آورد تا  سپس حدیث دیگری را به دنبال حدیث مزبور می

آن حدیث  پرده از روی حقیقت توحید مورد نظر پیامبر بردارد. و وضوح بخشیده و

يا معاذ اتدری ما حق االله «است که پیامبر خدا خطاب به وی فرمود:  سبن جبل معاذ
وا به شیئا. اتدری ما حقهم �على العباد قال: االله ورسوله اعلم. قال: ان يعبدوه ولا �شر

دانی حق خدا بر  ای معاذ! آیا می« ٣.»ال: االله ورسوله اعلم. قال: ان لا يعذبهمق عليه؟
دانند. فرمود: این است که او را  پیامبرش بھتر می گفت: خدا و بندگانش چیست؟

 دانی حق ایشان بر خدا چیست؟ شریکی برایش قرار ندھند. آیا می عبادت کرده و
 .»د: این است که آنان را کیفر ندھددانند. فرمو پیامبرش بھتر می گفت: خدا و

پس ایشان مفھوم توحید را روشن نموده ودر آغاز به بیان اختصاص عبادت به خدا 
پردازد، چون کسی  غیر او را باور نداشتن که توحید عملی (الوھیت) نام دارد، می و

مه دربرگیرنده ایمان به ھ بدان اعتقاد داشته باشد حق مسلم خداوند را ادا نموده و
 .٤ربوبیت و فرمانروایی وی بر تمامی مخلوقات است صفات و اسماء و

                                           
 .۱/۱۹۹ صحیح مسلم با شرح نووی -١
. یعنی این باب به دعوت پیامبر از امتش برای عبادت خدای متعال ۱۳/۳۴۷فتح الباری  -٢

 پردازد. می
 ھمان. -٣
 .۳۷ـ۱/۳۶ کتاب التوحید اثر: عبدالله غنیمان -٤



 ٢١٩  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

ب� الاسلام على «فرمود:  صگوید: پیامبر خدا می سحدیث دوم: عبدالله بن عمر
یکی دانستن  ه ازجمله توحید ویساختمان اسلام بر پنج پآ« ١»خمس على ان يوحدا�

ا ـفر بم�على ان يعبدا� و�«روایتی چنین است:  در »خداوند، بنیان نھاده شده است
 .»ه ریزی گشته استیباور نداشتن به غیر وی پآ بر بندگی خدا و« ٢»دونه

یکی « ٣»شهادة ان لااله الا االله وان �مدا عبده ورسوله«روایتی دیگر چنین آمده:  در
 .»استرسالت محمد  گواھی دادن به یکتایی خدا و بندگی و اعتقاد وھا  آن از

آن اینکه نخستین  است و ھمچون حدیث پیشین بیانگر یک چیز این حدیث نیز
 بزرگترین و باشد، و باورنداشتن به غیراز وی می ه اسلام توحید یعنی بندگی خدا ویپآ

 محمد رسول االله)و (لااله الا االلهبرساند، شعار توحید  ای که این معنا را ترین جمله جامع
 است.

ای اشاره  به نکته صبیان کیفیت حج پیامبرخدا در توصیف و سحدیث سوم: جابر

 سپس پیامبر« ٤»]كلك لاشر�ك [لبي بالتوحيد صفاهل رسول االله«گوید:  می کرده و
 .»زبان جاری ساخت توحید یعنی جمله لبیک لاشریک لک را بر خدا شعار

عبارت از و جمله کلام اینکه: احادیث مزبور حق خداوند سبحان بر بندگان را که 
م عد آنگاه توحید را به اختصاص عبادت به خدا و سازند، و توحید است، روشن می

َ�مَن يَۡ�فُرۡ ﴿ فرماید: اند؛ چنانچه خداوند می اعتقاد به غیر وی، تفسیر نموده
ِ ٱلوُۡۡ�َ�ٰ  ِ َ�قَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَة غُٰوتِ وَُ�ؤۡمِنۢ بٱِ�َّ س به کھر پس« .]۲۵۶: ةالبقر[ ﴾بٱِل�َّ

ه آن را گسستن کزی استوار ین به دستاویقیمان آورد به یفر ورزد و به خدا اکطاغوت 
 صرسول کسی حق ندارد در برابر توضیح خدا و ،. بنابراین»ست چنگ زده استین

 دیگر به سخنان متکلمان و سخنی برای گفتن داشته باشد، و قد علم کرده و
 صخرافات میان امت محمد ت وراستای گسترش بدع گذاران که در بدعت

                                           
 .۱/۱۷۶شرح نووی برمسلم -١
 .۱/۱۷۷ ھمان -٢
 ھمان. -٣
 .۲/۸۸۷ھمان -٤
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بود این موضوع را  اگر بیم به درازا کشیدن بحث نمی شود، و کوشند، اعتنایی نمی می
  .١کن نماید ھای ایشان را ریشه پردازی دروغ ت وھا شبدادم که  چنان بسط می

 /تعریف توحید از منظر امام شافعی
حق  انحصار عبادت در امام شافعی معتقد است: توحید عملی (الوھیت) عبارت از

آید، لذا ھرکه بدان اعتقاد ورزد، حق  خدا است، و این امر حقیقت توحید به شمار می
ایمان به  پروردگاری خدا و خدا را ادا نموده است. چون شامل اعتراف به ربوبیت و

گونه توحید بود  بخاطر این صمعتقد است پیامبر خدا صفات ایشان است، و اسماء و
کرد  ا مشرکان برخواست وگرنه ایشان به تصحیح انحرافات کسانی اقدام نمیبه مبارزه ب

 داشته و دچار انحراف نشده بودند.که به ربوبیت خدا اعتقاد 
 برجسته امام شافعی رفت و لذا وقتی یک نفرپیش امام مزنی، شاگرد ممتاز و و

چنانکه امام  پیرامون علم کلام ازوی سؤال کرد، گفت: من این علم را دوست ندارم و
نمایم، چون از ایشان  شافعی از آن جلوگیری کرد، من ھم از فراگیریش جلوگیری می

پاسخ گفتند:  توحید از امام مالک سؤال شد، در گفت: درباره دانش کلام و شنیدم می
آداب قضای حاجت را به امتش یاد داده ولی  صامکان ندارد گمان کنیم پیامبرخدا

ن آموزش نداده باشد. توحید آن است که پیامبر خدا در قضیه توحید را به ایشا

به من فرمان داده « ٢»امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لااله الااالله«توضیحش فرمود: 
 آنچه موجب حفظ جان و ،بنابراین .»شده تا اعتراف به یکتایی خدا با مردم مبارزه کنم

 .٣شود مال گردیده، توحید محسوب می
نداشتن به غیر  گردد، باور است آنچه باعث نگھداشت جان مال می محقق معلوم و و

نیز  سباشد. موضعگیری امام مالک اعتقاد راسخ به خداوند سبحان می ایمان و خدا و
 دارد و یم پرده از روی عمق ودقت بینش سلف پیرامون توحید مورد نظر پیامبران بر

                                           
الشیخ  ةدعاوی المناوئین لدعو و ۹۸ـ۷۷ الطحاویة ة، شرح العقید۴۷ـ۳۲تیسیر العزیز الحمید -١

 .۳۴۶ـ۳۲۸ محمدبن عبدالوھاب
طارق اشجعی  این حدیث را: ابن عمر، ابوھریره، جابر، انس، نعمان بن بشیر، اوس بن حذیفه و -٢

به حد تواتر رسیده  اند و اند و امام بخاری و مسلم نیز در صحیحین خود آن را آورده ردهکروایت 
 .۲۷ـ۱۰/۲۶ اعلام النبلاء سیر و ۲۲ـ۲۱ مسلم ۷۱ـ۱/۷۰ است. صحیح بخاری

 .۱۰/۲۶ اعلام النبلاء سیر -٣



 ٢٢١  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

دانش پیشینیان  ،اند. بنابراین یمودهدیگر ائمه نیز چنان راھی را پ امام شافعی، مزنی و
مدارک دانش  خورد ولی اسناد و یانی معتبر به دانش پیامبر خدا پیوند میاز طریق راو

یک از  گردد، پس کدام میھا، یھودیان و مسیحیان بر پسینیان(خلف) به فلاسفه، صابئی
 !.است؟ روی دنبالهسزاوار  ر بیشتر واین دو دانش دارای اعتبا

 جن : هدف از آفرینش انسان وبحث دوم 
�سَ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  فرماید: خداوند متعال می نَّ وَٱۡ�ِ  .]۵۶[الذاریات: ﴾٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ

گوید:  . شافعی دراین باره می»ه مرا بپرستندکدم جز برای آنیافریو جن و انس را ن«
گوید: خداوند  ی دیگر میخداوند مخلوقات را برای عبادت وبندگی آفریده است. درجای

برابر آزارھای مشرکان آیاتی را فرود آورده و  تقویت قلب پیامبر در برای تثبیت و

نَّكَ يضَِيقُ صَدۡرُكَ بمَِا َ�قُولوُنَ ﴿ فرماید: می
َ
فَسَبّحِۡ ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ وَُ�ن مِّنَ  ٩٧وَلَقَدۡ َ�عۡلَمُ �

ٰجِدِينَ  ند تنگ یگو نه تو از آنچه مییه سکم یدان میو قطعا « .]۹۸-۹۷الحجر: [ ﴾٩٨ٱل�َّ
 آخر تا »نندگان باش...ک گوی و از سجده حیش پروردگارت تسبیود. پس با ستاش می

پیامبر  پرستش خود را در آیات متعددی بر سوره. پس خداوند ابلاغ دعوت به ایشان و
 و .١رده استقطع ارتباط با آنان را با آنان واجب نک و پیکار واجب نموده ولی جنگ و

هَا ٱلَۡ�فٰرُِونَ ﴿ ھمچنین سوره کافرون را بر ایشان نازل کرد که: ُّ�
َ
ۡ�بدُُ  ١قلُۡ َ�ٰٓ�

َ
َ�ٓ أ

 .»پرستم د نمییپرست افران! آنچه میکبگو ای « .]۲-۱الکافرون: [ ﴾٢مَا َ�عۡبُدُونَ 
 آید که به باور ایشان ھدف از آفرینش انسان و جن و از سخنان شافعی چنین برمی

 پرستش نمودن است. گسیل داشتن پیامبران، تنھا خدا را

ن ُ�ۡ�َكَ سُدًى ﴿ هیآ شافعی در تفسیر
َ
�َ�ٰنُ أ َ�ۡسَبُ ٱۡ�ِ

َ
ا انسان یآ« .]۳۶: القیامة[ ﴾٣٦�

گوید: تا آنجا که من اطلاع دارم ھمه  ، می»ده شده استیھوده آفریند بک گمان می
 .٢اند که ھیچ دستوری به وی داده نشود برده مفسرین واژه "سُدی" را برای کسی بکار

 مسائل مربوط به قبور بحث سوم:

                                           
 .۲/۱۳۶ طبقات السبکی و ۴/۱۵۹ الام -١
 .۲۵الرسالة  -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٢٢

 

 مسأله اول: حکم برافراشتن آرامگاه و ساختن گنبد، مساجد و... برروی آن.
یکتاپرست بودند  پیش از دوران حضرت نوح؛ موحد و ھا انسانچنانچه واضح است 

پرستی گرایدند. ابن  بت شرک و ولی براثر پدیده افراط در محبت نیکوکاران، مردم به

ا وََ� سُوَاٗ� وََ� ﴿ هیدر تفسیر آ بعباس ْ َ� تذََرُنَّ ءَالهَِتَُ�مۡ وََ� تذََرُنَّ وَدّٗ وَقاَلوُا
 � د و نه ود ینکان خود را رھا میو گفتند زنھار خدا« .]۲۳نوح: [ ﴾٢٣َ�غُوثَ وََ�عُوقَ وَ�َۡ�ٗ

نام افرادی ھا  این گوید: می »عوق و نه نسر رایغوث و نه ید و نه سواع و نه یرا واگذار
نیکوکار از قوم نوح بودند که شیطان پس از فوت آنان به پیروانشان الھام کرد که 

ھا  آن پیکرھایی را در جای نشست و مجالسشان درست کرده ونام آنان را بر سمبل و
اینکه آن دسته از دنیا  گشتند، تا بگذارید، ایشان نیز چنان کردند ولی پرستش نمی

رفتند و افراد پس از ایشان اصل مسأله را فراموش نموده و به پرستش پیکرھای ساخته 
 .١شده روی آوردند

ُ ﴿ ه:یابن جریر طبری در تفسیر خود ذیل آ ةٗ َ�حِٰدَةٗ َ�بَعَثَ ٱ�َّ مَّ
ُ
َ�نَ ٱ�َّاسُ أ

ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ  گانه بودند پس خداوند یمردم امتی « .]۲۱۳: ةالبقر[ ﴾نَ مُبَّ�ِ
گوید: ابن عباس پیرامون این مسأله  ، می»ختیدھنده برانگ میدآور و بیامبران را نویپ

ھمه بر اساس شریعت حق  فرماید: حد فاصل دوران آدم تا نوح ده قرن بود و چنین می
خداوند متعال لذا  تفرقه گشتند، و کردند و پس از آن دچار اختلاف و الھی حرکت می

 .٢دھنده به سوی ایشان گسیل داشت بیم بران را به عنوان مژده رسان وپیام
پیروانش  برد تا امت و تلاش خود را بکار می نھایت سعی و صپیامبر خدا ،بنابراین

ایشان را با شدت ھرچه تمامتر از عواقب  گام به گام ملل پیشین حرکت ننمایند و
زیاده روی مھمترین سبب  گونه افراط وداشت، زیرا این میاز آنان برحذر  روی دنباله
 آید. پرستی به شمار می بت ساز شرک و زمینه

) بخاطر ھمین امر گذار(خداوندگوید: قانون اینباره می در /شیخ الاسلام ابن تیمیه
را یا  است که از ساختن مساجد بر مزارھا جلوگیری کرده است، چون بسیاری از مردم

گر به شرک گرفتار نموده است، زیرا وقتی انسان از ید یا و یا به گونهبه شرک بزرگ 

                                           
 .۴/۱۸۷۳ صحیح بخاری -١
 .۲/۳۳۴ تفسیر ابن جریر طبری -٢



 ٢٢٣  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

طلسم ستارگان دچار شرک گردد، به طریق اولی از طریق  طریق پیکر نیکوکاران و
 گراید. آرامگاھشان به شرگ می

عبادت  مزار صالحان آنچنان به گریه وزاری و بینیم مشرکان کنار لذا می و
آید،  یی برایشان پیش نمیھا حالتپردازند که نه در مساجد ونه در وقت سحر چنین  می

ای چشم  بیشترشان به گونه سایند و به خاک می ھا سر کنار مقبره برخی از ایشان در
دارند که در مساجد چنان امید وآرزویی در دل ھا  آن دعا پیش امید به برکت نماز و

سرطانی از  در راستای ریشه کن نمودن این غده چرکین و صخدا لذا پیامبر ندارند، و
ھا جلوگیری کرد گرچه نماز گذار چنان قصدی ھم نداشته  نماز خواندن نزدیک مقبره

غروب  باشد، چنانکه به منظورخشاکندن ریشه شرک از نماز خواندن در وقت طلوع و
 خواندند. خوریشد نماز میبه  خورشید نیز جلوگیری کرد چون مشرکان در آن اوقات رو

کسی به قصد تبرک کنار مزاری نماز خواند، در  اما اگر گویند: و ایشان در ادامه می
بدعت گذاری  رسولش، و سرپیچی از دین خدا و لجنزار خصومت آشکار با خدا و

اتفاق نظر دارند که نماز خواندن نزدیک  شده است، زیرا مسلمانان اجماع و ور غوطه
 ،را مساجد قرار دھد نفرین گشته است. بنابراینھا  آن کسیکه یز نیست وھا جا مقبره

وان یکی از بزرگترین اسباب به عنھا  آن ساختن مسجد بر روی اقامه نماز کنار مزارھا و
 صخدا شود، چون اخبار یقین بخشی از پیامبر گمراھی قلمداد می ساز شرک و زمینه

با  عموم مسلمانان نیز روایت گشته است، ومجدانه از آن،  مبنی بر جلوگیری شدید و
روی مزارھا جلوگیری  روشن ایشان از ساختن مساجد بر پیروی ازسنت صحیح و

 اند. کرده
گروھی  شافعی بناسازی بر روی مزارھا را حرام دانسته و پیروان امام احمد، مالک و

توایشان را اند، ولی باید از روی حسن ظن به این عده ف نیز فتوا به کراھتش داده
اند که  برکراھت تحریمی حمل نمود چون نباید گمان برد ایشان چیزی را تجویز کرده

 .١آن جلوگیری کرده است از نفرین و اش را انجام دھنده صپیامبر خدا
اند که در اینجا  احادیث زیادی در رابطه با تحریم بناسازی بر روی قبرھا روایت شده

 خواھیم کرد:اشاره ھا  آن ای از رهبه پا

                                           
 فتح و ۵/۲۹۰ ، المجموع۷/۳۷ ، شرح نووی بر صحیح مسلم۳۲۲ـ۳۲۱تیسیر العزیز الحمید -١

 .۳/۲۰۷ الباری



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٢٤

 

 سرزمین حبشه دیده بود و گوید: ام سلمه خبر کلیسایی که در عائشه می -۱
کرد، پیامبر  بازگو می صھایی موجود در آن را برای پیامبر مجسمه تصاویر و

ك اذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصورا فيه تلك اولئ«فرمود: 
ن کسانی بودند وقتی یکی از بندگان آنا« ١»شرار الخلق عندا�ك الصور اولئ

آن تصاویر را  روی مزارش ساخته و کرد، مسجدی را بر نیکوکار آنان فوت می
 .»آیند کردند، آنان از نظر خدا بدترین مردم به حساب می نقاشی می

 حال احتضار بود، از در صخدا گوید: وقتی پیامبر می لباز ھم عائشه -۲
گرفت آن را  پوشاند وقتی نفسش می سیاه میای  شدت تب صورتش را با پارچه

صاری اتخذوا لعنة االله على اليهود والن«فرمود:  ھمان حالت می در داشت و میبر
مسیحیان باد که مزار  نفرین خدا بر یھودیان و« »قبور انبيائهم مساجد

اگر بیم مسجد قرار دادن قبرش نداشت،  و »پیامبرانشان را مسجد قرار دادند
 .٢داد کردنش را می دستور بلند

از ایشان  صگوید: پنچ روز پیش از فوت پیامبر خدا جندب بن عبدالله می -۳

م خليل فان االله قد �من ون لي�ا� ابرأ الى االله ان ي«فرمود:  شنیدم می
نوا يتخذون كام �ن قبلكاا اتخذ ابراهيم خليلا الا وان من ـمكخليلا  اتخذ�

 .٣»كم عن ذال�انها تتخذوا القبور مساجد ا�قبور انبيائهم مساجد الا فلا 
من از اینکه بجای خدا شما را به عنوان دوست خود برگزینم، امتناع «ترجمه: 

ورزم، چون خداوند مرا دوست قرار داده چنانکه ابراھیم را به عنوان دوست  می
گاه باشید!  ی پیش از شما مزار ھا ملتخویش انتخاب نموده است، آ

دادند، من شما را از ساختن مسجد بر روی  مسجد قرار می پیامبرانشان را
 .»دارم اتخاذ روش پیشینیان برحذر می مزارم و

                                           
 .۳۷۶ـ۱/۳۷۵ مسلم شرح نووی بر و ۵۲۴ـ۱/۵۲۳ فتح الباری -١
 .۱/۳۷۶ مسلم و ۱/۵۳۲ ھمان -٢
 .۳۷۸ـ۱/۳۷۷ مسلم -٣



 ٢٢٥  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

 .١ھدایت نقل گشته است احادیث فراوانی در این زمینه از پیامبر رحمت و
اند که  سخنان زیادی در رابطه با مسائل متعلق به قبرھا ایراد نموده /مام شافعیا

 نماییم:  اشاره میھا  آن به نکاتی از
دعا برای میت، ایشان  روی قبر پس از به خاک سپاری و مشروعیت نشستن بر -۱

اند پس از مراسم به  گویند: از برخی افراد گذشته نقل شده که دستور داده می
، این امر کار ٢روی مزارشان بنشینند خاک سپاری به مدت ذبح شتری بر

 .٣باشد ام چنان کرده ست ولی کسی را ندیدهخوبی ا
حدیث عثمان آمده که: وقتی  ولی درباره دعا برای میت پس از به خاک سپاری، در

 روی آن نشسته و بر صخدا یافت، پیامبر مراسم به خاک سپاری میت پایان می

ثابت  آمرزش و« ٤»ن �سألم واسألوا له التثبيت فإنه الآ�استغفروا لأخي«فرمود:  می
 .»گیرد نمایید چون اکنون مورد بازخواست قرار میقدمی را برای برادرتان درخواست 

 .٥پاسخ گفتند: اشکالی ندارد درباره این موضوع از امام احمد سؤال شد، ایشان در
 اما درباره تلقین مشھوری که پس از دفن میت یک نفر روی قبرنشسته و و
د یعنی فلان! آن تعھد وپیمانی که در دنیا بدان پایبند بودی گوید: ای فلان پسر می

قبیل، اظھار نظری از سخنانی از این  ایمان به یکتایی خدا و... به یا داشته باش و
ام، ولی علمای پیرو مذھب شافعی آن را مستحب دانسته که امام نووی  شافعی ندیده

گونه تلقین از  گوید: این می اشاره نموده وھا  آن به اسامی برخی از در کتاب "المجموع"
                                           

گاھی بیشتر از این موضوع به کتاب مجموع الفتاوی  -١ الساجد من اتخاذ  تحذیر و ۱۳/۴۳۶برای آ
 فرمایید.الدین البانی مراجعه  القبور مساجد اثر: محمد ناصر

باشد: ھرگاه  بدین شرح می است که مسلم روایت کرده و سبن عاص مقصود ایشان حدیث عمرو -٢
ھرگاه مرا به خاک سپاردید، به مدت ذبح و تقسیم گوشت  آتش دنبالم نیایید و فوت کردم با گریه و

روردگارم در فکر پاسخ پرسشھای فرستادگان پ شتری روی قبرم بنشینید تا به شما الفت گرفته و
 روایت کرده است. ۱۱۳ـ۱/۱۱۲ کتاب الایمان باشم. امام مسلم در

 .۱/۲۷۷ الام -٣
سندش حسن به  و ۳۲۲۱ حدیث شماره ۳/۲۱۵ روایت کرده است سابوداود ازعثمان بن عفان -٤

 .۵/۴۱۸بغوی شرح السنةآید،  شمار می
 المجموع نووی و ۴۳۷/ ۳ المغنی ابن قدامه ھمراه تحقیق دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی -٥

۵/۲۹۴. 



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٢٦

 

دیگران به  است، قاضی حسین، متولی، شیخ نصر مقدسی، رافعی ونظر ایشان مستحب 
افزاید: قاضی حسین این دیدگاه را  اند. نووی در ادامه می استحباب تلقین تصریح کرده

گوید: تلقین چیزی  این مورد می نیز در /بن صلاح ازیاران ما نقل نموده و ابوعمرو
حدیثی از ابوامامه ھم پیرامون این نماییم،  بدان عمل می است که مورد پسند ما و

مسأله روایت شده که از لحاظ سند معتبر نیست ولی شواھد دیگری آن را تقویت 
 اند. دیر زمان بدان عمل کرده مردمان سرزمین شام نیز از کنند و می

گوید: حدیث ابوامامه را ابوالقاسم طبرانی  تحلیل سخنان ابوعمرو می امام نووی در
دی ضعیف روایت کرده است. آنگاه به متن اصلی حدیث مزبور معجمش با سن در

وی را به خاک  آن آمده است: ھرگاه یکی از برادرانتان فوت کرد و پردازد که در می
 بگوید: ای فلان پسر فلان! تعھد و سپارید، باید یکی از شما روی مزارش نشسته و

رسالت  بندگی و یی خدا وپیمانی که در دنیا بدان پایبند بودی یعنی شھادت به یکتا
پروردگاری خداوند، پذیرش اسلام به عنوان  اعتراف به ربوبیت و رضایت و محمد، و

پیشوایی قرآن، به یاد داشته باش. زیرا فرشتگان مأمور  برنامه زندگی، پیامبری محمد و
نزد این شخص  گویند: بیا برویم و می منکر) دست یکدیگر را گرفته و بازجویی (نکیر و

 کند، ننشینیم. ه وی را راھنمایی میک
گوید: این حدیث گرچه از لحاظ سند ضعیف  بررسی حدیث بالا می نقد و نووی در

دیگران اتفاق نظر دارند که  تمامی محدثین و توان آن را به حساب آورد، و است ولی می
غماض ترساندن را به دیده ا تشویق و زمینه فضائل اخلاقی و توان احادیث وارده در می

از سوی دیگر حدیث مزبور با شواھدی ھمچون حدیث درخواست ثابت  نگریست، و
مین شام از  مردم سرز گردد. و بن عاص، تقویت می قدمی برای میت وسفارش عمرو

گونه تلقین فقط  نمایند. البته این دان رفتار میتاکنون نیز ب زمان پیشوایان معتبر و
 .١شود ان خردسال اعمال نمیحق مردگ در برای افراد مکلف بوده و

 گیرد: می را دربر ام نووی نکات زیربیانات ام
 آید. حدیث ابوامامه از لحاظ سند جزو احادیث ضعیف به شمار می •
 گونه اظھار نظری نکرده است. این زمینه ھیچ امام شافعی در •
 تلقین از دیدگاه علمای شافعی مذھب مستحب است. •

                                           
 .۵/۳۰۴ المجموع -١



 ٢٢٧  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

را ھا  آن جمله رفتار مردمان شام شواھدی ازگرچه احادیثش ضعیف است ولی  •
 بخشند. قوت می

اند، احادیث ضعیف مشتمل بر فضائل اخلاقی اشکالی  چنانچه علما گفته •
 شود. عمل میھا  بدان نداشته و

 این زمینه روشن گردد:  اینک بررسی نکات بالا تا دیدگاه راجح در و
از سعیدبن  کتاب الکبیر درگوید: حدیث ابوامامه ـ که طبرانی  اینکه نووی می

مرگ بود که پیشش  بستر گوید: ابوامامه باھلی در می عبدالله آورده روایت نموده و
 گردد، درست است. رفتم ـ، از لحاظ سند ضعیف محسوب می

را ھا  آن جود دارند که منآن و یانی درگوید: راو رامون سند این حدیث میھیثمی پی
 .١ام نشناخته

گوید: سندش  تلخیص الحبیرپس از آنکه به طبرانی نسبتش داده میحافظ درکتاب 
عبدالعزیز نیز  ضیاء در کتاب "احکام" آن را تقویت کرده، و از نوع سندھای صالح و

مه روایتش کرده که ازنظر ابن ابواما در"الشافی" روایتش نموده است. سعید ازدی از
بخشند: ازجمله  ھدی آن را قوت میآید. ولی شوا حاتم فردی ناشناخته به شمار می ابی

دیگران که: ایشان  ضمرة بن حبیب و روایت سعید بن منصور ازطریق راشد بن سعد و
معتقد بودند ھرگاه میت به خاک سپرده شد، سنت است خطاب به وی گفته شود: ای 

 .٢فلان! بگو لا اله الا الله....
 ایشان نکاتی نھفته است:بیانات  درگوید:  ھای حافظ می تحلیل گفته البانی در

یا اودی  نفر به اسم ازدی گردد حال آنکه یک صالح محسوب می چگونه سندش -۱
اند، بلکه چنانچه  کدام از علما وی را معتبر ندانسته در آن وجود دارد که ھیچ

مجھول الحال  حاتم نیز ناشناخته و گوید: ازدی از نظر ابن ابی فظ میخود حا
 باشد.  می

از ازدی کسی دیگر درسندش وجود  آید که غیر ین برمیچن از سخنان وی -۲
ای افراد  ھای استادش "ھیثمی" بیانگر آن است که عده ندارد حال آنکه گفته

 آن وجود دارند. ضعیف در

                                           
 .۲/۳۲۴مجمع الزوائد  -١
 .۱۳۶ـ۲/۱۳۵تلخیص الحبیر  -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٢٨

 

) سند آن را چنین ۵/۲(ق/  کتاب "المنتقی من مسموعاته بمرو" ضیاء المقدسی در
و از عبدالله بن محمد قرشی از گوید: حماد بن عمر کند: علی بن حجر می بیان می

مجلس ابوامامه  گفت: در یحی بن ابی کثیر از سعید اودی برایمان حدیث روایت کرد و
) از طریق اسماعیل بن عیاش روایتش کرده ۸/۱۵۱/۲باھلی حضور یافتم. ابن عساکر (

 گوید: این عبدالله را گوید: عبدالله بن محمد آن را به ما خبرداد. البانی می می و
 .١اند شناسم، ظاھرا او یکی از آن کسانی است که از نظر ھیثمی ناشناخته بوده نمی

" ۴/۴۲۰"تخریج الاحیاء  حافظ عراقی در " و۵/۳۰۴امام نووی در کتاب "المجموع 
 اند. نیز به ضعف سند حدیث مزبور پی برده

ابوامامه بدان گوید: از گروھی صحابه نقل شده که مانند  شیخ الاسلام ابن تیمیه می
نیز در این زمینه روایت گشته ولی صحیح  صحدیثی از پیامبرخدا اند، و دستور داده

 .٢باشد نمی
 .٣تگوید: حدیث مزبور صحیح نیس ابن القیم الجوزیه می

ی محدثین درباره سند حدیث ابوامامه که عدم صحتش به ھا بررسیاین بود نقد و 
 اثبات رسید.

اند،  به دیدگاه ایشان در این باره اشاره نکرده /شافعییک از شاگردان امام  ھیچ
اند. ابن  بلکه چنانکه نووی گفت برخی از پیروانش معتقد به استحباب تلقین بوده

 گوید:  قدامه پیرامون این مسأله چنین می
آنچه  سایر ائمه جز درباره تلقین پس از به خاک سپاری ھیچ سخنی از امام احمد و 

 ام. ه، نیافته"اثرم" روایت کرد
عبدالله پرسیدم: نظر تو درباره تلقین پس از دفن  افزاید: از ابو ادامه می وی در

ام چنان کرده باشند جز اینکه یک نفر از اھل  کدام از ائمه را ندیده گفت: ھیچ چیست؟
 .٤تلقینش کرده بود شام به ھنگام فوت "ابوالمغیره" روی مزارش نشسته و

                                           
 .۲۰۴ـ۳/۲۰۳إراء الغلیل  -١
 .۲۴/۲۹۶مجموع الفتاوی  -٢
 .۱/۲۰۶زاد المعاد  -٣
 .۳/۴۳۸المغنی به ھمراه تحقیق دکتر ترکی  -٤



 ٢٢٩  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

 لذا امام احمد و اند و گوید: بسیاری از صحابه چنین نکرده می /ابن تیمیه
ایشان تجویزش نموده  ،گونه تلقین بدون اشکال است، بنابراین دیگرعلما معتقدند: این

 دانند و احمد آن را مستحب می ای از پیروان شافعی و اند. عده ولی بدان امر نکرده
 .١اند کراھتش دادهدیگران نیز فتوا به  گروھی از پیروان مالک و

گوید: علما اجماع دارند که تلقین پس ازدفن واجب  ابن تیمیه در جایی دیگر می
و خلفای راشدین نیز  صجزو اعمال مشھور مسلمانان دوران پیامبر نیست و

 ای صحابه ھمچون: ابوامامه و واثلة بن اسقع روایت شده است. باشد، بلکه از عده نمی
اختلاف نظر دارند: برخی مانند امام احمد، گروھی از  باره این پیشوایان ھم در

اند. گروھی  فتوا به استحبابش داده و ای از یاران امام شافعی تجویز عده پیروانش و
اند.  دیگر از دانشمندان چون معتقد به بدعت بودنش بوده مکروه قلمدادش نموده

 د: استحباب، کراھت وپیرامون حکم تلقین پس از مرگ سه دیدگاه وجود دار ،بنابراین
اما آنچه مستحب  آید. و مباح پنداشتن که دیدگاه اخیر میانه روانه ترینشان به شمار می

طلب  نیز مسلمانان را بر آن تشویق نموده، دعا و صپیامبر خدا محسوب گردیده و
 .٢مغفرت برای میت است

به تلقین  گویند: گروھی از پیروان خراسانی امام شافعی ایشان درجایی دیگر می
اند،  دیگران نیز بدان اشاره نموده اند، متولی، رافعی و اشاره کرده و آن را خوب پنداشته

میان صحابه ھم  ولی ھیچ اظھار نظری از خود شافعی در این زمینه نقل نشده است. از
وگروھی  اند. دیگران آن را انجام داده کسانی ھمچون: ابوامامه باھلی، واثلة بن اسقع و

تلقین پس از به خاک  ،اند، بنابراین روان امام احمد نیز تلقین را مستحب دانستهاز پی
 .٣گردد سپاری جایز ولی سنت محسوب نمی

 در باره تلقین. –رحمھم الله  –این بود چکیده بیانات علما 
جـ) تلقین میت از نظر علما مستحب است که پیشتر به دیدگاه ایشان در این باره 

گونه اظھار نظری نکرده و  ام شافعی در زمینه حکم تلقین ھیچام گفتیم اشاره شد و
 اند. بلکه برخی از پیروانش بدان فتوا داده

                                           
 .۲۴/۲۹۶مجموع الفتاوی  -١
 .۲۹۸ـ۲۴/۲۹۷ھمان  -٢
 .۲۴/۲۹۹ ھمان -٣



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٣٠

 

ھای حافظ مبنی بر اینکه احادیث تلقین ضعیف ولی  در پاسخ به گفته /د) البانی
گوید: در اینکه  بخشند، چنین می شواھدی از جمله کردار شامیان آن را قوت می

وجود دارد، کنند، کم توجھی ومسامحه زیادی  ی آن را تقویت میگوید شواھد می
شوند، زیرا تمامی شواھد  شاھد حدیث تلقین محسوب نمیھا  آن یک از ه ھیچکنیل ایبدل

اشاره ھا  بدان میان سخنانشلذا در چرخند و مورد نظر او حول محور دعا برای میت می
کند ولی با وجود آن  تلقین تصریح مینکرده است؛ مگر روایت سعید بن منصور که به 

در  گرفته و آید چون حدیث مزبور بیشتر از آن را دربر شاھدی ناتمام به شمار می

فرشتگان « »�ا يقولان: ما نقعد عند من لقن حجته�را ونكان من«فرازی از آن آمده: 
 درپس  »نشینیم کند، نمی گویند: ما پیش کسی که راھنماییش می مأمور بازپرسی می

کجای این حدیث شاھدی برای اثبات تلقین وجود دارد. علاوه بر آن، چون حدیث 
بلکه مقطوع است، از چنین جایگاھی برخوردار نیست.  مزبور از نوع احادیث موقوف و

 .١دانم چطور این نکته بر حافظ ـ خدا از ما و او درگذرد ـ، پوشیده مانده است نمی
 یث ابوامامه یا ھمچون احادیث مربوط به دعا واحادیث تقویت کننده حد ،بنابراین

آمرزش خواھی برای میت، ارتباطی به موضوع تلقین ندارند، و یا مانند حدیث راشد بن 
ضمرة بن حبیب نزد سعید بن منصور در رابطه با تلقین ھستند ولی ضعیف  سعد و

 محسوب گشته و از چنان جایگاھی برخوردار نیستند.
در رابطه با عمل به احادیث ضعیف در زمینه فضایل  ) متخصصان دانش حدیثه

کنند، اختلاف نظر دارند، برخی مطلقا آن را ممنوع  اخلاقی که حافظ بدان اشاره می
ای نیز دیدگاھی میانه داشته و برای تجویز  اند وعده دانسته، گروھی بدان فتوا داده

رسی این بحث به مقصود بر اند. پیش از نقد و شرایطی را در نظر گرفتهھا  بدان عمل
 پردازیم: نیان از واژه "ضعیف" میپیشی

گوییم: حدیث ضعیف بھتر  گوید: مراد ما از اینکه می می /شیخ الاسلام ابن تیمیه
فاقد اعتبار کلی باشد، بلکه مقصودمان  باشد، این نیست که حدیث، متروک و از رأی می

مانند حدیث شعیب از پدرش از اصطلاح ضعیف این است که جزو احادیث حسن باشد 

                                           
 .۲۰۵ـ۳/۲۰۴ إرواء الغلیل -١



 ٢٣١  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

امثال ایشان که ترمذی حدیثشان را حسن یا  از پدربزرگش، حدیث ابراھیم ھجری و
 .١صحیح دانسته است

نزد امام احمد این نیست که  گوید: مراد از حدیث ضعیف می /ابن القیم الجوزیه
بدان  اعتقاد ای که عمل و باطل و یا یک نفر راوی متھم در آن وجود داشته به گونه

قسمی از اقسام  جایز نباشد، بلکه مقصودشان از آن، نقطه مقابل حدیث صحیح و
ضعیف  باشد، چون امام، احادیث را به سه بخش صحیح، حسن و احادیث حسن می

ضعیف و ضعیف نیز از نظر وی دارای  کرد بلکه قائل به دو بخش صحیح و تقسیم نمی
 ٢درجات متفاوت بود.
معنای تساھل ائمه درباره پذیرش حدیث ضعیف روشن  ھا قولپس از این نقل 

اینک به بررسی  دیگران روایت شده است. و و /گردد، چنانکه از امام احمد می
شروط مورد نظر ایشان پیرامون تجویز عمل به احادیث ضعیف درباره فضایل اخلاقی، 

 پردازیم:  می
 شرط اول: باید حدیث وارده بسیار ضعیف نباشد.

ید زیر مجموعه اصلی کلی و فراگیر باشد، پس آن دسته از احادیث شرط دوم: با
 باشند. اند، خارج از این قاعده می ضعیف که فاقد ویژگی مزبور

شرط سوم: نباید به ھنگام عمل بدان معتقد به صدق و ثبوتش بود بلکه باید ھمواره 
 .٣ده نشودنسبت دا صخدا با دیده احتیاط بدان نگریست تا سخنی دروغین به پیامبر

رسیم که تلقین معمول گرچه از سوی  بعد از ذکر شرایط فوق به این نتیجه می
اشاره خواھیم نمود، بدعت ھا  بدان برخی علما تجویز شده، بخاطر وجود اشکالاتی که

 بایستی بر روی آن خط بطلان کشید: ساز محسوب گردیده و گمراه
ی تشییع ھا سنتبسیای از مردم قائل به وجوب تلقین بوده و آن را در لیست  -۱

گذار دانسته و  لقین را بدعتآورند، به طوری که مخالفان ت جنازه به حساب می
بدعت با ھم  نتیجه سنت و در نمایند و نادان قلمداد می ایشان را جاھل و

                                           
 .۲/۱۹۱منھاج السنة النبویة  -١
 .۷۷ـ۳۲ـ۱/۳۱إعلام الموقعین  -٢
 .۱/۲۹۹تدریب الراوی  -٣
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شته است، لذا تشخیص سره از ناسره به کاری دشوارتبدیل گ درآمیخته و
 برحذر داشتن مردم از آن ضرورت دارد.

گنجد بلکه در زمره مسائل اعتقادی به  این امر در دایره فضایل اعمال نمی -۲
آید زیرا شامل اموری غیبی از قبیل نشستن میت، گوش فرادادن به  شمار می

 باشد که نکیر می ھای ملائکه موسوم به منکر و پاسخ دادنش و گفته تلقین و
 گردند. ھم جزو عقاید محسوب میھا  این

به فریاد طلبیدن خداوند سبحان منافات  تعبیر حدیث مزبور با آداب دعا و -۳
دارد، زیرا خداوند دستور داده ھر کسی به نام پدرش صدا زده شود چنانچه 

ِ ﴿ فرماید: می قۡسَطُ عِندَ ٱ�َّ
َ
به آنان را « .]۵الأحزاب: [ ﴾ٱدۡعُوهُمۡ �بآَ�هِِمۡ هُوَ أ

. حال آنکه میت در »تر است ن نزد خدا عادلانهیه اکد ی[نام] پدرانشان بخوان
ه یشود که در تضاد آشکار با نص آ این روایت به نام مادرش صدا زده می

 باشد. می
فرماید:  مشھور نبودن این مسأله نزد دانشمندان به طوری که امام احمد می -۴

تلقین  را انجام داده باشد، اگرجز مردمان شام کسی دیگر را سراغ ندارم آن 
ماند  دارای فائده بزرگی بود چگونه تا این حد از دید پیشینیان امت پنھان می

 گونه شناختی از آن ھم نداشته باشند. یچکه نه تنھا بدان عمل نکرده بلکه ھ
درست باشد از  این بود ماحصل آنچه در این رمینه بدان دست یافتیم، اگر حق و 

لذا مغفرت  اگر ھم باطل باشد از طرف خود و یا شیطان است و بحان وطرف خداوند س
 .١جویم آن را از خدا می

 مسأله دوم: مسطح کردن قبور.

تر از دیگر قبرھا  گوید: دوست دارم ھیچ قبری، مرتفع باره میدر این /امام شافعی 
ویش نبوده و بیش از سایرین بر روی آن خاک جمع نگردد چون اگر خاک اضافی بر ر

گردد، بلکه از نظر من خوب این است به اندازه حدود یک  جمع شود بسیار بلند می
 .٢وجب از سطح زمین ارتفاع پیدا کند
                                           

گاھی بیشتر از این موضوع به کتاب سلسل -١ الدین  ة الاحادیث الضعیفة والموضوعة اثر: ناصربرای آ
 مراجعه فرمایید. ۵۹۹حدیث شماره  ۶۵ـ۶۴البانی 

 .۲/۶۶۶شرح نووی بر صحیح مسلم  -٢



 ٢٣٣  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

نصوصی دال بر  گنجد و در چارچوب سنت پیامبر اکرم می /این گفته امام شافعی
 ز ایشان روایت شده است، از جمله:تحریم مرتفع کردن قبرھا ا

گوید: علی بن ابی طالب فرمود: تو را به انجام کاری  میابو ھیاج اسدی  -۱
آن را به من واگذار کرد، اینکه ھر پیکری را محو  صگمارم که پیامبر خدا می

 .١مرتفعی را با خاک یکسان نمایید گونه قبررھ و
گوید: ھمراه فضالة بن عبید در سرزمین روم بودیم که یکی  ثمامة بن شُفیّ می -۲

پس از  کرد، فضاله دستور کندن قبری را برایش داد واز ھمراھانمان فوت 
شنیدیم که مسطح نمودن قبرھا را  صخدا مسطح کردنش فرمود: از پیامبر

 .٢داد فرمان می
میان این احادیث و آنچه از شافعی مبنی بر تجویز بلند کردن قبر به اندازه یک 

کن نمودن  ریشهد، زیرا احادیث مزبور بخاطر وجب، نقل شده، تعارضی وجود ندار
کشد، مرتفع نمودن  بزرگداشت قبرھا و فخر فروشی که عقاید توده مردم را به تباھی می

جلوگیری از  قبور را منع کرده است، ولی تجویز بلند کردنش بخاطر بازشناسی مزارھا و
 .٣باشد میھا  بدان حرمتی بی

 مسأله سوم: بناسازی بر روی قبرھا و گچ کاری کردنشان. 
فرماید: دوست دارم بر روی قبرھا بناسازی نشده  می در این زمینه /فعیامام شا

ه مرگ، جای انجامد ک فخر فروشی می کاری ھم نگردند، زیرا این کار به آراستن و گچ و
کاری شده  ا نیز به صورت گچانصار ر نیست و آرامگاه مھاجران وھا  آن کدام از ھیچ

 ام. ندیده
از بناسازی بر روی قبر و یا گچ  صکه پیامبر خداکند  یک نفر از طاوس نقل می

 اندود کردنشان جلوگیری نمود.
کدام از  ھیچ و ام ساختمان روی قبرھا را تخریب رخی از کارگذاران مکه را ھم دیدهب

 دادند. فقھا نیز ایشان را مورد انتقاد قرار نمی

                                           
 .۲/۳۳۵ھمان  -١
 .۲۹۷ـ۵/۲۹۶و المجموع  ۳۳۶ـ۳/۳۲۵المغنی  -٢
 ھمان. -٣
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پسندم.  را نمیتکیه زدن بر روی قبرھا  گویند: لگد مال کردن، نشستن و ایشان می
ای نشسته و  کند که: اگر روی زغال افروخته نقل می سسپس با سند خود از ابوھریره

آنگاه در پوستم نیز اثر کند، نزد من دوست  سپس لباس، پیراھن و شلوارم را سوزانده و
 .١تر از این است که روی آرامگاه مسلمانی بنشینم داشتنی

ه بودن بنا کردن بر گورستان و روھمه چیزھای که امام شافعی در مورد مک
ھا بیان فرموده مستند به سنت مطھر رسول  کاری و نشستن و پشت دادن به قبر گچ

 ذکر فرموده است.ھا  آن را برایاکرم ھستند و امام ادله خود 
به علی ابن ابی طالب دستور  صیکی از ادله استناد شده حدیثی است که پیامبر

 ھا را تخریب کند.  ھای روی قبر دھد که ھمه بنا می

 ھا مسئله چھارم: ساختن مساجد بر آرامگاه 
ی است که امروزه امت اسلامی به آن مبتلا ھا مصیبتاین کار یکی از بزرگترین 

ھا  آن ھا گسترش یافته و گنبدھا بر روی ای که ساختن مساجد بر مقبره شده به گونه
اند حتی جایگاه و احترامشان به جای رسیده که از افراد ھم پیشی  نھاده شده

روند و  شوند و مردم برای تبرک نزدشان می اند، از این ھم بدتر مزین و آراسته می گرفته
کنند و از صاحب قبر شفاعت  ذبح می و حیوانات را خوانند برای خانواده خود دعا می

 دارند.  مداوا بر می طلبند و خاکش را جھت می
خورد و  متاسفانه امروزه در بسیاری از ممالک اسلامی چنین چیزی به چشم می

 ات نیازمند دلیل و برھان نیستیم.برای اثب
سپاریم که با چشم خود آنرا دیده و با آن زیسته تا برایمان  سخن را به کسی می

ھای افتاده  ه پرتگاهورزی به چ امت اسلامی در ارتکاب بدعت و شرکبیان کند که 
 است. 

                                           
 کاری، نشستن و از گچ صکند که: پیامبر خدا از جابر روایت می ۱/۶۶۷ مسلم در صحیح خود -١

 .۳/۴۳۹بناسازی روی قبر جلوگیری کرد. المغنی به ھمراه تحقیق دکتر ترکی
فرمود:  صواما حدیث ابوھریره را امام مسلم در صحیح خود از ایشان روایت کرده که پیامبرخدا

در پوستش نیز تأثیر  بر اثر آن لباسش سوخته و ای نشسته و اگر یکی از شما روی زغال افروخته

باب النهی عن رد، بھتر از آن است که روی قبری بنشیند. صحیح مسلم، کتاب الجنائز ـ بگذا

 .۹۷۱ـ حدیث شماره  الجلوس علی القبر والصلاة



 ٢٣٥  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

گوید: ساختن گنبد بر روی آرامگاه بزرگان و پوشاندن گنبدھا با انواع  می ١شقیری
ھای سرخ و سبزِ با ارزش و نفیس و طلا و نقره کاری گنبدھا و آویزان کردن  پارچه

ھا و نوشتن  و نقش و نگارین کردن در و دیوارھای مقبرهھا  آن شمع و فانوس بر روی
قرآنی و اشعار و برای بزرگداشت یاد صاحب قبر و ھمچنین ساختن مساجد بر  آیات
گمان شدت خشم پروردگار و لعن وطرد از رحمت خدا بر این امت  بیھا  آن روی

گناھان به  ترین و گستاخ ترین و شرم آورترین شک یکی از بزرگ اسلامی است، بدون
ترین عبادت و  کنند که بزرگ م و جاھلان گمان میآید ھر چند توده مرد شمار می

 ھترین راه نزدیکی به خداوند است.ب
نیف و آسان و و برای چه کسی حقائق این دین ح ؟را به چه کسی بگویمھا  این اما

برای  ؟ابله نموده راھا  آن برای کسی که مردم را گمراه کرده و ؟آزاد منش را بنویسم
اند و قلوبشان مسخ گشته و  که دچار ذلت نفس شده برای کسانی ؟چه کسی بنویسم

ی والای ھا باغو به جای  ؟اند ھدایت و بخشش خدا ترجیح دادهگمراھی و عذاب را بر 
اما  و رضایت خداوند خواستار آتش سوزنده و انتقام پروردگار منتقم ھستند؟ بھشت

و بنویسیم و  ای نداریم لاجرم باید چیزی بگویم بر ما واجب است که بگوییم چاره
به سوی حق ھستیم، پشیمان  که مشتاق بازگشتدرحالی و ھرگز خسته نشویم بنویسیم

کنیم در حالی که معتقد ھستیم خداوندی که  کنان به درگاه خداوند رجوع می و توبه
را از خاک برمی انگیزد بر زنده کردن ما بعد از  کند و مردگان می زمین مرده را زنده

و توانا است تا باری دیگر پرچم پر افتخار اسلام را بر سر بگذارم و  این مرگ فکری چیره
 عزت و عظمت از دست رفته خود را باز یابییم !!.

 کنیم: بر روی آرامگاه را بیان میحال ادله چند بر تحریم بنا کردن مساجد 
: ام سلمه در مورد کلیساھای که در حبشه دیده بود با لحدیث عائشه -۱

ھای که در آن دیده بود برای پیامبر تعریف  فت و عکسگ سخن می صپیامبر

قوم اذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره ك اولئ« :فرمود صکرد پیامبر می
 .٢»شرار الخلق عند االلهك الصور اولئك صوروا فيه تلو مسجداً 

                                           
 ۱۱۲،  ۱۱۱السنن و المبتدعات اثر عبدالسلام خضر شقیری ص  -١
 ۳۷۶ـ ۳۷۵/  ۱و مسلم جلد  ۵۲۳/  ۱روایت بخاری جلد  -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٣٦

 

نیکو کاری در میانشان بمیرد بر روی قبرش  یا دهھا قومی ھستند اگر بن آن«
نزد خدا بدترین مردم ھا  آن کشند را در آنجا می ھا صورتسازند و آن  مسجد می

 .»ھستند
ـ در بیماری که از آن  صدوباره از حضرت عائشه روایت شده که پیامبر خدا -۲

اتخذوا النصاری و لعن االله اليهود«فرمود:  بلند نشد و دار فانی را وداع گفت ـ
بره غ� ا� اخشى ان يتخذ ابرز قك قالت فلولا ذل مساجد.ـقبور انبيائم ال

خداوند یھود و مسیحیان را لعنت کند که قبور پیامبرانشان را « »مسجداً 
فرماید: اگر از این بیم نداشتم پیامبر  عائشه می پرستشگاه و مسجد قرار دادند.

نم و قبرش را ترسم اگر چنین ک کردم اما می را بیرون از جحره خود دفن می
 .»به مسجد مبدل سازند

از ایشان شنیدم  صاز جندب روایت شده که گفته: قبل از وفات رسول خدا  -۳

نوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا كام �ن قبلكاان من و الا«فرمود  که می
گاه باشید مردمان قبل از « »كم عن ذل�انها فلا تتخذوا القبور مساجد فا� آ

کردند ھان اگاه باشید گورستان را  شما آرامگاه پیامبرانشان را به قبر تبدیل می
 .»کنم د چون من شما را از منع میبه مسجد تبدیل نکنی

کنند فراوان  احادیثی که به حرام بودن ساختن مسجد بر گورستان تصریح می
دین آمده ھستند چون چنین کاری مخالف مقاصد و اھدافی است که برای پاسداری از 

و دستور داده که تنھا خدا عبادت شود اما ساختن مسجد بر قبور، گورستان را به بتی 
سازد تا پرستش شود ھمانگونه که امت نوح دچار این مصیبت شدند و در  مبدل می

 شود. واقعِ، امت اسلامی ھم دیده می

  /دیدگاه امام شافعی
دانم و ھمچنین مزین  ه میفرماید: ساختن مسجد بر روی قبر را مکرو امام می

پندارم یا به طرف آن نماز بخواند ھر  را مکروه میھا  آن کردن قبرھا و نماز خواندن بر
ی ھم باشد باز ھم مرتکب گناه شده است: مالک به ما خبر داده ھا گوشچند به طرف 

يبقى النصاری اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لا و قاتل االله اليهود« :فرمود صکه پیامبر 



 ٢٣٧  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

ن را خداوند یھود و مسیحیان را نابود کند آرامگاه پیامبرانشا« ١»جز�رة العربفي  دينان
 .»ماند ین در جزیره عرب باقی نمی، دو دپرستشگاه و مسجد قرار دادند

 :/علت مکروه بودنش نزد امام شافعی
 فرماید: میامام 

 چون مخالف سنت و اثر است -۱
تمجید شود و بر روی قبرش مسجد بسازند دوست ندارد که یکی از مسلمین  -۲

 نانی وجود ندارد.یه و گمراھی اطمدر حالی که از دچار نشدن لاحقین به فتن
 .)روند ولاً مردم بر روی آن راه میتا قبرش لگدمال نشود (چون معم -۳
ترین زمین نیست و جاھای دیگر از آن  خاکی که مرده در آن دفن شده پاک -۴

 .٢تر ھستند پاک

 ٣»الحمامو ها مسجد الا المقبرةكلالارض «بعد از ذکر حدیث  /یامام شافع
 فرماید: می

عنی حدیث معقول فرمود م کنیم واگر امام ھم نمی ما ھم به این حدیث حکم می
کس جایز نیست بر روی خاک نجس نماز بخواند چون خاک  بود چون برای ھیچ

                                           
 به صورت مرسل آنرا روایت کرده است  ۸۹۲/ ۲مالک در موطا  -١
 .۱/۲۷۸الام  -٢
 .توان نماز خواند مگر در گورستان و حمام عمومی در ھرجا می -٣

 .۱/۱۳۲۱۳۳ لا يجوز فيه الصلاةي المواضع التباب  ةابو داود در کتاب الصلا

 . ۱/۱ ه و الحمامما جاء ان الارض كلها مسجد الا المقبرترمذی باب الصلاة باب 

 . ۱/۲۴۶ تكره الصلاة فيها يالمواضع التيابن ماجه کتاب المساجد باب 
 . ۳/۸۳امام احمد در مسند 
 .۲/۴۳۴بیھقی در سنن کبری  ۱/۲۵۱حاکم در مستدرک 

اند و  فرماید: احمد و ابوداود و ترمذی و ابن ماجه و بزاز با سند جید روایت کرده ابن تیمیه می
سند آن سخن بگوید ھمه طرق حدیث را بررسی نکرده. اقتضاء الصراط المستقیم ھرکس در مورد 

۲/۱۷۲. 
  ۱/۱۷۷تلخیص الحبیر 

 .۲/۱۳۳احمد شاکر آنرا تصحیح کرده سنن ترمذی 
 .آنرا تصحیح فرموده ۱/۳۲البانی در ارواء الغلیل 



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٣٨

 

حمام ھم ادرار و خون  شود و در ھا مخلوط می گورستان با گوشت و خون و چرگ مرده
 گردد. شوند جاری می ی که وارد میھا و کثافات آن
ھا  شوند و خاکش با مرده فرماید: مقبره جایی است که مردم در آن دفن می امام می
 شود. مخلوط می

اما اگر در بیابانی که گورستان نیست قومی مرده خود را در آن دفن کردند و به آن 
گویم: کارش مکروه  ر قبر یا بر روی آن نماز بخواند میدست نزنند مردی ھم در کنا

پاک با  کند که خاک است اما لازم نیست نمازش را اعاده کند چون علم حکم می
 صحراء باشد. چند دو یا سه قبر دیگر در آنگوشت مرده مخلوط نشده ھر

از دانست که این صحراء گورستان است یا نه، حق ندارد در آن نم اما اگر مردی نمی
کس قبری  ه کسی در آن دفن نشده و برای ھیچبخواند مگر اینکه یقین پیدا کند ک

 .١کنده نشده است
بود در مورد ساختن مسجد بر روی آرامگاه که بنا به  /این دیدگاه امام شافعی

ـ خدا  مکروه در اینجا به معنی حرام است. دانست. نصوص صریح سنت آنرا مکروه می
 داند ـ می

علت این حکم را ثابت شدن نھی در حدیث پیامبر و ترس از تمجید  /امام شافعی
 آورند.  شوند که سر از شرک در می داند چون موجب غلو و افراظی می و تعظیم قبور می

سپس امام در مورد حکم نماز خواندن بر روی مقابره فرموده: مکروه است و علتش 
 نماید.  را ناپاک بود خاک قلمداد می

در مورد نماز خواندن در گورستان اختلاف دارند بعضی آنرا جایز بزرگان دین 
اند و بعضی ھم آنرا مکروه  دانند و گروھی دیگر به حرام بودنش حکم کرده می
 یت شده در این مورد است.احادیث رواھا  آن پندارند علت اختلاف می

گویند:  بعضی می آنھای که قائل به حرام بودن ھستند در علت آن اختلاف داردند.
گویند: علتش سد ذریعه و  گروھی ھم می علت آن تعبدی است و قابل تعلیل نیست.

پاسداری از توحید است مانند نماز خواندن نزد گورستان یکی از میدانھای پرورش 
کنند و اھداف شریعه ھم با آن متفق  شرک است البته احادیث این تعلیل را تقویت می

فرستد چون قبور  به یھود و نصاری لعنت می در آن صاست و حدیثی که پیامبر

                                           
 ۱/۹۲الام  -١



 ٢٣٩  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

کند زیرا معلوم و  اند بر تعلیل دلالت می پیامبرانشان را پرستشگاه و مسجد قرار داده
ترین بقعه  مشخص است این تھدید به خاطر نجاست نیست آخر مگر قبور پیامبران پاک

تر   ھا اجساد آن و ھمیشه را بر خاک حرام نکرده ؟ھا  آن و خداوند جسد زمین نیستند؟
 .١چرا و تازه نیست؟

دھند و بر روی قبور فانوس روشن  ه گورستان را مسجد قرار مییکرسول خدا به آنان
شود و به  کنند، لعنت فرستاده چون روشن کردن فانوس موجب تعظیم آرامگاه می می

ه گردد که مشرکین شتابان به سویش در فرار ھستند ھمانگونه که امروز بتی مبدل می
ھم به چنین سرنوشتی ھا  آن دقیقاً بنا کردن مسجد بر شاھد چنین چیزی ھستیم.

 .٢شوند دچار می
که به وضعیت امروز مسلمانان و کارھای که نزد قبور از شرک و افراط مرتکب  کسی

از نماز خواندن در مقابر  صداند که تنھا علت نھی رسول اکرم بیاندیشد می شوند می
شود که رسول  و مسجد قرار دادنشان ھمان شرک و بت پرستی است و متوجه می

چقدر برای این امت دلسوز و بر ھدایتشان حریص بوده و از گمراھیشان  صاکرم
ھنگام سکرات مرگ به یاد امت  اش و ھراسان، حتی در آخرین لحظات حیات طیبه

 داش نبی امت را به او عطا فرماید و ما را به تمسک وبوده است. خداوند بھترین پا
 پیروی از سنتش راھنمایی فرماید.

 زیارت گورستان 
 فرماید: می /امام شافعی

 زیارت گورستان مشکلی ندارد.

                                           
 در مورد نماز در قبور به مراجع زیل مراجعه نماید:  -١

 ۲/۴۱۲لسنة بغوی شرح ا
 ۲/۱۶۴نھایة المحتاج 

 ۱/۲۰۶المبسوط  ۳/۱۶۴المجموع 
 ۲/۵۹المغنی ابن قدامه 

 ۲۷/۳۴مجموع فتاوی ابن تیمیه 
  ۲/۶۷۲اقتضاء الصراط المستقیم 

 ۳۲۹ و ۳۲۸تیسیر العزیز الحمید  -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٤٠

 

فرموده:  صکند که رسول خدا سعید خدری روایت می دش از ابیبا سند خو

من قبلاً شما را از زیارت قبور « ١»لا تقولوا هجراو م عن ز�ارة القبور فزورها�نهيت«
 .»ت کنید و سخن بد و ناھنجار نگویدرا زیارھا  آن نھی کردم اما اکنون

فرماید: اما نزد قبر باید سخن زشت مانند دعا و داد و فریاد کشیدن گفته  امام می
میت طلب استغفار کن و قلبت را صیقل بده به یاد  بلکه ھنگام زیارت برای نشود.

 .٢بیفت چون چنین چیزھای مکروه نیستندقیامت 
دانست و معتقد است که  این دیدگاه امام بود در مورد زیارت قبور که آنرا جایز می

فرماید که به نفع میت است  نھی با این حدیث نسخ شده اما علت زیارت را معین می
ث ھمانگونه که در حدی کنند شود و طلب استغفار می چون برای او دعا خوانده می

 روایت شده.
و مصلحت زیارت کننده در صیقل دادن قلب و یاد قیامت است پس اگر کسی برای 

به ھا  آن گریه و داد و فغان یا چیز دیگری که توده مردم ھنگام زیارت قبرھای که نزد
گمان  دانند بی خواھند و زیارتش را تبرک می اولیا یا قطب معروف است از میت دعا می

ره دین مبین اسلام به ریعت اسلام است و زیارت کننده را از دائچنین چیزی مخالف ش
 کند. در می

 :٣اند فرزانگان دین زیارت را به سه بخش تقسیم کرده
زیارت شرعی و سنت، زیارتی است که در احادیث وارد شده و تنھا برای  -۱

 گیرد. استغفار برای میت صورت می یادآوری قیامت و طلب
که ھدف زائران عبادت و پرستش کردن نزد قبور زیارت بدعت، زیارتی است  -۲

 عظمت و ارزش آنجا اعتقاد دارند. باشد چون به می
زیارت شرک آلود، زیارتی است که ھدف زائران دعا خواستن از میت و تبرک  -۳

از صاحب  ھا ناراحتیو جستن به قبرو طلب شفاعت و برطرف کردن مشکلات 
 باشد. قبر می

                                           
عید خدری س از ابی ۳/۶۳اند و احمد  از برید روایت کرده ۶۷۲/ ۲و مسلم  ۲/۴۸۵مالک در موطا  -١

 روایت فرموده 
 ۱/۲۷۸الام  -٢
 ۳۳۸تیسر العزیز الحمید  -٣



 ٢٤١  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

د است اما در مورد زن بر اساس حدیث صحیح رسول زیارات سه گانه نسبت به مر

نفرین خدا « ١»لعن االله زورات القبور«فرماید  می صحرام است چون پیامبر صاکرم
 .»روند زنانی باد که به زیارت میبر 

داد با این حدیث تناقصی ندارد و با این حدیث  حدیث سابق که به زیارت اذن می
حدیث سابق خطابش عام است ولی این حدیث شود چون  ھم، حدیث سابق نسخ نمی

ھمیشه خاص مقدم بر عام  دھد پس خاص است و تنھا زنان را مورد خطاب قرار می
 باشد. می

اند: معمولاً زنان داد و گریه و فغان به راه  ضی در تعلیل نھی زیارت زنان گفتهبع
ند و با صدا و کن شوند چون با گریه میت را اذیت می اندازند و موجب فتنه ھم می می

ظنی باشد چون حرامی به ھا  آن نمایند اگر زیارت برای صورت مردان را دچار فتنه می
را تحدید کرد یا برای نوعی زیارت حکم جواز ھا  آن توان گریه و فغان آورد و نمی بار می

شود چون  صادر نمود و تفاوتی به وجود آورد نظر به سد ذریعه حکم به تحریم آن می
ار باشد حکم به ظن تعلق صول شریعت این است که اگر حکمت مخفی یا آشکیکی از ا

 گیرد. می
ی پوشیده و خلوت با نامحرم حرام است چون ھا زینتھمانطور که نگاه کردن به 

 شوند. موجب فتنه می
شود که این مفسده را خنثی کند چون  و ضمناً در زیارت زنان مصلحتی دیده نمی

دو ھدف در در زیارت زنان تنھا دعا کردن برای میت و پند گرفتن از واقعه است، ھر 
 خانه ھم یافتنی ھستند.

ھای فراوانی مانند ناله و زاری و پاره کردن یقه و بلند کردن صدا و  ھمه ما حادثه
ایم که ھر کدام تنھایی برای صدور حکم، تحریم کافی  مردان را از زنان دیدهاختلاط با 

 ھستند چه رسد به طلب دعا از میت و تبرک جستن وکارھای شرک آلود دیگر. 
ترین دیدگاھا است والله  ابترین و صو که حکم به تحریم زیارت زنان قوی روشن شد

 اعلم.

                                           
ھریره حدیث را روایت  از ابی ۱۵۷۶و ابن ماجه شماره  ۱۰۵۶و ترمذی شماره  ۲/۳۳۷امام احمد  -١

فرماید: حدیث حسن و صحیح است و شواھدی از حدیث حسان از امام احمد  اند و ترمذی می کرده
 .دارد ۳۲۳۶داود شماره  ابی و ۱۵۷۴و ابن ماجه  ۳/۴۴۲



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٤٢

 

 خدا بحث چهارم: سوگند یاد کردن به غیر نام 
را فرستاد تا مردم را به  صروشن است که خداوند منان رسول خودش محمد

 را از شرک و بت پرستی بترساند.ھا  آن عبادت پروردگارمنان فرا خواند و
منجر به  بر این رسالت و وظیفه ھر دری که صبه خاطر حریص بودن رسول اکرم

اظی اداء شود که در بر شرک شود یا روزنه تنفسش باشد آنرا بسته، ھر چند با الف
 ده چنین مفھومی ھم نباشد.گیرن

م ان تحلفوا �الا ان االله ينها«یکی از این بیانات رسول اکرم در این راستا حدیث 
 باشد. می ١»ن حالفاً فليحلف باالله او ليصمتكام من �بابائ

نھی از سوگند خوردن تنھا مخصوص پدران نیست بلکه ھر چیزی غیر از خدا در 
عتبار دارد نه گیرد چون ھمانگونه که ثابت شده عمومیت لفظ ا نھی قرار میدائره 

 سبب مخصوص و مقید.
بدین علت در احادیث دیگر ازسوگند خوردن به ھر چیزی غیر از خدا نھی شده، در 

 فرمود: صحدیث عبدالرحمان بن سمره آمده که رسول خدا 

پرستید و پدرانتان سوگند  میھای که  به بت« ٢»م�لا تحلفوا بالطواغى ولا بآبائ«
 .»نخورید

سوگند بخورد از ما نیست چون  کس به امامتھر« ٣»من حلف بالامانة فلیس منا«
 .»سوگند باید به یکی از صفات خدا باشد نه امری از امورش

در حدیث دیگر شناعت و بدی سوگند خوردن به غیر خدا را چنین  صرسول خدا 

من حلف «فرماید:  آندازد، می له شرک و گمراھی میکند که صاحبش را به چا بیان می
کس به غیر خدا سوگند بخورد کافر شده یا شرک ھر« ٤»كفر او اشر�بغ� االله فقد 

 .»ورزیده

                                           
خورد  (خداوند شما را از سوگند خوردن به پدران خود ، نھی کرده، پس ھر کسی که سوگند می -١

 ۳/۱۲۶۷مسلم  ۶/۲۴۴۹بخاری باب الایمان  باید به خدا سوگند بخورد یا ساکت شود)
 .۳/۱۲۸. النھایه ۳/۱۲۶۸مسلم  -٢
 .و البانی در جامع الصحیح آنرا تصحیح کرده ۳/۲۲۳. ابو داود کتاب الایمان ۵/۳۵۲احمد  -٣
 .اند حدیث را روایت کرده ۴/۲۹۷و حاکم در المستدرک  ۳/۴۵ترمذی در باب النذور و الایمان  -٤



 ٢٤٣  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

در حدیث دیگر کفاره چنین سوگندی را اینگونه بیان  صسپس رسول خدا

کس ھر« ١»العزی فليقل لا اله الا االلهو حلفه باللاتفي  من حلف فقال«فرماید:  می

 .»لااله الا االلهسوگند بخورد وسوگند را با لات و عزی یاد کند باید بگوید: 
این احادیث دال بر این ھستند که سوگند به غیر از خدا جرم بزرگی است و باید از 
آن تبرا بجویم و آنرا گناه بزرگی بشماریم اگر مجبور باشیم که سوگند بخوریم با یکی از 

 سکوت اختیار کنیم. باشد و الااسماء خداوند منان 
دانند و در این  بعضی از بزرگان متاخر مذھب، سوگند خوردن به غیر خدا را جائز می

وده و به رد بعضی ھم را ذکر نمھا  آن اند ما ھم راستا چندین شبھه را ھم مطرح کرده
 پردازیم: می

ق ماء و طارشبھه اول: خداوند در قرآن به بعضی از مخلوقات خود مانند ضحی و س
 خورد. سوگند می

داوند است ایشان در جواب این شبھه گفته شده: چنین سوگندی مخصوص خ
باید تنھا به خدا سوگند چه دوست داشته باشد سوگند بخورد اما انسان توانند به ھر می

 یاد کند.
اند: اگر سوگند خوردن ناشایست و قبیح باشد باید  شبھه دوم: بعضی از روافض گفته

ا از آن دور گردانیم ولی در قرآن به غیر خدا سوگند خورده شده پس اگر در حق خدا ر
 در حق مردم ھم چنین حکمی بگیرد. خدا بد و قبیح نباشد باید

ایم و به پیروی از آن مکلف  جواب: ما به اوامر و نواھی شریعت ایمان آورده
فلسفه بافی چنین ایم پس لازم است از منھیات دوری جوییم و اصلاً نیازمند  گشته

 .خشک ھم نیستیم
 گفت: سخن فرعون را سزا داد که میخداوند به خاطر این 

﴿ ٰ َ�ۡ
َ
ناَ۠ رَ�ُُّ�مُ ٱۡ�

َ
 .»و گفت پروردگار بزرگتر شما منم« .]۲۴النازعات: [ ﴾٢٤َ�قَالَ �

                                           
و مسلم در کتاب الایمان  ۶/۲۴۵۰ بخاری کتاب الایمان و النذور باب لا تحلف بللات و العزی -١

 .۱۲۶۸ و ۳/۱۲۶۷



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٤٤

 

حالیکه چنین چیزی در حق خدا واجب است اما برای فرعون جرم به شمار در

ۡ�َ ﴿: فرماید وی شود، خداوند میآید و موجب کفر  می
َ
 ﴾١سَبّحِِ ٱسۡمَ رَّ�كَِ ٱۡ�

 .»ی بخوانکنام پروردگار والای خود را به پا« .]۱الأعلی:[
شبھه سوم: در صحیح مسلم و غیره از طلحه بن عبدالله روایت شده که مردی از 

ھمیدیم ف اھل نجد با سر و سیمای ژولیده و صدای مانند زنبور عسل که ما آنرا نمی
آمد، نزدیک شد و در مورد اسلام شروع کرد به پرسیدن، در ادامه  صپیش رسول خدا

 دخل الجنة«و در روایت دیگر  ١»ابيه ان صدقو افلح«فرمود:  صحدیث آمده که پیامبر
یا سوگند به  اگر راست بگوید نجات خواھد یافت سوگند به پدرش« »ابيه ان صدقو

 .»شود پدرش اگر راست بگوید وارد بھشت می
آمد و  صدر صحیح مسلم از ابی ھریره روایت شده که مردی پیش رسول خدا

 ای پاداش فراوانی دارد؟ چه صدقهگفت: ای رسول خدا 

 انت صحيح شحيح تخشى الفقرو لتنبأنه، ان تصدقك ابيو اما«فرمود:  صپیامبر
 ٢»ن لفلانكاقد و ذاكلا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان و تأمل الغ�،و
ای که تو، در حالی که خود سالم و تند درستی و آرزوی ثروت داشته باشی، آنرا  صدقه«

ببخشی و صدقه دادن تا ھنگام مرگ، به تأخیر نیاندازی و آن و قت بگویی: فلان مال 
 .»من برای فلان کس و فلان قسمت برای فلان کس

این ھا  آن اند، ولی بھترین ھای گوناگونی به این شبھه داده فرزانگان دین جواب
 اند. توسط احادیث نھی، نسخ شده قبل از نھی بوده، اما بعداً ھا  این است که

ھر حدیثی که در این مورد روایت شده ھمانگونه که بزرگانی مانند ماوردی و 
 وند.ش اند بر این باب حمل می فتهطحاوی و بیھقی گ

کدام از احادیث  وردن به غیر خدا درست نیست و ھیچبیان شد که سوگند خ
 تند.مخالفان قابل استدلال نیس

  /دیدگاه امام شافعی

                                           
 .۱/۴۱مسلم کتاب الایمان  -١
 .۲/۷۱۶مسلم کتاب الزکات  -٢



 ٢٤٥  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

فرماید: ھر کس به خدا یا یکی از اسماء خدا سوگند بخورد و آنرا بشکند باید  امام می
سپس کفاره بپردازد و اگر به غیر خدا سوگند یاد کند مثلاً بگوید: به کعبه یا پدرم یا.. 

 سوگند را بشکند کفاره ندارد.

م ان �الا ان االله ينها«ھر سوگندی که به غیر خدا باشد مکروه است وبا حدیث 
از آن نھی شده سپس امام  ١»ن حالفاً فليحلف باالله ام ليصمتكام من �تحلفوا بآبائ

از عمر شنید که به  صکند، رسول خدا  سیاق و سبب حدیث را اینگونه بیان می

عمر گفت: سوگند  »م... �الا ان االله ينها «فرمود:  صخورد، پیامبر  پدرش سوگند می
 خورم. میبه خدا بعد از آن ھرگز سوگند ن

ترسم  کس به غیر خدا سوگند بخورد مرتکب مکروھی شده و میفرماید: ھر امام می
که دچار گناه ھم شده باشد و حتی سوگند خوردن به خدا را ھم در ھر حالی مکروه 

دانم مگر در اطاعت و پیروی از خدا مانند معامله برای چنگ و جھاد یا نمونه  می
 .٢ھا این

 .د سوگند را در چند بند خلاصه کرددر مورتوان دیدگاه امام  می
سوگند خوردن در ھر حالتی مکروه است، قرآن و سنت بر این اصل دلالت  -۱

 .٣کنند می
ش سوگند بخورد و آنرا بشکند باید کفاره یکس به خدا یا یکی از نامھاھر -۲

 بپردازد. 
 کروه است.سوگند خوردن به غیر خدا م -۳
شکست کفاره ندارد چون سوگند  کس به غیر خدا سوگند بخورد و آنراھر -۴

 نیست. 
 .٤سوگند خوردن به خدا در اطاعت مانند جھاد و غیره جائز است -۵

                                           
 ترجمه آن گذشت  -١
 ۱/۴۰۳و المناقب بیھقی  ۷/۶۱الام  -٢
 ۷۰۹تیسیر العزیز الحمید  -٣
  ۳۳۶و  ۲۰۴و  ۱/۱۴۰مجموع فتاوی  -٤
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کند چون در ھر دو  کراھت امام را بر تحریم یا بر تنزیه حمل کنیم تفاوت نمی
داند و داستان عمر را برای حدیث ذکر  صورت سوگند خوردن به غیر خدا را مکروه می

 نھی سوگند به غیر خدا صریح است. کند، داستان در می
 در گذشته گمان قائلین به جواز را رد کردیم. 

فرماید: در مذھب ما سوگند خوردن به خدا حرام نیست بلکه مکروه  امام نووی می
 است....

اگر سوگند یاد کننده به اجلال و تعظیم مورد سوگند یاد شده معتقد باشد مرتکب 
 کفر و گمراھی شده است. 

دھد و نھی را بر کراھت  ینکه امام نووی از خوردن چنین سوگندی ھشدار میمثل ا
اشد، در واقع به خدا کفر کند اما اگر به بزرگداشت و تعظیم غیر خدا معتقد ب حمل می

 ورزیده.
اگر از سوگند یاد کننده به غیر خدا پرسش به عمل بیاید و از علت و سبب 

ه عظمت و اجلال مورد سوگند یاد شده شوید که ب سوگندش جو یا شوید متوجه می
معتقد است ھمانطور که برای خدا چنین عظمت و بزرگی قائل است، حتی بعضی 

گویند ولی اگر پای شیخ و امامش به میان بیاید  ھنگام سوگند خوردن به خدا دورغ می
 ھرگز جرئت ندارد دروغ بگوید.

د دیگری را سوگند دھد از این بدتر میان اھل بدعت شیوع یافته اگر کسی بخواھ
تواند در این سوگند دروغ  دھد چون نمی تنھا به یکی از شیوخش او را سوگند می

 بگوید.
ھا  این چنین چیزی نشانه ضعف ایمان و عدم شناخت شایسته مقام خدا است، ھمه

 گیرد. از نادانی و پشت کردن به دین سر چشمه می
خدا را بیان کردیم خواه سوگند یاد به ھر حال دلائل تحریم سوگند خوردن به غیر 

 کننده معتقد به تعظیم باشد یا نه.

 (به فال بد گرفتن)بحث پنجم: تطیر 
گرفته  ١»زجر الطیر«از لغت  ١التطیر والطیره به معنی چیزی را به فال بد گرفتن 

 شده.

                                           
 .۳/۱۵۲النھایة  -١



 ٢٤٧  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

آوردند، اگر به طرف راست  فرماید: پرنده و وحوش را به پرواز در می امام ابن قیم می
پرید او را  نامیدند و اگر به طرف چپ می کرد او را سائح(مسافر) می پرواز می

کرد به آن ناطح (کوبنده)  گذاشتند و اگر مستقیم حرکت می بارح(نحس) نام می
نمودند، بعضی  قعید (نشسته) را بر او اطلاق میکرد  گفتند و اگر به پشت پرواز می می
د و پنداشتن دیگر سائح را بد یمن می گرفتند و گروھی بارح را به فال بد می ھا عرباز 

 .٢معتقد بودندھا  آن بعضی ھم بر خلاف
اعداد و اسماء و  اما این تشائم و بد یمن گرفتن تنھا در این سطح باقی نماند بلکه

 غیره ھم وارد این دائره شدند و نصیبی ازش بردند. ی وبیماری و ناتوان جسم
آورد چون چنین  شرک به حساب میھا  آن حرام ھستند و رسول اکرمھا  این ھمه

در شخصی معتقد است که در اشیاء بدیمن نفع و ضرر نھفته است و از این بدتر قضا و ق
 سپارند. خدا را به فراموشی می

ای قلبی نارحت و سینه نگران و تفکری سیاه و گیر دار فرماید: فال ابن قیم می
شوش و شنود نگران و م بیند یا می اخلاقی ناھنجار و بد است، با ھر چیزی که می

 گردد. دیوانه و سرگردان می
تر  از ھمه مردم ترسوتر است، زندگیش از ھمه بدتر است از ھمه دلتنگتر و نگران

چه بسیار خود  آورند. رری به بار نمیجوید که ھیچ نفع و ض است، از چیزھای دوری می
ھا را  نفع و بھره سازد. کند و روزی خودش را حرام می را از نصیب محروم می

 .٣خشکاند می
 .دلائل فراوانی بر تحریم فال بد گرفتن وجود دارد

 فرماید: مثلاً قرآن می -۱

ٓۥۗ فإَذَِا جَاءَٓۡ�هُمُ ٱۡ�َسَنَةُ قاَلوُاْ َ�اَ َ�ذِٰهِۖۦ �ن ﴿ عَهُ واْ بمُِوَ�ٰ وَمَن مَّ ُ َّ� تصُِبۡهُمۡ سَيّئِةَٞ َ�طَّ
ۡ�َ�هَُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ 

َ
ِ وََ�ِٰ�نَّ أ مَا َ�ٰٓ�رِهُُمۡ عِندَ ٱ�َّ َ�ٓ إِ�َّ

َ
ترجمه: . ]۱۳۱الأعراف: [ ﴾١٣١�
ستگی] ین برای [شایگفتند ا آورد می ی [و نعمت] به آنان روی مییکه نکپس ھنگامی «

                                                                                                       
گرفتند و اگر به  پرنده را رام داد تا پرواز کند که اگر به سمت راست پرید آن را به فال نیک می -١

 .سمت چپ پرید به فال بد بگیرد
 .۲/۲۲۹ ةمفتاح دار السعاد -٢
 .۲/۲۳۱ ةمفتاح دار السعاد -٣
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زدند  د به موسی و ھمراھانش شگون بد مییرس ت و چون گزندی به آنان میخود ماس
گاه باش ه آنان را به بدی که [سرچشمه] بدشگونی آنان تنھا نزد خداست [کد یآ

 .»دانستند شترشان نمیین بیکدھد] ل فر میکیاعمالشان 
ثمره فرماید: اگر خوبی یا برکت یا  گوید: خداوند می ابن جریر طبری در تفسیرش می

گفتند این  دیدند، می آوردند یا می فراوان یا ھر چیز دوست داشتنی را به دست می
شدند آنرا به  شایسته ما است، ولی اگر دچار خشک سالی یا قحطی یا بلا و مصیبت می

دچار این بلا و گفتند از روزی که موسی آمده ما  دادند و می موسی و یارانش نسبت می
 شویم. می ھا مصیبت

فرماید: شدت و فرح، خوبی و بدی، ھمه از طرف خداوند  میھا  آن ند در جوابخداو
دانند چون جاھل و نادان ھستند آنرا به موسی و یارانش  نمیھا  آن است اما بسیاری از

 .١دھند نسبت می

 .٢»لا صفرة و لا هامةو لا ط�ةو لا عدوی«: فرماید می صپیامبر  -۲

بد گرفتن از پرنده و مار و ھر حیوان  ھیچ گونه سرایت بیماری ممکن و فال«
 .»دیگری حقیقت ندارد

فرماید: دو احتمال نھی و نفی در حدیث ممکن است، اگر نفی باشد  ابن قیم می
خرافات دوران جاھلیت ھستند و حقیقتی ھا  این باشد که ھمه معنی حدیث اینگونه می

بطلان و عدم تأثیر دلالت  آورند، ضمناً نفی از نھی قوی تراست چون نفی بر به بار نمی
 .٣گردد کند ولی نھی تنھا بر منع اطلاق می می

در حدیث دیگری که ابن مسعود به صورت مرفوع آنرا روایت کرده آمده که رسول 

فال گرفتن « ٥» �ن االله يذهبه بالتو�ول ٤ما منا الاك والط�ة شر«فرمود:  صخدا

                                           
 .۱۳/۴۷تفسیر طبری  -١
 .اند روایت کردهحدیث را  ۴/۱۷۴۳و مسلم  ۵۲۱۵۹بخاری در کتاب الطب باب جذام  -٢
 .۲/۲۳۴ ةمفتاح السعاد -٣
 .۱۶/۲۸۵فتح الباری این سخن ابن مسعود است. -٤
 .۴/۱۷و ابو داود کتاب طب باب الطیرة  ۱/۳۸۹احمد در مسند  -٥



 ٢٤٩  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

وند گیریم اما خدا چیزھا را به فال بد میگوید: ھر کدام از ما  شرک است، ابن مسعود می
 .»کند محافظت میھا  آن ما را از

کند که با کمال توحید  این حدیث بر حرام بودن تشائم صراحت دارد و یبان می
توحید را سست و ھای  هیگیر به نفع و ضرر آن معتقد باشد پآ د و اگر فالآی جور در نمی

 لرزان نموده است.

 در مورد فال گرفتن /دیدگاه شافعی

 /ازامام شافعی »١ناتها�اقروا الط� على و«حاتم با سند خودش در مورد حدیث  ابی
فرماید: دانش عرب در مورد به پرواز در آوردن پرنده و نصیب و  روایت کرده که می

آمد به اولین  به منظور کاری از خانه بیرون میھا  آن نفرت اینگونه بود، اگر یکی از
گفت: فال نیک  کرد می کرد، اگر به طرف راست پرواز می دید نگاه می که می ای پرنده

رفت و معتقد به موفقیت ھم بود، ولی اگر به طرف چپ بال  است و به دنبال کارش می
بودن کار و نیازش معتقد  گشت و به شوم گفت: فال بد است و بر می گشود می می
 گشت. می

 سراید: ه میبا موسی اشعری اینگونحطیه در مدح ا

 لا يزجر الطـير سـنحا ان عرضـن لـه
 

ــــــأزلام  ــــــم ب ــــــی قس ــــــيض عل  ولا يف
 

آورد و  آید پرنده را به پرواز در نمی ھرگز برای انجام دادن کاری که برایش پیش می
 رفت تا قرعه کشی کند. ر و پر نمیس ھای بی به سراغ پیکان

ای را  بیرون آمدن پرندهفرماید: عرب در دوران جاھلیت اگر ھنگام  سپس امام می
آوردند تا  کردند آنرا به پرواز در می اش مشاھده می ای را بر وری لانه دیدند و پرنده نمی

فرماید:  در حدیث می صپیامبر آید یا چپ. ببیند به سوی راست به حرکت در می
مه بلکه ھ .٢آورد ھا را به پرواز در نیاورید چون پرواز پرنده چیزی به وجود نمی پرنده

 پیوندند. قدر خداوند به وقوع می رخدادھا بر اساس قضا و

                                           
و حاکم در مستدرک ۳/۱۰۵اش بگذارید (یعنی با او فال نگیرید) ابوداود  پرنده را بر روی لانه -١

 نگاه کنید. ۱۱۶۶اند به ارواء الغلیل  حدیث را روایت کرده ۴/۲۳۷
 ۴/۱۲۴مختصر سنن ابی داود  -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٥٠

 

آید،  پرسش به عمل می صدر حدیث دیگر در مورد فال بد از رسول خدا 

نفسه فلا في  م�شىء �ده احدك انما ذل«فرماید:  در جواب می صپیامبر
 .»است شما را از کارھا منصرف نکند این تنھا ظن و گمان« ١»م�يصدن

آورد،  روشن شد که فال گرفتن حرام است و فال گرفته شده نفع و زیانی به بار نمی
ھا ریخته  لازم است بر خدا توکل شود و فال بد و نیک گرفتن به زباله دان استوره

 شوند، چنین کاری برای دین و دنیای انسان مفید است. 

 بحث ششم: طلبیدن باران از ستارگان
ک نھی کرده، و آتش سوزناک جھنم را به مشرکین نوید روشن است که اسلام از شر

ھا  شود مسدود نموده، یکی از این روزنه ای که به شرک منجر می داده، و ھر روزنه
سوگند خوردن به غیر خدا و تعظیم و تمجید گورستان و ساختن گنبد و مساجد بر 

 باشد. می ھا وروشن کردن فانوس میانشان روی مقبره
 دھند ھر چند قائلین به نھی کردن از کلماتی که بوی شرک می ھا این به دنبال

نھی  صچنین ھدفی ھم نداشته باشند مثلاً در حدیث روایت شده که پیامبرھا  آن
فرموده که انسان بگوید: به سبب تقابل ستارگان بر ما باران بارید، چون ظاھراً باران 

سازد، و  شود، که به ربوبیت خداوند خدشه وارد می باریدن به ستارگان نسبت داده می
کند که سبب نیست در  اگر ربوبیت را زیر سؤال نبرد، سببیت را برای چیزی ثابت می

 رود. ردگار زیر سؤال میلوھیت پرواین حالت ا
ستارگان (سقوط یکی و  عرب دوران جاھلیت معتقد بودند باریدن نتیجه تقاطع

گفتند: تقابل  دادند بنابراین می است و باریدن را به آن نسبت می )طلوع دیگری
گفتند چون سقوطش در مغرب زمین  می ٢ستارگان بر ما باران بارانید، به این حادثه نوء

 رد.ک طلوعش در مشرق زمین و در مشرق نوء روشنایی تولید میمصادف بود با 

                                           
 .حدیث نقل شده ۱/۳۰۵و مناقب للبیھقی ۱۵۱و مناقبه  /و آداب الشافعی ۴/۱۷۴۸در مسلم  -١
جمعش انواء است به معنی منازل ماه که بیست و ھشت منزل دارد ، ھر شب منزلی را طی  -٢

رَۡ�هُٰ مَنَازلَِ ﴿ فرماید: میکند خداوند در سوره یس  می ھر سیزده شب در  ].۳۹[یس:  ﴾وَٱلقَۡمَرَ قَدَّ
رود ، یک سال  آید مقابل آن در مشرق زمین یک منزل بالا می مغرب زمین یک منزل پایین می

 .۵/۱۳۳کشد تا ھمه آن ناپدید شود. النھایه  طول می



 ٢٥١  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

از این سخن نھی فرمود ھر چند گوینده معتقد باشد که نفع و زیان  صرسول اکرم
ود کردن دست پروردگار است، ھدف از نھی تنھا حمایت کردن از توحید و مسد

 ھای شرک است و بس. دریچه

من امر  امتيفي  ار�ع«فرمود:  از ابی مالک اشعری روایت شده که رسول خدا
 استسقاء بالنجومو الا�سابفي  الطعنو ونهن: الفخر بالاحساب�الجاهليه لا يتر

کنند  را ترک نمیھا  آن چھار صفت و ویژگی جاھلی ھستند که ھرگز مردم« »النياحةو
ن از ستارگان و نوحه گری بر فخر کردن به نسب و تھمت زدن در آن و باران خواست

 .»مرده
فرماید: یعنی ھمه مردم بعضی از اوصاف و امور جاھلی را رھا  شیخ الاسلام می

کنند ـ در نتیجه ھر امر  ھای که دنبال جاھلیت حرکت می کنند ـ ملامت کردن آن نمی
ھا  این و کار جاھلی در دین مذموم است، اگر معنی حدیث اینگونه نباشد نسبت دادن

به جاھلیت دال بر مذموم بودنشان ھا  آن ادنبه جاھلیت ھیچ مفھومی ندارد، نسبت د
 فرماید: احزاب می ۳۳ه یاوند در آباشد خد می

وَ�ٰ ﴿
ُ
جَ ٱلَۡ�هِٰليَِّةِ ٱۡ� ت یمانند روزگار جاھل«ترجمه:  .]۳۳الأحزاب: [ ﴾وََ� َ�َ�َّجۡنَ َ�َ�ُّ

 .»دینکار مکی خود را آشھا زینتم یقد
شود که مقتضی نھی  دوران ملامت میه ھم تبرج و ھم وضعیت جاھلیت آن یدر آ

 .١استھا  آن مشابھت به
میان دوھدف و انگیزه ـ از دو جمله: ستارگان سبب نازل شدن  /امام شافعی

باران بر ما شدند با این اعتقاد که نفع زیان ازآن ستارگان است یا اعتقاد به اینکه نفع و 
ه بگوید ھنگام تقابل زیان رسان تنھا خدا است، ھدفش از این جمله این است ک

 ران بارید ـ تفاوت ایجاد فرموده.ستارگان با
در حدیبیه برای ما  صامام با سندش از زید بن خالد جھنی روایت کرده که پیامبر

 نماز خواند، بعد از بارانی که شب بارید بود، وقتی نماز را تمام کرد، رو به مردم فرمود: 

ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي  قالوا: االله ؟هل تدرون ماذا قال ر��م«
مؤمنٌ بي، و�فرٌ، فأما من قال مطرنا بفضل االله ورحمته، فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكو�ب، 

                                           
 .۴۵۳تیسیر العزیز الحمید  -١



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٥٢

 

دانید که  آیا می« ١»وأما من قال: مطرنا بنوء كذا و�ذا، فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكو�ب
گاه خدای شما چه گفت ؟ فرماید: در  خداوند میترند، فرمود  گفتند: خدا و رسولش آ

آورند؛  ز میمیان بندگان من، کسانی مؤمن به من و کسانی کافر به من، شب را به رو
کس که بگوید: به فضل و بخشش خدا بر ما باران بارید، به من مؤمن و به ستاره کافر ھر

ه به من کافر و ب است و ھر کس که بگوید: به سبب تقابل فلان ستاره، بر ما باران بارید،
 ».ستاره مؤمن است

باشد امی و عربی و فصیح است،  صفرماید: پدر و مادرم فدایی رسول اکرم امام می
 یشان در برگیرنده این معانی است.کلام ا

به نظر من اگر کسی بگوید: خداوند به فضل و رحمتش بر ما باران بارانید، این عین 
خشکاند، اما اگر کسی  باراند و می میایمان است چون معتقد است تنھا خدا باران را 

گفتند ـ بر ما باران  بگوید: به سبب فلان چیز و فلان چیزـ چیزھای که مشرکین می
بارید، یعنی باریدن را به آن چیز نسبت دھد عین شرک و گمراھی است ھمانگونه که 

چون تغیر منزل ستارگان وقت است و وقت ھم مخلوق مأمور  فرمود. صرسول خدا
 خلوق دیگری توانایی چیزی ندارند.دگار است، نه وقت و نه ھیچ مپرور

ماند که بگوید: در  اما اگر چنین بگوید ولی ھدفش آن وقت باشد، سخن به این می
آید ھر چند من دوست دارم که چنین لفظی  فلان ماه باران بارید، کفر به حساب نمی

 وقت بر ما باران بارید.در فلان  به کار برده نشود، بلکه دوست دارم بگویند:
از عمر روایت شده که روز جمعه بر روی منبر فرمود: از منازل ثریا چیزی باقی 

را به  ھا دستمانده، عباس بلند شد و گفت: تنھا ھشت روز از آن باقی مانده، عمر 
سوی آسمان بلند کرد و شروع کرد به دعا کرد مردم ھم به دنبال او شروع کردند، 

 ای به پایین نیامده بود که آسمان شروع کرد به باریدن و زندگی دوبارهھنوز از منبر 
 .٢بخشید و گیتی، جان گرفتھا  آن

فرماید: چند روز از ثریا باقی  سخن عمر بیان کننده منظور ما است چون عمر می
ھا  آن یاد دھد که باریدن باران وقت و زمان مخصوصی است کهھا  آن مانده تا به

د، ھمانگونه که یا گرفته بودند سرما و گرما ھم دارای وقت معینی تخمین زده بودن

                                           
 .اند حدیث را روایت کرده ۱/۸۳و مسلم  ۱/۳۵۱بخاری  -١
 .۱/۳۰۳مناقب بیھقی  -٢



 ٢٥٣  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

روایت شده که صبح روز بعد از بارش، بعضی از اصحاب گفتند توسط منازل بر ما  است.
 :١سوره فاطر را تلاوت کردند ۲ه یباریده شد سپس آ

ُ للِنَّاسِ مِن رَّۡ�ةَٖ فََ� مُمۡسِكَ لهََا﴿ ه خدا کھر رحمتی را « .]۲فاطر: [ ﴾َ�فۡتَحِ ٱ�َّ
 .»ستیای برای آن ن د بازدارندهیبرای مردم گشا

فرماید: به من رسیده که عمر بن خطاب از سخن پیر بنی تمیم به خود  امام می
لرزید و آشفته گشت، داستان از این قرار است عمر روز بعد که باران باریده بود بیرون 

خوب  ٢گوید: دیروز مجدع  یه داده و میرفت مرد بنی تمیمی را دید که بر عصایش تک
 .٣باران بارانید، عمر سخنش را انکار کرد چون باریدن را به مجدع نسبت داد

: ھر کس بگوید: به سبب تقابل ستارگان بر ما باران /چکیده کلام امام شافعی
ولی ھرکس ھدفش از  بارانید و به نافع و زیان مند بودن ستاره معتقد باشد کافر است.

ھر چند امام آنرا مکروه آید  ن سخن وقت و زمان تقابل ستاره باشد، کفر به شمار نمیای
 داند. می

بزرگان و فرزانه گان دین بر سخن امام اتفاق دارند که فقط اولی از دائره دین 
 ھدف دوم موجب کفر نیست. رود اما قول به این سخن با در نظر گرفتن بیرون می

کند دال بر جوازش نیست،  فراموش نکنیم اینکه امام کفر را از نوع اول نفی می
فقط دلالت بر شرک و کفر نبودن است ھمانگونه که خودش ھم تصریح فرمود بدین 

 من آنرا دوست ندارم.سبب فرمود: 
ن بارید، دربرگیرنده سه حالت اگر کسی بگوید: به سبب تقابل ستارگان بارا ،بنابراین

 .است
ونه گمان این شرک در در حال گفتن به مأثر بودن ستاره ایمان داشته باشد، بد -۱

 ربوبیت است.
دھد اما معتقد است که خداوند باران را  باریدن باران را به ستاره نسبت می -۲

دوران طلائی  نِ بارانیده است ولی ستاره ھم سبب بوده این عین اعتقاد مشرکی
 فرماید: سوره عنکبوت می ۶۳ه یآر دھا  آن توحید است، قران در مورد

                                           
 .گویند: صحابه ابوھریره بوده می ۵/۲۴۴الدر المنثور  -١
 .۳/۲۴۵باراند. لسان العرب  کردند که باران می ای است از ستارگان ، عرب گمان می ستاره -٢
 .۱/۲۵۲الام  -٣
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﴿ ۚ ُ �ضَ مِنۢ َ�عۡدِ مَوۡتهَِا َ�قَُولنَُّ ٱ�َّ
َ
حۡيَا بهِِ ٱۡ�

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأ لَ مِنَ ٱلسَّ ن نَّزَّ ۡ�هَُم مَّ

َ
 وَلَ�نِ سَ�

ۡ�َ�هُُمۡ َ� َ�عۡقلِوُنَ 
َ
ِۚ بلَۡ أ و اگر از آنان «ترجمه:  .]۶۳العنکبوت: [ ﴾٦٣قلُِ ٱۡ�َمۡدُ ِ�َّ

له آن زنده ین را پس از مرگش به وسیسی از آسمان آبی فرو فرستاده و زمکبپرسی چه 
شترشان ین ھمه بیش از آن خداست با ایحتما خواھند گفت الله بگو ستا ده استیگردان
 .»شندیاند نمی

به آن اشاره  صاین ھم حرام است چون شرک خفی است و در حدیث رسول اکرم
داند و مھر بطالت بر آن زده و بدان ھشدار  ول خدا آنرا امر جاھلی میشده است، رس

 یان امت اسلامی باقی خواھد ماند.داده و بیان فرموده که مدام در م
ی از توحید بدان ھشدار رسول خدا به خاطر بستن دریجه فساد و دفاع و پاسدار

 داده است.
چیزی شرک نیست و کفر ھدفش بیان وقت و زمان باریدن باران باشد، چنین  -۳

آید، اما خلاف اولی است چون لفظی مبھم و گنگ است که بوی  به شمار نمی
کند پس  بر منع آن دلالت می صشود، حدیث رسول اکرم شرک از آن بلند می

 .١باید به کار برده نشود

 کنند بحث هفتم: الفاظی که توحید کامل را خدشه دار می
 فرماید: کلماتی که در خطابه و غیره مکروه ھستند. می /امام شافعی

خطبه  صکند که مردی پیش رسول خدا  در ادامه حدیثی از ابن حاتم را نقل می

کس پیرو ھر« »من يعصمهما فقد غویله فقد رشد ورسومن يطع االله و«داد، گفت:  می
کند گمراه کس از خدا و رسولش نافرمانی رسول باشد ھدایت یافته است و ھر خدا و

 .»دگرد می

                                           
و  ۲/۵۲۳و فتح الباری  ۳۲۶لمجید و فتح ا ۴/۴۲۱و شرح السنة  ۴۵۱به تیسیر العزیز الحمید  -١

 .نگاه کنید ۱۶/۲۸۶و التمھید ابن عبد البر  ۲/۶۱و شرح صحیح مسلم  ۱/۲۳۵المنتقی للباجی 



 ٢٥٥  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

 من يطع االله صت فبئس الخطيب انت ثم قال النبيكاس«فرمود:  صپیامبر 
ساکت باش تو بدترین خطیب « »رسوله فقد غویو من يعص االلهو رسوله فقد رشدو

 .١»يعصمهما «نگو و من  »فرمود: ومن..........  صھستی سپس رسول خدا 
فته شود درست است که گ دھیم. می فرماید: ما ھم به این حدیث فتوی امام می

اگانه به چون اگر چنین بگوید نافرمانی از ھر کدام را جد »رسولهو ومن يعص االله«
 گمراھی محکوم کرده است.

از رسول ھم پیروی کرده است  کس از خدا پیروی کند در واقعفرماید: ھر سپس می
از  از رسول پیروی کندکس از خدا نافرمانی کند از خدا نافرمانی کرده و ھر کس و ھر

 ی کند از خدا نافرمانی کرده است.کس از رسول نافرمانخدا پیروی کرده و ھر
میان مردم برانگیخته شده و ای از بندگان خدا است در دا بندهچون رسول خ

 خداوند پیروی از او را بر مردم واجب گردانیده است.

یروی و نافرمانی را برای او اعتقاد به چنین پ »و من يعصمهما«اما اگر کسی بگوید: 
دوست ندارم تا اول اسم خدا را تنھا ذکر کند سپس نام رسولش را بر زبان بیاورد، باید 

 .٢تنھای ذکر شوند
ای رسول خدا انچه خدا بخواھد و أنچه شما بخواھید.  :فرماید: مردی گفت امام می

گو اگر ب ؟مثل ھمند آیا این دو« ٣»أمثلان قل ما شاء االله ثم شئت« فرمود: صپیامبر
 .»خدا بخواھد سپس تو بخواھی

فرماید: مشیت قرار دادن مستقل برای رسول مخالف نافرمانی از او است  امام می
چون پیروی و نافرمانی از رسول تابع پیرو و نافرمانی خداوند است، یعنی پیروی و 

                                           
 .۲/۵۹۴مسلم کتاب جمعه  -١
 ۱/۲۰۲الام  -٢
 .۲۱۱۷حدیث را ذکر کرده است و ابن ماجه  ۴۷و  ۲۸۳و  ۲۲۴و  ۱/۲۱۴احمد در مسند  -٣

گوید: در اسنادش اجلح بن عبدالله ھست که امام  اسناد این حدیث میبوصیری ر الزوائد در مورد 
داند و ابو حاتم و نسائی و ابو داود و ابن سعد و ابن معین و یعقوب بن  احمد آنرا ضعیف می

گوید: شیعی است قابل اعتماد  دانند، ذھبی در المغنی می سفیان و عجلی و دیگران او را ثقه می
 .باشد نمی
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دھد  می ھم به آن دستور صنافرمانی با دستور خداوند مشروع گشته، و رسول خدا
 فرماید: تکویر می ۲۹ه یاوند در آولی اراده و مشیت پروردگار اینگونه نیستند، خد

ُ رَبُّ ٱلَۡ�لٰمََِ� ﴿ ن �شََاءَٓ ٱ�َّ
َ
ٓ أ و تا خدا پروردگار « .]۲۹التکویر: [ ﴾٢٩وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ
 .»د خواستیز] نخواھیجھانھا نخواھد [شما ن

 ھا انساندھد که مشیت تنھا مخصوص خداوند است و اراده  خداوند به مردم یاد می
دا بخواھد سپس شود: انچه خ ممکن نیست مگر بعد از اراده خداوند، پس گفته می

 انچه رسول بخواھد.
شود: و من یطع الله و رسوله، ھمانگونه که  ولی در مقوله پیروی و نافرمانی گفته می

م را به پیروی از رسول مکلف فرموده، پس اگر از رسول پیروی شود گفتیم خداوند مرد
 به دستور پیامبر پیروی شده است. در حقیقت از فرمان خدا

فرموده:  شود این است که گرفته می /اشکالی که از کلام گذشته امام شافعی
ان در من یعصمھما را دوست ندارم، چون گرد آوری ھر مخلوقی با خداوند منجمله و

 ضمیر و صیغه مکروه است. یک

ثلاث من «کنند که رسول خدا فرمود:  اما بخاری و مسلم حدیثی از انس روایت می
 .١»رسوله احب اليه ما سواهماو ن االلهكاان من ـن فيه وجد بهن حلاوة الايم�

سه ویژگی و صفت ھستند در ھر کسی یافت شدند مزه ایمان را خواھد چشید، و «
 .»را از ھر کس بیشتر دوست داشته باشد صآن اینکه خدا و رسول

 چند پاسخ در این مورد ارائه شده
تثنیه ضمیر در حدیث بخاری به این اصل اشاره دارد که اعتبار به مجموع  -۱

 ھا. ت خدا و رسول است نه تک تک آنمحب
شود  اما در حدیث خطابه بحث نافرمانی است که تنھای موجب گمراھی فرد می

چون عطف کردن در حکم تکرار است و اصل این است که معطوف و معطوف علیه 
 حکم مستقلی داشته باشند. 

فرماید: این  شیخ سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوھاب بعد از ذکر جواب می
 .١تپاسخ جداً بلیغ و رسا اس

                                           
  ۱/۶۶و مسلم  ۱/۱۴بخاری  -١



 ٢٥٧  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

شود، معمولاً خطیب در مقام  حدیث خطیب بر ادب و موقعیتش حمل می -۲
 گویی پرھیز کند. ز ایجاز و خلاصهتوضیح و بیان است باید ا

نھی ھنگامی است که ترس از خدشه دار شدن توحید موجود شود و پای بستن  -۳
 بردناین خطر به کار  اما ھنگام امین بودن از راھای نفوذ شرک به میان بیاید.

 ضمیر تثنیه جائز و روا است.
ای در راستای پاسداری دین و  در ھر صورت فرد مؤمن باید در مورد ھر شبھه

ھم به ھمین مطلب اشاره دارد و  /امام شافعی اش احتیاط به خرج دھد. عقیده
 منظورش از کراھت این احتیاط کردن است.

این مقوله است، چون سخن آن مرد که نزد پیامبر گفت: اگر خدا و شما بخواید از 
کنند تا احساس نشود که مؤمن بین مشیت خدا و بنده  نصوص به نھی از آن دلالت می

 رسد.  ای بوی تفاوت نگذاشتن به مشام انسان می بیند، اخر از چنین جمله تفاوتی نمی
آمد و گفت: شما به خدا  صاز قتیبه انصاری روایت شده که یھودیی نزد پیامبر

بعد از آن  خورید. گوید: اگر خدا و تو بخواھید و به کعبه سوگند می یورزید، م شرک می
» و رب الکعبه«کعبه سوگند یاد کردید، بگوید:  دستور داد که وقتی به صرسول خدا

اگر خدا خواست و بعد از  »ما شاء االله ثم شئت«به پروردگار کعبه ودر جمله دوم بگوید: 
 .٢او تو ھم خواستی

مانند بر خدا و ھا  آن واجب است مؤمن از این کلمات شبھه برانگیز و نمونه ،بنابراین
 بودی دوری جوید. کنم یا خدا و تو کافی ھستید یا اگر خدا و تو نمی تو توکل می

خوانند و به  اگر حال این الفاظ اینگونه باشند وای به حال کسانی که غیر خدا را می
متکی ھستند ھا  آن جویند و به ری و مدد مییاھا  آن ببرد و از مخلوقات پناه می

بدان مبتلا ھستند در منجلابش غرق  طور که بسیاری از زائران قبوراز متصوفه ھمان
 اند و در استانه جان دادن ھستند. گشته

 بحث هشتم: شفاعت 
                                                                                                       

 .۱/۶۶فتح الباری  -١
 .۴۷۸تیسیر العیزیز الحمید 

اند. ذھبی در النھج  حدیث را نقل کرده ۴/۲۹۷و حاکم در مستدرک  ۷/۶و نسائی  ۶/۳۷۱احمد  -٢
 .گوید صحیح است السدید می
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 که در لغت مخالف وتر است، شفاعت به معنی خواستن خوبی برای دیگری است،
 دھد. ا به خواسته مشفوع پیوند میننده خواسته خود رک شفاعت به این معنی که

ان شفاعت منظور از شفاعت و پادرمیانی در روز قیامت است تا خداوند از گناھ
ی برا صشفاعت پیامبر بزرگ اسلام محمدھا  آن ترین شونده در گذرد، که بزرگ
 باشند. افرادی است که مستحق می

 دو گونه است:از لحاظ نفع و زیان شفاعت  ،بنابراین
اند،  تحقق یافته شفاعت مثبت: برای شفاعت شونده مفید است و تمام شرائطش -۱

 :که دو شرط دارد
 دگار به شفاعت کننده برای شفاعت.اجازه پرور

 ند از شفاعت شونده.رضایت و خشنودی خداو
 سوره نجم: ۲۶ه یشود مثلاً آ ت میدلائل فراوانی بر شروط یاد شده در قرآن یاف

َ�َٰ�تِٰ َ� ُ�غِۡ� شََ�عَٰتُهُمۡ شَۡ�  وََ�م﴿ لَكٖ ِ� ٱلسَّ ُ لمَِن  ًٔ مِّن مَّ ذَنَ ٱ�َّ
ۡ
ن يأَ

َ
ا إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ أ

ند [و] شفاعتشان به یھا آسمانه در کو بسا فرشتگانی « .]۲۶النجم: [ ﴾٢٦�شََاءُٓ وَ�َرَۡ�ٰٓ 
 .»باشد اذن دھده خواھد و خشنود که خدا به ھر کد مگر پس از آنیایاری نک

ٓۥ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ ﴿ :فرماید و نیز می ِي �شَۡفَعُ عِندَهُ ترجمه: . ]۲۵۵: ةالبقر[ ﴾مَن ذَا ٱ�َّ
 .»ندکشگاھش شفاعت یه جز به اذن او در پکس کست آن کی«

جز برای «ترجمه:  .]۲۸[الأنبیاء:  ﴾وََ� �شَۡفَعُونَ إِ�َّ لمَِنِ ٱرۡتََ�ٰ ﴿ :فرماید و نیز می
 .»نندک ت دھد شفاعت نمییه [خدا] رضاکسی ک

شفاعتگری «ترجمه:  .]۳یونس: [ ﴾مَا مِن شَفيِعٍ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ إذِۡنهِِ ﴿ :فرماید و نیز می
 .»ستیجز پس از اذن او ن

 .١و آیات فراوان دیگر
ای به حال شفاعت شونده  شفاعت منفی و بدون فائده: شفاعتی است که فائده

 شرائط شفاعت در آن پدیدار نشده. ندارد چون

                                           
 .۲/۳۰۷معارج القبول  -١
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که در عالم خواب و خیال و ھا  آن ھمان شفاعتی که اھل شرک و گمراھی و نمونه
کنند بعضی از  ای که گمان می به گونه اند. برند، بدان دل خوش کرده آرزو به سر می

 توانند شفاعت کنند. زه خداوند میمخلوقات بدون اجا
را به گمراھی و ضلالت ھا  آن وح و مشرکین لاحقاین ھمان شفاعتی است که قوم ن

ھا  آن کردند تا نزد خدا شافع ھا را تعظیم می ای که به خاطر آن بت کشانید، به گونه
 باشد. 

 فرماید: خداوند در سوره زمر می 

وِۡ�اَءَٓ مَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إِ ﴿
َ
َذُواْ مِن دُونهِۦِٓ أ ِينَ ٱ�َّ ِ زُلَۡ�ٰٓ وَٱ�َّ  ].۳الزمر: [ ﴾َ� ٱ�َّ

ھا  آن ه] ماکن بھانه یاند [به ا ه به جای او دوستانی برای خود گرفتهکسانی ک«ترجمه: 
 .»میپرست گردانند نمی یکشتر به خدا نزدیه ما را ھر چه بکنیرا جز برای ا

ِ مَا َ� يَُ�ُّهُمۡ ﴿ :فرماید و نیز می وََ� ينَفَعُهُمۡ وََ�قُولوُنَ وََ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ
 ِ ؤَُ�ءِٓ شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ ٱ�َّ پرستند  ی را مییزھایو به جای خدا چ«ترجمه: . ]۱۸یونس: [ ﴾َ�ٰٓ

نزد خدا ھا  این ندیگو دھد و می رساند و نه به آنان سود می ان مییه نه به آنان زک
 .»شفاعتگران ما ھستند

 آورد، ھیچ نفی به بار نمی بیان فرموده که ھرگز خداوند این شفاعت را نفی کرده و
 :فرماید و در سوره بقره می 

قُواْ يوَۡمٗا �َّ َ�ۡزِي َ�فۡسٌ عَن �َّفۡسٖ شَۡ� ﴿ ا وََ� ُ�قۡبَلُ مِنۡهَا شََ�عَٰةٞ وََ� يؤُۡخَذُ مِنۡهَا  ٔٗ وَٱ�َّ
ونَ  زی یس چک چیه ھکد از روزی یو بترس«ترجمه:  .]۴۸: ةالبقر[ ﴾٤٨ عَدۡلٞ وََ� هُمۡ ينَُ�ُ
رفته و نه به جای وی یند و نه از او شفاعتی پذک سی دفع نمیک[از عذاب خدا] را از 

 .»اری خواھند شدیشود و نه  بدلی گرفته می

ِ�َ يوَۡمٞ �َّ َ�يۡعٞ �يِهِ وََ� خُلَّةٞ وََ� شََ�عَٰةٞ ﴿ :فرماید و نیز می
ۡ
ن يأَ

َ
 .]۲۵۴البقرة: [ ﴾َ�بۡلِ أ

ه در آن نه داد و ستدی است و نه دوستی و نه که روزی فرا رسد کش از آنیپ«جمه: تر
 .»شفاعتی

لٰمَِِ� مِنۡ َ�يِٖ� وََ� شَفيِعٖ ُ�طَاعُ ﴿ فرماید: و در سوره غافر می  .]۱۸غافر: [ ﴾مَا للِ�َّ
 .»ه مورد اطاعت باشدکاری است و نه شفاعتگری یبرای ستمگران نه «ترجمه: 
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ٰفعَِِ� ﴿ فرماید: مدثر میو در سوره  ترجمه:  .]۴۸المدثر: [ ﴾٤٨َ�مَا تنَفَعُهُمۡ شََ�عَٰةُ ٱل�َّ
 .»بخشد سودی نمیھا  آن نندگان به حالک شفاعت  ن رو شفاعتیز اا«

عقیده مشرکین خط بطلان کشیده و تمام تعظیم و  خداوند در مورد شفاعت بر
 ید:فرما کند در سوره سبأ می میبزرگ داشتی که به آن دل خوش کرده بودند نفی 

َ�َٰ�تِٰ وََ� ِ� ﴿ �ٖ ِ� ٱلسَّ ِ َ� َ�مۡلكُِونَ مثِۡقَالَ ذَرَّ ِينَ زََ�مۡتُم مِّن دُونِ ٱ�َّ قلُِ ٱدۡعُواْ ٱ�َّ
كٖ وَمَا َ�ُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِ�ٖ  �ضِ وَمَا لهَُمۡ �يِهِمَا مِن ِ�ۡ

َ
َ�عَٰةُ  ٢٢ٱۡ� ٓۥ إِ�َّ وََ� تنَفَعُ ٱلشَّ عِندَهُ

ۖ وَهُوَ ٱلعَِۡ�ُّ  ْ ٱۡ�َقَّ ْ مَاذَا قاَلَ رَ�ُُّ�مۡۖ قاَلوُا ٰٓ إذَِا فُزّعَِ عَن قلُوُ�هِِمۡ قاَلوُا ۚۥ حَ�َّ ذنَِ َ�ُ
َ
 لمَِنۡ أ

د یا ه جز خدا [معبود خود] پنداشتهکسانی را کبگو «ترجمه:  .]۲۳-۲۲سبأ: [ ﴾٢٣ٱلۡكَبُِ� 
تی کستند و در آن دو شرین کن مالیو نه در زم ھا آسمانای نه در  د ھموزن ذرهیبخوان

شگاه او یو شفاعتگری در پ ست یبانی نیچ پشتیان آنان ھیندارند و برای وی از م
 ھایشان دل ه به وی اجازه دھد تا چون ھراس ازکس کبخشد مگر برای آن  سود نمی

قت و ھموست بلندمرتبه و یند حقیگو د میند پروردگارتان چه فرمویگو یبرطرف شود م
 .»بزرگ

پذیرد باید دارای صفات و  خداوند در این آیات بیان فرموده کسی که شفاعت می
 را به جا بیاورد که عبارتند از: ھا شفاعت کنندگان ی باشد تا بتواند خواستهھا ویژگی

َ� ﴿ ملک و قدرت: خداوند این صفت را از ھر موجودی به جز خود نفی کرد: -۱
رضِْ 

َ
مَاوَاتِ وََ� ِ� اْ� ٍ� ِ� السَّ  .]۲۲[سبأ:  ﴾َ�مْلكُِونَ مثِقَْالَ ذَرَّ

اگر ملک ھم نباشد باید شراکتی با مالک داشته باشد، این را ھم از ھر  -۲

 ﴾٢٢وَمَا لهَُمْ �يِهِمَا مِنْ ِ�ْكٍ وَمَا َ�ُ مِنهُْمْ مِنْ ظَهِ�ٍ ﴿ د:کن موجودی نفی می
 .]۲۲[سبأ: 

نه مالک و نه شریک مالک است باید معین یا وزیر دست راست مالک باشد، اگر  -۳

 .]۲۲[سبأ:  ﴾٢٢وَمَا َ�ُ مِنهُْمْ مِنْ ظَهِ�ٍ ﴿ این را ھم نفی فرموده:
ر نه مالک و نه شریک و نه وزیر باشد پس شفیع است و این شفیع ھمان اگ -۴

پرستان بدان کردند و قبور  کسی است که مشرکین در مورد الھه خود گمان می
 فرماید: کند، می نفی میھا  آن اند، اما خداوند شفاعت را از دل خوش نموده

ذنَِ َ�ُ ﴿
َ
فَاعَةُ عِندَْهُ إِ�َّ لمَِنْ أ  .]۲۳[سبأ:  ﴾وََ� َ�نفَْعُ الشَّ



 ٢٦١  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

تنھا خداست که بعد از خشنودی از شفاعت شده گان به شافعین اجازه شفاعت 
 شود چون تنھا نفع و زیان در رکین باطل میدھد، پس در این صورت دعوای مش می

ترین نفعی به دیگران برساند،  تواند کوچک کس نمی اختیار پروردگار است و بس و ھیچ
 فرماید: می و در سوره فرقان

ْ مِن دُونهِۦِٓ ءَالهَِةٗ �َّ َ�ۡلُقُونَ شَۡ� ﴿ َذُوا نفُسِهِ  ٔٗ وَٱ�َّ
َ
مۡ ا وَهُمۡ ُ�ۡلقَُونَ وََ� َ�مۡلكُِونَ ِ�

� وََ� َ�فۡعٗا وََ� َ�مۡلكُِونَ مَوۡتٗا وََ� حَيَوٰةٗ وََ� �شُُورٗ�  و به «رجمه: ت. ]۳الفرقان: [ ﴾٣َ�ّٗ
اند و  نند و خود خلق شدهک زی را خلق نمییه چکاند  انی برای خود گرفتهیجای او خدا

ند و نه ار داریاختار دارند و نه سودی را و نه مرگی را در یانی را در اختیبرای خود نه ز
 .»زی رایاتی و نه رستاخیح

ْ َ� َ�مۡلكُِونَ شَۡ� ﴿ فرماید: و می وَلوَۡ َ�نوُا
َ
ۚ قلُۡ أ ِ شُفَعَاءَٓ ْ مِن دُونِ ٱ�َّ ذَُوا مِ ٱ�َّ

َ
ا وََ�  ٔٗ أ

�ضِ� ُ�مَّ  ٤٣َ�عۡقلِوُنَ 
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ َّ� ۖ َ�عَٰةُ َ�يِعٗا ِ ٱلشَّ َّ  ﴾٤٤إَِ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ قلُ ّ�ِ

ھا  آن ا (ازیاند! به آنان بگو: آ عانی گرفتهیر از خدا شفیا آنان غی«ترجمه:  .]۴۴-۴۳الزمر: [
نباشد ھا  آن زی نباشند و درک و شعوری برایید) ھر چند مالک چیطلب شفاعت می

و ن از آن اوست یو زم ھا آسمانت یرا) حاکمیتمام شفاعت از آن خداست، (ز«بگو: 
 .»گردید سپس ھمه شما را به سوی او بازمی

مۡثَالُُ�مۡۖ فٱَدۡعُوهُمۡ فلَۡيَسۡتَجِيبُواْ ﴿ فرماید: و می
َ
ِ عِبَادٌ أ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ إنَِّ ٱ�َّ

 .]۱۹۴الأعراف: [ ﴾١٩٤لَُ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� 
بندگانی امثال شما د یخوان ه به جای خدا میکسانی را کقت یدر حق«ترجمه: 
د شما را اجابت ید باییگو د اگر راست میی] بخوانھا گرفتاریرا [در ھا  آن ھستند پس

 .»نندک
اثری است که مشرکین و عباد قبور در این دوران به  این ھمان شفاعت منفی و بی

جویند و نه در  اند، در روز قیامت این شفاعت کنندگان از مشرکین تبرا می آن دل بسته
 کنند. در قیامت برایشان شفاعت میھستند و نه ھا  آن دنیا یاور

لَۡ�ُٰ�مۡ وَرَاءَٓ ﴿ ا خَوَّ �ٖ وَترََۡ�تُم مَّ لَ مَرَّ وَّ
َ
وَلقََدۡ جِئۡتُمُوناَ فَُ�دَٰىٰ كَمَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ أ

هُمۡ �يُِ�مۡ  َّ�
َ
ِينَ زََ�مۡتُمۡ � عَ  ظُهُورُِ�مۡۖ وَمَا نرََىٰ مَعَُ�مۡ شُفَعَاءَُٓ�مُ ٱ�َّ ْۚ لقََد �َّقَطَّ ٰٓؤُا �ََ�ُ

ا كُنتُمۡ تزَُۡ�مُونَ  ه شما کگونه و ھمان«ترجمه:  .]۹۴الأنعام: [ ﴾٩٤بيَۡنَُ�مۡ وَضَلَّ عَنُ�م مَّ
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رده کد و آنچه را به شما عطا یا ز] تنھا به سوی ما آمدهینون نکم [ایدین بار آفریرا نخست
ان [خدا] یکار] خودتان شرکدر [ه کعانی را ید و شفیا سر خود نھاده م پشتیبود
ه کده شده و آنچه را یان شما بریوند مین پیقیم به ینیب د با شما نمییپنداشت می
 .»شما رفته است د از دستیپنداشت می

است برای  صشفاعت رسول اکرم ھا  آن شفاعت مثبت چند نوع دارد بزرگ ترین
سوره  ۷۹ه یاست که در آای  این شفاعت ھمان جایگاه مدح شده شروع کردن محاسبه.

ۡمُودٗا﴿اسراء بیان شده:  ن َ�بۡعَثَكَ رَ�ُّكَ مَقَامٗا �َّ
َ
تا برای تو [به « .]۷۹الإسراء: [ ﴾عََ�ٰٓ أ

 .»ه پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساندکد یای باشد ام منزله] نافله
و شفاعت ، شفاعت برای وارد شدن بھشتیان به بھشت ھا شفاعتیکی دیگر از انواع 

و پیامبران و نیاکان برای ص عمویش ابی طالب و شفاعت محمد برای تخفیف عذاب
اند، ھمچنین برای افرادی که مستحق آتش  افراد موحدی که مرتکب گناه کبیره شده

 ی که در آتش ھستند بیرون بیایند.ھستند تا وارد آن نشوند و افراد
را ذکر ھا  آن شھور ھستند، اگر ھمهفروان و م ھا شفاعتدلائل برای اثبات این نوع 

 .١کشد کنیم سخن به درازا می
روایتی، نقل شده که در آن به شفاعت عظمی پیامبردر روز  /از امام شافعی

در حق پیامبر فرموده: انتخاب پیامبر اعظم برای  ٢اقرار کرده، در کتاب الرسالة قیامت
وحی برگذیده شده اش، وحی رسالتی که با اتمام نبوت ارزانی رحمت بر ھمه 

با بلند  تر است. ی پیشین، پیشی گرفته و از ھمه پیام فرستادگان سابق فراگیرھا رسالت
افع، شفاعت شود و در اینده ش اش بلند می اش میان گذشته گان، آوازه کردن آوازه

 پذیرفته شده است. 
کند شفاعت دارای چند شرط است، که شفاعت کننده  اما در جایی دیگر بیان می

فرماید: چندی پیش  باید حائز آن شرائط لازم باشد. امام شرائط لازم را اینگونه بیان می

                                           
 .۲/۳۰۵و معارج القبول  ۲۷۳تیسیر العزیز الحمید  -١
 .۱۳و ۱۲الرسالة  -٢



 ٢٦٣  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

در این تر است، خداوند  ه برداشتی کردم که نزدم از دنیا و مافیھا بھتر و محبوبیاز دو آ

ٓۥ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ ﴿ فرمایند: ه مییدوآ ِي �شَۡفَعُ عِندَهُ  .١]۲۵۵: ةالبقر[ ﴾مَن ذَا ٱ�َّ
 .٢خویشی  پس شفاعت راتعطیل نموده مگر با اذن و اجازه 

ای بر سر افرادی که قائل به تملک شفاعت برای  ھمچو تیشه /کلام امام شافعی
چنین کلامی  کوبد. پروردگار ھستند می شفاعت کننده و قدرت بر شفاعت بدون اجازه

گردد، چون قدرت خدا  تنھا از افراد جاھل و نادان به قدرت و عظمت خداوند صادر می
 اند. را با قدرت پادشاھان دنیا که نیازمند یاور و وزیر و دست اندر ھستند تشبیه کرده

کننده و خداوند به خاطراحترام گرفتن و حرمت گذاری در مقابل مردم از شفاعت 
دھد نه به  اعلام رضایت و خشنودی از شفاعت شونده به شافعان اجازه شفاعت می

 چو حکمرانان ضعیف و ناتوان دنیا.منظور یاری و مساعدت در حمکرانی ھم
پردازیم،  فائده بخش باقی مانده که به امید خدا به بیان آن میی  تنھا یک مسئله

مردم آنرا انجام  که امروزه صاز پیامبرمسئله ھم این است، حکم طلب کردن شفاعت 
 ؟دھند چیست می

 جواب:
چنین کاری جائز نیست، چون شفاعت حق انحصاری خداوند است، پس  -۱

َ�عَٰةُ ﴿فرماید:  توان آنرا از غیر خدا طلب کرد، خداوند می چگونه می ِ ٱلشَّ َّ قلُ ّ�ِ
 .]۴۴الزمر: [ ﴾َ�يِعٗا

 .»سره از آن خداستیک بگو شفاعت«
اجازه شفاعت به پیامبر داده نشده بلکه چنین افتخاری به قیامت موکول  ھنوز -۲

 .٣شود داده می صشده است که بعد از طلب کردن حضرت به ایشان
 چنین اعتقاد و طلب کردنی مانند کار و بینش مشرکین است که قرآن در مورد -۳

 فرماید: ن میچنیھا  آن

                                           
 .سوره بقره ۲۵۵ست که در نزد او، جز به فرمان او شفاعت کند. آیه یک -١
 .۲/۱۸۰احکام القرآن  -٢
 نگاه کنید. ۱/۱۸۰و مسلم  ۵/۲۴۰۱برای اثبات این موضوع به حدیث شفاعت در صحیح بخاری  -٣
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ِ مَا َ� ﴿ ؤَُ�ءِٓ شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ وََ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُمۡ وَ�َقُولوُنَ َ�ٰٓ
 ِ  .]۱۸یونس: [ ﴾ٱ�َّ

رساند و نه به آنان  ان مییه نه به آنان زکپرستند  ی را مییزھایو به جای خدا چ«
 .»نزد خدا شفاعتگران ما ھستندھا  این ندیگو دھد و می سود می

طلبد ھدفش شفاعت عظمی است،  شفاعت می صاگر کسی که از رسول خدا  -۴
شود چون رسول خدا در آن روز برای  چنین چیزی بدون طلبیدن حاصل می

 کند، ھمانگونه که در حدیث مشھور شفاعت آمده.  ھمه شفاعت می
و اگر ھدفش شفاعت دیگری است، ھمانا حاصل شدنش با طلب کردن از  -۵

 ص، ابو ھریره از رسول خدا پیامبر نیست، بلکه باید شروط لازم تحقق یابند
 ترین مردم است؟ عت تو سعادت مندپرسید: چه کسی در روز قیامت با شفا

ا ـمـلك لقد ظننت يا ابا هر�ره ان لا �سأل� عن هذا الحديث احد اول من«فرمود: 
يوم القيامه من قال لا اله الا االله  اسعد الناس �شفاعتي على الحديث.ك رأيت من حرص

 .١»خالصاً من قبل نفسه
پرسد چون تو  زدم که قبل از تو کسی در این مورد از نمی ای ابو ھریره حدس می«

ترین مردم به شفاعت من در روزقیامت کسی  سعادت مند بر آن خیلی حریص ھستی.

 .»لا اله الا اهللاست که خالصانه بگوید: 

 ٢»يوم القيامه ن سأل االله لى الوسيله حلت له شفاعتيم«فرماید:  در حدیث دیگری می
کس وسیله را از خدا برایم بخواھد، در روز قیامت شفاعتم بر او سزاوار خواھد ھر«

 .»بود
ترین ستون حصول شفاعت را  بطلبد بزرگ صکس شفاعت را از رسول خداھر

 مفھوم لا اله الا الله است.ن به ویران ساخته که ھمان تحقق بخشید

                                           
 ۵/۲۴۰۲بخاری  -١
 از عبدالله بن عمر  ۱/۲۸۸مسلم  -٢



 ٢٦٥  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

که بعضی از امتش بدون حساب وارد بھشت  ١بیان فرموده صرسول خدا -۶
کنند و به شفاعت کسی  شوند و بعضی دیگر از امتش برای مردم شفاعت می می

 باشد.ھا  آن شود که جزء حریص نمی نیاز ندارند پس چرا مسلمان
وز قیامت بھره بیان فرموده که چه کسی از شفاعت در ر صرسول خدا -۷

يوم  شفاعة لأمتي اختبأت دعو� ا�و دعوة مستجابة  نبيكلل«فرموده:  برد. می
ھر پیامبری « ٢»باالله شیئاً ك نالها ان شاء االله منهم من مات لا �شر القيامة ف�

ای شفاعت درروز گردد من دعوت خود را بر دعوتی دارد که مستجاب می
 کس در حالی مرده باشد که به خدا شرکام، امیداورم ھر قیامت ذخیره کرده

 .»نورزیده باشد از آن بھرمند گردد
اگر انسان حق توحید را به جایی آورد نیازمند شفاعت پیامبر در روز قیامت نیست 

جایی آوردن توحید  دو با بهت شروع حساب و دخول به بھشت و ھرمگر در شفاع
 شوند. حاصل می

ای اھل گناھان کبیره نیازمند توبه نصوح اما برای شفاعت دوم یعنی شفاعت بر
فرماید:  جابر می است باید در حالی خدا را ملاقات کند که بر گناه کبیره اصرار نورزد.

 .٣کسی که اھل گناه کبیره نباشد چه نیازی به شفاعت دارد
ورزد باید آنرا از صاحبش بطلبد  اگر کسی باز ھم بر طلبیدن شفاعت اصرار می -۸

پیامبرت را در من  صاست و مدام بگوید: خداوند محمد که تنھا خداوند
یا  پیامبرت قرار بده. یا بگوید: خداوندا مرا از شفاعت شدگان شفیع بگردان.

شاید در سطور گذشته حق  نمونه این دعاھا که وسیله مشروع و مفید ھستند.
 اعت حقیقی مفید بیان کرده باشیم.مطلب را در مورد شناختن شف

واضحی بود از سلف صالح این امت در مورد شفاعت که امام بیان روشن و 
 آید. سلف صالح اسلام به شمار می ھم یکی از فرزانه گان /شافعی

 

                                           
 نگاه کنید ۴/۱۷۸به ترمذی  -١
 .اند حدیث را روایت کرده ۶/۲۷۱۸و بخاری باب توحید ۱/۱۸۹مسلم  -٢
 .۴/۴۵الترمذی  -٣
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 : رقیه نهمبحث 
الرقی: جمع رقیه است، اوراد و کلمات یا علامات یا خطوطی بود که بر روی کاغذ یا 

بلا و بیماری مانند سر درد و تب را از ھا  آن نوشتند و باور داشتند که پارچه یا چوب می
کردند، در احادیث بعضی از آن منع  دھد و آنرا به خود آویزان می نجات می و آفات دیگر

 به بعضی ھم اجازه داده شده است. شده و
فرماید:  اند، حدیث عائشه است که می احادیثی که در مورد جواز آن روایت شده

دمید،  و سوره معوذتین در خود میدر بیماری وفاتش با خواندن د صرسول خدا
دمیدم و  وقتی بیماری ایشان شدت گرفت، من بعد از خواندن دو سوره در او می

 .١مالیدم تا خنک شوند یم را بر پاھیش میھا دست
به من دستور داد یا  صدوباره از عائشه روایت شده که فرموده: رسول خدا

 کند، رقیه بگیرم. ا میشم را مداو(دستور داد) بروم پیش فردی که زخم چ
ای را دید که  در خانه من جاریه صاز ام سلمه روایت شده که فرموده: رسول خدا

جشم « ٢ »استرقوا لها فان بها النظرة«: فرمود صبر روی پیشانیش زردی بود، پیامبر

 .»کند دعا به کار گیرید را علاج میبد او را زده بروید پیش کسی که زخم چشم 
عرض کردم: ما در  صروایت شده که گفته: به رسول خدا از عوف بن مالک

اعرضوا على «فرمود:  ؟فرماید م، شما در این مورد چه میگرفتی جاھلیت افسون می
بدان نگاه  رقیه را به من نشان بدھید.« ٣»كن فيه شر�م يـلا بأس بالر� ما ل م.�رقا

 . »کرد و فرمود: اگر الوده به شرک نشود اشکالی ندارد

 التمائمو ان الر�«کنند، حدیث  احادیثی که بر حرمت یا کراھت افسون دلالت می
 .»سحر و جادو شرک ھستند و افسون و است یعنی رقیهز « »كالتولة شرو

                                           
 اند. حدیث را روایت کرده ۴/۱۷۲۳و مسلم  ۵/۲۱۱۶بخاری  -١
 .۴/۱۷۲۵و مسلم  ۵/۲۱۶۶بخاری کتاب طب  -٢
 اند. حدیث را نقل کرده ۱/۲۸۱و احمد  ۲/۱۶۶و ابن ماجه  ۴/۹ابو داود در کتاب طب  -٣



 ٢٦٧  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

گیرد و داغ  میکسی که افسون « ١»تویك من استر� او ا�م يتوـل«یا حدیث 
 .»کند توکل نکرده می

على ر�هم و توون�لا يو لا يتط�ونو �سترقونهم الذين لا «یا حدیث ھفتاد ھزار 
گیرند و  کنند و با پرندگان فال نمی آنان کسانی ھستند که افسون نمی« ٢»ون�يتو

لا و هم الذين لا يرقون«و در روایت مسلم  »کنند ھمیشه بر پروردگار خود توکل می
 خواھند. کنند و نه افسون می ن میروایت شده یعنی نه افسو ٣»�سترقون

اند: تعارض و تناقصی میان احادیث وجود  بزرگان دین در پاسخ این احادیث گفته
ن شرائط نباشد حرام و ندارد، چون رقیه با وجود شرائطی جائز است و اگر حائز آ

 مکروه است.
فرماید: بزرگان دین اتفاق دارند، اگر رقیه حائز سه شرط ذیل باشد جائز  سیوطی می

 است
 اسماء و صفات او باشد.م خدا یا باید با کلا -۱
 اشد.باید با زبان عربی روان و خوانا ب -۲
 .٤باید فرد معتقد باشد که رقیه ذاتاً ھیچ تأثیری ندارد -۳

اگر یکی از این شرائط مختل شد رقیه جائز نیست، بنابراین احادیث دال بر جواز 
 شود که حاوی شرائط لازم باشد و احادیث نھی ھم بر ای اطلاق می رقیه بر رقیه

 ئط لازم در آن به جا نیامده است.ای که شرا رقیه
ای با کمال توکل مخالفت  شود که ھر نوع رقیه از حدیث ھفتاد ھزار فھمیده می

خواھد  گیرد یا کسی از دیگری می دارد و ھمچنین بین کسی که رقیه برای خود می
 یھا تفاوتبرایش رقیه گرفته شود یا کسی بدون خواستن برایش رقیه گرفته شده 

 وجود دارد.

                                           
اند اسناد  آنرا روایت کرده ۲/۱۱۵۴و ابن ماجه متاب طب  ۳/۲۶۵و ترمذی باب طب  ۴/۲۵۱مد اح -١

 نکاه کنید. ۲/۱۰۴۹حدیث صحیح است به صحیح الجامع 
 .۱/۱۹۸و مسلم ۵/۲۳۹۶بخاری  -٢
 .۱/۱۹۹مسلم  -٣
 .۱۶۷تیسیر العزیز الحمید  -٤



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٦٨

 

لا و لا يرقون«اند: عبارت زیادی  گان در مورد حدیث امام مسلم گفتهاما بزر

 معلول و ضعیف است. »يسترقون

لا  نفرمود: صفرماید: این روایت ظن و گمان راوی است، پیامبر ابن تیمیه می
اش حسن ظن دارد، در  ) نسبت به برادر رقیه شدهیسرقون چون راقی (رقیه کننده

م ان ينفع �من استطاع من«سؤال، ایشان در جواب فرمودند:  صمورد رقیه از پیامبر
 ن شر�لا بأس بالر� ما لم يو أخاه فلينفعه،

ً
تواند به برادر ایمانیش نفع  کس میھر« ١»�

و  »سپس فرمود: اگر با شرک قاتی نشود اشکالی ندارد انجام دھد. برساند، آنرا
 گرفت. رقیه میبرای اصحاب  صھمچنین پیامبر

تفاوت میان راقی و مسترقی در این است که مسترقی قلبش متوجه غیر خدا است 
اما راقی چنین نیست، مفھوم حدیث ھفتا ھزار این است که ھفتاد ھزاری که بدون 

خواھند و به داغ  شوند توکل کامل دارند، از دیگران رقیه نمی حساب وارد بھشت می
 .٢گیرند د نمیجاھلی ایمان ندارند و فال ب

خلاصه: رقیه با رعایت شرائط مذکور جائز و مشروع است و اشکالی ندارد که انسان 
 که چنین کاری برایش انجام دھند. خودش رقیه بگیرد ولی از دیگران نخواھد

 فرماید: در مورد رقیه می /امام شافعی 
 ؟ د: از امام در مورد رقیه پرسیدندگوی ربیع می

 امام فرمود: اگر با کتاب خدا یا اسماء او باشد اشکالی ندارد. 
 ؟ وانند برای مسلمانان رقیه بگیرندت گفتم: آیا اھل کتاب می

گاه باشند.  فرمود: بله، اگربه آنچه از کتاب در رقیه به کار می  برند آ
 ؟ گفتم: چه دلیلی دارید

مالک از یحیی بن سعید از فرمود: بجز دلیل دوست ما و شما دلیل، دیگری ندارم، 
عمرة دختر عبدالرحمان از ابابکر به ما خبر داده که در حالی پیش عائشه رفت که تب 

                                           
 ۱۷۲۶مسلم  -١
 ۱۰۸تیسیر العزیز الحمید  -٢



 ٢٦٩  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

ابوبکر خطاب به مرد یھودی گفت:  شدیدی داشت، و یھودی مشغول رقیه کردنش بود.
 .١با کتاب خدا رقیه بگیر

 من رقیه اھل کتاب را دوست ندارم.گفتم:  /به شافعی
بینم که خلاف  کنید و نمی در حالی که شما حدیث را از ابوبکر نقل می فرمود: چرا؟

نقل کرده باشید، ضمناً خداوند زناشوی با اھل کتاب و  صآنرا از اصحاب رسول خدا
است یا حتی از آن ھم کمتر ھا  این را حلال کرده، به نظر من قیه ھم مثلھا  آن طعام
 .٢است

اما مشروط به این شرط که با کتاب خدا  رقیه جائز است /در مذھب امام شافعی
 این نظری است صحیح و درست. یا اسمائش باشد.

ل به اما در مورد رقیه اھل کتاب میان بزرگان دین اختلاف به وجود آمده بعضی قائ
 آن ھستند و گروھی ھم منکرش.

 دیدگاه علماء در مورد رقیه اھل کتاب: 
طرف دار این  ٣ر یکی از اقوالشو مالک د /دیدگاه اول: درست است، شافعی 

حدیث ابی بکر است که در مؤطأ روایت شده و امام ھا  آن دلیل .٤نظریه ھستند
 در جواب ربیع به آن استناد کرد. /شافعی

گوید: منظور از کتاب در حدیث ابی بکر تورات و انجیل چون کلام  ابن بطال می
 .٥خدای که شفا دھند است

بکر از کتاب خدا دو احتمال دارد اگر به مسلمان شدن  گوید: منظور ابو زرقانی می
 .١یھودی امیدوار بوده قرآن است و اگر امیدی نداشته تورات است

                                           
و بیھقس در سنن کبرای  ۴/۲۳۵۸۱و ابن ابی شیبه در مصنفش  ۲/۹۴۳۳مؤطأ  امام مالک در -١

 نگاه کنید. ۹/۶۵اند و اسنادش صحیح است به المجموع  روایت را ذکر کرده ۹/۳۴۹
و المجموع نووی و فتح  ۲/۱۳۶و طبقات سبکی  ۹/۳۴۹و سنن کبرای بیھقی  ۷/۲۲۷به الام  -٢

 الباری نگاه کنید.
قیه اھل کتاب اگر به کتاب باشد و مفھوم آنرا درک کنند و آلوده به شرک نباشد فرماید: ر که می -٣

 جائز است.
 ۱۰/۱۹۷. فتح الباری ۹/۶۵. المجموع ۷/۲۲۸الام  -٤
  ۱۸۷شرح البخاری ابن بطال  -٥



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٧٠

 

خوانند و  گوید: ظاھراً ھدفش تورات بوده چون یھودی معمولاً قرآن نمی باجی می
ق ای باشد مواف احتمال دارد ھدفش از کتاب خدا اسماء پروردگار باشد یا گفته رقیه

 قرآن. 
و مالک در قول  /دیدگاه دوم: مکروه است، ریبع بن سلیمان دوست شافعی

سبکی این نظریه را به محمد بن حسن حنفی ھم  اند. دیگرش این نظریه را پذیرفته
 .٢نسبت داده است

وست ندارم و گوید: از امام مالک روایت شده که گفته: رقیه اھل کتاب را د باجی می
 .دانم آنرا مکروه می

ای باشد که موافق کلام خدا نیست بلکه از جنس سحر و  شاید منظور امام رقیه
 .٣که با تعلیم شریعت مقدس اسلام منافات دارد جادوی است

دانند  گوید: در مورد رقیه اھل کتاب اختلاف دارند، گروھی آنرا جائز می مازری می
 .٤بعید نیستھا  آن داند چون احتمال تبدیل و تغیر از و مالک آنرا مکروه می

برای کراھت دو شود این است که  چیزی که از کلام قائلین به کراھت فھمیده می
 کنند: علت بیان می

 از تورات منحرف شده باشد.ھا  آن هترس از اینکه رقی -۱
ای باشد که معنی آن قابل فھم نباشد، بیشتر به سحر و شعبده بازی  رقیه -۲

 در ھر دو دین باطل و حرام است. نزدیک باشد تا به کلام خدا، چنین چیزی
اند که چنین چیزی بعید  طرف داران نظریه اول اینگونه به این دو علت پاسخ داده

گوید و  است چون افسونگری ھم مانند طبابت است، اگر فرد ماھری نباشد خوب نمی
 .٥زند اگر ماھر و چیره باشد به خاطر پیشه و صنعت خودش به چنین کاری دست نمی

 
 

                                                                                                       
 ۴/۳۲۸شرح زرقانی بر مؤطأ  -١
  ۲/۱۳۷، طبقات سبکی ۷/۲۶۱، المنتقی ۷/۲۲۸الام  -٢
 .۷/۲۶۱المنتقی  -٣
  ۱۰/۱۹۷فتح الباری  -٤
 .۱۹۷/ ۱۰فتح الباری  -٥



 ٢٧١  فصل اول: توحید عملی (الوهیت)

 ح اقول:ترجی
روشن است که رقیه خواستن از دیگران منافی توحید و توکل کامل است ھمانگونه 

بر مسلمان لازم است که خودش  ،که حدیث ھفتاد ھزار به آن اشاره فرمود، بنابراین
برای خودش دعا بخواند و رقیه کند و اگر به دیگران نیاز داشت باید شرائط لازم را 

 کروه است.رعایت کند ھر چند باز ھم م
اگر چنین کاری نزد مسلمانان مکروه باشد پیش اھل کتاب قطعاً مکروه شدت 

چند شرائط لازم ھم به تحقق بپیوندند، شاید حکم حرام به خود بگیرد، ھر گیرد و می
 یش مسلمان و غیرمسلمان حرام است.اما اگر شرائط به جا نیامد پ

کند ھر چند حائز  دلالت میچیزی که بر مکروه بودن افسونگری نزد اھل کتاب 
رماید: اگر عبدالله از جایی ف شرائط ھم باشد، حدیث زینب از ابن مسعود است که می

کرد به سرفه کردن و تف آنداختن تا مرا  رسید شروع می گشت و به پشت در می برمی
در حالی مشاھده نکند که دوست ندارد، تا اینکه روزی آمد و شروع کرد به سرفه 

رد شد، اما در آن وقت پیر زن یھودی برای رقیه کردن بیماری پوستیم آنجا کردن و وا
 بود. 

 او را زیر تختخواب پنھان کردم.
 که بر گردنم آویخته بودم افتاد. عبدالله کنارم نشست و وچشمش به نخی

 گفت: این چیست؟
 گفتم: نخی است برای رقیه.

نیاز ھستند،  عبدالله از شرک بیعبدالله آنرا گرفت و پاره کرد، سپس گفت: خانواده 
 (جادو) شرک ھستند. ١فرمود: رقیه و تمیمه و تولة شنیدم که می صاز رسول خدا

کرد زن یھودی پیش من آمد و  گوید، آخر من چشمم درد می گفتم: چرا چنین می
 ، چشمم خوب شد و دیگر درد ندارد.برایم رقیه گرفت

تو افسون بگیری اگر گرفتی آورد تا  گفت: این کار شیطان است، اول آنرا به درد می
ن دعا را بخوانید آھنگام درد  گوید: افسون مرا خوب کرد. دارد و تو ھم می میدست بر

                                           
 .سازد چیزی از سحر و جادو که زن را نزد مرد محبوب می -١



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٧٢

 

اشف الشافى لا شفاء و أذهب البأس رب الناس«فرماید:  می صکافی، که رسول خدا
 .١»اً ـشفاء لا يغادر سقمك الا شفاؤ

ای  ای پروردگار مردم درد را ببر، تو شفا دھنده ھستی مرا شفا بده، ھیچ شفا دھند«
 .»گذارد ئی که ھیچ دردی را جا نمیجز تو نیست، شفا

کند، ایشان نپرسید آیا  این حدیث بر کراھت ابن مسعود از رقیه یھودی دلالت می
 مطلقاً آنرا حرام قلمداد فرمود. کند یا نه بلکه با کلام خدا افسون می

لازم است بدانیم قیاس مشرکین و کاھنان و شعبده بازان بر اھل کتاب جائز نیست 
چند است ھرھا  آن ا است و ھنوز ھم پیشچون اھل کتاب، کتاب دارند که دستور خد

ھایشان بر  هاز مشرکین بیشتر رقیھا  آن اما کاھنان و ساحران و امثال تحریف ھم شده.
گیری جن بنا شده، و چنین چیزی اصلاً درست نیست، در باب سحر و جادو و به کار

 سحر و ساحر حکم آنرا بیان کردیم.

                                           
 ۴/۴۱۷و حاکم در مستدرک  ۳۵۳و ابن ماجه  ۳۸۸۳و ابو داود شماره  ۱/۳۸۱احمد در مسندش  -١

. صاحب نھج ۱۶۲۸اند البانی ھم آنرا تصحیح کرده صحیح الجامع شماره  حدیث را روایت کرده
گوید: اسنادش حسن  الحدیث در تخریج احادیث تیسیر العزیز الحمید در مورد این حدیث می

 .۵۹است. نگاه 
 



 

 

 توحید ربوبیتفصل دوم: 

 مقدمه:
 ھا دل خداوند متعال امری فطری است،معلوم است که ایمان به وحدانیت و ربوبیت 

بر آن اتفاق  ھا ملتاند و ھمه  بر آن رشد کرده ھا نفساند و سرشت  بر آن آفریده شده
قرآن  تر است تا بر وجودش اقامه حجت شود. خداوند متعال خیلی آشکار دارند.

 فرماید: می

َ�َٰ�تِٰ ﴿ ِ شَكّٞ فاَطِرِ ٱلسَّ ِ� ٱ�َّ
َ
�ضِ قاَلتَۡ رسُُلهُُمۡ أ

َ
ترجمه:  .]۱۰ابراهیم: [ ﴾وَٱۡ�

دی ھست او ین تردیو زم ھا آسماند آورنده یامبرانشان گفتند مگر درباره خدا پدیپ«
 .»ندک شما را دعوت می

بدین علت قضیه اثبات وجود خدا در قرآن پر رنگ نیست بلکه خداوند آنرا امری 
برھان نیست، تنھا به لوازمش که دھد که نیازمند دلیل و  کاملاً آشکار و بدیھی جلو می

که توحید خداوند و انحصار عبادت در حق ھا  آن دعوت پیامبران و چکیده دعوت
فرماید، چون ھر نوع کفری که احتمال وقوع آن انتظار  باشد استناد می ایشان می

رود در توحید بیان شده است، پس اگر ھدف برانگیختن پیامبران مشخص شده  می
 گردد. ر مورد خدا بر طرف مید ھا اشکالھمه 

 فرماید: خداوند می

ِينَ مِن َ�بۡلُِ�مۡ لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ ﴿ ِي خَلقََُ�مۡ وَٱ�َّ هَا ٱ�َّاسُ ٱۡ�بُدُواْ رَ�َُّ�مُ ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

مَاءِٓ  ٢١ نزَلَ مِنَ ٱلسَّ
َ
مَاءَٓ بنَِاءٓٗ وَأ �ضَ فَِ�شٰٗا وَٱلسَّ

َ
ِي جَعَلَ لَُ�مُ ٱۡ� خۡرَجَ بهِۦِ مِنَ ٱ�َّ

َ
مَاءٓٗ فأَ

نتُمۡ َ�عۡلَمُونَ 
َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ  .]۲۲-۲۱: ةالبقر[ ﴾٢٢ٱ�َّمََ�تِٰ رزِۡقٗا لَُّ�مۡۖ فََ� َ�ۡعَلوُاْ ِ�َّ

اند  ش از شما بودهیه پکسانی را که شما و کای مردم پروردگارتان را «ترجمه:  
ن را برای یه زمکی] یھمان [خدا د.ییه به تقوا گراکد باشد ینکده است پرستش یآفر

ی [افراشته] قرار داد و از آسمان آبی فرود آورد و یشما فرشی [گسترده] و آسمان را بنا
  حالی د دریانی قرار ندھیی خدا ھمتارون آورد پس برایھا رزقی برای شما ب وهیبدان م

 .»دیدان ه خود میک
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 .١کنیم ھمین اندازه بسنده میبه  آیات فراوانی در این مورد وجود دارند اما ما
عرض کردم، چه  صدر صحیحین از ابن مسعود روایت شده که فرمودند: به پیامبر

 ؟تر است گناھی از ھمه گناھان بزرگ

که تو را به خدا درحالی شرک ورزیدن«. »كهو خلقو ان تجعل الله نداً «فرمود: 
 .٢»آفریده

فرماید: وحدانیت در ربوبیت پروردگار با مشروعیت نبوت و چگونگی  ابن تیمیه می
و  ھا ملتآفرینش سرشت و بدیھیات عقلی و دلائل خدشه ناپذیر نقلی و اتفاق ھمه 

 .٣دلائل دیگر آشکار و بدیھی است
شود در  فرماید: چگونه بر وجود خدا دلیل خواسته می ھمچنین در جایی دیگر می

 سراید: است، ھمیشه این بیت را میخودش دلیل بر ھر چیزی حالی که 

 ٤ اذا احتاج النهار الی دليل الاذهان شیءفي  وليس يصح
یک از معلومات ذھن صحیح نیست، بلکه  نیازمند دلیل باشد اعتبار به ھیچاگر روز 

 مانند. ارزش می نادرست و بیھا  آن ھمه
فرماید: روشن است که وجود خداوند  میابن قیم بعد از ذکر کلام استاد نامورش 

تر است، پس اگر در خدا شک کند و به آن اعتقاد  برای عقل و فطرت از روز روشن
 .٥نداشته باشد باید عقل و فطرت خودش را متھم کند.

بدین علت ھنگامی که فطرت بعضی گروھا تغییر یافت و وجود خداوند را آشکارا 
ھا  آن ه نابودیکنیا ن این جھان گرایش پیدا کردند وانکار کردند و به عقیده قدیم بود

گیرد نه به دست خدا توانا و چیره دست که ھمان ماده  با گذشت شب و روز صورت می
ھا  آن و امثالھا  آن ای مھر بطالت بر عقید پرستان (ماتریالیست) بودند، قرآن به گونه

 اھل کلام نیازمند نیستیم.ی ھا برھانزد که اصلاً با وجود چنین پاسخی به دلائل و 

                                           
 ۱/۵۷تفسیر ابن کثیر  -١
  ۸۶و مسلم شماره ۴/۱۶۲۶بخاری  -٢
  ۱۳/۳۰۱مجموع فتاوی  -٣
 ۵۸تھذیب مدارج السالکین  -٤
 ۵۸تھذیب مدارج السالکین  -٥



 ٢٧٥  ربوبیتفصل دوم: توحید 

وجود خدا و توحید عبادت و شرک بودن ھر  دلائل متقن و قویی بر ھا پاسخاین 
 باشد. می عبادتی برای غیر خدا

 بحث اول: روش سلف در اثبات وجود خدا 
فرماید، ھمان فطرت و سرشت است، این  اولین دلیلی که قران در این مورد بیان می

 ند آنرا در سوره روم ذکر فرموده:ھمان فطرتی است که خداو

﴿ ِۚ ِ ٱلَِّ� َ�طَرَ ٱ�َّاسَ عَليَۡهَاۚ َ� َ�بۡدِيلَ ِ�َلقِۡ ٱ�َّ قمِۡ وجَۡهَكَ لِّ�ِينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ ٱ�َّ
َ
فَأ

ۡ�َ�َ ٱ�َّاسِ َ� َ�عۡلَمُونَ 
َ
 .]۳۰الروم: [ ﴾٣٠َ�لٰكَِ ٱّ�ِينُ ٱلۡقَيّمُِ وََ�ِٰ�نَّ أ

ن با ھمان کن ین دیش تمام به حق به سوی ایروی خود را با گراپس «ترجمه: 
ن است یست ایر نیرپذیینش خدای تغیه خدا مردم را بر آن سرشته است آفرکسرشتی 
 .»دانند شتر مردم نمییدار ولی بین پایھمان د

 مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه واو ينصرانه او كل«فرماید:  می صپیامبر 
آید ولی پدر و مادرش او را بسوی  ای با فطرت پاک اسلام بدنیا می ھر بچه«. »يمجسانه

 .١»دھند یھودیت یا نصرانیت یا آتش پرستی سوق می
ماید در فر عالمان در تعریف فطرت اختلاف دارند ھمانگونه که ابن عبد البر می

 شود: شش دیدگاه خلاصه می
تولد نسبت به خدا دارد ه مولود در بدء ک یگویند: شناخت خلقت بعضی می -۱

 اند اسلام است. گفته یوبعض
بر این  سعادت و بدبختی است که در ابتداء آفرینش برای او ثبت شده، و -۲

 .کند وضعیت ادامه پیدا می
 شناخت و کفر و ایمان آفریده است.خداوند ھر انسانی را بر انکار و  -۳
در روز اول گرفته  ھا انسانه فطرت ھمان عھد و پیمانی است که خداوند از ھم -۴

 است.
به سوی آنچه دوست  ھا انسانفطرت ھمان تغییری است که خداوند در قلب  -۵

 .ھمان قضاء و قدر استھا  آن رت نزدفرماید، پس فط دارد ایجاد می
 فطرت اسلام است. -۶

                                           
 .۴/۲۰۴۷و مسلم کتاب قدر  ۴/۱۷۹۲بخاری  -١
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فرماید: فطرت یعنی ھمان سرشتی که  ابن عبدالبر دیدگاه اول را ترجیح داده، می
شود، سرشتی است که اگر رشد کند و به مرحله شناخت برسید  بچه بر آن آفریده می

تواند خدا را بشناسد، سرشتی است مخالف طبیعت حیوانات چون حیوانات به  می
 .١کنند معرفت خداوند دست پیدا نمی

ابن تیمیه دیدگاه ششم را ترجیح داده چون ذات سرشت به وحدانیت و محبت خدا 
نھد، خلاصه اگر  ست و در مقابلش سر ذلت فرو میکند و تسلیم پرودگار ا اقرار می

بر خداوند سرتسلیم فرود فطرت از بیماری و عوارض بیرون و درون سالم بماند در برا
 آورد. می

کند و تنھا بر ترجیحش  آثار منقول از بزرگان سلف تنھا به این دیدگاه اشاره می
 .٢نمایند دلالت می

محبت خدا و اخلاص در مقابل ایشان و اقرار فرماید: فطرت بر معرفت و  ابن قیم می
را به صورت ھا  این به شریعت اسلام و ترجیح آن بر شرائع دیگر آفریده شده، سرشت

ھا  این اند تا شناسد، پیامبران برانگیخته شده مجمل و بعضی مواقع به صورت مفصل می
ودی را در صورت را به انسان یادآوری کنند و مجملاتش را تفصیل فرمایند و عوامل ناب

 .٣به انسان ھشدار دھند و اسباب معارض فطرت را به انسان بشناسانندھا  آن پیروی از
فرماید: فطرت ھمان اسلام است، سپس  امام بخاری این دیدگاه را ترجیح داده، می

 .٤کنند حدیث گذشته را از ابی ھریره ذکر می
: اگر ھدفش از فطرت استقرار و کند ابن تیمیه دیدگاه ابن عبدالبر را اینگونه رد می

تواند متصف به پاکی و اقرار  قدرت بر معرفت باشد، ضعیف است چون با قدرت تنھا نمی
و اگر ھدفش قدرت بر معرفت ھمراه اراده بر آن باشد، قدرت تام و  بر دین اسلام گردد.

اند که بر  ای آفریده شده به گونهھا  آن اراده مستلزم پدید آمدن اراده شده ھستند یعنی
 .٥شناخت و اراده توانا و چیره ھستند چنین چیزی مستلزم ایمان است

                                           
 .۹۵تا  ۱۸/۶۸التمھید ابن عبدالبر  -١
 .۸/۴۱۰درء تعارض العقل و النقل  -٢
 .۵۹۲ل فاء العلی -٣
 .۱۷۹۲/ ۴صحیح بخاری باب لا تبدیل لخلق الله  -٤
 .۸/۳۸۵درء التعارض  -٥



 ٢٧٧  ربوبیتفصل دوم: توحید 

کند سپس دیدگاھی را ترجیح  را در مورد فطرت نقل می ھا دیدگاهابن تیمیه ھمه 
فرماید:  دھد که فطرت را به اسلام معنی کرده ھمانطور که بیان کردیم، در پایان می می

دیث فطرت بدان خبر داده و دلائل عقلی بر در ح صاین ھمان چیزی است که رسول
کس مخالف مفھوم حدیث باشد در حقیقت کنند، ھر تی و درستی آن دلالت میراس

فرماید: پس  گمراه است و با ھشت دلیل به سوی پرتگاه در شتاب است، در ادامه می
نشده بچه تازه به دنیا آمده بر یھودی یا مسیحی و به طریق اولی بر آتش پرستی آفریده 
 .١بلکه بر دین پاکی که متضمن شناخت حقیقت و عمل بر اساس آن است پدید آمده

آید اھمیت آفریدن  حدیث و درستی استناد به آن و دلائلی که بعداً می ،اینبنابر
 طریق اولی توحید ربوبیت بیان شد.انسان بر توحید الوھیت و به 

استه شود باید نفس در فرماید: ھر حقی که بر وجودش دلیل خو ابن تیمیه می
وجود آنرا احساس کند تا بتوان بر آن برھان طلبید یا حداقل بعضی از آن را احساس 

 .٢توان بر آن دلیل اقامه نمود کرد، اما انچه نفس نتواند آنرا احساس کند ھرگز نمی
 دلیل دوم:

راه است ترین  دلیل بیشترین فائده دارد و آسان استدلال به آیات کونی و آفاقی، این
بدین علت  تر از خطا و اشتباه است. تر و دور تر و سالم و از ھر دلائل دیگر نتیجه بخش

نشینی در مورد وجود خدا پرسیده شد، در جواب گفت: سبحان ی  وقتی از عرب بادیه
کند، آیا آسمان  کند و ھر نشانه و اثری بر مأثر دلالت می الله سرگین بر شتر دلالت می

ھا با ھمه امواجش بر وجود  ھایش و دریا یش و زمین با ھمه شیب و درهھا با ھمه برج
گاه دلالت نمی  .٣کند ؟ خداوند دانا و آ

 گوید: نواس در جواب این پرسش می ابو

 نبـــــات الارض وانظـــــر تأمـــــل في
 

ـــــــملي  ــــــار مــــــا صــــــنع ال ــــــی آث  كال
 

ـــــات ـــــين شاخص ـــــن لج ـــــون م  عي
 

 كباحــــــداق هــــــی الــــــذهب الســــــبي 
 

ـــد  ـــب الزبرج ـــی قض ـــاهداتعل  ش
 

 كبـــــــــان االله لـــــــــيس لـــــــــه شريـــــــــ 
 

                                           
 .۸/۳۵۹درء التعارض  -١
  ۸/۵۳۲درء التعارض  -٢
  ۱/۵۸تفسیر ابن کثیر  -٣
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 گوید: ابن معتز می

ـــــهكفواعجبـــــاً  ـــــف يعصـــــی الال  ي
 

ـــــــــــف يجحـــــــــــده الجاحـــــــــــدكام    ي
 

ـــــــــــــــةكل تحريكــــــــــــــوالله في   ـــــ
 

 ينة ابــــــــــداً شــــاهــــــــــــدكوتســــــــــ 
 

ـــــــو في  ــــــــةك ــــــــه آيـ ـــــــیء ل  ل ش
 

 تـــــــــــدل علـــــــــــی ان واحــــــــــــــــــد 
 

کنند در حالی که در  میشود، یا چگونه او را آنکار  شگفتا چگونه خدا نافرمانی می
شود، در ھر چیزی آیت و  ھر تحرک و سکون ھمیشکی شاھدی بر خدا یافت می

 کند. ای و است که بر وحدانیت خدا دلالت می نشانه
 گوید: یکی دیگر می

 اء جاريــــاً ـسل الواحة الخضراء والـم
 

 وهــذی الصـــحاری والجبــال الرواسيــــــا 
 

 والندیسل الروض مزداناً سل الزهر 
 

 ســل الليــل والاصــباح والطــير شاديــــــا 
 

 اءـو سل هذه الانسام والارض والسم
 

ـــاكــوســل    ل شــیء تســمع الحمــد ساريـــ
 

 فلوجن جن هذا الليل وامتد سرمـــدا
 

 فمــن غــير ربــی يرجــع الصــبح ثانيـــــــا 
 

از  از گیاه سبز و آب جاری سؤال کن و از این صحرای و بیابان و کوھای بلند بپرس
و پرندگان آواز خوان بپرس، از نسیم و زمین و  باغ و گل و شب نم و شب و صبح

شنود بپرس، اگر این شب به روز نرسد و  آسمان و از ھر کسی که ذمذمه حمد را می
ساند و دوباره تواند شب را به روز بر ھمیشه شب باقی بماند چه کسی غیر از خدا می

 صبح را بیافریند؟
رد، علیه افرادی که سرشتشان فاسد شده است و خدا را انکار خداوند در مقام 

اند، بزرگ ترین دلیل و آشکار ترین برھان اقامه  کنند یا برای او ھمباز قرار داده می
ای که بر  هیدیگری نیست، اولین آی  هیه سوره علق آیه جزء آیفرماید، آن آ می

 فرماید: نازل شده، میص پیامبر

 بٱِسۡمِ ﴿
ۡ
ِي خَلقََ ٱقۡرَأ �َ�ٰنَ مِنۡ عَلقٍَ  ١رَّ�كَِ ٱ�َّ  .]۲-۱العق: [ ﴾٢خَلقََ ٱۡ�ِ

 .»دیانسان را از علق آفر دیه آفرکبخوان به نام پروردگارت «ترجمه: 
فرماید، سپس آنرا به انسان مقید  خداوند ابتداء خلق را بصورت مطلق بیان می

این دلیل را دلیل  است، علماءسازد تا اعلام دارد که ھر مخلوقی نیازمند خالقی  می
 نامند. خلق می



 ٢٧٩  ربوبیتفصل دوم: توحید 

 فرمایند: ی به این دلیل اشاره میآیات فراوان

�َ�ٰنُ مِمَّ خُلقَِ ﴿ اءٖٓ دَافقِٖ  ٥فلَۡيَنظُرِ ٱۡ�ِ  .]۶-۵الطارق: [ ﴾٦خُلقَِ مِن مَّ
ای خلق  ده شده است از آب جھندهیه از چه آفرکد بنگرد یپس انسان با«ترجمه:  
  .»شده

بلِِ كَيۡفَ خُلقَِتۡ ﴿ فََ� ينَظُرُونَ إَِ� ٱۡ�ِ
َ
 .]۱۷: الغاشیة[ ﴾١٧أ

 .»ده شدهیه چگونه آفرکنگرند  ا به شتر نمییآ«ترجمه: 

مۡ هُمُ ٱلَۡ�لٰقُِونَ ﴿
َ
ءٍ أ مۡ خُلقُِواْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ

َ
 .]۳۵الطور: [ ﴾٣٥أ

 .»ھستنده خودشان خالق [خود] کا آنیاند  چ خلق شدهیا از ھیآ«ترجمه: 

ِ لنَ َ�ۡلُقُواْ ﴿ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ ٓۥۚ إنَِّ ٱ�َّ هَا ٱ�َّاسُ ُ�بَِ مَثَلٞ فٱَسۡتَمِعُواْ َ�ُ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

باَبُ شَۡ�  ۖۥ �ن �سَۡلبُۡهُمُ ٱ�ُّ ُ�َ ْ البُِ  ٔٗ ذُباَٗ�ا وَلوَِ ٱجۡتَمَعُوا ا �َّ �سَۡتنَقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّ
د یزده شد پس بدان گوش فرا دھ یای مردم مثل«ترجمه: . ]۷۳الحج: [ ﴾٧٣وَٱلمَۡطۡلوُبُ 

نند ھر چند برای یآفر د ھرگز [حتی] مگسی نمییخوان ه جز خدا میکسانی را ک
پس  توانند آن را باز د نمییزی از آنان بربایدن] آن گردآیند و اگر آن مگس چی[آفر

 . »ناتوانندرند طالب و مطلوب ھر دو یگ

تِ ِ�َلقٖۡ ﴿
ۡ
 يذُۡهبُِۡ�مۡ وََ�أ

ۡ
� إنِ �شََأ �ضَ بٱِۡ�َقِّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� َ خَلقََ ٱلسَّ نَّ ٱ�َّ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
�

ن را به حق یو زم ھا آسمانه خدا کای  افتهیا در نیآ«ترجمه:  .]۱۹إبراهیم: [ ﴾١٩جَدِيدٖ 
 .»آورد میای  برد و خلق تازه ده اگر بخواھد شما را مییآفر

ندَادٗ�ۚ َ�لٰكَِ ﴿
َ
ٓۥ أ �ضَ ِ� يوَۡمَۡ�ِ وََ�ۡعَلوُنَ َ�ُ

َ
ِي خَلقََ ٱۡ� �نَُِّ�مۡ َ�َۡ�فُرُونَ بٱِ�َّ

َ
قلُۡ أ

ه کسی که واقعا به آن کد یین شمایا ایگو آب«ترجمه:  .]۹فصلت: [ ﴾٩رَبُّ ٱلَۡ�لٰمََِ� 
ن است ید ایدھ انی قرار مییھمتاد و برای او یورز فر میکد ین را در دو ھنگام آفریزم

 .»انیپروردگار جھان

ِۚ قلُۡ ﴿ عَ ٱ�َّ ءَِ�هٰٞ مَّ
َ
�ضِ� أ

َ
مَاءِٓ وَٱۡ� ن َ�بۡدَؤُاْ ٱۡ�َلۡقَ ُ�مَّ يعُيِدُهۥُ وَمَن يرَۡزقُُُ�م مِّنَ ٱلسَّ مَّ

َ
أ

ند ک آغاز می ه خلق راکس کا آن ی« .]۶۴النمل: [ ﴾٦٤هَاتوُاْ برَُۡ�نَُٰ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� 
ا یدھد آ ن به شما روزی مییه از آسمان و زمکس کآورد و آن  می و سپس آن را باز

 .»دیاوریش را بید برھان خوییگو معبودی با خداست بگو اگر راست می
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آیات فراوان دیگری در این مورد وجود دارد که بر وحدانیت خداوند و توحید 
و بدون انباز  تنھا خداوند منان شایسته الوھیتکنند و اینکه  ربوبیت پرودگار دلالت می

 .١است
 دلیل عنایت: 

شود، دلیل  اند که به آن دلیل عنایت گفته می علماء دلیل دیگری استنباط کرده
دلائل وحدانیت پروردگار است اگر عالمانه به جھان محسوس گردا  یعنایت از جمله 

رتباط دقیق و عمیقی به ھم شویم که این عالم ا گرد خود نظر بیفکنیم متوجه می
گویند: اگر این حھان بدون آفریننده باشد بدترین وضعیت  دارند، بعضی از بزرگان می

ی  ای دیده اید که سازنده نداشته باشد، یا سقف بلند شده شود، آیا درست شده ایجاد می
 و تنھا آیا انکار سازنده تنھا تکبر و فخرفروشی نیست؟ شود؟ بدون دیوار یافت می

 کنند. ھا خداوند را انکار می شدهکافران و عقل مسخ 
گوید: به سوی آسمان پرواز کن و خوب بدان خیره شو و آثار را پی  یکی دیگر می

ن ھا و اختلاف نور و تاریکی و ای چوی و اخبار را جمع آوری کن، ھماھنگی کھکشان
 بینید. ھوای مشترک را چگونه می

 فرمایند: می ی به این دلیل اشارهآیات فراوان

وَ لمَۡ يَۡ�فِ ﴿
َ
ۗ أ نَّهُ ٱۡ�َقُّ

َ
َ لهَُمۡ � ٰ يتَبََ�َّ نفُسِهِمۡ حَ�َّ

َ
سَُ�ِ�هِمۡ ءَاَ�تٰنَِا ِ� ٱ�فاَقِ وَِ�ٓ أ

ءٖ شَهيِدٌ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ نَّهُۥ َ�َ

َ
ھای خود را  به زودی نشانه«ترجمه: . ]۵۴فصلت: [ ﴾٥٣برَِّ�كَِ �

شان روشن گردد یم نمود تا برایشان خواھیبد ھایشان لد در افقھا[ی گوناگون] و در
 .»زی استیه پروردگارت خود شاھد ھر چکست یافی نکا یه او خود حق است آک

�ضِ �َ�تٰٖ لّلِۡمُؤۡمنَِِ� ﴿
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� وَِ� خَلۡقُِ�مۡ وَمَا َ�بُثُّ مِن دَآبَّةٍ  ٣إنَِّ ِ� ٱلسَّ

مَاءِٓ مِن رّزِۡقٖ  ٤ءَاَ�تٰٞ لّقَِوۡ�ٖ يوُقنُِونَ  ُ مِنَ ٱلسَّ نزَلَ ٱ�َّ
َ
ٓ أ ۡلِ وَٱ�َّهَارِ وَمَا وَٱخۡتَِ�فِٰ ٱ�َّ

�ضَ �َ 
َ
حۡيَا بهِِ ٱۡ�

َ
ِ  ٥عۡدَ مَوۡتهَِا وَتَۡ�ِ�فِ ٱلرَِّ�حِٰ ءَاَ�تٰٞ لّقَِوۡ�ٖ َ�عۡقلِوُنَ فَأ تلِۡكَ ءَاَ�تُٰ ٱ�َّ

ِ وَءَاَ�تٰهِۦِ يؤُۡمِنُونَ  يِّ حَدِيثِۢ َ�عۡدَ ٱ�َّ
َ
� فبَأِ  .]۶-۳: الجاثیة[ ﴾٦َ�تۡلوُهَا عَليَۡكَ بٱِۡ�َقِّ

نش یو در آفر ی استیھا انهن برای مؤمنان نشیو زم ھا آسمانبه راستی در «ترجمه: 
ن دارند یقیه کگرداند برای مردمی  نده میکخودتان و آنچه از [انواع] جنبنده[ھا] پرا

                                           
 .۳/۷۹و الملل و النحل  ۲۸و شرح حدیث النزول  ۱/۱۷۴تلبیس الجھمیة  -١



 ٢٨١  ربوبیتفصل دوم: توحید 

اپی آمدن شب و روز و آنچه خدا از روزی از آسمان فرود یز در] پیی است و [نیھا نشانه
ن در] یده است و [ھمچنین را پس از مرگش زنده گردانیله] آن زمیآورده و به [وس

ن[ھا]ست یی است ایھا شند نشانهیاند ه میکگردش بادھا [به ھر سو] برای مردمی 
دام کھای او به  م پس بعد از خدا و نشانهیخوان ه به راستی آن را بر تو میکات خدا یآ

 .»دیسخن خواھند گرو

�ضَ مَِ�دٰٗا ﴿
َ
لمَۡ َ�ۡعَلِ ٱۡ�

َ
وۡتاَدٗا  ٦�

َ
بَالَ أ زَۡ�جٰٗا  وخََلَقَۡ�ُٰ�مۡ  ٧وَٱۡ�ِ

َ
وجََعَلۡنَا  ٨أ

ۡلَ ِ�اَسٗا  ٩نوَۡمَُ�مۡ سُبَاٗ�ا  وََ�نيَۡنَا فَوۡقَُ�مۡ سَبۡعٗا  ١١وجََعَلۡنَا ٱ�َّهَارَ مَعَاشٗا  ١٠وجََعَلۡنَا ٱ�َّ
اجٗا  ١٢شِدَادٗا  اجٗا وَهَّ نزَۡ�اَ مِنَ ٱلمُۡعۡصَِ�تِٰ مَاءٓٗ َ�َّاجٗا  ١٣وجََعَلۡنَا ِ�َ

َ
خُۡرجَِ  ١٤وَأ بهِۦِ  ّ�ِ

ا وََ�بَاٗ�ا  لۡفَافاً  ١٥حَبّٗ
َ
تٍٰ � ای  ن را گھوارهیا زمیآ«ترجمه: . ]۱۶-۶النبأ: [ ﴾١٦وجََ�َّ

و خواب  .میدیو شما را جفت آفر م]یی [نگذاشتیھا میخرا [چون]  ھا کوهم و یدینگردان
و روز را  .میو شب را [برای شما] پوششی قرار داد .میدیش گردانیه] آسایشما را [ما

و چراغی  .میردکو بر فراز شما ھفت [آسمان] استوار بنا  .می[برای] معاش [شما] نھاد
اه یتا بدان دانه و گ. میزان فرود آوردیم آبی رکو از ابرھای مترا .میفروزان گذارد

 .»هده و انبویچیی در ھم پھا باغو  .میانیبرو

�َ�ٰنُ إَِ�ٰ طَعَامِهۦِٓ ﴿ نَّا صَبَبۡنَا ٱلمَۡاءَٓ صَبّٗا  ٢٤فلَۡيَنظُرِ ٱۡ�ِ
َ
ا  ٢٥� �ضَ شَقّٗ

َ
 ٢٦ُ�مَّ شَقَقۡنَا ٱۡ�

�بَتۡنَا �يِهَا حَبّٗا 
َ
بّٗا  ٣٠وحََدَآ�قَِ غُلۡبٗا  ٢٩وَزَۡ�تُونٗا وََ�ۡٗ�  ٢٨وعَِنَبٗا وَقَضۡبٗا  ٢٧فَأ

َ
وََ�كِٰهَةٗ وَ�

نَۡ�مُِٰ�مۡ  ٣١
َ
َ�عٰٗا لَُّ�مۡ وَِ�  کد به خورایپس انسان با«رجمه: ت .]۳۲-۲۴عبس: [ ﴾٣٢مَّ

افتنی [لازم] کن را با شیآنگاه زم .میختیه ما آب را به صورت بارشی فرو رک .خود بنگرد
ی ھا باغو  .خرما تون و درختیو ز .و انگور و سبزی .میدیانیپس در آن دانه رو .میافتکش

 .»تان باشدیھا دامله] استفاده شما و ی[تا وس .وه و چراگاهیو م .انبوه

لَۡ�بِٰ ﴿
َ
وِْ� ٱۡ�

ُ
ۡلِ وَٱ�َّهَارِ �َ�تٰٖ ّ�ِ �ضِ وَٱخۡتَِ�فِٰ ٱ�َّ

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ�  ﴾١٩٠إنَِّ ِ� خَلۡقِ ٱلسَّ

 گر آمدن شب و روزیدیکن و در پی یو زم ھا آسماننش یمسلما در آفر« .]۱۹۰عمران:  آل[
 .»ننده] استک ی [قانعیھا برای خردمندان نشانه

کند  آن می فراوان دیگری که انسان را متوجه جھان و مخلوقات موجود درو آیات 
 باشد، ھمه که با چه نظام شگفت آور و دقیقی در حرکت به سوی ھدف خویش می

کنند که پشت این مخلوقات خداوند گار حکیم و  عقل انسان را رھنمائی میھا  این
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انسان و آنچه در درونش نھفته ای و متصرف تنھا وجود دارد، حتی خداوند  تدبیر کننده
ھست دلیل بر تنھای خود و استحقاق عبودیت انحصاری و که ھیچ شریک و انبازی 

 فرماید: خداوند می ندارد قرار داده است.

ونَ ﴿ فََ� ُ�بِۡ�ُ
َ
نفُسُِ�مۡۚ أ

َ
و در خود شما پس مگر «. ]۲۱الذاریات: [ ﴾٢١وَِ�ٓ أ

 د.ینیب نمی
 .١»مورد وجود دارندو آیات فراوان دیگر در این 

اند که به دلیل معجزه معروف  علماء دلیل چھارمی به دلائل سه گانه بیش افزوده
 ھستند. صاست، که با پشت گیری دلائل گذشته دال بر صدق نبوت محمد

ھای که نبوت را  فرماید: ابو یعلی در عیون المسائل گفته: آن ابن تیمیه می
اند بر خلاف اشاعره که  شناخت خدا را به دست آوردهاند به محض پذیرش آن،  پذیرفته

 دون دلیل عقلی امکان حصولش نیست.گویند: شناخت خدا ب می
کنیم، در  گوید: ما منکر تفکر نیستیم و شناخت را ھم قدغن نمی قاضی ابو یعلی می

گویم: اگر نبوت  شود، ما می این اختلاف داریم آیا شناخت بدون دلیل عقلی حاصل نمی
دانیم که حتماً خدایی ھم وجود دارد، چون امکان  را با معجزه پذیرفتیم، می صمبرپیا

برانگیختن رسل بدون خدا ممکن نیست، حالا پیامبری ھست، اگر وجود پیامبر ثابت 
 نیاز خواھیم گشت. بر وجود خدا بیشد از استدلال عقلی 

فرماید: اگر  کند که می سپس ابن تیمیه کلام بیھقی را در این مورد نقل می
استدلال گذشتگان تحقیق یابد، کافی و کامل و صحیح است، چون خداوند در قرآن 

 فرماید: توسط فرعون چنین بیان میداستان انکار خدا را 

�يَِا فرِعَۡوۡنَ َ�قُوَ�ٓ إنَِّا رسَُولُ رَبِّ ٱلَۡ�لٰمََِ� ﴿
ۡ
ٰٓءيِلَ  ١٦فَأ رسِۡلۡ مَعَنَا بَِ�ٓ إسَِۡ�

َ
نۡ أ

َ
 قاَلَ  ١٧أ

لمَۡ نرَُّ�كَِ �يِنَا وَِ�دٗا وََ�ثِۡتَ �يِنَا مِنۡ ُ�مُركَِ سِنَِ� 
َ
وََ�عَلۡتَ َ�عۡلتََكَ ٱلَِّ� َ�عَلتَۡ  ١٨�

نتَ مِنَ ٱلَۡ�فٰرِِ�نَ 
َ
آلَِّ�  ١٩وَأ ۠ مِنَ ٱلضَّ ناَ

َ
ٓ إذِٗا وَ� ا  ٢٠قاَلَ َ�عَلۡتُهَا َ�فَرَرۡتُ مِنُ�مۡ لمََّ

نۡ  ٢١ حُكۡمٗا وجََعَلَِ� مِنَ ٱلمُۡرۡسَلَِ� خِفۡتُُ�مۡ فَوهََبَ ِ� رَّ�ِ 
َ
َّ أ وَتلِۡكَ نعِۡمَةٞ َ�مُنُّهَا َ�َ

ٰٓءِيلَ  �ضِ  ٢٣قاَلَ فرِعَۡوۡنُ وَمَا ربَُّ ٱلَۡ�لٰمََِ�  ٢٢َ�بَّدتَّ بَِ�ٓ إسَِۡ�
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� قاَلَ رَبُّ ٱلسَّ

وقنَِِ�  ٓۖ إنِ كُنتُم مُّ َ� �سَۡتمَِعُونَ  قاَلَ  ٢٤وَمَا بيَۡنَهُمَا
َ
ٓۥ � قاَلَ رَ�ُُّ�مۡ وَربَُّ  ٢٥لمَِنۡ حَوَۡ�ُ

                                           
 و التوحید زندانی نگاه کنید. ۱/۱۳۱و عقیدة المسلمین  ۱/۱۷۴به تلبیس الجھمیه  -١



 ٢٨٣  ربوبیتفصل دوم: توحید 

لَِ�  وَّ
َ
رسِۡلَ إَِ�ُۡ�مۡ لمََجۡنُونٞ  ٢٦ءَابآَ�ُِ�مُ ٱۡ�

ُ
ِيٓ أ قاَلَ ربَُّ  ٢٧قاَلَ إنَِّ رسَُولَُ�مُ ٱ�َّ

ٓۖ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡقلِوُنَ  ذَۡتَ إَِ�هًٰا َ�ۡ�يِ  قاَلَ  ٢٨ٱلمَۡۡ�ِقِ وَٱلمَۡغۡربِِ وَمَا بيَۡنَهُمَا لَ�نِِ ٱ�َّ
جۡعَلنََّكَ مِنَ ٱلمَۡسۡجُو�َِ� 

َ
بِٖ�  ٢٩َ� ءٖ مُّ وَلوَۡ جِئۡتُكَ �َِ�ۡ

َ
تِ بهِۦِٓ إنِ كُنتَ  ٣٠قاَلَ أ

ۡ
قاَلَ فَأ

دِٰ�َِ�  بِٞ�  ٣١مِنَ ٱل�َّ لَۡ�ٰ عَصَاهُ فإَذَِا ِ�َ ُ�عۡبَانٞ مُّ
َ
َ�يۡضَاءُٓ  وَنزََعَ يدََهۥُ فإَذَِا ِ�َ  ٣٢فَ�

ظِٰرِ�نَ  امبر ید ما پیید و بگویپس به سوی فرعون برو«ترجمه:  .]۳۳-۱۶الشعراء: [ ﴾٣٣للِ�َّ
ی کودکا تو را از یرعون] گفت آف[ .ل را با ما بفرستیفرزندان اسرائ .میانیپروردگار جھان

ار کو [سرانجام]  .ش ما نماندییانی چند از عمرت را پیم و سالیان خود نپروردیمدر
ه از گمراھان کب شدم کگفت آن را ھنگامی مرت .ردی و تو از ناسپاسانیکخود را 

د و مرا از یختم تا پروردگارم به من دانش بخشیدم از شما گریو چون از شما ترس .بودم
ای نعمتی است  ل را بنده [خود] ساختهیه فرزندان اسرائکنیا] ایو [آ .امبران قرار دادیپ
گفت پروردگار  .ستیان چیفرعون گفت و پروردگار جھان. نھی ه منتش را بر من میک

ه کسانی ک[فرعون] به  .دین باشیقیاگر اھل  ان آن دو استین و آنچه میو زم ھا آسمان
[موسی دوباره] گفت پروردگار شما و پروردگار  .دیشنو ا نمییرامونش بودند گفت آیپ

سوی شما فرستاده شده  به هکامبری ین پیون] گفت واقعا ان شما. [فرعیشیپدران پ
اگر   ان آن دو استی[موسی] گفت پروردگار خاور و باختر و آنچه م .وانه استیسخت د

نی قطعا تو را از [جمله] کار یر از من اختیی غی[فرعون] گفت اگر خدا .دینکتعقل 
گفت اگر راست  .اورمیار بکزی آشیچه برای تو چگفت گر .ان خواھم ساختیزندان
و دستش  .ان شدیند و بناگاه آن اژدری نماکفیپس عصای خود ب .اوریرا بی آن یگو می
 .»نمود د میید و بناگاه آن برای تماشاگران سپیشکرون یرا ب

در این آیات بیان شد که موسی در مقابل فرعون و اطرافیانش معجزه دال بر 
ا ھمین دھد که خداوند برای تأیید نبوتش به او داده، ایشان ب نبوتش را نشان می

 و خدا نیست بلکه خودش خدای دارد.کند که ا معجزه به فرعون ثابت می
 فرماید: ه دیگری خدا میییا در آ

نتُ ﴿
َ
ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۖ َ�هَلۡ أ ن �َّ

َ
ِ وَأ نزلَِ بعِلِۡمِ ٱ�َّ

ُ
ٓ أ مَا َّ�

َ
� ْ ْ لَُ�مۡ فٱَعۡلمَُوٓا م فإَلَِّمۡ �سَۡتَجِيبُوا

سۡلمُِونَ  ه آنچه نازل شده کد یردند بدانکپس اگر شما را اجابت ن«. ]۱۴هود: [ ﴾١٤مُّ
 .»دینھ ا شما گردن مییست پس آیه معبودی جز او نکنیاست به علم خداست و ا
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ای است مانند ھمه  بیان شد که انجام دادن کار خارق العاده خودش دال بر سازنده
خارق العاده شگفت ھم بھتر چون معمولاً رخداد ھا  آن رخدادھای دیگر جھان، حتی از

بدین علت ھنگام ارائه حوادث غیر عادی خداوند تسبیح و تمجید  تر است. انگیز
و نفس انسان به ذلتی دست  ای که ھنگام رخداد عادی اینگونه نیست. شود به گونه می

ای است حق  تازهی  چون نشانه رسد. کند که با دیدن حوادث عادی به آن نمی پیدا می
اگر ثابت شود که  نماید. آورد و با آشکار شدنش بر نبوت دلالت می یخود را به جایی م

 .١گردد که برای این رسالت پروردگار ھم باید باشد معجزه دال بر نبوت است، ثابت می
این مھمترین دلیلی است که بزرگان در رد منکرین خدا یا قائلین به شرک در قدرت 

سپاس خدا که دلیل مھمی است و قرآن  ند.ا و افعال خداوند یا در الوھیت اقامه نموده
برای ھر انسانی در  ھم آل بر آن است. صھم بدان اشاره فرموده و سنت رسول

گذشته و حال دلیل کافی و شافی بوده، پس با وجود آن برای اثبات توحید ربوبیت 
به ارث  را از فلاسفه گمراهھا  آن نیازمند راھای پر پیچ و خم متکلمین نیستیم که

اند و گمان  اند، حتی از این بدتر آن دلائل را اصلی از اصول اسلام قرار داده برده
 .٢کند را نشناسد ھرگز به خدا راه پیدا نمیھا  آن کنند کسی که می

پاشند،  کنند و سم آنرا می پیروانشان ایجاد می این بیماری است که اھل کلام برای
باشیم چون با قبول کردنش باید به عدم  ای دور خواھیم که از چنین عقیده از خدا می

ایمان بھترین گروه این امت معتقد باشیم، در صفحات آینده روش اھل کلام و رد آنرا 
 کنیم.  را مختصراً بیان می

 بحث دوم: روش متکلمین در اثبات وجود خدا 
اند، به این گونه که ثابت  متکلمین در این مورد به اعراض و جوھر استدلال کرده

جھان ھا، حادث بودن  اند ھر دو حادث و پدید آمده ھستند و با اثبات حدوثیت آن دهکر
 اند. را ھم به اثبات رسانده

                                           
 ۱۷۷/ ۱۱مجموع فتاوی  -١
 ۱۳/۳۴۹فتح الباری  -٢
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گوید: ثابت  عضد الدین ایجی در المواقف خود به این استدلال اشاره کرده است، می
 استدلالھا  این شد که حھان یا جوھر است یا ماده، برای اثبات سازنده به ھر کدام از

 .١چھار دلیل وجود دارد اند، بنابراین برای اثبات وجود خدا کرده
دھند: جھان به دو قسم جوھر و حادث تقسیم  متکلمین این روش اینگونه شرح می

مانند بلکه مدام در  ھرگز دو زمان متوالی در یک حالت باقی نمی ھا عرضشود، و  می
 گونی ھستند، چنین چیزی حادث است.حال تغییر و دگر

ملازم جوھر ھستند، مادام که  ھا عرضشود بلکه  جدا نمی ھا عرضجوھر ھرگز از  و
گیریم که جوھر ھم حادث است چون  اند، نتیجه می جواھر از اعراض غیر قابل انفکاک

ھا  آن لازمه حادث ھستند، اگر جھان از جوھر و عرض درست شده و حدوث ھر دو
و ھر چیزی که ایجاد شده باشد باید  ثابت شد، حدوث جھان ھم غیر قابل انکار است

 .٢ای داشته باشد ایجاد کننده
فرماید:  نماید، می ابن رشد در کتاب مناھج الادلة دلیل را بررسی و در نھایت رد می

اند  روشی که برای بیان حدوثیت جزئی که قابل تجزیه نیست به نام جوھر پیموده
ھای آنرا در جدل و مباحثه فتح  لهتوانند ق روشی سخت است که تنھا ریاضی دانان می

کنند، با این وجود که روش غیر برھانی و استدلالی است و در اثبات خدا به یقین منجر 
 .٣شود نمی

مردم را  صشود که محمد فرماید: از این دلیل به ناچار فھمیده می ابن تیمیه می
این علم مانند اشعری گان  نخوانده بدین علت است که فریخته به اقرار به پروردگار فرا

اند  و سلف این امت نیست، گفتهھا  آن اند: این روش پیامبران و پیروان و غیره گفته
ی  اند روش باطلی است چون مقدمه چنین روشی حرام است و حتی محققین فرموده

بینیم  بدین علت می گردد. آن دارای تفاصیل و تقسیماتی است که مانع اثبات خدا می
ول دین بر این روش اعتماد کرده باشد لازمه استدلالش یکی از این دو اگر کسی در اص

 باشد: یل میامر ذ

                                           
 ۵المواقف ص -١
 .۲۱۳و ابن تیمیه و موقفه من التأویل  ۴۳مناھج الادلة ابن رشد  -٢
 .۶۳تا  ۴۳مناھج الادلة  -٣
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یا به ضعف آن اطلاع پیدا کرده و بین دلائل خود و دلائل قائلین به قدم جھان 
دھد و بار دیگر نظر  مقایسه نموده به تکافأ ادله رسیده، باری نظر خود را ترجیح می

 ال بیشتر متکلمین چنین است.که ح مخالفان را، ھمانگونه
ھمانطور که جھمیه  لوازم روشن و فساد آن از دیدگاه شرع و عقل را بپذیرد. یا باید

یا ابو ھذیل به تمام شدن  اند. بنا به این استدلال به نابودی جھنم و بھشت ملتزم شده
و اند که آب  یا گروھی مانند اشعری اعتقاد پیدا کرده حرکت اھل بھشت حکم کرده.

 .١شمار دیگر ھای بی یا نمونه خاک دارای طعم و بو و رنگ ھستند.
اند: ھمه اعراض مانند طعم و رنگ و بو بر یک حالت باقی  ھمچنین گروھی گفته

مانند چون ھمیشه دست خوش تغیرات وارده ھستند، ھنگام اثبات صفات برای  نمی
ھستند یعنی نابود  خدا ھمراه استدلال بر حدوث جھان گفتند: صفات اجسام اعراض

مانند... این نمونه و  شدنی ھستند مگر صفات خدا که ھمیشه ماندگار باقی می
ھای دیگر از لوازم چنین استدلالی که مقدمات را باید طرد کرد، ولی معتزله آنرا  نمونه

اند، در حالی که اصلی در دین ندارد و دین ھرگز به آن دعوت  اساس دین خود قرار داده
 .٢تنکرده اس

 اند که خداوند چیزھای را واجب کردهھا  این فرماید: ابن تیمیه در جای دیگر می
نرا واجب نموده مثلاً آاند که خداوند  را حرام فرموده و چیزھای را حرام کردهھا  آن

اند که به این اقوال و دیدگاھای متناقص ایمان بیاورید و با اھل آن دوستی  واجب کرده
این ی  کنند، و نگاه کردن به سرچشمه ان سر دشمنی باز میگیرند و با مخالف می

اند که به دلیل اعراض که  دانند، ھمچنین واجب گردانیده استدلال نوآور را واجب می

                                           
یعنی متکلمین برای اثبات وجود خدا به حدوث عالم و برای حدوث جھان به حدوث اعراض که  -١

ـ اجسام ۱اند ، چنین استدلالی بر دو مقدمه استوار است  صفت ذاتی اجسام است استدلال کرده
 .شوند ھرگز از اعراض جدا نمی

محدث ھا  آن ھاھر چیزی از صفات عاری نباشد حادث است چون صفات عارض ھستند و تن -۲
مانند. بدین علت  شوند و در یک حال باقی نمی اند: اعراض نابود می باشند. بنابراین گفته می

اند: ھر چیزی که حادث باشد باید رنگ و  اند و گفته ھای فاسد شده متکلمین ملتزم به این نتیجه
تا  ۱/۳۷ء التعارض طعم و بو داشته باشد تا چیزھای مانند ھوا که با حس قابل درک نیستند. در

۴۲. 
 .۱/۳۹درء التعارض العقل و النقل  -٢
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اند بر ھر مکلفی  اند متوجه شویم، گفته برای اثبات حدوث جھان بدان استدلال کرده
گاھی پیدا کند.لازم است که به آن نگاه کند تا به اثبات سازنده علم  گویند:  می و آ

چون  شناختن خدا واجب است و تنھا راه رسیدن به شناخت ھمین است و بس.
اند در وجوبش  دانستند که رسل این نوع استدلال را واجب نگردانیدهھا  آن تعدادی از

 ر صحت بر سخن خود پافشاری کردند.مخالفت نمودند ھر چند د
به آن اعتقاد داشتند که واجب نبودن است، اما حقیقت ھمان است که سلف امت 

چون حدیث صحیحی در این مورد روایت نشده بلکه شرع آنرا نھی فرموده، اخر مگر 
فرماید. اما به  دھد ھرگز بلکه آنرا منع می شرع خداوند به دروغ و باطل دستور می

استوار است  اند چون اعتقاد دارند که حق است و دین تنھا بر آن استدلال اشتباه افتاده
 .١اند که خود پدید آورده

از روش قرآنی در این مورد روشن شود، ھا  آن بدین سبب اشتباه متکلمین و دوری
افرادی که در این دوره بر این اعتقاد ھستند باید تقوای خدا پیشه کنند و از این دوری 

وبه کنند، چون ارزش فلاسفه یونانی تبار ت و فاصله گرفتن از قرآن و پیروی ازدیدگاه بی
 دارند. ردم را از راه خدا باز میبا آن م

 اثبات وجود خدا   در زمینه /بحث سوم: روش شافعی 
یکی از امامان سلف صالح و یکی از راد مردانی که در مقابل علم کلام  /شافعی

امام در این مورد روش سلف را پیموده که بر گرفته از  آید. قد علم کرده، به شمار می
آوردند به آیات گذشته  سنت است، اگر در این مورد از او پرسش به عمل می قرآن و

ابو نعیم با سند خودش مناظره امام و بشر مریسی در حضور  فرمودند. استدلال می
 کند: را اینگونه نقل می ٢ھارون رشید

 ؟چه دلیلی بر وجود خدا واحد داریدبشر گفت: به من بگو 
دانید تا با زبان و ادبیات اھل علم به تو  ل سنت چه میامام فرمود: ای بشر از علم اھ

علمت پاسخ بدھم، دلیل بر ی  به فراخور حال و به اندازه چون مجبورم سخن بگویم ؟

                                           
 .۹۵النبوات  -١
 .۱/۳۹۹و بیھقی در المناقب  ۹/۸۳ابو نعیم در الحلیه  -٢
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گردد، اختلاف اصوات  شود و ھر دلیلی به سوی او بر می خدا، تنھا از خودش آورده می
 .١و صور ھر چند از یک اصل ھستند، دلیل بر وحدت او است

و چھار آتش روشن در یک بدن  ٢ھمچنین عدم تناقص در ھمه اشیاء برای ھمیشه 
 .٣شود دال بر وحدانیت او ھستند که با ترکیب ھر چھار تا شخصیت آدم درست می

و چھار طبیعت مختلف و متضاد و چند شکل در جنبندگان که با ھماھنگی ھم، 
 .١پروردگار استکنند، دال بر وحدانیت  زندگی حیوان را منظم می

                                           
ه کیعنی ادات صدا و کلام در انسان از زبان و دو لب و حلق و حنجره و تارھای صوتی و توانای  -١

ھستند با این وجود اختلاف فراوانی در آن دیده  برای پرت ھوا تشکیل شده در ھر انسانی مثل ھم
گویند: اختلاف صوت  شود حتی میان پدر و پسر اختلاف وجود دارد. پزشکان در این دوران می می

مانند اختلاف سر انگشتان است، پس چه کسی جز خداوند منان این ھمه صداھا و این تفاوت 
 دقیق و شگفت انگیز را ایجاد کرده است.

ن حال یبوده و فرزندان او از نطفه، و با ا کنش آدم از خایه آفرکاست  ین معنیصور به او اختلاف 
 پدر و مادر باشند. یکه فرزندان از کم ھر چند ینیب نمی این دنیدر اھا  آن انیم یما تشابھ

ۡلِ وَ ﴿ فرماید: خداوند در سوره روم به این اصل اشاره می ٱ�َّهَارِ وَٱبتۡغَِاؤُُٓ�م وَمِنۡ ءَاَ�تٰهِۦِ مَنَامُُ�م بٱِ�َّ
نش یھای [قدرت] او آفر و از نشانه« ].۲۲[الروم:  ﴾٢٣�سَۡمَعُونَ  لقَِّوۡ�ٖ  مِّن فَضۡلهِۦِٓۚ إنَِّ ِ� َ�لٰكَِ �َ�تٰٖ 

ز] برای دانشوران ین [امر نین و اختلاف زبانھای شما و رنگھای شماست قطعا در ایو زم ھا آسمان
 .»ی استیھا نشانه

یعنی انسان با وجود این ھمه تغیر و تبدیل از حالی به حال دیگر ، ابتداء نطفه بود سپس به علقه  -٢
تبدیل شد و بعد از تغیرات فراوان به بچه ای مبدل گشت سپس جوان و بعد از آن پا به پیری 

ین ھمه شود ، با ا گذارد و در زندگی دچار انواع بیماری و سلامتی و چاقی و لاغری و غیره می می
 .۱۰۹کند. مناقب رازی  تغیر انسان ھمان است در صوت و صورت تغیری نمی

 گذارد. آتش اول: حرارتی است که ھنگام قضاء شھوت بر انسان تأثیر می -٣
 کشد. آتش دوم: حرارت غضب که ھنگام خشم زبانه می
 کند. شود و غذا را ھضم می آتش سوم: آتشی که ھنگام غذا خوردن روشن می

 شود و بر زندگی تأثیر فراوانی دارد. ھارم: آتش غریزه است که در قلب ایجاد میآتش چ
شوند و بر  با ھم مختلف است و در یک بدن جمع میھا  آن این چھار نوع آتش است که ماھیت

در بدن انسان مخفی ھستند و تا وقت ھا  آن مانند. ھمه صفات و طبیت مخصوص خود باقی می
با وجود اختلاف و تباین برای ایجاد مصلحت انسان و ھا  آن سپس ھمهکنند.  لازم ظھور نمی

 .۱۰۹و مناقب رازی  ۱٫۴۰۰کنند. مناقب بیھقی  سلامت جسد ھماھنگ عمل می



 ٢٨٩  ربوبیتفصل دوم: توحید 

 فرماید: خداوند می

لِۡ وَٱ�َّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَِّ� َ�ۡريِ ِ� ﴿ �ضِ وَٱخۡتَِ�فِٰ ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� إنَِّ ِ� خَلۡقِ ٱلسَّ

�ضَ �َ 
َ
حۡيَا بهِِ ٱۡ�

َ
اءٖٓ فَأ مَاءِٓ مِن مَّ ُ مِنَ ٱلسَّ نزَلَ ٱ�َّ

َ
ٓ أ عۡدَ مَوۡتهَِا ٱۡ�َحۡرِ بمَِا ينَفَعُ ٱ�َّاسَ وَمَا

�ضِ 
َ
مَاءِٓ وَٱۡ� رِ َ�ۡ�َ ٱلسَّ حَابِ ٱلمُۡسَخَّ ِ دَآبَّةٖ وَتَۡ�ِ�فِ ٱلرَِّ�حِٰ وَٱلسَّ

وََ�ثَّ �يِهَا مِن ُ�ّ
و  ھا آسماننش یه در آفرکراستی «ترجمه:  .]۱۶۴: ةالبقر[ ﴾١٦٤�َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� َ�عۡقلِوُنَ 

ا روانند با آنچه به مردم یه در درکی یھا کشتیگر آمدن شب و روز و یدیکن و در پی یزم
ن را پس از یه خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمکن] آبی یرساند و [ھمچن سود می

دن یز در] گردانیرده و [نکنده کای پرا ده و در آن ھر گونه جنبندهیمردنش زنده گردان

                                                                                                       
ضد و مغایر ھم ھا  این اند..ھر کدام از حیوانات از چھار عنصر خاک و آب و ھوا و آتش درست شده -١

 .۱۱۱ت و چیرگی فراوانی ھستند. رازی در یک بدن نیازمند قدرھا  آن ھستند جمع
گوید: خداوند در قرآن تبدیل نفس از حالتی به حالت دیگر بیان کرده تا بر سازنده و  بیھقی می

ِ وَقاَرٗ� ﴿ :۱۴مبدلش استدلال کند. سوره نوح آیه  ا لَُ�مۡ َ� ترَۡجُونَ ِ�َّ طۡوَارًا  ١٣مَّ
َ
وَقَدۡ خَلقََُ�مۡ أ

ه شما را مرحله به مرحله خلق کد. و حال آنیم نداریوه خدا بکه از شک شما را چه شده است« ﴾١٤
 .»رده استک

�َ�ٰنَ مِن سَُ�لَٰةٖ ﴿:۱۵تا  ۱۲و در آیه مؤمنون آیه   ِ� قرََارٖ  ُ�مَّ جَعَلَۡ�هُٰ ُ�طۡفَةٗ  ١٢ مِّن طِ�ٖ  وَلقََدۡ خَلقَۡنَا ٱۡ�ِ
كِ�ٖ  ا ُ�مَّ ا فكََسَوۡناَ ٱلعَِۡ�مَٰ َ�ۡمٗ فخََلقَۡنَا ٱلمُۡضۡغَةَ عَِ�مٰٗ  فخََلقَۡنَا ٱلۡعَلقََةَ مُضۡغَةٗ  ُ�مَّ خَلقَۡنَا ٱ�ُّطۡفَةَ عَلقََةٗ  ١٣ مَّ

حۡسَنُ ٱلَۡ�لٰقَِِ� 
َ
ُ أ َ�هُٰ خَلقًۡا ءَاخَرَۚ َ�تَبَارَكَ ٱ�َّ

ۡ
�شَأ

َ
ِ  ١٤أ -۱۲[المؤمنون:  ﴾١٥تُونَ ُ�مَّ إنَُِّ�م َ�عۡدَ َ�لٰكَِ لمََيّ

ای در قرارگاه مطمئن  م؛ سپس او را نطفهیدیای از گِل آفر ما انسان را از عصارهو «ترجمه:  ].۱۵
زی ی]، و علقه را بصورت مضغه [چ م؛ سپس نطفه را بصورت علقه [خون بستهی] قرار داد [رحم

گوشت  ھا استخوانم؛ و بر یی درآوردھای استخوان]، و مضغه را بصورت  ده شدهیه گوشت جویشب
نندگان است! ین آفریی که بھتریم؛ پس بزرگ است خدایای داد نش تازهیرا آفر م؛ سپس آنیپوشاند

 .»دیریم سپس شما بعد از آن می
آید...  ی گوناگون در میھا صورتبیند خلقت تدبیر شده ای دارد و به  انسان اگر به خود فکر کند می

خودش چیزی ایجاد تواند در  شود که خودش از نقص به کمال حرکت نکرده چون نمی متوجه می
گیریم که انسان ضعیف  کند یعنی به عقل خود رشد دھد یا اعضای به خود بیفزاید پس نتیجه می

تواند چنین کاری انجام دھد بلکه باید سازنده و مبدلی وجود داشته باشد.  است خودش نمی
 .۴۳و  ۴۲الاعتقاد 
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شند واقعا یاند ه میک ده است برای گروھیین آرمیان آسمان و زمیه مکبادھا و ابری 
 .»ا] وجود داردیی [گویھا نشانه

 انبازی خداوند ھستند.دال بر وحدانیت و بدون ھا  این ھمه
به مصر  /کند که گفته: وقتی شافعی ابن عساکر با سندش از مزنی روایت می

در مسجد نشسته بود، با خودم گفتم: اگر فردی باشد که  /آمد، در حالی که شافعی
سپس در مقابل امام زانو  رفتم. مشکلاتم را در مورد توحید بر طرف کند به سویش می
تر را  کردم، که فردی از تو دانا زدم و به او گفتم: در مورد توحید با خودم نجوا می

 ؟گویید ناسم، در مورد توحید چه میش نمی
 دانید کجا ھستی؟ د و فرمود: میشامام نگران 

 ام. نشسته /گفتم: من در مسجد فسطاط مصر پیش محمد بن ادریس شافعی
ه فرعون در ) در دریا قلزم کدانید تو در لجنزار(تاران و، نمیفرمود: وای به حالت ت

 .١اید آن غرق شد گیر افتاده
 بدان دستور داده؟ صسپس گفت: بگو آیا رسول خدا

 گفتم: نه.
 اند؟ اصحاب در مورد آن سخن گفته: فرمود

 گفتم: نه.
 در آسمان چند ستاره وجود دارد؟ دانید فرمود: آیا می

 گفتم: نه
جنس طلوع و غروبش را فرمود: کدام یک از ستارگان آسمان را دیده اید و 

 شناسید؟ می
 گفتم: نه.

را ھا  آن بینید جزء کوچکی است از مخلوقات خداوند، تو فرمود: آنچه تو می
خواھید بحث کنید و انتظار دارید آنرا  شناسید، پس چگونه در مورد خالقش می نمی

 درک کنید.
وضو از من پرسید، من در جواب، آن ی  گوید: سپس امام در مورد مسئله مزنی می

ولی اشتباه کردم و ھیچ کدام را درست جواب  مسئله را به چھار بخش تقسیم کردم

                                           
 .ترین جای دریا قلزم است کثیف -١



 ٢٩١  ربوبیتفصل دوم: توحید 

در چیزی که ھر روز پنچ دفعه بدان نیاز دارید اشتباه سپس به من گفت: تو  ندادم.
دھید، اگر چنین  کنید و علم آنرا رھا کرده اید و در مورد خالق تکلف به خرج می می

سوره بقره را زمزمه  ۱۶۴و ۱۶۳ه یچیزی به قلبت خطور کرد به سوی خدا برگرد و آ
 کن:

ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ ﴿ َ�َٰ�تِٰ  ١٦٣هُوَ ٱلرَّحَۡ�نُٰ ٱلرَّحِيمُ  �َ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ �َّ إنَِّ ِ� خَلۡقِ ٱلسَّ
نزَلَ 

َ
ۡلِ وَٱ�َّهَارِ وَٱلۡفُلۡكِ ٱلَِّ� َ�ۡريِ ِ� ٱۡ�حَۡرِ بمَِا ينَفَعُ ٱ�َّاسَ وَمَآ أ �ضِ وَٱخۡتَِ�فِٰ ٱ�َّ

َ
 وَٱۡ�

�ضَ �َ 
َ
حۡياَ بهِِ ٱۡ�

َ
اءٖٓ فَأ مَاءِٓ مِن مَّ ُ مِنَ ٱلسَّ ِ دَآبَّةٖ وَتَۡ�ِ�فِ ٱ�َّ

عۡدَ مَوۡتهَِا وََ�ثَّ �يِهَا مِن ُ�ّ
�ضِ �َ�تٰٖ لقَِّوٖۡ� َ�عۡقلِوُنَ 

َ
مَاءِٓ وَٱۡ� رِ َ�ۡ�َ ٱلسَّ حَابِ ٱلمُۡسَخَّ  .﴾١٦٤ٱلرَِّ�حِٰ وَٱلسَّ

ست! اوست یر از او معبودی نیای است، که غ گانهیو خدای شما، خداوند «ترجمه: 
ن، و یو زم ھا آسماننش ی(و دارای رحمت عام و خاص است) در آفربخشنده و مھربان 

ا به سود مردم در حرکتند، و آبی که یی که در دریھا کشتیآمد و شد شب و روز، و 
ن را پس از مرگ، زنده نموده، و انواع یخداوند از آسمان نازل کرده، و با آن، زم

ان یی که میر بادھا و ابرھایر مسیین) در تغیجنبندگان را در آن گسترده، و (ھمچن
گانگی او) برای مردمی یی است (از ذات پاک خدا و یھا ن و آسمان مسخرند، نشانهیزم

 .»شند!یاند که عقل دارند و می
ھا  آن ھا بر آفریننده استدلال کن و از این تکلفات کلامی که عقلت به با آفریده

 .رسد دوری گزین نمی
 .١ر به آن فکر کنمای دیگ گفتم: نابود شوم اگر دفعه

این است ھا مبتلا شود بھتر از  افزاید: امام فرمود: اگر انسان به ھمه زیان بیھقی می
 که به علم کلام رو آورد.

گویند: فرعون و قومش در آن  گوید: تاران در بحر قلزم قرار دارد، می بیھقی می
 .٢اند مکان غرق شدند و نابود گشته

آمد و جدل با اھل کلام را ھم دوست  بدش می از علم کلام خیلی /امام شافعی
ای که از اھل شرک و ملاحده به ارث برده شده  داشت، وقتی مزنی در مورد مسئله نمی

                                           
 نگاه کنید  ۳۲تا  ۱۰/۲۶و به السیر  ۳۴۲تبین کذب المفتری  -١
 .۱/۴۵۸المناقب  -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٩٢

 

چون در  بود پرسید خیلی نگران شد و او را به راه شرع ھدایت کرد و راھنمای داد.
این مورد ھا گمراه شدند و گروه زیادی از علماء در  چنین مسائل خطر ناکی خیلی

 ترین راه از خطأ و اشتباه است. ترین و سالم دند، اما راه قرآن بھترین و آسانلغزش کر
فرماید: با  و در نھایت خطاب به او می بدین علت امام او را به این راه ھدایت فرمود.

رسید  نمیھا  آن ھا بر آفریننده استدلال کن و از این تکلفات کلامی که عقلت به آفریده
  گزین.دوری 

روایت شده، فرموده: در راه غزه ھفده نفر از زنادقه به استقبالم  /از امام شافعی
 ؟لیلی را بر اثبات وجود خدا داریدآمدند، گفتند: چه د

  ؟و شافی بیاورم ایمان خواھید آوردگفتم: اگر دلیل کافی 
 گفتند: بله

خورد و به  را میگفتم: برگ توت یک طعم و یک رنگ و یک بو دارد، کرم ابریشم آن
گرداند و گوسفند با خوردن  کند و زنبور عسل آنرا به عسل مبدل می ابریشم تبدیل می

ریزد، در حالی که جنس و نوع توت یکی است، اگر سخن شما را  آن فضولات بیرون می
آمد چون توت یک جنس و حقیقیت  بپذیریم باید از شکم ھر کدام یک چیز بیرون می

یک چیز ھم مبدل گردد، نباید چیزھای متفاوت و حتی متضادی  است باید حتماً به
ایجاد شود، ھر کس از این روش سر باز زند، از منقول خارج گشته و به بیابان و صحرا 

ای نداریم جز اینکه در  کنند پس چاره وارد شده، نگاه کن چگونه حالات تغییر می
دھنده  الات و تغییرهگرداننده حمقابل سازنده توانا و چیره سر خم کنیم، خداوندی که 

 وضعیات است.
ترین استدلال را ارائه دادید ھمه  گفتند: واقعاً عجیبھا  آن ید: ھمهفرما امام می

 .١ایمان آوردند و بر ایمانشان استقامت نمودند
) را دیدم که ظاھرش از مستحکم و براقی (تخک مرغی  فرماید: قلعه باز ھم امام می

ای در آن وجود نداشت،   ساخته شده بود و ھیچ سوراخ و دریچهنقره و داخلش از طلا
دیوارھایش خیلی محکم بودند سپس دیوار را دیدم که شکاف برداشت و حیوان شنوا و 

                                           
 .۲۵مفید العلوم قزوینی  -١



 ٢٩٣  ربوبیتفصل دوم: توحید 

بینا و آواز خوان از آن بیرون آمد، یقین پیدا کردم که این کار طبیعت نیست بلکه 
 .١جوجه بودقلعه تخم و حیوان ھم  دست سازنده حکیمی پشت آن است.

 آوردند: ام به این ابیات تمثل میھمیشه ام

ـــــهكفواعجبـــــاً  ـــــف يعصـــــی الال  ي
 

ـــــــــــف يجحـــــــــــده الجاحـــــــــــدكام    ي
 

 ـــــــــــــــــــــةكل تحريكـــــــــــــ والله في
 

 ينة ابــــــــــداً شــــــاهــــــــــــدكوتســــــــــ 
 

 ل شــــــیء لــــــــــه آيـــــــــــةكــــــ وفي
 

ــــــــد  ـــــــه واحـــــــ ـــــــی ان ـــــــدل عل  ٢ت
 

کنند در حالی که در  او را آنکار میشود، یا چگونه  شگفتا چگونه خدا نافرمانی می
شود، در ھر چیزی بر او نشانه و  ھر تحرک و سکون ھمیشکی شاھدی بر خدا یافت می

 کند. آیتی است که بر وحدانیت خدا دلالت می
در این مورد روش سلف صالح را پذیرفته است و به  /خلاصه: امام شافعی

بینیم کلامش از ھر  می ج نشوند.داد که از این روش ھرگز خار شاگردانش ھشدار می
پر ھا  آن را از ھا کتاببردند و  را به کار میھا  آن بدعت و الفاظ مذمومی که اھل کلام

ازمند استدلال و ای بدیھی است که نی اند مبرا و خالی است، این روش به اندازه کرده
ند کس که فطرتش فاسد شده و ما ھم برای اثبات موضوع نیازماحتجاج نیست، ھر

نیاز فرموده است، با این  استدلال باشیم قرآن ما را از پیروی اھل کلام و فلاسفه بی
رساند بلکه در نھایت از  حال استدلال کلامی بعد از تلاش فروان، انسان را به ھدف نمی

 .٣آورد مذاھب گمراه و رد شده فلاسفه سر در می
 از خداوند منان طلب بخشش داریم.

                                           
. نمونه این داستان از امام احمد ھم روایت شده است به عقیدة المسلمین بلیھی ۲۶مفید العلوم  -١

 نگاه کنید. ۱/۱۲۴
 .۲/۱۰۹مناقب بیھقی  -٢
 .۲۴تا ۲/۱مجموع فتاوی  -٣





 

 

 توحید اسماء و صفاتفصل سوم: 

 عقیده سلف در مورد اسماء و صفات: مقدمه:
روش اھل سنت و جماعت در باب اسماء و صفات خداوند چنین است که خدا را با 

اند بدون تأویل و کیفیت  فرموده صھمان صفاتی که خودش در وصف خود یا رسول
 سوره شوری:  ۱۱ه یبنا به آ کنند. قرار دادن و تمثیل و تشبیه توصیف می

مِيعُ ٱۡ�صَِ�ُ ﴿ ۖ وَهُوَ ٱلسَّ ءٞ زی یچ چیھ«ترجمه:  .]۱۱الشوری: [ ﴾ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
 .»نایشنوای ب ست و اوست یمانند او ن

سنت ـ خداوند زندگانشان را حفظ و مردگانشان گوید: یاران  ابو عثمان صابونی می
دھند، خداوند را  شھادت می صرا رحمت کند ـ بر وحدانیت خداوند و رسالت محمد

در اخبار  صشناسند که خود در وصف خود فرموده یا محمد با ھمان صفاتی می
صحیح بدان اشاره نموده است، و ھمچنین چیزھای را برای خداوند منان ثابت 

در سنت آنرا برای حق تعالی ثابت کرده  صکه خودش در قرآن یا پیامبرشکنند  می
گویند: خداوند آدم را با  است، ھرگز قائل به تشیبه خداوند به مخلوقاتش نیستند، می

 فرماید: یده ھمان طور که قرآن میدست خودش آفر

﴿ ۖ ن �سَۡجُدَ لمَِا خَلقَۡتُ �يَِدَيَّ
َ
إبِلۡيِسُ مَا مَنَعَكَ أ مۡ كُنتَ منَِ  قاَلَ َ�ٰٓ

َ
سۡتَكَۡ�تَۡ أ

َ
أ

ه به کزی یه برای چکز تو را مانع شد یس چه چیفرمود ای ابل«. ]۷۵ص: [ ﴾٧٥ٱلۡعَالَِ� 
 .»انییجو ا از [جمله] برترییمودی بر نکا تیردم سجده آوری آکش خلق یدستان خو

 خداوندگردانند مثلاً دست را مانند معتزله ـ  کلام را از جایی خود منحرف نمی
را ھا  آن کنند، یا مانند مشبه ـ خداوند نابود کند ـ بر نعمت یا قدرت حمل نمیھا  آن

رسوا کند ـ برای دست خدا کیفیت قائل نیستند، دست خدا را به دست مخلوقات 
 نمایند. تشبیه نمی

خداوند اھل سنت را از تحریف و تبدیل و صورت دادن پناه داده بلکه تنھا با 
نعمت ارزانی داده تا راه توحید و تنزیه را بپیمایند و قول ھا  آن کردن بر شناختن و فھم



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٩٦

 

ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ ﴿ سوره شوری باشند: ۱۱ه یآ به تعلیل و تشبیه را رھا کنند و دنباله رو
مِيعُ ٱۡ�صَِ�ُ  ءۖٞ وهَُوَ ٱلسَّ  .]۱۱الشوری: [ ﴾َ�ۡ

اند  ر اخبار صحیح روایت شدهرا ذکر کرده و دھا  آن در مورد تمام صفاتی که قرآن
ھا تشبیه  ای داشتند... ھیچ کدام از صفات را به صفات آفریده شده چنین عقیده

رساندند بدون اینکه چیزی  کردند، بلکه تمام سخن را به قول خدا و رسولش می نمی
بیفزایند یا مطلبی بدان ضمیمه کنند یا برای آن کیفیتی قرار دھند یا به تشبیه و 

فاصله داشتند و ھرگز مفاھیمی که  ھا فرسنگو آورند و از تحریف و تبدیل ھم تمثیل ر
کردند بلکه لفظ را  داشتند و آنرا تأویل نمی شود بر نمی در لغت عرب از لفظ فھمیده می

 .١کردند بر ظاھر حمل می
 فرماید: می /ابن تیمیه

در قرآن  کنند که خود گونه توصیف می ب سلف این است که خداوند را ھمانمذھ
در سنت از آن خبر داده است، ھرگز به تحریف و  صتوصیف فرموده یا رسول اکرم

روشن است توصیفات خداوند حقیقت دارند و  آوردند. تأویل و تعطیل و تمثیل رو نمی
از لغز و معما و غیره بدور ھستند، بلکه مخاطب کلام را ھمانند ھدف متکلم فھم 

تر باشد،  تر و فصیح یان و دلالت و راھنمای از ھمه داناکند مخصوصاً اگر متکلم در ب می
ماند،  به ھیچ کدام از مخلوقاتش نمی او خداوندی است که نه در صفات نه در افعال

ھمانگونه که یقین داریم خداوند دارای صفات و افعال است یقین ھم داریم که خداوند 
چیزی که یست و ھرھیچ کس و چیزی مثل او ن حقیقی دارد و در ذات خود صفات

موجب نقص و حدوث خداوند باشد از آن منزه است، خداوند شایسته کمالی است که 
 .٢بعد از آن کمالی نیست

 .٣]۵۴الأعراف: [ ﴾ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ ﴿: هیفرماید: در مورد آ ابن کثیر می
نیست، تنھا به ھا  آن دیدگاھای مختلفی وجود دارد که در اینجا مجال بسط و تفصیل

کنم که در این مورد روش سلف صالح مانند مالک و اوزاعی و ثوری و  این اشاره می
از گذشته تا حال  لیث و ابی سعد و شافعی و احمد و اسحاق بن راھویه و دیگر ائمه

                                           
 .۱۰۶عقیده اصحاب الحدیث  -١
 .۵/۲۶مجموع الفتاوی  -٢
 افتیلا یسوره اعراف. سپس بر عرش [جھانداری] است ۵۴ایه  -٣



 ٢٩٧  فصل سوم: توحید اسماء و صفات

چنان بوده، که عبارت است از واگذاری آن به ھمان گونه که ثابت شده است، بدور از 
ه کت آن، آنطور یفکیبدور از تشبیه کردن و تعطیل نمودن و بیان  و بیان چکونگی آن,

و  ستیسته نین امور در مورد خداوند شایه اکچرا  کند، در ذھن مشبھین خطور می
شود، خداوند شنوا و بینا است به  ندارد و به چیزی تشبیه نمی یخداوند مثل و مانند

 که از ائمه ثابت شده است. ھمان طور
به نام نعیم بن حماد استاد بخاری فرموده: کسی که خدا را به یکی از ائمه  

خدا و  هک یمخلوقات تشبیه کند یا منکر صفات باشد کفر ورزیده است، در اوصاف
ھر کس خدا را بر اساس ھمان  شود. اند تشبیھی دیده نمی ان نمودهیب صرسولش

صفاتی که در قرآن و سنت صحیح وجود دارد توصیف نماید و نقص و ضعف را از خدا 
 .١گان را پیموده است هافتینفی کند روش ھدایت 

این خلاصه عقیده سلف صالح بود در مورد اسماء و صفات، اما روشی که در اثبات و 
 .٢در باب گذشته آنرا بیان کردیماند بنا بر قرآن و سنت است که  نفی پیموده

 عقیده امام: ی  بحث اول: چکیده 
ھا  آن آید و در این مورد راه یکی از سلف صالح این امت به شمار می /امام شافعی

جحت اقامه کرده و از او ھا  آن را پیموده است حتی با مخالفین مناظره داشته و علیه
اند  ه از روش سلف صالح پیروی نکردهثابت شده که بعضی از مخالفان فکری خود را ک

ی ھا کتابتکفیر فرموده، دلیل بر تمسک امام به روش سلف این است که در تمام 
کند که در قرآن و سنت صحیح روایت  ایشان خداوند را با ھمان صفاتی توصیف می

راه تکییف یا تمثیل یا تعطیل یا تشبیه را ھا  آن اند بدون اینکه در مورد یکی از شده
 پیموده باشد.

کردند پرسش به عمل  از ابن تیمیه در مورد دو مردی که در مورد صفات بحث می
گفت: ھر کس بگوید خدا در آسمان است گمراه  آوردند، قضیه از این قرار بود: یکی می

 شود، در حالی که ھر دو شافعی گفت: خداوند در مکانی منحصر نمی است و دیگری می

                                           
  ۲/۲۲۰تفسیر ابن کثیر  -١
برای شناختن روش سلف صالح در مورد صفات به کتاب دراسات فی الاسماء و الصفات محمد  -٢

 امین شنقیطی مراجعه فرماید.



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٢٩٨

 

ین مورد چیست و در ا /امام شافعیی  یه پرسیدند عقیدهمذھب بودند؛ از ابن تیم
 حقیقت کدام است؟

مانند سلف صالح امت ھمچون مالک و ثوری و  /امام فرمود: عقیده امام شافعی
اوزاعی و ابن مبارک و احمد بن حنبل و اسحاق و فضیل بن عیاض و ابی سلیمان 

و این أئمه  /امام شافعی دارانی و سھل بن عبدالله تستری و دیگران بود، چون بین
 در اصول دین اختلافی وجود نداشت.

از اعتقاد اصحاب و ھا  این را برگزیده و اعتقاد ھمهھا  این ھمچنین ابو حنیفه روش
نطوق شود که م تابعین سرچشمه گرفته بود و لب عقیده اصحاب در این خلاصه می

 اند. قرآن وسنت را بپذیرفته
فرماید: سپاس خداوندی که دارای  ه الرساله میدر ابتداء مقدم /امام شافعی

 .١ھمان صفاتی است که خود بیان فرموده و بالاتر از توصیف مخلوقات است
شود که در قرآن ذکر  بیان فرموده که خداوند با ھمان صفاتی متصف می /امام 

 .٢جاری گشته صشده یا بر زبان پیامبرش
شویم که  بریم و ھمچنین متوجه می از این نص و نصوص دیگر به مذھب امام پی می

ھایشان ذکر شده و آنرا دین  ی اھل کلام که در کتابهھا گمراھیمذھبش از بدعت و 
دانند سالم است، ھمانطور که ابو یعلی با سندش از یونس بن عبدالاعلی مصری  می

شنیدم وقتی که در  /محمد بن ادریس شافعی نقل کرده که گفته: از امام ابا عبدالله
فرمود: خداوند دارای اسماء و صفاتی است که در قرآن  می مورد صفات از او پرسیدند

اند، ھر کس که بر او اقامه جحت شده باشد  اند یا سنت مطھر از آن خبر داده آمده
جحت مرتکب تواند اسماء ذکر شده در قرآن و سنت را رد کند، اگر بعد ار اقامه  نمی

                                           
د آورد یی را پدیو روشنا ھا تاریکید و ین را آفریو زم ھا آسمانه کی را یش خدایفرماید: ستا امام می -١

 نند. ک ر او را] با پروردگار خود برابر مییاند [غ دهیفر ورزکه کسانی کن ھمه یبا ا
شود. برای  سپاس پروردگاری شکر نعمت ھایش تنھا با نعمتی از سوی خودش به جا آورده می

ر نعمت گذشته باید نعمت دیگری ایجاد شود تا با نعمت تازه نعمت گذشته را سپاس گوید ، شک
کنند ، دارای ھمان صفاتی است  ھرگز توصیف کنندگان به حقیقت عظمت خداوند دست پیدا نمی

 که خود بیان فرموده و بالاتر از توصیف مخلوقات است.
 .۵/۲۵۶مجموع فتاوی  -٢



 ٢٩٩  فصل سوم: توحید اسماء و صفات

اما اگر قبل از اقامه جحت باشد به خاطر  رود. چنین کاری شد از دائره اسلام بدر می
جھل و نادانی معذور است چون اسماء با عقل و تفکر قابل درک نیستند.... یعنی 

خبر داده شده به دام عقل و تفکر ھا  بدان اند یا در سنت اسمائی که در قرآن بیان شده
پی برد، در نتیجه ھیچ کس قبل ھا  آن تواند به ند و انسان با عقل نمیآی انسانی در نمی

شود، اما اگر در خبری وارد شد که در حکم  از اقامه جحت و خبر دار نشدن تکفیر نمی
مشاھده بود بر شنونده واجب است بدان تسلیم شود و به صحتش شھادت بدھد 

ن صفات برای خدا ثابت دیده و شنیده باشد، اما ای صھمنطور که از رسول خدا
 فرماید: ود ھمانطور که خداوند میش گردد و تشبیه نفی می می

مِيعُ ٱۡ�صَِ�ُ ﴿ ءۖٞ وهَُوَ ٱلسَّ  .]۱۱الشوری: [ ﴾ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
ر گقت: د /بیھقی با سندش از سعید بن اسد روایت کرده، ابن اسد به شافعی

 ؟فرماید ه میمورد حدیث رؤیت چ
ابن اسد، در مورد من اینگونه قضاوت کن، زنده باشم یا مرده، ھر حدیثی فرمود: ای 

دھم ھر چند آنرا ھم  به صحت رسیده باشد من بدان فتوا می صکه از رسول خدا
 .١ندیده باشم

روایت شده که امام  /فرماید: از ربیع و چند نفر از یاران شافعی ابن کثیر می
ن صورت دادن و تعطیل و تشبیه کردن و ھنگام خواندن آیات یا احادیث صفات بدو

 .٢پذیرفت می تحریف از روش سلف صالح آنرا
 ؟در مورد تفسیر آیات صفات سؤال شداز امام محمد بن شھاب زھری و مکحول 

 اند.  فرمودند: ھمنگونه که ذکر شده
 .٣اند نمونه این کلام از مالک و لیث و ثوری روایت شده

توان آنرا در  در مورد اسماء روشن شد، می /شافعیدر بیانات گذشته مذھب امام 
 صه نمود:چند قواعد ذیل خلا

                                           
 .۱/۴۲۱اقب و المن ۱۳۱الاعتقاد  -١
 .۲۶۵/  ۱۰البدایة و النھایة  -٢
 .۳/۴۳۱به شرح اصول اعتقاد اھل السنة و الجماعة نگاه کنید  -٣
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ھر صفتی که قرآن بدان نطق کرده یا سنت صحیح دال بر آن ھستند بدون  -۱

مِيعُ ﴿ه: ینطور که در آیتشبیه و تعطیل ھم ۖ وَهُوَ ٱلسَّ ءٞ ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
 شود. خداوند ثابت میبیان شده برای . ]۱۱الشوری: [ ﴾ٱۡ�َصِ�ُ 

 گردد. شود و حقیقت صفات ثابت می تشبیه به مخلوقات از خدا نفی می -۲
قطع ھا  آن رویم و از درک کیفیت در مجالی که عقل حق کاویدن ندارد فرو نمی -۳

کنیم ھمانگونه که ابن ابی حاتم با سندش از ابی اسحاق بن محمد  امید می
فرموده: عقل ھم مانند چشم دارای شنیده که  /روایت کرده که از شافعی

 تواند حرکت کند. ا سر مرز خود میحد و مرزی است ت

 بحث دوم: عقیده امام در مورد اسماء 
اھل سنت و جماعت اتفاق دارند که خداوند دارای صفاتی است که خودش را بدان 

 اعراف ھمه اسماء خدا حسنی ھستند:سوره  ۱۸۰ه ینام نھاده است و بنا بر آ

﴿ ِ سۡمَاءُٓ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ فَٱدۡعُوهُ بهَِاوَِ�َّ
َ
ک است؛ یھای ن برای خدا، نام« .]۱۸۰الأعراف: [ ﴾ ٱۡ�

 .»دیھا) بخوان خدا را به آن (نام
 فرماید: اسماء خداوند دال بر صفات کمال ایشان ھستند که ھر کدام از ابن قیم می

ھستند چون اگر الفاظ حسنی معروف  اند، بدین علت به درست شدهاز صفاتی ھا  آن
 کنند..... بدون معنی باشند حسنی نیستند و بر مدح و کمال دلالت نمی

فرماید: ھمانطور که اسمی از اسماء خدا و صفتی که از آن درست شده به  دوباره می
دلالت مطابقه دال بر ذات ھستند، با دو دلالت التزام و تضمن دیگر ھم بر چیزھای 

کند و با دلالت  ی با دلالت تضمن بر ھمان صفت دلالت میکنند یعن دیگر دلالت می
کند  التزام بر صفت دیگر مثلاً صفت سمیع با دلالت مطابقه تنھا بر ذات خدا دلالت می

کند چون  و با دلالت تضمن بر صفت سمع و با دلالت التزام بر صفت حیات دلالت می
 .١ھمین منوال ھستندصفات دیگر خداوند ھم بر  شنوای بدون حیات وجود ندارد.

بدین علت خداوند به ما فرمان داده که با این اسماء دعا کنیم و از خدا چیزی 
 بخواھیم و به ما ھشدار داده که با اسماء از دلالت اسماء منحرف و رو گردان نشویم. 

                                           
 .۳۷تھذیب مدارج السالکین  -١
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 در مورد حقوق اسماء:  یجروکانواع منحرف شدن و 
، مانند اھل تعطیل از جھمیه منکر شدن از چیزی اسماء یا دلالت یا احکامش -۱

 منکر بعضی از دلالت اسماء شدند. که
ن باشد، ھمانطور که یای که به مشابه صفات مخلوق را به گونهھا  آن ردنکمعنا  -۲

تشبیه باطل است و نصوص آنرا  اند، چون معنی اھل تشبیه دچار آن شده
چنین معنی نند، قرار دادن ک یبر بطلان آن م بپذیرند بلکه نصوص دلالت ینم

 ء خدا رو گردانیدن از اسماء است.برای اسما
ست خود نپذیرفته ا یبه اسماء و صفاتی که خداوند برا ردن خداوندکمتصف  -۳

) را بر لمه (علة العللک اند یا فلاسفه ) نامیدهمانند مسیحیان که خدا را (پدر
ائره توان از این د کنند، چون اسماء خدا توقیفی ھستند و نمی خدا اطلاق می

 با روگردانیدن از واجبات اسماء. بیرون رفت بیرون رفتن از آن مساوی است
گر از اسماء خداوند، مانند مشرکین که به ید یاشتقاق نمودن اسماء معبودات -۴

ھا از  ن نامیخوانندند و معتقد بودن ا می را لات و عزی و غیره ھای خود بت
 .١اسماء خداوند گرفته شده

در  صبه عدد معینی نیستند ھمانطور که رسول خدااسماء خداوند محصور 

في  أو انزلهك سميت به نفسك ل اسم هو ل�بك أسأل« فرماید: حدیث مشھورش می
خداوندا با ھر « ٢»كغلم الغيب عندفي  أو استأثرت بهك أو علمته احداً من خلقك تابك

یا به کسی از  اید اشته اید یا در قرآن نازل فرمودهاسمی که خودت بر خود گذ
اید یا ھر اسمی که علمش را در غیب به خودت اختصاص داده اید از  مخلوقاتت یاد داده

 .»خواھیم تو می
 »�سع� اسماً مائة الا واحداً من احصاها دخل الجنةو ان الله �سعة«اما حدیث 

گیری شایسته  موضعھا  آن مقابل ھمه خداوند دارای نود و نو اسم است ھر کس در«
 .»شود داشته باشد، وارد بھشت می

                                           
 .۱۶و القواعد المثلی  ۶۴۵تیسیر العزیز الحمید  -١
به  اند. سندش صحیح است آنرا روایت کرده ۱/۵۰۹و حاکم در مستدرک  ۱/۶۴۵احمد در مسند  -٢

 نگاه کنید. ۱۴/۲۶۲الفتح الربانی 
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بود، باید عبارت اینگونه  کند چون اگر ھدفش حصر می بر حصر اسماء دلالت نمی

 .»�سعون من............و الى �سعةان اسماء االله تع«شود  اداء می
گیری  ضعپس معنی حدیث چنین است: ھر کس این مقدار نام را حفظ کند و مو

شود، نمونه این کلام مانند این  داشته باشد، وارد بھشت میھا  آن مناسبی در مقابل
از این جمله  را برای صدقه نگه داشته ام.ھا  آن جمله عربی است، من صد تومان دارم

 شود که من ھیچ پول دیگری ندارم. چنین چیزی فھمیده نمی
عبادت خداوند را ھا  آن را خوب حفظ و فھم کند و به مقتضایھا  آن احصاؤھا: یعنی

 .١نماید
در احادیث دیگر این اسماء معین شده است مثلاً در حدیث ابو ھریره که ترمذی آنرا 

فرماید: ابراھیم بن یعقوب از صفوان بن صالح از ولید بن  روایت کرده آمده، ترمذی می
مسلم از شعیب بن ابی حمزه از ابی زناد از اعرج از ابی ھریره روایت کرده که 

 �سع� اسماً مائة غ� واحد من احصاها دخل الجنة.و ان الله �سعة«فرموده  صپیامبر
هيمن لـمؤمن الـملك القدوس السلام الـموهو االله الذي لا � إلا هو الرحمن الرحيم ا

صور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح لـمتكبر الخالق البارئ الـمالعز�ز الجبار ا
ذل السميع البص� الح�م العدل لـمعز الـماالعليم القابض الباسط الخافض الرافع 

قيت الحسيب لـماللطيف الخب� الحليم العظيم الغفور الشكور الع� الكب� الحفيظ ا
جيد الباعث الشهيد الحق لـمجيب الواسع الحكيم الودود الـمالجليل الكر�م الرقيب ا

ميت الحي لـمحي الـمعيد الـمبدئ الـمحصي الـمت� الو� الحميد الـمالو�يل القوي ا
ؤخر الأول الآخر لـمقدم الـمقتدر الـماجد الواحد الصمد القادر الـمالقيوم الواجد ا

لك ذو لـمنتقم العفو الرؤوف مالك الـمتعالي البر التواب الـمالظاهر الباطن الوالي ا
لبديع انع الضار النافع النور الهادي الـمغ� الـمقسط الجامع الغ� الـمالجلال والإكرام ا

 .٢»الباقي الوارث الرشيد الصبور

                                           
  ۱۴و  ۱۳قواعد المثلی  -١
و  ۹۸و خطابی الدعاء  ۲۳۸۴و ابن حبان الموارد شماره  ۳۵۷۴شماره  ۵/۱۹۳ترمذی باب دعوات  -٢

حدیث را روایت  ۵/۳۲و بغوی در شرح السنة  ۵و بیھقی اسماء و صفات  ۱/۱۶حاکم مستدرک 
 اند. کرده
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اند ما  فرماید: حدیث غریب است چند نفر از صفوان آنرا روایت کرده ترمذی بعد از ذکر حدیث می

شناسیم که ایشان ثقه ھستند و ھمچنین چند نفر آنرا از ابی  تنھا از راه صفوان بن صالح آنرا می
یاس این اند و آدم بن ابی ا اند ، ولی تنھا در این حدیث ھمه اسماء ذکر شده ھریره روایت کرده

حدیث را با سندی دیگر از ابی ھریره روایت کرده است و اسماء را ھم ذکر کرده اما سندش 
صحیح نیست و حاکم در مورد آن حدیث گفته : در صحیحین با سند صحیحی روایت شده است 
اما اسماء درآن ذکر نشده است و غلت ضعف حدیث این است که ولید بن مسلم تنھا حدیث را با 

 اند.  روایت کرده است ولی ھیچ کدام از روایان دیگر حدیث را با ذکر اسماء نقل نکرده این شکل
تر و داناتر بودن او از ابی یمان  اما چنین چیزی علت نیست چون ھیچ کدام از ائمه در مورد حافظ

اند و  و بشر بن شعیب و علی بن عیاش اختلاف ندارند که حدیث را بدون ذکر اسماء روایت کرده
لیل دیگر برای تقویت حدیث ، روایت ابو عمران موسی بن ایوب نصیبی است ھمانطور که حاکم د

 اند. آنرا نقل کرده ۵و بیھقی ص  ۱/۱۶در مستدرک 
 .۶۹۴۷فرماید: موسی بن ایوب نصیبی راست گو است العاشر التقریب شماره  ابن حجر می

ه از اعرج از ابی ھریره روایت کرده حدیث را از طریق موسی بن عقب۳۸۶۱و ابن ماجه در شماره 
گوید: ضعیف  ولی در سندش عبدالملک بن محمد صنعانی وجود دارد که ابن حجر در مورد او می

حدیث را  ۴/۱۴۸. بدین علت بوصیری در مصباح الزجاجه ۴۲۱۱الحدیث است التقریب شماره 
 یث وجود دارد.تعلیل کرده. البته طریق دیگری از ابن سیرین از ابی ھریره برای حد

از ھمان طریق حدیث را روایت کرده است و  ۱/۱۷و حاکم در مستدرک  ۹۸خطابی در باب دعاء 
از طریق عبدالعزیز بن حصین بن ترجمان حدیث را نقل کرده  ۷بیھقی در الاسماء و الصفات ص

 داند ولی ذھبی او تضعیف کرده است. است ، حاکم او را ثقه می
و  ۶/۳۰اند التأریخ الکبیر  یست ، یحیی و ابن عدی او را تضعیف کردهفرماید: قوی ن بخاری می

 .۱۹۲۴/ ۵الکامل فی الضعفاء 
 در گذشته حدیث را تخریج کردیم و بیان کردیم که اصلش در صحیحین روایت شده است.

گوید: علماء در ترتیب اسماء اختلاف دارند ،  ابن جحر تمام طرق حدیث را بررسی کرده سپس می
رتیب مرفوع است یا مدرج. بعضی بنا به جواز تسمیه خداوند به اسمائی که در قرآن وجود آیا ت

اند و گروھی بنا به توقیفی بودن اسماء قائل به نظریه دوم ھستند  ندارد دیدگاه اول را ترجیح داده
 اند.  چون بیشتر روایات بدون اسماء نقل شده

کند..... سپس علت ترک شیخین را  علماء نقل میعبدالعزیز نجشی این دیدگاه را از بسیاری از 
کند: که علتش تنھایی ولید نیست بلکه اختلاف و اضطراب و احتمال تدلیس و  چنین بیان می

و تفسیر ابن کثیر  ۸، به اسماء و صفات بیھقی ص  ۱۱/۲۱۵ادراج در حدیث است ، فتح الباری 
 نگاه کنید. ۳/۵۱۶

نیست. مجموع فتاوی  صل حدیث تعیین اسماء حق پیامبر فرماید: با اتفاق اھ ابن تیمیه می
۶/۳۸۲. 
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 بحث اسم و مسمی
مسمی، آیا اسم و مسمی یکی  فرماید: فصلی در مورد اسم و می /ابن تیمیه

سم و مسمی از ھم جدا شود آیا ا یا اصلاً گفته نمی ؟اند یا دو مقوله جدا از ھم ؟ھستند
 ؟ھستند یا نه

بعد از امام احمد و ھا  آن نزاع بین مردم در این مورد با ھم اختلاف فراوانی دارند،
شھرت پیدا کرده، میان اھل سنت امام احمد و مخالفانش مطرح ھستند، و  غیره

بحث را به  گفتند: اسماء خدا مخلوق ھستند، میدان ھمچنین رد و انکار جھمیه که می
 اند. خود احتصاص داده

باشد، و ھر  می أسماء خداوند غیر ذاتش گفتند: اسم غیر مسمی است. جھمیه می
 ه است پس اسماء خدا مخلوق ھستند.چه غیر خدا باشد آفریده شد

 رفتند و سخت برھا  آن این گروه ھمان افرادی ھستند که سلف صالح به چنگ
تازیدند، چون أسماء خدا زیر مجموعه کلام خدا ھستند و کلام خدا غیر مخلوق ھا  آن

را  ا برای خدا ثابت فرموده و خودشاست، خداوند متکلم است و در قرآن این صفت ر
 نام گذاری کرده است.ھا  آن به

گویند: أسماء و کلام خدا ھر دو مخلوق ھستند و خداوند ھرگز کلامی  جھمیه می
که قائم به ذات خود باشد نفرموده و خودش را متکلم ننامیده بلکه تنھا مخالفان 

ء نامیده است اما چنین گویند: خداوند سخن فرموده و خودش را با این أسما می
نیست، تنھا بدین معنی است که کلام را در مخلوقات خودش ایجاد کرده نه اینکه 

بحث و بررسی در مورد أسماء خداوند از مقوله  کلامی قائم به ذات خود فرموده است.
باشد یعنی بحث أسماء خدا و بحث کلام خدا از یک مقوله و بابت  کلامش می
 ھستند..... 

                                                                                                       
بیشتر نظریه ابن تیمیه علماء دیدگاه بیشتر علماء است بدین علت علماء در مورد تعیین و عدم آن 

اند و این  اختلاف دارند ولید بن مسلم و دیگران قائل به تعیین ھستند و بعضی ھم مخالفت کرده
 گردد. بر می صاز حضرتاختلاف به ثبوت و عدم آن 
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است که فرزانگان اھل سنت یک صدا مخلوق بودن أسماء خدا را انکار  ھدف این
گویند: اسم غیر مسمی، اعلام  از اینکه میھا  آن گویند: ھدف اند و افرادی که می کرده

 ھمین عقیده است. 
اند که اسم عین مسمی است بلکه منسوبین به  ھیچ کدام از بزرگان سلف نفرموده

 رادی  اند و از نقد و حمله ین تعبیری را به کار بردهاھل سنت بعد از سلف صالح چن
 اند. مردان اھل سنت مصون نمانده

اند چون ھر دو تعبیر را  وبعضی از بزرگان ھم اثباتاً و نفیاً در این مورد چیزی نگفته
 .١آوردند بدعت به شمار می

 گوید: ای خداوندا ای مھربان فرماید: وقتی طلب کننده می در جایی دیگر می
ھدفش مسمی است پس فراخواندن اسم دقیقاً فراخواندن مسمی است، کلام بعضی از 

باشد، یعنی  فرمایند: اسم، مسمی است اشاره به این اصل می اھل سنت که می
خواستند اعلام کنند اگر چیزی از اسم طلبیده شود ھدف مسمی است نه لفظ  می

ا را بر زبان آورده و ھدفش ذات گوید: الله اکبر، نام خد اسم، ھرگاه نماز خوان می
شود چون غلط و  پروردگار است نه لفظ الله اکبر که در خارج و در عالم واقع تلفظ می

ای حقیقت  ای خیلی بدیھی است، اگر چنین عقیده ارزش بودن چنین عقیده بی
 .٢سوخت داشت باید انسان ھنگام تلفظ کردن آتش دھانش می می

ید: بسیاری از مردم در جمله اسم عین مسمی است فرما می /ابن ابی العز حنفی
گردد و  اند، چون لفظ اسم بعضی مواقع بر مسمی اطلاق می دچار اشتباه و لغزش شده

شود مثلاً اگر گفته شود: الله اکبر یا سمع الله  در حالات دیگر بر لفظ اسم استعمال می
ه شود: الله یا الرحمان ھدف نفس مسمی است و ھرگاه گفتھا  این لمن حمده و یا نمونه

 اسم عربی ھستند منظور لفظ الله یا رحمان است نه مسمی آن.
شود اسم غیر مسمی است چون لفظ غیر، ابھام برانگیز است، بدین گونه  گفته نمی

اگر ھدف متکلم این باشد که لفظ اسم، غیر از معنی است سخنی روا و حق رانده است 
اسم  در ابتداء بدون اسم بود و بعد از آن برای خوداما اگر منظورش این باشد خداوند 

                                           
 .۶/۱۸۵مجموع الفتاوی  -١
 .۱۶/۳۲۳مجموع فتاوی  -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٣٠٦

 

ترین گمراھی و الحاد  مخلوقات خود نام نھادند، از بزرگه یا مردم او را به أسماء آفرید
 .١آید در أسماء خدا بشمار می

کنند اسم غیر مسمی است از امام  بدین علت شدت و تندی بر افرادی که گمان می
چنین افرادی را به زنادقه ملقب فرموده است، بیھقی روایت شده، و حتی  /شافعی

گوید: اسم غیر  کند که فرموده: ھرگاه شنیدی مردی می روایت می /با سندش از امام
 .٢مسمی است بر او شھادت بده که به کیش زندیق در آمده

چون این کلام نزد افرادی که معتقد به مخلوق بودن قرآن بودند رواج داشت و 
آوردند..... ابن تیمیه در مورد اسم و مسمی خیلی توضیح داده  زبان می خیلی آنرا بر

 .٣تواند بدان مراجعه فرماید است ھر کس خواھان اطلاعات بیشتر است می
 فرموده: /کند که امام شافعی بیھقی با سندش از ربیع بن سلیمان روایت می

ا بشکند باید کفاره کس به اسم الله یا اسمی از أسماء خدا سوگند یاد کند و آنرھر
کس به غیر خدا مانند کعبه یا انسانی یا پدرش یا چیزی دیگر سوگند بپردازد و ھر

بخورد و آنرا بشکند کفاره لازم نیست و ھر سوگندی که به غیر خدا خورده شود 

الا ان االله «فرماید:  می صکراھت دارد و در حدیث از آن نھی شده است پیامبر
خداوند شما را « »ن حالفاً فليحلف باالله او ليصمتكام من �ئم ان تحلفوا بابا�ينها

خورد باید به  کسی که سوگند مین به پدران خود، نھی کرده، پس ھراز سوگند خورد
 .٤»خدا سوگند بخورد یا ساکت شود

سوگند خوردن به اسمی از اسماء را مانند سوگند  /فرماید: امام شافعی بیھقی می
 نماید، اما برای سوگند خوردن به غیر خدا کفاره قائل نیست. میخوردن به الله تلقی 
توان بگوید: اسماء و صفات غیر خدا ھستند چون وقتی  کند نمی یعنی امام بیان می

 .٥شود که آفریده شده باشد حکم غیر بر چیزی اطلاق می

                                           
 .۱۲۷شرح العقیده الطحاویه  -١
 ۲/۱۷۴و طبقات سبکی  ۱۰/۴۰۵مناقب بیھقی  -٢
 ۱/۷۸و معارج القبول  ۶/۱۸۵مجموع فتاوی  -٣
 اند. ودهحدیث را روایت فرم ۳/۱۲۶۱و مسلم  ۶/۲۴۴۹و امام بخاری  ۱/۴۰۳مناقب بیھقی  -٤
 ۱/۴۰۴مناقب بیھقی  -٥



 ٣٠٧  فصل سوم: توحید اسماء و صفات

کند که گفته: از امام  دوباره بیھقی با سندش از ربیع بن سلیمان روایت می
فرمود: ھر کس به اسمی از اسماء خدا سوگند یاد کند باید  شنیدم که می /یشافع

کفاره بپردازد چون أسماء خدا مخلوق نیستند، اما اگر به کعبه یا خانه خدا سوگند یاد 
 .١کند کفاره لازم نیست

کند که مجال  نقل می /امام بیھقی روایات فراوانی در این مورد از امام شافعی
 .٢در این مختصر نیستھا  آن ذکر ھمه

در این راستا روشن شد و موافقیت امام با سلف  /بنابراین دیدگاه امام شافعی
 صالح و ھجوم کردن ایشان به مخالفان از اھل بدعت و گمراھی به اثبات رسید.

 بیعت اسمی از أسماء خداوند است؟آیا ط
 سوره جاثیه:  ۲۴ه ینقل کرده که امام در مورد آ /بیھقی با سندش از امام شافعی

ۚ وَمَا لهَُم بَِ�لٰكَِ ﴿ هۡرُ ٓ إِ�َّ ٱ�َّ ۡ�يَا َ�مُوتُ وََ�ۡيَا وَمَا ُ�هۡلكُِنَا ْ مَا ِ�َ إِ�َّ حَيَاُ�نَا ٱ�ُّ  وَقاَلوُا
ای یر از زندگانی دنیو گفتند غ«ترجمه:  .]۲۴: الجاثیة[ ﴾٢٤مِنۡ عِلٍۡ�� إنِۡ هُمۡ إِ�َّ َ�ظُنُّونَ 

ند ک نمی کعت ھلایم و ما را جز طبیشو م و زنده مییریم ست میین گری]یز دیما [چ
 .»سپرند ق] گمان نمییچ دانشی ندارند [و] جز [طرین [مطلب] ھیو[لی] به ا

ان ناسزا نگوید به زم« »لا �سبوا الدهر فان االله هو الدهر« صو حدیث رسول اکرم
 .»چون زمان خدا است

کردند  ت داشتند که طبیعت را ذم میفرموده: معنی حدیث چنین است، عرب عاد
و ھنگام سرازیر شدن بلا و مصیبت مانند مرگ و تخریب و نابودی مال و غیره طیبعت 

دادند،  ی خود قرار میھا دشنامگفتند و ھمچنین شب و روز را مورد آماج  را ناسزا می
شب و روز ھا را به  را نابود کرد، رخدادھا  آن ھای طبیعت یا طبیعت گفتند: ضربه می

فرمود: به طبیعت ناسزا نگوید چون ھمه کارھا را خدا  صدادند، رسول خدا نسبت می
بد ھا  آن خواھید به مسبب ھستند و میھا  آن کنید دھد اگر شما گمان می انجام می

 .٣بگوید در حقیقت به خدا بد گفته اید چون خدا مسبب ھمه کارھا است

                                           
 .۵/۲۹۹و الام  ۱/۴۰۵ھمان مصدر  -١
 .۵۶ ۷و الام  ۴۰۳ ۱۰مناقب بیھقی  -٢
 .۱۹۰و الاسماء و الصفات  ۱/۳۳۶مناقب بیھقی  -٣



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٣٠٨

 

از دشنام  صعلت نھی رسول اکرمپس طبیعت اسمی از أسماء خدا نیست، و 
 ھا و طبیعت بود، و علت اساسی دشنام دادن دادن به طبیعت نفی علاقه بین رخداد

است ھا  این کردند که طبیعت مسؤول ھمه انتقام از مسبب بود ولی گمان میھا  آن
به ھا  آن خواستند که به مسبب ناسزا بگویند، در نتیجه دشنام میھا  آن پس در حقیقت

فرماید ھمانطور که در  را از این کار منع میھا  آن صگرد بدین علت پیامبر بر میخدا 

قال االله عزوجل يؤذي� ابن آدم يقول: يا خيبة «فرمود  صصحیح مسلم آمده پیامبر
نهاره فان شئت و م يا خيبة الدهر فا� الدهر: اقلب ليله�الدهر فلا يقولن احد

 .١»قبضتها
گوید: ای طبیعت  فرماید: سخن انسان وقتی که می خداوند در حدیث قدسی می«

کدام نگوید: طبیعت ناکام شوی چون طبیعت من  کند، ھیچ ناکام شوی، مرا اذیت می
 .»کنم را جمع میھا  آن و اگر بخواھمچرخانم  ھستم، شب و روز را می

قدرت است و ھیچ  یاثر و ب خواھد بیان کند که طبیعت بی که حدیث می روشن شد
دست توان مند خداوند توانا و ھا  آن ارتباطی به حوادث و رخدادھا ندارد بلکه ھمه

 ایشان در جھان دخل و تصرف دارند.چیره است و تنھا 

 بحث سوم: عقیده امام در مورد صفات 

 صفت اول: العلو
ز خدا علو صفتی از اوصاف ذاتی خداوند متعال است که ھمانند صفات دیگر ھرگز ا

ه یه آاند و خداوند را بنا ب اند و بدان ایمان آورده شود، اھل سنت آنرا پذیرفته جدا نمی
 اند: ذیل به آن متصف نموده

مِيعُ ٱۡ�صَِ�ُ ﴿ ءۖٞ وهَُوَ ٱلسَّ  .]۱۱الشوری: [ ﴾ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
رسانند،  میکنند و آنرا به اثبات  عقل و وحی و فطرت انسان بر این صفت دلالت می 

 به بعضی از خورد، ما ھم دلائل فراوانی از قرآن و سنت براثبات این صفت به چشم می
 کنیم. اشاره میھا  آن

                                           
 .۴/۱۷۶۲مسلم  -١



 ٣٠٩  فصل سوم: توحید اسماء و صفات

�ضَ فإَذَِا ِ�َ َ�مُورُ ﴿ -۱
َ
ن َ�ۡسِفَ بُِ�مُ ٱۡ�

َ
مَاءِٓ أ ن ِ� ٱلسَّ مِنتُم مَّ

َ
 ﴾١٦ءَأ

 .]۱۶الملک:[
ن فرو برد پس یشما را در زمه کد یا من شدهیه در آسمان است اکس کا از آن یآ«

 .»دن افتدین] به تپیبناگاه [زم

لٰحُِ يرََۡ�عُهُۥ﴿ -۲ يّبُِ وَٱلعَۡمَلُ ٱل�َّ  .]۱۰فاطر: [ ﴾إَِ�ۡهِ يصَۡعَدُ ٱلَۡ�مُِ ٱلطَّ
سته به آن رفعت یار شاکرود و  زه به سوی او بالا میکیسخنان پا  از آن خداست«

 .»بخشد می

 .]۵۰النحل: [ ﴾٥٠فَوۡقهِِمۡ وَ�فَۡعَلوُنَ مَا يؤُۡمَرُونَ۩ َ�َافوُنَ رَ�َّهُم مِّن ﴿ -۳
 .»دھند ترسند و آنچه را مامورند انجام می م بر آنھاست میکه حاکاز پروردگارشان «

ُ َ�عٰيَِ�ٰٓ إِّ�ِ مُتَوَفيِّكَ وَرَافعُِكَ إَِ�َّ ﴿ -۴  .]۵۵عمران:  آل[ ﴾إذِۡ قاَلَ ٱ�َّ
ش یسی من تو را برگرفته و به سوی خویای عه خدا گفت کن] ھنگامی را کاد ی[«

 .»برم بالا می

۵- ﴿ َ�ۡ
َ
 .]۱الأعلی: [ ﴾١سَبّحِِ ٱسۡمَ رَّ�كَِ ٱۡ�

 .»ی بستانکنام پروردگار والای خود را به پا«

لفَۡ سَنةَٖ ﴿ -۶
َ
وحُ إَِ�ۡهِ ِ� يوَۡ�ٖ َ�نَ مِقۡدَارُهۥُ َ�ۡسَِ� �  ﴾٤َ�عۡرُجُ ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ وَٱلرُّ

 .]۴ج: المعار[
ه مقدارش پنجاه ھزار سال است به سوی او بالا کفرشتگان و روح در روزی « 
 .»روند می

) دلالت ی خداوند (بلندی خدا بر مخلوقانشآیات ذکر شده به صراحت بر علو
 کنیم. ولی به این مقدار بسنده میکنند، ھر چند دلائل دیگری از قرآن وجود دارد  می

اند  در این مورد قابل شمارش نیستند، بسیاری از علماء گفته صاما احادیث رسول
کتاب مخصوصی در مورد این صفت  ١اند مثلاً امام ذھبی که به درجه تواتر رسیده

در شرح طحاویه  /تحریر نموده و آنرا العلو نامیده و ھمچنین ابن ابی العز الحنفی
فرماید: این  در پایان میبیست نوع دلیل را در اثبات این صفت ذکر کرده است سپس 

                                           
 .نگاه کنید ۸۰به مختصر العلو  -١



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٣١٠

 

خواھد  رسد، اگر کسی می چند نوع ادله است اگر کلام را بسط بدھم به صد دلیل می
تواند جواب  این صفت را تأویل کند باید به ھمه دلائل پاسخ بگوید اما ھرگز نمی

 .١صحیحی ارائه دھد
 کنیم: دال بر این صفت را ذکر می بعضی از احادیث

ثم أطلعت غنيمة ترعاها جار�ة لي قبلَ أحد «لمی: حدیث معاویه بن حکم س -۱
ا ـكم والجوانية، فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة، وأنا رجل من ب� آدم آسف

فأخبرته فعظم ذلك  صصكة ، ثم انصرفت إلى رسول االله يأسفون، فصككتها
بها قال: فجئت  ».ب� إيت� بها«قال:  علي، قال: فقلت يا رسول االله، أفلا أعتقها ؟

» من أنا ؟«قال:  اء.ـقالت: االله في السم» أين االله ؟«فقال لها:  صرسول االله
 .»قال: إنها مؤمنة فأعتقها فقالت: أنت رسول االله.

 چراند. ای داشتم که کنار کوه احد و اطرافش گوسفندانم را می گوید: جاریه می
ن ھم آدم بودم و از روزی اطلاع پیدا کردم که گرگ یکی از گوسفندانم را ربوده بود م

رفتم و داستان را برای  صاین کار خیلی نگران شدم و سیلی به او زدم و پیش پیامبر
 کارم را خیلی بد جلو داد.  صاو تعریف کردم، پیامبر 

 م: ای رسول خدا او را آزاد کنم؟گفت 
 فرمود: او را پیش من بیاور.

 خطاب به او فرمود: خدا کجا است؟ صآمد و پیامبر
 در آسمان. گفت:

 فرمود: من کیستم؟
 .٢فرمود: آزادش کن مؤمن است صپیامبر گفت: رسول خدا.

فرماید: این حدیث صحیح است و مسلم و ابوداود و  ذھبی بعد از ذکر حدیث می
اند و ھمانگونه که روایت شده بدون تأویل و تحریف آنرا  نسائی و غیره آنرا روایت کرده

گوید: در آسمان  می ؟ان دیگری بپرسی خدا کجا استر انسنمایند، اگر از ھ نقل می
 است. 

                                           
 و به کتاب اجماع الجیوش الاسلامیة ابن قیم ھم نگاه کنید. ۲۸۸شرح العقیدة الطحاویه  -١
 ۱/۳۸۲مسلم  -٢
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 حدیث وجود دارد:دو نکته مھم در 
 خدا کجا است، سؤال مشروع و جائزی است.  -۱

 ه بگوید: در آسمان ھم مشروع است.جواب مخاطب ک
  کسی که منکر این دو نکته باشد در حقیقت سخن پیامبر را انکار کرده است.

کلام بیھقی را بدون کم و کاست و تغییر ذکرکردم، ایشان برای اثبات کلام خودش 
کند، خداوند سلف صالح ما را مشمول رحمت  به احادیث و روایات دیگری استناد می

خواھید  اگر می ه چنین فقھی دارند و متمسک به نصوص ھستند.کخودش قرار دھد 
ھای کوثری  به عمل بیاورید به نوشته میان عقیده سلف و خلف در این راستا تحقیقی

 .١در شرح این حدیث در کتاب آلاسماء و صفات بیھقی نگاه کنید
حدیث اسراء و معراج: حدیث متواتری است که چندین نفر از علماء از جمله  -۲

 .٢اند به متواتر بودنش حکم فرموده /ابن قیم
خودش قرار گرفته کنند که خداوند بر روی عرش  الفاظ حدیث بر این دلالت می

مرا بر آن سوار کرد ھمرا « فرماید:  مثلا ً به این عبارت حدیث خوب نگاه کنید که می
تا به  روند جبریل به راه افتادیم تا به آسمان رسیدیم... در ادامه حدیث که بالا می

 ت نزد پروردگار و واجب شدن نماز.رسند و در نھای آسمان ھفتیم می
بین موسی و خداوند برای تخفیف نماز تا نماز بر  صھمچنین رفت و آمد حضرت

لفظ علو را  سامام بخاری و دیگران در حدیث انس بن مالک امت تخفیف داده شود.

ا لا يعلمه الا االله حتی ـبمك فوق ذل ثم علا به جبريل.«فرماید:  کنند که می ذکر می

الا رفت به جایی سپس ب« ٣»نتهی... ثم هبط حتی بلغ موسی فأحتبسهلـمجاوز سدرة ا
پایین آمد و موسی را  داند و تا از سدرة المنتھی گذشت.... سپس که تنھا خدا می

 .»ملاقات کرد
 این حدیث قوی ترین دلیل است برای اثبات بلندی مکان خدا بر ھمه مخلوقات. 

                                           
 ۵۳۲الاسماء و الثفات  -١
 .۴۷اجماع الجیوش الاسلامیة  -٢
 .۸۹و مختصر العلو  ۴۷الجیوش الاسلامیة  -٣
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في  انا أم� منو ألا تأمنو�«فرماید:  می ص: رسول خداسحدیث ابی سعید -۳
 .١»صباحاً و اء مساءـالسم يأتی� خبرالسماء 

دانید  پنداری در حالی که کسی که در آسمان است مرا امین می آیا مرا امین نمی«
 .»فرستد و صبح و شام خبر آسمان را به سوی من می

 .٢احادیث فراوانی دیگری در این مورد روایت شده
چنین ز ین یل عقلید دلایینما می ن امر دلالتیھمانگونه که دلائل سمعی بر ا

گوید: بلند مکانی خدا با دلیل سمعی و عقلی و  می /ھستند. ابن ابی العز حنفی
 فطری ثابت شده است.

 دلائل عقلی آن چند نوع ھستند:
علم بدیھی داریم به اینکه ھر دو موجود نسبت به ھم یا مانند صفت و موصوف  -۱

ا ھستند که صفت قائم به موصوف است یا یکی در ذات دیگری یا از ھم جد
اش این است خداوند محل پستی  ھستند، اولی باطل است و دومی چون لازمه

و باید خط بطلان  و کثافات باشد ـ خداوند از چنین چیزی پاک و مبرا است ـ
ماند که بگویم خداوند از  بر آن کشید در نتیجه تنھا فرضیه سوم باقی می

تصل به نه ممخلوقات جدا است چون غیر معقول است که گفته شود خداوند 
 عالم است نه منفصل از آن.

اگر بگویم: خداوند نه داخل جھان است نه خارج آن مقتضی نفی وجود خداوند  -۲
است، چون یا خارج آن است یا داخل، دومی باطل است تنھا گزینه اولی باقی 

 .٣ماند پس باید خدا از جھان جدا باشد می
 دلیل فطری: 

برد و قلبش رو به آسمان است و  را بالا می ھا دستخواند  ھر انسانی که خدا را می
شود، این وضعیت برای کوچک و بزرگ، دانا و  حتی چشمانش به طرف بالا خیره می

تواند منکر آن باشد و بگوید قلبش به طرف راست  نادان مساوی است، ھیچ کس نمی
 کند.  یا چپ تمایل می

                                           
 .۲/۷۴۲و مسلم کتاب زکات  ۵/۱۱بخاری کتاب مغازی  -١
 .۸۱و مختصر العلو  ۴۷الاسلامیة اجتماع الجیوش  -٢
 .۵/۱۵۲و مجموع فتاوی ابن تیمیه  ۲۹الطحاویه  ةشرح العقید -٣
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که در مجلس ابی معالی  ای در این مورد از ابی جعفر ھمدانی روایت شده لطیفه
کرد و  معروف به امام حرمین حضور پیدا کرد، امام در مورد نفی صفت سخنرانی می

فرمود: خداوند وجود داشت نه عرش بود نه چیز دیگر، خداوند بر ھمان جایی است  می
 قرار داشت.ھا  آن ه قبل از آفریدنک

بیان کن، چه حالتی است  فرماید: ای استاد در این مورد برای ما شیخ ابو جعفر می
زند، چون ھیچ عارفی نیست مگر اینکه در قلبش  ھنگام دعا کردن به ما دست می

شود، چگونه آنرا  احساس طلب بالا دارد و ھرگز متوجه طرف راست یا چپ خود نمی
مداوا کنیم، امام بر سر و صورت خود زد و گریه کرد و فرمود: ھدانی مرا شگفت زده 

 .١کرد
ای بود در مورد اثبات بلند مکانی خداوند بر مخلوقاتش که از روز  ادلهاین چند 
تر است و نیازمند مناقشه و حاشیه گذاری نیست و برای افرادی که  روشن واضح

بخشیده و از ترھات اھل کلام سالم مانده باشد، کافی و ھا  بدان خداوند نور بصیرت
  .٢شافی است

 صفت دوم: استواء
 ه قرآن بیان شده است:یه در ھفت آاست کصفت فعلی خداوند 

يَّاٖ� ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ﴿ -۱
َ
�ضَ ِ� سِتَّةِ �

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي خَلقََ ٱلسَّ ُ ٱ�َّ إنَِّ رَ�َُّ�مُ ٱ�َّ

 ھا آسمانه کی است یقت پروردگار شما آن خدایدر حق« .]۵۴الأعراف: [ ﴾ٱلۡعَرۡشِ 
 .»افتیلا ی[جھانداری] است د سپس بر عرشین را در شش روز آفریو زم

يَّاٖ� ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ﴿ -۲
َ
�ضَ ِ� سِتَّةِ �

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي خَلقََ ٱلسَّ ُ ٱ�َّ إنَِّ رَ�َُّ�مُ ٱ�َّ

مۡرَۖ مَا مِن شَفيِعٍ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ إذِۡنهِۦِ
َ
پروردگار شما « .]۳یونس: [ ﴾ٱلۡعَرۡشِ� يدَُبرُِّ ٱۡ�

د سپس بر عرش ین را در شش ھنگام آفریو زم ھا مانآسه کی است یآن خدا
ای، جز با اذن او  چ شفاعت کنندهیند ھک ر میینش] را تدبیار [آفرکافت یلا یاست

 .»ستین

                                           
 .۲۹۱الطحاویة  ةشرح العقید -١
و اجتماع الجیوش الاسلامیة ابن قیم و  ۵برای اطلاعات بیشتر به مجموع فتاوی ابن تیمیه جلد  -٢

 ه کنید.نگا ۴۹۷مختصر العلو ذھبی و الاسماء و الصفات بیھقی 
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رَ ﴿ -۳ ۖ ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ� وسََخَّ َ�َٰ�تِٰ بغَِۡ�ِ َ�مَدٖ ترََوَۡ�هَا ِي رََ�عَ ٱلسَّ ُ ٱ�َّ ٱ�َّ
مۡسَ  سَّ�ٗ ٱلشَّ جَلٖ مُّ

َ
ٞ َ�ۡريِ ِ�  .]۲الرعد: [ ﴾وَٱلۡقَمَرَۖ ُ�ّ

د ینیرا ببھا  آن هکی یھا ستونرا بدون  ھا آسمانه کسی است کخدا [ھمان] «
دام برای کد ھر ید و ماه را رام گردانیافت و خورشیلا یبرافراشت آنگاه بر عرش است

 .»دھند ر خود ادامه میین به سیمدتی مع

 .]۵طه: [ ﴾٥َ�َ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ٱلرَّحَۡ�نُٰ ﴿ -۴
 .»افته استیلا یه بر عرش استکخدای رحمان «

يَّاٖ� ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ٱلۡعَرشِۡ� ﴿ -۵
َ
�ضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا ِ� سِتَّةِ �

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي خَلقََ ٱلسَّ ٱ�َّ

 .]۵۹الفرقان: [ ﴾٥٩لۡ بهِۦِ خَبِٗ��  َٔ ٱلرَّحَۡ�نُٰ فَۡ� 
ان آن دو است در شش روز یه مکن و آنچه را یو زم ھا آسمانه کسی کھمان «

ای بپرس  افت رحمتگر عام [اوست] در باره وی از خبرهیلا ید آنگاه بر عرش استیآفر
 .»داند] ه میک[

يَّاٖ� ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ ﴿ -۶
َ
�ضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا ِ� سِتَّةِ �

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي خَلقََ ٱلسَّ ُ ٱ�َّ َ�َ  ٱ�َّ

رُونَ  فََ� َ�تَذَكَّ
َ
ٖ وََ� شَفيِعٍ� أ  .]۴السجدة: [ ﴾٤ٱلۡعَرۡشِ� مَا لَُ�م مِّن دُونهِۦِ مِن وَِ�ّ

ان آن دو است در شش روز یه مکن و آنچه را یو زم ھا آسمانه کسی است کخدا «
چ سرپرست و شفاعت یافت ھیلا ید آنگاه بر عرش [قدرت] استی] آفر [شش دوران

 .»!د؟یشو ا متذکّر نمییست؛ آیز او نبرای شما جای  کننده

يَّاٖ� ُ�مَّ ٱسۡتَوَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ� َ�عۡلَمُ مَا ﴿ -۷
َ
�ضَ ِ� سِتَّةِ �

َ
َ�َٰ�تِٰ وَٱۡ� ِي خَلقََ ٱلسَّ هُوَ ٱ�َّ

 ۖ مَاءِٓ وَمَا َ�عۡرُجُ �يِهَا �ضِ وَمَا َ�ۡرُجُ منِۡهَا وَمَا يَ�لُِ مِنَ ٱلسَّ
َ
وَهُوَ  يلَجُِ ِ� ٱۡ�

ُ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ بصَِ�ٞ  ۡ�نَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱ�َّ
َ
س کاوست آن «. ]۴الحدید: [ ﴾٤مَعَُ�مۡ �

افت آنچه یلا ید آنگاه بر عرش استین را در شش ھنگام آفریو زم ھا آسمانه ک
داند و ھر  د و آنچه در آن بالارود [ھمه را] میید و آنچه از آن برآین درآیدر زم

 .»ناستید بینک او با شماست و خدا به ھر چه می دیجا باشک
ھمه آیات دال بر این ھستند که خداوند بعد از آفریدن زمین و آسمان بر عرش 

 ای که شایسته ذات اقدسش باشد. نهمستقر شد به گو
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وم آیات گذشته را تأیید اند که مفھ روایت شده صاحادیث فراوانی از حضرت
 کنند: می

تب عنده كا قضى الخلق لمان االله «فرماید:  که می صپیامبرحدیث ابی ھریره از  -۱
 .١»سبقت غضبي هو عنده فوق عرشه ان رحمتيو تابكفي ال

و زمین را به پایان رساند در کتابی نزد خود بر  ھا آسمانوقتی که خداوند آفریدن « 
رحمت من بر  روی عرش نوشت ـ و ھنوز ھم نزد خودش بر روی عرش قرار دارد ـ

 .»یشی گرفته استخشمم پ
نََّةِ مِائةََ دَرجََةٍ «فرماید:  که می صحدیث ابی ھریره از رسول خدا -۲

ْ
إنَِّ فِي الج

رضِْ 
َ ْ
مَاءِ وَالأ ُ للِمُْجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كُلُّ دَرجََتَْ�ِ مَا بیَنَْهُمَا كَمَا َ�ْ�َ السَّ هَا ا�َّ عَدَّ

َ
أ

َ فسََلُوهُ  ُمُ ا�َّ لتْ
َ
نََّةِ وَفوَْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ فَإذَِا سَأ

ْ
عْلىَ الج

َ
نََّةِ وَأ

ْ
وسَْطُ الج

َ
فِردَْوسَْ فَإنَِّهُ أ

ْ
ال

نََّةِ  وَمِنهُْ 
ْ
ْ�هَارُ الج

َ
رُ أ  .٢»َ�فَجَّ

را برای مجاھدین مھیا فرموده ھا  آن در بھشت صد جایگاه وجود دارد که خداوند
ست اگر از خدا چیزی خواستید، است، میان ھر درجه به اندازه بین آسمان و زمین ا

تر است و بالای آن  فردوس را بطلبید چون وسط بھشت است و از ھمه جا بھشت بلند
 چوشند.  ھای بھشت از آنجا می عرش پروردگار قرار گرفته و ھمه سرچشمه

کند که  فرماید: حدیث صراحتاً بیان می امام ابن خزیمه در تعلیقی بر این حدیث می
قرار دارد و در آیات دیگر ثابت شده که خداوند بر روی عرش قرار  عرش بالای بھشت

 .٣گرفته، پس خداوند ما بالای عرش بالای بھشت ھستند
 .٤اند احادیث فراوانی در این مورد روایت شده

اند ھر چند  را پذیرفتهھا  آن اھل سنت و جماعت به این نصوص ایمان دارند و ظاھر
 عتقاد دارند.استوای شایسته ذات پروردگار ا

                                           
و مسلم کتاب التوبة باب سعة رحمة الله  ۶/۲۷۰۰ باب كان عرشه علی الماءبخاری کتاب توحید  -١

۴/۲۱۰۷. 
 .۶/۲۷۰۰ كان عرشه علی الماءبخاری کتاب توحید باب  -٢
 .۱/۲۴۱التوحید  -٣
 .۸۱و مختصر العلو  ۴۸و اجتماع الجیوش الاسلامیة  ۱/۲۳۱التوحید ابن خزیمه  -٤
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و ایمان داریم که پروردگار ما بر  فرماید: ما به خبر ایمان داریم. می /ابن خزیمه
آوریم که به  میکنیم و تنھا سخنی بر زبان  روی عرش است و کلام خدا را تبدیل نمی

 ما خبر داده شده.
 ندکن کنیم که استوا را از معنی خود منحرف می ما کلام را مانند معطله تبدیل نمی

 .١اند مانند یھود که لفظ حطة را به حنطة تغییر داده
سلف اجماع دارند که خداوند بر عرش استوا فرموده و ھیچ عملی از او پوشیده 

مورد روایت شده قابل شمارش نیست، آثاری که از اصحاب و تابعین در اثبات این 
 نیست.

روایت شده که فرموده: عرش بر روی آب است و خداوند  سمثلاً از ابن مسعود
 .٢بالای عرش و ھیچ چیزی از اعمال ما بر او پوشیده و پنھان نیست

کند: ما ھمه اعتقاد داریم که خداوند بر  یا امام بیھقی با سندش از اوزاعی روایت می
 .٣روی عرش قرار دارد و به ظاھر روایت در مورد صفات ایمان داریم

مشھور ترین روایت در این باب روایت از امام مالک است که در پاسخ مردی  یکی از

فرمود: استواء خدا معقول است اما . ]۵[طه:  ﴾٥ٱلرَّحَۡ�نُٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ﴿ :هیاز آ
پرسی مرد خوبی  کیفیت آن مجھول و پرسش از آن بدعت است و تو که از آن می

 .٤نیستید
: قول کردن به قرار گرفتن خداوند بر روی عرش مورد اتفاق فرماید ابن تیمیه می

ھمه پیامبران است، در ھر کتابی که بر پیامبران نازل فرموده بیان گردیده است و 
 .٥سلف این امت ھم از ھر گروھی که باشند بر آن اتفاق دارند

                                           
 .۱/۲۳۳التوحید ابن خزیمه  -١
فرماید: عبدالله بن احمد در السنة و ابوبکر بن منذر و ابو احمد عسال آنرا  ذھبی در العلو می -٢

 اند.  روایت کرده
 .۵/۳۹و مجموع فتاوی  ۵۱۵الاسماء والصفات  -٣
ید . ابن عبد البر در التمھ۱۷و عقیدة السلف صابونی  ۳/۳۹۸شرح اصول اعتقاد اھل سنت  -٤

اند. به اجتماع  آنرا روایت کرده ۱۰۳زید قیروانی در رساله خود و ذھبی در العلو  و ابن ابی ۷/۱۳۸
 .نگاه کنید ۷۵الجیوش الاسلامیة 

 .۲/۹نقض التأسیس  -٥



 ٣١٧  فصل سوم: توحید اسماء و صفات

 اند: ر استواء چھار عبارت به کار بردهدر تفسی سلف صالح ـ رحمھم الله ـ
 ).انی(بلند مک علو -۱
 ارتفاع. -۲
 صعود. -۳
 استقرار. -۴

 فرماید: می /ابن قیم

ـــم عبـــارات عليهـــا اربـــــــــــع  فله
 

ــــــعان   قـــــد حصـــــلت للفـــــارس الطـــ
 

ـــد و ـــتقر وق ـــی اس ـــوه  ذالك ارتك
 

 رانكمـــا فيـــه مـــن نـــــــــ يـع الـــذمـــ 
 

 ذلك قد صعد الـذی هـم رابــــعكو 
 

 وابــــــو عبيــــــده صــــــاحب الشــــــيبانی 
 

 تفســـــــــــيره يختــار هــذا القــول فــی
 

ـــــــالقرآن  ــــــــی ب ـــــــن الجهمــــ  ادری م
 

نیزه برای سواره ھا  آن ھا در مورد بلندی مکان خداوند چھار عبارت دارند که با آن
شود، عبارات استقر و علی و ارتفع ھستند که ارتفع مخالفان فراوانی  نظام درست می

دوست حسن شیبانی  است که ابو عبیدهھا  آن دارد، و ھمچنین صعد عبارت چھارمی
 .١تر به قرآن است این نظریه را در تفسیریش برگزیده، ابو عبیده از جھمیان دانا

مذھب و دیدگاه سلف صالح را در مورد ایمان به صفات خداوند بیان ھا  این ھمه
را در مورد صفات ھمانگونه که شایسته ذات پروردگار ھا  آن کند و ھمچنین اعتقاد می

معنی ھستند ھمانطور که بعضی  ید، نه اینکه این الفاظ، خوشک و بینما است آشکار می
کنند در حالی که چیزی از مذھب  اند و آنرا مذھب سلف تلقی می چنین گمان کرده

 و دیدگاه آنان در باب دیگر است. دانند، مذھب سلف در بابی سلف نمی
ای  عرش به گونهخلاصه اینکه سلف صالح به بلند مکانی خداوند و استوای ایشان بر 

 ند.باشد ایمان دار که شایسته حی منان
فرماید: شیخ الاسلام ابو حسن ھکاری و حافظ ابو  امام ذھبی در این مورد می

گردد و ھر دو نفر از امام  محمد مقدسی با دو اسناد که به ابی ثوره و ابی شعیب بر می
وده: دیدگاه من و کنند که امام فرم یاور سنت روایت می /محمد بن ادریس شافعی

را دیده ام مانند سفیان ثوری و مالک و دیگران این است که به ھا  آن افرادی که من

                                           
 .۲۱۵/ ۱النونیه بشرح الھراسی  -١



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٣١٨

 

نمایند و اعتقاد دارند که خداوند بر روی عرشش قرار گرفته و ھر  شھادتین اقرار می
آید..... سپس امام سایر  شود یا بر آسمان پایین می طور بخواھد به دنیا نزدیک می

 .١کند اھل سنت را ذکر میاعتقادات 
در مورد خلافت ابی بکر فرموده: خلافت  /فرماید: امام شافعی می /ابن تیمیه

 را بر آن جمع کرد.  ھا دل ابوبکر حق بود و خداوند در آسمان بدان قضاوت نمود و
جمع  /فرماید: اگر در این مورد تنھا جملات امام شافعی سپس ابن تیمیه می

 .٢ء شده و نیازمند سخن کسی دیگر نخواھیم بودآوری شود حق باب ادا
که معاویه  در این مورد به حدیث معاویه استدلال فرموده است /امام شافعی

ثم أطلعت غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية، فوجدت الذئب قد «فرماید:  می

، ثم صكة كما يأسفون، فصككتها أصاب منها شاة، وأنا رجل من بني آدم آسف

فقلت يا رسول االله، أفلا  ، فأخبرته فعظم ذلك علي، قال:صانصرفت إلى رسول االله 

» ؟أين االله«فقال لها:  ، ص ال: فجئت بها رسول االلهق .قال: بلى إيتني بها ؟أعتقها

إنها مؤمنة قال:  فقالت: أنت رسول االله.» من أنا ؟«قال:  اء.ـقالت: االله في السم

 .»فأعتقها

 چراند. ای داشتم که کنار کوه احد و اطرافش گوسفندانم را می جاریهگوید:  می«
روزی اطلاع پیدا کردم که گرگ یکی از گوسفندانم را ربوده بود من ھم آدم بودم و از 

رفتم و داستان را برای  صاین کار خیلی نگران شدم و سیلی به او زدم و پیش پیامبر
 نم؟ود، گفتم: ای رسول خدا او را آزاد کوھش نمککارم را ن صاو تعریف کردم، پیامبر

 فرمود: او را پیش من بیاور.
 ؟خطاب به او فرمود: خدا کجا است صآمد و پیامبر

 گفت: در آسمان.
 ؟ فرمود: من کیستم
 فرمود: آزادش کن مؤمن است. صپیامبر گفت: رسول خدا.

                                           
 .۹۴و الجیوش الاسلامیة  ۱۷۶مختصر العلو  -١
 ۹۵و اجتماع الجیوش الاسلامیة  ۴۷عقیدة الحافظ مقدسی و الاثر فی ال ۵/۱۳۹مجموع الفتاوی  -٢



 ٣١٩  فصل سوم: توحید اسماء و صفات

ست و کند وقتی که اقرار کرد خداوند در آسمان ا به ایمانش حکم می صپیامبر
 .١»صفت بلند مکانی خداوند را شناخت

فرماید:  بعد از ذکر ادله بر استواء خداوند و استقرار ایشان بر عرش می /بیھقی
ھم پرچم  /آثار فراوانی در این مورد از سلف صالح روایت شده است و امام شافعی

 .٢دار و راه رو این طرز تفکر است
شان به ھمه یه اکنیو ا /امام شافعیاعتقاد  است راجع به یاز نصوص یبعض این

اند اعتقاد دارد و  بدان خبر داده صصفات خداوند که بدان متصف ھستند و یا رسول
به صفاتی ھمچون علو  /از مذھب سلف صالح پیروی فرموده است، یعنی امام شافعی

 و استواء ایمان داشته.

 )صفت سوم: نزول (پایین آمدن
ست بدین علت ادله دال بر آن ھستند که خداوند خداوند ا نزول یکی ازصفات فعلی

خواند تا دعوتش  فرماید: چه کسی مرا فرا می آید و می ھر شب به آسمان دنیا پایین می
خواھد تا به او ارزانی بخشم، چه کسی از من  را اجابه کنم، چه کسی از من چیزی می

 یت شده است.طور که در احادیث رواھمان کند تا او را ببخشایم. طلب بخشش می
فرماید: یاران حدیث نزول ھر شب پروردگار به آسمان  می /ابو عثمان صابونی

کیفیت دادن ھمانگونه که  دنیا را بدون تشبیه به نزول مخلوقات یا تبدیل و تحریف و
نمایند و  کنند و حدیث را بر ظاھر معنی حمل می ثابت فرموده، ثابت می صرسول

 .٣کنند علمش را به خدا موکول می
فرماید: علماء حجاز و عراق نزول ھر شب خداوند به آسمان دنیا  می /ابن خزیمه

اند و ما ھم بر صحت اخبار نزول خداوند به آسمان  روایت کرده صرا از پیامبر اکرم
پزیریم، اما قائل به  را میھا  آن کنیم و قلباً  دھیم و با زبان بدان اقرار می میدنیا شھادت 

کیفیت را برای ما بیان نفرموده است،  صکیفیت و صورت نیستیم چون پیامبر ما
آید، خدا و رسولش چیزی که  بلکه به ما یاد داده که خداوند به آسمان پایین می

                                           
 .۱/۳۹۴و مناقب بیھقی  ۴/۱۳۰و صواعق المحرقه  ۵/۱۹۲و مجموع فتاوی  ۵/۲۸۰الام  -١
 نگاه کنید. ۱۳/۴۰۷و به فتح الباری  ۵۱۷الاسماء و الصفات  -٢
 ۱/۱۱۱عقیدة السلف و اصحاب الحدیث  -٣



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٣٢٠

 

ھا  آن اند، ما ھم قائل به باشند رھا نفرمودهمسلمانان در امور دینی نیازمند به آن 
نمایم ولی ھرگز دم به تأویل و تحریف و تکییف ھم  را تصدیق میھا  آن ھستیم و

 .١اند چنین نکرده صزنیم، چون رسول اکرم نمی
 پردازد: ر احادیث دال بر نزول میبه ذک /سپس امام

فرمودند:  صخدافرماید: رسول  ھریره است که مییکی از احادیث، حدیث ابو

مَ «  السَّ
َ

 كُلَّ لَيلَْةٍ إلِى
َ

لُ رَ�ُّنَا َ�باَركََ وََ�عَالى خِرُ َ�قُولُ مَنْ ـَ�ْ�ِ
ْ

�يْاَ حَِ� َ�بقَْى ثلُثُُ اللَّيلِْ الآ اءِ الدُّ
 ُ
َ

غْفِرَ له
َ
عْطِيهَُ مَنْ �سَْتغَْفِرُِ� فأَ

ُ
لُِ� فأَ

َ
ُ مَنْ �سَْأ

َ
سْتجَِيبَ له

َ
 .٢»يدَْعُوِ� فأَ

آید  پروردگار ما ھر شب وقتی که یک سوم شب باقی بماند به آسمان دنیا پایین می«
خواند تا دعوتش را اجابه کنم، چه کسی از من چیزی  فرماید: چه کسی مرا فرا می و می

 .»کند تا او را ببخشایم خواھد تا به او ارزانی دھم، چه کسی از من طلب بخشش می می
ھمه احادیث را در کتابی به نام  /د، امام ابن تیمیهاحادیث در مورد فراوان ھستن

فرماید: این سخن که خداوند ھر  ذکر کرده، امام در آن کتاب می» شرح حدیث النزول«
شود و سلف صالح  به وفور دیده می صآید در سنت رسول خدا شب به آسمان دنیا می

به حق اصابت را تکرار کند مسلماً  صامت بر آن اتفاق دارند، ھر کس سخن رسول
کرده و راست گفته ھر چند حقیقت کلام رسول خدا را ھم درک نکرده باشد مانند 

ترین کلام و بھترین  کند، چون راست فھوم آنرا درک نمیخواند ولی م کسی که قرآن می
رسول خدا این کلام را فرموده و به امت  است. صھدیه کلام خدا و سنت رسول اکرم

ھا  آن ار اصحاب آنرا کتمان ننمودند تا به دست تابعین دادند واعلام نمود، و ھیچ کدام 
ھم بدون کم و کاست تبلیغ کردند و بدان متأثر شدند و مردم را به صورت عمومی و 
خصوصی بدان فرا خواندند و کتب صحیح نزد خاص و عام مانند صحیح بخاری و 

 .٣غیره آنرا روایت کردند داود و ترمذی و نسائی وم و موطأ و مسند امام احمد و ابیمسل
روایت شده است که دال بر این ھستند امام بدون  /ھای از امام شافعی چیز

تشبیه و کیفیت دادن و تحریف و تبدیل و تعطیل به این صفت ایمان داشته، ابو حسین 

                                           
 .۱/۲۸۹التوحید ابن خزیمه  -١
 .۱۶۸و مسلم کتاب صلاة شماره ۱/۳۸۴بخاری کتاب تھجد باب دعا  -٢
 نقل شده است. ۳۲۱مجموع فتاوی ص ۵و رساله مذکور در جلد  ۵/۳۲۲مجموع فتاوی  -٣



 ٣٢١  فصل سوم: توحید اسماء و صفات

 صنقل کرده که فرموده: بنا به خبر رسول /بن ابی یعلی با سندش از امام شافعی
 .١آید خداوند ھر شب به آسمان دنیا می

در اجتماع الجیوش ابن قیم از عبدالرحمان بن ابی حاتم رازی از ابو شعیب و ابو 
روایت شده که فرموده: خداوند بر روی  /ثور از ابی عبدالله محمد بن ادریس شافعی

مان شود و ھرگاه آرزو کند به آس عرشش است ھر گاه بخواھد به مخلوقاتش نزدیک می
 .٢آید دنیا می

کنند و عین عقیده سلف پرافتخار این امت  نصوص شرعی کلام امام را تأیید می
 نین به چنین طرز تفکری رو آورند.است و لازم است که مؤم

 صفت چھارم: کلام خدا
ی دیگر است، ھا گروهاین یکی از بزرگ ترین مسئله اختلافی میان اھل سنت و 

و به خاطر آن این امت پا برجا و  ٣اند ر این مورد داشتهی گوناگونی دھا دیدگاهمردم 
ی کمر شکن شده، خون بسیاری از آن راد مردان ریخته ھا مصیبتمقوم دچار بلا و 

یون شد، متأسفانه معتزله و ھمفکرانشان بر مسند قدرت تکیه زدند و برای مردم انگزس
الا کشید و تمام سختی و ترین مردانی که آستین ھمت ب کردند، یکی از بزرگ ایجاد می

بدبختیھای این راه را با جان و دل خرید کسی جز امام اھل سنت و پیشوای حدیث 
احمد بن حنبل شیبانی نبود ھزار رحمت بر روح پاکش، بر حق پابرجا ماند و درس 

گویند: اسلام با دو نفر به فتح و  مقاومت را به امت اسلامی یاد داد حتی بعضی می
در چنگ رده توسط ابوبکر و در فتنه خلق قرآن توسط احمد بن حنبل، پیروزی رسید، 

 .٤تا خداوند به داد مسلمین آمد و اھل سنت را از این مخمصه نجات داد
 عقیده اھل سنت و جماعت: 

خداوند دارای صفت کلام است، صفتی که قائم به ذات حکیم منان است و ھرگز از 
 قیام قیامت ھم سخن خواھد فرمود. و تااو جدا نگشته یعنی ھمیشه سخن فرموده 

                                           
 نگاه کنید. ۵/۱۸۲و به محموع فتاوی  ۱/۲۸۴طبقات الحنابله  -١
 .۱۷۶و مختصر العلو  ۹۴اجتماع الجیوش الاسلامیة  -٢
 نگاه کنید. ۱۶۸حاویه به شرح عقیده ط -٣
 .۱۰/۳۴۵و البدایه و النھایة  ۳۸۷و مناقب احمد بن حنبل اثر ابن جوزی  ۸/۶۳۱تأریخ طبری  -٤



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٣٢٢

 

خدا  ماند چون تشبیه بین نمی ھا انسانترین کلام است و به کلام  کلام خداوند زیبا
 و مخلوق باطل وبی معنی است.

و با ھر کدام از مخلوقاتش مانند فرشتگان و پیامبران و بندگان صالحش که دوست 
در بعضی مواقع مخاطب حکیم منان، فرماید،  دارد با واسطه یا بدون واسطه سخن می

شنوند مانند  مؤمنین در قیامت، یا خود صدا را می شنود مانند حقیقت صدای الله را می
 با حیی منان به گفت وگو پرداخت. موسی در دنیا که بر روی طور و کنار درخت

ماند صدایش ھم با صدای مخلوقات  ھمانطور که کلامش به کلام مخلوقات نمی
 کلمات خداوند تمام نشدنی ھستند. چون ه نیست.قابل تشبی

ه و یھمه قرآن با سوره و آ یکی از کلامھای خداوند قرآن و تورات و انجیل است.
قرآن را بر کسی فرود  صباشند و قبل از محمد حروف و معانی کلام خدا می

 نفرستاده. 
سلامی گرفت و امت ا از جبریل می صشنید و محمد ابتداء جبریل از خداوند می

ای جز اداء کلام خدا نداشتند،  وظیفه ص، پس جبریل و محمدصھم از رسول اکرم
قرآن کلامی است محفوظ، در لوح المحفوظ و آنچه در کتب و مصاحف ھست و مردم 

چاپ ھا  آن شنوند و در چاپ خانه را میھا  آن کنند و با گوش سر با زبان آنرا تلاوت می
شود و در قلب حافظان قرآن با حروف و معانیش  یکنند و از آن نسخه برداری م می

شود، حقیقت کلامی است که خداوند فرموده است، کلام غیر خدا نیست،  ثبت می
قرآنی است غیر مخلوق ھر چند با قرائت و حفظ و چاپ و غیره در آن تصرف شود، ھر 

 ق است به خداوند کفر ورزیده است.کس آنرا بشنود و گمان کند که مخلو
د تورات را با دستان خود برای موسی نوشت، و آنچه در لوح المحفوظ است خداون

چھل سال قبل از آفریدن آدم با دست خداوند به تحریر در آمده، ھمنطور که در حدیث 
 .١صحیح روایت شده است

                                           
ي « :که فرموده صانند حدیث ابی ھریره از رسول خدام -١ ِ

َّ
نتَْ آدَمُ الذ

َ
ُ مُوسَى أ

َ
احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى َ�قَالَ له

 َ
ْ
خْرجََتكَْ خَطِيئتَُكَ مِنْ الج

َ
تهِِ وَ�َِ�لاَمِهِ ُ�مَّ تلَوُمُِ� أ

َ
ُ برِسَِالا ي اصْطَفَاكَ ا�َّ ِ

َّ
نتَْ مُوسَى الذ

َ
ُ آدَمُ أ

َ
نَّةِ َ�قَالَ له

 ِ خْلقََ َ�قَالَ رسَُولُ ا�َّ
ُ
نْ أ

َ
َّ َ�بلَْ أ رَ عَليَ مْرٍ قُدِّ

َ
َ�ْ�ِ  صعَلىَ أ موسی و آدم به بحث و « »فحََجَّ آدَمُ مُوسَى مَرَّ
پرداختند: موسی گفت: تو پدر ما ھستی اما با یک گناه ما را از بھشت بیرون آوردی ، آدم وگو  گفت

ھم گفت: تو فرستادی خدا ھستی خداوند با دست خودش به تو تورات داه ، آیا بر کاری مرا 
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کلام خداوند قابل تجزیه و تقسیم است قرآن و تورات و انجیل ھمه کلام خدا 
ھستند در حالی که قرآن غیر انجیل و تورات است و تورات غیر انجیل است حتی در 
قرآن، سوره فاتحه غیر ایة الکرسی است، یا سوره بقره غیراز سوره العمران است، و 

نی نیست، و خداند با لغات مختلف با ھمچنین بقیه کلام خدا از این قاعده مستث
 فرماید، قران عربی است و تورات عبری و انجیل سریانی است.  بندگانش سخن می

خورد، ھمچنین  در قرآن معانی و مفاھیمی وجود دارد که در تورات به چشم نمی
تر  کلام خدا قابل تفضیل و ترجیح ھستند مثلاً ایة الکرسی از از تمام آیات دیگر بزرگ

ست، مانند سوره فاتحه نه در قرآن نه در تورات و نه در انجیل نازل نشده است، یا ا
تأخیر دارند مثلاً سوره اخلاص یک سوم قرآن است، از این گذشته کلام خدا تقدیم و 

با لفظ و حروف کلام غیر مخلوق ھا  این آید، ھمه می الله بعد از اسم» بسم الله«در 
 م مخلوقات قابل تشبیه نیستند.کلاخداوند ھستند و اصلاً با 

فراموش نکنیم اصوات و ورق و مداد و جلد قرآن و جوھر ھمه مخلوق و مصنوع 
با حروف  آید نگه داری شده به دست می نوشته شدهِ  ھستند اما آنچه از حروفِ منطوقِ 

 باشد. و معانی کلام خدا وغیر مخلوق می
را ت غیر مخلوق بودن کلام خدا اھل سنت و جماعت با ادله فراوانی از قران و سن

 اند، مثلاً: به اثبات رسانیده

ۖ وَرََ�عَ َ�عۡضَهُمۡ ﴿ -۱ ُ ن َ�َّمَ ٱ�َّ ٰ َ�عۡضٖ� مِّنۡهُم مَّ لۡنَا َ�عۡضَهُمۡ َ�َ تلِۡكَ ٱلرُّسُلُ فضََّ
يَّدَۡ�هُٰ برُِوحِ ٱلۡقُدُسِ 

َ
. ]۲۵۳: ةالبقر[ ﴾دَرََ�تٰٖ� وَءَاتيَۡنَا عِيَ� ٱۡ�نَ مَرَۡ�مَ ٱۡ�يََِّ�تِٰ وَ�

ه کسی بود کم از آنان یدیگر برتری بخشیامبران را بر برخی دیبرخی از آن پ«
م یسی پسر مریخدا با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد و به ع

 .»میردکد ییله روح القدس تایم و او را به وسیار دادکل آشیدلا

ُ مُوَ�ٰ تَۡ�ليِمٗا﴿ -۲ ارا کخداوند با موسی آش و«ترجمه: . ]۱۶۴النساء: [ ﴾وََ�َّمَ ٱ�َّ
 .»سخن گفت

                                                                                                       
 صکنید که چھل سال قبل از آفریدنم خداوند آنرا مقدر کرده بود ، سپس پیامبر ملامت می

 .»علت آدم دو با بر موسی اقامه حجت کردفرمودند بدین 
 .۴/۲۰۴۲و مسلم کتاب قدر  ۷/۲۱۴بخاری کتاب قدر 
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نظُرۡ إَِ�ۡكَ ﴿ -۳
َ
رِِ�ٓ أ

َ
ا جَاءَٓ مُوَ�ٰ لمِِيَ�تٰنَِا وََ�َّمَهُۥ رَ�ُّهُۥ قاَلَ ربَِّ أ  ﴾وَلمََّ

عاد ما آمد و پروردگارش با او سخن یو چون موسی به م«ترجمه: . ]۱۴۳الأعراف:[
 .»به من بنمای رد پروردگارا خود راکگفت عرض 

ن ﴿ -۴
َ
ِ أ جَرَة ۡ�مَنِ ِ� ٱۡ�قُۡعَةِ ٱلمَُۡ�رََٰ�ةِ مِنَ ٱلشَّ

َ
تٮَهَٰا نوُديَِ مِن َ�ٰطِيِٕ ٱلوَۡادِ ٱۡ�

َ
� ٓ ا فلََمَّ

ُ ربَُّ ٱلَۡ�لَٰمَِ�  ناَ ٱ�َّ
َ
� ٓ پس چون به آن «ترجمه: . ]۳۰القصص: [ ﴾٣٠َ�مُٰوَ�ٰٓ إِّ�ِ

از آن درخت ندا آمد  کگاه مباریجا د از جانب راست وادی در آنی[آتش] رس
 .»انیه ای موسی من ھستم خداوند، پروردگار جھانک

قُولَ َ�ُۥ ُ�ن َ�يَكُونُ ﴿ -۵ ن �َّ
َ
رَدَۡ�هُٰ أ

َ
ٓ أ ءٍ إذَِا مَا قَوُۡ�اَ لَِ�ۡ . ]۴۰النحل: [ ﴾٤٠إِ�َّ

م باش ییگو ن قدر به آن مییم ھمینکزی را اراده یما وقتی چ«ترجمه: 
 .»شود درنگ موجود می بی

بلۡغِۡهُ ﴿ -۶
َ
ِ ُ�مَّ � ٰ �سَۡمَعَ كََ�مَٰ ٱ�َّ جِرۡهُ حَ�َّ

َ
حَدٞ مِّنَ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ٱسۡتَجَارَكَ فأَ

َ
�نۡ أ

هُمۡ قَوۡمٞ �َّ َ�عۡلَمُونَ  َّ�
َ
ۚۥ َ�لٰكَِ بِ� مَنَهُ

ۡ
ی از یکو اگر « ترجمه: .]۶: التوبة[ ﴾٦مَأ

ان کرا بشنود سپس او را به ملام خدا کان از تو پناه خواست پناھش ده تا کمشر
 .»ه آنان قومی نادانندکامنش برسان چرا 

شرح «را در کتابی به نام ھا  آن ھمه آیات در این مورد فراوان ھستند امام ابن تیمیه

 جمع آوری کرده است.  ۶۶ص  »العقيدة الاصفهانية

روایت  صھمچنی احادیث صحیحی در تأیید این مطلب از حضرت ختمی مرتبت
 کنیم. اشاره میھا  آن به بعضی از است،شده 

ُ مُوسَى «فرماید:  که می صحدیث ابو ھریره از پیامبر -۱
َ

احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى َ�قَالَ له
ي  ِ

َّ
نتَْ مُوسَى الذ

َ
ُ آدَمُ أ نََّةِ َ�قَالَ لهَ

ْ
خْرجََتكَْ خَطِيئتَُكَ مِنْ الج

َ
ي أ ِ

َّ
نتَْ آدَمُ الذ

َ
أ

تِ 
َ

ُ برِسَِالا خْلقََ َ�قَالَ اصْطَفَاكَ ا�َّ
ُ
نْ أ

َ
َّ َ�بلَْ أ رَ عَليَ مْرٍ قدُِّ

َ
هِ وَ�َِ�لاَمِهِ ُ�مَّ تلَوُمُِ� عَلىَ أ

 ِ ِ  صرسَُولُ ا�َّ تَينْ رَّ ى مَ وسَ مُ مُ جَّ آدَ موسی و آدم به بحث و گفت وگو « »فَحَ
پرداختند: موسی گفت: تو پدر ما ھستی اما با یک گناه ما را از بھشت بیرون 

گفت: تو فرستادی خدا ھستی خداوند با دست خودش به تو آوردی، آدم ھم 
کنید که چھل سال قبل از آفریدنم  تورات داه، آیا بر کاری مرا ملامت می
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فرمودند بدین علت آدم دو با بر  صخداوند آنرا مقدر کرده بود، سپس پیامبر
 .»موسی اقامه حجت کرد

ُ ياَ آدَمُ َ�يقَُولُ َ�قُ «فرماید:  که می صحدیث ابی سعید خدری از پیامبر -۲ ولُ ا�َّ
 النَّارِ 

َ
�َّتِكَ َ�عْثاً إلِى رِْجَ مِنْ ذُرِّ

ُ
نْ تخ

َ
مُرُكَ أ

ْ
َ يأَ . »لَبَّيكَْ وسََعْدَيكَْ َ�ينُاَدَى بصَِوتٍْ إنَِّ ا�َّ

گوید: در خدمتم، و با صدای بلند فرا  فرماید: ای آدم، آدم می خداوند می«
 .»زیان فرزندانت برانگیاز م را یه گروه جھنمکشود  می خوانده

ذنَِ ﴿ هیامام بخاری در صحیحش تحت عنوان آ
َ
ٓۥ إِ�َّ لمَِنۡ أ َ�عَٰةُ عِندَهُ وََ� تنَفَعُ ٱلشَّ

ۖ وَهُوَ ٱلۡعَِ�ُّ ٱلۡكَبِ�ُ  ٰٓ إذَِا فُزّعَِ عَن قلُوُ�هِِمۡ قاَلوُاْ مَاذَا قاَلَ رَ�ُُّ�مۡۖ قاَلوُاْ ٱۡ�َقَّ ۚۥ حَ�َّ ُ�َ ٢٣﴾ 
 »ماذا خلق ربكم«فرماید: خداوند نفرمود:  رده و در آن میکعنوان  یباب .]۲۳سبأ: [

چنین چیزی نشانه فقه و دقت فھم و حسن اعتقاد  ١»خداوند چه چیزی را آفرید«
 کلام خداوند منان که مخلوق نیست.است در مورد 

حَدٍ مَا مِنُْ�مْ مِنْ «فرماید:  که می صاز رسول خدا سحدیث عدی بن حاتم -۳
َ
أ

 سَيُكَلِّمُهُ رَ�ُّهُ لیَسَْ بیَنَْهُ وََ�ینَْهُ ترُجُْمَانٌ 
َّ

دون مترجم با خدا ھر کدام از شما ب« ٢»إلاِ
 .»سخن خواھید گفت

آیات و احادیث فراوانی بر اثبات کلام خداوند و غیر مخلوق بودن کلامش وجود 
 گذارند. ای باقی نمی ق شک و شبھهدارند که برای جویندگان ح

و اللالکائی در شرح اعتقاد اھل السنة و الجماعة  ۱/۳۲۸بن خزیمه در التوحید ا
 اند. را روایت فرمودهھا  آن بیشتر ۲/۲۱۶

یکی از پیشتازان این فتنه بود، با مخالفان، مجلس مناظره باز کرد  /امام شافعی
دوری از آن  ھا ھشدار داد و مردم را به و به امت اسلامی از در افتادن در این سیاه چاله

نی فرا خواند حتی حکم تکفیر مخالفانی چون حفص الفرد را صادر کرد، نصوص فراوا
 کنند. بر عقیده امام دلالت می

                                           
 ۶/۲۷۱۹بخاری  -١
  ۷۰۳/ ۳و مسلم  ۶/۲۷۲۹بخاری باب توحید  -٢
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روایت کرده که  /با سندش از ابی عبدالله محمد بن ادریس شافعی /بیھقی
 .١فرموده: قرآن کلام خدا و غیر مخلوق است

اھل سنت و جماعت بودند  قیدهنسبت به افرادی که مخالف ع /امام شافعی
 تازید. میھا  آن خطر ناک بر گیر بود و خیلی سخت

کند: ابی شعیب در مجلس امام  بیھقی با سندش از ابی شعیب روایت می
در حالی که یوسف بن عمرو بن یزید و عبدالله بن حکم در آن مجلس  /شافعی

بودند حضور پیدا کرد، بعد از مدتی حفص الفرد که متکلم تمام عیار بود وارد مجلس 
 گوید؟ ر مورد قرآن چه میشد، حفص به یوسف گفت: د

خواستند  دانم، می گفت: کلام خدا است، غیر از این ھیچ چیزی در موردش نمی
ھا  این رو آورد و گفت: /له سخن را به امام بسپارند تا اینکه حفص به شافعیدنبا
فرمود: این را رھا کن، اما باز ھم  /شافعی خواھند تو نظر خود را بیان کنید. می

 ؟گوید مود: تو در مورد قرآن چه میبه سخن آمد و فر /کند تا اینکه شافعی اصرار می
 گویم مخلوق است. گفت: من می

 ؟به چه دلیل فرمود:
 ھا ساعتبر غیر مخلوق بودن  /گوید: حفص بر مخلوق بودن و شافعی راوی می

 د.او را تکفیر کرد و سخن را به پایان رسان /استدلال کردند، تا اینکه شافعی
را نزد خودم در کتابی نگه  /ی امام شافعیھا استدلالگوید: تمام  ابو شغیب می

به حفص الفرد رسیدم، گفت: دیروز دیدی  داری کردم، روز بعد در بازار شیشه
عالم و دانا  /نشان دھم که امام شافعیھا  آن خواستم به چه کار کرد ؟ /شافعی
 است.

سپس به من رو کرد و گفت: ھر چند ھیچ کس در این مورد با او سخن نگفته و 
اھل کلام نیست ولی من بر او چیره نشدم ھر چند من در این مورد تحقیق و بررسی 

 .٢کنم و اھل کلام ھستم یم

                                           
  ۱/۴۰۷المناقب  -١
 ۱۸/۵۶مناقب  -٢
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بیھقی ھمین روایت را با سندی دیگر از ربیع بن سلیمان نقل کرده، اما در پایان 
تصمیم داشت مرا به قتل برساند یعنی تا  /روایت آمده که حفص الفرد گفته: شافعی

 .١این حد از سخنان من عصبانی شده بود
مناظره پرداخت، حفص گفت: در سند ربیع آمده: وقتی شافعی با حفص به بحث و 

 .٢قرآن مخلوق است، امام فرمود: به خداوند منان کفر ورزیدید
کند که  بیھقی با سندش مناظره دیگرِ امام شافعی را از ابی محمد زبیری نقل می

 گفت: به من بگو قرآن خالق است؟ /مردی به امام شافعی
 امام فرمود: سوگند به خدا خالق نیست. 

 مخلوق است؟گفت: پس قرآن 
 امام فرمود: سوگند به خدا مخلوق نیست. 

 یلی دارید که قرآن مخلوق نباشد؟گفت: چه دل
 کلام خدا است؟ امام سرش را بلند کرد و فرمود: قبول دارید که قرآن

 گفت: بله.

ُ مُوَ�ٰ ﴿ه یفرمود: آ حَدٞ مِّنَ ٱلمُۡۡ�ِ�ِ�َ ﴿ هیاز نظر زمانی بر آ ﴾وََ�َّمَ ٱ�َّ
َ
 �نۡ أ

هُمۡ قَوۡمٞ �َّ َ�عۡلَ  َّ�
َ
ۚۥ َ�لٰكَِ بِ� مَنَهُ

ۡ
بلۡغِۡهُ مَأ

َ
ِ ُ�مَّ � ٰ �سَۡمَعَ كََ�مَٰ ٱ�َّ جِرۡهُ حَ�َّ

َ
مُونَ ٱسۡتَجَارَكَ فأَ

ولی از نظر ترتیب بعد از آن قرار گرفته، حالا این سؤال  پیشی گرفته. .]۶التوبة: [ ﴾٦
خودش بوده و کلامش اند، یا  مطرح است، آیا قبول دارید که خدا و کلامش با ھم بوده

 موجود نباشد؟
 اند. م خدا، ھم کلامش ھر دو بودهمرد گفت: ھ

آورید،  تبسمی کرد و فرمود: ای کوفیان، شما کلام بزرگی بر زبان می /شافعی
توانید بگوید:  پس چگونه می ما قبول دارید که خدا و کلامش ھر دو قدیم ھستند.ش

 آورید؟ ھای دیگری که بر زبان میکلام خدا، غیر خدا است یا چیز
 گوید: مرد سؤال کننده سکوت اختیار کرد و دم در نداد. روای می

                                           
  ۱/۳۴۵۵مناقب  -١
 ه کنید.نگا ۳۲۲و الاسماء و الصفات بیھقی ۱۱. به الشریعة اجری ۱/۴۰۷مناقب  -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٣٢٨

 

ز کس اقرار کند که کلام صفت خدا است، و صفات خدا اھدف امام این است ھر
ذاتش جدا ناپذیر ھستند و دوباره اقرار کند که قرآن کلام خدا است، پس چرا باید در 
غیر مخلوق بودن قرآن شک کند مگر قرآن ھم یکی از صفات خداوند نیست و صفات 

کدام مخلوق نیستند تا قرآن دومی  اند و ھیچ ھمراه ذات خداوند بودهخداوند لا یزال 
ھای  ه او ھشدار دھد که از این مغالطات که وسوسهخواھد ب باشد، ھمچنین امام می

عقل انسان شوند چون تفکر  ھستند فاصله بگیرد و نگذار وارد منطقه ممنوعه شیطانی
اند و ھر  ھای شیطانی رخت بر نبسته کنند، متأسفانه امروزه ھم این وسوسه را فاسد می

مروزه و روزگار قدیم قائلین به کشانند، ا راه می زنند و آنرا به بی روز درِ فکر کسی را می
 ؟یا غیر مخلوق، قرآن کدام یکی استگویند: ھر چیزی یا مخلوق است  خلق قرآن می
 ؟مخلوق یا خالق

ھا  آن توانند به مردم دروغ بگویند و کنند که با این یاوه و چرند و پرند می گمان می
رآن کلام خدا است و کلام کنند، اما ق را گمراه سازند و اعتقادات مردم را فاسد و ویران

 و صفات خداوند غیر مخلوق ھستند. صفتی از صفات حیی منان است
کند که این عقیده سلف صالح این امت  برای آن مرد بیان می /امام شافعی

 اند. این اعتقاد پافشاری فرموده اسلامی بوده و سلف بر
کند که فرموده: من سفیان بن عیینه را دیدم که  بیھقی با سندش از امام روایت می

 ؟کنید میبر در خانه نویسنده ایستاده بود، خطاب به او گفتم: ای ابا محمد اینجا چکار 
 .١شنوم گفت: دور شو، وای به حالت، من دارم کلام خدا را از دھان این بچه می

قابل افرادی که قائل به خلق قرآن بودند ایستاد، جوان مردانه در م /امام شافعی
روزی نز د امام ذکر خیر ابراھیم بن سلیمان ابن علیه جھمی ـ که معتقد به خلق قرآن 
بود ـ شد، امام فرمود: من در ھر چیزی مخالف او ھستم حتی در گفتن لااله الا الله 

سخن گفت ولی او گویم: لا اله الا الله ای که پشت حجاب با موسی  چون من می
 .٢گوید خدای که کلامی را آفرید و به موسی شنواند می

کند که انکار صفت کلام برای خدا به  این فقه و درک امام بزرگ وار است، بیان می
کویبد  سازد و مشت محکمی به دھان افرادی می مفھوم کلمه توحید خدشه وارد می

                                           
  ۱/۴۰۹مناقب  -١
  ۹۶و الاعتقاد  ۱/۴۰۹مناقب  -٢



 ٣٢٩  فصل سوم: توحید اسماء و صفات

ھا  آن ھند و چماغ تکفیر را بر سرد که عقیده اسماء و صفات را مورد اھانت قرار می
کشاند نه به خیر و  ای امت را به تفرق و اختلاف می کند چون چنین عقیده بلند می

 نیکی و صلاح.
بود در مورد برائت از افراد و گروھی که از خط و مشی  /این کلام امام شافعی
ه خلق قرآن گزینند و ب ای دیگر را برای خود بر می شود و نحله سلف صالح منحرف می

 دھند.  نظر می
نقل نشده چون در دوران ایشان  /ھیچ روایتی در مورد لفظ از امام شافعی

است و عادتاً  /چنین چیزی مطرح نبود بلکه ساخته و پرداخته نسل بعد از شافعی
 در این مورد از ایشان روایت شود.نباید چیزی 

خوانده شده (مقروء ) اما روایت شده که ایشان میان صدای خواننده (قارئ) و 
اند ولی بدان تصریح نفرموده، بیھقی با سندش از ربیع بن سلیمان  تفاوتی قائل بوده

فرموده: قرآن خواندن در طواف سنت است و بھترین  /کند که شافعی روایت می
 .١کلام انسان در طواف خواندن قرآن است

مسلمین خوانده  فرماید: سلف امت اتفاق دارند قرآنی که توسط ابن تیمیه می
اند که اصوات قاری و مداد و  نفرمودهھا  آن شود کلام خدا است، اما ھیچ کدام از می

جوھری و مصحف قدیم و ازلی ھستند مانند قرآن ھر چند اتفاق دارند که وحی میان 
ھای زیبای خود  فرموده: قرآن را با صدا صدو لوح (قرآن) کلام خدا است و پیامبر

خوانند کلام خدا است اما اصوات و لفظی که  کلامی که مسلمین می، پس ٢مزین کنید 
 .٣کنند کلام خدا نیست با آن قرآن را تلاوت می

فرماید: اگر چنین باشد (اصوات قاری کلام خدا باشد ) باید  در جای دیگری می
مداد و دوات و نقطه و حرکات ھمه غیر مخلوق باشند در حالی که چنین نیست و 

خوانند  واضح و بدیھی است، پس صوتی که مردم با آن قرآن را میا ھ آن مخلوقیت

حَدٞ مِّنَ ﴿فرماید:  صدای بندگان است اما کلام، کلام خدا است خداوند می
َ
�نۡ أ

                                           
 .۱/۴۱۱مناقب  -١
 ۱۴۶۸و ابو داود شماره  ۴/۲۸۳و احمد  ۳۴و در باب خلق افعال  ۶/۲۷۴۳بخاری در باب توحید  -٢

 .اند حدیث را روایت کرده ۱۳۴۲و ابن ماجه  ۲/۱۷۹و نسائی 
 .۱۲/۵۵۸مجموع فتاوی  -٣
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ۚۥ َ�لٰكَِ  مَنَهُ
ۡ
بلۡغِۡهُ مَأ

َ
ِ ُ�مَّ � ٰ �سَۡمَعَ كََ�مَٰ ٱ�َّ جِرۡهُ حَ�َّ

َ
هُمۡ قوَۡمٞ �َّ ٱلمُۡۡ�ِ�َِ� ٱسۡتَجَارَكَ فأَ َّ�

َ
بِ�

کلام، کلام  »م�ز�نوا القرآن باصوات«فرماید:  می صیا پیامبر .]۶: التوبة[ ﴾٦َ�عۡلَمُونَ 
خواند و با  خداوند است اما صدا، صدای بنده است، خداوند با این صدا مردم را فرا نمی

 صالح برکنند و سلف  فرماید، قرآن و سنت اینرا تأیید می موسی و دیگران سخن نمی
 اند. این عقیده بوده

در این مورد چنین است: معتقد بود که کلام صفت  /خلاصه مذھب امام شافعی
ازلی خداوند است و قرآن کلام خدا و غیر مخلوق است و ھر کس قائل به خلق قرآن 
باشد از دین خارج است و میان صدای قاری و قرآن تفاوت وجود دارد، صدای قاری 

 ) غیر مخلوق است.رآنده (قمخلوق و خوانده ش
رسانم  این مطلب را با روایتی از بیھقی با سندش از علی بن سھل رملی به پایان می

قرآن کلام خدا و غیر  در مورد قرآن پرسیدم، فرمود: /فرماید: از امام شافعی که می
 مخلوق است.

 ؟لوق بودن قرآن باشد چه حکمی داردگفتم: اگر کسی قائل به مخ
کافر است، ھیچ کدام از بزرگان دین را ندیدم مگر اینکه ھمه آنھا، قائلین به فرمود: 

 .١کردند خلق قرآن را کافر قلمداد می
فرمود: آنچه با زبان تلاوت  می /گوید: شافعی می» الاعتقاد«بیھقی در کتاب 

نویسیم، ھمه کلام خدا ھستند و  شنویم و در مصاحف می کنیم و با گوش آنرا می می
به بندگان ابلاغ فرموده  صد اوامر و نواھی خود را با این کلام توسط پیامبرخداون
 .٢است

 صفت پنچم: دست 
یکی دیگر از صفات ذاتی پروردگار دست است نصوص فراوانی از قرآن و حدیث 

 نمایند. است به این صفت متصف می خداوند را انگونه که شایسته ایشان
 فرماید: خداوند می

                                           
  ۳۲۳الاسماء و الصفات  -١
 .۱۰۸الاعتقاد  -٢



 ٣٣١  فصل سوم: توحید اسماء و صفات

مۡ كُنتَ مِنَ قاَلَ ﴿ -۱
َ
سۡتَكَۡ�تَۡ أ

َ
ۖ أ ن �سَۡجُدَ لمَِا خَلَقۡتُ �يَِدَيَّ

َ
إبِلۡيِسُ مَا مَنَعَكَ أ ٰٓ�َ

 .]۷۵ص: [ ﴾٧٥ٱلۡعَالَِ� 
ه به دستان کزی یه برای چکز تو را مانع شد یس چه چیفرمود ای ابل«ترجمه: 

 .»انییجو ا از [جمله] برترییبر نمودی کا تیردم سجده آوری آکش خلق یخو

ْۘ بلَۡ يدََاهُ ﴿ -۲ ْ بمَِا قاَلوُا يدِۡيهِمۡ وَلعُنُِوا
َ
ۚ غُلَّتۡ � ِ مَغۡلوُلةٌَ وَقاَلتَِ ٱۡ�هَُودُ يدَُ ٱ�َّ

خدا بسته   ھود گفتند دستیو « .]۶۴: ةالمائد[ ﴾مَبۡسُوطَتَانِ ينُفقُِ كَيۡفَ �شََاءُٓ 
خدا دور  رحمتی خودشان بسته باد و به [سزای ] آنچه گفتند از ھا دستاست 

 .»بخشد ه ھر دو دست او گشاده است ھر گونه بخواھد میکشوند بل

يدِۡيهِمۡۚ َ�مَن نََّ�ثَ فإَِ�َّمَا ﴿ -۳
َ
ِ فَوۡقَ � َ يدَُ ٱ�َّ مَا ُ�بَايعُِونَ ٱ�َّ ِينَ ُ�بَايعُِونكََ إِ�َّ إنَِّ ٱ�َّ

وَۡ�ٰ بمَِا َ�هَٰدَ عَليَۡهُ 
َ
ٰ َ�فۡسِهِۖۦ وَمَنۡ أ جۡرًا عَظِيمٗا ينَكُثُ َ�َ

َ
َ فَسَيُؤۡ�يِهِ أ  ﴾١٠ٱ�َّ

ه با خدا کست ین نینند جز اک عت مییه با تو بکسانی کقت یدر حق« .]۱۰الفتح: [
نی کش  مانیه پکی آنان است پس ھر ھا دستخدا بالای   نند دستک عت مییب
ه بر آنچه با خدا عھد بسته وفادار کند و ھرکش مان مییان خود پیزند تنھا به ک

 .»بخشد بماند به زودی خدا پاداشی بزرگ به او می
 صای از سنت مطھر پیامبر نمونه

خْرجََتكَْ «: سحدیث ابو ھریره -۱
َ
ي أ ِ

َّ
نتَْ آدَمُ الذ

َ
ُ مُوسَى أ

َ
احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى َ�قَالَ له

 ُ ي اصْطَفَاكَ ا�َّ ِ
َّ

نتَْ مُوسَى الذ
َ
ُ آدَمُ أ نََّةِ َ�قَالَ لهَ

ْ
تهِِ خَطِيئتَُكَ مِنْ الج

َ
 برِسَِالا

 ِ خْلقََ َ�قَالَ رسَُولُ ا�َّ
ُ
نْ أ

َ
َّ َ�بلَْ أ رَ عَليَ مْرٍ قدُِّ

َ
فحََجَّ  صوَ�َِ�لاَمِهِ ُ�مَّ تلَوُمُِ� عَلىَ أ

 ِ�ْ�َ  .»آدَمُ مُوسَى مَرَّ
موسی و آدم به بحث و گفت وگو پرداختند: موسی گفت: تو پدر ما ھستی اما با « 

یک گناه ما را از بھشت بیرون آوردی، آدم ھم گفت: تو فرستادی خدا ھستی خداوند 
کنید که چھل سال قبل از  با دست خودش به تو تورات داده، آیا بر کاری مرا ملامت می



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٣٣٢

 

فرمودند بدین علت آدم دو با بر  صسپس پیامبر آفریدنم خداوند آنرا مقدر کرده بود،
 .١»موسی اقامه حجت کرد

کنند، برای  و احادیث فراوان دیگری که صفت دست را برای خداوند منان ثابت می
 نگاه کنید.  ۱/۱۱۹ »التوحید ابن خزیمه«توان به کتاب  میھا  آن یابی به دست

 اند. ث روایت شده را پذیرفتهاھل سنت و جماعت در اثبات صفات تمام آیات و احادی
گوید: یاران سنت ـ خداوند زندگانشان را حفظ و مردگانشان  می /ابو عثمان صابونی

دھند، خداوند را  شھادت می صد ـ بر وحدانیت خداوند و رسالت محمدیرا رحمت نما
در اخبار  صشناسند که خود در وصف خود فرموده یا محمد با ھمان صفاتی می

صحیح بدان اشاره نموده است، و ھمچنین چیزھای را برای خداوند منان ثابت 
در سنت آنرا برای حق تعالی ثابت کرده  صکنند که خودش در قرآن یا پیامبرش می

گویند: خداوند آدم را با  است، ھرگز قائل به تشیبه خداوند به مخلوقاتش نیستند، می
 فرماید:  قرآن میدست خودش آفریده ھمان طور که 

مۡ كُنتَ منَِ ﴿
َ
سۡتَكَۡ�تَۡ أ

َ
ۖ أ ن �سَۡجُدَ لمَِا خَلقَۡتُ �يَِدَيَّ

َ
إبِلۡيِسُ مَا مَنَعَكَ أ قاَلَ َ�ٰٓ

ه برای کز تو را مانع شد یس چه چیفرمود ای ابل«ترجمه:  .]۷۵ص: [ ﴾٧٥ٱلۡعَالَِ� 
ا از [جمله] یبر نمودی کا تیردم سجده آوری آکش خلق یه به دستان قدرت خوکزی یچ

 . »انییجو برتری
 گردانند مثلاً دست را مانند معتزله ـ خداوند کلام را از جایی خود منحرف نمی

را ھا  آن کنند، یا مانند مشبه ـ خداوند نابود کند ـ بر نعمت یا قدرت حمل نمیھا  آن
قات رسوا کند ـ برای دست خدا کیفیت قائل نیستند، دست خدا را به دست مخلو

  نمایند. تشبیه نمی
خداوند اھل سنت را از تحریف و تبدیل و صورت دادن پناه داده بلکه تنھا با 

نعمت ارزانی داده تا راه توحید و تنزیه را بپیمایند و قول ھا  آن شناختن و فھم کردن بر

ليَۡسَ ﴿ ه:کسوره شوری باشند  ۱۱ه یآ به تعلیل و تشبیه را رھا کنند و دنباله رو
مِيعُ ٱۡ�صَُِ� كَمِ  ءۖٞ وهَُوَ ٱلسَّ  .]۱۱الشوری: [ ﴾ثۡلهِۦِ َ�ۡ

                                           
و بخاری کتاب توحید باب کلم الله موسی  ۴/۲۰۴۲مسلم کتاب قدر باب احتجاج آدم و موسی  -١

  ۶/۲۷۳۰تکلیما 
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به این صفت ایمان داشته و خداوند را بدونه تشبیه  /روایت شده که امام شافعی
 به این صفت متصف فرموده است.  هیبنا به آ

نقل کرده که امام فرمودند: خداوند منان  /ابو یعلی با سند خودش از امام شافعی
خبر ھا  آن از صدارای اسماء و صفاتی است که در قرآن آمده و سنت مطھر رسول

 ه ذیل خداوند دو دست دارد:یاند...... بنا به دو آ داده

 .»ه ھر دو دست او گشاده استکبل«. ]۶۴: ةالمائد[ ﴾بلَۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتَانِ ﴿ -۱

۲- ﴿ ْ َ�َٰ�تُٰ وَمَا قدََرُوا �ضُ َ�يِعٗا َ�بۡضَتُهُۥ يوَمَۡ ٱلۡقَِ�مَٰةِ وَٱلسَّ
َ
َ حَقَّ قدَۡرهِۦِ وَٱۡ� ٱ�َّ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  تُٰۢ �يَِمِينهِِۚۦ سُبَۡ�نَٰهُۥ وَتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ خدا را ھا  آن .]۶۷الزمر: [ ﴾٦٧مَطۡوِ�َّ
امت در ین در روز قیسته است نشناختند، در حالی که تمام زمیآن گونه که شا
ده در دست او؛ خداوند منزّه و بلندمقام است از یچیپ ھا آسمانقبضه اوست و 

 .»پندارند ی که برای او مییھا شریکی
کند و آنرا به امام الحرمین (ابی حسن  را ذکر می /ابن تیمیه اعتقاد امام شافعی

 .٢دھد نسبت می ١محمد بن عبدالملک کرخی) 

 صفت ششم: وجه 
صفات ذاتی خبری خداوند است که خودش در قرآن و این صفت یکی از 

اند پس با رعایت کردن جایگاه و مقام  در سنت صحیح از آن خبر داده صپیامبرش
 باشند:  دلائل دال بر این صفت آیات ذیل می پروردگار اعتقاد بدان واجب است.

ۘ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ ﴿ -۱ ِ إَِ�هًٰا ءَاخَرَ ۚۥ َ�ُ  وََ� تدَۡعُ مَعَ ٱ�َّ ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ وجَۡهَهُ ۡ�َ ُّ�ُ
گر یخدا معبودی د و با«ترجمه:  .]۸۸القصص: [ ﴾٨٨ٱۡ�ُۡ�مُ �َ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ 

                                           
ھا  آن فقیه و مفتی شافعیه بوده و به شھرھای فراوانی سفر کرده و تألیفات فراوانی دارد یکی از -١

است. در آن دیدگاه سلف صالح را ذکر نموده. ایشان  »الأئمة الفحولالفصول فی اعتقاد «کتاب 
گفت: چون حدیث صحیحی در این مورد روایت نشده و  معتقد به قنوت نماز فجر نبودند، می
دھند که بیش از دو ھزار بیت است و بر اشعریه و دیگران  قصیده ای در اعتقاد به او نسبت می

و طبقات ۴/۱۳۷کنند. طبقات سبکی  ا متھم به تجسیم میحمله کرده بدین علت اشاعره او ر
 .۱۲/۲۲۹و البدایه و النھایه  ۱/۳۴۹شافعیه ابن شھبه 

 .۴/۱۷۵مجموع فتاوی  -٢
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ز نابودشونده است فرمان از آن یست جز ذات او ھمه چیی جز او نیمخوان خدا
 .»دیشو ده مییاوست و به سوی او بازگردان

كۡرَامِ وََ�بَۡ�ٰ وجَۡهُ ﴿ -۲ وه و کو ذات باش« .]۲۷الرحمن: [ ﴾٢٧رَّ�كَِ ذُو ٱۡ�ََ�لِٰ وَٱۡ�ِ
 .»ارجمند پروردگارت باقی خواھد ماند

توانید به کتاب  آیات فراوانی در این مورد وجود دارند برای اطلاعات بیشتر می
 مراجعه فرماید. ۱/۲۴ »التوحید ابن خزیمه«

 سنت مطھره: 

 فرماید: که می سحدیث جابر -۱

ا نزََلَ عَلىَ رسول االله« نْ َ�بعَْثَ عَليَُْ�مْ عَذَاباً مِنْ ﴿ صلمََّ
َ
قلُْ هُوَ القَْادرُِ َ�َ أ

عُوذُ بِوجَْهِكَ  ﴾فَوقُِْ�مْ 
َ
 ،قاَلَ أ

رجُْلُِ�مْ ﴿
َ
وْ مِنْ َ�تِْ أ

َ
ا نزََلتَْ  ﴾أ عُوذُ بِوجَْهِكَ، فلَمََّ

َ
وْ يلَبْسَُِ�مْ شِيَعًا وَُ�ذِيقَ ﴿ قاَلَ أ

َ
أ

سَ َ�عْضٍ 
ْ
�سَْرُ   ﴾َ�عْضَُ�مْ بأَ

َ
وْ أ

َ
هْوَنُ أ

َ
 .»قاَلَ هَاتاَنِ أ

تان عذابی بر شما یر پاھایا از زیه از بالای سرتان کگو او تواناست ب«ه یوقتی که آ
 بریم. فرمود: به وجھت پناه می صنازل شد پیامبر» بفرستد

ا شما را گروه گروه به ھم اندازد [و دچار تفرقه سازد] و عذاب بعضی ی«ه یو وقتی آ
 .١ترند فرمود: این دو راحتر و آسان نازل شد.» گر] بچشاندیاز شما را به بعضی [د

ةٍ آنیِتَُهُمَا «فرماید:  حدیث عبدالله بن قیس که می -۲ َ�نْ النَّبِيِّ صقَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فضَِّ
 وَمَا ِ�يهِمَا 

َ
نْ َ�نظُْرُوا إلِى

َ
قَوْمِ وََ�ْ�َ أ

ْ
وجََنَّتاَنِ مِنْ ذَهَبٍ آنیِتَُهُمَا وَمَا ِ�يهِمَا وَمَا َ�ْ�َ ال

كِبْرِ عَلىَ 
ْ
 ردَِاءُ ال

َّ
 .٢» وجَْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ رَ�ِّهِمْ إلاِ

دو بھشت از نقره، با ظروف و ھمه وسائل و دو بھشت از طلا با ھمه «ترجمه: 
کشیده و خدا تنھا پرده کبریا است که بر روی خود ھا  آن سائل و میانظروف و و

 .»شده

                                           
 .۶/۲۶۹۴بخاری کتاب توحید  -١
 .۲۷۱۰/ ۶بخاری کتاب توحید  -٢
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برای اطلاعات بیشتر به  اند. روایت شده صو احادیث فراوان دیگری که از حضرت
 مراجعه کنید. ۲۷/ ۱ابن خزیمه » التوحید«کتاب 

 کند: ه ذیل استدلال مییبرای اثبات این صفت به دو آ /امام شافعی

ۚۥ َ�ُ ٱۡ�ُۡ�مُ وََ� ﴿ ءٍ هَالكٌِ إِ�َّ وجَۡهَهُ ِ إَِ�هًٰا ءَاخَرَۘ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ ُ�ُّ َ�ۡ تدَۡعُ مَعَ ٱ�َّ
 .]۸۸القصص: [ ﴾٨٨�َ�ۡهِ ترُجَۡعُونَ 

كۡرَامِ ﴿  .]۲۷الرحمن: [ ﴾٢٧وََ�بَۡ�ٰ وجَۡهُ رَّ�كَِ ذُو ٱۡ�ََ�لِٰ وَٱۡ�ِ
در اثبات صفت وجه روش سلف صالح امت را  /روشن شد که امام شافعی

 .١خداوند بر امام و نیاکان پیشتاز او از سلف صالح رحمت بفرستد پیماید. می
را به قبله تفسیر فرموده ولی دلیل بر این نیست که امام  ٢سوره بقره  ۱۱۵ه یامام آ

سیر ه را اینگونه تفیصفت را تأویل کرده چون ھمه بزرگان دین بنا به سبب نزول آ
 .٣اند کرده

 صفت ھفتم: قدم 
در سخنان گھر بار  صقدم یکی از صفات خبری خداوند است که حضرت رسول

خود بیان فرموده و سلف صالح امت اسلامی رحمھم الله ھمانطور که رسول خبر داده 
را رد  صاما تأویل گران بنا به عادت خود خبر حضرت محمد اند. بدان ایمان آورده

را به اند، حتی مؤمنین این صفت  اند و با تأویلات بعیدی به تأویلش پرداخته کرده
 گیرند. تمسخر و استھزاء می

فرماید:  است که می /یکی از مؤمنین به این راد مرد تأریخ اسلام امام شافعی

جھنم تا خداوند بر « »حتى يضع الرب فيها قدمه« :فرماید ھمانا بنا به خبر رسول که می
 .٤خداوند دارای قدم است »گذارد پا می

                                           
  ۴/۱۸۲و مجموع فتاوی  ۱/۲۸۳طبقات ابی یعلی  -١
٢- ﴿ ْ ۡ�نَمَا توَُلُّوا

َ
َ َ�سِٰعٌ عَليِمٞ فَ� ِۚ إنَِّ ٱ�َّ د آنجا روی ینکپس به ھر سو رو « ].۱۱۵: ة[البقر ﴾َ�ثَمَّ وجَۡهُ ٱ�َّ

 .»شگر داناستی[به] خداست آری خدا گشا
  ۵۲۶/ ۱و تفسیر طبری  ۳/۱۹۳و مجموع فتاوی  ۱/۶۵ /فی احکام القرآن شافعی -٣
  ۴۴۳الاسماء و الصفات بیھقی  -٤
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ک کند قسمتی از حدیث ابی ھریره است، این به آن استدلال می /حدیثی که امام
 کنیم: متن کامل حدیث را ذکر می

نََّةُ ياَ ربَِّ مَا لهََا  صَ�نْ النَّبِيِّ «
ْ
 رَ�ّهِمَا َ�قَالتَْ الج

َ
نََّةُ وَالنَّارُ إلِى

ْ
 قاَلَ اخْتَصَمَتْ الج

َ
لا

 
ْ
وثرِتُْ بِال

ُ
 ضُعَفَاءُ النَّاسِ وسََقَطُهُمْ وَقاَلتَْ النَّارُ َ�عِْ� أ

َّ
 ـيدَْخُلهَُا إلاِ

َ
ُ َ�عَالى �نَ َ�قَالَ ا�َّ ِ

مُتكََبرِّ
شَاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنكُْمَا

َ
صِيبُ بِكِ مَنْ أ

ُ
نتِْ عَذَابِي أ

َ
نتِْ رحَْمَتِي وَقاَلَ للِنَّارِ أ

َ
مِلؤْهَُا  للِجَْنَّةِ أ

حَدًا وَ�ِنَّهُ ينُشِْئُ للِنَّارِ مَنْ �شََاءُ َ�يلُْ 
َ
 َ�ظْلِمُ مِنْ خَلقِْهِ أ

َ
َ لا نََّةُ فإَنَِّ ا�َّ

ْ
ا الج مَّ

َ
 قَوْنَ ِ�يهَا وقَالَ فأَ

 
َ

َ�عْضٍ وََ�قُولُ  {َ�قُولُ هَلْ مِنْ مَزِ�دٍ} ثلاََثاً حَتىَّ يضََعَ ِ�يهَا قدََمَهُ َ�تمَْتلَِئُ وَُ�رَدُّ َ�عْضُهَا إلِى
 .١»َ�طْ َ�طْ َ�طْ 

بھشت و جھنم بحث و مناقشه خود را پیش خدا بردند، بھشت گفت: ای خداوندا 
 شوند؟ ایان و ضعیفان وارد من مینو چرا تنھا بی

و جھنم ھم عرض کرد: ای خداوندا چرا تنھا مستکبرین و ظالمان وارد من 
  شوند ؟ می

رحمت من ھستی و به جھنم فرمود: تو عذاب خداوند خطاب به بھشت فرمود: تو 
 و ھر دو از انسان پر خواھید شد. کنم من ھستی، ھر که را بخواھم داخلت می

کند و افرادی که  فرمود: خداوند به ھیچ کس از بندگانش ستم نمی صپیامبر
کشد: آیا کسی باقی  روند، و جھنم سه بار فریاد می مستحق آتش ھستند به جھنم می

  ماننده ؟
کشد: کافی است  شود و فریاد می گذارد تا منقبض می خداوند قدم را بر جھنم می

 کافی است.
دھند  کنند و اجازه نمی را تصدیق می صاھل سنت و جماعت احادیث رسول اکرم

در میدانی به تکاپو بپردازد که قدرت تازش ندارد و در ھا  آن که عقل و قیاس و ذھن
 .٢عقلی  م است نه منطق چرا و چگونهچنین میادینی منطق تسلیم حاک

 صفت ھشتم: خنده 

                                           
 ۱/۲۰۸و توحید ابن خزیمه  ۴/۲۱۸۶و مسلم  ۶/۲۷۱۱ید بخاری کتاب توح -١
  ۳/۴۳۱شرح اصول اعتقاد اھل سنت و جماعت  -٢
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ثابت شده  صخنده یکی از صفات خبری خداوند است که با حدیث رسول اکرم
است، ھر چیزی با سنت ثابت شود در حکم چیزھای است که قرآن بر وجودشان 

 دھند: ند خبر میکنیم که از صفت خنده خداو چند حدیث را ذکر می شھادت داده.
 فرماید: که می صابوھریره از پیامبرحدیث  -۱

» ِ نَّ رسَُولَ ا�َّ
َ
نََّةَ  صأ

ْ
خَرَ يدَْخُلاَنِ الج

ْ
حَدُهُمَا الآ

َ
 رجَُلَْ�ِ َ�قْتلُُ أ

َ
ُ إلِى قاَلَ يضَْحَكُ ا�َّ
 ُ ِ َ�يُقْتلَُ ُ�مَّ َ�توُبُ ا�َّ قَاتلِِ فیَسُْتشَْهَدُ ُ�قَاتلُِ هَذَا فِي سَبِيلِ ا�َّ

ْ
 .١»عَلىَ ال

مسلمان بوده و ھا  آن فرمود: خداوند به دو نفر خندند که یکی از صرسول خدا«
کند واو ھم به  توسط دیگری در میدان کارزار شھید شده است، بعد از آن قاتل توبه می

 .»شوند س ھر دو با ھم وارد بھشت میرسد سپ شھادت می
را به کتاب  خوانندگان عزیزھا  آن اند برای خواندن احادیث دیگری روایت شده

 کنیم.  راھنمائی می ۲/۵۶۳ابن خزیمه » التوحید«
از زبان ھا  آن شود و تلاوت می صاین احادیث بر اصحاب بزرگوار رسول اکرم

کردند و به معنی آن  را فھم میھا  آن شنیدند و با جان ودل احادیث را می صپیامبر
 فرمایند:  گر میید یثشدند، و در حدی متأثر میھا  بدان نمودند و اعتقاد پیدا می

ةً فَإذَِا مَا « ةً وَ�سَْفَعُهُ النَّارُ مَرَّ ةً وَ�َْ�بُو مَرَّ نََّةَ رجَُلٌ َ�هْوَ َ�مْشِي مَرَّ
ْ
ان آخِرُ مَنْ يدَْخُلُ الج

حَ 
َ
ْ�طَاهُ أ

َ
ُ شَیئًْا مَا أ ْ�طَاِ� ا�َّ

َ
َّاِ� مِنكِْ لقََدْ أ

َ
ي � ِ

َّ
َفَتَ إلَِيهَْا َ�قَالَ َ�باَركََ الذ دًا جَاوَزهََا التْ

سْتَظِلَّ مِ 
َ
جَرَةِ فلأَِ دْنِِ� مِنْ هَذِهِ الشَّ

َ
يْ ربَِّ أ

َ
ُ شَجَرَةٌ َ�يقَُولُ أ َ�عُ لهَ خِرِ�نَ َ�تُرْ

ْ
لَِ� وَالآ وَّ

َ ْ
 نْ الأ

 �َِ لتْ
َ
ْ�طَيتْكَُهَا سَأ

َ
ُ عَزَّ وجََلَّ ياَ ا�ْنَ آدَمَ لعََ�ِّ إنَِّ أ شْرَبَ مِنْ مَائهَِا َ�يقَُولُ ا�َّ

َ
ْ�هََا  �َ بِظِلِّهَا وَأ

 ُ  صَبْرَ لهَ
َ

نَّهُ يرََى مَا لا
َ
ُ َ�ْ�هََا وَرَ�ُّهُ َ�عْذِرهُُ لأِ لهَ

َ
 �سَْأ

َ
نْ لا

َ
 ياَ ربَِّ وَ�ُعَاهِدُهُ أ

َ
عَليَهِْ َ�يَقُولُ لا

حْسَنُ مِ 
َ
ُ شَجَرَةٌ ِ�َ أ

َ
 بِظِلِّهَا وَ�شَْرَبُ مِنْ مَائهَِا ُ�مَّ ترَُْ�عُ له

 َ�يُدِْ�يهِ مِنهَْا فیَسَْتَظِلُّ
َ

و�
ُ ْ
نْ الأ
لكَُ َ�ْ�هََا َ�يَقُو

َ
سْأ

َ
 أ

َ
 بِظِلِّهَا لا

سْتظَِلَّ
َ
شْرَبَ مِنْ مَائهَِا وَأ

َ
دْنِِ� مِنْ هَذِهِ لأِ

َ
يْ ربَِّ أ

َ
لُ ياَ َ�يَقُولُ أ

 َ دْنیَتُْكَ مِنهَْا �
َ
لَِ� َ�ْ�هََا َ�يقَُولُ لعََ�ِّ إنِْ أ

َ
 �سَْأ

َ
نْ لا

َ
لمَْ ُ�عَاهِدِْ� أ

َ
لُِ� َ�ْ�هََا اْ�نَ آدَمَ أ

َ
سْأ
ُ عَليَهِْ َ�يدُِْ�يهِ مِنْ 

َ
 صَبْرَ له

َ
نَّهُ يرََى مَا لا

َ
ُ َ�ْ�هََا وَرَ�ُّهُ َ�عْذِرهُُ لأِ

َ
له

َ
 �سَْأ

َ
نْ لا

َ
هَا فیَسَْتظَِلُّ َ�يُعَاهِدُهُ أ

نََّةِ ِ�َ 
ْ
ُ شَجَرَةٌ عِندَْ باَبِ الج

َ
ولَيَْ�ِ َ�يَقُولُ  بِظِلِّهَا وَ�شَْرَبُ مِنْ مَائهَِا ُ�مَّ ترَُْ�عُ له

ُ ْ
حْسَنُ مِنْ الأ

َ
أ
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لكَُ َ�ْ�هََا َ�يَقُولُ ياَ ا�ْ 
َ
سْأ

َ
 أ

َ
شْرَبَ مِنْ مَائهَِا لا

َ
 بِظِلِّهَا وَأ

سْتَظِلَّ
َ
دْنِِ� مِنْ هَذِهِ لأِ

َ
يْ ربَِّ أ

َ
نَ آدَمَ أ

 
َ

لَِ� َ�ْ�هََا قَالَ بََ� ياَ ربَِّ هَذِهِ لا
َ
 �سَْأ

َ
نْ لا

َ
لمَْ ُ�عَاهِدِْ� أ

َ
نَّهُ أ

َ
لكَُ َ�ْ�هََا وَرَ�ُّهُ َ�عْذِرهُُ لأِ

َ
سْأ

َ
 أ

نََّةِ َ�يَ 
ْ
هْلِ الج

َ
صْوَاتَ أ

َ
دْناَهُ مِنهَْا فیَسَْمَعُ أ

َ
ُ عَليَهَْا َ�يُدِْ�يهِ مِنهَْا فَإذَِا أ

َ
 صَبْرَ له

َ
يْ يرََى مَا لا

َ
قُولُ أ

�ِ� مِنْ  دْخِلنِْيهَا َ�يقَُولُ ياَ ا�ْنَ آدَمَ مَا يصَْرِ
َ
ْ�يَا وَمِثلْهََا مَعَهَا ربَِّ أ عْطِيكََ الدُّ

ُ
نْ أ

َ
يرُضِْيكَ أ

َ
كَ أ

عَالَ 
ْ
نتَْ ربَُّ ال

َ
�سَْتَهْزِئُ مِ�ِّ وَأ

َ
لوُِ� مِمَّ ـقَالَ ياَ ربَِّ أ

َ
 �سَْأ

َ
لا

َ
مَِ� فضََحِكَ ا�ْنُ مَسْعُودٍ َ�قَالَ أ

 ِ ضْحَكُ َ�قَالوُا مِمَّ تضَْحَكُ قاَلَ هَكَذَا ضَحِكَ رسَُولُ ا�َّ
َ
 ص َ�قَالوُا مِمَّ تضَْحَكُ ياَ رسَُولَ أ

عَالَ 
ْ
ِ قاَلَ مِنْ ضِحْكِ ربَِّ ال عَالَ ـا�َّ

ْ
نتَْ ربَُّ ال

َ
�سَْتهَْزِئُ مِ�ِّ وَأ

َ
مَِ� َ�يقَُولُ إِ�ِّ ـمَِ� حَِ� قَالَ أ

شَاءُ قاَدِرٌ 
َ
سْتَهْزِئُ مِنكَْ وَلكَِ�ِّ عَلىَ مَا أ

َ
 أ

َ
 .١»لا

شود مردی است که کشان کشان بر روی صراط  شت میآخرین کسی که وارد بھ«
گوید: سپاس خداوندی که مرا نجات داد چیزی به من  گذرد، می رود تا از آن می راه می

گوید: خداوندا مرا به  بیند، می داد که به ھیچ کس نداده است در این حال درختی می
 نوشم.احت کنم و از آن آب گوارا باش استر هیآن نزدیک کن تا زیر سآ

 ؟خواھید به تو بدھم چیز دیگری نمیفرماید: اگر آنرا  خداوند می
خداوند او را به آنجا  دھد. خواھم و پیمان می می گوید: نه ای پروردگار چیزی نمی

کند و  رود و استراحت می زیر درخت می تواند صبر کند. داند که نمی برد چون می می
خواھد که مرا  بیند، این بار ھم از خدا می میدر این حال درخت دیگری  نوشد. آب می

فرماید: دیگر  خواھم، این بار ھم خداوند به او می پیش آن درخت ببر دیگر چیزی نمی
 خواھید؟ چیزی نمی

خداوند او را به زیر درخت دوم  خواھد. دھد که چیزی نمی دوباره عھد و پیمان می
نوشد، در این حال  از آب انجا می کند و ه درخت استفاده مییبرد، بنده از سآ ھم می

گوید: خدایا فقط این درخت را به من بده  بیند و می درختی دیگر کنار باب بھشت می
خواھم، خداوند این بار ھم با ھمان عھد وپیمان گذشته او را به آنجا  چیز دیگری نمی

تیان را کند، در این حال بنده صدای بھش ه آن استفاده مییبرد و بنده از آب و سآ می
گوید: ای خدایا مرا وارد بھشت  شنود، می شنود صدای بھشتیان را داخل بھشت می می

 دنیا و نعمت آن را به تو بدھم ؟ فرماید: آیا دوست داری کن، خداوند می
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 کنید در حالی که تو پروردگار جھانیان ھستی ؟  گوید: خدایا مرا مسخره می بنده می
 ید چرا خندیدم ؟دان ید و گفت: میابن مسعود خند

 گفتند: چرا ؟
ا ھم خنده پروردگار خندید و علت خنده رسول خد صگفت: چون رسول خدا

 جھانیان بود.
ولی آنچه را دوست داشته باشم و  کنم سپس خداوند فرمود: نه تو را مسخره نمی

 .»دھم اراده کنم انجام می
تشبیه خداوند را به فرماید: بدون کیفیت و  امام ابن خزیمه در باب صفت ضحک می

دانیم که خداوند  ماند، تنھا می کنم، خنده او به خنده مخلوقات نمی خنده متصف می
کنیم و آنرا به علم خدا  اش سکوت اختیار می خندند ولی در مورد چگونگی خنده می

داند و ھیچ کس را بر این  اش را می نماییم چون تنھا خودش کیفیت خنده موکول می
نمایم و از  ته است پس ما قائل به حدیث رسول ھستیم و آنرا تصدیق میراز مطلع نساخ

 .١زنیم علم انحصاری خدا دانا دم نمی
ترین دلیل است بر سالم بودن مذھب سلف و دوری  کلام ابن خزیمه بزرگ

دیدگاھشان از خیالات و پوچگرای و تحریفات کلامی و تشبیه و تجسیم منحرفان از 
نصوص به خیالات بیرون  دود و مرز و خط قرمزھایحشویه و غیره چون از ح

پذیرند و  را می صروند، تمام صفات مذکور در قرآن و سنت صحیح رسول اکرم نمی
ھم بدون کم و کاست چنین چیزی را ھا  آن اند ھر چه خدا و رسول آنرا نفی فرموده

شوند و  روش مطمئن ھرگز دچار کژراھای کلامی و فلسفی نمی بنابراینقبول ندارند، 
 مانند. شه از تھمت ناروا بدور میھمی

یکی از سالکین واقعی این روش است و این صفات را برای  ھم /امام شافعی
 کند.  خداوند منان با رعایت ادب و مقام پروردگار اثبات می

فرموده: کسی که  صخندد، چون رسول اکرم می فرماید: خداوند به عبد مؤمن می
کند که پروردگار خندان  در حالی خداوند را ملاقات می در راه خدا جان فدا کند

 .٢است
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کند بخشی از حدیث ابی درداء است که طبرانی  حدیثی که امام به آن استدلال می
 یت کرده است:روا صبا اسناد حسن در الکبیر آنرا از حضرت

ثلاثة �بهم االله و�ضحك إليهم و�ستبشر بهم الذي إذا ان�شفت فئة قاتل وراءها «
ا إلى عبدي بنفسه الله عز وجل فإما أن يقتل و�ما أن ينصره االله و��فيه فيقول انظرو

 .١»هذا كيف صبر لي بنفسه
خندد و بدیشان  میھا  آن را دوست دارد و بهھا  آن سه گروه ھستند که خداوند

شوند یا خداوند پیروزی را  جنگند یا کشته می دھد، گروھی که برای خدا می مژده می
 کند. من صبر پیشه می یندی من برافرماید: نگاه کنید چگونه ب بخشد، می میا ھ آن به

کند، اما به  ذکر می» اثبات صفت خنده برای خداوند « بیھقی حدیث را در باب 
آورد سپس مثل اینکه کوتاھیش را  بعضی از تأویلات کلامی مذموم رو می جای اثبات به

ما از این احادیث، ترغیبِ اعمال را برداشت فرماید: اما پیشینان  کند، می می جبران
را دوست دارد و با انجام دانشان ھا  آن کردند ـ اعمالی که خیر ھستند و خداوند می

کردند ھر چند  و خود را مشغول به تفسیر و تبین خنده خدا نمی شود ـ خوشحال می
آن قابل معتقد بودند که خداوند دارای جوارح و اعضاء نیست و در خنده و کیفیت 

 .٢باشد تشبیه به انسان نمی
کرد و خود را به  خداوند بیھقی را رحمت کند اگر به تفسیر سلف اکتفاء می

زد خیلی بھتر بود چون ھیچ کس معتقد نبوده که  کژراھای و یاوه گویھای خلف نمی
عبارات و اعتقادات نو آوری ھا  این خنده خدا مستلزم دھان و حنجره و غیره است،

را عین ھا  آن شود ھر چند اھل کلام بلند میھا  آن ه بوی بدعت و شرک ازھستند ک
 .٣دانند، ولی دین و دیدگاه سلف کجا و این ترھات کجا دین می

 صفت نھم: انگشتان 
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معتقد است که خداوند انگشت دارد، این صفت یکی دیگر از صفات  /امام شافعی
دھند، امام برای اثبات صفت  خبری خداوند است که سنت صحیح رسول از آن خبر می

 فرموده: صکند که پیامبر به این حدیث استناد می

 .١»هو ب� اصبع� من اصابع الرحمان ما من قلب الا«
 .»خداوند قرار دارد انگشتانقلب ھر انسانی میان دو انگشت از «

صفات ثابت  در این صفت ھم روش سلف صالح را پیموده که تمام /امام شافعی
 دھند. را به خداوند منان نسبت میشده در قرآن و حدیث 

است که  یکی دیگر از احادیث وارده در مورد این صفت حدیث ابن مسعود
 فرماید: می

» ِ  رسَُولِ ا�َّ
َ

رضَْ  صجَاءَ حَبْرٌ إلِى
َ ْ
مَاءَ عَلىَ إصِْبعٍَ وَالأ َ يضََعُ السَّ دُ إنَِّ ا�َّ َ�قَالَ ياَ ُ�مََّ

 إِصْبعٍَ ُ�مَّ 
لَقِْ عَلىَ

ْ
ْ�هَارَ عَلىَ إصِْبعٍَ وسََائرَِ الخ

َ ْ
جَرَ وَالأ  إِصْبعٍَ وَالشَّ

باَلَ عَلىَ ِ
ْ
 إِصْبعٍَ وَالج

َ�قُولُ  عَلىَ
 
ْ
ناَ ال

َ
ِ مَلِكُ فضََحِكَ رسَُوـ�يَِدِهِ أ َ حَقَّ قدَۡرهِۦِ﴿ :وَقاَلَ  صلُ ا�َّ ْ ٱ�َّ  ﴾وَمَا قَدَرُوا

 .٢»]۶۷الزمر:[
آمد و گفت: ای محمد خداوند آسمان  صیکی از روحانیون یھود پیش رسول خدا«

را بر انگشت اول و زمین را بر انگشت دوم و کوھا را بر انگشت سوم و درختان و آبھا را 
دست  گذارد سپس با بر انگشت چھارم و ھمه مخلوقات دیگر را بر انگشت پنجم می

 ؟گوید: من خدا ھستم می
د به بزرگی یه باکآنچنان ه را تلاوت فرمود: و خدا را یخندید و این آ صپیامبر
 .»اند نشناخته

 صکنند که پیامبر اند، و گمان می بسیاری از اھل کلام این حدیث را تأویل کرده
از  صسخن مرد یھودی را انکار کرده چون یھودی اھل تجسیم بود، بدین علت پیامبر

ه کند و ب گیرد، امام ابن خزیمه این تأویل را رد می اش می سخن مرد یھودی خنده
تر از  را خیلی بلند صفرماید: خداوند قدر و منزلت پیامبر نماید، می شدت آنرا انکار می

اش  آن کرده که نزد او خداوند را به صفاتی متصف کنند که از آن منزه است ولی خنده
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یش نمایان شوند، اما خنده ھا دندانای بخندد که  بگیرد و به جای انکار و خشم به گونه
 یق و تعجب بود نه انکار و مسخره.صدحاکی از ت صرسول
نسبت  صکسی که ایمان در قلبش جا گرفته باشد چنین چیزی را به پیامبرھر

 .١آید که به جای تغییر منکر بخندد دھد چون با مقام بلند ایشان جور در نمی نمی
یکی از راد مردانی که با این تأویل مخالفت کرده امیر المؤمنین حدیث ابن حجر 

خلاف فھم راوی ـ که تصدیق و  صفرماید: اگر خنده رسول فتح الباری میاست، در 
شنود و سکوت  تعحب است ـ معنی شود مستلزم این است که پیامبر باطلی را می

 .٢در چنین مواردی سکوت کند صنماید، نعوذ بالله که رسول اختیار می
احادیث دیگری در گویند: چون  تر این است که اھل کلام می از این تعجب بر انگیز

 اما حقیقت خلاف سخن اند پس باید حدیث تأویل شود. تأیید این حدیث نقل نشده
ت را برای خداوند اثبات انگش اند که است چون احادیث فراوانی روایت شدهھا  آن
 کنند. می

 فرماید: ن عمرو بن عاص است که میھا، حدیث عبدالله اب یکی از این حدیث

نَّهُ سَمِعَ رسَُ «
َ
� ِ صَابعِِ الرَّحْمَنِ  صولَ ا�َّ

َ
َ�قُولُ إنَِّ قلُوُبَ بَِ� آدَمَ كُلَّهَا َ�ْ�َ إصِْبَعَْ�ِ مِنْ أ

قُلوُبِ صَرِّفْ قلُوُ�نَاَ 
ْ
ِ صاللَّهُمَّ مُصَرِّفَ ال فهُُ حَيثُْ �شََاءُ ُ�مَّ قَالَ رسَُولُ ا�َّ كَقَلبٍْ وَاحِدٍ يصَُرِّ

 .٣»عَلىَ طَاعَتِكَ 
مانند قلب یک نفر  ھا انسانفرمود: ھمه قلب  شنیدم که می صدااز رسول خ«

دھد،  میان دو انگشت از انگشتان خداوند قرار دارد ھر طوری بخواھد آنرا تغییر می
 .»را بر طاعت خودت قرار بده ھایمان فرمود: خداوندا قلب صسپس رسول

 .٤و احادیث فراوان دیگر

 صفت دھم: چشم

                                           
  ۱/۱۷۸التوحید  -١
  ۱۳/۳۹۹فتح الباری  -٢
 ۴/۲۰۴۵مسلم  -٣
 ۱/۱۸۹کتاب التوحید ابن خزیمه  -٤



 ٣٤٣  فصل سوم: توحید اسماء و صفات

خبری ذاتی برای خداوند متعال است که با قرآن و  صفت چشم یکی دیگر از صفات
 ثابت شده است. صحدیث صحیح پیامبر

 فرماید: دھد، می لیه چشم قرار میدر سوره طه ضمیر مفرد متکلم را مضاف ا -۱

ٰ َ�يِۡ�ٓ ﴿  .»ابییر نظر من پرورش یتا ز« .]۳۹طه: [ ﴾وَِ�ُصۡنَعَ َ�َ
 فرماید: میرا به ضمیر جمع اضافه در سوره قمر چشم  -۲

ۡ�يُننَِا جَزَاءٓٗ لمَِّن َ�نَ ُ�فِرَ ﴿
َ
ر نظر ما روان یشتی] زک[« .]۱۴القمر: [ ﴾١٤َ�ۡرِي بأِ

 .»ار واقع شده بودکه مورد انکبود سی کن] پاداش یبود [ا

ِينَ ﴿ دیفرما یو م ۡ�يُننَِا وَوحَۡينَِا وََ� تَُ�طِٰبِۡ� ِ� ٱ�َّ
َ
ْ إِ�َّهُم وَٱصۡنَعِ ٱلۡفُلكَۡ بأِ ظَلَمُوٓا

غۡرَقوُنَ  سانی کشتی را بساز و در باره کر نظر ما و [به] وحی ما یز و«. ]۳۷هود: [ ﴾٣٧مُّ
 .»اند ه آنان غرق شدنیکاند با من سخن مگوی چرا  ردهکه ستم ک

ۡ�يُننَِاۖ وسََبّحِۡ ِ�مَۡدِ رَّ�كَِ حَِ� َ�قُومُ ﴿
َ
 .]۴۸الطور: [ ﴾٤٨ وَٱصِۡ�ۡ ِ�ُۡ�مِ رَّ�كَِ فإَنَِّكَ بأِ

ی و یت مایه تو خود در حماکن کشه یی پیباکیو در برابر دستور پروردگارت ش«
 .»ح گوییش پروردگارت تسبیایزی به نیخ ه [از خواب] بر میکھنگامی 

شود دال بر وحدت نیست چون  اگر در بعضی از آیات عین به ضمیر مفرد اضافه می
سوره  ۳۴ه یگردیده است، مانند نعمت در آدر آیات دیگری به ضمیر جمع ھم اضافه 

ابراھیم به صورت مفرد آمده ولی ھیچ انسان عاقلی قائل نیست که خدا دارای یک 
 فرماید:  نعمت باشد، خداوند می

ارٞ ﴿ �َ�ٰنَ لظََلوُمٞ كَفَّ ۗ إنَِّ ٱۡ�ِ ٓ ِ َ� ُ�ۡصُوهَا ْ نعِۡمَتَ ٱ�َّ وا اگر « .]۳۴ابراهیم: [ ﴾�ن َ�عُدُّ
شه یپ د قطعا انسان ستمید آن را به شمار درآوریتوان د نمیینکدا را شماره خ نعمت

  .»ناسپاس است
 فرماید:  سوره بقره خداوند می ۱۸۷ه ییا در آ

فثَُ إَِ�ٰ �سَِآ�ُِ�مۡ ﴿ يَامِ ٱلرَّ حِلَّ لَُ�مۡ َ�ۡلةََ ٱلصِّ
ُ
ی روزه ھا شبدر «. ]۱۸۷: ةالبقر[ ﴾أ

 .»ده استیگرد ھمخوابگی با زنانتان بر شما حلال
 .١شود ی رمضان را شامل میھا شبمنظور مفرد نیست بلکه ھمه 

                                           
 .و مختصر الصواعق ۳۱۷الصفات الالھیة  -١



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٣٤٤

 

فرماید: بر ھر  می کنند بعد از ذکر آیاتی که صفت عین را ثابت می ابن خزیمه
کسی که  مسلمانی واجب است که صفات ثابت شده در قرآن را برای خدا اثبات کنند.

پذیرد کافر است چون خداوند  نمیبرای خداوند صفات ثابت شده در قرآن و سنت را 
 فرماید: نوان مبین قرآن معرفی میپیامبر را به ع

َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَ ﴿ نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ٱّ�كِۡرَ ِ�بَُّ�ِ
َ
ُ�رِ� وَأ رُونَ بٱِۡ�يََِّ�تِٰ وَٱلزُّ فَكَّ

م، تا آنچه به سوی مردم نازل یر تو نازل کرد] را ب ن ذکر [قرآنیو ما ا« .]۴۴النحل: [ ﴾٤٤
  .»شه کنند!ید اندیروشن سازی؛ و شاھا  آن شده است برای

بیان فرموده که خداوند دو چشم دارد و بیان حضرت با قرآن موافق  صپیامبر
 .١است پس باید بدان ایمان آورد و آنرا تصدیق کرد

 صروایت شده که فرموده: خداوند کور نیست چون رسول اکرم /از امام شافعی
 .٢»م لیس باعور�ان ر�و انه اعور«فرماید:  در بحث تکذیب دجال می

 .»او کور است ولی خداوند شما کور نیست«
فرماید که او کور است ھر چند مدعی خداوندی است و کارھای  بیان می صپیامبر

ھای است که خودش توانایی بر  دھد ولی دارای عیوب و نقص خارق العاده انجام می
را ندارد، پس دچار اشتباه نشوید و او را خدا نپدارید چون او ناقص ھا  آن طرف کردن

بیند  میھا  آن ای دو چشم است و باپروردگار شما ناقص نیست، خداوند دار است ولی
) به این برای اثبات صفت عین (چشم /پس بینا و شنوا است بدین علت امام شافعی

 .٣کند حدیث استناد می

 صفت یازھم: علم
خداوند  کنند. صفت علم صفت ذاتی خداوند است که قرآن و سنت آنرا ثابت می

 فرماید: می

                                           
 .۱/۹۷التوحید ابن خزیمه  -١
 .۴/۱۸۲و مجموع فتاوی  ۱/۲۸۳طبقات ابن یعلی  -٢
 .۳۹۵الاسماء و الصفات  -٣



 ٣٤٥  فصل سوم: توحید اسماء و صفات

﴿ 
َ
ٓ أ ُ �شَۡهَدُ بمَِا ِٰ�نِ ٱ�َّ َّ� ِ نزََ�ُۥ بعِلِۡمِهِۖۦ وَٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةُ �شَۡهَدُونَۚ وََ�َ�ٰ بٱِ�َّ

َ
نزَلَ إَِ�ۡكَۖ أ

رده است کت] آنچه بر تو نازل ین خدا به [حقانیکول«ترجمه:  .]۱۶۶النساء: [ ﴾١٦٦شَهِيدًا 
ز] گواھی یرده است و فرشتگان [نکش نازل یدھد [او] آن را به علم خو گواھی می

 .»افی است خدا گواه باشدکدھند و  می

مُٰ ٱلۡغُيُوبِ ﴿ َ عَ�َّ نَّ ٱ�َّ
َ
َ َ�عۡلَمُ ِ�َّهُمۡ وََ�ۡوَٮهُٰمۡ وَأ نَّ ٱ�َّ

َ
ْ أ لمَۡ َ�عۡلَمُوٓا

َ
 .]۷۸: التوبة[ ﴾٧٨�

داند و خدا دانای رازھای نھانی  شان را مییه خدا راز آنان و نجوای اکاند  ا ندانستهیآ«
 .»است

ءٍ عَليِمٗا  ًٔ شَۡ� إنِ ُ�بۡدُواْ ﴿ َ َ�نَ بُِ�لِّ َ�ۡ وۡ ُ�ۡفُوهُ فإَنَِّ ٱ�َّ
َ
اگر «. ]۵۴الأحزاب: [ ﴾٥٤ا أ

 .»زی داناستید قطعا خدا به ھر چیا آن را پنھان دارید ینکزی را فاش یچ
 ز در این مورد آمده است.ین یو آیات فراوان دیگر

 سنت: 

 :صاز پیامبر سحدیث ابن عمر
نَّ رسَُولَ «

َ
ِ أ  َ�عْلَمُ مَا فِي  صا�َّ

َ
ُ لا  ا�َّ

َّ
 َ�عْلَمُهَا إِلا

َ
غَيبِْ خَمْسٌ لا

ْ
قَالَ مَفَاتِحُ ال

 
ْ
تِي ال

ْ
 َ�عْلَمُ مَتَى يأَ

َ
ُ وَلا  ا�َّ

َّ
رحَْامُ إِلا

َ ْ
 َ�عْلَمُ مَا تَغِيضُ الأ

َ
ُ وَلا  ا�َّ

َّ
 ـغَدٍ إِلا

َّ
حَدٌ إِلا

َ
مَطَرُ أ

 
َ
فْسٌ بِأ  تَدْرِي �َ

َ
ُ وَلا ُ ا�َّ  ا�َّ

َّ
اعَةُ إِلا  َ�عْلَمُ مَتَى َ�قُومُ السَّ

َ
رضٍْ َ�مُوتُ وَلا

َ
 .١»يِّ أ

اگاه است، ھا  بدان ھای غیب پنچ تا ھستند تنھا خداوند فرماید: کلید می صپیامبر«
و چه وقت باران  دھد آنچه در رحم مادران قرار دارد و اینکه فردا چه چیزی رخ می

 .»شود میرد و قیامت چه زمانی آغاز می می بارد و ھر انسانی کجا و کی می
 :سحدیث جابر

» ِ ورَةَ مِنْ ص كَانَ رسَُولُ ا�َّ مُورِ كُلِّهَا كَمَا ُ�عَلِّمُهُمْ السُّ
ُ ْ
صْحَابهَُ الاِسْتِخَارَةَ فِي الأ

َ
ُ�عَلِّمُ أ

فَرِ�ضَةِ ُ�مَّ لِيَقُلْ اللَّ 
ْ
عَتَْ�ِ مِنْ َ�ْ�ِ ال

ْ
كَعْ رَ� مْرِ فلََْ�ْ

َ ْ
حَدُُ�مْ بِالأ

َ
قُرْآنِ َ�قُولُ إذَِا هَمَّ أ

ْ
هُمَّ إِ�ِّ ال

سْتخَُِ�كَ بِعِلْ 
َ
قدِْرُ وََ�عْلمَُ أ

َ
 أ

َ
لكَُ مِنْ فَضْلِكَ فَإنَِّكَ َ�قْدِرُ وَلا

َ
سْأ

َ
سْتقَْدِركَُ بِقُدْرَتِكَ وَأ

َ
مِكَ وَأ

يهِ بِعَينِْهِ خَْ�ً  مْرَ ُ�مَّ �سَُمِّ
َ ْ
غُيوُبِ اللَّهُمَّ فَإنِْ كُنتَْ َ�عْلمَُ هَذَا الأ

ْ
مُ ال نتَْ عَلاَّ

َ
عْلمَُ وَأ

َ
 أ

َ
ا لِي فِي وَلا

مْ 
َ
ْهُ لِي ُ�مَّ باَركِْ لِي عَاجِلِ أ مْرِي فاَقدُْرهُْ لِي وَ�سَرِّ

َ
وْ فِي دِيِ� وَمَعَاشِي وعََاقبَِةِ أ

َ
رِي وَآجِلِهِ قَالَ أ

                                           
 .۶/۲۶۸۷بخاری کتاب توحید باب عالم الغیب  -١



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٣٤٦

 

 
َ
وْ قَالَ فِي عَاجِلِ أ

َ
مْرِي أ

َ
نَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِيِ� وَمَعَاشِي وعََاقبِةَِ أ

َ
مْريِ ِ�يهِ اللَّهُمَّ وَ�نِْ كُنتَْ َ�عْلمَُ �

َْ�َ حَ وَآجِلِ 
ْ
فِْ� َ�نهُْ وَاقدُْرْ لِي الخ ِ� بهِِ هِ فاَصْرِ  .١»يثُْ كَانَ ُ�مَّ رضَِّ

آموخت و  استخاره را در تمام کارھا مانند سوره قرآن به ما می صرسول خدا«
فرمود: ھر گاه یکی از شما قصد کاری کرد، دو رکعت نماز سنت بخواند و سپس  می

و به سبب قدرت تو، از تو  کنم از تو طلب خیر می بگوید: خدایا ! من به سبب علم تو،
توانی و من  طلبم؛ زیرا که تو می خواھم و از تو جود و بخشش می توان و قدرت می

و رازھای پنھانی،  ھا غیبی  دانم و تو دانا و اگاه به ھمه توانم و تو دانی و من نمی نمی
یا » و دنیا و سرانجام کار  دانی که این کار برای من در دین پروردگارا ! اگر تو می

فرمود: حال و آینده کار من خیر است، آنرا برای من مقدر فرما و آسان گردان و در آن 
دانی که این کار برای من در دین و دنیا و سرانجام بد است، آنرا از  برکت اندار و اگر می

در فرما و من دور کن و مرا از آن منصرف گردان و خیر را در ھر جا ھست برای من مق
 .»م نیاز خود را بگوید و نام ببردآن گاه مرا بدان خشنود کن، و فرمود: در این ھنگا

 اند. احادیث فراوانی بر علم خدا روایت شده
اند و  نقل شده که صفت علم را برای خداوند منان ثابت فرموده /از امام شافعیَ 

 بر ھر چیزی پیشی گرفته.بدان اقرار کرده است و آنرا صفت ذاتی و ازلی دانسته که 
 سوره بقره: ۱۴۳ه یامام در مورد آ

﴿ ٰ ن ينَقَلبُِ َ�َ ٓ إِ�َّ ِ�عَۡلمََ مَن يتََّبعُِ ٱلرَّسُولَ مِمَّ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقبِۡلةََ ٱلَِّ� كُنتَ عَليَۡهَا
 .]۱۴۳: ةالبقر[ ﴾عَقبَِيۡهِ 
سی که مشخص شود کآنم جز برای یردکه [چندی] بر آن بودی مقرر نکای را  قبله«

 . »گردد ده خود برمییه از عقکس کند از آن ک روی مییامبر پیه از پکرا 

 .٢فرماید: علم خداوند پیش از پیروی و بعد از آن مساوی بود می
 داند.  یعنی امام علم خداوند را سابق بر ھر چیزی می

 اند: ه اختلاف پیدا کردهیتفسیر آمفسرین در 

                                           
 .۶/۲۶۹بخاری کتاب توحید باب قل ھو القادر  -١
 .۱/۶۷ /و احکام القرآن شافعی ۱/۴۰۶مناقب بیھقی  -٢



 ٣٤٧  فصل سوم: توحید اسماء و صفات

فرماید: ای محمد ما این کار را تنھا برای این انجام دادیم تا بدانیم چه  ابن جریر می
دھد: اگر کسی  کند و چه کسی نافرمانی... سپس ابن جریر ادامه می کسی پیروی می

زند مگر  کند و چه کسی سر باز می دانست چه کسی پیروی می بگوید: مگر خداوند نمی
 مرتدین؟سر باز زدن بعد از پیروی کردن مسلمان و 

ه این نیست که یاند: خداوند به ھر چیزی اگاه است، معنی آ بعضی در جواب گفته
 گام رخ دادن کار بدان علم نداشت.خداوند تا ھن

 ؟اگر گفته شود: یعنی چه
شود: یعنی قبله را مقرر نکردیم مگر برای اینکه پیامبر و دوست و حزبم  گفته می

 زند. کند و چه کسی سر باز می می بدانند چه کسی پیروی
امام طبری این دیدگاه را قبول دارد و شواھدی از کلام عرب برای اثبات آن بیان 

شود چون عرب به جای  گویند: این کلام گفته می فرماید: بعضی می کند، سپس می می
ه چنین است: مگر برای نشان دادن کسی یبرند... پس معنی آ دیدن، علم را به کار می
 کند.  ولی امام این تأویل را رد می زند. کند یا سر باز می که از رسول پیروی می

فرماید: لنعلم، به خاطر منافقین و یھود و کافران  گویند: خداوند می بعضی ھم می
قبول نداشتند که خداوند قبل از وقوع به چیزی علم داشته باشد، ھا  آن است چون

شود، چنین چیزی  مرتد میھا  آن ییر قبله بعضی ازگفتند: اگر گفته شود: ھنگام تغ می
ه را نازل کرد و قبله را تغییر یاما وقتی که خداوند آ پیوندد یا باطل است. به وقوع نمی

کردید  داد و بعضی مرتد شدند، خداوند فرمود: الا لنعلم..... آنچه شما کافران انکار می
 بپیوندد.م قبل از اینکه به وقوع دانست من در علم خود می

دانستیم چه کسی پیرو محمد  ه چنین است: تا بیان کنیم که ما مییپس معنی آ
فرماید: ھر چند تأویل معقولی است و  امام می زند. است و چه کسی از او سر باز می

 .١ه چنین باشدیشاھد ھم دارد ولی بعید است که مفھوم آ
کردن به قبله را برای تو فرماید: ای محمد ما رو  گوید: خداوند می می /ابن کثیر

 ھای که پیرو تو تشریع کردیم در ابتداء به بیت المقدس سپس به کعبه تا حال آن

                                           
  ۳/۱۵۹تفسیر طبری  -١
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کنند و در رو کردن به قبله ھمراه تو ھستند از افرادی که  ھستند و از تو اطاعت می
 .١شوند روشن شود مرتد می

یعنی رو کردن به بیت مقدس  ﴾...وَمَا جَعَلۡنَا﴿ فرماید: گوید: خداوند می دی میسع

یعنی علمی که متعلق به ثواب و عقاب است و الا خداوند قبل از وقوع ھر  ﴾إِ�َّ ِ�عَۡلَمَ ﴿
 .٢چیزی بدان اگاه است

دھد: مثل اینکه سعدی کلامش را  ابن تیمیه این دیدگاه را اینگونه توضیح می 

مَدٗا ُ�مَّ َ�عَثَۡ�هُٰمۡ ﴿ خلاصه کرده، اما فرموده خداوند:
َ
حَۡ�ٰ لمَِا َ�ثُِوٓاْ أ

َ
يُّ ٱۡ�زِۡ�َۡ�ِ أ

َ
ِ�عَۡلَمَ أ

 .]۱۲الکهف: [ ﴾١٢
گیرد، این علم اساس مدح  و نظائر آن علمی است که بعد از وجود به معلوم تعلق می

ه اول تنھا بدین معنی است که چنین چیزی یو ذم و ثواب و عقاب است، اما علم، در آ
سزا و عقاب ندارد چون سزا و عقاب بعد از وقوع معنی پیدا دھد ارتباطی به  رخ می

مفسیرین ھم در  .٣»لنری«یعنی » لنعلم«ت شده که گفته: از ابن عباس روای کنند. می
دانستیم به وجود  آید بعد از اینکه می ه گفته اند: تا بدانیم که به وجود مییتفسیر آ

 .٤خواھد آمد

 دیده شدن : صفت دوازدھم
اند ھر چند دیدن  ت دیده شدن را در بحث اسماء و صفات ذکر کردهسلف صالح صف

خدا در قیامت صفتی است برای مؤمنین، چون میان سلف و خلف در این مورد 
 وجود دارد. اختلاف جزئیی

مثلاً خداوند  کنند. آیات فراوانی بر دیده شدن خدا در روز قیامت دلالت می
 فرماید:  می

                                           
  ۱/۱۹۱تفر ابن کثیر  -١
  ۱۵۹/ ۱تفسیر سعدی  -٢
کردن اھل یقین از اھل شک و  کند: مگر برای جدا طبری سخن ابن عباس را اینگونه نقل می -٣

 ۳/۱۶۰گمان. 
 .۸/۴۹۶مجموع فتاوی  -٤
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ٞ يوَۡمَ�ذِٖ نَّاِ�َ ﴿ ٞ  ٢٢ةٌ وجُُوه آری در آن روز «. ]۲۳-۲۲: القیامة[ ﴾٢٣إَِ�ٰ رَّ�هَِا ناَظِرَة
 .»نگرد و به پروردگارش می. ی شاداب و مسرور استیھا صورت

﴿ ٞ حۡسَنُواْ ٱۡ�ُسَۡ�ٰ وَزِ�اَدَة
َ
ِينَ أ  .]۲۶یونس: [ ﴾لِّ�َّ

 .»اده [بر آن] استیی [بھشت] و زیویکاند ن ردهکو یکار نکه کسانی کبرای «

َّمَحۡجُوُ�ونَ ﴿ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل ٓ إِ�َّهُمۡ عَن رَّ  .]۱۵المطففین: [ ﴾١٥َ�َّ
 .»ه آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبندکزھی پندار «

آوری  جمع» الارواح الی الافراح«جوزی ھمه آیات رؤیت را در کتاب امام ابن قیم 
 .١کرده است

 ھمان کتاب نقل کرده است، ما ھم بعضی از ابن قیم بیشتر احادیث رؤیت را در
 کنیم:  را روایت میھا  آن

 :سحدیث ابی ھریره
ِ صانَّ النَّاسَ قاَلوُا ياَ رسَُولَ ا�َّ « قِياَمَةِ َ�قَالَ رسَُولُ ا�َّ

ْ
هَلْ  ص�ِ هَلْ نرََى رَ�َّنَا يوَْمَ ال

مْسِ لیَسَْ  ِ قاَلَ َ�هَلْ تضَُارُّونَ فِي الشَّ  ياَ رسَُولَ ا�َّ
َ

َدْرِ قاَلوُا لا قَمَرِ لَيلْةََ البْ
ْ
تضَُارُّونَ فِي ال

ِ قَالَ فَإنَُِّ�مْ ترََوْنهَُ   ياَ رسَُولَ ا�َّ
َ

 .٢»دُوَ�هَا سَحَابٌ قاَلوُا لا
 ؟ بینیم امت خدا را مییا در روز قیبعضی از مردم گفتند: ای رسول خدا آ«

 ؟ دشوی فرمود: آیا در دیدن ماه در شب چھارده دچار زحمت می
 صگفتند: نه ای رسول خدا

 ؟ شوید ر دیدن خورشید دچار زحمت میفرمود: آیا د
 صگفتند: نه ای رسول خدا

 . »فرمود: خدا را ھمین طور خواھید دید
 : سحدیث جریر بن عبدالله

إنَُّ�مْ سترونَ فرأى القمر ليلة البدر فقال: ، صااللهقال: كنا جلوسا عند رسول «
رَ�َُّ�مْ كَما ترََوْنَ هَذَا، لا تضَُامُونَ فِي رُؤ�ته، فإن اسْتَطَعْتمُ أنْ لا ُ�غْلبَوْا عَلى صَلاةٍ قبَلَ 

                                           
 .۲۱۲صفحه  -١
 .۲۷۰۴/ ۶بخاری کتاب توحید  -٢
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مْسِ وََ�بلَْ غُرُو�هِا فاْ�عَلوُا مۡسِ وسََبّحِۡ ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ َ�بۡلَ ﴿ثم تلا  ١طُلُوعِ الشَّ طُلوُعِ ٱلشَّ
 .»]۳۹ق: [ ﴾وََ�بۡلَ ٱلۡغُرُوبِ 

نشسته بودیم، که ماه را دیدند، سپس فرمود: شما پروردگار خود را  صنزد پیامبر«
شوید ، پس اگر توانستید که  ھمانند این ماه خواھید دید و در دیدنش دچار زحمت نمی

) (خستگی و خواب یش از غروب، مغلوبدر خواندن یک نماز بیش از طلوع آفتاب و پ
وب به ش از غریش از برآمدن آفتاب و پیپ«ه ید، این را انجام دھید، سپس آنشوی
 .»ح گوییش پروردگارت تسبیستا

 روایت کرده است.۲۱۲الارواح صفحه و احادیث فراوان دیگری در حادی 
رؤیت خداوند را قبول دارد و روایات فراوانی در این مورد از ایشان  /امام شافعی

فرماید:  روایت بیھقی از ربیع بن سلیمان است که میھا  آن یکی از روایت شده است.
ای از صعید ـ نام مکانی است ـ آمد که در  نشسته بودم و نامه /روزی نزد شافعی

َّمَحۡجُوُ�ونَ ﴿ ه:یمورد آ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل ٓ إِ�َّهُمۡ عَن رَّ سؤال پرسیده  .]۱۵[المطففین:  ﴾١٥َ�َّ
ھا  آن امام در جواب نوشت: این که خداوند به خاطر خشم از بعضی میان خود و ؟بود

توانند  روردگار میکند، دال بر آن است که بعضی به خاطر خشنودی پ حجاب ایجاد می
 او را ببینند.

 ؟: ای سرورم به این ایمان داریدربیع گفت
بینم ھرگز  یامت میداشتم که خداوند را در ق فرمود: سوگند به خدا اگر ایمان نمی

 .٢کردم در دنیا او را عبادت نمی
شنیدم در  :کند که گفته از امام شافعی  دوباره بیھقی از ابن ھرم قریشی روایت می

َّمَحۡجُوُ�ونَ ﴿ هیمورد آ ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل ٓ إِ�َّهُمۡ عَن رَّ  فرمود: خداوند می .]۱۵[المطففین:  ﴾١٥َ�َّ
کند، این دال بر آن است که بعضی  دیدن خود محروم میرا به سبب خشمش از ھا  آن

 .٣ھا، پروردگار خویش را خواھند دید به سبب رضایت خداوند از آن

                                           
 .۶/۲۷۰۳بخاری کتاب توحید  -١
 ۲۰۸ و حادی الارواح ۱/۴۲۹مناقب بیھقی  -٢
 .۱/۴۱۹مناقب بیھقی  -٣
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گفتم: در  /گوید: به شافعی کند که می باز ھم بیھقی از سعید بن اسد نقل می
 ؟ مورد حدیث رؤیت چه دیدگاھی دارید

حدیث صحیحی روایت شود، مذھب  فرمود: ای ابن اسد، مرده باشم یا زنده، ھرگاه
 .١من ھم بر اساس آن حدیث است، ھر چند حدیث را نشنیده باشم

گفت از امام  کند که گفته از ابن ھرم قریشی شنیدم که می بیھقی از مزنی نقل می

َّمَحۡجُوُ�ونَ ﴿ هیشنیدم که در مورد آ /شافعی ّ�هِِمۡ يوَۡمَ�ذِٖ ل ٓ إِ�َّهُمۡ عَن رَّ َّ�َ١٥﴾ 
ه دال بر آن است که دوستان خداوند او را در قیامت یفرمود: این آ می .]۱۵ففین: [المط

 .٢خواھند دید
در طبقات ابن ابی یعلی از امام روایت شده که فرموده: ھمانا مؤمنین در قیامت با 

 .٣بینند چشمان خود خداوند را خواھند دید ھمانگونه که ماه را می
د رؤیت خداوند در روز قیامت توسط مسلمین، این عقیده امام شافعی بود در مور

از این روش و ایشان در این موضوع ھم پیرو سلف صالح ھستند مانند بقیه صفات که 
 منھج بیرون نرفتند.

بحث کردیم، که  را در مورد اسماء و صفات /در این فصل عقیده امام شافعی
از آن خبر داده ایشان به ھمه صفات خداوند که در قرآن ذکر شده یا سنت مطھر 

ھمانند سلف صالح ایمان داشتند، بدون وارد شدن در تشبیه و کیفیت دادن و تعطیل 
را در  پذیرفتند، در آینده بعضی از بیانات ایشان و تحریف نمودن، نصوص وارده را می

 این مورد نقل خواھیم کرد.
 م؟پرسید /گوید: در مورد صفات خداوند از امام شافعی ربیع بن سلیمان می

فرمود: بر عقل انسان حرام است که خداوند را تمثیل کند، بر وھم و گمانش روا 
نیست که خدا را محدود سازد، نفوس اجازه ندارند که در آن تفکر کنند و قلب در آن 
حق تعمق ندارد، پس عقل و قلب تنھا باید به توصیفات خداوند و رسول اکرم توجه 

 .٤کنند نه به تعمقات و تفکرات خود

                                           
 .۱۳۱و الاعتقاد بیھقی  ۱/۴۲۱مناقب بیھقی  -١
 .۴۲۰/ ۱مناقب و اعتقاد  -٢
 .ھمان مصدر -٣
 .۴/۶مجموعه فتاوی  -٤
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و انچه از ایشان  صفرماید: به خدا وآنچه از طرف ایشان آمده و به محمد امام می
 .١ایمان دارم صروایت شده با ھمان فھم رسول

امام به ابن اسد فرمود: مرده باشم یا زنده، ھرگاه حدیث صحیحی روایت شود، 
 .٢مذھب من ھم بر اساس آن حدیث است، ھر چند حدیث را نشنیده باشم

از او روایت ھا  آن دیدگاه امام در مورد بقیه صفات دیگر که چیزی در بارهبنابراین 
شود، یعنی امام تمام صفاتی که خداوند برای خود ثابت نموده یا  نشده شناخته می

از آن خبر داده بدون تغییر و کیفیت دادن و تشبیه و تحریف، با روش  صرسولش
 .داند خدا می کند. سلف صالح برای حکیم منان ثابت می

                                           
 .۴۴تا  ۱۱و ذم التأویل ابن قدامه ص۶/۳۵۴و ۴/۲مجموع فتاوی  -١
 .۱۳۱و الاعتقاد  ۱/۴۲مناقب  -٢



 

 

 :چهارم باب
 ی باورها و منهج ایشان بقیه

 ها ی اثبات آن در زمینه

 فصل است:  سهاین باب شامل 
 ‡پیامبران  فصل اول: ایمان به •
 روز آخرت  فصل دوم: ایمان به •
 قضا و قدر  سوم: ایمان به فصل •





 

 

 ‡پیامبران  ایمان بهفصل اول: 

 ‡پیامبران  معنی ایمان به اول:بحث 
نبوت تمامی آن   این معنی که  پیامبران یکی از اصول ایمان است، به  ایمان به

است و   بازگو نموده را برای ماھا  آن خداوند داستان  پیامبران را تصدیق نماییم که
و باید  دھند تصدیق و تأیید نماییم. از خداوند خبر میھا  آن  ھمچنین باید ھر آنچه

 اند و با فرستادن در تبلیغ دستورات الھی کوتاھی نورزیدهھا  آن  باشیم که  ایمان داشته
 ی و از جمله است.  کرده  سوی مردم، خداوند حجت خود را بر مردم اقامه  بهھا  آن

است   را در قرآن ذکر کردهھا  آن خداوند نام  کسانی است که  پیامبران ایمان به  ایمان به
  ی زیر نام برده هیرا در آھا  آن نفر از  بیست و پنج نفر ھستند و ھیجدهھا  آن تعداد  که

 است.

ٰ قَوۡمِهِۚۦ نرََۡ�عُ دَرَ ﴿ تُنَآ ءَاَ�يَۡ�هَٰآ إبَِۡ�هٰيِمَ َ�َ َّشَاءُٓۗ إنَِّ رَ�َّكَ حَكِيمٌ وَتلِۡكَ حُجَّ ن � َ�تٰٖ مَّ
ۖ وَمِن ذُرِّ�َّتهِۦِ  ٨٣عَليِمٞ  ۚ وَنوُحًا هَدَۡ�نَا مِن َ�بۡلُ ٓۥ إسَِۡ�قَٰ وََ�عۡقُوبَۚ ُ�ًّ هَدَۡ�نَا وَوَهَبۡنَا َ�ُ

 ۡ يُّوبَ وَُ�وسُفَ وَمُوَ�ٰ وََ�رُٰونَۚ وََ�َ�لٰكَِ َ�ۡزيِ ٱل
َ
وَزََ�رِ�َّا  ٨٤مُحۡسِنَِ� دَاوۥُدَ وسَُليََۡ�نَٰ وَ�

لٰحَِِ�  ٞ مِّنَ ٱل�َّ ۚ وَُ�ّٗ  ٨٥وََ�حۡيَٰ وعَِيَ�ٰ �ۡ�اَسَۖ ُ�ّ �سَۡ�عٰيِلَ وَٱلۡيسََعَ وَ�وُ�سَُ وَلوُطٗا
لۡنَا َ�َ ٱلَۡ�لٰمََِ�  تٰهِِمۡ �خَۡ�نٰهِِمۡۖ وَٱجۡتَبيََۡ�هُٰمۡ  ٨٦فَضَّ وهََدَيَۡ�هُٰمۡ إَِ�ٰ وَمِنۡ ءَابآَ�هِِمۡ وَذُرِّ�َّ

سۡتَقيِٖ�   .]۸۷-۸۳الأنعام: [ ﴾٨٧صَِ�طٰٖ مُّ
ه کس را کم درجات ھر یم در برابر قومش دادیه به ابراھکو آن حجت ما بود «

عقوب را یم داناست * و به او اسحاق و کیرا پروردگار تو حیم زیبر م فرا مییبخواھ
م و از نسل او یش راه نمودیرا از پم و نوح یم و ھمه را به راه راست درآوردیدیبخش

ن گونه یم] و ایردکت یوسف و موسی و ھارون را [ھدایوب و یمان و ایداوود و سل
ه ھمه از کاس را یسی و الیی و عیحیا و یرکم * و زیدھ اران را پاداش میکویکن

ان برتری یه جملگی را بر جھانکونس و لوط یسع و یل و یستگان بودند * و اسماعیشا
م] و آنان یان برتری دادیم * و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخی را [بر جھانیداد

  .»میردکی یم و به راه راست راھنمایدیرا برگز
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عبارتند از: (ادریس، ھود،   اند که ای ذکر شده در آیات جداگانه  اما ھفت نفر باقیمانده
 )‡شعیب، صالح، ذوالکفل، آدم، 

 ه گفته:کرده کرا در شعر خود جمع ھا  آن و شاعر

 في تلـــك حجتنــــا مــــنهم ثمانيــــــــــة
 

ـــي ســـبعة وهمـــوا  ـــن بعـــد عشرـــ يبق  م
 

ــذا ــالح وك ــعيب ص ــود ش ــس ه  ادري
 

ـــواكذوال  ـــد ختم ــــمختار ق ـــل آدم بال  ف
 

ه کم یمان داشته باشیا یامبرانیه به پکن است یاھا  آن مان بهیا یو از جمله 
ل به تمامی پیامبران ایمان کبه طور  رده است، پسکر نکما ذ یرا براھا  آن خداوند نام

پیامبران   نامھایشان را برای ما ذکر کرده  که ھایی آنآوریم، زیرا خداوند غیر از  می

رسَۡلۡنَا رسُُٗ� مِّن َ�بۡلكَِ مِنۡهُم ﴿فرماید:  است، خداوند می  دیگری را نیز فرستاده
َ
وَلقََدۡ أ

ن قصََصۡنَا عَليَۡكَ وَمِ  ن لَّمۡ َ�قۡصُصۡ عَليَۡكَ مَّ ش از تو یو مسلما پ« .]۷۸غافر: [ ﴾نۡهُم مَّ
م و یا ردهکت یاکشان را] بر تو حیم برخی از آنان را [ماجرایردکفرستادگانی را روانه 

 . »میا ردهکت نیاکشان را بر تو حیبرخی از ا

َ�بۡلُ وَرسُُٗ� لَّمۡ َ�قۡصُصۡهُمۡ وَرسُُٗ� قدَۡ قصََصَۡ�هُٰمۡ عَليَۡكَ مِن ﴿ فرماید: و خداوند می
قت [ماجرای] یه در حقکم] یامبرانی [را فرستادیو پ«ترجمه: . ]۱۶۴النساء: [ ﴾عَليَۡكَ 

ه [سرگذشت] کم] یا ختهیز برانگیامبرانی [را نیم و پیت نمودیاکآنان را قبلا بر تو ح
 . »میا ردهکشان را بر تو بازگو نیا

  را فرستادهھا  آن باشیم خداند  ایمان داشته  این است کهھا  آن  ی ایمان به و از جمله
دین تمامی پیامبران   باشیم که  یکتا پرستی دعوت کنند و ایمان داشته  تا مردم را به

َ ﴿ فرماید: وند میاست، خدا  یکی بوده ْ ٱ�َّ نِ ٱۡ�بُدُوا
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

وَلقََدۡ َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ
غُٰوتَ وَٱجۡتَنِ  ْ ٱل�َّ ای  ان ھر امتی فرستادهیقت در میو در حق«ترجمه: . ]۳۶النحل: [ ﴾بُوا
 . »دیزیبگر] بپرھید و از طاغوت [فرید] خدا را بپرستیم [تا بگویختیبرانگ

نَّهُۥ َ�ٓ ﴿ فرماید: و خداوند می
َ
رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

َ
ٓ وَمَآ أ إَِ�هَٰ إِ�َّ

۠ فَٱۡ�بُدُونِ  ناَ
َ
م مگر یامبری نفرستادیچ پیش از تو ھیو پ«ترجمه:  .]۲۵الأنبیاء: [ ﴾٢٥�
 . »دیست پس مرا بپرستیی جز من نیه خداکم یردکه به او وحی کنیا

 و آیات در این مورد بسیار فراوان ھستند. 



 ٣٥٧  †فصل اول: ایمان به پیامبران

  تمام آن صفاتی که  باشیم به  ایمان داشته  این است کهھا  آن  ی ایمان به و از جمله
بندگان خداوند   اند که در مورد خود خبر دادهھا  آن و یا  خبر دادهھا  آن خداوند در مورد

را ھا  آن ھستند و ھمانند سایر مردم بشر ھستند و خداوند با رسالت و کلام خویش
ھم از مقام با این حال ھا  آن است، و  داده است و بر سایر مردم برتری  انتخاب نموده

بیشتر برای مقام بندگی تلاش کنند بیشتر از   ھر اندازه  روند، بلکه بندگی بیرون نمی
  گونه ھیچ  یز نیست کهھیچ وجھی جا  شوند، پس بعد از این به خداوند نزدیک می

  هک  این خاطر بوده  بهھا  آن دعوت تمامی  شود، بلکه  انجام دادهھا  آن عبادتی برای
 تنھایی عبادت شود.  خداوند به

 ھا: آن  ی ایمان به و از جمله
اجرا در آورد ھا  آن خداوند بر دست  ای است که خارق العاده آن معجزات  ایمان به

و  صخداوند بر دست موسی و عیسی و پیامبر ما محمد  ھایی که ھمانند آن نشانه
 اجرا در آورد.  به ‡سایر پیامبرھا
 ھا: آن  ی ایمان به و از جمله

نباشیم، زیرا ھا  آن را تصدیق نماییم و منکرھیچ کدام ازھا  آن تمامی  این است که
 است.ھا  آن مستلزم انکار تمامیھا  آن انکار یکی از

 ھا: آن  بهی ایمان  و از جمله
 صپایان رسیدند و محمد  به صنبوت و رسالت با بعثت پیامبر  اینکه  ایمان به

ی تمامی  آید و رسالت او خاتمه پیامبری بعد از او نمیخاتم و آخرین پیامبر است و ھیچ 
پیامبران یکی از ارکان اسلام است و ایمان ھیچ   طور کلی ایمان به  است، و به ھا رسالت

است   در حدیث مشھور جبریل آمده  شود ھمچنانکه آن کامل نمی  احدی بدون ایمان به
 ست.ا  فراوانی آن را تأیید نمودهو قرآن نیز در آیات 

 فرماید: خداوند متعال می

ِ وَمََ�ٰٓ�كَِتهِۦِ ﴿ ّ�هِۦِ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ ُ�ٌّ ءَامَنَ بٱِ�َّ نزلَِ إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ٓ أ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِا

طَعۡنَاۖ ُ�فۡرَا
َ
حَدٖ مِّن رُّسُلهِِۚۦ وَقاَلوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
نكََ رَ�َّنَا �َ�ۡكَ وَُ�تُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ َ� ُ�فَرّقُِ َ�ۡ�َ أ

امبر (خدا) بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل یپ«ترجمه:  .]۲۸۵: ةالبقر[ ﴾٢٨٥ٱلمَۡصُِ� 
و  ھا کتاب، و مؤمنان ھمگی به خدا و فرشتگان و  مان آورده استیشده است ا

از فرستادگانش فرق  یکچ یان ھیاند (و گفتند: ) (م مان آوردهیفرستادگانش ا
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) و  میستار، پروردگارا، آمرزش تو را (خوا میم و گردن نھادیدی) و گفتند: (شن میگذار نمی
 .») فرجام به سوی تو است

 فرماید:  خداوند متعال می

ِ وَرسُُلهِۦِ وَ�َقُولوُنَ ﴿ ن ُ�فَرّقِوُاْ َ�ۡ�َ ٱ�َّ
َ
ِ وَرسُُلهِۦِ وَُ�رِ�دُونَ أ ِينَ يَۡ�فُرُونَ بٱِ�َّ إنَِّ ٱ�َّ

ْ َ�ۡ�َ َ�لٰكَِ سَبيًِ�  ن َ�تَّخِذُوا
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ١٥٠نؤُۡمِنُ ببَِعۡضٖ وَنَۡ�فُرُ ببَِعۡضٖ وَُ�رِ�دُونَ أ

ُ
أ

هِينٗا  ۡ�تَدۡناَ للَِۡ�فِٰرِ�نَ عَذَابٗا مُّ
َ
اۚ وَأ سانی ک«ترجمه:  .]۱۵۱-۱۵۰النساء: [ ﴾١٥١ٱلَۡ�فِٰرُونَ حَقّٗ

ی یامبران او جدایان خدا و پیخواھند م و می ورزند فر میکامبرانش یه به خدا و پک
خواھند  م و میینک ار میکم و بعضی را انیمان داریند ما به بعضی ایگو اندازند و می

افران کافرند و ما برای کقت ینند * آنان در حقکار ین [دو] راھی برای خود اختیان ایم
 .»میا ردهکآور آماده  عذابی خفت

ی ھا کتابخود و فرشتگان و   پیامبران را با ایمان به  در این آیات خداوند ایمان به
میان خدا و پیامبرانش   که  و کفر کسانی را اعلام داشته  آسمانی مقارن قرار داده

 ورزند. برخی دیگر کفر می  د و بهآورن برخی ایمان می  اندازند و به ی مییجدا
 است:  ودهفرم صو در حدیث جبریل پیامبر

ی آسمانی و پیامبران و ھا کتابھا و  خدا و فرشته  به  (ایمان عبارت است از اینکه
  تقدیرات الھی ایمان داشتهخوب و بد   باشید و ھمچنین به  روز آخرت ایمان داشته

 .١)باشید
 .است  وت از امام شافعی روایت شدهدر باب نب  برخی از آنچه

 گوید: می /شافعی

�سَ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ ﴿ :فرماید می خداوند متعال نَّ وَٱۡ�ِ  ﴾٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ
 .»ه مرا بپرستندکدم جز برای آنیافریو جن و انس را ن«ترجمه:  .]۵۶الذاریات:[

سپس  گوید: خداوند مخلوقات را برای پرستش خویش خلق کرد می /شافعی

َ�نَ ﴿: فرماید ھستند، خداوند میپیامبران بھترین مخلوقات او   خداوند روشن نمود که

                                           
 .۱/۳۷است   امام مسلم آن را روایت کرده -١



 ٣٥٩  †فصل اول: ایمان به پیامبران

ُ ٱ�َّبِّ�ِ  ةٗ َ�حِٰدَةٗ َ�بَعَثَ ٱ�َّ مَّ
ُ
ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ  ۧٱ�َّاسُ أ مردم «ترجمه:  .]۲۱۳البقرة: [ ﴾نَ مُبَّ�ِ

 .»ختیدھنده برانگ میدآور و بیا نوامبران ریگانه بودند پس خداوند پیامتی 
را امین بر وحی ھا  آن انتخاب کرد وپس خداوند در میان بندگانش پیامبران را 

 حجت خداوند در میان مردم قرار داد.  خویش و مسئول قیام به

َ ٱصۡطََ�ٰٓ ءَادَمَ ﴿ :ھایش را ذکر نمود و فرمود برگزیده  سپس خداوند نخبه إنَِّ ٱ�َّ
ن یقیبه «: ترجمه .]۳۳عمران:  آل[ ﴾٣٣وَنوُحٗا وَءَالَ إبَِۡ�هٰيِمَ وَءَالَ عِمَۡ�نَٰ َ�َ ٱلَۡ�لَٰمَِ� 

مران را بر مردم جھان برتری م و خاندان عیخداوند آدم و نوح و خاندان ابراھ
 .»است داده

است و ابراھیم را ذکر   ص دادهیتخصھا  آن ی ذکر انتخاب اعاده  آدم و نوح را به

ُ إبَِۡ�هٰيِمَ ﴿ :، پس خداوند متعال فرمود کرده ذََ ٱ�َّ و «ترجمه:  .]۱۲۵[النساء:  ﴾خَليِٗ� وَٱ�َّ

 .»م را دوست گرفتیخدا ابراھ

ۚ إنَِّهُۥ ﴿:  و فرموده  و اسماعیل بن ابراھیم را ذکر کرده وَٱذۡكُرۡ ِ� ٱلۡكَِ�بِٰ إسَِۡ�عٰيِلَ
ا  ن کاد یل یتاب از اسماعکن یو در ا«. ]۵۴مریم: [ ﴾٥٤َ�نصََادقَِ ٱلوۡعَۡدِ وََ�نَ رسَُوٗ� نَّبيِّٗ

 . »امبر بودیای پ وعده و فرستاده  ه او درستکرا یز
سپس خداوند آل ابراھیم و آل عمران را در میان امتھا مورد لطف خویش قرار داد، 

َ ٱصۡطََ�ٰٓ ءَادَمَ وَنوُحٗا وءََالَ إبَِۡ�هٰيِمَ وَءَالَ عِمَۡ�نَٰ َ�َ  ﴿فرماید:  خداوند متعال می إنَِّ ٱ�َّ
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ذُرِّ  ٣٣ٱلَۡ�لٰمََِ�  ن یقیبه «. ]۳۳عمران:  آل[ ﴾٣٤�َّ� َ�عۡضُهَا مِنۢ َ�عۡضٖ� وَٱ�َّ

م و خاندان عمران را بر مردم جھان برتری داده یخداوند آدم و نوح و خاندان ابراھ
گرند و خداوند شنوای یه بعضی از آنان از [نسل] بعضی دکاست * فرزندانی 

 .١»داناست

 صبعثت پیامبر  ها به و نیاز آن صمردم قبل از بعثت پیامبروضعت بحث دوم: 
 گوید: " می تدای کتاب "الرسالهدر اب /شافعی

                                           
 شود.  ) مراجعه ۴/۱۹۵کتاب الام (   به -١
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ھیچ خدای دیگری وجود ندارد و او تنھا و   بجز الله  دھم که ...و گواھی می
مردم دو   ر حالی کهو رسول او است و او را مبعوث نمود د  شریک است و محمد بنده بی

 بودند:  دسته
خدا کفر ورزیدند و از پیش   تبدیل کردند و به کتاب احکام خدا رای اول: اھل  دسته

  فرستادهھا  آن سوی  به  ی حق خداوند که خود دروغ را جعل نمودند و آن را با برنامه
 د:فرمای نماید و می را برای پیامبرش ذکر میھا  آن کفر بود مخلوط کردند، پس خداوند

لسِۡنتََهُم بٱِلۡكَِ�بِٰ ِ�حَۡسَبُوهُ مِنَ ٱلۡكَِ�بِٰ وَمَا هُوَ منَِ �نَّ ﴿
َ
مِنۡهُمۡ لفََرِ�قٗا يلَۡوۥُنَ �

ِ ٱلۡكَذِبَ وهَُمۡ  ِ وََ�قُولوُنَ َ�َ ٱ�َّ ِ وَمَا هُوَ مِنۡ عِندِ ٱ�َّ ٱلۡكَِ�بِٰ وََ�قُولوُنَ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱ�َّ
 .]۷۸عمران:  آل[ ﴾٧٨َ�عۡلَمُونَ 

تاب که زبان خود را به [خواندن] کان آنان گروھی ھستند یو از م«ترجمه:  
د با یتاب [آسمانی] پندارکچانند تا آن [بربافته] را از [مطالب] یپ ای ] می ف شدهی[تحر

ه از کند آن از جانب خداست در صورتی یگو ست و مییتاب [آسمانی] نکه آن از کنیا
 .»دانند ه خودشان [ھم] میکنیبا ا بندند میست و بر خدا دروغ یجانب خدا ن

 فرماید: سپس می

واْ ﴿  ِ ليِشََۡ�ُ يدِۡيهِمۡ ُ�مَّ َ�قُولوُنَ َ�ذَٰا مِنۡ عِندِ ٱ�َّ
َ
ِينَ يَۡ�تُبُونَ ٱلكَِۡ�بَٰ بِ� فَوَۡ�لٞ لِّ�َّ

َّهُ  يدِۡيهِمۡ وَوَۡ�لٞ ل
َ
ا كَتَبَتۡ � َّهُم مِّمَّ ا يَۡ�سِبُونَ بهِۦِ َ�مَنٗا قلَيِٗ�ۖ فَوَۡ�لٞ ل  .]۷۹: ةالبقر[ ﴾٧٩م مِّمَّ

ی خود ھا دستای] با  شده فیتاب [تحرکه کسانی کپس وای بر «ترجمه: 
زی به دست آرند ین از جانب خداست تا بدان بھای ناچیند ایگو سند سپس میینو می

ن راه] به یشان از آنچه [از ایشان نوشته و وای بر ایھا دستشان از آنچه یپس وای بر ا
 . »آورند دست می
 فرماید: و می

ِۖ َ�لٰكَِ قَوۡلهُُم ﴿ ِ وَقاَلتَِ ٱ�ََّ�رَٰى ٱلمَۡسِيحُ ٱۡ�نُ ٱ�َّ وَقاَلتَِ ٱۡ�هَُودُ عُزَۡ�رٌ ٱۡ�نُ ٱ�َّ
فَۡ�هٰهِِمۡۖ يَُ�ِٰ� 

َ
ٰ يؤُۡفكَُونَ  ُٔ بأِ َّ�

َ
� ۖ ُ ۚ َ�تَٰلهَُمُ ٱ�َّ ْ مِن َ�بۡلُ ِينَ َ�فَرُوا َ  ٣٠ونَ قَوۡلَ ٱ�َّ ذُوٓاْ ٱ�َّ

ْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُوٓ  مِرُوٓا
ُ
ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱۡ�نَ مَرۡ�َمَ وَمَآ أ رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ ٱ�َّ

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهَُۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
ْ إَِ�هٰٗا أ ا

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَۚ سُبَۡ�نَٰهُۥ َ�مَّ  .]۳۱-۳۰: التوبة[ ﴾٣١َ�حِٰدٗ�ۖ �َّ



 ٣٦١  †فصل اول: ایمان به پیامبران

ن یح پسر خداست ایر پسر خداست و نصاری گفتند مسیھود گفتند عز یو «ترجمه: 
افر کن یش از ایه پکسانی کآورند و به گفتار  ه به زبان میکسخنی است [باطل] 

نان یشوند *  شد چگونه [از حق] بازگردانده میکاند شباھت دارد خدا آنان را ب شده
ه کت گرفتند با آنیخدا به الوھم را به جای یح پسر مریدانشمندان و راھبان خود و مس

ست منزه یچ معبودی جز او نیه ھکگانه را بپرستند یی یه خداکنیمامور نبودند جز ا
 .»گردانند می یکچه [با وی] شراست او از آن

 فرماید: و می

بۡتِ ﴿ ْ نصَِيبٗا مِّنَ ٱلۡكَِ�بِٰ يؤُۡمِنُونَ بٱِۡ�ِ وتوُا
ُ
ِينَ أ لمَۡ ترََ إَِ� ٱ�َّ

َ
غُٰوتِ وَ�َقُولوُنَ � وَٱل�َّ

ِينَ ءَامَنُواْ سَبيًِ�  هۡدَىٰ مِنَ ٱ�َّ
َ
ؤَُ�ءِٓ أ ِينَ َ�فَرُواْ َ�ٰٓ ۖ وَمَن  ٥١لِ�َّ ُ ِينَ لعََنَهُمُ ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ

ُ
أ

ُ فلََن َ�ِدَ َ�ُۥ نصًَِ�ا   .]۵۲-۵۱النساء: [ ﴾٥٢يلَۡعَنِ ٱ�َّ
ه به جبت و کای  دهیاند ند افتهیبی ی[آسمانی] نصتاب که از کسانی را کا یآ«ترجمه:  

ه کسانی کنان از یند ایگو اند می دهیفر ورزکه کسانی کمان دارند و در باره یطاغوت ا
ند که را خدا لعنت کرده و ھرکه خدا لعنتشان کنانند یترند * ا افتهی اند راه مان آوردهیا

 .»افتیاوری نخواھی یھرگز برای او 
آن   خداوند به  خدا کفر ورزیدند، پس چیزھایی را ابداع کردند که  ی بهھا دستو 

  کردند و یی را نصب میھا صورتو   ی خود سنگ و تختهھا دستبود و با   دستور نداده
را خدایان خویش ھا  آن بردند و کار می  بهھا  آن نمودند و نامھایی را برای آن را مزین می

پرداختند، و ھرگاه غیر از معبودھایشان چیزھای  میا ھ آن پرستش  نامیدند و به می
پرداختند و  عبادت آن می  یافتند آن را برمی داشتند و به زیبای دیگری را می

ی از عجم ھم در این ھا دستو  عرب بودندھا  این گذاشتند، معبودھای قبلی را کنار می
بودند از اعراب پیروی   ردهو آتش و... انتخاب ک  از ماھی و ستاره  کار و در پرستش آنچه

  کردند. می
کردند  غیر از او را پرستش می  ی برخی از کسانی کهھا پاسخو خداوند پاسخی از 

 :گفتند می  کند که را حکایت میھا  آن نماید، پس خداوند سخن برای پیامبرش بازگو می

﴿ ٰٓ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ ٓ ءَاباَءَٓناَ َ�َ قۡتَدُونَ إنَِّا وجََدۡناَ گفتند «ترجمه:  .]۲۳الزخرف: [ ﴾ءَاَ�رٰهِمِ مُّ

 .»میشان راھسپریم و ما از پی ایا افتهینی [و راھی] ییما پدران خود را بر آ
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ْ َ� تذََرُنَّ ﴿د: کن حکایت میھا  آن ی دیگری در مورد هیو خداوند در آ وَقاَلوُا
ا وََ� سُوَاٗ�  � ءَالهَِتَُ�مۡ وََ� تذََرُنَّ وَدّٗ  و«ترجمه: . ]۲۳نوح: [ ﴾٢٣وََ� َ�غُوثَ وََ�عُوقَ وَ�َۡ�ٗ

غوث و نه ینه  د و نه سواع وید و نه ود را واگذارینکان خود را رھا میگفتند زنھار خدا
 .»عوق و نه نسر رای

 فرماید: و می

يقٗا نَّبيًِّا ﴿  بتَِ لمَِ َ�عۡبُدُ إذِۡ  ٤١وَٱذۡكُرۡ ِ� ٱلۡكَِ�بِٰ إبَِۡ�هٰيِمَۚ إنَِّهُۥ َ�نَ صِدِّ
َ
� �يِهِ َ�ٰٓ

َ
قاَلَ ِ�

ن یو در ا«ترجمه: . ]۴۲-۴۱مریم: [ ﴾٤٢ا  ٔٗ مَا َ� �سَۡمَعُ وََ� ُ�بِۡ�ُ وََ� ُ�غِۡ� عَنكَ شَۡ� 
ار راستگوی بود * چون به پدرش گفت یامبری بسیرا او پیم پرداز زیاد ابراھیتاب به ک

ند ک زی را دور نمییو چند و از تیب شنود و نمی ه نمیکزی را یپدر جان چرا چ
 .»پرستی می

 :دفرمای و می

 إبَِۡ�هٰيِمَ ﴿
َ
�يِهِ وَقوَۡمِهۦِ مَا َ�عۡبُدُونَ  ٦٩وَٱتلُۡ عَليَۡهِمۡ َ�بَأ

َ
صۡنَامٗا  ٧٠إذِۡ قاَلَ ِ�

َ
قاَلوُاْ َ�عۡبُدُ أ

ونَ  ٧٢قاَلَ هَلۡ �سَۡمَعُونَُ�مۡ إذِۡ تدَۡعُونَ  ٧١َ�نَظَلُّ لهََا َ�كِٰفَِ�  وۡ يَُ�ُّ
َ
وۡ ينَفَعُونَُ�مۡ أ

َ
أ

 .]۷۳-۶۹الشعراء: [ ﴾٧٣
ه به پدر خود و قومش گفت چه کم را بخوان * آنگاه یبر آنان خبر ابراھ«ترجمه: 

ا وقتی دعا یم * گفت آھایی آنم و ھمواره ملازم یپرست د * گفتند بتانی را مییپرست می

 .»رسانند ان مییا زیا به شما سود یشنوند *  د از شما میینک می
طور   بهھا  آن آورد و از گمراھی میھا  آن یاد  نعمت خویش را به  و خداوند آنگاه که

 فرماید:  در موردشان می گذارد منت میھا  آن دھد و بر مؤمنین عموم خبر می

لَّفَ َ�ۡ�َ قلُوُ�ِ�ُ ﴿
َ
عۡدَاءٓٗ فَ�

َ
ِ عَليَُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ أ ْ نعِۡمَتَ ٱ�َّ صۡبَحۡتُم وَٱذۡكُرُوا

َ
مۡ فَأ

ُ لَ  ُ ٱ�َّ نقَذَُ�م مِّنۡهَاۗ كََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ
َ
ٰ شَفَا حُفۡرَ�ٖ مِّنَ ٱ�َّارِ فَأ ُ�مۡ بنِعِۡمَتهِۦِٓ إخَِۡ�نٰٗا وَُ�نتُمۡ َ�َ

 .]۱۰۳عمران:  آل[ ﴾ءَاَ�تٰهِۦِ لعََلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ 
د پس یگر] بودیدیک[ ه دشمنانکد آنگاه ینکاد یخدا را بر خود  و نعمت«ترجمه: 

نار پرتگاه آتش کد و بر یشما الفت انداخت تا به لطف او برادران ھم شد ھای دل انیم
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ھای خود را برای شما روشن  ن گونه خداوند نشانهید ایه شما را از آن رھانکد یبود
 . »دیابیه شما راه کند باشد ک می

فتراق و اجتماعشان اھل کفر ی محمد نجات یابند در ا وسیله  به  آنھا قبل از اینکه
 آورد.  را گرد ھم میھا  آن خدا  بودند و بزرگترین امور یعنی کفر به

خداوند   آورد که را گرد ھم میھا  آن وجود آوردن چیزھایی  و ھمچنین ابداع و به
او را بدان توصیف ھا  آن  تر از آن است که بود و خدا بسیار بلند مرتبه  نداده  بدان اجازه

 ردند. ک می

 ی سخنان شافعی در مورد نبوت  خلاصه
 است.   خداوند جن و انس را تنھا برای پرستش خود آفریده

امین بر وحی و حجت خدا ھا  آن را در میان مردم برگزید و ‡خداوند پیامبران
 ھستند

 دوست و خلیل خدا است. ÷ابراھیم
 است.  خداوند بعضی از انبیا را بر بعضی دیگر برتری داده

  دو دستهھا  آن مل بودند ودر جاھلیت و گمراھی کا صمردم قبل از بعثت پیامبر
 بودند:
دین خود را تحریف کردند و از پیام آن روی   ی اول: اھل کتاب ھستند که دسته –أ 

 بود.   آن دستور نداده  خداوند به  برتافتند و برای خود دینی را ابداع نمودند که
را دنبال ھا  آن راه و منش  ن عرب و عجم و کسانی کهی دوم: بت پرستا دسته –ب 

 کرد.  می
 آورد:  ھا را در کفر گرد ھم می دو اصل بزرگ تمامی امت صقبل از بعثت پیامبر

 خدا.  اصل اول: کفر به –أ 
 .١بود  نداده  خدا بدان اجازه  که  وجود آوردن آنچه  اصل دوم: ابداع و به –ب 

را از پرستش غیر خدا ھا  آن پرداختند و  مجادله  با قوم خویش به ‡پیامبران
ھا  آن ھا استحقاق پرستش را ندارند زیرا آن بت  توضیح دادند کهھا  آن ترساندند و برای

 نیازی را برطرف نمایند.  یچ گونهتوانند ببینند و بشنوند و ھ نمی

                                           
 .۸/۱۲" الرسالة "  -١
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انسان   که  بزرگترین چیزھایی بودهاند از  آبا و اجداد بر آن بوده  که  تعصب برای آنچه
پیامبران خود   بهاین صورت   کفار به  اینکه  است، نظر به  را از پذیرش حق بازداشته

 دادند: جواب می

قۡتَدُونَ ﴿ ٰٓ ءَاَ�رٰهِمِ مُّ ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ ٓ ءَاباَءَٓناَ َ�َ ترجمه: . ]۲۳[الزخرف:  ﴾إنَِّا وجََدۡناَ

 .»میشان راھسپریم و ما از پی ایا افتهینی [و راھی] ییخود را بر آما پدران  گفتند«
 .صی رسالت پیامبر وسیله  رحمت خداوند برای بندگانش به

 گوید: می /شافعی
گناه و   حقیقت پیوست و بعد از اینکه  موقع مقرر فرا رسید حکم خدا به  ھنگامی که

د دین منتخب خویش را اظھار بو  بدان راضی نبود افق را در بر گرفته  معصیتی که
 .١نمود

را باز کرد و حکم خود را نازل گرداند  ھا آسمانرحمت خویش درھای   پس به
گشت، خداوند تبارک و  ھم نازل می  ی گذشتهھا قرنمدام حکم خدا در   ھمچنانکه

ُ ٱ�َّبِّ�ِ ﴿ فرماید: تعالی می ةٗ َ�حِٰدَةٗ َ�بَعَثَ ٱ�َّ مَّ
ُ
ِ�نَ وَمُنذِرِ�نَ نَ  َۧ�نَ ٱ�َّاسُ أ  ﴾مُبَّ�ِ

دھنده  میدآور و بیا نوامبران ریگانه بودند پس خداوند پیمردم امتی « .]۲۱۳: ة[البقر
 .»ختیبرانگ

 صمحمد ما بحث سوم: فضایل پیامبر
 گوید: می /شافعی

                                           
مِّّ�ِ ﴿فرماید:  خداوند می -١

ُ
ِي َ�عَثَ ِ� ٱۡ� ْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِۦِ وَُ�زَّ�يِهِمۡ وَُ�عَلّمُِهُمُ  ۧهُوَ ٱ�َّ نَ رسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ َ�تۡلُوا

بِٖ�  ه کس کاوست آن «ترجمه: ]. ۲[الجمعة:  ﴾٢ٱلكَِۡ�بَٰ وَٱۡ�كِۡمَةَ �ن َ�نوُاْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ
شان گرداند کات او را بر آنان بخواند و پایخت تا آیای از خودشان برانگ سوادان فرستاده ان بییدر م

 .»اری بودندکش از آن در گمراھی آشیاموزد و [آنان] قطعا پیشان بیمت بدکتاب و حکو 
ما پاک و حنیف بودند ، اھا  آن تمامی  من بندگانم را خلق کردم در حالی که«  ه:و در حدیث آمد

 بودم بر  حلال کردهھا  آن بر  را از دینشان دور نمودند و آنچهھا  آن رفتند وھا  آن سوی  شیاطین به
  نداده  بدان اجازه  برای من شرکائی قرار دھند که  دستور دادند کهھا  آن  حرام گرداندند و بهھا  آن

ی عرب و عجم را  ھمهاھل زمین نگاه کرد پس بجز قسمتی از اھل کتاب   بودم. و خداوند به
 .۲۱۹۷/ ۴مسلم  .»زشت و ناھنجار شمرد
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 ١انتخاب او را برای وحی و رسالت خویش  فرد منتخب خداوند است که صپیامبر
بر تمام مخلوقات برتری داد، و آخرین پیام رحمت  او را ٢کرد و با گشودن در رحمتش

                                           
را از   خداوند کنانه«گفت:  می صپیامبر  گوید: شنیدم که بن اسقع می  واثله  که  در حدیث آمده -١

قریش را انتخاب کرد و از میان قریش بنی   فرزندان اسماعیل انتخاب کرد و از فرزندان کنانه
 .۴/۱۷۸۲مسلم  .»میان بنی ھاشم مرا برگزیدھاشم را انتخاب کرد و در 

از  ھا قرنن قرن از یفرمود: من در بھتر صپیامبر  کند که نقل می  س  و در روایت دیگری ابوھریره
 . ۲۳۶۴شماره ۳/۱۳۰۵ یزمان آدم فرستاده شده ام. رواه البخار

� وَرَۡ�َِ� وَ ﴿ فرماید: می  مراد ایشان قول خداوند است که  مثل اینکه -٢ ءٖ ِينَ  سِعَتۡ ُ�َّ َ�ۡ ۡ�تُبُهَا لِ�َّ
َ
فسََأ

ِينَ هُم � كَوٰةَ وَٱ�َّ ِي َ�ِدُونهَُۥ  ١٥٦َ�تٰنَِا يؤُۡمِنُونَ َ�تَّقُونَ وَُ�ؤۡتوُنَ ٱلزَّ َّ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِينَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱ�َِّ�َّ ٱۡ� ٱ�َّ

 ِ� يَِّ�تِٰ وَُ�حَرّمُِ مَكۡتُوً�ا عِندَهُمۡ ِ� ٱ�َّوۡرَٮةِٰ وَٱۡ�ِ مُرُهُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَُ�حِلُّ لهَُمُ ٱلطَّ
ۡ
يلِ يأَ

غَۡ�لَٰ ٱلَِّ� َ�نتَۡ عَليَۡهِمۡ 
َ
�ثَِ وََ�ضَعُ َ�نۡهُمۡ إِۡ�َهُمۡ وَٱۡ� و «ترجمه:  ].۱۵۷-۱۵۶[الأعراف:  ﴾عَليَۡهِمُ ٱۡ�ََ�ٰٓ

نند و ک زگاری مییه پرھکسانی کز را فرا گرفته است و به زودی آن را برای یرحمت من ھمه چ
امبر ین فرستاده پیه از اکدارم * ھمانا  آورند مقرر می مان مییات ما ایه به آکدھند و آنان  ات میکز

نند [ھمان ک روی مییابند پی ل نوشته مییه [نام] او را نزد خود در تورات و انجکدرس نخوانده 
دارد و برای آنان  ار ناپسند باز میکدھد و از  ده فرمان مییار پسندکه] آنان را به کری امبیپ

د و یگرداند و از [دوش] آنان ق شان حرام مییرا بر ا کزھای ناپایزه را حلال و چکیزھای پایچ
 .»دارد شان بوده است برمییه بر اکی را یبندھا

 کند: بر این معنی دلالت می  احادیثی که  و از جمله
  من داده  فرمود: اعطیت خمسا لم یعط..... پنج چیز به صب : پیامبر   حدیث جابر بن عبدالله

ی طول یک ماه راه دشمن  اندازه  است: به  نشده  ھیچ کدام از پیامبران قبلاز من داده  به  که  شده
دام از امت من در پس ھر ک  شده  عنوان مسجد قرار داده  ترسد، تمام زمین برای من به از من می

  در حالی که  ھر جای زمین نماز بگذارد نمازش صحیح است ، و غنایم جنگی برای من حلال شده
است ، و ھر کدام از   من عطا شده  است ، و شفاعت ھم به  برای ھیچ کسی قبل از من حلال نبوده

سوی تمام مردم   بهشدند اما من  می  سوی یک قوم و ملت خاص فرستاده  پیامبران قبل از من به
 . ۱/۱۲۸ام) بخاری  شده  طور عموم فرستاده  به

فرمود: با شش چیز بر سایر پیامبران  صپیامبر  کند که نقل می  س  و در روایت دیگری ابوھریره
ی دشمن نسبت  است ، ترس و ھراس را در روحیه  شده  من داده  ام: الفاظ رسا به شده  برتری داده

  است ، و تمام زمین برای من به  است ، و غنایم جنگی برای من حلال شده  من ایجاد کرده  به
ام و پیامبران با  شده  طور عموم فرستاده  دم بهسوی تمام مر  ، و به  شده  عنوان مسجد قرار داده

 .۱/۳۷۱مسلم  .پایان رسیدند)  من به
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بود   شده  او بدان فرستاده  پایان رساند، و آنچه  به ١ی او وسیله  خویش را برای بشر به
 . ٢٣بود  ھای پیامبران پیشین را فرا گرفته تمام برنامه

و در قیامت کسی است  ٤است  شیدهو در دنیا نام او را ھمراه نام خویش رفعت بخ
 .٥شود می  کند و شفاعتش پذیرفته شفاعت می  که

                                           
حَدٖ ﴿ فرماید: خداوند متعال می -١

َ
ٓ أ باَ

َ
دٌ � ا َ�نَ ُ�َمَّ ِ وخََاَ�مَ ٱ�َّبِّ�ِ  مَّ  ﴾نَ  ۧمِّن رجَِّالُِ�مۡ وََ�ِٰ�ن رَّسُولَ ٱ�َّ

ست ولی فرستاده خدا و خاتم یردان شما ناز م یک چیمحمد پدر ھ«ترجمه:  ].۴۰[الأحزاب: 
 .»امبران استیپ

وضع   فرمود: وضع من با پیامبران پیشین شباھت به صپیامبر  که  س نقل شده  و از ابوھریره
ی از آن جای یک آجر ھا گوشساختمان بسیار زیبا و قشنگی را بسازد ولی در   کسی دارد که

زنند از زیبایی آن تعجب  دور این ساختمان زیبا دور می  مردم به  خالی و ناقص باشد وقتی که
آن   ی ھمان آجری ھستم که منزله  گویند: چرا جای این آجر خالی است ؟! من به نمایند ، می می

 نماید و من آخر پیامبران ھستم.  ساختمان را تکمیل می
رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ كَآفَّةٗ ﴿ فرماید: خداوند می -٢

َ
و ما تو را جز «ترجمه:  ].۲۸[سبأ:  ﴾�� وَنذَِيرٗ للِّنَّاسِ �شَِ�ٗ  وَمَآ أ

بیان داشتیم   . و در احادیثی که»می[به سمت] بشارتگر و ھشداردھنده برای تمام مردم نفرستاد
 )  ۱/۳۷۱شد (مسلم  می  واضح دیده  ھمین مفاھیم به

 . ۱۲" الرسالة "  -٣
و نامت «ترجمه:  ].۴[الشرح:  ﴾٤وَرََ�عۡنَا لكََ ذكِۡرَكَ ﴿ ی آیه  کند به می  در اینجا اشاره /شافعی  -٤

 .»میدیرا برای تو بلند گردان
  است: خداوند فرموده  ی فوق گفته در مورد آیه  کند که سند خویش از مجاھد نقل می  شافعی به

و  الا االله (اشهد ان لا الهشود  نام شما ھم ذکر می  شود مگر اینکه نمی  است: ای محمد نام من برده

 .)اشهد ان محمدا رسول االله
وردن و برخاستن اذان نام پیامبر ھمراه نام خدا ھنگام ایمان آ  گوید: مراد این است که شافعی: می

شود و ممکن است نام او ھنگام تلاوت قرآن و انجام عملی صالح و دوری از معصیت ذکر  ذکر می
 .۱۶شود. " الرسالة " 

را در دنیا و  صاست: خداوند نام پیامبر  فرموده  کند که نقل می  بیھقی در " الدلائل " از قتاده
گویند:  دھند و می و موذنی ندا سر می  است ، زیرا ھر خطیب و گواھی دھنده  آخرت بلند کرده

 .۵۵۰ -۸/۵۴۸، الدر المنثور  ۶۳/ ۷) دلائل النبوة  ا رسول االلهمحمد ان اشهد و  االله الا  اشهد ان لا اله
آیند ، من ھم آنگاه  است (پس نزد من می  در حدیث مشھور در مورد شفاعت آمده  ھمین نکته -٥

پروردگارم را   شود ، ھنگامی که می  داده  من اجازه  خواھم ، به می  روم ، و از پروردگارم اجازه یم
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خداوند برای دین   و جامع تمامی اخلاقی است که ٢و او پاکترین نفس بشر است  ١
 .٤است   و دارای بھترین دودمان و قبیله ٣و دنیا بدان راضی است 

 .١ی خدا و فرستاده  این شخصیت والا عبارت است از محمد بنده

                                                                                                       
مانم  باقی می  خدا بخواھد در حالت سجده  که  آیم ، تا ھر اندازه در می  سجده  بینم در برابر او به می

خواھی درخواست کن ،  می  بردار ، ھر چه  فرماید: ای محمد ! سرت را از سجده ، سپس خداوند می
، مسلم  ۶/۲۶۹۷شود و شفاعت کن شفاعتت قبول خواھد شد) بخاری  می  ھایت پذیرفته خواسته

۱/۱۷۵- ۱۸۷. 
فرمود: در روز قیامت من سید فرزندان آدم ھستم و  صپیامبر  که  آمده س و در حدیث ابوھریره

ن شافع ھستم و نخستین کسی شود، و نخستی می  از قبر بیرون آورده  نخستین کسی ھستم که
 ۴/۱۷۸۲مسلم  .شود) می  شفاعتش پذیرفته  ھستم که

 .۱۳-۱۲" الرسالة "  -١
 .بر تمام خلایق صدر صحیح مسلم باب برتری پیامبر ما -٢

انا سيد ولد آدم يوم «فرمود:  صپیامبر  گفته  کند که نقل می  سند خویش از ابوھریره  و امام مسلم به
،  ۴/۳۷۰، ترمذی  ۱۷۸۲/ ۴مسلم  »روز قیامت من سید فرزندان آدم ھستمدر « »...القيامة

  کند این است که روز قیامت منحصر می  سید بودنش را تنھا به  و علت اینکه ۴۶۷۳ابوداود 
شود   داده  در آن روز بزرگ جلوه  شود و کسی که سیادت وارزشمندی آن در روز قیامت ظاھر می

 گر از باب اولی است.بزرگ بودن او در جاھای دی
  کنند در واقع بسیار فراوان ھستند ، از جمله دلالت می صبر زیبایی اخلاق پیامبر   نصوصی که -٣

ه تو را کو راستی « ترجمه: ].۴[القلم:  ﴾٤�نَّكَ لَعََ�ٰ خُلُقٍ عَظِيٖ� ﴿ فرماید: می  قول خداوند که
زیباتر و نیکوتر بود.)   از ھمه صگوید: اخلاق پیامبر می  حدیث انس که  . و از جمله»ی والاستیخو

اخلاق پیامبر   شود که سوال می  از عائشه  ، و ھنگامی که ۱/۳۱۲ی بیھقی  " نوشته ةدلائل النبو
قرآن از آن بحث   بود؟ در جواب گفت: اخلاق پیامبر عبارت بود از ھمان اخلاقی که  چگونه

  مراجعه )صشیخ عبدالمحسن العباد در مورد اخلاق پیامبر  محاضره  . به۱/۵۱۲کند) مسلم  می
 شود.

ی  ی ھاشم و از قبیله چیزی است واضح و روشن، ایشان از طایفه صفضل و بزرگی خاندان پیامبر -٤
 قریش ھستند و دارای دودمانی بزرگتر از تمام مردم میباشند.

گفت: ان  می  شنیدم که صپیامبر گوید از می  که  بن اسقع آمده  در صحیح مسلم از حدیث واثله
  را از فرزندان اسماعیل انتخاب کرد و از فرزندان کنانه  اصطفی کنانة....... خداوند کنانه  الله

قریش را انتخاب کرد و از میان قریش بنی ھاشم را انتخاب کرد و در میان بنی ھاشم مرا برگزید) 
 .۱/۷۱، زادالمعاد  ۴/۱۷۸۲مسلم 
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نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ  لقََدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ ﴿
َ
عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِ�صٌ عَليَُۡ�م  مِّنۡ أ

امبری از خودتان یقطعا برای شما پ«ترجمه: . ]۱۲۸: التوبة[ ﴾١٢٨رَّحِيمٞ  بٱِلمُۡؤۡمِنَِ� رءَُوفٞ 
سبت به ص و نیت] شما حرید به [ھدایفتیشما در رنج ب  ه بر او دشوار استکآمد 

 .»مؤمنان دلسوز مھربان است

مَّ ٱلۡقُرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلهََا﴿ فرماید: و می
ُ
نُذِرَ أ ه و کتا [مردم] م«ترجمه:  .]۷الشوری: [ ﴾ّ�ِ

 .»رامون آنند ھشدار دھییه پکی را سانک

                                                                                                       
از بدعت و افراط در ذات  /ی خدا: در این عبارت دور بودن امام شافعی و فرستاده  بنده -١

برای آن   تمجید نمودند که صشود ، زیرا ایشان تنھا با کلماتی از پیامبر می  ملاحظه صپیامبر
  کهپایان رساند   است سپس تمجید را با بیان مقام حقیقی او نزد خدا به  اثبات رسیده  بزرگوار به

ی  دنبال آن گفت محمد فرستاده  باشد و و به  خدا است تا مقام او را بسیار بلند نکرده  محمد بنده
فرمود: ( در مدح من  صپیامبر  که  باشد ، و در حدیث صحیح آمده  خدا است تا از مقام او نکاھیده

روی   و زیاده  مبالغهنصرانیان در مدح عیسی بن مریم   که  روی نکنید ، آنگونه  و زیاده  مبالغه
 خدا و رسول خدا است ).  اند ، بدون شک من یکی از بندگان خدایم ، پس بگوئید او بنده کرده

 بخاری.
 گوید: می ۱۴۹طحاوی   ابن ابی العز حنفی در شرح عقیده

  بندگی برای خداوند است ، و بنده  کمال رسیدن مخلوقات در گرو تحقق بخشیدن به  به  بدان که
یابد  او فزونی می  شود و درجه بیشتر برای تحقق بندگی تلاش نماید کمال او بیشتر می  دازهھر ان

آید و بیرون رفتن از بندگی برای  وجھی از بندگی بیرون می  به  بنده  و ھر کس گمان برد که
کند ،  آید و مردم را گمراه می حساب می  ی کمال است او از گمراه ترین مردم به انسان مایه

َذَ ٱلرَّحَۡ�نُٰ وََ�ٗ ﴿ فرماید: داوند متعال میخ كۡرَمُونَ  بلَۡ عِبَادٞ �ۗ سُبَۡ�نَٰهُۚۥ وَقَالوُاْ ٱ�َّ  ].۲۶[الأنبیاء:  ﴾٢٦مُّ
ه [فرشتگان] بندگانی کرده منزه است او بلکار یو گفتند [خدای] رحمان فرزندی اخت« ترجمه:

اسم   خداوند پیامبر خویش را در بزرگترین مقام به. ھمراه با بسیاری از آیات دیگر ، و »ارجمندند

ىٰ بعَِبۡدِهۦِ﴿ است  عبد ذکر کرده َ�ۡ
َ
يِٓ أ ِ يدَۡعُوهُ ﴿ و ].۱[الإسراء:  ﴾سُبَۡ�نَٰ ٱ�َّ ا قَامَ َ�بۡدُ ٱ�َّ نَّهُۥ لمََّ

َ
 ﴾وَ�

وَۡ�ٰ ﴿ ].۱۹[الجن: 
َ
ٓ أ وَۡ�ٰٓ إَِ�ٰ َ�بۡدِهۦِ مَا

َ
ٰ  كُنتُمۡ ِ� رَۡ�بٖ  �ن ﴿ و ].۱۰[النجم:  ﴾١٠فأَ ۡ�اَ َ�َ ا نزََّ مِّمَّ

و با این ویژگی در دنیا و آخرت استحقاق تقدیم بر مردم را کسب کرد، و  ].۲۳: : ة[البقر ﴾َ�بۡدِناَ

شود  طلب شفاعت می ÷از مسیح ‡ءبعد از انبیا  ھمین خاطر در روز قیامت وقتی که  به
اش  و آینده  خداوند از گناھان گذشته  سوی محمد بروید ، زیرا او کسی است که  گوید: به می

 . است) متفق علیه  درگذشته
 برای او حصول پیدا کرد.  پس با تکمیل کردن بندگی برای خدا این مقام و مرتبه
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قۡرَ�َِ� ﴿فرماید:  و می
َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
شان یو خو«ترجمه: . ]۲۱۴الشعراء: [ ﴾٢١٤وَأ

 .»ت را ھشدار دهیکنزد

ترجمه:  .]۴۴الزخرف: [ ﴾٤٤لوُنَ  َٔ �نَّهُۥ َ�ِۡ�رٞ لَّكَ وَلقَِوۡمِكَۖ وسََوفَۡ �ُۡ� ﴿ فرماید: و می
[در  ری است و به زودیکه] تذیه [قرآن] برای تو و برای قوم تو [ماکو به راستی «

 .»د شدیده خواھیمورد آن] پرس

�نَّهُۥ َ�ِۡ�رٞ لَّكَ ﴿ :ی هیدر مورد آ /سند خویش از مجاھد  به /سپس شافعی 
شود:  می  است: گفته  گفته  کند که نقل می .]۴۴[الزخرف:  ﴾٤٤لوُنَ  َٔ وَلقَِوۡمِكَۖ وسََوۡفَ �ُۡ� 

شود: از  می  گفته شود: از عرب ھستند. می  جواب داده کسانی ھستند ؟  مردھا از چه
 .١شود: از قریش ) می  پاسخ داده کدام عرب؟

  واضح و روشن دیده  هیدر آ  مجاھد در این مورد بیان داشته  گوید: آنچه شافعی می
 تفسیر ندارد.  نیازی به  طوری که  شود به می

را تخصیص  صقوم و خاندان نزدیک پیامبر خداوند سبحان در انذار و بیم دھی
را رفعت  صداد و با قرآن ذکر پیامبر  تمام مردم را بدان احاطهھا  آن داد و بعد از

 را مبعوث نمود قوم او را برگزید. صپیامبر  بخشید سپس آنگاه که

قۡرَ�َِ� ﴿پس فرمود: 
َ
نذِرۡ عَشَِ�تكََ ٱۡ�

َ
شان یو خو«ترجمه:  .]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤وَأ

 .»ت را ھشدار دهیکنزد
ان عبدمناف خداوند فرمود: ای فرزند صاند: پیامبر و برخی از مفسرین قرآن گفته

 .٢١دھم و شما خویشان نزدیک من ھستیدمرا فرستاد تا خویشاوندان نزدیکم را ھشدار 

                                           
 . ۷/۳۸۰، الدر المنثور   چھارده  از شعبه ۲۲  ، شعب بیھقی حدیث شماره ۲۵/۷۶تفسیر طبری  -١

ی  " از ابن عباس س در مورد آیه ۱۱/۴۶" و ابن جریر در " التفسیر  ۲/۲۵۶و طبرانی در " الکبیر 
 برای شما و قومت شرف و بزرگی است.  است: این آیه  گفته  اند که فوق روایت کرده

 ۷/۳۸۰الدر المنثور 
  ا با این لفظ از ھیچ کتابی از کتب سنت نیافتم و بهگوید: (این حدیث ر شیخ احمد شاکر : می -٢

این   اند که ی تعبیرات شافعی است و برخی از مفسرین قرآن گفته گمان من این حدیث از جمله
بر   ی احادیثی است که از جمله  باشد ، بلکه  با اسناد نزد او روایت شده  عبارت حدیثی نیست که
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ذکر   گوید: خداوند رحمت خویش را بر محمد نازل گرداند ھر اندازه شافعی می
کنندگان نام او را ذکر کنند و غافلین از ذکر نام او غافل بمانند و بزرگترین و بیشترین 

فرستد شامل حال او گرداند  بر اولین و آخرین مخلوق خویش می  صلواتی که و پاکترین
  گرداند که صاز ھر کدام از امت محمد ٢تر و ما و شما را با فرستادن صلوات بر او پاک

 .١فرستد بر او صلوات و رحمت و برکت می

                                                                                                       
و اصول بر زبان فقھا و اصولیون   در کتب فقه  احادیثی که شود ھمانند آن زبان مفسرین نقل می

 .شناسند حدیث بسیاری از این نوع احادیث را نمی  شود واھل علم به نقل می
  گوید: وقتی که می  اند که را روایت کرده  آری بخاری و مسلم و کسانی دیگر نیز حدیث ابو ھریره

نذِرۡ عَشَِ�تكََ ﴿ی  خداوند آیه
َ
قرَۡ�َِ� وَأ

َ
بلند شد و  صرا نازل کرد پیامبر ].۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤ٱۡ�

فرمود: ای جماعت قریش ! نفس و جان خودتان را باز خرید نمایید و آن را نجات دھید ، من 
توانم بدون  ی عبدمناف! من نمی نیاز نمایم، ای طایفه شما را از خدا بی  ھیچ وجه  توانم به نمی

ای  توانم برای تو فایده سودی برسانم، ای عباس بن عبدالمطلب من نمیشما   خواست خدا به
 . ۹۸-۵/۹۵، الدر المنثور  ۸/۳۷۶. فتح الباری ۱/۷۶باشم) مسلم   داشته

 صپیامبر   موافق آن لفظ باشد که  شود که نمی  چیزی دیده ھا روایت  اما در ھیچ کدام از این گونه
 .نزدیک من ھستید) باشد (و شما خویشان  گفتهھا  آن  به

 . ۱۵ی  صفحه  " حاشیه  " الرساله
و این قسمت از کلام شافعی : بیان و توضیحی است برای بزرگی و عظمت  ۱۵ -۱۳"   " الرساله -١

 صبعثت پیامبر   طور خصوص به  طور عموم و بر عرب و قریش به  منت خداوند بر بندگانش به
  را بهھا  آن ی او ھدایت داد و بعد از فقر وسیله  ضلالت بهرا بعد از گمراھی و ھا  آن  آنگاه که

 عزت بخشید .ھا  آن  ی او توانگر گرداند و بعد از ذلت به وسیله
  عبارت است از کمک گرفتن از خدا به  توسل یکی از انواع توسل مشروع است که  این گونه -٢

ی عمل صالح دلالت  وسیله  ی عمل صالح ، و کتاب و سنت بر مشروعیت کمک گرفتن به وسیله
 : کنند ، از جمله می

ٓ ءَامَنَّا فٱَغۡفرِۡ َ�اَ ذُنوَُ�نَا وَقنَِا عَذَابَ ٱ�َّارِ ﴿ فرماید: خداوند می نَا ٓ إِ�َّ ِينَ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا عمران:  [آل ﴾١٦ٱ�َّ
را بر ما  م پس گناھان مایمان آوردیند پروردگارا ما ایگو ه میکسانی ک«ھمان ترجمه:  ].۱۶

 .»ببخش و ما را از عذاب آتش نگاه دار

بَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فٱَۡ�تُبنَۡا مَعَ ﴿فرماید:  و می نزَلۡتَ وَٱ�َّ
َ
ٓ أ ٓ ءَامَنَّا بمَِا ٰهِدِينَ  رَ�َّنَا ]. ۵۳عمران:  [آل ﴾٥٣ٱل�َّ

در م پس ما را یردکروی یم و فرستاده[ات] را پیدیردی گروکپروردگارا به آنچه نازل «ترجمه: 
 .»سیزمره گواھان بنو
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بخشد  گوید: خدا از جانب ما بزرگترین پاداش خود را بر پیامبر ما ارزانی شافعی می
  دھد، خداوند به می  شده  فرستادهھا  آن سوی  به  فرستادگانش در برابر کسانی که  به  که

برای مردم   ی او ما را از ھلاکت نجات بخشید و ما را در ردیف بھترین امتی که وسیله
 .٢اند قرار داد بیرون آمده
آن نصیبی از دین و  ی وسیله  رسد و به ما می  به  نعمت ظاھری و پنھانی که  ھر گونه

باعث دفع مشکلاتی برای ما در دین و دنیایمان و یا در   شویم و یا اینکه دنیا را نایل می
                                                                                                       

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ  مُ  ۧ�ذۡ يرََۡ�عُ إبَِۡ�ِٰ� ﴿فرماید:  و می نتَ ٱلسَّ
َ
ۖ إنَِّكَ أ ٓ ا ٱلقَۡوَاعِدَ مِنَ ٱۡ�يَۡتِ �سَۡ�عٰيِلُ رَ�َّنَا َ�قَبَّلۡ مِنَّ

بردند   میعبه] را بالاکھای خانه [ هیل پایم و اسماعیه ابراھکو ھنگامی «ترجمه: ۱۲۷: ة[البقر ﴾١٢٧

 . »ییقت تو شنوای دانایه در حقکر یگفتند] ای پروردگار ما از ما بپذ [می
 با توسل بسیار فراوان ھستند.  و آیات در رابطه

و احادیث دیگری   در بخاری و مسلم و... آمده  و در سنت ھم احادیثی امثال حدیث مشھور غار که
 اند. نیز ذکر شده

 بارت است از: اما انواع مشروع دیگر توسل ع
 اسما و صفات خداوند.  طلب یاری از خداوند با توسل به

توانایی دعا کردن برای شما را   ای که دعای مرد صالح زنده  و طلب یاری از خداوند با توسل به
 دارد. 

ی شیخ الاسلام ، " و  " نوشته  شود: قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیله  ی زیر مراجعهھا کتاب  به
ی محمد بن ناصر  ی محمد نسیب رفاعی ، " التوسل " نوشته التوصل الی حقیقة التوسل " نوشته

 البانی.
 .۱۶"   " الرساله -١
ِ َ�يِعٗ ﴿ فرماید: خداوند متعال می -٢ ْۚ وَٱذۡكُ وَٱۡ�تَصِمُواْ ِ�بَۡلِ ٱ�َّ قُوا ِ عَليَُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ ا وََ� َ�فَرَّ رُواْ نعِۡمَتَ ٱ�َّ

 
َ
صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِۦِٓ إخَِۡ�نٰٗ  عۡدَاءٓٗ أ

َ
لَّفَ َ�ۡ�َ قلُُو�ُِ�مۡ فأَ

َ
ٰ شَفَا حُفۡرَ�ٖ فَ� نقَذَُ�م مِّنۡهَاۗ مِّنَ  ا وَُ�نتُمۡ َ�َ

َ
ٱ�َّارِ فأَ

ُ لَُ�مۡ ءَاَ�تٰهِۦِ لَعَلَُّ�مۡ َ�هۡتَدُونَ  ُ ٱ�َّ سمان یبه ر و ھمگی«ترجمه:  ].۱۰۳عمران:  [آل ﴾١٠٣كََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ
د یگر] بودیدیکه دشمنان [کد آنگاه ینکاد یخدا را بر خود  د و نعمتینده نشوکد و پرایخدا چنگ زن

د ینار پرتگاه آتش بودکد و بر یشما الفت انداخت تا به لطف او برادران ھم شد ھای دلان یپس م
ه شما کند باشد ک می ھای خود را برای شما روشن نگونه خداوند نشانهید ایه شما را از آن رھانک

 .»دیابیراه 

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ ﴿فرماید:  و می
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ِ  كُنتُمۡ خَۡ�َ أ  ﴾وََ�نۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ

ده یار پسندکد به یا دار شدهیه برای مردم پدکد ین امتی ھستیشما بھتر«]. ۱۱۰عمران:  [آل
 . »دیمان دارید و به خدا ایدار ار ناپسند بازمیکد و از یدھ مان میفر
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  سوی آن خیر و ھدایت کننده  سبب اساسی به صشود حتما محمد میھا  آن یکی از
مخالف رشد و   دربرابر ھلاکت و جاھای بدی که  و مدافعی بوده  سوی آن رشد بوده  به

شوند و مدام بر  موجب ھلاکت می  در برابر اسبابی که  اند و متذکری بوده بوده ترقی
است، پس خداوند خیر و برکت خود را بر محمد و   نصیحت و ارشاد و انذار پابرجا بوده

اید ھمانا سزاوار  بر ابراھیم و آل ابراھیم نازل کرده  که  آل محمد نازل کن ھمان گونه
 .١٢ستایش ھستی و بزرگواری

است: خداوند   گفته  کند که روایت می /سند خویش از امام شافعی  و بیھقی به

دۡريِ مَا ُ�فۡعَلُ ِ� ﴿فرمود:  صپیامبرش  خطاب به
َ
قلُۡ مَا كُنتُ بدِۡٗ� مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أ

                                           
  ۱۷-۱۶"   " الرساله -١
طور کامل   این معنی ھر کس به  ، بهصی پیروی از پیامبر عظمت فایده  کند به می  شافعی : اشاره -٢

  است، پس ھر گونه  پیروی نماید در دنیا و آخرت از گمراھی و ضلالت در امان مانده صاز پیامبر
سبب پیروی ما از   شود به از ما دفع می  شری که  شود و ھر گونه برای ما حاصل می  خیری که

و ھشدار  صسنت پیامبر  با وجوب چنگ زدن به  است، و نصوص در رابطه صپیامبرمان محمد
  ای در این رشته ی جداگانهھا کتابحتی   دن بدعت بسیار فراوان ھستند، بلکهوجود آور  از به

نَّ ﴿  فرماید: ی شاطبی و... ، خداوند متعال می کتاب " الاعتصام " نوشته  اند از جمله شده  نگاشته
َ
وَأ

قَ ا فٱَتَّبِ َ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗ  بُلَ َ�تَفَرَّ ۖ وََ� تتََّبعُِواْ ٱلسُّ ٮُٰ�م بهِۦِ لَعَلَُّ�مۡ عُوهُ بُِ�مۡ عَن سَبيِلهِِۚۦ َ�لُِٰ�مۡ وَصَّ
 ھا راهد و از ینکروی ین است راه راست من پس از آن پید] ایو [بدان« ].۱۵۳[الأنعام:  ﴾١٥٣ َ�تَّقُونَ 
ه [خدا] شما را به آن کنھاست ید اینکروی میسازد پ نده میکه شما را از راه وی پراکگر] ی[ی د

 .»دییه به تقوا گراکاست باشد رده کسفارش 

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ ديِنٗ ﴿ فرماید: و می
َ
ۡ�مَلتُۡ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
 ﴾اٱۡ�وَۡمَ أ

دم و اسلام را یخود را بر شما تمام گردان امل و نعمتکتان ین شما را برایامروز د« ].۳: ة[المائد
  .»دمینی برگزییعنوان] آ برای شما [به

بماند   گوید: حقیقت این است اگر کسی از شما زنده می  در حدیث عرباض بن ساریه صو پیامبر
سنت من و سنت خلفای راشدین بعد از   بیند، پس بر شما واجب است که اختلافات زیادی را می

را محکم بگیرید و ھا  آن نی آسیابتاھا دندانچنگ فرا زنید و با ھا  آن  من را دنبال کنید ، به
بدعتی گمراھی است) ترمذی   وجود بیاورید ، زیرا ھرگونه  و نو را به  امور تازه  بپرھیزید از اینکه

، احمد /  ۴۴-۴۲/  ، ابن ماجه۶۴۰۷حدیثی است حسن و صحیح ، ابوداود /   و گفته ۲۶۷۶/
۴/۱۲۶ . 
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دانم با  امبران نودرآمدی نبودم و نمییان] پیبگو من از [م«. ]۹الأحقاف: [ ﴾وََ� بُِ�مۡ 
 .»ای خواھد شد و با شما چه معاملهمن 

اش  و آینده  از گناھان گذشته  نازل فرمود که صسپس خداوند بر پیامبرش

بيِنٗا ﴿ : فرموده  است، مراد قول خداوند است که  درگذشته  ١إنَِّا َ�تَحۡنَا لكََ َ�تۡحٗا مُّ
ُ مَا غَۡفِرَ لكََ ٱ�َّ رَ وَُ�تمَِّ نعِۡمَتهَُۥ عَليَۡكَ وََ�هۡدِيكََ صَِ�طٰٗا  ّ�ِ خَّ

َ
مَ مِن ذَ�بكَِ وَمَا تأَ َ�قَدَّ

سۡتَقيِمٗا   .]۲-۱الفتح: [ ﴾٢مُّ
روزی درخشانی * تا خداوند از گناه یم [چه] پیدیروزی بخشیما تو را پ«ترجمه: 
را به راھی راست  و توخود را بر تو تمام گرداند  نده تو درگذرد و نعمتیگذشته و آ

 .»ندکت یھدا
بخشد و او را از ارتکاب  یعنی خداوند گناھان پیش از وحی و بعد از وحی او را می 

کارھای مورد پسند او را انجام  صپیامبر  که  دارد، پس خداوند دانسته می  گناه نگه
در روز قیامت و   شده  ، شفاعت پذیرفته ایشان نخستین شفاعت کننده  دھد و اینکه می

 .١ی تمام مخلوقات است سردسته

                                           
او یاد   خداوند به  داند مگر آنچه غیب نمیچیزی از  صپیامبر  دلیلی است بر اینکه  این آیه -١

 .دھد، زیرا علم غیب مخصوص خداوند است می

حَدًا ﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
ٰ َ�يۡبهِۦِٓ أ  ﴾إِ�َّ مَنِ ٱرۡتََ�ٰ مِن رَّسُولٖ  ٢٦َ�لٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ فََ� ُ�ظۡهِرُ َ�َ

گاه نمی بیسی را بر غکدانای نھان است و «ترجمه:  ].۲۷-۲۶[الجن:  امبری یند * جز پک خود آ
 .»ه از او خشنود باشدکرا 

رحَۡامِ� وَمَا تدَۡريِ َ�فۡسٞ ﴿ فرماید: و می
َ
ِلُ ٱلۡغَيۡثَ وََ�عۡلمَُ مَا ِ� ٱۡ� اعَةِ وَُ�َ�ّ َ عِندَهُۥ عِلمُۡ ٱلسَّ اذَا  إنَِّ ٱ�َّ مَّ

�ضٖ �ۖ تَۡ�سِبُ غَدٗ 
َ
يِّ أ

َ
ۢ َ�مُوتُۚ إنَِّ ٱ وَمَا تدَۡريِ َ�فۡسُۢ بأِ َ عَليِمٌ خَبُِ� در « ].۳۴[لقمان:  ﴾٣٤�َّ

ه در کفرستد و آنچه را  امت نزد اوست و باران را فرو مییه علم [به] قکخداست  قتیحق
ن یدامکداند در  سی نمیکآورد و  داند فردا چه به دست می سی نمیکداند و  رحمھاست می

گاه استه] دکخداست [ قتیرد در حقیم ن مییسرزم  .»انای آ

عۡلمَُ ٱلۡغَيۡبَ َ�سۡتَكَۡ�ۡتُ منَِ ﴿ فرماید: می صان حال پیامبریو خداوند متعال در حین ب
َ
وَلوَۡ كُنتُ أ

وءُٓ  ِ�َ ٱلسُّ اندوختم و  شتری مییر بیدانستم قطعا خ ب مییو اگر غ« ].۱۸۸[الأعراف:  ﴾ٱۡ�َۡ�ِ وَمَا مَسَّ
گذارد و  بخواھد منت می  خداوند بر ھر کدام از پیامبرانش که. اما »دیرس بی نمییھرگز به من آس

 دھد. خبر میھا  آن  عنوان احترام و تأییدشان به  برخی از امور غیبی را به
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را بر  صایشان پیامبر ما محمد  از سخنان امام شافعی ظاھر گشت که ١حقیقتا
است،   ر خویش را ابراز داشتهطور صریح این نظ  دھد و ایشان به تمام خلایق تفضیل می

 است:  گفته  کند که او روایت می بیھقی از  ھمچنانکه
 رین مخلوق پروردگار جھانیان است.ی خدا بھت محمد فرستاده

گویند پیامبران بھترین مخلوق پروردگار  و مردم با ھم اختلاف نظر دارند برخی می
 وردگارند.ھا بھترین مخلوق پر شتهگویند فر ھستند و برخی ھم می

بزرگتر از ھا  آن یک ازکدام   و در مورد آدم و محمد ھم اختلاف نظر وجود دارد که
 دیگری است.

 ھم با ھم اختلاف دارند  و مدینه  و در مورد بزرگی مکه
 .٢بھترین مکان است  گوید: مکه می /شافعی
کند،  دلایلی بر آن دلالت می  است چیزی است که  شافعی بدان نظر داده  و آنجه

 .٣فرماید: من در روز قیامت سید فرزندان آدم ھستم می  که صھمانند قول پیامبر
  کنید که با آن حدیث دیگر جمع می  این حدیث را چگونه  شود که  اگر گفته

 .٤است: مرا بر موسی تفضیل ندھید)  فرموده صپیامبر

                                                                                                       
غیب را  صپیامبر  شما خبر داد که  گوید: و ھر کس به ل می  ل ام المومنین عایشهیاین دل  به

کتاب  بخاری: » لا يعلم الغيب الا االله«فرماید:  اوند میاست زیرا خد  او دروغ گفته  داند بدان که می
 .۲۶۸۷/ ۶" التوحید " 

ی او  و آینده  خداوند از گناھان گذشته  پیامبرش خبر داد اینکه  خداوند به  یی کهھا غیب  و از جمله
این خاطر است   است. و به صی احترام خداوند برای پیامبرش است ، و این از جمله  درگذشته

خداوند از گناھان   سوی محمد بروید ، زیرا او کسی است که  گوید: به عیسی در روز قیامت می  که
  که ھایی آنھا ردی است بر اھل بدعت و خرافات ،  است) این کفته  اش درگذشته و آینده  گذشته

گاھیبرند اولیاھایشان از ھمان ابتدا توانایی بر علم غیب دارند و  گمان می محفوظ  یی بر لوحھا آ
 دارند.

 .۱/۴۲۴البیھقی  -١
 .۱/۴۲۲مناقب بیھقی  -٢
 .۴/۱۷۸۲امام مسلم ، کتاب " الفضائل "  -٣
 .۲۳۷۳  شماره ۴/۱۷۴۳، مسلم  ۳۲۲۷  شماره ۳/۱۲۵۱بخاری  -٤
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 س ابوھریرهشود،  فھم می  گویم: از سبب ورود حدیپ این مسئله در پاسخ می
خواھد آن را  کند و می می  گوید: یک نفر یھودی کالای خود را در بازار عرضه می

پسندد و بدان راضی  آن را نمی  دھند که او می  در برابر چیزی به  بفروشد، و ھنگامی که
این   موسی را برای تمام بشر انتخاب کرد به  کسی که  سوگند به  گوید: نه شود می نمی

زند و  شنود سیلی بر او می را می  مردی از انصار آن جمله  نیستم، وقتی که قیمت راضی
در   موسی را برای تمام بشر انتخاب کرده  کسی که  گویید سوگند به گوید: چرا می می

رود و  می صمیان ما است، پس آن مرد یھودی خدمت پیامبر صپیامبر  حالی که
  فلانی به  یمانی دارم و این در حالی است کهگوید: ای ابوالقاسم من با شما عھد و پ می

 ؟اید زده یاو سیل  پرسد: چرا به یکند و م او را احضار می صزند، پیامبر می یمن سیل
کسی   گوید: سوگند به شما میان ما ھستی می  ! ایشان در حالی کهگفت: ای رسول خدا

  شود که ت میطوری ناراح ص، پیامبر موسی را برای تمام بشر انتخاب کرده  که
 گوید: میان پیامبران تفضیل و برتری را شود سپس می ناراحتی از صورتش نمایان می

 قرار ندھید.
از تفضیل و برتری قرار دادن میان  صاز این حدیث سبب نھی پیامبر

اگر برتر شماردن میان پیامبران   عبارت است از اینکه  شود که می  فھمیده ‡پیامبران
پیامبر   اسم خاص باشد کاری است که  از باب تفضیل به  از روی تعصب باشد و یا اینکه

بنا   توان گفت: که ی دیگری بود آن جایز است، و می شیوه  ، اما اگر به از آن نھی کرده
 مبران جایز است:میان پیا یط برتردو شر  به

 از روی تعصب و حمیت نباشد.  ینکهشرط نخست: ا
ن تخصیص پیامبر معینی صورت طور عموم باشد و بدو  برتری به  شرط دوم: اینکه

 گیرد.
 شود. دار کردن پیامبر مشخصی نمی  زیرا این کار موجب جریحه

است پس  دو شرط فوق جایز  برتری شماردن میان پیامبران به  شود که  اگر گفته
س کسی از یون  گویم که : (و من نمی فرموده  معنی است که  چه  به صآن سخن پیامبر

 بن متی برتر است).
وید من از یونس بن متی بگ  ی ھیچ کسی نیست که و در روایت دیگری (شایسته

 برتر ھستم).
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 من از یونس بن متی برتر ھستم).  کهو در رویت دیگری (ھیچ کدام از شما نگوید 
بگوید من از یونس بن متی   ی ھیچ پیامبری نیست که در روایت دیگری (شایسته و
 ھستم)برتر 

  متی برتر ھستم دروغ گفته کس بگوید من از یونس بن(ھر و در روایت دیگری
 است)

 پاسخ:
ید بگو  ی ھیچ کسی نیست که کنند یعنی شایسته این احادیث بر عموم دلالت می

 تم.من از یونس بن متی برتر ھس
   این خاطر است که  به  کرده  اشاره ÷یونس  تنھا به صپیامبر  و سبب اینکه

طور کامل بندگی را سپری نمود و   به صاست و پیامبر  مرتکب گناه شده ÷یونس
از یونس  صمبادا کسی گمان برد پیامبر  مرتکب گناھی نشد، پس ترسید از اینکه

مستوجب سرزنش و توبیخ   نشد که بزرگتر است، زیرا پیامبر مرتکب گناھی چنان
نبوت و   خداوند شود و از آن گناه طلب مغفرت از خداوند نماید، زیرا فضل یونس به

او را   مرتکب آن شد از خداوند خواست که  پیامبری بزرگ و عظیم است و اما گناھی که
 .١ببخشد و خداوند ھم او را بخشید

بن متی برتر من از یونس   که فرمود: (ھر کس بگوید  کهصو اما سخن پیامبر
 .)است  ھستم دروغ گفته
 گوییم: است، در پاسخ آن می ‡بزرگتر از تمام پیامبران صپیامبر  با وجود اینکه

از آن نھی   اسم چیزی است که  بھترین مردم است اما برتری شماردن به صپیامبر
، و این  خود از آن نھی نموده  پیامبر آن را بگوید در حالی که  و ممکن نیست که  شده

ۡ�تَ َ�حَۡبَطَنَّ َ�مَلكَُ وََ�َكُوَ�نَّ منَِ ﴿ : فرموده  ھمانند قول خداوند است که َ�ۡ
َ
لَ�نِۡ أ

و مسلما از  ردارت تباهکورزی حتما  کاگر شر« ترجمه: .]۶۵الزمر: [ ﴾ٱلَۡ�ِٰ�ِ�نَ 
 .»اران خواھی شدکانیز

                                           
 نگاه کنید. ۱۶۴-۱۶۲کتاب " شرح العقیدة الطحاویة "   به -١
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و وعید در اینجا برای   معصوم از شرک است، پس وعده صپیامبر  با وجود اینکه
 .١توضیح سرنوشت کردار است و ھر کس این کار را انجام دھد او دروغگو است

 است:   گفته /و ابن قتیبه
  اختلاف و تناقضی وجود ندارد، زیرا ایشان ھنگامی که  احادیث ھیچ گونه میان این

من در آن   خواھد بگوید که گوید (در روز قیامت من سید فرزندان آدم ھستم ) می می
گوید: (مرا بر یونس بن متی  می  روز شھید و شافع برای امتم ھستم، و ھنگامی که

 .٢تنی را بپیمایدخواھد راه تواضع و فرو تفضیل ندھید ) می
!  شده  دهین آفریگفت ای بھتر  که در جواب آن شخصی صاگر کسی بگوید: پیامبر

گفت: ای   ودر جواب آن شخص دیگری که ابراھیم است.  شده  دهین آفریفرمود: بھتر
 گوییم: معنی است: می  چه  ن بهاین سخ سید ما! فرمود سید خدا است.

و حرص و تقلاھای آن بزرگوار بر امتش است  صھای پیامبر ی تواضع این از جمله
در ھا  آن اوز از حدافراط و تج  منجر به  راھی را بر امتش ببندد که  ھر گونه  خواسته  که

 مورد او بشود.
  سایر پیامبرھا گفته شود در مورد آدم و می  در مورد موسی و یونس گفته  و آنچه

 شود. می
ھا علما با ھم اختلاف   یان پیامبران و فرشتهی برتری شماردن م اما در مورد مسأله

ای است، ولیکن بدون  ارزش و فایده  فاقد ھر گونه  نظر دارند و این اختلافی است که
در   کنم که اختلافی شوم سخن ابن ابی العز حنفی را نقل می  گونه متعرض ھیچ  اینکه
 بسیار مفید و با ارزش است.  سئلهاین م

گوید: مردم در مورد برتری شماردن میان صالحین و  ابن ابی العز حنفی می
اھل   ھا به ی برتری دادن پیامبران و صالحین بر فرشته اند و نظریه ھا سخن رانده فرشته

 ود.ش می  ھا بر پیامبران و صالحین نسبت داده سنت و برتری دادن فرشته
پیامبران و صالحین ھا  آن ھستند: برخی از  و پیروان اشعری در این مورد دو دسته

  کنند و ھیچ سخنی را ارائه توقف می  دھند، و برخی ھم در این مسئله را تفضیل می

                                           
 .۶/۴۵۲فتح الباری  -١
 .۱۱۶تأویل مختلف الحدیث  -٢
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اند، و ھمین  ھا میل داشته تفضیل فرشته  به  که  نقل شدهھا  آن دھند، و از برخی از نمی
 است.  نقل شده ھا صوفیو برخی از  از اھل سنتھا  آن از غیر  نظریه

 ھا برتر ھستند. از جمیع فرشته  ه: جمیع ائماند گفته  و شیعه
 دھند. می  وضیحات دیگری را ارائهو برخی از مردم در این مورد ت

برتر ھا  آن ی ھمه  بران نهاز برخی پیام  فرشته  است که  و ھیچ صاحب نظری نگفته
 ھستند.

میل و رغبت ھستم زیرا   به  گوید: در واقع از سخن راندن در این مسأله حنفی می
عنایت انسان ھم بدان بستگی ندارد   که  چندانی نیست و از آنچه  حامل ارزش و فایده

 .١» ما لا يعنيه  هكرء ترلـممن حسن اسلام ا«نزدیک است 

عنایتش مورد   که کارھایی را ترک کند  از خوبی مسلمانی شخص این است که«
 .»آید کارش نمی  نیست و به

صورت اثبات متعرض این   به  صورت نفی و نه  به  نه /و شیخ ابوجعفر طحاوی
  ن از این بحث را ترک کردهطور عمد سخن راند  و ممکن است به است.  بحث نشده

 باشد.
این سوال توقف از پاسخ   در مآل الفتاوی ذکر کرده  آنچه  بنا به  و امام ابو حنیفه

پاسخ ھا  آن  به  طور قاطعانه  به  ابوحنیفه  که  است، مسائلی در آن کتاب بحث شده  نموده
 است.  و ملائکه ‡اعلام تفضیل میان پیامبرانھا  آن ی است و از جمله  نداده

باشیم و بر ما   و پیامبران ایمان داشته  ملائکه  به  بر ما واجب است این است که  آنچه
بر دیگری برتر است، زیرا اگر این کار ھا  آن معتقد باشیم کدام یک از  ب نیست کهواج

 فرماید: کرد، خداوند می بود حتما آن را در نصی برای ما بیان می فر ما واجب می

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ ﴿
َ
امل کتان ین شما را برایامروز د« .]۳: ةالمائد[ ﴾ٱۡ�َوۡمَ أ

 .»دمیگردان

 .»ار نبوده استکو پروردگارت ھرگز فراموش« ﴾اوَمَا َ�نَ رَ�ُّكَ �سَِيّٗ ﴿ :فرماید میو 

                                           
 .۴۰۲۴  شماره  ، ابن ماجه ۲۳۱۷، ترمذی  ۱/۲۰۱امام احمد  -١



 ٣٧٩  †فصل اول: ایمان به پیامبران

از قرآن و   مانند سایر مسایل استنباط شده  این مسأله  شود که نمی  و ھرگز گفته
ھمسنگ   زمینهدلایل در این  کنم می  بدان اشاره  انشاءالله  آنچه  سنت است، زیرا بنا به

 تند.و ھمطراز ھم ھس
برخی از افراد جاھل و   نوشتن این بحث حمل کرد این بود که  مرا به  و اما آنچه

دھند و در  ادبی را نشان می بی  ملائکه  با سخنان خویش نسبت به  بینم که نادان را می
گویند برخی از  می  ، و یا اینکهصی خدمتکار پیامبر گویند فرشته ھر کویی و برزنی می

خدمت گذار بنی آدم ھستند، و  -ی موظف در برابر امور بشر  لائکهمراد م -  ملائکه
بر تعصب و دور از ادب و احترام است اگر بنامخالف شریعت و   یی کهھا عبارتامثال این 

 دیگر و کاستن مقام آن جنس باشد. حمیت برای جنسی بر جنس
نیست، زیرا  ‡ھیچ وجھی ھمانند برتری شمردن میان پیامبران  به  و این مسأله

تلِۡكَ ٱلرُّسُلُ ﴿ فرماید: می  شود و آن ھم قول خداوند است که در این مورد نص یافت می
ٰ َ�عۡضٖ�  لۡنَا َ�عۡضَهُمۡ َ�َ را بر برخی  امبرانیبرخی از آن پ«ترجمه:  .]۲۵۳: ةالبقر[ ﴾فَضَّ

 .»میدیگر برتری بخشید

لۡنَا َ�عۡضَ ﴿ فرماید: و می ٰ َ�عۡضٖ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وَلقََدۡ فَضَّ قت یو در حق« .]۵۵الإسراء: [ ﴾نَ َ�َ
 .»میدیا را بر بعضی برتری بخشیانببعضی از 

ھمین خاطر بسیاری   جزو مسائل اضافی است به  این مسأله  ی کلام اینکه و خلاصه
 .١داند اند. و خدا بھتر می اند و از آن بحث نرانده از اصولیون تعرض آن نشده

در  /از سخنان امام شافعی  کشیدن و فرو نھادن چیزی است کهو ھمین دست 
ا بر ر صمحمد طور قطع پیامبرمان  ایشان به  شود بعد از اینکه می  فھمیده این مورد

 دھد. سایر مخلوقات تفضیل می
ایشان از   این است که صاحترام و بزرگداشت امام شافعی برای پیامبر  و از جمله

کرد و آن  شد خودداری می عدم تجلیل از آن نمایان می  کلماتی که  بکارگیری ھر گونه
عی روایت سند خویش از امام شاف  بیھقی به  از ھمین قبیل است آنچه پسندید. را نمی

 است:  فرموده  که  کرده

                                           
 با اختصار  ۳۱۱-۳۰۱  شرح العقیدة الطحاویه -١
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  به  ) بلکهفت(رسول گ صگفت: قال الرسول می  پذیرفت که سخن آن مرد را نمی
 .١)گفت ص (رسول الله صگفت: قال رسول الله می صعنوان احترام برای پیامبر

شود خواه  ای استعمال می شده  ی رسول عام است و برای ھر فرستاده زیرا کلمه
 ی دیگری باشد. فرستاده  یا اینکهی خدا باشد  رسول و فرستاده
و از  ‡وص پیامبران خداشد رسول خدا، این صفتی است مخص  اما اگر گفته

 مقام رسالت توصیف نماییم.  را بهاو   این است که صی بزرگداشت پیامبر جمله
آن   ام که : ھیچ یک از علما را ندیده گفته  کند که و بیھقی از مزنی روایت می

برد،  کار می  برای آن بزرگوار به /شافعی  کار برد که  به صبزرگداشت را برای پیامبر
 .٢کرد ن بسیار زیبا نام او را ذکر میزیرا ایشا

گفت: (خداوند ھیچ گاه  می  شده  داده صپیامبر  به  و امام شافعی در مورد آیاتی که
 .صمحمد  بیشتر از آن را به  است مگر اینکه  پیامبری نداده  چیزی را به

  داده ÷عیسی  را به صشافعی گفتم: خداوند بیشتر از محمد  گوید: به عمرو می
 کرد؟ می  را زنده  را عیسی مردهاست، زی

ای  منبر بسازند ایشان در کنار تنه صبرای پیامبر  شافعی گفت: قبل از اینکه
برای   جدا شد آن تنه  خواست بر منبر برود و از تنه  داد اما ھنگامی که می  را ارائه  خطبه
 .٣است  شده  یامبر ما دادهپ  بیشتر از عیسی به  نالید، پس این یعنی اینکه صپیامبر

  است زیرا ھمیشه  کردن مرده  بزرگتر از زنده  ی تنه گوید: ناله و در مناقب رازی می
 .٤باشد می  کردن مرده  کردن درخت بزرگتر از زنده  زنده

                                           
 .۱/۴۲۵مناقب بیھقی  -١
 .ھمان منبع -٢
 .۱/۴۲۶ھمان منبع  -٣
 نگاه کن. ۹/۱۱۶و الحلیة  ۸۲مناقب ابن ابی حاتم   ، و به ۱۲۹مناقب رازی  -٤



 

 
 روز آخرت  ایمان به :دوم فصل

 و عذاب آن ها نعمت ی قبر و بحث اول: فتنه
ی ایمان  ی انسان مسلمان است، و از جملهھا واجبغیب یکی از بزرگترین   ایمان به

  در مورد سوال دو فرشتهص از خدا و رسول خدا  تمام آنچه  به  غیب این است که  به
 باشیم.  آید ایمان داشته یوجود م  برای میت به  و آن برکات و عذابی که  در قبر آمده

خدا مردگانشان را مورد رحمت خویش قرار دھد و  –و اھل سنت و جماعت 
کند  ت مینصوص بر آن دلال  آنچنانکهھا  این تمام  به –دارد   زندگانشان را محفوظ نگه

 ایمان دارند.
ی آن  شایسته  عذاب قبر برای کسانی که  گوید: و به خویش می  طحاوی در عقیده

سوال منکر و نکیر در قبر در مورد خدا و دین و   و ھمچنین به ھستند ایمان داریم
 -  علیھم  رضوان الله -و اصحاب  صاز رسول خدا  پیامبر و... طبق اخباری که

 ان داریم.ایم  گزارش شده
چاھی از   ی بھشت و یا اینکهھا باغقبر باغی از   اینکه  و ھمچنین ایمان داریم به

 .١وزخ استی دھا چاه
 : ابی العز حنفی در شرح آن گفته و ابن

شایستگی آن را   و اثبات برکات وعذاب قبر برای کسانی که  در مورد سوال دو فرشته
  به  است، پس واجب است که  ی متواتری ذکر شدهھا روایتکنند اخبار و  کسب می

ت آن بحث کنیم، باشیم و نباید در مورد کیفی  مسلم بودن آن اعتقاد و ایمان داشته
برخوردی با   تواند بر کیفیت آن اطلاع بیابد، چون در این دنیا ھیچ گونه زیرا عقل نمی

عقل آن را محال   کند که و شرع ھم ھیچ گاه در مورد چیزی صحبت نمی آن ندارد.
 .٢گرداند عقل را متحیر می  کند که بداند، اما برخی اوقات از چیزھایی صحبت می

از  اند. قرآن و سنت استدلال کرده  اثبات عذاب و برکات قبر به و اھل سنت برای
 :آیات قرآن  جمله

                                           
 .۳۹۶شرح العقیدة الطحاویة  -١
 . ۳۹۹ھمان مصدر  -٢
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ُ سَّ�ِ ﴿ ْۖ وحََاقَ � َٔ فَوَقٮَهُٰ ٱ�َّ ٱ�َّارُ ُ�عۡرَضُونَ  ٤٥لِ فرِعَۡوۡنَ سُوءُٓ ٱلعَۡذَابِ اتِ مَا مَكَرُوا
دۡ 
َ
اعَةُ أ اۚ وََ�وۡمَ َ�قُومُ ٱلسَّ � وعََشِيّٗ شَدَّ ٱلۡعَذَابِ عَليَۡهَا غُدُوّٗ

َ
-۴۵غافر: [ ﴾٤٦خِلُوٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

ان را یت فرمود و فرعونیردند حماک رنگ مییپس خدا او را از عواقب سوء آنچه ن« .]۴۶
ه کشوند و روزی  ھر] صبح و شام بر آتش عرضه می کنیعذاب سخت فرو گرفت * [ا

ن [انواع] عذاب یتر در سختان را یه] فرعونکرسد  اد مییز بر پا شود [فریرستاخ
 . »دیدرآور

تر از عذاب  در روز قیامت عذابی سختھا  آن  که  اعلام داشته  هیخداوند در این آ
ھا  آن قبر است، زیرا بسیاری از  طور قطع آن عذاب مربوط به  چشند، و به قبلی را می

و خداوند  کند. بر اثبات عذاب قبر دلالت می  هیمیرند، پس این آ بدون عذاب دنیوی می
 فرماید: متعال می

ِي �يِهِ يصُۡعَقُونَ ﴿ ٰ يَُ�قُٰواْ يوَۡمَهُمُ ٱ�َّ ا  ٔٗ يوَۡمَ َ� ُ�غِۡ� َ�نۡهُمۡ كَيۡدُهُمۡ شَۡ�  ٤٥فَذَرهُۡمۡ حَ�َّ
ونَ   .]۴۶-۴۵الطور: [ ﴾٤٦وََ� هُمۡ ينَُ�ُ

ه کافتند برسند * روزی  ھوش مییه در آن بکپس بگذارشان تا به آن روزی «
ن یر از ایقت غیابند * و در حقیت نید و حمایایارشان نکوجه به  چیرنگشان به ھین

شترشان یاند خواھد بود ولی ب ردهکه ظلم کسانی کگر] برای ی[مجازات] عذابی [د
 .»ست]یه آن عذاب چکدانند [ نمی

  قتل و چیزھای دیگر در دنیا باشد و یا اینکه  بهھا  آن  و ممکن است مراد شکنجه
ھا  آن تر است، زیرا بسیاری از در برزخ باشد و ظاھرا این دومی روشنھا  آن مراد عذاب

تر از این باشد و آن ھم  عام  هینشدند، و ممکن است مراد از آ  اند و در دنیا شکنجه مرده
 شود و ھر کس از می  داده بمیرد در قبر عذاب ھا  آن ھر کس از  عبارت است از اینکه

شوند، پس این  می  داده  ند در دنیا با قتل و چیزھای دیگر شکنجهباقی بماھا  آن
 در دنیا و برزخ است.ھا  آن ی عذابھشداری برا

 ی سنت: و از جمله

 »... قبره ان العبد اذا وضع في«فرمود:  صگوید پیامبر می  است که سحدیث انس
شود و نزدیکانش بعد از دفنش بر  می  میرد و در قبرش گذاشته می یوقتی بنده ا

بر او نازل   دو فرشته  شنود که ی آنان را میھا کفشھنوز صدای   گردند، این مرده می
ی  گویند: تو درباره او می  نشانند، به کنند و می شوند و او را در گورش بلند می می



 ٣٨٣  فصل دوم: ایمان به روز آخرت

محمد عبد   دھم که گوید: شھادت می میاگر با ایمان باشد  ؟گویی می  چه صمحمد
گویند: جای خودت را در  این انسان با ایمان می  فرشتگان به خدا و رسول خدا است.

اید خداوند آن را با جایی در بھشت عوض کرد، و  دوزخ نگاه کن ولی چون ایمان اورده
 .دھند او نشان می  ھر دو جا را به

گویند: تو در مورد آن  میھا  آن  به  دو فرشتهفرمود: اما کافر و منافق آن  صپیامبر
  پس به گفتم. گفتند من ھم می مردم می  دانم ! آنچه گوید: نمی می گویی ؟ می  مرد چه

چیزی را تلاوت کردی، سپس با چکشی میان دو   دانی و نه چیزی می  گویند: نه او می
بر   ی آنچه جن و انس ھمهغیر از   کشد که ای چنان می زنند، پس او نعره گوش او را می

 .١شنوند پشت زمین است صدای او را می
 گوید: می  مشھور براء بن عازب کهو حدیث 

او   نزد ما آمد و بعد از اینکه صپیامبر  ای بودیم که در بقیع غرقد ھمراه جنازه
کندند چنان  قبر می  برای آن جنازه  نشست ما ھم پیرامون او نشستیم و ھنگامی که

  مرتبه  سه  بود، پیامبر در آن لحظه  بر سر ما نشسته  پرنده  دا بودیم مثل اینکهسروص بی

 من عذاب القبر...  اعوذ بااللهپشت سر ھم فرمود: 
شود و بعد  می  جسدش بازگردانده  پناه بر خدا از عذاب قبر، سپس فرمود: روح او به 

گویند: پروردگار شما  او می  بهنشانند، سپس  آیند و او را می نزد او می  از آن دو فرشته
دینی است   گویند: دین شما چه می است.  گوید: پروردگار من الله می کسی است ؟  چه

  میان شما مبعوث شد چه  گویند: آن مردی که می گوید: دین من اسلام است. می ؟
 گوید: می عملی دارید ؟  گویند: چه می ی خدا بود. گوید: او فرستاده می کسی بود ؟

آن ایمان آوردم و آن را تصدیق کردم، سپس یک منادی از   کتاب خدا را خواندم و به
ی من راست گفت، پس جای او را از بھشت  گوید: بنده دھد و می آسمان ندا سر می

سوی بھشت را بر او باز نمایید، بعد از آن بوی   سامان دھید و آن را بیارایید و دری به
 گشایند. باشد قبرش را می  ا چشم توانایی دیدن را داشتهوزد و ت پاک بھشت بر او می

گوید:  آید و می فرمود: سپس مردی زیبارو و زیبا اندام با بویی پاک نزد او می صپیامبر
شما   به  کند این ھمان روزی است که تو را خوشحال می  که  آنچه  باد شما را به  مژده
صورتت بیانگر خیر و نیکی   کسی ھستی که  گوید: شما چه او می  شد، به می  داده  وعده

                                           
 . ۴/۲۲۰۰و نعیمھا "  ی، مسلم در کتاب " الجن ۱/۴۶۳بخاری در کتاب " الجنائز "  -١
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گوید: پروردگارا  پس می گوید: من ھمان کردار صالح شما ھستم. در پاسخ می است ؟
 سوی خویشاوندانم بازگردم.  تا بهقیامت را برپا کن 

آیند  نزد او می  شود و بعد از آن دو فرشته می  اش بازگردانده لاشه  اما کافر روح او به 
گوید: ھاه  می کسی است ؟  گویند: پروردگار شما چه او می  نشانند، سپس به میو او را 

کسی   میان شما مبعوث شد چه  گویند: آن مردی که او می  به دانم. ھاه چیزی نمی
دھد و  دانم. ، سپس یک منادی از آسمان ندا سر می گوید: ھاه ھاه نمی می بود؟
دری  سامان دھید و آن را با آتش بیارایید وگفت، پس جای او را ازآتش  گوید: دروغ می
وزد و قبر بر او  سوی آتش را بر او باز نمایید، سپس باد گرم و سوزان آتش بر او می  به

 .١شوند می  یش در ھم آمیختهھا استخوان  شود که چنان تنگ می
ییم، از عذاب قبر پناه بجو  داد که ما دستور می  به صپیامبر  که  اثبات رسیده  و به 

 –خدا ما را از آن پناه دھد  - کند. و این بر وجود آن دلالت می
کنند بسیار  برکات و عذاب قبر برای شایستگان آن تصریح می  به  و احادیثی که 

 اند.  داده  ای در این مورد ارائه فراوان ھستند وبرخی از علما تألیفات جداگانه

 و عذاب آن یھا عمتنی قبر و  در مورد فتنه /ی امام شافعی عقیده
و برکات و عذاب قبر ایمان   سوال دو فرشته  ایشان به  که  از امام شافعی نقل شده

است:...   گفته  کند که روایت می /سند خویش از امام شافعی  بیھقی به است.  داشته
 .٢عذاب قبر و سوال کردن از اھل قبر حقیقت دارد  و اینکه

ی  نهفت  مذھب ایشان به  دلیلی است بر اینکه  جنازهو دعای امام شافعی در نماز بر 
 قبر و عذاب آن اعتقاد دارد.

ی شما  خدایا این بنده گوید: ایشان در کتاب " الجنائز " در دعا کردن برای میت می
  ی شما است از میان شادی و وسعت و دوستان و محبوبان دنیاییش به و فرزند بنده

داد  است و ایشان گواھی می  رسد خارج شده او می  بهدر آن   سوی تاریکی قبر و آنچه

                                           
و کسانی دیگر ھم  ۴۲۶۹  ، ابن ماجه ۴/۱۰۱، نسائی  ۴۷۵۳، ابوداود  ۲۸۸ -۴/۲۸۷امام احمد  -١

بسیاری از علما آن را ذکر   اند ، و اسناد آن ھم صحیح است ھمچنانکه این حدیث را روایت کرده
و  ۶۸" ، و ابن قیم در " الروح  ۴/۲۹۰در " الفتاوی   شیخ الاسلام ابن تیمته  اند ، از جمله کرده

 کن.   را مطالعه ۳۹-۳۸ی ابن رجب  . و کتاب " اھوال القبور " نوشته۱۱۹"  ةقرطبی در " التذکر
 .۴۱۶-۱/۴۱۵ی بیھقی  . و " مناقب الشافعی " نوشته۲۶۲، ۲۲۶ -۲۵۵" الاعتقاد " بیھقی  -٢
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و فریاد رس دیگری وجود ندارد و محمد عبد و رسول شما است و   ھیچ اله  بجز الله  که
گاھتر ھستی.  شما به و شما بھترین مھمان نواز ھستی و   خدایا نزد شما آمده حال او آ

  به  عنوان کسی که  ھستی و ما به نیاز رحمت شما نیازمند است و شما از عذاب او بی  به
کنیم، خداوندا اگر  برای او شفاعت می  ایم در حالی که ورزد نزد شما آمده شما عشق می

از گناھان او درگذر و او   نیکوھای او بیفزا و اگر گناھکار بوده  به  نیکو کار بوده  این بنده
و را محفوظ بدار و قبرش را و عذاب قبر ا  رحمت و رضایت خویش برسان واز فتنه  را به

رحمت خود برسان یعنی امین   بگشا و زمین را از راست و چپش دور گردان و او را به
 .١کنی ای مھربان ترین مھربانھا می  سوی بھشت زنده او را به  بودن از عذاب تا روزی که

ھراس قیامت محفوظ   گوید: و او را از عذاب قبر و ھر گونه و در جای دیگر می
 .٢دارب

ھراس غیر از قیامت محفوظ   و در روایت بیھقی: و او را از عذاب قبر و ھر گونه
 .٣بدار

کند،  دلالت می  برای مذھب سلف در این مسأله /این منقولات بر موافقت شافعی
 یم.و مذھب سلف در این مورد را بحث کرد

 مردگان  کردن پاداش اعمال به  حکم ھدیه
اعمال  دو صورت از  مردگان به  ر دارند بر اینکهاھل سنت و جماعت اتفاق نظ

 شوند: مند می زندگان بھره
 .وجود آمدنش باشد  ات خود باعث بهدر زمان حی  مرده  نخست: آنچه

دھند و  خداوند آن را انجام می  خاطر تقرب به  افراد صالح به  دوم: اعمال نیکی که
در برخی از عبادات میان   اختلافی که  کند، پس بنا به می  ھدیه  مرده  پاداش آن را به

 .٤رسد دارد او می  به  علما وجود این پاداش انشاءالله
 قول نخست: 

ای  انسان آن را انجام دھد و پاداش آن را برای مسلمان مرده  تقربی که  ھر گونه 
 نفع دارد.  کند جایز است و پاداش آن برای مرده  ھدیه

                                           
 .۲۸، مختصر مزنی  ۱/۲۸۲الام  -١
 .۱/۲۷۱الام  -٢
 . ۱/۴۱۶مناقب شافعی  -٣
 . ۴۵۲قیدة الطحاویة شرح الع -٤
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ی از شاگردان شافعی ھا دستو   م احمد و ابوحنیفهاما  مربوط است به  و این نظریه
 .١- الله  رحمھم-و کسانی دیگر 

خیری   میت ھر گونه  ی اعمال به نصوصی در مورد پاداش ھدیه  به  اند: با توجه  گفته
 .٢رسد می  مرده  به

 قول دوم:
آن  کردن  دلیلی بر مشروعیت ھدیه  رسد مگر آنچه نمی  مرده  خیر و پاداش اعمال به

 .  ، حج و عمره ھم عبارتند از: دعا، صدقهھا  آن باشد و  میت وجود داشته  به
کردن ھم   نیت ھدیه  بهھا  آن رسد و انجام نمی  مرده  بهھا  این اما پاداش غیر از

رحمھما  -سخن مشھور مذھب امام شافعی و امام مالک   مشروع نیست، و این نظریه
 .٣است -  الله

 دلایل گروه اول:
  اند که حدیث زیر استدلال کرده  به  ی اول برای رسیدن پاداش دعا و صدقه دسته

�سْانُ إ�ْقَطَعَ َ�نهْ َُ�مَلُهُ الاّ مِنْ ثلاَثةٍَ: الاّ مِنْ «است:   فرموده صپیامبر
ْ

إذا ماتَ الإ
ُ أوعِلمٍْ ينتْفَعُ بِهِ من بعده

َ
ٍ صالِحٍ يدَْعو له

َ
 .٤» صَدَقَةٍ جارَِ�ةٍ أو وَلد

، فرزند  ی جاریه شود: صدقه راه قطع می  میرد اعمال او بجز از سه وقتی انسان می«
قرار   بعد از فوت او مورد استفاده  کند و یا دانشی که برای او دعا می  صالحی که

  .»گیرد می
 دوم:دلیل 

يا «آمد و عرض کرد:  صگوید مردی نزد پیامبر می  است که ل حدیث عایشه
ت تصدقت افلها اجر ان لم�اظنها لو تو توصى ولـم افتلتت نفسها ان ا�  رسول االله

توانست  دارم اگر می  کرد و فورا مرد، عقیده  مادرم سکته« ٥»قال: نعم ؟تصدقت عنها

                                           
 .۱۵/۵۲۱ی نووی  ، المجموع " نوشته ۲/۵۶۷المغنی  -١
 .۳۲۵ -۲۴/۳۰۹مجموع الفتاوی  -٢
 .۱۵/۵۲۱، و المجموع امام نووی  ۴۵۲  شرح العقیدة الطحاویه -٣
 است.  روایت کرده ۳/۱۲۵۵س   امام مسلم در صحیح خویش این حدیث را از ابوھریره -٤
 . ۳/۱۲۵۴و مسلم  ۱/۴۶۷جنائز " بخاری در کتاب " ال -٥
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م دھم و احسان انجا  کرد، اگر برایش صدقه و احسان می  صدقه  حرف بزند وصیت به
 .»رسد او می  اجر و ثوابش به  بلهفرمود:  صپیامبر ؟رسد او می  اجر و ثوابش به
 دلیل سوم:

آمد و عرض  صنزد پیامبر  گوید: زنی از جھینه می  است که سحدیث ابن عباس
فوت کرد، آیا اگر   حج برود تا اینکه  حج برود اما نتونست به  به  کرد: مادرم نذر کرد که

 شود؟ ی او خارج می فرض از عھده من برای او حج انجام دھم این

  أقضوا االله  نت قاضيته�دين أك ن على امكاحجى عنها أرأيت لو «فرمود:  صامبرپی
آن  بود ، آیا اگر یک بدھی بر مادرت می جای او حج را انجام بده  به« ١»احق بالوفاء   فاالله

پس سعی کن بدھی خدا را ھم پرداخت کنی، زیرا خداوند بھتر  ؟کردی را پرداخت می
 .»شود  وعده  با او وفا به  است کهی این  از ھر کسی شایسته

 دلیل چھارم:

عَليَهِ صيامٌ صَامَ و مَن مات«فرمود:  صگوید پیامبر می  است که ل حدیث عایشه
او روزه  یشانش به جایز خوا یکیرد وقرض روزه بر او باشد یبم یسکاگر « ٢»عَنهُ وَليُّهُ 

 .»ردیبگ
ی میت  جای روزه  اند: به اند و گفته استثنا کرده ھا عبادترا از این   ھا روزه و حنفی«

حدیث ابن ھا  آن ، و دلیل»جایز نیست  جای مرده  به  شود و روزه  باید طعام داده

لا يصوم احد و احد عن احد لا يص�«فرمود:  صگوید پیامبر می  است که بعباس
جای کس   کس به ھیچ« ٣» يوم مدا من حنطةكلن كام  ن يطعم عنه�لو عن احد،

جای ھر روز   نگیرد، اما به  جای کس دیگری روزه  دیگری نماز را نخواند و ھیچ کس به
 .»شود می  مشتی از گندم داده

جای میت اگر از   پرداخت بدھی به  اند: مسلمانان بر این اجماع نظر دارند که گفته
ی  هجانب یک فرد اجنبی و از غیر میراث ھم باشد موجب ساقط شدن بدھی از ذم

                                           
 .۶۵۷ – ۲/۶۵۶بخاری در کتاب " الاحصار و جزاء الصید  -١
 .۲/۸۰۳، مسلم  ۱۸۵۱  شماره ۲/۶۹۰بخاری در کتاب " الصیام  -٢
است و سند آن   این حدیث را از ابن عباس روایت کرده ۳/۱۴۱طحاوی در " مشکل آلآثار "  -٣

 . ۴۵۳صحیح است ، شرح العقیدة الطحاویة 
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ای  ضامن دو دینار برای مرده  بر این دلالت دارد که  شود، و حدیث ابی قتاده میت می

نون اک ١» الآن بردت ج�ته«فرمود:  صرا پرداخت کرد پیامبرھا  آن  شد و ھنگامی که
 ی او سرد شد. لاشه

بر قواعد شرع جاری است و این قیاسی محض است، در حقیقت ھا  این و تمام
برادر مسلمان خود بخشید از این کار منع   گر است پس ھرگاه آن را بهپاداش حق کار

ی او از مالش بعد از  ازبخشیدن مالش در زمان حیات خود و تبرئه  شود ھمچنانکه نمی
رسیدن پاداش   شود، و شارع بنا بر رسیدن پاداش روزه کند منع نمی وفات می  اینکه

 است.  نیز اعلام داشتهی بدنی را ھا عبادتقرائت و امثال آن از 
عبارت است از امتناع نفس ھمراه با  روزه  اینکه  شود به می  توضیح داده  این نکته

  به  شوند و شارع بر رسیدن پاداش روزه می  موجب شکستن روزه  نیت از چیزھایی که
  ھم عمل است و ھم نیت به  پاداش قرائتی که  است، پس چگونه  میت تصریح نموده

 .٢رسد مین  مرده
 دلایل قول دوم:

  ھمان دلایل قبلی که  و حج به  پیروان قول دوم برای رسیدن پاداش دعا و صدقه
 نمایند: ول ذکر کردند استدلال میپیروان قول ا

  رسد: نخست: حجی که میت می  چیز از اعمال دیگران به  گوید: سه می /شافعی
ر بدھی در براب  و یا اینکه  جای او صدقه  به  شود، دوم: مالی که می  جای او انجام داده  به

 شود، سوم: دعا. پرداخت می
  ی آن است نه برای انجام دھنده  امثال نماز و روزهھا  این اما پاداش اعمالی غیر از

ھم   طور خاص و عمره  سنت در مورد حج به  ی خود به برای میت، و برای این نظریه
ی واجب است  ییم و این ھم تنھا برای حج و عمرهنما قیاس استدلال می  ھمانند آن به

ھا  این نیابت از دیگری سنت را انجام دھد زیرا  فردی به  سنت و جایز نیست که  نه
زکات و چیزھایی دیگر بر او   اعمالی بدنی ھستند؛ اما مال: ھر کس حق خداوند از جمله

 ید.دستور او آن را پرداخت نما  واجب شد جایز است فرد دیگری به

                                           
است این روایت از نظر سند   و گفته  ) آن را روایت کرده۲/۵۸حاکم در " المستدرک " خود ( -١

 )۱۶ی: البانی ( ، احکام الجنائز " نوشته  صحیح است ، و ذھبی ھم با او موافقت کرده
 . ۲/۵۵۸. الانصاف ۲/۵۶۷  ، المغنی ابن قدامه ۴۵۵-۴۵۴الطحاویة  -٢
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، اگر  ھم بدان امر کرده صو پیامبر  و اما دعا: خداوند بندگان را بدان تشویق کرده
دعا   ھم جایز است که  دعا شود پس برای برادر مرده  برای برادر زنده  جایز باشد که

رسد، و رحمت خداوند وسیع و فراوان است  او می  برکت آن دعا به  شود و انشاءالله
برساند و ھمچنین   مرده  را کامل بدھد و منفعت آن را ھم به  ندهپاداش ز  برای اینکه

از برکت آن   و مرده  ای را انفاق کرد زنده صدقه ای جای شخص مرده  ھرگاه فردی به
جایز است ھا  آن نیابت در  یی کهھا عبادتپیروان این قول میان  .١شوند مند می بھره

جایز نیست یعنی ھا  آن نیابت در  کهیی ھا عبادتی مالی و میان ھا عبادتیعنی 
ی مالی و ھمچنین ھا عبادت نیابت درھا  آن تفاوت ھستند،  ی بدنی قائل بهھا عبادت
را غیر ھا  آن ازاند و غیر  نص وجود دارد جایز اعلام داشتهھا  آن در مورد  یی کهھا عبادت

 اند. جایز دانسته
 ن مورد:یسخن راجح در ا

مورد پسند است، یعنی قول امام شافعی و امام مالک و قول دوم سخنی راجح و 
نند و غیر آن را جایز دا جایز می  در مورد آن نص وارد شده  آنچه  کهھا  آن موافقین

 دانند. نمی
 و سبب ترجیح: 

دلیلی بر   از انجام آن توقف شود تا وقتی که  نخست: اصل در عبادت این است که
دلیل  ھا عبادتقع برای مشروعیت برخی از آن مشروعیت آن دلالت نکند، و در وا

 واجب است.ھا  آن دارد، پس ترک غیروجود 
ھا  آن یکی از  که  نشده  و عصر اصحاب شنیده صدوم: در ھیچ کدام از عصر پیامبر

باشد و اگر این کار خیر   کرده  ثواب آن را برای میت ھدیه باشد و  قرآن را قرائت کرده
دین خدا و   همردم بیشتر ب  از ھمهھا  آن گرفتند، زیرا ما سبقت میاز ھا  آن بود حتما می

گاھی دارند.  رسولش آ
کند در واقع باز کردن  دلیلی بر آن دلالت می  که  سوم: قیاس در عبادات بر آنچه

 خواھند وارد دین خدا نمایند. می خود  که  دری بر روی اھل بدعت است تا ھر آنچه
اند، امثال  وجود آورده  مان برخی مسایل باطل را بهچھارم: اھل بدعت در این ز

ھنگام حاضر شدن   یی کهھا بدعتکردن قارئین قرآن برای قرآن خواندن و سایر   اجاره

                                           
 . ۴۳۱-۱/۴۳۰الشافعی ، مناقب  ۴/۱۲۰الام  -١
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شود، و در واقع بستن این در  می  و بعد از مرگ در اوقات مشخصی انجام داده  جنازه
 گیرد. میھا  آن این افراد و امثالفرصت را از 

آن  –اند  مورد رحم خداوند قرار گرفته  که ھایی آنبجز  -پنجم: مردم در این زمان 
  بهھا  آن کردن  دلیل صحیح بر جایز بودن ھدیه  اند که عبادات مشروع را فراموش کرده

  وارد نشدهھا  آن دلیلی در مورد  اند که چیزھایی چنگ زده  و به کند مرده دلالت می
 داند. و خدا می گرداند. سنت ثابت باز می  سایل مردم را بهاست، پس نھی از این م

 شدن و حساب و بهشت و جهنم  بحث سوم: زنده
خدا و رسولش از مسایل آخرت   که  تمام آنچه  اھل سنت و جماعت ایمان دارند به

و حساب و کتاب و آمدن خدا در روز قیامت برای  شدن بعد از مرگ و حشر  امثال زنده
در   در آن است و جھنم و آنچه  بندگان و میزان و صراط و بھشت و آنچهقضاوت میان 

ما عطا کند و از   بھشت را به  خواھیم که ایمان دارند و از خدا میھا  این تمام  آن است به
 جوییم. پناه می او  جھنم به

 باشد.  یکی از ارکان ایمان می  روز آخرتی است که  و این معنی ایمان به
 گوید: خویش می  قیدهطحاوی در ع

ی  شدن و پاداش اعمال در روز قیامت و حساب و کتاب و خواندن نامه  زنده  و به
  بھشت و جھنم که  اعمال و پاداش و عقاب و صراط و میزان ایمان داریم و ھمچنین به

 .١شوند ایمان داریم نمی  دو مخلوق خداوند ھستند و ھیچ گاه نابود و کھنه
  شوند و مشھورتر از آن است که  شمرده  بیشتر از آن است که  ئلهو دلایل بر این مس

دلیل بر آن   اند و آنچه تفصیل آورده  ی خود بهھا کتابرا در ھا  آن ذکر شوند و علما
را تأویل  برخی از آیات در این مورد  اند و بر مخالفینی که دلالت دارد بیان کرده

 اند. اند رد داده کرده
است،   هروش سلف ایمان داشت  بنا بهھا  این تمام  به  که  نقل شدهو از امام شافعی 

 گوید: می  اینکه  نظر به
شدن حق است و حساب کردن حق است و بھشت و جھنم و سایر چیزھایی   و زنده

حق   در شھرھای مسلمانان ظاھر گشتهھا  آن علما و پیروان و بر زبان  در سنن آمده  که
.است

                                           
 .  ۴۰۵ -۴۰۴شرح العقیدة الطحاویة  -١



 

 

 قضا و قدر  ایمان به: سوم فصل

 قضا و قدر  بحث اول: معنی ایمان به
  تا وقتی که یقضا و قدر رکن ششم از ارکان ایمان است و ایمان ھیچ بنده ا  ایمان به

 شود. آن ایمان نیاورد کامل نمی  به
انسان بداند مذھب اھل سنت و   این است که  گوید: اصل مسأله می /شیخ الاسلام

کند و  قرآن و سنت بر آن دلالت می  این است که ھا باب جماعت در این باب و سایر
بر آن  ردندکروی یاری از آنان پکویکه با نکسانی کسابقین اولین از مھاجرین و انصار و 
د خالق و پروردگار و مالک ھر چیزی است، خداون  بودند؛ و آن ھم عبارت است از اینکه

ر ھستند از کردار بندگان و غیھا  آن  قائم به  نفس خود و صفاتی که  ی قائم بهھا ذات  که
 شوند. کردار بندگان شامل آن می

شود، پس  نخواھد نمی  شود، و ھر آنچه را بخواھد می  و خداوند سبحان ھر آنچه
بخواھد بر   خدا باشد، و ھر آنچه خواست و قدرت  به  آید مگر اینکه وجود نمی  چیزی به

خواھد مگر  او بر ھر چیزی توانایی دارد و ھیچ چیزی نمی  شود، بلکه او ممتنع نمی
دھد و رخ  و رخ می  رخ داده  ھر آنچه  بر آن توانایی دارد، و خداوند سبحان به  اینکه
گاھی دارد و کردار بندگان و غیر بندگان زیر نمی گیرند و  این فرموده قرار می دھد آ

 را مقدر کرد.ھا  آن نماید سرنوشت مخلوقات را خلق  خداوند قبل از اینکه
  را مقدر کرد و آن را ثبت نمود و ھمچنین آنچهھا  آن اجل ورزق و روزی و کردار

پس مومنین ایمان دارند  شوند ثبت نمود. از خوشبختی و بدبختی با آن روبرو میھا  آن
انجام   به  و بر ھر چیزی توانایی دارد و ھر آنچه  چیز را خلق کرده  خداوند ھمه  هاینک  به

گاھی دارد و قبل از اینکه  و قبل از وقوع ھر چیزی به  از راه مشیت او بوده  رسیده   آن آ
 .١است  و آن را ثبت کرده  وجود بیاید خداوند آن را مقدر نموده  آن چیز به

 قدربحث دوم: مراتب قضا و 
 آن است:  مراتب چھارگانه  مان بهقدر متضمن ای  و ایمان به

                                           
 .۴۵۰-۸/۴۹۹مجموع الفتاوی  -١
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گاھی خداوند به وجود بیاید، خداوند   به  ھر چیزی قبل از اینکه  نخست: علم و آ
گاھی دارد، خداوند سبحان   سبحان به ھر موجود و معدوم و ممکنات و مستحیلاتی آ

گاھی دارد به بود  اگر قرار بر این می  رخ نداده  نچهدھد، و آ و رخ می  رخ داده  ھر آنچه  آ
خداوند   این است کهھا  آن ی داد، و از جمله رخ می   رخ دھد پس ھر آنجور که بوده  که
گاھی دارد قبل از اینکه  به قول   ودلیل این این مرتبه آن را انجام دھند  کردار بندگان آ

َ ﴿ فرماید: می  خداوند است که نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ حَاطَ ِ�عَۡلَمُوٓا

َ
َ قدَۡ أ نَّ ٱ�َّ

َ
ءٖ قدَِيرٞ وَأ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ 
ءٍ عِلۡمَۢ� زی تواناست و به یه خدا بر ھر چکد یتا بدان«ترجمه:  .]۱۲الطلاق: [ ﴾بُِ�لِّ َ�ۡ

 .»زی را در بر گرفته استیوی ھر چ راستی دانش

�ٖ َ�لٰمِِ ٱلۡغَيۡبِ� َ� َ�عۡزبُُ َ�نۡهُ مثِۡقَالُ ﴿فرماید:  و می �ضِ  ذَرَّ
َ
َ�َٰ�تِٰ وََ� ِ� ٱۡ�  ﴾ِ� ٱلسَّ

و نه در  ھا آسمانای نه در  ه ھموزن ذرهک[ھمان] دانای نھان[ھا] «ترجمه:  .]۳سبأ: [
 .»تر از آن و نه بزرگتر از آن استکوچکست و نه یده نین از وی پوشیزم

عۡلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلِ ﴿فرماید:  و می
َ
عۡلمَُ بمَِنِ ٱهۡتَدَىٰ إنَِّ رَ�َّكَ هُوَ أ

َ
 ﴾هۦِ وَهُوَ أ

ه از راه او منحرف شده داناتر و کسی کپروردگار تو خود به [حال] «ترجمه: . ]۳۰النجم: [
گاهیافته [نیه راه کسی کاو به   .»تر است ز] آ

جِنَّةٞ ﴿فرماید:  و می
َ
نتُمۡ أ

َ
�ضِ �ذۡ أ

َ
ُ�م مِّنَ ٱۡ�

َ
�شَأ

َ
عۡلَمُ بُِ�مۡ إذِۡ أ

َ
ِ� ُ�طُونِ هُوَ أ

عۡلَمُ بمَِنِ ٱ�ََّ�ٰٓ 
َ
نفُسَُ�مۡۖ هُوَ أ

َ
وٓاْ أ َ�تُِٰ�مۡۖ فََ� تزَُ�ُّ مَّ

ُ
ه شما کوی از آن دم « .]۳۲النجم: [ ﴾أ

د یی مادرانتان [در زھدان] نھفته بودھا شکمه در کگاه  د آورد و از ھمانین پدیرا از زم
ه ک سیکد او به [حال] یمشمار کبه [حال] شما داناتر است پس خودتان را پا

 .»زگاری نموده داناتر استیپرھ
 ھستند بسیار فراوانند.  ین مرتبهبیانگر ا  و در واقع آیاتی که

 است.  ی را در لوح المحفوظ نوشتهخداوند ھر چیز  اینکه  ی دوم: ایمان به مرتبه

�ضِ وََ� ﴿ فرماید: خداوند متعال می
َ
صِيبَةٖ ِ� ٱۡ� صَابَ مِن مُّ

َ
نفُسُِ�مۡ إِ�َّ ِ� مَآ أ

َ
 ِ�ٓ أ

ِ �سَِ�ٞ  هَاۚٓ إنَِّ َ�لٰكَِ َ�َ ٱ�َّ
َ
ۡ�َأ ن �َّ

َ
بتی نه یچ مصیھ« .]۲۲الحدید: [ ﴾٢٢كَِ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ أ

م ید آوریه آن را پدکش از آنیه پکی شما [به شما] نرسد مگر آنھا نفسن و نه در یدر زم
 .»ار] بر خدا آسان استکن [یتابی است اکدر 
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بِ�ٖ ﴿ فرماید: و می حۡصَيَۡ�هُٰ ِ�ٓ إمَِاٖ� مُّ
َ
ءٍ أ زی یھر چ«ترجمه: و  .]۱۲یس: [ ﴾وَُ�َّ َ�ۡ

 .»میا ای روشن برشمرده ارنامهکدر را 

ُ�رِ ﴿ فرماید: و می ءٖ َ�عَلوُهُ ِ� ٱلزُّ سۡتَطَرٌ  ٥٢ وَُ�ُّ َ�ۡ  ﴾٥٣وَُ�ُّ صَغِ�ٖ وََ�بِ�ٖ مُّ
 [ی اعمالشان درج] است * و ھرھا کتاباند در  ردهکو ھر چه «رجمه: ت .]۵۳-۵۲القمر:[

 .»خرد و بزرگی [در آن] نوشته شده

نٖ ﴿ فرماید: و می
ۡ
وََ� َ�عۡمَلوُنَ مِنۡ َ�مَلٍ وَمَا َ�تۡلوُاْ مِنۡهُ مِن قُرۡءَانٖ  وَمَا تَُ�ونُ ِ� شَأ

�ٖ إِ�َّ كُنَّا عَليَُۡ�مۡ شُهُودًا إذِۡ تفُيِضُونَ �يِهِ� وَمَا  ّ�كَِ مِن مّثِۡقَالِ ذَرَّ �ضِ  َ�عۡزبُُ عَن رَّ
َ
ِ� ٱۡ�

ۡ�َ�َ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ وََ� ِ� 
َ
صۡغَرَ مِن َ�لٰكَِ وََ�ٓ أ

َ
مَاءِٓ وََ�ٓ أ بٍِ�  ٱلسَّ در « .]۶۱یونس: [ ﴾٦١مُّ

چ یکنی، و ھ چ قسمتی از قرآن را تلاوت نمییستی، و ھیای) ن شهیچ حال (و اندیھ
م در آن ھنگام که وارد آن ینکه ما گواه بر شما ھستید، مگر ایدھ انجام نمیعملی را 

ماند؛ حتّی به اندازه  ن و آسمان، از پروردگار تو مخفی نمییز در زمیچ چید! و ھیمی شو
ھا) در کتاب آشکار  نکه (ھمه آنیای، و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر، مگر ا نی ذرّهیسنگ
 .»د) ثبت است!لوح محفوظ علم خداون(و 

 کنند. بر این امر دلالت می  ی کهو سایر آیات و احادیث
 ای مشیتی نافذ و قدرتی شامل است.خداوند دار  اینکه  سوم: ایمان به  مرتبه

ُ رَبُّ ٱلَۡ�لٰمََِ� ﴿ فرماید: خداوند متعال می ن �شََاءَٓ ٱ�َّ
َ
ٓ أ  ﴾٢٩وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

 .»د خواستیز] نخواھینخواھد [شما نان یتا خدا پروردگار جھان و«ترجمه:  .]۲۹التکویر:[

ُ َ�َمَعَهُمۡ َ�َ ٱلهُۡدَىٰ وَلوَۡ شَ ﴿فرماید:  و می و اگر خدا «ترجمه:  .]۳۵الأنعام: [ ﴾اءَٓ ٱ�َّ
 .»آورد پس زنھار از نادانان مباش ت گرد مییخواست قطعا آنان را بر ھدا می

ةٗ وَلوَۡ شَاءَٓ ﴿ فرماید: و می مَّ
ُ
ۖ وَ  رَ�ُّكَ َ�َعَلَ ٱ�َّاسَ أ  ﴾١١٨ َ� يزََالوُنَ ُ�ۡتَلفِِ�َ َ�حِٰدَةٗ

خواست قطعا ھمه مردم را امت واحدی قرار  و اگر پروردگار تو می«رجمه: ت .]۱۱۸هود: [
 .»وسته در اختلافندیه پکدر حالی  داد می

 ھا در قرآن فراوان ھستند. هیین آو امثال ا 
  اینکه  ی خلق است و آن ھم عبارت است از ایمان داشتن به ی چھارم: مرتبه مرتبه

و   خداوند سبحان خالق ھر چیزی است، پس او خالق ھر عمل و عاملی و ھر حرکه
 محرکی و ھر سکونت و سکوتی است.



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٣٩٤

 

 -آن خداوند سبحان   شود مگر اینکه و زمین یافت نمی ھا آسمانای در  و ھیچ ذره
ی حرکات و خالق آن و خالق تمام -خالق و پروردگاری غیر از او وجود ندارد  ھیچ  که

 آرامش و سکونت آن است.

ءٖ وَ�يِلٞ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ ءٖ� وَهُوَ َ�َ ۡ�َ ِ

ُ َ�لٰقُِ ُ�ّ  ﴾٦٢ٱ�َّ
ن ز نگھبایه بر ھر چکو اوست زی است یدگار ھر چیخدا آفر«ترجمه:  .]۶۲الزمر:[

 .»است

قُٰ ٱلعَۡليِمُ ﴿ فرماید: و می  .»ننده دانایآری اوست آفر« .]۸۱یس: [ ﴾وَهُوَ ٱۡ�َ�َّ

رَهُۥ َ�قۡدِيرٗ�﴿ فرماید: و می ءٖ َ�قَدَّ زی را یو ھر چ«ترجمه:  .]۲الفرقان: [ ﴾وخََلقََ ُ�َّ َ�ۡ
 .»رده استکری یگ ده اندازهه درخور آن بوکده و بدان گونه یآفر

ُ خَلَقَُ�مۡ وَمَا َ�عۡمَلوُنَ ﴿فرماید:  و می ه خدا شما و کنیبا ا« .]۹۶الصافات: [ ﴾٩٦وَٱ�َّ
 .»ده استید آفریساز ه برمیکآنچه را 

 ندگان و اعمال و کردارخداوند خالق ب  اینکه  شود ایمان به و داخل ھمین قسم می
 است.ھا  آن

 گوید: می  شیخ الاسلام ابن تیمیه
  مشیت و قدرت او به  عبد ھستند و به  و طاعات و معاصی قائم به گفتارکردار و 

عملی برمی خیزد   شود و به آن فعل می  متصف به  آیند و ھمان عبد است که وجود می
خداوند آن عمل   این معنی که  گردد و آن عمل از خدا است به باز می او  حکم آن به  که

  ھمچنانکه عنوان کردار و کسب او قرار میدھد.  را بهو آن   کند عبد را خلق می  قائم به
شوند  خدا مخلوق حساب می  کند، پس مسببات نسبت به اسباب خلق می  مسببات را به

قدرت و کسب او حساب   به  وجود آمده  او و به  عبد ھم ھمانند صفت قائم به  و نسبت به
  شود. می

  است و این کشت از آن زمین است بهاز آن درخت   اگر بگوییم این میوه  ھمچنانکه
این   از خداوند ھستند بهھا  آن و اگر بگوییم  وجود آمده  از آن به  معنی این است که

ھیچ   ، میان این دو جمله خداوند آن را از درخت و زمین خلق کرده  معنی است که
 .١تفاوتی وجود ندارد  گونه تضاد و

                                           
 ) ۲۷۴الارشاد الی صحیح الاعتقاد ( -١



 ٣٩٥  فصل سوم: ایمان به قضا و قدر

ی مذھب سلف و محققین اھل سنت این است  گوید: و خلاصه می /و سفارینی
کند و عبد ھم فاعل حقیقی و  و کردار عبد را خلق می  خداوند متعال توانایی و اراده  که
وجود   ی فعل خویش است؛ و خداوند سبحان عبد را فاعل و به وجود آورنده  به

ن �شََاءَٓ ﴿: مایدفر است، خداوند متعال می  ی آن فعل قرار داده آورنده
َ
ٓ أ وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

َ َ�نَ عَليِمًا حَكِيمٗا  ۚ إنَِّ ٱ�َّ ُ  .]۳۰الإنسان: [ ﴾٣٠ٱ�َّ
 .١»م استکید خواست قطعا خدا دانای حیو تا خدا نخواھد [شما] نخواھ«

ھا  آن گوید: و بندگان بر اعمال خود توانایی دارند و می /و شیخ حافظ حکمی
و خالق توانایی و مشیت و گفتار و ھا  آن ھستند و خداوند متعال خالق دارای مشیت

را بر آن توانایی ھا  آن و  دادهھا  آن  است و خداوند متعال آن کردارھا را بهھا  آن کردار
است و   نسبت دادهھا  آن  طور حقیقی به  است و به  نمودهھا  آن  و آن را قائم به  بخشیده

قرار   گیرند و مورد معاقبه اند و مطابق آن پاداش می کلف شدهطبق توانایی خودشان م
را ھا  آن است  داده ھا انسان  به  یی کهھا توانایگیرند و خداوند جز در حد قدرت و  می

را بدان ھا  آن و  ثبت رسانده  را در کتاب و سنت بهھا  این ، و خداوند مکلف ننموده
  بشر بر چیزی توانایی ندارد مگر اینکه  که  است، سپس اعلام داشته  توصیف نموده

خدا آن را بخواھد و کاری را   خواھد مگر اینکه خداوند او را توانایی بخشد و چیزی نمی
  ی آن کار قرار بدھد، ھمچنانکه را انجام دھندهھا  آن خداوند  دھند مگر اینکه انجام نمی

ُ َ�هُوَ ﴿ کرده  اشاره  این نکته  خداوند در جاھای بسیاری از قرآن به مَن َ�هۡدِ ٱ�َّ
ونَ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ٱلَۡ�ِٰ�ُ

ُ
ه را کھر «ترجمه:  .]۱۷۸الأعراف: [ ﴾١٧٨ٱلمُۡهۡتَدِي� وَمَن يضُۡللِۡ فَأ

 .٢»ارانندکانید آنان خود زیه گمراه نماکسانی را کافته است و ی ند او راه کت یخدا ھدا
با قضا و قدر و کردار   رابطهی اھل سنت و جماعت در  این مختصری از عقیده

 .٣بندگان بود
 

                                           
 ی سفارینی. نوشته ۱/۳۱۳لوامع الانوار البھیة  -١
 .۲/۳۴۸معارج القبول  -٢
ی ابن قیم و جلد ھشتم مجموع الفتاوی و  کتاب " شفاء العلیل " نوشته  برای اطلاعات بیشتر به -٣

 فرمایید.  مراجعه ۲۴۸و شرح الطحاویة  ۲/۳۲۸معارج القبول 
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 در مورد قضا وقدر /ی امام شافعی عقیده
 -  الله  رحمھم -ی سلف  در مورد قضا وقدر ھمان عقیده /ی امام شافعی عقیده

 است.
بیانگر تأیید آن بزرگوار برای مراتب قضا و   که  جملاتی از امام شافعی روایت شده

کردار خداوند   اینکه  به  ایشان اعتقاد داشته  این است کهقدر است و ھمچنین بیانگر 
 است.  بندگان را خلق نموده

َ َ�نَ ﴿ فرماید: : خداوند متعال می ایشان گفته ۚ إنَِّ ٱ�َّ ُ ن �شََاءَٓ ٱ�َّ
َ
ٓ أ وَمَا �شََاءُٓونَ إِ�َّ

 د خواست.ینخواھو تا خدا نخواھد [شما] «ترجمه:  .]۳۰[الإنسان:  ﴾٣٠عَليِمًا حَكِيمٗا 
بندگان،   او است نه  مشیت مربوط به  بندگان خود اعلام داشت که  به  هیخداوند در این آ

 .١»آن تعلق دارد  ی بندگان مرتبط است و به مشیت و اراده  مشیت بندگان به  و اینکه
 گفت: اگر می  : از شافعی شنیدم که گفته  که  و در تاریخ ابن عساکر از ربیع نقل شده

ی ھر گناھی جز شرک قرار دادن برای خدا داخل آتش  وسیله  ی خود را به خداوند بنده
 ی چیزی از این اھواء او را داخل آتش نماید. وسیله  به  نماید بسیار بھتر از آن است که

در مورد قدر با ھم   جماعتی را دیدند که  ) این است کهو منظور ایشان از (اھواء
 کردند. مکشم میکش

است و   شده  بندگان قرار داده  گوید: در قرآن مشیت برای خداوند نه عی میشاف

وَمَا �شََاءُٓونَ ﴿  نموده  ی زیر بدان اشاره هیخداوند در آ  مشیت ھم ھمان چیزی است که
َ َ�نَ عَليِمًا حَكِيمٗا  ۚ إنَِّ ٱ�َّ ُ ن �شََاءَٓ ٱ�َّ

َ
ٓ أ   به  هیاوند در این آخد. ]۳۰[الإنسان:  ﴾٣٠إِ�َّ

 .٢او است  مشیت مربوط به  بندگان خود اعلام داشت که
 شود این است: این مورد روایت می در  شعرھای شافعی که  و از جمله

 ان وان لــــــم اشـــــأكـــــمـــــا شـــــئت 
 

 نكــــومــــا شــــئت ان لـــــم تشــــأ لـــــم ي 
 

ـــت ـــا علم ـــی م ـــاد عل ـــت العب  خلق
 

ـــی والــــمسن  ـــری الفت ـــم يج ـــی العل  فف
 

 علــــی ذا مننــــت وهــــذا خــــــــذلت
 

 وهـــــــذا أعنـــــــت وذا لــــــــم تعــــــــــن 
 

                                           
 . ۱۵۷و الاعتقاد بیھقی  ۴۱۲/ ۱، مناقب البیھقی  ۱/۲۰۲الام  -١
 خ۴۰۶/ب/۱۴تاریخ ابن عساکر  -٢



 ٣٩٧  فصل سوم: ایمان به قضا و قدر

ــــــد ـــــنهم سعي ـــــقی وم ـــــنهم ش  فم
 

 ١ومـــــــنهم قبـــــــيح ومـــــــنهم حســـــــن 
 

من   من آن را نخواھم، و آنچه  گیرد و لو اینکه شما بخواھید صورت می  ھر آنچه
علم خویش خلق   پذیرد، بندگان را بنا به بخواھم و شما نخواھید ھرگز صورت نمی

اید و این  شود، بر این یکی منت گذاشته جاری میکردی، پس در علم شما پیر و جوان 
یاری رسان کنار  اید و آن دیگری را بی این کمک کرده  اید، و به خانمان کرده یکی را بی

اید، و برخی را زشت  اید، وبرخی از مردم را بدبخت و برخی را ھم خوشبخت نموده زده
 اید. و برخی را زیبا آفریده

 است:  مراتب قدر بوده  قایل به /شافعی  ھمیم کهف این شعر می  به  با توجه
 اول: علم و دانش. مرتبه
 دوم: مشیت و خواستن.  مرتبه
 سوم: خلق و آفرینش.  مرتبه

است و   مشیت مخصوص بندگان ھم قایل بوده  شافعی به  فھمیم که می  ھمچنانکه 
 گان است.خداوند خالق کردار بند  که  اعلام داشته
ھم   : یعنی نوشتن کردار بندگان در لوح المحفوظ، برای این مرتبهچھارم  اما مرتبه

 گوید: می  شعر زیر نگاه کن که  هب

ـــــب ـــــاء غال ـــــل والقض ـــــم فض  اله
 

ــــــــو  ــــــــط فيك ــــــــا خ ــــــــوح ائن م  الل
 

ـــــــــــــــبابه ـــــــــــــــانظرالروح واس  ف
 

 ٢تــــــب مــــــن الــــــروحكالــــــيس مــــــا  
 

  کند، بلکه نمیگوید: بشر کردار خود را خلق  و در مورد آفرینش کردار بندگان می
 .٣دھند کند و بندگان آنرا انجام می خداوند آن را خلق می

خداوند است و مردم چیزی را   ھای بندگان مربوط به گوید: مشیت و خوسته و می
کند، و در واقع  بشر کردار خود را خلق نمی خداوند آنرا بخواھد.  خواھند مگر اینکه نمی

                                           
، طبقات الشافعیة ابن  ۱۰/۲۵۴، البدایة و النھایة  ۱۶۲، الاعتقاد بیھقی  ۱/۴۱۲مناقب بیھقی  -١

 .۷۳جمع آوری محمد عفیف الزعبی  ، دیوان الشافعی به ۱۴/۴۰۷/أخ ، تاریخ ابن عساکر ۱۴کثیر 
 .۱۲ی رازی  مناقببب الشافعی نوشته -٢
 .۱۲۵ھمان مصدر  -٣



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٣٩٨

 

دھند و نیک و بد قدر ازجانب  نرا انجام میکند و بندگان آ خداوند آن را خلق می
 .١خداوند است
 گوید: ی خداوند می د اثبات ارادهو در مور

ــــــدر االله ــــــی وروده  ق ــــــع يقض  واق
 

 مة وانقضی ما تريـدهكقد مضی فيك ح 
 

و   یابد، در مورد شما حکمتی را حکم کرده رسد و انجام می وقوع می  قدر خداوند به
 رسد. جام میان  خواھد به او می  آنچه

 ٢دھد اگر شما ھم آن را نخواھید او بخواھد رخ می  پس ھر آنچه
 آید: دو معنی می  به  اراده  که و چیزی واضح ھم است

مشیت الھی تعلق بر چیزی بگیرد، و در این قسم   ی جھانی و اینکه نخست: اراده
چیز حتی کفر   ھمه  کند شرط نیست، بلکه می  اراده  محبت و رضایت خداوند برای آنچه

 تواند از آن بیرون رود. چ کس نمیھی  شود، و این قسم از اراده و گناه ھم داخل آن می

حۡ ﴿ فرماید: می  و دلیل آن قول خداوند است که ن َ�هۡدِيهَُۥ �َۡ�َ
َ
ُ أ َ�مَن يرُدِِ ٱ�َّ

ن يضُِلَّهُۥ َ�ۡعَلۡ صَدۡرَهۥُ 
َ
سَۡ�مِٰ� وَمَن يرُدِۡ أ �َّمَا ضَيّقًِا حَرجَٗ صَدۡرَهۥُ لِۡ�ِ

َ
دُ ِ� ا كَ� عَّ يصََّ

مَاءِٓ  رش ید دلش را به پذیت نمایه خدا بخواھد ھداکسی را کپس « .]۱۲۵الأنعام: [ ﴾ٱلسَّ
ه کگرداند چنان ند دلش را سخت تنگ میکه را بخواھد گمراه کد و ھر یگشا اسلام می

 .»رود ی به زحمت در آسمان بالا مییگو

ِ شَۡ� وَمَن ﴿ فرماید: و می ُ فتِۡنتََهُۥ فلََن َ�مۡلكَِ َ�ُۥ مِنَ ٱ�َّ ِينَ لمَۡ  ًٔ يرُدِِ ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ
ُ
اۚ أ

ۡ�يَا خِزۡيٞۖ  ن ُ�طَهِّرَ قلُوَُ�هُمۡۚ لهَُمۡ ِ� ٱ�ُّ
َ
ُ أ  ﴾وَلهَُمۡ ِ� ٱ�خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٞ  يرُدِِ ٱ�َّ

ند ھرگز در برابر خدا برای کبه فتنه دراف ه را خدا بخواھدکو ھر «ترجمه:  .]۴۱:ةالمائد[
گرداند در  کرا پا ھایشان دل ه خدا نخواستهکنانند ید ایآ زی بر نمییاو از دست تو چ

 . »ی و در آخرت عذابی بزرگ خواھد بودیا برای آنان رسوایدن
  خداوند به  مخصوص چیزھایی است که  ی دینی و شرعی؛ و این اراده دوم: اراده

بندگان خود امر و   بهھا  آن اقتضای  را دوست دارد و بنا بهھا  آن راضی است وھا  آن

                                           
 ۱/۴۱۵ی ی بیھق مناقب الشافعی نوشته -١
 ۱/۴۱۸ھمان موصدر  -٢



 ٣٩٩  فصل سوم: ایمان به قضا و قدر

ُ بُِ�مُ ﴿ فرماید: می  کند، و دلیل این قسم ھم قول خداوند است که نھی می يرُِ�دُ ٱ�َّ
خواھد و برای  خدا برای شما آسانی می« .]۱۸۵: ةالبقر[ ﴾ٱلۡيُۡ�َ وََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ ٱلۡعُۡ�َ 

 .»دخواھ شواری نمیشما د

ِينَ مِن َ�بۡلُِ�مۡ وََ�تُوبَ ﴿ :فرماید و می َ لَُ�مۡ وََ�هۡدِيَُ�مۡ سُنََ ٱ�َّ ُ ِ�بَُّ�ِ يرُِ�دُ ٱ�َّ
ُ عَليِمٌ حَكِيمٞ  ح یخواھد برای شما توض خدا می«ترجمه:  .]۲۶النساء: [ ﴾٢٦ عَليَُۡ�مۡۗ وَٱ�َّ

ا اند و بر شمیاند به شما بنما بوده ش از شمایه پکسانی را کدھد و راه [و رسم] 
 .»م استکید و خدا دانای حیببخشا

ی جھانی در  شود و اراده در انسان مسلمان جمع می  و ھر کدام از این دو اراده
 شود. می  ان فاجرو گناھکار خلاصهانس

سوی رضایت خویش دعوت   طور عموم را به  خداوند سبحان تمام بندگانش به

ُ وَٱ﴿ فرماید: ند؛ خداوند میک ت مییبه راه راست ھدا  بخواھد  کس کهو ھر آن   نموده َّ�
َ�مِٰ وََ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ  سۡتَ  يدَۡعُوٓاْ إَِ�ٰ دَارِ ٱلسَّ و «ترجمه:  .]۲۵یونس: [ ﴾٢٥ قيِ�ٖ مُّ

ت یخواھد به راه راست ھداه را بکخواند و ھر  خدا [شما را] به سرای سلامت فرا می
 .»ندک می

است اما ھدایت را مخصوص کسانی   خداوند سبحان دعوت را عمومی اعلام داشته

عۡلمَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِۦِ وَهُوَ ﴿ ».خود خواھان آن است  که  قرار داده
َ
إنَِّ رَ�َّكَ هُوَ أ

عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ 
َ
 .]۷القلم: [ ﴾٧أ

سی از راه او منحرف شده و [ھم] او به کداند چه  پروردگارت خود بھتر می«ترجمه: 
 .١»افتگان داناتر استیراه 

گوید: و از او  کتاب "الرسالة" می  در مقدمه /امام شافعی  و در ھمین رابطه
ی او  وسیله  بجز به  جویم ھمانند استعانت و یاری جویی کسی که استعانت و یاری می

شامل حال ھر   کنم که و از او طلب آن ھدایتی را می و توانایی ندارد.قدرت   ھیچ گونه
 .٢شود ھرگز گمراه نمی کس شود

                                           
 کن.  ) مراجعه۶۶ی شیخ حافظ حکمی ( " نوشته  سوال و جواب فی العقیده ۲۰۰کتاب   به -١
 .۸الرسالة /  -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٠٠

 

کتاب خود سپس بر زبان پیامبرش   وسیله  به  گوید: پس خداوند و در جای دیگر می
 مورد رحم او گشت.  د ھر آن کس کهھدایت دا

عادت و خوشبختی و توفیق ی س وسیله  به  گوید: مراد آن فردی است که بیھقی می
  به  پس با توجه رام رحم خداوند شامل حال او گشتهچیزھای ح  برای انجام طاعات نه

عبارت   دعوت الھی یک دعوت عمومی است و ھدایتی که  واضح شد که  ھمین نکته
  است از توفیق برای طاعات و دوری از گناه و معصیت خصوصی است؛ ھمچنانکه

َ�مِٰ وََ�هۡدِي مَن �شََاءُٓ إَِ�ٰ وَٱ﴿ فرماید: خداوند عزو جل می ْ إَِ�ٰ دَارِ ٱلسَّ ُ يدَۡعُوٓا  صَِ�طٰٖ �َّ
سۡتَ  خواند و ھر  و خدا [شما را] به سرای سلامت فرا می« ترجمه: .]۲۵[یونس:  ﴾٢٥ قيِ�ٖ مُّ

 .١»ندک ت مییه را بخواھد به راه راست ھداک
 در مورد صپیامبر  ھمان کسانی ھستند که  است: قدریه  فرموده  و در مورد قدریه

 ھایی آن ٢»امت اسلامی ھستند) این ی (آتش پرستانھا مجوسیھا  آن«فرمود: ھا  آن
 .١ نشده  انجام داده  داند تا وقتی که گویند خداوند از گناھان چیزی نمی می  که

                                           
 .۱/۴۱۵مناقب الشافعی " البیھقی  -١
است واحمد شاکر و حاکم در "   این روایت را نقل کرده  شبیه ۶-۸/۴امام احمد در مسند خویش  -٢

: این حدیث بنا بر شرط شیخین  اند: سند آن منقطع است و حاکم گفته  گفته ۱/۸۵المستدرک 
  شنیدن ابو حازم از ابن عمر صحیح باشد و ذھبی ھم در این نظریه  شرط اینکه  صحیح است اما به

  " آن را اخراج کرده ۴/۲۲۲است ، و ابو داود در کتاب " السنة " باب " القدر   با او ھم نوا شده
 است.

  بن دینار از ابن عمر نشنیده  است: این روایت منقطع است ، زیرا ابوحازم سلمه  و منذری گفته
  ثابت نشدهھا  آن ھیچ کدام از  که  یی دیگر از ابن عمر روایت شدهھا طرقاست؛ و این حدیث از 

آن را  ، وسیوطی در " الجامع " ۱۹۰، و آجری در " الشریعة "  ۷/۵۸است. مختصر سنن ابی داود 
کتاب " فیض القدیر   ی (آتش پرستان ) این امت اسلامی ھستند. بهھا مجوسی  لفظ (قدریه  به
 کن.  مراجعه ۴/۵۳۴

ی امت من ھا مجوسیی خود دارد و ھا مجوسیلفظ (ھر امت و ملتی   و در جای دیگر آن را به
است ، و   امام احمد نسبت داده  گویند قدر وجود ندارد ) و این روایت را به می  کسانی ھستند که

 است.   عنوان حدیث حسن قلمداد کرده  شیخ البانی ھم آن را به
و تحقیق  ۱۰۷  " حدیث شماره  ، المشکاة بتحقیقه ۴/۱۵۰، ۵/۳۷ی: صحیح الجامع ھا کتاب  به -و

 ۳۵۹و " النھج السدید بتخریج احادیث تیسیر العزیز الحمید  ۶-۸/۴المسند  احمد شاکر حلی
 نمایید.  مراجعه



 ٤٠١  فصل سوم: ایمان به قضا و قدر

 کسانی ھستند ؟  چه  دانی قدریه گفت: می گوید از شافعی شنیدم می و مزنی می
صورت   گویند خداوند شر را خلق نکرد مگر بعد از اینکه می  کسانی ھستند کهھا  آن
 .٢دگیر می

یک را در ھا  آن  دارای سخنان فراوانی است که  برای رد بر قدریه /و امام شافعی
 نمایم. ھا " ذکر می ر برابر فرقهگیری شافعی د ای در بخش " موضع بحث جداگانه
آن بزرگوار با مذھب سلف کاملا   بیند که از سخنان شافعی دقت کند می  و کسی که

است و این مذھبی متوسط   و از الفاظ اھل بدعت در مورد قدر دور بوده  موافق بوده
 داند و خدا بھتر می باشد. می  جبریه  و قدریه  کنندهنفی   میان قدریه

 افعیاز منظر امام ش شجایگاه اصحاب: بخش چهارم
 /ابو جعفر طحاوی صاھل سنت و جماعت در مورد اصحاب پیامبر  عقیده

افراط ھا  آن را دوست داریم و در محبت ھیچ کدام از صگوید: و اصحاب پیامبر می
  کنیم با ھر کس که م ودشمنی میییجو نمی  ھم تبرئهھا  آن کنیم و از ھیچ کدام از نمی

  م، و ما جز بهییجو ییاد نکندتبرئه مھا  آن ی ازنیک  را مورد تنفر قرار دھد و بهھا  آن
مساوی است با دین و ایمان و ھا  آن و دوست داشتن کنیم. یاد نمیھا  آن نیکی از
 .٣مساوی است با کفر و نفاق و طغیانھا  آن توزی و دشمنی با  و کینه احسان

گاھی از بھترین و  گوید: و از جمله عکبری می  و ابن بطه  ی اصول دیانت ایمان و آ
 صبرای مقام خلافت پیامبرھا  آن ترین ترین شخص بعد از پیامبران و شایسته فاضل
 است.

 سبن عثمان یعنی فرد شریف و آزاد و فرزندابی قحافه  آن ھم ابوبکر صدیق عبدالله
 .٤است

ی خاکی  غیر از او ھیچ احدی بر کره صروز وفات پیامبر در  و این را بدان که
 برای او ذکر کردیم.  حامل آن صفتی باشد که  وجود نداشت که

                                                                                                       
 ۱/۴۱۳مناقب الشافعی ؛ بیھقی  -١
 ۱/۴۱۴مناقب الشافعی ؛ بیھقی  -٢
 . ۴۶۷الطحاویة  ةشرح العقید -٣
 ھجری وفات فرمود.۱۳در جمادی الاولی سال -٤



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٠٢

 

  ملقب به  که سسپس بعد از او با ھمان ترتیب و صفت ابو حفص عمر بن خطاب
یعنی  ساست قرار دارد و بعد از او ھم با ھمان ترتیب و صفت عثمان بن عفان ١فاروق
 .٢رسد ذوالنورین است می  و ابو عمر و ملقب به  ابوعبداله  مشھور به  دی کهآن فر

  قرار دارد که سابوالحسن علی بن ابی طالبھا  آن سپس بنا بر ھمان صفت بعد از
 است و فرزند عموی خاتم پیامبران رحمت و برکات خداوند بر تمام صداماد پیامبر

 .٣باشدھا  آن
رشد نمود دین برپا شد و سنت ھا  آن شناخت فضیلتو ھا  آن با دوست داشتن

 حجت و برھان تعدیل گشت.
و با کمال سلامتی داخل  سلف بدگویی مکن  گوید: نسبت به می /سفیان ثوری

 بھشت شو.
ھم ھا  آن دھد و گواھی بھشت را می  مبشره  و بدون شک و استثنا برای عشره

 عبارتند از اصحاب حراء:
و  ٧و سعید  ٦و سعد ٥، و زبیر٤ عمر، و عثمان، و علی، و طلحهو ابوبکر، و  صپیامبر

ھیچ کس در فضل و   این افراد کسانی ھستند که .٩ و ابو عبیده ٨عبدالرحمن بن عوف
 تقدم و پیشی ندارند.ھا  آن نیکی بر

                                           
 ھجری شھید شد. ۲۳سال   در ذی الحجه -١
 ھجری شھید شد. ۳۵سال   در ذی الحجه -٢
 ھجری شھید شد. ۴۰در رمضان سال  -٣
 .شھید شد ۳۶بن عثمان تمیمی در روز جمل سال   بن عبیدالله  طلحه -٤
 .شد  ھجری بعد از انصراف از جمل کشته ۳۶زبیر بن عوام قریشی اسدی در سال  -٥
ھجری وفات  ۵۵ر اندازی کرد و در سال در راه اسلام تی  سعد بن ابی وقاص نخستین فردی که -٦

 فرمود.
 وفات فرمود. ۵۲تا  ۵۰ی ھا سالسعید بن زید بن عمرو بن نفیل عدوی در حدود  -٧
 ھجری وفات فرمود. ۳۲عبدالرحمن بن عوف قریشی زھری در سال  -٨
ھجری وفات  ۱۸ی اصحاب بدر است و در سال  بن جراح قریشی فھری از جمله  عامر بن عبدالله -٩

 فرمود.



 ٤٠٣  فصل سوم: ایمان به قضا و قدر

برای او گواھی بھشت  صپیامبر  دھد که و گواھی بھشت را برای تمام کسانی می
و جعفر طیار در بھشت  ١سید شھدا است  حمزه  دھد که گواھی میاست، و   را داده

 ٢است
 دو سید جوانان بھشت ھستند. ٤و حسین ٣و حسن

حمت از طرف و ر  بھشت و رضوان و پذیرش توبه  و برای تمام مھاجرین و انصار به 
 دھد. خداوند گواھی می

ھر آن   دارید که قلب ھم اطمینان  گیرد و به و علم و دانش شما بر این قرار می 
از روز ھم   اگر یک لحظه  و از او پیروی نموده  او ایمان آورده  و به  کس پیامبر را دیده

خدمت او   و به  او را ندیده  باشد این شخص بزرگتر از آن شخص دیگری است که
 اگر ھم تمام کردارھای اھل بھشت را انجام بدھد.   نرسیده

 کوچک و بزرگ و اول و آخر صم اصحاب پیامبرتما  نسبت به  سپس لازم است که
بحث نماییم و برای نشر ھا  آن باشیم و از محاسن  نھایت رحم و مھربانی داشتهھا  آن

اقتدا نماییم و از آثارشان پیروی کنیم و ھا  آن ھدایت  تلاش کنیم و بهھا  آن فضائل
اند کارھایی بسیار   م دادهانجاھا  آن  حق است و ھر آنچهھا  آن ھای تمام گفته  بدانیم که

 صعقاید اھل سنت در مورد اصحاب پیامبر  و از جمله .٥است  و درست بوده  شایسته
مجتھد ھا  آن  کنیم و اعلام بداریم که  سکوت پیشهھا  آن در برابر اختلافات  این است که

و پاداش  دو اجر  کرده  حق را اصابهھا  آن اند، پس ھر کدام از اند و اجتھاد کرده بوده
 .٦یک اجر دارد  دارد و ھر کدام نیز اشتباه کرده

                                           
 .بن عبدالمطلب قریشی ھاشمی عموی پیامبر و در سال سوم ھجری در احد شھید شد  حمزه -١
شھید   ھجری در موته ۸جعفر بن ابی طالب ھاشمی صاحب دو بال فرزند عموی پیامبر ز در سال  -٢

 .شد
مصاحبت داشت و احادیثی  صو با پیامبر صی پیامبر و ریحانه  ابی طالب نوهحسن بن علی بن  -٣

 ھجری وفات فرمود. ۴۹از او حفظ کرد و در سال 
مصاحبت داشت و  صو با پیامبر صی پیامبر و ریحانه  ابی طالب نوهحسین بن علی بن  -٤

 ھجری وفات فرمود. ۶۱احادیثی از او حفظ کرد و در روز عاشورا در سال 
 .۲۶۵-۲۵۷عکبری   الشرح و الابانة ؛ ابن بطه -٥
 . ۴۸۴الطحاویة  ةشرح العقید -٦



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٠٤

 

 گوید: در " الدرة المضیة " می /سفارینی

 و احذر من الخوض الذی قـد يـزری
 

ـــــدری  ـــــو ت ـــــری ل ـــــا ج ـــــلهم مم  بفض
 

 عـــــن اجتهـــــاد قـــــد صـــــدر  فانـــــه
 

ــــــلم اذل االله  ــــــر  فاس ــــــم هج ــــــن له  م
 

بپرھیز، زیرا ممکن است ناخود   در میان اصحاب رخ داده  از فرو روی در مورد آنچه
گاه به ھا  آن  ننگ و ایرادی وارد نمایید، و این را بدان ھر آنچهھا  آن فضل و بزرگی  آ

دار و مسلمانی ھوشیار   است؛ پس خود را سالم نگه  اند از روی اجتھاد بوده انجام داده
 اید.نم می  هیرا ترک کند پست و فرومآھا  آن هکباش، چون خداوند ھر آن کس 

 طور کلی تمام  گوید: و به می شھا آن سپس بعد از نقل برخی از رویدادھای میان
 شوند. گیرند و گناھکار محسوب نمی معذور ھستند و پاداش میھا  آن

شود بر  سخنانشان اعتماد می  در اجماع به  که ھایی آناھل حق از میان  ،اینبنابر
 اتفاق نظر دارند.ھا  آن یید عدالتقبول شھادت و روایات اصحاب و تأ

ابن حمدان در "   این ترتیب دانشمندان ما ھم ھمانند سایر اھل سنت و از جمله  به
رخ ھا  آن میان  : دوست داشتن تمام اصحاب و دوری از آنچه نھایة المبتدئین " گفته

خواه با نوشتن و یا خواندن و یا شنیدن و یا شنواندن و یا... باشد کاری واجب   داده
و دوست داشتنشان و دوری ھا  آن است و ھمچنین بحث از محاسن و اعلام رضایت از

  معذور بودنشان واجب است و باید اعلام بداریم که  و باور بهھا  آن  گیری علیه  از جبھه
و ھرگز موجب کفر و فسق   اند از روی اجتھاد درستی بوده انجام دادهھا  آن  ھر آنچه

اجتھاد جایزی را انجام ھا  آن گیرند زیرا عکس بر آن پاداش می کاملا بر  شود بلکه نمی
 اند. داده

است و ھر کس او را دوست   کرده  و علی حق را اصابه گوید: ابن حمدان سپس می
 کند و اشتباه او بخشیدنی است. میباشد اشتباه   نداشته

  نھی کردهور شدن  این خاطر در شعر از فرو روی و غوطه  است: به  سفارینی گفته
کردند و احادیث فضائل را  وری می غوطه  پسندید که چون امام احمد کار کسانی را نمی

نمود و  را گمراه و یا کافر قلمداد میھا  آن  کرد که می  پذیرفت و از کسانی تبرئه می
 .١کرد می  سکوت را پیشهھا  آن ایشان در برابر رویدادھای میان

                                           
، و کتاب " مطبوع فی فضائل الصحابة؛ امام احمد، ھمراه با  ۵۹۲-۲/۵۳۶ج   السنة؛ عبدالله -١

 بن محمد عباس).  تحقیق (وصی الله



 ٤٠٥  فصل سوم: ایمان به قضا و قدر

گواھی   ھل سنت و جماعت بر آن ھستند این است کها  که  گوید: آنچه سفارینی می
اثبات شود و از ھا  آن عدالت برای  این صورت که  دادن بر شرافت تمام اصحاب به

 مجید و تعریف شود کاری واجب است.تھا  آن دوری شود و ازھا  آن بدگویی در برابر
  که  جید کردهتعریف و تمھا  آن در حقیقت خداوند در آیات زیادی از قرآن مجید از

ھا  آن  شد حال و وضعی که ھیچ چیزی از خدا و رسولش نقل نمیھا  آن اگر در مورد
دین و بخشیدن دارایی و کشتن   ھجرت و جھاد و یاری رسانی به  تحمل کردند از جمله

با ھم در مسایل دین و قوت ایمان و یقینشان ھا  آن آباء و اولاد و صداقت داشتن
ھا  آن باشیم و  باور داشتهھا  آن متعادل بودن و پاکی  به  رای اینکهبھترین دلیلی است ب

 قلمداد نماییم. صبعد از پیامبر را ھمانند بھترین امت
گمراه و اھل بدعت   معتبر است، اما کسانی که  این مذھب عموم امت اسلامی و ائمه

سخنانشان   اعتباری به  کشانند ھیچ گونه گمراھی می  ھستند و دیگران را ھم به
 شود.  نمی

: ھرگاه کسی  از بزرگترین استادھای مسلم است گفته  عراقی که  و بنابر این ابوزرعه
او   کند بدان که تلاش می صبرای کاستن مقام یکی از اصحاب پیامبر  را دیدی که

اند حق است و این  آوردهھا  آن  شخصی زندیق است، زیرا قرآن و رسول خدا و آنچه
عیب جویی نماید در ھا  آن کس ازاست، ھر  ما نرسیده  یق اصحاب بهطرحقایق جز از 
ی او است و  قرآن و سنت را باطل گرداند، و آن عیب بیشتر شایسته  که  واقع خواسته

غیر از   اینکه  تر است... خلاصه عنوان زندیق و گمراه بھتر و شایسته  حکم بر او به
اند و نجس و زندیق  حمت خداوند دور افتادهکنند و از ر با خدا دشمنی می  کسانی که

 .١کند دوری نمی  اند ھیچ کس دیگری از صحابه گشته
  به صو این منقولات را با نقل سخنی از سلف امت اسلامی در مورد اصحاب پیامبر

از او در مورد رویدادھای   ی پنجم وقتی که خلیفه سرسانم، عمر بن عبدالعزیز پایان می
خداوند   است که  شده گوید: (آن رویدادھا خونی ریخته شود می میمیان اصحاب سوال 

) و در بداریم  بانمان را از آن پاک نگهپس بیایید تا ز  داشته  دستان ما را از آن پاک نگه
این   شود و کسی که می  این سخن ادبی بزرگ و احترامی سترگ برای اصحاب دیده

                                           
 .۳۸۹-۲/۳۸۵لوامع الانوارالبھیة ج -١
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است و خداوند ھر آن کس   ارمغان آورده  هروش را دنبال نماید سلامتی را برای خود ب
 دھد. راه مستقیم ھدایت می  ھد بهبخوا  که

 صامام شافعی در مورد اصحاب پیامبر  عقیده
از اصحاب  ١گوید: در واقع خداوند در قرآن و تورات و انجیل می /شافعی

 فضل و بزرگواریی برای صاست و بر زبان پیامبر  تعریف و تمجید نموده صپیامبر
را ھا  آن است، پس خداوند  بیان نشدهھا  آن برای ھیچ احدی بعد از  که  ذکر شدهھا  آن

را پاداش دھد، ھا  آن ترین جایگاه صدیقین و شھدا و صالحین بلند مرتبه  رحم کند و به
را برای ما نقل کردند و پیامبر را در ھنگام نزول وحی  صسنن پیامبر خداھا  آن زیرا

دانستند و از  را می صمقصود عام و خاص و عزم و ارشاد پیامبر کردند پس  مشاھده
علم و   در ھر گونهھا  آن دانستند و میھا  آن دانیم دانیم و نمی ما می  سنت پیامبر آنچه

لم و دانش خود استنباط اجتھاد و ورع و عقل و امری ما فوق ما بودند و با آن ع
 کردند. می

  تر است و به ھای خودمان بھتر و شایسته اء و نظریهبرای ما از آرھا  آن ھای و نظریه
سخن او برای ما نقل   مورد رضایت ما باشد و یا اینکه  باشیم که  خدمت ھر کس رسیده

اند اگر   نظر خویش پناه جسته  اند به چیزی نشنیده صاز پیامبر  شود و در مورد آنچه
ھم اختلاف نظر داشتند ما ھم اگر با ھا  آن با ھم اجماع نظر داشتند و سخن برخی از

ھا  آن شویم و اگر یکی از خارج نمیھا  آن داریم و از سخن را بیان میھا  آن ھمان نظر

                                           
َ ﴿کند  می  ی زیر اشاره هآی  به -١ عٗا �ُّ ارِ رَُ�َاءُٓ بيَنَۡهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ رُكَّ اءُٓ َ�َ ٱلكُۡفَّ شِدَّ

َ
ٓۥ أ ِينَ مَعَهُ ِۚ وَٱ�َّ دٞ رَّسُولُ ٱ�َّ مَّ

 � جُودِ ثرَِ ٱلسُّ
َ
ِ وَرضَِۡ�نٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � دٗا يبَتَۡغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ ٱ�َّ َ�لٰكَِ مَثَلُهُمۡ ِ� ٱ�َّوۡرَٮةِٰ� وَمَثَلُهُمۡ سُجَّ

خۡرَجَ شَۡ� 
َ
ِ�يلِ كَزَرۡعٍ أ ارَۗ  َٔ هُۥ َ�  َٔ ِ� ٱۡ�ِ اعَ ِ�غَيِظَ بهِِمُ ٱلكُۡفَّ رَّ ٰ سُوقهِۦِ ُ�عۡجِبُ ٱلزُّ ازَرَهُۥ فٱَسۡتَغۡلَظَ فٱَسۡتَوَىٰ َ�َ

 ٰ ِينَ ءَامَنُواْ وعََمِلُواْ ٱل�َّ ُ ٱ�َّ جۡرًا عَظِيمَۢ� وعََدَ ٱ�َّ
َ
غۡفرَِةٗ وَأ ترجمه: ]. ۲۹[الفتح:  ﴾٢٩لَِ�تِٰ مِنۡهُم مَّ

گر مھربانند آنان را یر [و] با ھمدیافران سختگکند بر یه با اوکسانی کامبر خداست و یپ صمحمد«
نی فضل و خشنودی خدا را خواستارند علامت [مشخصه] آنان بر اثر سجود یب وع و سجود میکدر ر

ای است  شتهکل چون یدر انجھا  آن شان است در تورات و مثالین صفت ایشان است ایھا در چھره
ستد و دھقانان را به یھای خود با ه دھد تا ستبر شود و بر ساقهیه جوانه خود برآورد و آن را ماک

مان یه اکسانی از آنان کافران را به خشم دراندازد خدا به کشگفت آورد تا از [انبوھی] آنان [خدا] 
 .»است اند آمرزش و پاداش بزرگی وعده داده ردهکسته یارھای شاکآورده و 



 ٤٠٧  فصل سوم: ایمان به قضا و قدر

باشد ما نیز آن سخن او را   باشد و ھیچ کس با او مخالفت نکرده  داده  نظری ارائه
 .١پذیریم می

امام   یم کهبین شود و می می  و در این متن احترام بزرگی برای اصحاب مشاھده
است و این سخنان او ھمان   در اسلام را شناختهھا  آن و مقام بلندھا  آن شافعی حق

 ل سنت و جماعت بدان اعتقاد دارد.ھر کدام از اھ  چیزی است که
 صبدگویی اصحاب پیامبر  به  بینم که گوید: ھر گاه مردمانی را می می /و باز

خواھداز این طریق در برابر  خداوند می  که کنم اند آن را چنین تفسیر می عادت گرفته
 پاداش دھد. ھا  آن  اند به در اعمال داشته  یی کهھا کوتاھی

خدا بخواھد   : (مگر اینکه گفته  که  و در روایت ربیع ھمین عبارت چنین نقل شده 
 .٢)ن را بدھدایشھا نیکیداش پاھا  آن  در حال مردن ھم به

شود، زیرا خداوند  حاصل میھا  آن خداوند برایاذن   و بدون شک این حسنات به
این تھدید   نمایند به بدگویی میھا  آن کنند و یا از غیبت مسلمانان می  کسانی که

مورد غیبت و یا بدگویی   دھد که کسانی می  دارد و به بر میھا  آن از حسنات  کند که می

فلس لـمقالوا ا فلس؟لـمن اأتدرون م«  در حدیث مفلس آمده  اند، ھمچنانکه قرار گرفته
 ة�زو فلس من امتى من يأتى يوم القيامة بصلاةلـملا متاع، فقال: او  فينا من لا درهم له

ضرب هذا، فيعطى و دم هذاك سفو ل مال هذا�أو قذف هذاو قد شتم هذاو �أتىو صيامو
اخذ من ،  قبل ان تقضى ما عليه  ، فان فنيت حسناته هذا من حسناتهو  هذا من حسناته

گفتند: مفلس  مفلس کیست؟  دانید که آیا می »النارفي  ثم طرح  خطاياهم فطرحت عليه
گفت: مفلس امت من کسی  صپیامبر پول و کالائی ندارد.  میان ما کسی است کهدر

  ثواب و پاداش نماز و زکات و رواه  آید که محشر می  روز قیامت و رستاخیز به  است که
اعمال ناشایست   است و فلانی را متھم به  فلانی ناسزا گفته  یا بهھمراه دارد ولی در دن

و آن دیگری را مورد   ناحق ریخته  و خون آن یکی را به  و مال فلانی را خورده  کرده
ھر یکی از آنان از ثواب و پاداش اعمال خیر و حسنات   است به  ضرب و شتم قرار داده

یابد، ھر گاه ثواب و پاداش و  وی پایان می ثواب حسنات  شود تا اینکه می  وی داده

                                           
 . ۱۳۶، مناقب الرازی  ۴۴۳-۱/۴۴۲مناقب الشافعی للبیھقی  -١
 . ۱/۴۴۱مناقب البیھقی  -٢
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باشد از گناھان و خطاھای   پایان آمد و ھنوز حقوق دیگران بر وی مانده  حسنات وی به
 .١اندازند افزایند سپس او را در آتش دوزخ می گیرند و بر گناھان وی می آنان می

گوید:  میان اصحاب میھا  آن در باب فضل خلفاء راشدین و امتیاز /و شافعی
 ابوبکر سپس عمر سپس عثمان سپس علی صفاضل ترین اشخاص بعد از پیامبر

 .٢باشند علیھم) می  (رضوان الله
 .٣شود گوید: برتری با ابوبکر و عمر و عثمان و علی شروع می می /و باز

فت: گ در باب تفضیل می  شنیدم که /گوید: از شافعی و ربیع بن سلیمان می
 .٤)و علی (ابوبکر و عمر و عثمان

 : گفته  شود این است که در این مورد از او روایت می  شعرھایی که  و از جمله

ــــأن االله ــــهدت ب ــــيره  ش ــــیء غ  لا ش
 

 واشـــــهد أن البعـــــث حـــــق واخلـــــص 
 

ــــن ــــول محس ــــمان ق ــــری الاي  وأن ع
 

ـــــنقصكـــــوفعـــــل ز  ـــــد وي ـــــد يزي  ی ق
 

ـــــــــاب  ر خليفـــــــــة احمـــــــــدكوأن اب
 

ــو  ــرصك ــير يح ــی الخ ــص عل ــو حف  ان اب
 

ــــهد ربــــی أن ــــثمان فاضــــل واش  ع
 

ـــــــــله  ـــــــــا فض ـــــــــص  وأن علي  متخص
 

ــــــداهم ــــــدی به ــــــوم يقت ــــــة ق  ائم
 

ـــــــی االله  ـــــــنقص  لح ـــــــاهم يت ـــــــن اي  م
 

 فــــــما لغــــــواة يشــــــتمون ســــــفاهة
 

ـــــفيه  ـــــا لس ـــــرص  وم ـــــاب فيح  ٥لا يج
 

بعث   دھم که ھیچ معبودی جز خدا نیست و شھادت می  اینکه  دھم به گواھی می
 آن ایمان خالص دارم.  به حق است و

ھای ایمان قول مبین (قرآن و حدیث ) پاک است و گواھی  گره  که دھم گواھی می
 شود. ان گاھی زیاد و زمانی کم میایم  دھم که می

                                           
 است.  آن را روایت کرده ۴/۱۹۹۷در کتاب " البر "   مسلم از حدیث ابوھریره -١
  ۱/۴۳۳مناقب البیھقی  -٢
 .۱/۴۳۲مصدر  ھمان -٣
   ھمان مصدر با ھمان جزء و ھمان صفحه -٤
 ./۱۴/۴۰۶، تاریخ الدمشق  ۴۸، مناقب الرازی  ۱/۴۴۱مناقب البیھقی  -٥
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انجام کار خیر بر  سی خدا است و عمر خلیفه سابوبکر  دھم که و شھادت می
 مشتاق و حریص بود.

 در فضیلت خاص و برتر بود. سفاضل و علی سعثمان  دھم که گواھی می
شود و خدا نفرین کند  ھدایت ایشان اقتدا می  به  پیشوایان امتی ھستند کهآنان 

 دارد. آنان را خوار می  کسی را که
گویند و چرا جاھل داد و انصاف  از روی جھالت ناسزا می  که  شده  گمراھان را چه

 گوید.  دروغ و گمان سخن می  ندارد و به
کند از  اموری استدلال می  بهو صحت خلافت او  سبرای فضل ابوبکر /و شافعی

بدان   خلافت ابوبکر بعد از خودش بدون اینکه  به صھای پیامبر برخی از اشاره  جمله
 کند:  روایت می ستصریح نماید؛ ایشان با سند خویش از جبیر بن مطعم

او   به صپیامبر ؟در مورد چیزی از پیامبر سوال کردآمد و  صزنی نزد پیامبر
آن زن گفت: ای رسول خدا اگر  دیگری برای پاسخ سوالش برگردد. روز  دستور داد که

باشید من   خواست بگوید اگر شما فوت کرده می ؟کار کنم گشتم و شما را نیافتم چهبر
سند خویش از حذیفة بن   به /و باز امام شافعی. ١فرمود: نزد ابوبکر برو چکار کنم ؟

آیند یعنی  بعد از من می  آن دو نفری که  فرمود: به صپیامبر  کند که نقل می سیمان
 .٢ابوبکر و عمر اقتدا نمایید

گوید: ھیچ یک از اصحاب و تابعین در تفضیل و برتری ابوبکر و عمر و  می /و
تنھا در مورد عثمان و ھا  آن بر سایر اصحاب اختلاف نظر نداشتند، و اختلافھا  آن تقدم

  اند. عثمان و برخی عثمان را بر علی تفضیل دادهباشد: برخی علی را بر  علی می

                                           
این حدیث را  ۱۸۵۷ – ۴/۱۸۵۶"   و امام مسلم در " فضائل الصحابه ۱/۴۳۶مناقب البیھقی  -١

 است.   گزارش داده
است ، و   این حدیث را نقل کرده ۳/۳۸۵و امام احمد در مسند خویش  ۱/۴۳۷مناقب البیھقی  -٢

ی حدیث حسن  این حدیث در رتبه  و گفته  این را روایت کرده ۵/۲۷۱ترمذی در مناقب ابوبکر 
اند و حاکم آن را صحیح اعلام  آن را رویات کرده۳/۷۵است ، و ابوداود و حاکم در المستدرک 

  با اشاره ۱۱۵۳است و البانی ھم آن را در صحیح الجامع   است. و ذھبی با او موافقت کرده  داشته
 است.  صحت حدیث آن را نقل کرده  به



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤١٠

 

خاطر کردارشان خطاکار   را به صگوید: و ما ھیچ کدام از اصحاب پیامبر و می
 ١نماییم معرفی نمی

ترتیب ابوبکر سپس   ایشان به  کردیم که  اشاره /قول و مذھب شافعی  به و قبلا
 داد. عمر سپس عثمان سپس علی را تفضیل و برتری می

در برتری و تفضیل ابوبکر با ھم اختلاف   که  از ھیچ کدام از سلف نقل نشدهو 
جمھور سلف عثمان را بر  بباشند، اما در مورد تفضیل میان عثمان و علی  داشته

دھند و این قول  علی را بر عثمان تفضیل می  دھند، و بیشتر اھل کوفه علی تفضیل می
از او سوال   ھنگامی که  اینکه  نظر به شود، می  ھم نسبت داده /سفیان ثوری  به

گفت: اھل سنت کوفی  گویید؟ می  کنند از تفضیل و برتری میان اصحاب چه می
گویند: ابوبکر و عمر و  و اھل سنت بصرة می گویند: ابوبکر و عمر و علی و عثمان. می

 کنید ؟ را تبعیت می  بعد از او پرسیدند: شما کدام یک از آن دو نظریه .شعثمان و علی
 .٢ھستم  گفت: من یک مرد اھل کوفه

 .٣خود برگشتند  گوید: سفیان و کسانی دیگر ھم از این نظریه شیخ الاسلام می
گفت: ابوبکر و  در آخر عمرش می  که  اثبات رسیده  گوید: و از سفیان به و منذری می

 .٤شعمر و عثمان و علی
گفتند و از سخن گفتن در  در مورد عثمان و علی چیزی نمی  و برخی از اھل مدینه

از امام مالک ھم بیانگر ھمین   نمودند، و یکی از دو روایت نقل شده این باب توقف می
 باشد.  برای امام مالک می  نظریه

استدلال  شاجماع اصحاب  به سو امام شافعی برای صحت خلافت ابوبکر صدیق
  .کرد می

ابوبکر داشتند، زیرا زیر   نیاز مبرمی به صگفت: مردم بعد از پیامبر سپس می 
عنوان جانشین   ھمین خاطر او را به  سقف آسمان کسی بھتر از او را نیافتند، به

 .١تعیین کردند صپیامبر
                                           

 .۱/۴۳۴مناقب البیھقی  -١
 .۷/۱۵۸مختصر سنن ابی داود منذری  -٢
 . ۴/۴۲۶مجموع الفتاوی  -٣
 ۷/۱۸مختصر سنن ابی داود  -٤



 ٤١١  فصل سوم: ایمان به قضا و قدر

بعد از  سابوبکر  که  اقرار کرده /امام شافعی  و این سخن بیانگر این است که
 تر است. ام مردم فاضلاز تم صپیامبر
گوید: مردم بر خلافت ابوبکر اجماع داشتند و ابوبکر ھم عمر را جانشین  می /و

شش نفر سپرد تا   خود معرفی کرد سپس عمر شوری و مشورت در مورد خلافت را به
تحویل  سعثمان  ھم خلافت را بهھا  آن یکی از خودشان بسپارند پس  خلافت را به

 .٢دادند
 .٣و عامل بعد از او بود صی پیامبر گفت: ابوبکر خلیفه میو باز 

گفت: خلافت ابوبکر حق بود و خداوند از پشت ھفت آسمان بدان حکم  می /و
 .٤بود  کرده

برای ابوبکر و عمر  /و برخی از مردم در عصر امام از برتری دادن امام شافعی
دین بر   بردند که ان میھم گمھا  آن کردند، زیرا ایشان خود ھاشمی بود و تعجب می

ھمین خاطر ابراھیم بن عبید حجی از او   است، به  تعصب برای آباء و اجداد بنیان شده
  ام که ھا را ندیده گوید: من بجز شما ھیچ گاه شخصی از ھاشمی کند و می سوال می

ام است و من ھم  شافعی گفت: علی پسر عمو و خاله ابوبکر را بر علی تفضیل دھد.
ی بنی عبدمناف ھستم و شما مردی از بنی عبدالدار ھستید و اگر  ز قبیلهمردی ا

نیست   این گونه  بودم اما قضیه بود من از شما بزرگتر می نسب می  احترام و بزرگواری به
  پندارید بر تعصب نیست، بلکه شما می  چنان که  یعنی قضیه .٥کنید شما حساب می  که

 است. *  ص شرعی بنیان شدهاست و بر نصو  این دین و عقیده

                                                                                                       
 . ۱/۴۳۴المناقب للبیھقی  -١
 . ۷/۲۸۶  النبویه  ، و منھاج السنه ۴۳۵-۱/۴۳۴ھمان مصدر  -٢
 ھمان مصدر. -٣
 سند آن را قبلا ذکر کردیم. -٤
 . ۴۳۹ – ۱/۴۸۳المناقب للبیھقی  -٥

ابوبکر را   ام که ھا را ندیده گفتند: من بجز شما ھیچ گاه شخصی از ھاشمی  * اما سخن ایشان که
  که  اثبات رسیده  اساس است ، زیرا از علی س به بی بر علی تفضیل دھد " سخنی کامل باطل و

ابوبکر سپس عمر ھستند. فرزندش محمد بن  صفت: بھترین مردمان بعد از پیامبرگ ایشان می



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤١٢

 

دادند،  عثمان را بر علی تفضیل می  اما روایت دیگری از ایشان بیانگر این است که
و اصحاب او و احمد بن   امثال شافعی و ابوحنیفه  این قول مذھب سایر ائمه  ھمچنانکه

 باشد.  مسلمانان می  حنبل و اصحاب او و سایر ائمه
گفتند: ھر کس علی را بر  ل و دار قطنی میو ایوب سختیانی و احمد بن حنب

زیرا بیعت با عثمان  است.  مھاجرین و انصار استھزا کرده  عثمان برتری دھد در واقع به
ی تقدم بر علی را  اجماع مھاجرین و انصار صورت گرفت و اگر عثمان شایسته  به

  نسبت به  د یا اینکهان اجماع او را بر علی برتری داده  بهھا  آن   داشت در حالی که نمی
  با تقدیم عثمان بدون ھیچ گونه  اند و یا اینکه فضل و بزرگی علی جاھل و نادان بوده

  جھل و ستم را بهھا  آن و ھر کس اند ترجیح دینی در حق علی ظلم و ستم روا داشته
 است.  استھزا کردهھا  آن  نسبت دھد در واقع بهھا  آن

  مواظبت ایشان بر چنگ زدن به و /شافعی  یی عقیدهاین اقوال زیبا  به و با توجه
ای غیر حق تعصب بر  اند و دوری ایشان از ھر گونه سلف بر آن بوده  آنچه  نصوص و به

 گردد. برای ما روشن می
 سباشد از منزلت علی  ایشان خواسته  و معنی این سخنان شافعی این نیست که

 داد. ی خود قرار می شایسته منزلتایشان او را در مقام و   بکاھد، بلکه
کرد، مردی از میان مردم بلند شد و گفت:  بحث می سروزی از علی بن ابی طالب

ھیچ   از علی بن ابی طالب دوری کند اما او به  ام که در میان مردم ھیچ کسی را ندیده
 کرد. نمی  احدی توجه

ار ویژگی نکن، زیرا علی چھار ویژگی داشت ھر کس آن چھ  گفت: عجله /شافعی
 نکند:  مردم توجه  به  ق دارد کهباشد ح  داشته

کند، و  نمی  اھل دنیا توجه  به  دنیا و نه  به  علی بن ابوطالب زاھد بود و زاھد ھم نه
کسی   کند، شجاع بودند و شجاع ھم به نمی  کسی توجه  ایشان عالم بودند و عالم ھم به

 .١کند نمی  کسی توجه  بهکند، ایشان شریف بودند شریف ھم  نمی  توجه

                                                                                                       
گفت: پدرت  ھستی؟ در جواب می  پرسد: ای پدر بعد از آن دو شما بزرگتر از ھمه از او می  حنفیه

 .۳۴۶۸  سماره ۳/۱۳۴۲اری بخ .جز مردی از مسلمانان چیز دیگری نیست
 .۴۴۰-۴۳۹/ ۱مناقب البیھقی  -١



 ٤١٣  فصل سوم: ایمان به قضا و قدر

پنجم برای   عنوان خلیفه  راشد عمر بن عبدالعزیز را به  خلیفه /و امام شافعی
 فرمود: کرد و می معرفی می  رگانهخلفای چھا

  رضوان الله -خلفا پنج تا ھستند: ابوبکر و عمر و عثمان و علی و عمر بن عبدالعزیز 
 .١ -  علیھم

 است:  گفته  که  ثوریروایت شده نو امثال ھمین عبارت از سفیا
گرفتن   ی بر عھده از ابوبکر و عمر بیشتر شایسته سعلی  ھر کس گمان برد که

  کرده  در واقع این شخص ابوبکر و عمر و مھاجرین و انصار را تخطئه ولایت داشت.
 شود.  بلند شود و از او پذیرفته آسمان  کنم ھیچ یک از اعمال او به است و فکر نمی

 -گفت: خلفا پنج تا ھستند: ابوبکر و عمر و عثمان و علی و عمر بن عبدالعزیز  میو 
 .٢ -  علیھم  رضوان الله

  را به /امام شافعی  کسانی که  رد و پاسخی است بر علیه  شده  هیو ھمین سخن ارآ
  از آن تھمت باطل بری و مبری است و انشاء الله /دھند ، و ایشان تشیع نسبت می

 دھیم.  مفصل بر این افترا رد می طور  به
اختلافات   از ھر گونه  در مورد اصحاب این بود که /اعتقادات ایشان  و از جمله

و با سند خویش از عمر بن  راند. کرد واز آن بحث نمی سکوت می شھا آن میان
از آن بزرگوار در مورد جنگ و خونریزی صفین   کرد ھنگامی که عبدالعزیز روایت می

خداوند   است که  شده گوید: (آن رویدادھا خونی ریخته در جواب می شود؟ میسوال 
آن رنگ ریزی   زبانم را به  که پس دوست ندارم  داشته  دستان ما را از آن پاک نگه

  .نمایم)
گفت: این سخنی والا و زیبا است، زیرا سکوت  در تعلیق این سخن می /شافعی

 .٣رساند بھترین کار است او سودی نمی  به  انسان از چیزی که
در مورد   باکانه بی  چیز را از من بپذیر: نخست اینکه  گفت: سه ربیع می  به /و

 بود. خصم تو خواھد صسخن مران، زیرا در روز قیامت پیامبر صاصحاب پیامبر

                                           
 ./  ۱۴/۴۰۷، تاریخ ابن عصاکر  ۱/۴۴۸مناقب البیھقی  -١
 .۷/۱۹مختصر سنن ابی داود ؛ منذری  -٢
 .۳۱۴مناقب ابن ابی حاتم  -٣
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 ام. بزرگی در علم کلام اطلاع یافته  علم کلام مشغول مباش، زیرا من بر مسئله  دوم: به
 .١شود تعطیل می  شناسی مشغول مباش، زیرا این علم منجر به  علم ستاره  سوم: به

با این ھا  آن اھل سنت و جماعت بر آن ھستند و  و این ھمان مذھب حقی است که
 اند. میان خوارج و رافضی قرار گرفته خویش در حد وسطی  عقیده

                                           
 .۱۰/۲۸، سیر اعلام النبلاء  ۷۳توالی التأسیس  -١



 

 

 :باب پنجم
او نسبت   به  ی امام از آنچه تبرئه
با منهج و روش سلف   که  شده  داده

است و موضع   مخالفت ورزیده
 ها گیری ایشان در برابر فرقه

 این باب شامل دو فصل است: 
  امام شافعی نسبت داده  به  که» الاکبر  الفقه«ی  فصل اول: رساله •

 شود  می
 ها گیری ایشان در برابر فرقه فصل دوم: موضع •





 

 

  امام شافعی نسبت داده  به  که» الاکبر  الفقه«ی  رساله: اول فصل
 شود می

 ی مفاهیم رساله عرضهبحث اول: 
 طور مختصر ذکر کردیم.  فعی را بهدر ابتدای این بحث مولفات امام شا

امام   به  رانیم که سخن می  چاپ شده  طور مفصل از آن رساله  و در این بخش به
است و در این   ھای عقیده رساله  شود، و این کتاب از جمله می  نسبت داده /شافعی

  کنیم ، و اسم این رساله می  را عرضه  خی از مفاھیم آن رسالهطور مختصر بر  صفحات به
 م ۱۹۰۰ی نخست سال  است، مرتبه  چاپ شده  الاکبر " است و چندین مرتبه  " الفقه

چاپ رسید و   به  الاکبر " ابو حنیفه  چاپ رسید و بار دیگر ھم ھمراه " الفقه  در مصر به
 است، و انتشارات محمد علی صبیح دراکنون در دست ما   این ھمان چاپی است که

 است.  ھم آن را چاپ کرده  قاھره
یک   به  باشد و آن رساله ی کوچک میھا ورقبا   صفحه  شامل سیزده  و این رساله

 شود. بخش تقسیم می  و شصت و سه  مقدمه
 : آن آمده  در مقدمه  آنچهی   لهو از جم

 و سلم   علی سيدنا محمد و آله  رب العالمين و صلواته  الحمد الله

از ظواھر   گوید: این کتابی است که می سمحمد بن ادریس شافعی  امام ابو عبدالله
اطلاع بر آن برای ھر مکلفی لازم و ضروری   کند که مسائلی از اصول دین بحث می

یم عمدی از تفصیل و بسط آن اعراض نمود  الاکبر " نامیدیم، و به  است و آن را " الفقه
  خواھیم ما را یاری رساند. تا برای مبتدی آسان و اندک باشد و از خداوند می

دارد   ھر مکلفی وظیفه  گوید: خداوند شما را خوشبخت گرداند بدانید که سپس می
از معلوم بر ھمان صورت واقعی خود   خدا را بشناسد، و مراد ما از شناخت این است که

و با تقلید و  از صفات معلوم بر او مخفی و پنھان نماند چیزی  وجھی که  اطلاع بیابد، به
 شود.  گمان دانش و شناخت کسب نمی

کسی مکلف است و شروط تکلیف   چه  سپس چند فصلی در تعریف علم و بیان اینکه
 گوید: کند سپس می را ذکر میچیست 
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 )۱فصل ( 
شناخت بر مکلف واجب است نظر و استدلال برای   نخستین چیزی که  بدانید

 جھت شناخت او  معنی تفکر قلب و تأمل در حال نظارت شده  نظر به خداوند است، و
شود  از حس و ضرورت پنھان است متوصل می  شناخت آنچه  باشد و با ھمین نظر به می

 کند. سپس دلایل خود را بر این ذکر می و این در اصول دین واجب است.
 )۲فصل (

وجود   ابتدایی برای به او  این معنی که  زلی است بهخالق جھان قدیم و ا  بدانید که
داشت و ذات  اگر خالق ابتدایی می  آمدنش در کار نیست، و دلیل برای این سخن اینکه

  وجود بیاورد و به  او را به  نیازمند بود که  وجود آورنده  یک به  بود به ای می نو و تازه
 ھمین سان....

 )۳فصل (
شریک است و دومی ندارد و معنی وحدانیت در  تنھا و بی خالق جھان  بدانید که

 و تبعیض بر او محال باشد.  تجزیه  صفات خداوند متعال این است که
 )۴فصل (

  چیزی از مخلوقات شباھت ندارد، و دلیل بر آن اینکه  خالق جھان به  بدانید که
 شود... در تمام صفات و احکام می موجب استغراق  تشبیه

ءٞ ﴿ فرماید: ل میخدوند متعا زی مانند او یچ« .]۱۱[الشوری:  ﴾ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
 .»ستین

کند سپس  ) ذکر میف (حدتعری  سپس بخشی در مورد عدم توصیف خداوند به
 گوید: می

 )۵فصل (
خداوند متعال ھیچ کدام از جوھر و جسم و عرض نیست، سپس فصلی   بدانید که

 گوید: کند و سپس می داوند ذکر میتراکیب برای خدر مورد محال بودن صورت و 
 )۶فصل (

بر خداوند ھا  این ھیچ کدام از رنگ و طعم و بو و حرارت و سردی و امثال  بدانید که
 ھای مصنوعات است. ھا و نشانه وجود آمده  صفات بهھا  این جایز نیست، زیرا

 )۷فصل (
  خداوند قبل از به  آن ھم اینکه خداوند متعال ھیچ مکانی ندارد، و دلیل  بدانید که

وخداوند بعد از خلق مکان با  وجود آمدن مکان موجود بود، پس مکان را خلق کرد



 ٤١٩ شود که به امام شافعی نسبت داده می» الفقه الاکبر«ی  فصل اول: رساله

تغییر در   قبل از خلق مکان داشت باقی ماند و ھیچ گونه  که ھمان صفت ازلی خود 
داری مکان و ذات متناھی باشد   ذات و تبدیلی در صفات او جایز نیست و ھر چیزی که

شود و خداوند از این صفات مبری است،  حدود است محدود ھم مخلوق محسوب میم
ھمین خاطر وجود ھمسر و فرزند ھم برای خداوند محال است، زیرا ھمسر و   و به

اشیاء برای   نهگیرد و این گو فرزند جز از طریق مباشرت و و پیوند و جدایی صورت نمی
 خداوند محال است.

 .]۵طه: [ ﴾٥ٱلرَّحَۡ�نُٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ﴿ است:  فرمودهشود خداوند   اگر گفته
 .»افته استیلا یه بر عرش استکمان خدای رح«

انسان در جواب   آیات متشابھی است که  از جمله  هیشود: این آ می  در پاسخ او گفته
  کهدر دانش تبحر ندارد واجب است   شود و برای کسی که آن و امثال آن متحیر می

از کنار آن بگذرد و از آن بحث نکند و سخن نراند، زیرا اگر راسخ در علم و   آمده  چنانکه
بیفتد، و واجب است در صفت خداوند متعال آن   دانش نباشد ممکن است در تشبیه

گیرد و زمان بر  خداوند در مکان قرار نمی  (اینکه ذکر کردیم  باشد که  اعتقادی داشته
 مکان و جھات ندارد  است و نیازی به  و او از پایان و حدود منزهشود  او جاری نمی

ءٞ ﴿ ھمین خاطر امام   و به »ستیزی مانند او نیچ« .]۱۱[الشوری:  ﴾ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ َ�ۡ
است و کیفیت   را ممنوع اعلام داشت و فرمود: استیلاء ذکر شده  هیمالک سوال از این آ

 واجب است و سوال از آن بدعت است سپس فرمود: اگرآن   آن مجھول است و ایمان به
  ما و شما را از تشبیهخداوند  دھم گردنت را بزنند. سوال خود برگردی دستور می  باز به

 پناه دھد.
 )۸فصل (

خداوند متعال حی، عالم، قادر، سمیع، بصیر، متکلم و باقی است و این   و بدانید که
  این صفات عرض و تازه  ھستند یعنی اینکهذات خداوند   صفات ازلی و موجود به

شباھتی   و ذات او با ذات مخلوقات ھیچ گونه  نیستند و از ازل ھمان صفات را داشته
 ندارد. 

گویند تعدد صفات مستلزم تعدد ذات  می  سپس فصلی در مورد رد بر کسانی که
خداوند  برای  است و فصل دیگری در مورد معانی آن صفاتی که  شود ذکر کرده می

 ذکر میکند.  اثبات کرده
 )۹فصل (
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ذات خود موجود است و مخلوق   کلام خداوند قدیم و ازلی است و و به  و بدانید که
نیست و ھر کس بگوید کلام خداوند مخلوق است بدون شک کافر است، و کلام   و تازه

آن را است و در قلوب ما محفوظ است و با زبانمان   شده  خداوند در مصاحف نوشته
یمان آن را ھا گوشنماییم و با  کنیم و در محرابھایمان آن را تلاوت می قرائت می

ھا نیست،   ھیچ کدام از نوشتار و حفظ و قرائت و تلاوت و شنیده  شنویم اما قرآن نه می
باری تعالی در   و نو ھستند و کلام خداوند قدیم است، ھمچنانکه  تازهھا  این زیرا

و و با زبانمان او را   است و سر قلوب ما معلوم و مشخص گشته  شده  ی ما نوشتهھا کتاب
سپس دلایل قدیم بودن کلام  ذکر.  نوشتار است و نه  کنیم اما خداوند نه ذکر می

 کند. خداوند را ذکر می
 کند. خداوند در روز قیامت ذکر میسپس بخشی در اثبات روئت 

 نماید. ذکر می  ات مشیئت و ارادهسپس دو بخش در اثب
 )۱۰فصل (

آورد  وجود می  خداوند متعال خالق کردار بندگان است و آن را از عدم به  بدانید که
ھمراه انجام عملی   این صورت که  دھد به عنوان کسب و کردار بندگان قرار می  و به

کند و او  تنھا کسب می  کند، و بنده خلق میھا  آن قدرت انجام آن عمل را ھم برای
  معنی این است که  کند و خلق به ت و خداوند متعال حالق است و کسب نمیخالق نیس

ای  قدرت نو و تازه  چیزی است که  آورد و کسب ھم به وجود می  چیزی را از عدم به
 گیرد.  بدان تعلق می

  سپس از چند بخشی در مورد کردار و توانایی بندگان و از قدرت خداوند بحث کرده
م ھیچ چیزی بر خداوند دھد و انجا بخواھد انجام می  اوند ھر آنچهخد  که  وبیان داشته

 واجب نیست.
 ) ۱۱فصل (

کند برای جلب منفعت و دفع مضرت و یا  خلق می  خداوند سبحان آنچه  و بدانید که
 ی خلق کند و اراده را خلق میھا  آن  که  در ازل دانسته  وجود سبب و علتی نیست بلکه

  حکمتی رساتر از به  دانست خلق کرد، و چه می  را آنچنان کهھا  آن و پس  کردهھا  آن
اگر   است، و دلیل برای این سخن اینکه  معلوم و مراد بوده  وجود آوردن چیزی است که

قدیمی است و یا   کرد آن علت یا اینکه خاطر علتی مخلوقات را خلق می  خداوند به
گردد، زیرا  باشد قدیم بودن خلق ھم واجب می باشد، و اگر قدیمی و نو می  تازه  اینکه
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و نو ھستند، و اگر   مخلوقات تازه  باشد در حالی که وجود آمدن خلق قدیمی می  علت به
علت دیگری باشد و آن علت ھم   و نو باشد واجب است آن علت متعلق به  علت تازه

ین علت با وجود نھایت و این ھم محال است، و اگر ا ی علت دیگری باشد تا بی نتیجه
  تمامی حوادث و چیزھای تازه  نیاز از علت باشد پس واجب است که است بی  تازه  اینکه

خداوند متعال  گردد. نیاز از علت باشند، بنابر این باطل بودن وجود علت ظاھر می بی

الٞ لمَِّا يرُِ�دُ ﴿ فرماید: می  .»دھد نجام میھر چه را بخواھد ا« .]۱۶البروج: [ ﴾١٦َ�عَّ
 )۱۲فصل (

  خلق را بعد از نابودی برگرداند و کرامیه  خداوند متعال توانایی دارد که  و بدانید که
 ھا. ذات و عین آن  برمیگرداند نه راھا  آن  اند شبیه گفته

 است.  م از جانب خداوند بحث کردهسپس در مورد محال بودن ظلم و ست
بخواھد ذکر   خود ھر آنطور کهسپس دو بخش را در مورد تصرف خداوند در ملک 

تواند بر او اعتراض بگیرد، و در ھمین دو بخش در  ھیچ کس نمی  که  و گفته  کرده
 است.  م و سایر حیوانات بحث کردهمورد آجال مرد

 )۱۳فصل (
عنوان   خداوند آن را به  معنی رزق نزد برخی از پیروان ما آن است که  و بدانید که

است و برخی   کنند قرار داده می  تغذیه  م و سایر حیواناتی کهی ابدان مرد نگھدارنده
ھر چیزی  توان از آن بھره گرفت و می  اند رزق چیزی است که دیگر از پیروان ما گفته

انسان نفع برساند پس آن چیز رزق او است، این معنی از   به  (غذا و یا چیز دیگری) که
کند و ھیچ کس چیزی  غذا فرق نمی تر است و حلال و حرام بودن معنی نخست عام

خداوند او را رازق   از چیزی است که  شود مگر اینکه مند نمی خورد و از چیزی بھره نمی
و حرام رزق محسوب  اند رزق عبارت است از ملک و دارایی گفته  است، معتزله  داده
 اشتباه است.ھا  آن  و این نظریه شود. نمی

 )۱۴ات (فصلی در مورد نبو
 دھد و از دستور میھا  آن  کند و به خداوند بندگان خود را مکلف می  بدانید کهو 

چیز است، سپس   نماید، زیرا خداوند خالق و مخترع و پادشاه ھمه نھی میھا  آن
دستورات ھا  آن بر زبان پیامبرانی از جنس مردم و بر ھمان صورت  خداوند حق دارد که

ھد، پس ھر گاه خداوند از میان مردم رسولی را و منھیات خویش را برایشان نمایش د
ی واضح دلیلی  با معجزاتی ظاھر و روشن تائید شود و نشانه  برانگیخت واجب است که
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سویشان   به  از سایر کسانی که  جز با معجزه  شده  باشد، چون فرستاده بر صدق او می
ا ھم مساوی ب جسمی بشود، زیرا در صورت و ترکی است جدا نمی  شده  فرستاده
 ھستند،

است: و   و در فصل چھارم گفته  سخن رانده  سپس از چھار فصل در مورد معجزه
دلالتی صادق است و ظھور آن از انسان فاجر و جاھل محال است،   معجزه  بدانید که

 است.  یرا قلب حقایق در آن نھفتهز
کند و آن را  میی اعتقادات در مورد پیامبران را ذکر  سپس در چند فصل دیگر بقیه

ھا  آن خاتم پیامبران و افضل  که صخویش در مورد پیامبرمان محمد  با ذکر عقیده
 است.  پایان رسانیده  است به

 )۱۵فصلی در مورد ایمان (
است، سپس  جوارح  زبان و کردار به  قلب و اقرار به  ایمان شناخت به  و بدانید که

 ایمان اصل و فرع دارد.
شود ھمانند  اگر انسان آن را ترک کند کافر می  ز چیزی است کهو اصل آن عبارت ا

آن   اعتقاد به  مکلفین است و  مربوط به  آن احکامی که  شناخت و تصدیق و اعتقاد به
اگر انسان آن را ترک کند کافر   واجب است، فرع ایمان عبارت است از آن چیزی که

 گردد. ای فرض گناھکار محسوب میزھھمانند نماھا  آن شود اما در ترک برخی از نمی

ُ ﴿ فرماید: شود، زیرا خداوند می و ایمان شامل تمام این چیزھا می وَمَا َ�نَ ٱ�َّ
 .»ع گرداندیمان شما را ضایه اکو خدا بر آن نبود « .]۱۴۳: ةالبقر[ ﴾ِ�ُضِيعَ إيَِ�نَُٰ�مۡ 
 باشد. میطرف بیت المقدس   به  معنی نماز انجام شده  ایمان در اینجا به

 )۱۶فصل (
) ما مومن ھستیم  ویدن (انشاء اللهگ می  و بدانید سخن اھل سنت و جماعت که

 باشد. نمی ھا رانایمان حاصل و حاضای در  شک و شبھه  حامل ھیچ گونه
اتفاق تنھا ھمین   شود شک وجود دارد، و به موجب پاداش می  و تنھا در ایمانی که

انسان است و سرنوشت ھم از ما پنھان است، پس سرنوشت   مربوط به  چیز است که
 حاصل و موجود است.  در آنچه  نه شود شک در پنھان واقع می

تحت مشیت ھا  آن  که  و بیان داشته  سپس دو فصل را در مورد اھل کبائر ذکر کرده
و   برای اھل کبائر از امتش بحث کرده صالھی ھستند، سپس در مورد شفاعت پیامبر
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رد بھشت اند و بدون حساب و عذاب وا ایمان آورده  مورد کسانی کهھمچنین در 
 است.  شوند بحث نموده می

است و این بحث را با   سپس در پنج فصل از امور آخرت و عذاب قبر سخن رانده
و در مورد آفرینش بھشت و جھنم   داده  ثبوت عذاب ادامه ذکر دلیل از قرآن و سنت بر

و دلایل   و در مورد صراط و میزان و حوض بحث کرده دنشانو نابود نشھا  آن و ابدیت
وجود آن از طریق عقل محال نباشد   گوید: ھر آنچه است سپس می  را بر این ذکر کرده

 شود و  باشد واجب است قبول شود و بدان ایمان آورده  و اخباری در مورد آن ذکر شده
رد ترس و وحشت قیامت و در مو  است، و حکم سایر چیزھایی که  اخبار ذکر شده

 تمام آن واجب است.   ھمین صورت است و ایمان به  ھم به  صفات بھشت و جھنم آمده
 است  سپس فصلی در مورد حجیت اجماع و دلیل قرآن و سنت بر آن را ذکر کرده

فھم آن بر انسان مشکل است،   و در فصل دیگری در مورد وجوب سوال از مسایلی که

هۡلَ ٱّ�كِۡرِ إنِ كُنتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  َٔ فَۡ� ﴿ فرماید: خداوند می
َ
ْ أ اگر « .]۷الأنبیاء: [ ﴾لُوٓا

 .»دیی آسمانی بپرسھا کتابد از پژوھندگان یدان نمی
ھا  آن  که  و بیان داشته  سپس در چھار فصل در مورد خلفای راشدین بحث رانده

بری انجام  صاز پیامبرترین مردمان بعد   ھستند و شایسته  ھای ھدایت یافته ائمه
است و سپس در دو   داده  دلایلی را اریهھا  آن خلافت ھستند و برای صحت خلافت

  ، بعد از حکم تعدد ائمه سخن رانده  فصل دیگر در مورد برخی از شرائت امامت عامه
جایز نیست در یک زمان بیشتر از یک امام موجود   گوید: بدانید که و می  بحث کرده

 باشد. 
اند: جایز است ھر کشوری از سرزمین اسلامی امام مخصوص  گفتهھا  آن برخی ازو 

اند، و سخن  را احلام داشته  باشد و برخی از پیروان ما ھم ھمین نظریه  خود داشته
 است.  یل خود را بر آن ذکر داشتهتر است سپس دلا نخست صحیح

 )۱۷فصل (

است و   پایان رسانیده  به صامبررا با ذکر فصلی در مورد اصحاب پی  و این رساله
 : گفته

  به  افراد متقی و نیکوکار و عادل بودند و با توجه صاصحاب پیامبر  و بدانید که
اند بر سایر امت  کرده  ھمدم و ھمراه پیامبر بودند و وحی و نزول قرآن را مشاھده  اینکه

أيهم اقتديتم لنجوم بكا اصحابي« فرماید: می صاند، پیامبر برتری یافته صمحمد
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اقتدا کردید ھا  آن ھر کدام از  اصحاب من ھمانند ستارگان ھستند پس به« »اهتديتم
 .»اید ھدایت را یافته

نیکی در بدگویی شود و جز خیر و ھا  آن در مورد ھیچ کدام از  و جایز نیست که
 شود. بیان نمیھا  آن مورد

 است:  فرموده صپیامبر کنیم، زیرا سکوت رعایت میھا  آن و از اختلافات میان

لا و ا بلغ مد احدهمـلـمم مثل احد ذهبا �ما شجر بینهم فلو انفق احدو م�ايا«
با ھم حرف بزنید، اگر ھا  آن در مورد اختلافات میان  برحذر باشید از اینکه« » نصيفه

 ی یک مشت و یا نیم اندازه  احد در راه خدا انفاق کند به  ی کوه اندازه  یکی از شما به
سخن ھا  آن و ھر کس از روی جھل و نادانی در مورد ارزش ندارد.ھا  آن مشت انفاق

، زیرا «گیرد بیان داشت آن شخص در زیر لعنت و نفرت خداوند و رسولش قرار می بدی

من و  فقد سب االله من سب�و فقد سب� من سب اصحابي«است:   فرموده صپیامبر 
ھر کس در مورد اصحاب من بدگویی کند « ١»لاعن�لعنة الو  لعنة االله  فعليه  سب االله

و ھر کس در مورد من بدگویی کند در   در واقع آن بدگویی را در مورد من بیان داشته
است و ھر کس در مورد خداوند مرتکب بدگویی   واقع در مورد خداوند بدگویی کرده

 .»باشد شود نفرین خداوند و تمامی نفرین کنندگان بر او می
در   بود که /امام شافعی  ی منسوب به ی مختصری از مفاھیم این رساله عرضهاین 
طور مختصر میان ھمین   را به ھا فصلی  کردم و بقیه  فصل آن را خلاصه  ھیفده
 ذکر کردم. ھا فصل

 است  در آن رساله  بحث دوم: حکم بر آنچه
در   شود کسی که  باید گفته /امام شافعی  اما در مورد صحت نسبت آن کتاب به

امام شافعی ھیچ   به  نسبت این رساله  دارد که قاطعیت اعلام می  تدبر نماید به  آن رساله
است و در زمان او   و بر آن اطلاع نیافته  صحتی ندارد و شافعی آن را ننوشته  گونه

 رای تأیید این سخن: دلایلی ب  ، و اینک شده  بعد از نوشته ھا سال  است بلکه  نشده  نوشته
 طور مختصر:  نخست: به

                                           
 شود.  حکم این حدیث بعدا ذکر می -١



 ٤٢٥ شود که به امام شافعی نسبت داده می» الفقه الاکبر«ی  فصل اول: رساله

علماء کلام ھمانند   تا حد بزرگی شباھت دارد با آنچه  آمده  در این رساله  تمام آنچه
با   ی این رسالهھا عبارت  اند، تا آنجا که در عقائد خود نوشتهھا  آن و امثال  اشاعره
در  /اھل حدیث و شافعی موافق است و بجز اندکی عباراتھا  آن ی برخی ازھا عبارت

علم   ی آن به نویسنده  شود که می  است و چنان ملاحظه  نشده  کار گرفته  به  ان رساله
گاھی نداشته   برخی از احادیث ضعیف را ذکر کرده  اینکه  باشد، نظر به  حدیث ھم آ

احادیث صحیح و ضعیف   از علماء حدیث و صاحب نظر در مورد /است، و شافعی
احادیث صحیح وجود دارد این   ی مھم کهھا بخشدر این   ممکن نیست که باشد و می

کاملا با ترتیب   که  چنان ترتیب بندی شده  احادیث ضعیف را ذکر کند، آری این رساله
موافق   شده  ی کلام نوشته رشته در  که /ی بعد از عصر امام شافعیھا کتاببندی 

  ی آن به بیانگر متأثر بودن نویسنده  ست کهاست، و این خود یکی از بزرگترین دلایلی ا
و برخی از   خود یکی از علماء کلام بوده  نویسنده  باشد و یا اینکه دانشمندان کلام می

است و امام   است و آن را با علم کلام مخلوط نموده  را گرفته  آثار امام شافعی در عقیده
  از آن مبری است. /شافعی

 مفصل از چند طریق امکان پذیر است:  طور  به  اما رد آن رساله
اند امثال ابن ابی حاتم و بیھقی و  از امام شافعی نگاشته  تمامی کسانی که اول:

الادب و تاريخ التراث العربي«رازی و ابن حجر و دیگران و نویسندگان فھارس ھمانند 

اند با  را ذکر نکرده  این رساله /در ضمن تألیفات امام شافعیھا  این و غیر از »العربي
اند و  ھای امام شافعی بسیار حریص بوده بر دنبال کردن نوشتهھا  آن  وجود اینکه

بخصوص رازی ھا  آن اکنون مفقود ھستند و اگر  اند که ی را برای او ذکر کردهھا کتاب
با   آمده  لهدر این رسا  شدند، زیرا آنچه شنیدند بسیار خوشحال می را می  نام این رساله

اشعری ایشان موافق است و ممکن نیست رازی اسم این کتاب را   بسیاری از عقیده
بود  این کتاب بزرگترین دلیلی در دست او می  باشد و از ذکر آن غافل بماند بلکه  شنیده

اھل سنت و جماعت   رازی آن را به  و حشوی که  برای دور کردن شافعی از تشبیه
از آن مبری ھستند، و این بزرگترین دلیلی است بر ھا  آن  لی کهدھد در حا نسبت می

 ./امام شافعی  عدم صحت نسبت این کتاب به
در دوران سلف رایج   گیرد که کار می  الفاظ و عباراتی را به  رساله  نویسنده دوم:

 /کردند و شافعی ی خود استعمال نمیھا کتاباست و سلف آن الفاظ را در   نبوده
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بیند خالی از  است و اگر کسی در سخنان شافعی تدبر کند می  ز سلف بودهھم یکی ا
در استدلال است و الفاظی ھمچون جوھر و عرض و دلیل  ھا روشو این  ھا عبارتاین 

و با قاطعیت اعلام  یابد. ی متکلمین را در آن نمیھا عبارتممکن و واجب و سایر 
است، زیرا ایشان بر تتبع روش سلف   تلفظ ننمودهھا  آن  به /شافعی  دارد که می

 کند. ک میرا ترھا  آن در این امر مھم  است، پس چگونه  بسیار حریص بوده
بینید  می  نگاه کن  سخن ایشان در مورد شناخت خداوند در مقدمه  به  برای نمونه

 لا با سخنان اھل کلام موافق است.کام  که
رد نخستین واجب بر مکلف نگاه ) در مو۱  و ھمچنین سخن ایشان در فصل (شماره

 یابیم.  کن آن را از مذھب اھل کلام می
 گوید: می »جوھرة التوحید: « نویسنده

ــــف ــــن ك ــــاكل م ــــا وجب ــــف شرع  ل
 

 ان يعــــــرف مــــــا قــــــد وجبــــــا  عليـــــه 
 

ــــــــــــعا  الله ـــــــــــائز والـممتـنـــ  والج
 

ــــــــــله  ــــــــــل ذا لرس ــــــــــتمعا  ومث  فاس
 

 التوحيــــــد ل مـــــن قلـــــد فيكـــــاذ 
 

ـــــــد  ايمانــــــه   لـــــــم يخــــــل مــــــن ترديــ
 

 واجــــــزم بــــــان اول مــــــا يجــــــب
 

ــــــه  ــــــة وفي ــــــب  معرف ــــــف منتص  ١خل
 

مذھب اھل سنت و   است و ربطی بهھا  آن یھا کتابمشھوری در   و این یک مسأله
از بزرگترین   ھم یکی از اھل سنت و جماعت است بلکه /جماعت ندارد و شافعی

"   الا الله  " لا اله  شھادت به  که  هباشد و در مذھب شافعی چنین آمد میھا  آن ی ائمه
 بر مکلف واجب است.  نخستین چیزی است که
توحید نخستین دعوت پیامبران و   گوید: بدان که می /ابن ابی العز حنفی

 ماند. سوی خدا در آن می  سالک به  نخستین منزلگاه راه و نخستین مقامی است که

ةٖ وَلقََدۡ ﴿ فرماید: خداوند متعال می مَّ
ُ
ِ أ

نِ ٱ�ۡ  َ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ
َ
َ وَٱجۡتَنبُِواْ رَّسُوً� أ ْ ٱ�َّ بُدُوا

غُٰوتَ  ای  ان ھر امتی فرستادهیقت در میدر حق و«ترجمه:  .]۳۶النحل: [ ﴾ٱل�َّ
 .»دیزید و از طاغوت بپرھیرا بپرستد] خدا یم [تا بگویختیبرانگ

                                           
 . ۸التوحید  ةجوھر -١
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رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ ﴿فرماید:  و می
َ
ٓ أ ناَ۠ وَمَا

َ
� ٓ نَّهُۥ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

َ
مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ �

ه کنیم مگر ایامبری نفرستادیچ پیش از تو ھیو پ«ترجمه:  .]۲۵الأنبیاء: [ ﴾٢٥فَٱۡ�بُدُونِ 
 .»دیست پس مرا بپرستیی جز من نیه خداکم یردکبه او وحی 

ان و  الا االله  حتى �شهد ان لا الهامرت ان اقاتل الناس « می فرماید: صو پیامبر 
گواھی   با مردم بجنگم تا وقتی که  که  شده  من دستور داده  به« .١« �مدا رسول االله

 .»ی خداوند است وجود ندارد و محمد فرستاده  دھند ھیچ خدایی جز الله می
یز بر ز ھر چ" قبل ا  الا الله  شھادت " لا اله  قول صحیح این است که این خاطر  به

شک واجب نیستند  سوی نظر و  قصد به کدام از نظر و مکلف واجب است و ھیچ
ی سلف اتفاق نظر  ائمه  شود، بلکه در اقوال پیروان کلام مذموم نمایان می  ھمچنانکه

شود و اتفاق  می  بندگان دستور داده  به  شھادت نخستین چیزی است که  دارند بر اینکه
و  ن را اجرا نمود بعد از بلوغ تکراریقبل از بلوغ شھادت یگاه فردھر   نظر دارند بر اینکه

  نزد قائلین به - بعد از بلوغ و یا بعد از تمییز  شود بلکه نمی  تجدید آن از او خواسته
 طھارت نماید و نماز بخواند.  شود که می  او دستور داده  به -تمییز 

از بلوغ او را به تجدید شھادتین  بعد  که  بر ولیش واجب نکردهھا  آن و ھیچ یک از
و قبل از انجام  اتفاق مسلمانان اقرار به شھادتین واجب   به  مخاطب گرداند، ھر چند که

 .٢است  شھادتین اقرار نموده  ایشان قبل از انجام نماز به یول نماز است،
 ریچیز دیگ  از مبادئ آن است  گوید: اگر در علم کلام جز دو مسأله که و قرطبی می

 ی ذم بود. بود شایسته موجود نمی
گویند شک نخستن واجب است، زیرا شک ملازم  می  کهھا  آن سخن برخی از اول:

  نماید وقتی که می  اشاره  ھمین نکته  نظر است و امام ھم به  وجوب نظر و یا قصد به
 .٣٤گوید: از راه دریا سفر کردم می

                                           
است این   و سیوطی گفته ۵۳-۱/۵۱و مسلم ج  ۲/۵۰۷ ة؛ بخاری در کتاب " الزکا  متفق علیه -١

 . ۲/۱۸۶حدیث متواتر است " فیض القدیر 
 .۷۸-۷۷الطحاویة  ةشرح العقید -٢
 از آن نھی  فرمود: از راه دریا سفر کردم و وارد چیزی شدم که  مراد قول امام الحرمین است که -٣

 بود. رسید حتما جھنم جایگاه من می دادم نمی  بودم و اکنون اگر خداوند به  شده
 .۱۳/۳۵۰فتح الباری  -٤
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ی ترتیب ھا بحثآن روش و   کس به اند: ھر که گفتهھا  آن دوم: سخن جماعتی از
 ا را نشناسد ایمان او صحیح نیست.خدھا  آن ی بندی و تحریر شده

گان و  این سخن شما بیانگر تکفیر پدر و گذشته  پرسند که میھا  آن حتی وقتی از
گفتند: با کثرت و فراوانی اھل آتش مرا محکوم  شود، در جواب می ھمسایگانتان می

 باد انتقاد مگیر.  و سخن مرا به مکن
روش نقد نظری بر   این دو دلیل نیستند به  قائل به  که ھایی آنمی گوید: و برخی از 

این دو   اند و این اشتباه است، زیرا ھر کس قائل به این دو دلیل رد داده  قائلین به
است و   شک در ذات خداوند را واجب دانسته  اینکه  باشد کافر است، نظر به  مسأله

صالح از اصحاب و تابعین ھم در  اند حتی سلف بیشتر مسلمانان را کافر قلمداد نموده
ن چیزی شود، و فاسد و باطل بودن این سخن در دی داخل میھا  آن کلی گویی سخن

 معلوم و مشخص و عیان است.
طرف یمن   او را به صپیامبر  و قرطبی باز در شرح خود بر حدیث معاذ که

ماند  باقی نمی حجتی برای متکلمین  گوید: و بنا بر حدیث معاذ ھیچ گونه فرستد می می
 دانند. را بر ھر مسلمانی واجب میشناخت خداوند از طریق برھان و دلیل   که

ی  دو کلمه  گویند: تلفظ به می  حدیث معاذ دلیلی است برای کسانی که  بلکه 
 باشد. از نخستین واجبات میھا  آن شھادتین و تصدیق

برخی از آن اقوال شایع   و متکلمین در مورد نخستین واجب با ھم اختلاف دارند که
 است.  و ضعف برخی ھم ظاھر شده  هگشت

و و احمد   فتوی از امثال امام مالک و شافعی و ابوحنیفه  مورد تأیید ائمه  که  و آنچه
  کنیم این است که اقتدا میھا  آن  باشد و ما ھم به ی سلف می بن حنبل و سایر ائمه

  بدون شکی به  یمان تصدیقی قاطعانهنخستین واجب بر ھر مکلفی عبارت است از ا
  پیامبران با خود آوردند بنابر آنچه  ی آسمانی و آنچهھا کتابخداوند متعال و پیامبران و 

 .١است  در حدیث جبرئیل آمده
شود و این توضیحات از  این توضیحات اشتباه بودن این مذھب قطعی میو بنابر

با مذھب سلف صالح در نخستین واجب بیانگر موافقت شافعی   دلایلی است که  جمله
با اھل کلام   که  شده  ایشان نسبت داده  به  در این رساله  باشد و آنچه بر انسان مکلف می

                                           
 / ب مخطوط ۱/۵۵المفھم ج  -١
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سخن ایشان در   عنوان مثال به  و به ١موافق باشد چیزی غیر صحیح و نادرست است
این   ی است بهخالق جھان قدیم و ازل  گوید: بدانید که می  نگاه کن که ۲  فصل شماره

  وجود آمدنش در کار نیست، و دلیل برای این سخن اینکه  ابتدایی برای به او  معنی که
نیازمند   وجود آورنده  یک به  بود به ای می داشت و ذات نو و تازه اگر خالق ابتدایی می

ی امام شافع  وجود بیاورد، این عبارت بر عدم صحت نسبت این کتاب به  او را به  بود که
 کنند. استدلال می  این گونه  که دلالت دارد، زیرا این متکلین ھستند

واجب است   باشد بلکه  ھا تازه وجود آمده  فاعل به  گوید: جایز نیست که باقلانی می
کسی نیاز داشت   به باشد  اگر فاعل تازه  قدیمی باشد و دلیل برای این سخن اینکه  که
ای  وجود آورنده  ا سایر حوادث از این نظر نیازمند بهوجود بیاورد، زیر  او را به  که

 .٢باشند و نو می  تازه  ھستند که
اند و  ی عرض و جوھر سخن نرانده اما اھل سنت و جماعت ھرگز در مورد مسأله

وجود آن در فطرت اکتفا   اند و به نیاز نداشته  ی ادله اقامه  برای اثبات وجود خدا به
 ذکر کردیم. حث را در باب سخن بر وجود خدااند، و قبلا این ب کرده

 طریق سوم:
ی سوم و چھارم و پنجم و ششم سخنانی در مورد ذات خداوند ذکر کرد ھا فصلدر 

کاملا با سخنان اھل کلام موافق بود و بیان چنین سخنانی از امام شسافعی بسیار   که
از   قبلا ذکر کردیم و یک کلمه  ذکر شده  از او در باب عقیده  رسد و آنچه نظر می  بعید به

امام شافعی   اب بهاین بر اشتباه بودن نسبت این کت  یابیم که این سخنان را در آن نمی
 کند. دلالت می

 طریق چھارم: 
قول   استواء توقف نمود و بیان داشت که  در فصل ھفتم از توصیف خداوند به

از متشابھات  .]۵[طه:  ﴾٥رۡشِ ٱسۡتَوَىٰ ٱلرَّحَۡ�نُٰ َ�َ ٱلۡعَ ﴿  فرموده  خداوند متعال که
برای خداوند متعال صفت استواء را  /امام شافعی  است، و قبلا ھم ذکر کردیم که

 کرد. اثبات می
 طریق پنجم:

                                           
گاھی بیشتر در این زمینه -١  شود.  مراجعه ۳۵۵-۱۳/۳۴۹کتاب " فتح الباری   به  برای آ
 . ۴۵تمھید الاوائل /  -٢
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صفت را ذکر   و نه  در فصل ھشتم در مورد صفاتی واجب برای خداوند سخن رانده
را ھا  آن  اشاعره و ھمفکرانشان  و آن صفات ھم دقیق ھمان صفاتی ھستند که  کرده

و  خداوند برای خود  که  تمام آن صفاتی را اثبات داشته /اند، اما شافعی اثبات کرده
  سخنان شافعی اشاره  است، و قبلا در این مورد به  یا پیامبرش برای او اثبات کرده

 کردیم. 
 طریق ششم:
سخنان اھل   تا حد زیادی بهاین   که  از صفت کلام خداوند بحث شده  در این رساله

شباھت دارد و این روش جزو عادات اھل سنت و جماعت ھا  آن و امثال  کلام از اشاعره
طور مفصل در مورد کلام خداوند مذھب اھل سنت و جماعت را ذکر   نیست، و قبلا به

 کردیم.
 طریق ھفتم:

این   به  رهدر مورد آفرینش کردار بندگان بحث نمود و آن را کسب نامید و اشاع
نامگذاری مشھور ھستند، اما اھل سنت و جماعت ھمانند خداوند آن را افعال 

باشد و جزو مذھب سلف نیست  می  مذاھب اشاعره  کسب از جمله  نامند، اما قول به می
 مورد افعال بندگان را ذکر کردیم.مذھب شافعی در  و در باب قضا و قدر

 طریق ھشتم:
ت را انکار نمود و این دیدگاه با قرآن و سنت مخالف وجود حکمت در خلق مخلوقا

است   خاطر حکمت بزرگی مخلوقات را خلق کرده  دارند خداوند به اعلام می  است که
  ھیچ شریکی برای او در نظر گرفته  ای که شیوه  ھمانا پرستش خداوند است به  که

نَّ وَ ﴿فرماید:  نشود، خداوند متعال می �سَ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ وَمَا خَلَقۡتُ ٱۡ�ِ  ﴾٥٦ٱۡ�ِ
 .»ه مرا بپرستندکدم جز برای آنیفرایو جن و انس را ن«. ]۵۶الذاریات: [

  اند که و ایشان بیان داشته  اثبات رسیده  به /و اعلام این سخن از امام شافعی
است و این بیان شافعی مخالف دیدگاه   خداوند بندگان را برای پرستش خود خلق کرده

 .١است  این رساله  نویسنده
 طریق نھم:

                                           
گاھی بیشتر به -١ ی دکتر محمد بن ربیع  " نوشته تحلی الحكمة والتعليل فی افعال االلهکتاب "   برای آ

 شود.  مراجعه ۲۰۴ی  ھادی، صفحه



 ٤٣١ شود که به امام شافعی نسبت داده می» الفقه الاکبر«ی  فصل اول: رساله

ظاھر  /بعد از امام شافعی  این فرقه  در حالی که  را ذکر کرده  ی کرامییه فرقه
 است.  بعد از امام شافعی بوده  رساله  نویسنده  ت بر اینکهگشتند، و این ھم دلیلی اس

محمد بن کرام سجستانی   منسوب به  ای معروف و مشھور ھستند که فرقه  و کرامیه
ساقط   داشته  یی کهھا بدعتخاطر   است: به  باشند، ابن حجر در مورد او گفته متکلم می

 ۲۵۵است و در سال   ا ذکر کردهر  باشد و برخی از اقوال او در عقیده الحدیث می
کند، و این از بزرگترین دلایلی  وفات می /سال بعد از امام شافعی ۵۱ھجری یعنی 
 است.  از زمان امام شافعی زیسته بعد  رساله  نویسنده  است بر اینکه

 طریق دھم:
یی ھمچون " برخی از اصحاب ما گفتند " و " و اصحاب ما و ھا عبارت  در آن رساله

ی متأخرین شافعی نمایان ھا کتابدر   است و ھمچنانکه  " بسیار تکرار شدهھا  آن لامثا
باشد، و این ھم دلیلی دیگر بر متأخر  میھا  آن یھا عبارت  از جمله ھا عبارتشود این  می
 باشد. می  ی این رساله ن نویسندهبود

 طریق یازدھم:
ھا  معجزه  و بیان داشت که روش اھل کلام از نبوات بحث راند  در فصل چھاردھم به

بر دست پیامبران   دلیلی است بر صدق و راستی نبوت پیامبران و ظاھر کردن معجزه
شوند و در  بر خداوند واجب است، زیرا تنھا از این ریق راست و دروغ از ھم متمایز می

  بر دست دروغگو یان اشاره  عدم ظھور معجزه  پایان این فصل و فصل بعد از آن ھم به
منکر خرق عادت برای غیر   که  موافقت نموده  با مذھب معتزله  است و مثل اینکه  کرده

باشد اما  دلایل صدق و راست بودن انبیا می  از جمله  انبیا ھستند، و بدون شک معجزه
  گوید: روش مشھوری که ابن ابی العز حنفی می گردد. محسوب نمی  تمام ادله  معجزه

نبوت انبیا را با معجزات تأیید   کنند این است که دنبال می اھل کلام و نظر آن را
شناسد  جز از راه معجزات راه دیگری برای نبوت انبیا نمیھا  آن کنند، اما بسیاری از می

اند و حتی کرامات اولیا و  خرق عادات را برای غیر انبیا انکار کردهھا  آن و بسیاری از
 .اند کردهرا نیز انکار ھا  آن مثالسحر و ا

و بدون شک معجزات دلیل صحیحی ھستند اما دلیل تنھا در معجزات منحصر 
یا صادق ترین مردم و یا کاذب ترین مردم ادعای   شود، زیرا نبوت چیزی است که نمی

توانند این دو را از ھم جدا سازند،  نمی  کند و تنھا نادان ترین مردم ھستند که آن را می
باشد و تمایز میان  میھا  آن بیانگر صداقت و دروغگویھا  آن ضعحال و و  اینکه  نظر به
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ی فراوانی دارد، پس اگر راستی و دروغ در نبوت ھا راهصادق و کاذب در غیر نبوت ھم 
 است:  گفته سحسان  زیبا است آنچه  شود، و چه باشد بسیار زودتر نمایان می

 آيــــات مبينــــه  ن فيــــهكــــلــــو لـــــم ي
 

 ١لخيرتأتيــــــك بـــــــا  انــــــت بديهتـــــــهك 
 

بود خصوصیات طبیعی او  ھای واضح و روشنی ھم نمی اگر حامل آیات و نشانه
 داد. شما خبر می  ست بودنش را بهرا

این کتاب با اھل سنت و جماعت واضح   ھمین فصل مخالفت نویسنده  به  و با توجه
 امام شافعی نیست.  مربوط به  الهاین رس  فھمیم که گردد و می و روشن می
و آن را با ھمان تعریف اھل سنت شناسایی   پانزدھم از ایمان سخن رانده در فصل

است و این کاری زیبا   پایان رسانده  به را با بیان فضل اصحاب  است، سپس رساله  کرده
احادیث   در حالی که  و با ارزش است اما ایشان با احادیثی ضعیف استدلال کرده

گاھی و جھل   گزارش شدهھا  آن صحیحی در بیان فضل است، این ھم بر عدم آ
استدلال از   کند و این گونه بر احادیث صحیح و ضعیف دلالت می  آن رساله  نویسنده

و از  است.  بوده  ناصر السنه  شافعی بسیار بعید است زیرا ایشان در زمان خود مشھور به
 ی آن احادیث: جمله

ھمانند ستارگان ھستند پس  اصحاب من« »لنجوم بآيهم اقتديتم اهتديتمكا اصحابي«
 .»اید اقتدا کردید ھدایت را یافتهھا  آن ھر کدام از  به

 از اھل علم این حدیث موضوع است. اقوال بسیاری  و بنا به

ا بلغ مد لـمم مثل احد ذهبا �ما شجر بینهم فلو انفق احدو م�ايا«و حدیث دوم: 
با ھم حرف ھا  آن تلافات میاندر مورد اخ  برحذر باشید از اینکه« »لا نصيفهو احدهم

ی یک مشت  اندازه  احد در راه خدا انفاق کند به  ی کوه اندازه  بزنید، اگر یکی از شما به
  .»ارزش نداردھا  آن و یا نیم مشت انفاق

و این کاری بسیار عجیب است، زیرا ابتدای حدیث را در ھیچ کتابی نیافتم و فکر 
است و عبارت آن   قسمت آخر آن صحیح و متفق علیهکنم این حدیث مرکب باشد، زیرا 

م مثل احد �لو انفق احد  بيده نفسي يفوالذ لا �سبوا اصحابي« است:  این شیوه  به
  در مورد اصحاب من بدگویی نکنید، سوگند به »لا نصيفهو ا بلغ مد احدهملـمذهبا 

                                           
 .۱۵۰الطحاویة  ةشرح العقید -١



 ٤٣٣ شود که به امام شافعی نسبت داده می» الفقه الاکبر«ی  فصل اول: رساله

احد در راه خدا   هی کو اندازه  نفس من در دست او است؛ اگر یکی از شما به  کسی که
 .١ارزش نداردھا  آن ی یک مشت و یا نیم مشت انفاق اندازه  انفاق کند به

  من سب االلهو  فقد سب االله من سب�و فقد سب� من سب اصحابي«حدیث سوم: 
ھر کس در مورد اصحاب من بدگویی کند در واقع آن « .»لعنة اللاعن�و  لعنة االله  فعليه

و ھر کس در مورد من بدگویی کند در واقع در   بیان داشتهبدگویی را در مورد من 
است و ھر کس در مورد خداوند مرتکب بدگویی شود نفرین   مورد خداوند بدگویی کرده

 .»باشد می نفرین کنندگان بر او میخداوند و تما
این حدیث را با این عبارت در ھیچ کتابی نیافتم و با عبارتی دیگر آن را نزد طبرانی 

الناس و ة�لائلـماو  لعنة االله  فعليه من سب اصحابى«است:   فرموده  م کهیافت
و تمامی   ھر کس در مورد اصحاب من بدگویی کند نفرین خداوند و ملائکه« ٢.»اجمع�

 .»بر او باد طور عام  مردم به
امام   به  نسبت آن رساله  دارد که طور واضح و روشن اعلام می  این دلایل به

است و   ی آن در واقع یکی از متأخرین شافعیه اشتباه است و نویسنده /شافعی
 .٣مبری است  آن رساله /شافعی

                                           
 اند. روایت کرده ۴/۱۹۶۷، و مسلم  ۳/۱۳۴۳"   بخاری این حدیث را در " فضائل الصحابه -١
 است.  کرده  حسن بودن آن ھم اشاره  و به ۱۶۱  ارهشم ۵/۲۹۹صحیح الجامع  ٢
 نمایید:  ی زیر مراجعهھا کتاب  به  برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ٣

 .عند الشافعی و احمد  الشافعی و علم الکلام. علم العقیده





 

 

 ها در برابر فرقه /موضع گیری شافعی :دوم فصل

   معتزله  اول: قدریهبحث 
 شوند. می  نسبت داده ٢غزال و عمرو بن عبید بن باب ١واصل بن عطا  به  این فرقه

ھر کدام از واصل و عطاء برای مدتی با حسن بصری ھمراھی کردند   اند که و گفته
اعلام داشتند ھا  آن مخالفت پرداختند و  با او به  ی مرتکب گناه کبیره سپس در مسأله

 مومن.  کافر است و نه  دارد و نهی بین منزلتین قرار  در منزله  کب گناه کبیرهمرت  که
ھم در ھا  آن ی کلاس خود بیرون راند و را از جلسهھا  آن بنابر این حسن بصری

 گیری کردند.  گوشه  ی مسجد بصرهھا ستونکنار ستونی از 
  زیرا از قول و نظر دستهشدند،   ) نامیدهن (معتزلهو پیروانشاھا  آن ھمین خاطر  به

شخص فاسق در امت اسلامی کسی   جمعی امت اسلامی جدا گشتند و ادعا کردند که
 مومن و نه کافر باشد.  نه  ست کها

 ھا: عقاید آن  و از جمله
کنند  نفی می  اثبات رسیده  در قرآن و سنت برای خداوند به  ھا تمامی صفاتی که آن

قرآن   برند که نمایند، و گمان می قیامت را انکار میو رویت خداوند با چشم در روز 
گاھی خداوند به ھا  آن و نمایند. حوادث قبل از وقوع را نفی می  مخلوق است، و آ

                                           
ھجری  ۱۳۱شود و در سال  متولد می  ھجری در مدینه ۸۰واصل بن عطا بصری متکلم در سال  -١

منزلة بین   و نخستین قائل به  گوید: واصل از اساتیذ معتزله کند ، مسعودی در مورد او می ت میوفا
  ھمین خاطر لقب غزال را به  نشست به ان فروشان مییباشد ، ایشان در بازار غزال المنزلتین می

 .۱۴۲/ ۵، البدء و التاریخ ۶/۲۱۴خود گرفت. المیزان 
در مورد او   ی قدری ظھور کرد ، ابن قتیبه ی معتزله و با ایده  هعمرو بن عبید بن باب اھل بصر -٢

کرد ، ایشان ھمراه جمعی  آن دعوت می  کرد و مردم را ھم به فکر می  است: او ھمانند قدریه  گفته
است: ابتدا با   شدند. وذھبی در مورد او گفته  نامیده  معتزله  از دوستانش از حسن دور گشت و به

  معتزله  این خاطر به  ی او دوری گزید به د سپس با او مخالفت ورزید و از حلقهحسن ھمراھی کر
 . ۴۸۳. المعارف ۱/۱۹۳. العبر ۱۴۲شدند) ت سال   نامیده
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خداوند خالق کردار بندگان   اند که اعلام داشتهھا  آن و ١ھای نخست ھستند قدریه
ی خلق  اند و مرتبه ت کردهعلم را اثبا  که ھایی آنی دوم ھستند،  قدریهھا  این و ٢نیست

 . اند و عقاید فاسد دیگری در ھمین رابطه را نفی نموده
ل کردند را دنباھا  این باطل و فاسد  در ھمین عقیده ٣بشر مریسی   گروھی از جمله

 تبعیت نمودند.ھا  آن و از
 : فرقه گیری امام شافعی در برابر این موضع

 پشت سر رافضی نماز بخوانم؟  جایز است گوید: از شافعی سوال کردم آیا بویطی می
 نماز مخوان.  فضی و قدری و مرجئهفرمود: پشت سر ھیچ کدام از را

 را برای ما توصیف کن.ھا  آن کردم عرض
 است.   آن شخص مرجئه  فرمود: ھر کس بگوید ایمان عبارت است از قول بدان که

 رافضی است.او   م نیستند بدان کهو ھر کس بگوید: ابوبکر و عمر اما
 .٤او قدری است  خود نسبت بدھد پس بدان که  و ھر کس مشیت را به

نماز گزاردن پشت سر  /گوید: شافعی و ربیع بن سلیمان در مورد شافعی می
 .٥دانست را مکروه می قدری

 ھایی آنقدری  شناسی؟ من گفت: آیا قدری را می  گوید: شافعی به و مزنی می
  وقوع پیوست و انجام داده  به  گویند خداوند وقتی شر را خلق کرد که می  ھستند که

 .٦شد

                                           
را ابراز کرد معبد بن خالد   این نظریه  نخست منکر علم خداوند ھستند و نخستین کسی که  قدریه -١

شد و مردم بسیاری را فاسد گرداند.   ست: معبد وارد مدینها  جھنی بود ، ابو حاتم در مورد او گفته
  در مورد قدر ابراز نظر کرد مردی از اھل عراق بود که  است: نخستین کسی که  و اوزاعی گفته

سوسن نام داشت ، او ابتدا نصرانی بود سپس مسلمان شد و بعد نصرانی گشت سپس مصیبت و 
 .۱۰/۲۲۵تھذیب التھذیب  ، ۱/۱۲العبر  –بدبختی را از معبد گرفت 

 .۱/۳۶. و صحیح المسلم  ۲۰۱ – ۱۱۴،  ۲۰شود: الفرق بین الفرق   دو کتاب زیر مراجعه  به - ٢
بشر بن غیات مریسی یک شخص مبتدع و گمراه بود ، ابتدا در خدمت قاضی ابو یوسف شاگرد ابو  -٣

 . ۱۲۱۴ن شماره خلق قرآن را اعلام داشت. المیزا  درس آموخت ، سپس قول به  حنیفه
 .۳۱ھمان مصدر  -٤
 .۴۱۳/ ۱مناقب البیھقی  -٥
 .۱/۴۱۴ھمان مصدر  -٦



 ٤٣٧ ها در برابر فرقه /گیری شافعی فصل دوم: موضع

  ھستند که ھایی آن  گفت: قدریه گوید: از شافعی شنیدم می و مزنی باز می
گویند: خداوند از  می  مجوس این امت ھستند کهھا  آن فرمود:ھا  آن در مورد صپیامبر

و امام شافعی و . ١شود  آن گناه و معصیت انجام داده  اینکهمعاصی خبری ندارد مگر 
اند: در مورد علم  و سلف گفته اند. احمد بر تکفیر منکر علم قدیم خداوند نص گذاشته

اند و اگر آن  آن اقرار کردند پس مخاصمت ورزیده  نمایید اگر به  مناظره  خداوند با قدریه
 .٢اند را انکار نمودند پس کفر ورزیده

ھا  آن  طرف ما پایین آمد در حالی که  است: شافعی از جایگاه خویش به  ربیع گفته و
روید و یا  از اینجا بیرون می  کردند، پس فرمود: یا اینکه می  در مورد قدر با ھم مجادله

خدمت   مانید، زیرا اگر انسان جز شرک با تمامی گناھانش به با ما می با نیکی  اینکه
خدمت خداوند   ھمراه چیزی از این اھواء به  ر بھتر از این است کهخداوند برسد بسیا

 .٣برسد
خاطر اظھار   پرداخت و به  مناظره  به  با برخی از افراد این طایفه /امام شافعی

 شمرد. را کافر میھا  آن مخالفتشان با قرآن و سنت
ت: قرآن نمود، حفص گف  شافعی با حفص الفرد مناظره  گوید: ھنگامی که ربیع می

 .٤قرآن کفر ورزیدی  شافعی گفت: به مخلوق است.
  پرده  الا الله چیز حتی در قول لا اله  در ھمهھا  آن و از مخالفت امام شافعی با

 است.  برداشته
چیز   بحث کرد و گفت: من در ھمه ٥ گوید؛ شافعی از ابراھیم بن علیه جاوردی می

گویم: لا  من می گویم. ) را نیز ھمانند او نمی للهالاا ورزم و قول (لا اله می با او مخالفت
از پشت   نیست بجز خداوند که  (ھیچ الھی کلم موسی من وراء حجاب الذی  الا الله  اله

                                           
 .۱/۴۱۳ھمان مصدر  -١
 .۲۵-۲۴جامع العلوم و الحکم  -٢
 .۱۸۴  ، آداب الشافعی و مناقبه ۱/۴۶۰مناقب البیھقی  -٣
 .۴۵۶،  ۴۰۷/ ۱المناقب  -٤
 ۲۱۸گفت قرآن مخلوق است ت  پرداخت و می می  مناظره  جھمی به  ابراھیم بن اسماعیل بن علیه -٥

 .۱/۳۴ھجری، اللسان 



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٣٨

 

کلامی را   گوید: ھیچ الھی نیست بجز آن خدایی که با موسی سخن گفت ) و او می  پرده
 .١موسی شنواند  به  خلق کرد و آن را از پشت پرده

گوید: ما در محضر شافعی بودیم در مورد اثبات  بن صالح کاتب اللیث می  بداللهو ع
خدمت ابراھیم بن   کرد و ما ھم آن را نوشتیم و به بحث می صخبر واحد از پیامبر
ایشان در   بردیم و ایشان از خدمتگذاران ابوبکر اصم بود و مدرسه  اسماعیل بن علیه

ی شافعی را پیش او بیان کردیم در  آن نظریه  ی کهمصر نزدیک باب الضوال بود، ھنگام
بیان داشت نوشتیم و آن را خدمت   ابن علیه  صدد ابطال آن برآمد، ما ھم ھر آنچه

بود ابطال   گفته  ابن علیه  شافعی بردیم شافعی ھم اقوال او را نقض کرد و ھر آنچه
است و مردم را   نشستهو فرمود: ابن علیة گمراه است و نزدیک باب الضوال  گرداند

 .٢کند گمراه می
و حفص الفرد پیش شافعی رفت و با او بحث کرد سپس شافعی نزد ما آمد و گفت: 

یک   به  مرتکب گناه شود بسیار بھتر از آن است که  تھامه  ی کوه اندازه  اگر انسان به
لق قرآن خ  حرف از اعتقادات این مرد و ھمراھانش معتقد شود، و حفص الفرد قائل به

 .٣بود
شود و  ھوش می بی  رسد برای چند لحظه دم مرگ می  به /شافعی  و ھنگامی که

از در حضور او بودند یکی بعد از دیگری   آید بحد از آن کسانی که ھوش می  سپس به
 گفت شما فلان بن فلان ھستید. شافعی ھم می ؟کرد من کی ھستم شافعی سوال می

گوید: شما  شافعی می ؟کند من کی ھستم و سوال میرد از احفص الف  و ھنگامی که
 .٤نکنید  حفص الفرد ھستید خداوند شما را حفظ نکند اگر توبه

بود و شافعی تا آخرین لحظات   در برابر این فرقه /این موضع گیری امام شافعی
خود باقی ماند، و این موضع گیری را با روایتی از امام   عمر خویش بر ھمین عقیده

رسانم؛ در سنن الکبری از علی بن  پایان می  به  در مورد تکفیر این فرقه /شافعی
است: از شافعی در مورد قرآن سوال کردم فرمود:   فرموده  که  سھل رملی نقل شده

                                           
 .۴۰۹/ ۱مناقب البیھقی  -١
 .۱/۴۵۷ھمان مصدر  -٢
 .۱/۴۵۴مناقب البیھقی  -٣
 .۱/۴۷۰ھمان مصدر  -٤



 ٤٣٩ ها در برابر فرقه /گیری شافعی فصل دوم: موضع

باشد مخلوق بودن قرآن   گفتم: ھر کس قائل به قرآن کلام خداوند و غیر مخلوق است.
خدمت ایشان عرض کردم: کدام  افر است،گفت: او ک ؟شخصی است  نزد شما او چگونه

  رسیدهھا  آن ھر کدام از  گفت: به داشتند ؟ را بیان می  یک از اساتید شما ھمین نظریه
 .١مخلوق بودن قرآن باشد کافر است  گفت: ھر کس قائل به باشم می

   مبحث دوم: الرافضه
ان گذاری اصل مذھب رافضی بر جانبداری برای علی و تفضیل او بر عثمان بنی

ای بد از  است و ھرگز پیروان این مذھب با شیوه  است و این مذھب اھل کوفه  شده
  هاند و در صحت خلافت خلفای قبل از علی ھیچ گون عثمان و سایر اصحاب بحث نرانده

 کردند. ای وارد نمی شک و شبھه
  فرموده  که  گزارش شده سسندی متواتر از علی  گوید: به می /شیخ الاسلام

این روایت  ابوبکر سپس عمر بھترین افراد این امت ھستند. صاست: بعد از پیامبر
دادند و  تفضیل می ابوبکر و عمر راھا  آن باشد و تمامی مورد اتفاق می  میان قدماء شیعه

ی از ھا دست  تنھا در میان علی و عثمان با ھم اختلاف نظر داشتند آن ھم موقعی که
طور خاص   اما ابوبکر و عمر ھیچ کس به ی از عثمان جانبداری کردند.ھا دستعلی و 

ھا  آن تمام امت اسلامی حتی خوارج ھم بر فضل  کرد، بلکه جانبداری نمیھا  آن برای
 .٢متفق بودند

از دعوات بیگانگان متأثر شدند و از آن سبک و روش خود تغییر یافتند   سپس شیعه
ابتدا اسلام   که ٣بن سبأ یھودی بود  بدان متأثر شدند عبدالله  انی کهی آن کس و از جمله

                                           
 . ۱۰/۲۰۶السنن الکبری  -١
 .  ی ابن تیمیه نوشته ۱۳۲النبوات  -٢
ور کردن گمراھی تلاش   بن سبأ یھودی شخصی گمراه و گمراھگر بود و برای شعله  عبدالله -٣

ی  رد، ایشان در زمان عثمان برای فاسد کردن جامعهکار یبس یھا تلاشکرد و در آن راه  می
بود ، ایشان اسلام   بن سبأ یھودی و از اھل حیره  گوید: عبدالله اسلامی مسلمان شد. شعبی می

او   ذکر کرد که  شد ، پس برای اھل کوفه  و خواستار وجود بازار و ریاستی در میان اھل کوفهآورد 
است و علی بھترین  صاست: ھر پیامبری یک نفر وصی دارد و علی وصی محمد  در تورات دیده

، الملل  ۲۳۵،  ۲۲۵ –بھترین پیامبران است. الفرق بین الفرق  صپیامبر  باشد ھمچنانکه وصی می
۱/۱۴۶. 



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٤٠

 

خود را اظھار داشت و از علی و آل بیت جانبداری کرد و در محبت او افراط نمود و 
 شوند. می  او نسبت داده  به  ئیهسب

ھمان   بن سبأ یھودی ھستند عبدالله  پیروان عبدالله  گوید: سبئیه بغدادی می
علی از پیامبر بزرگتر است   برد که در مورد علی افراط کرد و گمان می  که شخصی است

را   ی از گمراھان کوفهھا دستسپس افراط بیشتری ورزید و گفت: علی خدا است و 
را در دو ھا  آن رسد برخی از می سعلی  بهھا  آن خبر  بدان دعوت نمود و ھنگامی که

  ساباط مدائن تبعید کرد... و برخی از سبئیهطرف   سوزاند و ابن سبأ را به چاه می
باشد و  بردند علی در میان ابرھا است و رعد صدای او و برق ھم شلاق او می گمان می

 .١گفت: علیک السلام یا امیر المومنین شنید می صدای رعد را میھا  آن ھر کدام از
م   ، امامیه تقسیم شدند: زیدیه  چھار دسته  به سبعد از وفات علی  سپس رافضه
 کیسانیة و غلاة.

تقسیم شدند   چند فرقه  و غلاة ھم به  چند فرقه  به  و امامیه  چند فرقه  ھم به  و زیده
 .٢کرد ھا را تکفیر می سایر فرقهھا  آن و ھر کدام از

ھا متنوع و متعدد شدند و ھر مجرم و گناھکاری زیر شعار تشیع داخل  سپس فرقه
و دروز و فاطمیین   ھای آن امثال نصیریه و فرقه  ابر این باطنیهشد، بن ی اسلام می دایره

 از باب تشیع وارد شدند. ھا  آن تمام  وجود آمدند که  و اسماعیلیین به
رفض است اما باطنشان کفر ھا  آن است: ظاھر  ھا گفته غزالی در مورد این فرقه

 .٣محض است
در نقل اخبار از دروغگوترین مردمان ھستند و در   است: رافضه  گفته /و ذھبی
 صی ھم از نادان ترین مردم ھستند.ی شخ ابراز نظریه

آوردند، و از  حساب می  را ھمانند جاھل ترین طوایف بهھا  آن این خاطر علما  به 
گا  تنھا خداوند به  ای فساد داخل دین شد که اندازه  بهھا  آن طریق ھی دارد، و آن آ

داخل دین شدند، و کفار و مرتد ھم از ھا  آن از طریق  و باطنیه  و اسماعیلیه  نصیریه

                                           
 . ۲۳۴-۲۳۳الفرق بین الفرق  -١
 . ۲۱الفرق بین الفرق  -٢
 .   فضائح الباطنیه -٣



 ٤٤١ ها در برابر فرقه /گیری شافعی فصل دوم: موضع

متصل شدند و پس بر بلاد مسلمین مستولی شدند و حریم آن را ھتک ھا  آن طریق
  حرمت کردند و خون حرام را ریختند.

 در پاسخ گفت: بااز امام مالک سوال شد و او ھم   گوید: و در مورد رافضه غزالی می
 گویند. دروغ میھا  آن ت مکن، زیراروایھا  آن سخن مران و ازھا  آن

ی دروغ گوتر از حال ھیچ احد  گفت: تا به شنیدم می سگوید: از شافعی و حرملة می
 ام. ندیده  رافضه

توان از ھر مبتدعی نقل قول کرد و سخن  می  گفت: بجز رافضه و یزید بن ھارون می
 گویند. دروغ می  زیرا رافضه –آن بدعت دعوت نکند   به  شرط اینکه  به –او را نگاشت 

ھا  آن از ھر کس دیگری علم را یاد بگیر، زیرا  است: بجز رافضه  و شریک گفته
 دھند. عنوان دین قرار می  را به کنند و آن حدیث را وضع می
اب و دروغگو کذ  بهرا   باشم رافضه  رسیده  ھر کس که  است: به  و اعمش گفته

 کرد. معرفی می
در قدر و   است، رافضهھا  آن در مسایل عقلی پشتیبان  ی معتزلهھا کتابمی گوید: و 

و در مورد   و صحابه ١-در مورد قرآن دارند   بنا بر آن عقاید مشھوری که -سلب صفات 
 اند. موافقت کردهھا  آن با ٢ام المومنین و مسایلی دیگر

 : برابر رافضهدر  /گیری شافعی موضع
گفت: از شافعی شنیدم  می  گوید: از یونس بن عبدالاعلی شنیدم که ابو حاتم می

را،   جز گواھی رافضه  شمارم به گفت: گواھی و شھادت تمامی اھل اھواء را جایز می می
 .٣دھند برای برخی دیگر گواھی میھا  آن زیرا برخی از

بحث   ھر گاه از رافضه  شنیدم که گوید: از شافعی و یونس بن عبدالاعلی باز می
بدترین گروه و ھا  آن گفت: گرفت و می عیب و ایراد میھا  آن شدت از  کرد بسیار به می

 .٤ھستند  دسته

                                           
 .۶۰-۵۹/ ۱، منھاج السنة  ۲۵-۲۱المنتقی من منھاج الاعتدال  -١
 شود.   کتاب " مختصر التحفة الاثنی عشریة و الخطوط العریضة " مراجعه  به -٢
 .۲۹/۱۰و السنن الکبری  ۱/۴۶۸ھقی و مناقب البی ۱۸۹  آداب الشافعی و مناقبه -٣
 .۱/۴۶۸مناقب البیھقی  -٤
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حال ھیچ احدی دروغ گوتر از   گفت: تا به است: از شافعی شنیدم می  گفته  و حرمله
گاھی امام ش  فقه  و از جمله ١ام ندیده  رافضه ایشان   باشد که این می /افعیو دانش و آ

قرار ھا  آن ای جامع برای عنوان کلمه  تدبر نمود و تشیع را به  در حال و وضح مبتدعه
فرمود: ھیچ گاه  می /یکند. امام شافع بر فساد این مذھب گمراه دلالت می  داد که

 .٢گروید تشیع می  به  کردم مگر اینکه در مورد بدعت با کسی صحبت نمی
  دادهھا  آن  است: چیزی از فیئ به  گفته  است: شافعی در مورد رافضه  فتهو سبکی گ

يِنَ جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ ﴿ گوید: ی فیئ می هیشود، زیرا خداوند بعد از آ نمی وَٱ�َّ
يَ�نِٰ وََ� َ�ۡعَلۡ ِ�  ِينَ سَبَقُوناَ بٱِۡ�ِ ِينَ ءَامَنُواْ رَ�َّنَا ٱغۡفرِۡ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا ٱ�َّ  قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ

ٓ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ  ه بعد از آنان کسانی کز] یو [ن«ترجمه:  .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠رَ�َّنَا
ه در کند پروردگارا بر ما و بر آن برادرانمان یگو اند [و] می [=مھاجران و انصار] آمده

مان یه اکسانی کمان نسبت به یھا دل شی گرفتند ببخشای و دریمان آوردن بر ما پیا
 .»ه تو رئوف و مھربانیکای مگذار پروردگارا راستی  نهکیچ گونه] یاند [ھ آورده

ھم نظیر  /و از امام مالک .٣باشد پس ھر کس چنین نپندارد مستحق فئ نمی
 است.  این سخن روایت شده

زیرا قسمتی از کند،  بر وجوب محبت اصحاب دلالت می  هیگوید: این آ قرطبی می
 و استغفار برایھا  آن بر محبت اصحاب و موالات  مادام که  قرار دادهھا  آن فیئ را برای

در   بدگویی کند و یا اینکهھا  آن و یا یکی ازھا  آن ی پابرجا باشند و ھر کس دربارهھا  آن
 این سخن از حقی در اخذ فئ ندارد.  گونه باشد ھیچ  بینش بدی داشتهھا  آن مورد

 صاست: ھر کس یکی از اصحاب محمد  است، مالک گفته  مالک و دیگران روایت شده
بغض و ھا  آن  در قلب و درون او نسبت به  و دشمنی قرار بدھد و یا اینکه  را مورد کینه

را تلاوت   هیباشد او ھیچ حقی در فئ مسلمین ندارد سپس این آ  وجود داشته  کینه

ِينَ جَاءُوا مِ ﴿ کرد: این قول  /و ممکن است امام شافعی .]۱۰[الحشر:  ﴾نْ َ�عْدِهمِْ وَا�َّ
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  مشخص است امام مالک استاد شافعی بوده  باشد، زیرا چنانکه  را از امام مالک گرفته
 داند. و خدا بھتر می است.

امام شافعی و بعد و دوری ایشان از   وضوح و روشنایی در عقیده  و با وجود این ھمه
  را رد دادهھا  آن است و شھادت  را مبتدع نامیدهھا  آن  رافضی و اینکه  مذھب شیعه

  یابیم که است باز کسانی را می  جلوگیری نمودهھا  آن است و از نماز گذاردن پشت سر
باشد، زیرا  نماید و این یکی از شگفت ناکترین چیزھا می تشیع می  شافعی را متھم به

تشیع شود، و   باید متھم به  چگونه  اعلام کرده  شیعه اقوال را در حق  این ھمه  کسی که
طور خاص را   طور عموم و خلفای راشدین به  موضع گیری ایشان در مورد اصحاب به

گاھی یافتیم، پس چگو   نهبیان داشتیم و از موافقت ایشان با اھل سنت در ترتیب خلفا آ
 شود. می  تشیع نسبت داده  به

شود این است  از ابو داود سجستانی نقل می  نکاتی که  گوید: و از جمله بیھقی می
تشیع   یحیی بن معین شافعی را به  شود که احمد بن حنبل خبر داده می  به  وقتی که

یحیی  اید ؟ ی امام مسلمین ابراز داشته دھد، احمد گفت: این نظر را درباره نسبت می
از ابتدای کتاب   کردم دیدم که  گفت: من کتاب او در مورد جنگ با اھل بغی را مطالعه

در مورد   احمد گفت: از شما در شگفتم که کند. استدلال می سقول علی  تا پایان آن به
پندارید، در  کند چنین می او استدلال می  شافعی برای قتال اھل بغی به  آن شخصی که

گ دچار جن  علی بن ابی طالب در میان امت اسلامی نخستین کسی بود که  حالی که
را تشریع نمود و از ھا  آن  و احکام مربوط بهھا  آن جنگ با  با اھل بغی شد و او بود که

است؛ وقتی   ی اھل بغی نقل نشده و ھیچ کدام از خلفای دیگر چیزی درباره صپیامبر
 .١داد یحیی بن معین از کار خود خجالت کشید  هیاحمد این سخنان را ارآ  که

در   کند وقتی که احمد بن حنبل روایت می  ابوعبداللهسند خویش از   و بیھقی به
  گوید: خداوند به شود در پاسخ می مورد محمد بن ادریس شافعی از او سوال می

 بودیم و  ھایی را یاد گرفته ی او بر ما منت گذاشت، زیرا ما ابتدا کلام و نوشته وسیله
شافعی رسیدیم و سخنان  خدمت  به  بودیم سپس ھنگامی که  را جمع آوری کردهھا  آن

گاھتر و عالم  او از ھمه  او را شنیدیم بعد از آن فھمیدیم که تر است و روزگاری را با او  آ
مردی خطاب  نکردیم.  سپری کردیم جز خیر و نیکی ھیچ چیز دیگری را از او مشاھده
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فعی راضی یحیی بن معین و ابوعبید از امام شا  ام که شنیده  او گفت: ای ابو عبدالله  به
در مورد شافعی ھا  آن دانم احمد گفت: نمی دھند؟ تشیع نسبت می  نیستند و او را به

ایم و  نکرده  خدا سوگند جز خیر چیز دیگری را از او مشاھده  گویند؛ به می  چه
  اطرافیان خود گفت: رحمت خداوند بر شما باد بدانید که  ایم، سپس خطاب به نشنیده

شود و دیگران   کسی داده  ش بود و ھر گاه چیزی از علم بهشافعی اھل علم و دان
ورزند و او را متھم  او حسد می  ) از آن محروم بمانند نسبت به(دوستان و ھمکیشانش

 .١در او نیست، و این بدترین ویژگی و خصلت اھل علم است  کنند که چیزھایی می  به
گمان دفاع از   دند و بهو مخالفین امام یحیی بن معین با این عبارت خوشحال ش

کار گرفتند و   وارد کردن بر یحیی بن معین به  امام شافعی زبان خود را در طعنه
خاطر   شافعی بسیار حسود بود و احمد بن حنبل را به  گفتند: یحیی بن معین نسبت به

و احمد بن حنبل، ابن معین را  کرد. داد سرزنش می برای شافعی قرار می  احترامی که
ھایی بر  گوید: و مردم طعنه می کرد. خاطر وجود این حسد سرزنش و توبیخ می  به

کرد  را بر مردم وارد می  او ھم بسیار طعنه  خاطر اینکه  اند به وارد کرده یحیی بن معین
 اند: و در حق او شعری را سروده

 الرجــــال مقالــــة و لابــــن معــــين في
 

 سيســـــأل عنهـــــا والــــــمليك شـــــهيد 
 

ـــه ـــا قول ـــك حق ـــان ي ـــو غيبـــة  ف  فه
 

 وان يــــــك زورا فالقصــــــاص شــــــديد 
 

ی آن سخنان از او  درباره  که  ابن معین در مورد مردانی چند سخنانی را بیان داشته
گاھی  سوال می  دارد.شود و خداوند از آن آ

است و اگر سخنانش   باشد پس او مرتکب غیبت شده  اگر سخنان او حقیقت داشته
 .٢گیرد او را در بر میدروغ باشد عقاب دردناک و شدیدی 

ای از جانب رازی در حق یحیی بن معین است و واضح و روشن  و این یک طعنه
در   خاطر وجود حسد و بغض و کینه  سخنان ابن معین در مورد رجال به  است که

  به صخاطر دفاع از سنت پیامبر  ایشان به  است بلکه  نبودهھا  آن  درون او نسبت به
شود و ما در  است، و کار او ھمانند یک غیبت محسوب نمی  ردهچنین کاری اقدام ک
اگر  -  الله  رحمھما -اما سخنان ابن معین در مورد شافعی  کنیم. اینجا از آن بحث نمی
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خی مسائل در بر  اثبات برسد بر آنچه ایشان از موافقت شافعی برای مذھب شیعه  به
 شود. است حمل می  شنیده

ی قبور، صاف  خاطر وجود روایاتی در مورد تسویه  شافعی بهگوید:  شیخ الاسلام می
پھن و صاف کردن تفسیر   را به  دانست و تسویه و پھن کردن قبور را مستحب می

  صاف کردن قبور جزو شعائر رافضه  نمود، سپس برخی از پیروانش اعلام داشتند که می
ت کردند و بیان داشتند مخالفھا  آن است و کراھت دارد، اما جمھور اصحاب شافعی با

 ھم آن را انجام دھند.  رافضه  کهصاف کردن قبور مستحب است ھر چند   که
  باشد و به می  مذھب رافضه  صورت جھری ھم مربوط به  به  و خواندن بسم الله

ی قنوت ھم با شافعی بحث و  ھمین خاطر برخی از مردم در این خصوص و درباره
  در عراق مشھور بود که دادند، زیرا نسبت می  و قدریه  فضهرا  گفتگو کردند و آن را به

باشد، حتی سفیان  می  رافضه  و قنوت در فجر جزو شعار قدریه  جھر جزو شعایر رافضه
کردند، زیرا انجام این  را در عقاید خویش ذکر می  ترک جھر بسم الله  ثوری و سایر ائمه

 د.ش محسوب می  جزو شعائر رافضهھا  آن عمل نزد
  کردند، زیرا ترک آن را از شعائر رافضه مسح بر خفین را ھم ذکر می  ھمچنانکه
عنوان مذھب   کردند، با این حال ھم وقتی شافعی آن را سنت دانست به محسوب می

 موافق ھم باشد.  با قول رافضه  آن ملتزم شد ھر چند که  خود به
در برخی مسایل   ی با رافضهدارد موافقت شافع بیان می  این شیخ الاسلام است که

 .١متھم شود  رافضه  شافعی به  است که  موجب شده
  کنند. و برخی علما وجود این تھمت از جانب ابن معین در حق شافعی را رد می

در مورد یحیی بن   شده  ی نوشتهھا حکایتگوید: حاکم گفت: تاریخ و  ابن حجر می
  شافعی را مورد طعنه  روایتی از او نیافتیم که  معین را پیگیری کردیم اما ھیچ گونه

 .٢باشد  خویش قرار داده
گفت:  الامیر بن عبدالرحمن بن محمد الناصر می  گوید: عبدالله و ابن عبدالبر می

گوید از ابن معین در مورد  می  که  ابن وضاح در نقل آن روایت از ابن معین دروغ گفته
گفت: ابن  و خالد بن سعد می شافعی معتبر نیست.شافعی سوال کردم و او ھم گفت: 
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وضاح در مورد ابراھیم بن محمد شافعی از ابن معین سوال کرد و در مورد محمد بن 
و وجود روایاتی از ابن معین در تأیید شافعی بر صحت  ١از او سوال نکرد  ادریس فقیه

بود ھرگز وجود  می: (اگر دروغ گویی برای او آزاد  از جمله دھد. این سخن گواھی می
عیبی   گفت: ھیچ گونه و می ٢)دروغ بگوید  داد که نمی  او اجازه  مردانگی در درونش به

 ندارد. 
 .٣عیب است  گفت: راستگو است و بدون در مورد او می  و یا اینکه

عیب است آن شخص معتبر   و ھر گاه ابن معین در مورد شخصی بگوید بدون
 .٤است

سخنانی از ھا  این نظر من  گوید: به و می  ین سخنان را رد کردهو ابن عبدالبر تمام ا
  اثبات رسید که  زیرا از چند طریق به باشد. تخمین و ھوی و آرزوھای نفسانی می روی

کردیم و احمد بن   بدان اشاره  کرد که ابن معین در مورد شافعی آنطور صحبت می
ی شما ھرگز مردی ھمچون شافعی را ھا چشماو گفت:   حنبل او را از آن نھی کرد و به

 است.   ندیده
صدق   برای سخنرانان در مورد مالک و شافعی و سایر ائمه  ای که و تنھا نمونه

 گوید: می  ت کهکند این سخن اعمش اس می

 نــــاطح صــــخرة يومــــا ليوهنهــــاك
 

 الوعــــل  فلــــم يضرــــها واوهــــی قرنــــه 
 

آن را ضعیف نماید، اما ھیچ زند تا  می  سنگی ضربه  به  ھمانند آن کسی است که
 نماید. ی خود را ضعیف میھا شاخ  هرساند و در واقع این بز است ک ضرری بدان نمی

 است:  حمید بیان سروده حسین بن  ھمانند آنچه  و یا اینکه

ـــالی لي ـــل الح ـــاطح الجب ـــا ن ـــهكي  لم
 

 اشفق علی الرأس لا تشفق علـی الجبـل 
 

حال   زنی تا آن را زخمی کنید، دلت به می  ضربهه بلندی  یت بر کوھا شاخ با  ای که
 بیند. ھیچ زخمی نمی  ل آن کوه کهحا  به  آن سر بسوزد نه

                                           
 ۲/۱۶۰  جامع بیان العلم و فضله -١
 .۱۰/۲۵۳البدایة و النھایة  -٢
 .۱/۲۵۳تذکرة الحفاظ  -٣
 ۶۰الکفایة  -٤



 ٤٤٧ ها در برابر فرقه /گیری شافعی فصل دوم: موضع

  اند و و زندگانی و اخبار مربوط به را جمع آوری کردهھا  آن می گوید: و مردم فضائل
 را بعد از  فضائل مالک و شافعی و ابوحنیفه  اند، پس ھر آن کس که کرده  توجهھا  آن

باشد و بر زندگانی و ھدایت   کرده  باشد و بدان توجه  فضائل اصحاب و تابعین خوانده
ھا  آن است و خداوند محبت تمامی  باشد از شخصی برنده  اطلاع پیدا کردهھا  آن خوب

  جز آنچه  نکردهھا  آن  اخبار مربوط به  ور سازد و ھر کس توجھی به را در درون ما شعله
است بدون   صادر شدهھا  آن از برخی از  بغض و آرزوھای نفسانی کهاز حسد و لغزش و 

است و داخل غیبت   را یاد بگیرد از توفیق و ھدایت محروم گشتهھا  آن فضائل  اینکه
است؛ خداوند ما و شما را در ردیف کسانی قرار بدھد   است و از راه منحرف شده  شده

 .١کنند یشنوند و نیکوترھا را دنبال م سخن را می  که
 ." است"العجلی  تشیع کرده  شافعی را متھم به  کسانی که  و از جمله

ی خلفا و ذکر  امام شافعی درباره  با عقیده  ابن کثیر بعد از ذکر نصوصی در رابطه
سندھایی صحیح و نصوصی صریح از امام ھا  این گوید: موافقت شافعی با اھل سنت می

 باشد. سنت و جماعت سلف و خلف می شافعی در مذھب اھل  ابوعبدالله
عجلی در مورد شافعی واضح و   پس بنابر این اشتباه بودن سخن احمد بن عبدالله

است، و این سخن عجلی یک سخن   امام شافعی شیعه  گفته  گردد که روشن می
گاھی است، و تنھا چیزی که   بیان چنین سخنی کرده  او را ملزم به  تخمینی و بدون آ

اھل یمن او را ھمراه   کردیم و گفتیم ھنگامی که  قبلا بدان اشاره  ی است کهھمان چیز
مذھب ھم موجود بود، افراد   افرادی شیعهھا  آن دور انداختند و در میان ھا قریشی

گاه چنان پنداش بی  است.ھا  آن شافعی بر مذھب  تند کهآ
پشت و پناه و  ی بی هھمانند شیع  امام شافعی بسیار بزرگتر از آن است که  واگر نه

او دارای فھمی کامل و   بیندیشد و ھمانند آنان فکر کند، در حالی که  مطرود شده
  و فکر و بینشی صحیح و عقلی راجح بوده  ای خارق العاده ذکاوتی فراوان و حافظه

  کند که است، سپس دلایل پیروی شافعی از مذھب سلف در مورد اصحاب را ذکر می
 فصل ذکر کردیم.طور م  آن را به

تصویر   بینش انسان به بودن شافعی را در  کند که شیعه سپس آن شعر را ذکر می
 کشاند: می

                                           
 .۱۶۲ -۲/۱۶۰  جامع بیان العلم و فضله -١
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 يصحب مــن منــلـــمبــا قــف باكيــا را
 

 النـــــاهضو واهتــــف بقاعـــــد خيفهــــا 
 

ــ  يســحرا اذا فــاض الحجــيج الــی من
 

 ملـــــتطم الفـــــرات الفـــــائضكفيضـــــا  
 

 ان رفضـــــا حـــــب آل محمـــــدكـــــان 
 

 ١رافضـــــی فليشـــــهد الـــــثقلان أنـــــی 
 

حاجیان مانند   ھای منی در حرکتی بمان و بامدادان آنگاه که بر سنگلاخ  ای آنکه
کوھی   در ستیغ و ذروه  امواج خروشان دریای متلاطم فرات روان شوند بر کسانی که

برگشتن من از دین است پس باید جن و   اند، اگر دوستی خاندان محمد نشانه نشسته
 دینم. من بی  کهاین  اھی دھند بهانس گو

گوید: گفتم: دوست داشتن آل محمد بیانگر رافضی بودن نیست، زیرا  سپس می
بر اھل سنت واجب ھا  آن را دوست دارند، و محبت صتمام اھل سنت آل محمد

واجب است، و ھا  آن طور عام بر  و آل او به صمحبت اصحاب پیامبر  است ھمچنانکه
شود  می  اند ابتدا ابوبکر جلو انداخته بیان داشتهھای اسلام  شافعی و ائمه  ھمچنانکه

 .٢گیرند علی مورد محبت قرار میھا  آن سپس عمر سپس عثمان و بعد از
است،   امام ذھبی ھم آن را رد داده  این تھمت را رد داده /ابن کثیر  و ھمچنانکه

است بر او   گری داشته  است: ھر کس بگوید شافعی گرایش شیعه  گفته  اینکه  نظر به
 گوید. می  داند چه است و خود نمی  افترا بسته
گفت  ھرگز نمی –و او بسیار از آن دور است  –بود  می  است: اگر امام شیعه  و گفته

  کرد و با عمر بن عبدالعزیز آن را به ای راشدین پنج تا ھستند و با ابوبکر شروع نمیخلف
 .٣رساند پایان نمی

گری دلالت   بر دور بودن شافعی از داشتن گرایش شیعه  نکاتی که  و از جمله
بر امامت  صپندارند پیامبر می  است که  رد داده  شافعی بر رافضه  کند این است که می

                                           
و  ۱/۲۹۹، طبقات السبکی  ۴۰۷و تاریز ابن عساکر  ۵۱، مناقب الرازی  ۱۲/۷۱مناقب البیھقی  -١

 .۹۱-۹۰الانتقاء 
 .۱۴طبقات ابن کثیر  -٢
 . ۱/۱۹۱و تاریخ دمشق  ۱/۴۴۸، الخبر فی مناقب البیھقی  ۵۹-۵۸السیر  -٣



 ٤٤٩ ها در برابر فرقه /گیری شافعی فصل دوم: موضع

مولای ھر کس ھستم  ١: من کنت مولاه فعلی مولاه است و فرموده  گذاشتهنص  سعلی
است: مراد از این حدیث   شافعی در شرح این حدیث گفته پس علی ھم مولای او است.

 فرماید: کند و می می  خداوند بدان اشاره  که  ولایت اسلام است یعنی مراد ھمان ولایتی

﴿ ِ َ مَوَۡ� ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ
َ
نَّ ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ َ� مَوَۡ�ٰ لهَُمۡ َ�لٰكَِ بأِ

َ
ه کچرا « .]۱۱محمد: [ ﴾١١ينَ ءَامَنُواْ وَأ

اری] یافران را سرپرست [و کاند ولی  مان آوردهیه اکسانی است کخدا سرپرست 
 .»ستین

و بنابر این برائت امام شافعی از اتھام تشیع و دوری ایشان از آن و موافقت از با 
گردد، و ممکن است این اتھام در زمان حیات  جماعت مشخص میمذھب اھل سنت و 

بینیم از خود دفاع  او را می  ھمین خاطر است که  باشد، و به  امام شافعی رخ داده
او مستحق   که دارد دھد و اعلام می آن تھمت را توضیح می  کند و سبب اتھام به می

 چنین اتھامی نیست.

ـــــا ـــــا فاننـ ــــلنا عليـــ ــــن فض  اذا نح
 

 روافـــض بالتفضـــيل عنـــد ذوی الجهـــل 
 

ــيهماكفــلا زلــت ذا رفــض ونصــب   ل
 

 حتـــی اوســـــد بالقبــــــر  اديــــــــن بـــه 
 

نزد جاھلان مرتد و خاطر این برتری   ھرگاه ما حضرت علی را برتری دھیم به
 دین ھستیم. بی

ایمان  رسم بدان قبر می  به  باشم و تا ھنگامی که ملتزم می  و ناصبه  رافضه  مدام به
 دارم

مراد ایشان از تفضیل علی ذکر فصائل او و روایت کردن از او است   و معلوم است که
  مذھب او بر آن است که  او را بر شیخین برتری دھد، این مذھب او نیست بلکه  اینکه  نه

 ھر کس علی را بر شیخین برتری دھد رافضی است او آن را قبول ندارد.
روافض   این صورت که  است به  رخی روافض نقل کردهو رازی این تھمت را از ب

ھا  آن شافعی از  کردند که دادند و بدان استدلال می شافعی نسبت می  شعرھایی را به
روافض دروغ گو ترین مردم   مشخص است که  و داد. رد میھا  آن است، رازی ھم بر
کردیم   ین بحث بدان اشارهو در ابتدای ا  اثبات رسیده  ھم به  از ائمه  ھستند ھمچنانکه

                                           
مشکل الاثار طحاوی ، و  ۶۳۹۹  سندی صحیح ، صحیح الجامع شماره  به ۱/۸۴مسند امام احمد  -١

۲/۳۰۷ – ۳۰۹ . 
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  نقل سخنانی با ارزش از ذھبی به  و این بحث را به کافی است.ھا  آن و این برای رد
 است:  گفته  رسانم که پایان می

و اھل بدعت در   ) رافضهش و بدگویی در مورد اصحاب و علما(نکوھ  اما آنچه
ھا  آن باشد و بیشتر نمی اعتبار و ارزشی  اند جای ھیچ گونه ی خود نقل کردهھا کتاب

ی باطل را نقل کنند ھا روایت  بر این است کهھا  آن باطل و دروغ و افتراء است و عادت
وقت   چه  مست شده  باد انتقاد بگیرند؛ و کسی که  در صحاح و مسانید است به  و و آنچه

و  اند بحث و گفتگو پرداخته  سپس بسیاری از تابعین با ھم به آید ؟ ھوش می  به
نی توانیم آن را شرح و بسط   است که  مسایلی رخ دادهھا  آن اند و در میان جنگیده

ی جرح و تعدیل مسایل ھا کتابای ھم نیست و در کتاب تاریخ و  دھیم و حامل فایده
عاقل دشمن خود است و از   است و باید بدانیم که  شده  عجیب و شگفتناکی نوشته

را فرو نھد و گوشت علما مسموم است   فایده چیزھای بی  زیبایی اسلام فرد این است که
تنھا   ی اندک او بحث شده در مورد اشتباه عالم و گمان فراوان او و حافظه  و آنچه

 باشد. ح از حسن و حسن از ضعیف میجھت توضیح حدیث صحی
 یاتید، و حافظ مرویث مورد تائیات احادیخداوند در روا یو امام ما به حمد و ثنا

چ کجروی و صاحب دیانتی استوار ینموده، و بدون ھ کرا درھا  آن یه بخوبکاست 
حرمتی کند و خود را ھمطراز او  او بی  ه از روی جھل و نادانی بهیکاست، پس ھر کس

است و علما را نسبت به خود به خشم آورده است، او از   شتن ظلم کردهیبداند به خو
امامت و   است و به  او را ستایش کرده ی اھل حل و عقد گذشتگان تا به حال جمله

  حقیقت را یافته /شانیه در واقع اکاند،  و اعلام داشته  محکم کاری او اعتراف ورزیده
 و ھدایت را دنبال نموده است.

خدا سوگند   به بدعتی نبود.  حامل ھیچ گونه /گوید: شافعی می /امام سحنون
امثال او در صداقت و شرافت و ذکاوت و رحمت خداوند بر شافعی باد،  . راست گفته

رحمت  ؟شوند ی کجا یافت میھا اخلاقاونای فراوانی دانش و یاری رسانی حقیقت و فر
 .١خداوندگار بر او باد

 
 

                                           
 .۹۳/ ۱۰سیر اعلام النبلاء  -١



 ٤٥١ ها در برابر فرقه /گیری شافعی فصل دوم: موضع

  مبحث سوم: صوفیه
اختلاف نظر   ی تصوف بر چند قول جداگانه ی کلمه محققین پیرامون اصل و ریشه

معنی آن   ی صفة است و صفة به صوفی منسوب کلمهاند:  برخی گفته  از جمله دارند.
 .١شدند در آن جمع می  مدینه  مھاجرین فقرا ھنگام رسیدن به  جایگاھی است که

صوفی   این لحاظ که  صوفی مشتق از صفاء است، به  اند که و برخی اعلام داشته
تح قول ابوالف  باشد و برای سخن خویش به دارای روحی صاف و زندگانی پاکی می

 است:  گفته  اند که استشھاد کردهبستی 

 الصــوفی واختلفــوا تنــازع النــاس في
 

ـــه  ـــوف  وظن ـــن الص ـــتقا م ـــبعض مش  ال
 

 و لســت امــنح هــذا الاســم غــير فتــی
 

 ٢صــافی فصــوفی حتــی ســمی الصــوفی 
 

اند و برخی گمان  تنازع و اختلاف پرداخته  ی صوفی با ھم به مردم در مورد کلمه
گویم  کنم و می و اما من آن را انتخاب نمی مشتق از صوف است.صوفی   برند که می

آورد و آن را پاک  وجود می  جوان بر درون خود به  معنی آن تغییری است که  صوفی به
  نامند. ھمین خاطر او را صوفی می  نماید به آلایش می و بی

بشر بن نام صوفة بن   صوفی را منسوب مردی از عصر جاھلیت بهھا  آن و برخی از
او نسبت   و مجاور حرم بود به  هیدر عصر جاھلیت ھمسآ  ای که دانند و قبیله طابخة می

 .٣شوند می  شود ونساک (عبادتگران) ھم بدان نسبت داده می  داده
) را صوف (لباس پشمی  کنند که عمال میو برخی صوفی را برای کسانی است

عدم دلیل   و سایر اقوال را به  هو شیخ الاسلام این قول را ترجیح داد پوشند. می
 است.  مطابقت با لغت رد کرده

 .٤شود می  شوند صفی گفته  نسبت داده  پس اگر اھل صفه
شود صفائیة و اگر   گفته  ی آن این بود که شود شایسته  و اگر صفاء نسبت داده

 .١شود می  مقصور باشد صفویة گفته

                                           
 .۲۱۷الرسالة القشیریة  -١
 .۲۱۷، و القشیریة  ۱۰/۳۶۹مجموع الفتاوی شیخ الاسلام  -٢
 .۱۱/۶مجموع الفتاوی  -٣
 .۳۶۹/  ۱۰ھمان مصدر  -٤
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با لغت سازگار است اما   ر چند کهی صوفة ھ اما منسوب دانستن صوفی برای کلمه
) غیر مشھور و معروف اک (عبادتگراننزد بیشتر نسھا  آن قولی ضعیف است، زیرا

شد باید آن را در عصر  می  نسبت دادهھا  آن  اگر نساک به  خاطر اینکه  ھستند، و به
  به کردند، و ھمچنین تری استعمال می طور شایسته  اصحاب و تابعین و تابع تابعین به

شناسند و  را نمی  اند این قبیله نام صوفی سخن رانده  به  اغلب کسانی که  خاطر اینکه
  در اسلام ھیچ گونه  شوند که  ای از عصر جاھلیت نسبت داده قبیله  به  راضی نیستند که

 .٢اند وجودی نداشته
ر ، زیرا صفیة د است اشتباه کرده  ی منسوب صف دانسته و ھر کس صوفی را کلمه

سپس علت ترجیح منسوب قرار دادن صوفی برای صوف  ٣شود می  منسوب صف گفته
ظھور کرد و نخستن کسی   دھد: برای نخستن بار صوفی در بصره توصیح می  را اینگونه

ی صوفی را ساخت برخی از اصحاب و دوستان عبدالواحد بن زید بود و  خانه  که
ی فراوانی در زھد و تقوی  مبالغه  هعبدالواحد از اصحاب حسن بود و ایشان در بصر

  این خاطر گفته  شد، و به نمی  انجام داده  این شیوه  در سایر شھرھا به  داد که نشان می
سند خویش از محمد   گوید: و ابوشیخ اصبھانی به می . و عبادت بصره  کوفه  شد: فقه می

) را صوف (ابریشم قومی لباس  که  سیدهاو خبر ر  به  کند که بن سیرین روایت می
 گویند: کنند و می ) را انتخاب میپس فرمود: قومی لباس صوف (ابریشمپوشند،  می
تر است و  ی پیامبر نزد ما محبوب با مسیح بن مریم شباھت دارند و ھدیهھا  آن

 .٤پوشید و... را می  ی پنبهھا لباس صپیامبر
در   گوید: اما لفظ صوفیه شیخ الاسلام می  اما در مورد ابتدای ظھور این فرقه

 بعد از آن مشھور گشت.  بود، بلکه  ی نخست شھرت نیافته گانه ی سهھا قرن

                                                                                                       
  اطر ضرورت از صدقهخ  خاطر ضرورت در مسجد نشستند و به  گوید: و این قوم به ابن الجوزی می -١

خداوند کشورھایی را برای مسلمانان فتح کرد از آن حال و وضح   کردند، پس ھنگامی که تناول می
ی صفة اشتباه است ، زیرا  نیاز گشتند و از آن بیرون آمدند. و منسوب دانستن صوفی برای کلمه بی

 .۲۲۳شد. تلبیس ابلیس  می  بود باید صفی گفته اگر چنین می
 .۱۱/۶وع الفتاوی مجم -٢
 ھمان مصدر. -٣
 .۷-۱۱/۶ھمان مصدر  -٤
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اند، امثال امام احمد بن  را استعمال کرده  و شیوخ این کلمه  و بسیاری از ائمه
را   سفیان ثوری ھم آن کلمه  که  شده حنبل و ابوسلیمان دارانی و دیگران و روایت

 .١کنند را از حسن بصری ھم نقل می  است و برخی ذکر این کلمه  استعمال کرده
شد  می  اسلام و ایمان نسبت داده  تنھا به صگوید: در زمان پیامبر و ابن جوزی می

د و وجود آمدن  شد مسلم و مومن؛ سپس بعد از آن نامھای زاھد و عابد به می  و گفته
عبادت   مشغول زھد و عبادت بودند و از دنیا بریدند و به  قومی نشأت گرفتند که

برای خود دنبال کردند و اخلاقی مخصوص   پرداختند و با این کار راه و منشی جداگانه
 را در خود جایی دادند.

  ابتدا با یک زھد کلی شروع شد سپس منتسبین به  و تصوف راه و مسلکی بود که
خواستار   ی مردمی که دادند، پس توده  خود اجازه  فرادادن و رقص را بهآن گوش 

و کسانی  دادند. از خود نشان می  خاطر زھدی که  را دنبال کردند بهھا  آن قیامت بودند
خاطر آن راحتی و آرامش   پیروی کردند بهھا  آن خواستار و طلبکار دنیا بودند از  ھم که

 .٢کرد می  مشاھدهھا  آن در میان  و لھو لعبی که
آن را   قبل از سال دویست ھجری رایج شد و بعد از اینکه  می گوید: این کلمه

تلف از اوصاف عباراتی مخ  بحث و بررسی در مورد آن پرداختند و به  استعمال کردند به
 کردند. آن تعبیر می
عبارت از یک گردش درونی و تقلای با ھا  آن تصوف نزد  آن این است که  و خلاصه

ای ھمانند  ی پسندیدهھا اخلاق  ی زشت دور نمایید و بهھا اخلاقاو را از   نفس است که
موجب مدح در   ی زیبایی کهھا ویژگیوسایر  و صبر و اخلاص و صداقت  زھد و حوصله

 شود عادت دھی. پاداش در آخرت می دنیا و
 و بر تابعینھا  آن ات بودند، پس ابلیس مسایلی را بربر این صفھا  آن می گوید: اوائل

 انداخت.  شبھه  بهھا  آن
پیدا کرد و در گمراه ھا  آن  سپس بعد از گذشت یک قرن ابلیس طمع بیشتری به

مسلط ھا  آن طور کامل بر  در نھایت به  کردنشان قدمھای بیشتری را برداشت تا اینکه
 برگزید.برای خود جایی ھا  آن میانگشت و در 

                                           
 .۱۱/۵ھمان مصدر  -١
 .۳۲۱تلبیس ابلیس ابن جوزی  -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٥٤

 

ھا  آن ی دانش را بر روی دروازه  آن بود کهھا  آن ی اغفال ابلیس بر و اصل و ریشه
چراغ   تنھا عمل مقصود است، پس ھنگامی که  چنین تلقین کرد کهھا  آن  بست و به
ترک ھا  آن قدم برداشتند، و برخی از  در تاریکیھا  آن خاموش گرداندھا  آن دانش را از

  برای مصلحت بدنشان به  دانستند پس ھر آنچه ل را مقصود اصلی میطور کام  دنیا به
کردند و فراموش  می  عقرب تشبیه  شد کنار گذاشتند و مال دنیا را به می  کار گرفته
ای بسیار  است و خود را در حد و اندازه  مال دنیا برای مصالح خلق شده  کردند که
کشید،  دراز نمی  شد که کسانی یافت میھا  آن انداختند و در میان زحمت می  فراوان به

خاطر   بهھا  آن و برخی از و این افراد ھدفھای نیکی داشتند اما بر غیر حقیقت بودند.
گاھانه  اینکه ، پذیرفت حدیث موضوعی را می  ھر گونه  دارای دانشی بس اندک بود ناآ

و   و وسوسهآمدند و در مورد گرسنگی و فقر  )سپس اقوامی (امثال حارث محاسبی
 یی را تالیف کردند.ھا کتابخطورات درونی بحث و گفتگو کردند و در این موضوعات 

صفاتی مخصوص   و کسانی دیگر آمدند مذھب تصوف را تھذیب کردند و آن را به
) و وجد و   و پاره  (کھنه  مرقعه  ی آن صفات تصوف را از اختصاص به وسیله  کردند و به

ن پاک کردند و ھمچنین با افزودن نظافت و طھارت بیشتری حال و پایکوبی و کف زد
 ساختند. آن را جدا

در حالت رشد و نمو بود و اشیاخ پی در پی اوضاع گوناگونی   سپس مدام این مسأله
نامیدند،  )کردند تا در نھایت (تصوف) را علم باطن (دانش درونی می  ھیهتھا  آن را برای

  بر اثر گرسنگی بهھا  آن اھر قرار دادند، برخی ازعنوان علم ظ  و علم شریعت را به
اساسی دست یافتند، پس ادعای عشق حقیقی و عاشق  خیالپردازیھای باطل و بی

 ن مسلک قائل شدند.یا  حال را به  شوریده
بودند و   گویی یک شخص زیبا رویی را در خیال خود تجلی کرده  این چنین بود که

 ن کفر و بدعت بودند.میاھا  این و ی او شدند شیفته
یی را ھا راه کورهھا  آن اقوامی گوناگون منشعب شدند و برخی از  سپس تصوف به

  قایل به  کسانی بودند کهھا  آن برخی از فاسد گشت.ھا  آن دنبال کردند و پس عقاید
 اتحاد شدند.  لول و برخی قایل بهح



 ٤٥٥ ها در برابر فرقه /گیری شافعی فصل دوم: موضع

در نھایت   ساخت تا اینکه میرا گمراه ھا  آن ی متفاوتیھا بدعت  و ابلیس مدام به
سپس عقاید و احوال و حکایات مربوط  را برای خود قرار دادند.  سنن وروشی جداگانه

 .١است  ذکر کرده  را در مبحثی جداگانهھا  آن  به
گویند خداوند در مخلوقات  پیروان آن می  و مذھب حلول ھمان مذھبی است که

 شوند: تقسیم می  دو دسته  به ذھباست، و پیروان این م  خویش حلول کرده
حلول خاص در برخی از افراد بشر ھستند، و این ھمان   قایل بهھا  آن ی ازھا دست

  ھا و... مشھور است و این عقیده امثال بوذی در میان بت پرستان  چیزی است که
گفتند: لاھوت یعنی  می  نصاری سرایت کرد، از این جھت که  ھمراه عقاید دیگری به

  بن سبأ یھودی که  است، سپس عبدالله  ر ناسوت یعنی عیسی حلول کردهخدا د
میان مسلمانان آورد و قبلا   را به  این عقیده  گفت خداوند در ذات علی حلول کرده می

نظرھای   را در آتش سوزاند، و بعد از آن رافضهھا  آن سعلی  کردیم که  ھم بدان اشاره
  خداوند در امام او حلول کرده  برد که گمان میھا  آن ازدادند، ھر کدام   مختلفی را ارائه

ادعا داشت خداوند در او   از طریق حسین بن منصور حلاج که  است، سپس این عقیده
ای از  درجه  پنداشت ھرگاه انسان به میان تصوف راه یافت، و حلاج می  به  حلول کرده

خداوند در او   کند که یدا میخلوص و محبت و پرورش روح و روان رسید اھلیت آن را پ
 : هشعرھای او دراین زمین  حلول کند، و از جمله

ـــا ـــوی ان ـــن اه ـــوی وم ـــن اه ـــا م  ان
 

ــــــــدنا  ــــــــا ب  نحــــــــن روحــــــــان حللن
 

 فـــــــاذا ابصرـــــــتنی ابصــــرتـــــــــه
 

 ابصرـــــــــــــــــتنا  واذا ابصـرتـــــــــــــــــــه 
 

عاشق است من ھستم،   شود و کسی که می  بدان عشق ورزیده  من کسی ھستم که
 ایم.  در یک بدن حلول کرده  ما دو روح ھستم که

 اید.  اید، و ھرگاه او را دیدی مرا دیده پس ھر گاه مرا دیدی او را دیده
 ۳۰۹و علمای اطرافیانش بر ارتداد او اجماع نظر داشتند ودر نھایت در سال 

 .٢شد  قتل رسیده  بهھجری 
خداوند در تمام اجزاء عالم   حلول معتقد ھستند که  ی دوم از قائلین به و اما دسته

متعال و پاک  - و خداوند است و ھیچ مکانی خالی از ذات خداوند نیست.  حلول کرده
                                           

 . ۲۳۶- ۲۳۱تلبیس ابلیس  -١
 . ۱۵۴-۱۱/۱۴۱البداییة  -٢



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٥٦

 

دا در فضا استقرار پی  کنند که می  ھوا تشبیه  را به -گویند  میھا  آن  و منزه از ھر آنچه
 نماید.  کسی او را مشاھده  اینکهکند بدون  می

گویند: این جھان یک جسم بزرگی است و خداوند متعال روح  میھا  آن و برخی از
نماید، پس خداوند در  آن را تدبیر و راه آندازی می  ای در این جسم است که پوشیده

 وان است.ل روح در بدن انسان و حیتمام اجزاء عالم در گردش است ھمانند حلو
 گوید: می /ابن قیمھا  این و در مورد

ــــه ــــال وجدت ــــم ق ــــق ث ــــی فري  و ات
 

ــــــودا ب  ــــــذات موج ــــــبال ــــــل مك  انك
 

ــــــو  ــــــه ــــــهك ــــــه  الهواء بعين  لا عين
 

ـــــــان  ـــــــری بعي ـــــــلاء ولا ي ـــــــلأ الخ  م
 

ـــر ولا ـــن بئ ـــانوه ع ـــا ص ـــوم م  و الق
 

 قـــــــــــبر ولاحـــــــــــش ولا اعطـــــــــــان 
 

  بــــل مــــنهم مــــن قــــد رأی تشــــبيهه
 

ــــــذه  ــــــل ه ــــــالروح داخ ــــــدان  ب  ١الاب
 

ی آمدند و گفتند: ذات او را در ھر مکانی یافتم، او ھمانند ھوا است و اما ھا دست
او را حتی از چاه ھا  این شود، نمی  است و باچشم دیده  عین ھوا نیست، فضا را پر کرده

ھا  آن برخی از  اند، بلکه نداشته  و محل استراحت شتران ھم او را دور نگه  و قبر و لانه
 ھا است.  در داخل بدن  اند که کرده  آن روح تشبیه  ذات او را به

گویند: ذات خداوند آشکارا عین  می  اما اھل اتحاد و وحدة الوجود کسانی ھستند که
  به  تنھا یک موجود وجود دارد و این زبان است که  این وجود است و باید بدانیم که

  شود. دو موجود می  اشتباه قایل به
 د:گوی باز می /ابن قیم

 فــــاتی فريــــق ثــــم قــــال وجدتــــه
 

 وعيـــــــان  هـــــــذا الوجـــــــود بعينـــــــه 
 

ـــــما ـــــود ســـــواه وان ـــــم موج ـــــا ث  م
 

 ٢غلــــــط اللســــــان قــــــال موجــــــودان 
 

ی آمدند و گفتند: عین ذات این وجود را آشکارا یافتم و غیر از آن ھا دستسپس 
 گوید دو موجود وجود باه میاشت  به  موجود دیگری وجود ندارد و این تنھا زبان است که

 دارد.

                                           
 .۱/۶۶النونیة لابن قیم  -١
 ۱/۵۹ھمان مصدر -٢



 ٤٥٧ ها در برابر فرقه /گیری شافعی فصل دوم: موضع

و اھدافشان در زندگی  ھا کتابی صوفیة و احوال و ھا مسلکراه و   به  کسی که
تنھا پیرامون این دو مذھب حلول و اتحاد ھا  آن  بیند که را میھا  آن نگاھی بیندازد

 کنند.  بحث می
توحید تصریح نماید و وحدانیت را افشا گرداند   اند: ھر کس به بعضی از عارفین گفته

 کردن دیگری بزرگتر است.  از احیا و زنده کشتن او
شود   از روی آن برداشته  اند: ربوبیت نھانی دارد اگر پرده گفتهھا  آن و برخی از

و علما  گردد گردد و نبوت ھم نھانی دارد اگر ظاھر گردد علم باطل می نبوت باطل می
گاھان به احکام باطل خداوند ھم نھانی دارند اگر خداوند آن را نمایش دھد   و آ

ی  ی کتمان نھان و اصابه وسیله  ی ایمان و استقامت شریعت به هیپس پآ گردد. می
و غالب   است و خداوند بر امر خود چیره  تدبیر است و امر و نھی بر آن قرار گرفته

 است.
 کند: تقسیم می  ی زیر ب چھارگانهمرات  و غزالی توحید را به

  و اما قلب او از آن غافل باشد و یا اینکه  الاالله لااله انسان با زبان بگوید  نخست: اینکه
 ایمان منافقین.منکر آن باشد، ھمانند 

عموم مسلمانان آن را   قلب او معنی آن لفظ را تصدیق نماید ھمچنانکه  دوم: اینکه
 ی مردم است. ی توده و این عقیده نمایند. تصدیق می

کند و این   ی نور حق مشاھده وسیله  بهطریق کشف   آن توحید را به  سوم: اینکه
کند، اما با وجود آن  می  اشیاء فراوانی را مشاھده  این صورت که  مقام مقربین است، به

  بیند، پس مشاھده کثرت و فراونی اشیاء تولید آن را از جانب خداوند تنھای قھار می
ل است و فاع  کرده  او تنھا یک فاعل را مشاھده  این معنی که  موحد است به  کننده

 داند. حقیقی را یک ذات تنھا می
بیند و این بینش و طرز تفکر  در عالم ھستی تنھا یک موجود را می  چھارم: اینکه

 نامند. آن را غناء در توحید می  صدیقین است و صوفیه
او در بینش خود تنھا یک ذات را   این معنی که  و این چھارم ھم موحد است به

آن را از این جھت   بیند بلکه ت، پس او اشیاء را از حیث کثرت نمیاس  جایی داده
 .١تنھا است، و این ھدف نھایی در توحید است  بیند که می

                                           
 . ۲۴۶-۴/۲۴۵احیاء علوم الدین  -١



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٥٨

 

ما را   نماییم و از تو خواھانیم که می  گویند تبرئه آنان می  بار الھا ! ما خود را از آنچه
 شویم. شرفیاب میحضورت   به  ز کهبر دین خود پابرجا نگھداری تا آن رو

ست و گویی ھا  آن این گونه توحید مسلک صوفیه است و این ھدف نھایی نزد
ما را اھمال   است، بلکه  است و کتابی را نازل نگردانیده  خداوند پیامبری را نفرستاده

ه کرده کرھا ھا  آن ی یونانی و زھد ھندی و افکار باطل و در میان فلسفه  کرده
دینی را برای مردم بیاوریم و آن را شھود ھا  آن ریم و از میانقدم بردا  کورکورانه

است، پناه   حقیقت توحید بنامیم و بگوییم ھر کس اسرار آن را افشا نماید کفر ورزیده
 .١است  درو افتاده  و از رحمت خداوند به  رجم شده  بر خدا از آن شیطانی که

 در برابر تصوف و مسلک صوفیة /گیری شافعی موضع
  : شنیدم که گفته  کند که سند خویش از یونس بن عبدالاعلی روایت می  ھقی بهبی

ی ظھر ھا نزدیکیمسلک صوفی بپیوندد و تا   گفت: اگر مردی از اول روز به شافعی می
 .٢بینم تصوف بماند او را ھمانند یک احمق و کودن می  بر آن بینش

. ٣جز مسلم الخواص  گفت: به میگفت: از شافعی شنیدم   و از ربیع روایت است که
 .٤ام ھیچ وقت صوفی عاقلی را ندیده

 .٥است  است: تنبلی تصوف را تأسیس کرده  و گفته
 شود: تنبلی. گوید: صوفی تنھا با چھار ویژگی صوفی می و در توصیف صوفی می

 .٦بد شگون، مدفوع بیش از حد ی زیاد. خورنده

                                           
گاھی بیشتر از این مذاھب به -١ ،  ۲/۱۳۴د: مجموع الفتاوی نمیا  ی زیر مراجعهھا کتاب  برای آ

 ی عبدالرحمن وکیل. التصوف لاحسان الھی ظھیر ، حقیقة الصوفیة " نوشته
 .۲/۲۰۷مناقب البیھقی  -٢
  با شافعی ھم عصر بوده  نام مسلم را در ھیچ جایی نیافتم و شاید مراد او مسلم بن میمون باشد که -٣

ماند.   ھجری زنده ۲۱۳است و تا سال   است ، این شخص از مالک و دیگران حدیث را روایت کرده
 .۸/۱۷۹بود.   مرجئه  او رسیدم در حالی که  است: به  و ابوحاتم در مورد او گفته

 .۲/۲۰۷مناقب البیھقی  -٤
 .۱۳۷ – ۹/۱۳۶الحلیة -٥
 .۲/۲۰۷مناقب البیھقی  -٦
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  است: در عراق چیزی را جا گذاشتم که  گفتهھا  آن و در مورد برخی از کردارھای
ی آن مردم را  وسیله  نامیدند و به آن را تغییر می  بودند که  وجود آورده  آن را به  زنادقه

 .١نمودند از قرآن دور می
  است: مغیرة: قومی بودند که  ابومنصور ازھری در تعلیق آن عبارت فوق چنین گفته

سرودند تغییر  در ذکر خدا می  آن شعرھایی کها ھ آن دادند، و ذکر خدا را تغییر می
  رقصیدند، پس به شدند و می کردند شاد می می  نامیدند؛ گویی ھرگاه آن را مشاھده می

 شدند.  ھمین خاطر مغیرة نامیده
ھا  آن کردند و مردم را از فنا شدن در دنیا دور می  خاطر اینکه  گوید: به و زجاج می

 شدند.  دند مغیرین نامیدهکر ق میآخرت تشوی  را به
است و   است: آواز یک لھو مکروه  گفته  کند که سند خویش از شافعی روایت می  و به

است و شھادت او مردود   روی کند سفیه  با باطل شباھت دارد و ھر کس در آن زیاده
  گوید: و افراد برجسته می دانست. گوید: و شافعی تغییر را مکروه می می باشد. می
ھیچ ھا  آن پنداشتند و اما میان قدمای آواز را منکر می  گوش فرا دادن به شعیشاف

شود، اما در میان بزرگان متأخر افرادی از منکر بودن آن  نمی  اختلافی دیده  گونه
در مورد ذم آواز و منع آن کتابی را   ابوطیب طبری که  از جمله کردند. طرفداری می
  و از جمله است.  القاسم حریری برای ما تعریف کردهابو  است ھمچنانکه  تصنیف کرده

کند  عبدالوھاب بن مبارک انماطی از او نقل می  قاضی ابوبکر محمد بن مظفر شامی که
گوید: و ھر  می آواز و تار زنی جایز نیستند.  است: آواز خواندن و گوش دادن به  گفته  که

و شافعی در کتاب "ادب است،   گفتهدھد بر او دروغ  شافعی نسبت می  را بهھا  این کس
آواز دوام داشت   است: ھر گاه شخصی بر گوش فرا دادن به  طور صریح گفته  " بهالقضاء

 گردد. شود و عدالت بودنش باطل می شھادت او رد می
خاطر   است، و بهھا  آن گوید: این سخن علمای شافعیة و پیروان ابن جوزی می

 . شده  رخصت دادهھا  آن ب متأخریناز جان ی شھوت اندک بودن دانش و غلبه
  اند: شھادت و گواھی آواز خوان و رقاص پذیرفته  و فقھای اصحاب ما گفته

از   شناسد که تدبر نماید مراد او را می /در سخنان امام شافعی  و کسی که ٢شود نمی

                                           
 .۹/۱۴۶، و الحلیة  ۳۲۹، تلبیس ابلیس  ۳ھمان مصدر -١
 .۳۳۰-۳۲۹تلبیس ابلیس  -٢
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نھا حداء (با داد ت می  ایشان بدان اجازه  کرد و آنچه لھو لعب نھی می  گوش فرا دادن به
  باشد؛ و ھیچ یک از علما ھم به شعر می راندن < شتر را > ) وآواز حدا راندن، پیش 

  به  اما سخن شافعی در مورد گوش فرا دان صوفیة که است.  نکرده  اشارهھا  این تحریم
  دھند واضح و روشن است، نظر به سوی خدا آن را انجام می  عنوان تعبد و تقرب به

خاطر دور   این کار تنھا به  دارد که نامد و اعلام می ی آن را زندیق می ام دھندهانج  اینکه
 است.  وجود آمده  ردم از قرآن بهکردن م
عنوان صنعتی برای خود   خوانند و آن را به آواز می  گوید: زن و مردی که می /

ند و بدان آی میھا  آن روند و مردم پیش خاطر آن پیش مردم می  به  دھند که قرار می
ی  از جملهھا  آن جایز نیست، زیرا این کارھا  آن کدام از گردند شھادت ھیچ ھور میمش

سفاھت   با باطل شباھت دارد، و ھر کس آن را انجام دھد به  آن لھو مکروھی است که
 .گردد شود و مردانگی او ساقط می می  نسبت داده

گوش ھا  آن آواز  کند و به ع میدختر و پسری آواز خوانی را جم  و فرمود: مردی که
  است و شھادت او پذیرفته  گردد، این مرد سفیه ھوش می خاطر آن بی  دھد و به فرا می

گشت این کار برای  ھوش نمی خاطر آن بی  کرد و به را جمع نمیھا  آن شود و اگر نمی
 شود. او کراھت دارد اما شھادت او رد نمی

زیاد ھیچ   کم باشد و چه  سرودھای اعراب و شعر چهحدا و   اما گوش فرا دادن به
 منعی ندارد.  گونه

است: ھمراه   گفته  کند که سند خویش از عمر بن شرید از پدرش رویت می  سپس به
 فرمود: آیا ھیچ شعری از شعرھای امیة بن ابی الصلت را نداری؟  بودم که صپیامبر

 من ھم شعری را برای او سرودم. پس پس فرمود: برایم بگو. عرض کردم: آری دارم.
 .١پس من ھم تا صد شعر را برای او سرودم فرمود: بگو.

و در یکی از  ٢شنید ) را میحداء و رجز (نوعی از شعر صمی گوید: و پیامبر
ھم   حهابن روا دستور داد و فرمود: قوم را تشویق کن.  ابن رواحه  سفرھای خود به

 رجز خواندن.  شروع کرد به

                                           
است: نزدیک   در مورد او گفته صپیامبر  که  و در برخی روایات آمده ۴/۱۷۶۷صحیح امام مسلم  -١

 مسلمان گردد.  که  بوده
 .۳/۱۴۳۰و مسلم  ۲۲۷۷/ ۵صحیح البخاری  -٢
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 بای  رسند و شاعر می صخدمت پیامبر  به کاروانی از بنی تمیم  است که و روایت
گوید:  شعر بگویند او ھم می  دھد که دستور میھا  آن  به صباشد، پس پیامبر میھا  آن

ھر گاه من شعر را سرودم شما ھم از من پیروی کنید و آن را تکرار نمایید، در پایان 
برای راندن   اعراب نخستن کسانی ھستیم که شب گفتند ای رسول خدا ! ما در میان

گفتند:  است ؟  بوده  فرمود: و آن چگونه صپیامبر ایم. کرده  شتر از حداء استفاده
برد و مورد تجاوز قرار  بر برخی دیگر یورش میھا  آن برخی از  عرب چنین بودند که

آن   نگامی کهراند، و ھ زند و شتری را می داد، پس مردی از میان ما شبیخون می می
شود و با  رود آن مرد از پسرش ناراحت می راه می  کنان به  شتر سست و تنبل و خسته

زند: وای دستم وای  کنان داد می  زند، پس فرزنش گریه دست فرزندش می  عصایش به
پسرش   دستم، بعد از آن شتر جمع و جور شد و سرحال آمد، بعد آن مرد خطاب به

خندید و  با شنیدن این داستن می صپیامبر و آن را برای شتر بگو.  بده  گوید: ادامه می
 صپیامبر ی مضر ھستیم. گفتند: ما از قبیله ؟ھستیدای  قبیله  فرمود: شما از چه

را دنبال کرد تا ھا  آن ی مضر ھستیم، پس در ھمان شب نسب فرمود: ما ھم از قبیله
 .١مضر رسید  به  اینکه

با الفاظ است و اگر این   گوید: حداء ھمانند کلام و سخنی زیبا شده می /و شافعی
این صورت باشد پس زیبا کردن صدا برای ذکر خدا و قرآن بسیار بھتر   نوع از شعر به
  روایت است که ص، از پیامبرطریق محبوب و دوست داشتنی گردد. است تا از این

خداوند ھیچ چیزی را « ٢»الترنم بالقرآن  حسن لنبي  لشئ اذنه  ما اذن االله«:  فرموده
  .»است  نداده  پیامبرش اجازه  ھمانند خواندن قرآن با صدایی زیبا را به

خواند فرمود: از طنین  بن قیس با صدایی زیبا دارد می  شنید عبدالله  و ھنگامی که
 .٣است  شده  او داده  آل داود به

                                           
 .۶/۲۰۹الام  -١
 . ۱/۵۴۵و مسلم  ۴/۱۶۱۸بخاری در فضائل القرآن  -٢
 .۱/۵۴۵و مسلم  ۴/۱۹۲۵بخاری در فضائل القرآن  -٣
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باشد جایز   ای که ھر شیوه  گوید: خواندن قرآن با صدایی زیبا به می /و شافعی
ای دیگر  صورت سریع و غم انگیز و با خشوع را از ھر شیوه  است، و من خواندن قرآن به

 .١بیشتر دوست دارم
  را به ایشان گوش فرا دادن  کند که بر این دلالت می /مجموع سخنان شافعی

 کند: اقسام زیر تقسیم می
دھند این قسم  ھمراه شنود انجام می  که یو آن غبار  : شنود صوفیهسمت اولق

  بودند که  وجود آوردند زنادقه  آن را به  نظر شافعی نخستین کسانی که  حرام است و به
 ریق مردم را از قرآن دور نمایند.خواستند از این ط

نزد او میان حرام و این قسم  شنود لھو از پسر و دخترھای آواز خوان، قسمت دوم؛
کردیم شافعی شھادت و گواھی   بدان اشاره  چرخد، بنابر این ھمچنانکه مکروه می

 .٢کنند ن گونه لھو را رد مییا  پذیرد که کسانی را می
این نوع نزد او مباح است و  . شنود شعر و حداء با صدای زیبا و آراستهقسمت سوم: 

 است.  لی ھم بر جواز آن ذکر کردهدلای
این قسم ھم نزد او  . و پیراسته  زیبا کردن قرآن با صدای آراستهسمت چھارم: ق

 است.   مشروع است و دلیلی نیز برای آن ذکر کرده
در سخنان شافعی دلیلی بر جواز شنود   گردد که پس بنابر این واضح و روشن می

 شود. می  بر عکس دلایل تحریم آن دیده  شود بلکه یافت نمی  صوفیه
برای   گوید: از شافعی در مورد مباح دانسن اھل مدینه س بن عبدالاعلی میو یون

  شنود را مکروه  ام که فرمود: ھیچ یک از علمای حجاز را ندیده شنود سوال کردم ؟
 شنودی در مورد اوصاف باشد.  بداند مگر اینکه

مباح  ھای اشعار گاه و زیبا کردن صدا با لحن ھا و خیمه و اما حداء و ذکر خرابه
 .٣باشد می

                                           
 .۲۱۰ – ۶/۲۰۹الام  -١
ی ابن  و تلبیس ابلیس " نوشته ۱/۲۳۸ی ابن قیم  ادلة تحریم الغناء فی اغاثة اللھفان " نوشته -٢

 .۳۳۰جوزی 
 .۲/۲۰۸مناقب البیھقی  -٣
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ھمان   است که  ایشان شنود را مباح دانسته  کند که و این بر مراد شافعی دلالت می
باشد و بدون شک سرودن آن اشعار بدون آلات  حداء و زیبا کردن لحن اشعار می

است، و این سخن شافعی با سخن قبلی او آمیختگی ندارد و آن بزرگوار   موسیقی بوده
شافعی در   کند که بیھقی روایت می  که  اما آنچه است.  یار دور بودهبس  از شنود صوفیه

طور کامل با   است سخنی کاملا باطل است، زیرا به  ای گوش فرا داده آواز جاریه  راه به
و یا حرام   شافعی آن را مکروه  که  اثبات رسیده  زیرا به است.  آن مخالفت ورزیده

شھادت کسانی را   دھند بلکه تنھا سفھا آن را انجام می  که  است و اعلام داشته  پنداشته
دھد  او آن را انجام می  این خاطر پس چگونه  اند، به بر آن خو گرفته  که  رد کرده

 و الگوی پیشوا است.  امام نمونه او  درحالی که
است و   طور کامل و مفید سخن رانده  ی شنود به در مورد مسأله /شیخ الاسلام

 نماییم: طور مختصر آن را ذکر می  دارد به  خاطر اھمیتی که  ما به
و   خاطر انجام گناه کبیره  به  از شیخ الاسلام در مورد جماعتی سوال شد که

مشایخ  آیند، سپس شیخی از چپاولگری مردم و نوشیدن مشروبات و... گرد ھم می
را از آن کار منع نماید، اما ھا  آن گیرد معروف نیکو کردار و پیرو سنت تصمیم می

شنودی از آواز یک نفر آواز خوان ھمراه با دف   تواند آن کار را انجام دھد مگر اینکه نمی
او   را دور آن جمع نماید، ھنگامی کهھا  آن راه اندازد تا  بهھا  آن و بدون موزیک را برای

  کردند.. آیا این کار برای او جایز است که  توبهھا  آن کار را انجام داد گروھی از این
 ؟باشد جز از این طریق امکان پذیر نمی  شود که وجود آمدن مصالحی می  موجب به

ھا  آن  و مسائل مشابه  رب العالمین؛ اصل پاسخ این مسأله  در پاسخ گفت: الحمد لله
ن درست ییت و آیی خود را با ھدا فرستاده خداوند  اند کهاین صورت است: باید بد  به

ن است فائق گرداند و شھادت خداوند کافی است و او دین یفرستاد تا آن را بر ھر چه د

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ﴿ فرماید: می  را برای محمد و امتش کامل گرداند، ھمچنانکه
َ
ٱۡ�َوۡمَ أ

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� 
َ
ترجمه:  .]۳: ةالمائد[ ﴾ا وَرضَِيتُ لَُ�مُ ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ دِينٗ دِينَُ�مۡ وَ�

دم و اسلام را برای یخود را بر شما تمام گردان امل و نعمتکتان ین شما را برایامروز د«
 .»دمینی برگزییشما [به عنوان] آ

و خداوند نوید سعادت و خوشبختی برای فرمانبرداران و نوید شقاوت و بدبختی را 

ِينَ ﴿است:   و فرموده  داده گناھکاران سربرای  وَْ�ٰٓ�كَِ مَعَ ٱ�َّ
ُ
َ وَٱلرَّسُولَ فَأ وَمَن يطُِعِ ٱ�َّ
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ُ عَليَۡهِم مِّنَ ٱ�َّبِّ�ِ  ۡ�عَمَ ٱ�َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ رَ�يِقٗ  ۧ�

ُ
لٰحَِِ�ۚ وحََسُنَ أ هَدَاءِٓ وَٱل�َّ يقَِ� وَٱلشُّ دِّ ا نَ وَٱلصِّ

سانی کنند در زمره کامبر اطاعت یه از خدا و پکسانی کو «ترجمه: . ]۶۹النساء: [ ﴾٦٩
دان و یامبران و راستان و شھیعنی] با پیشان را گرامی داشته [یه خدا اکخواھند بود 

 .»و ھمدمانندیکستگانند و آنان چه نیشا

َ وَرسَُوَ�ُۥ فإَنَِّ َ�ُۥ ناَرَ جَهَنَّمَ َ�ِٰ�ِينَ ﴿ فرماید: و می بدًَاوَمَن َ�عۡصِ ٱ�َّ
َ
� ٓ  ﴾�يِهَا

ند قطعا آتش دوزخ برای کامبرش را نافرمانی یس خدا و پکو ھر «ترجمه:  .]۲۳الجن: [
  .»اوست و جاودانه در آن خواھند ماند

  تنازع و اختلاف نظری در مسایل دینی را به  ھر گونه  که  مردم دستور داده  و به

فإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ  ﴿ :فرماید می  ھمچنانکهبرگردانند،   ی او فرستاده وسیله  قرآن را به  آنچه
ءٖ  ِ وَٱۡ�َوۡمِ ٱ�خِرِ فرَُدُّوهُ إَِ� ٱ ِ� َ�ۡ ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِ�َّ  .]۵۹النساء: [ ﴾�َّ
ن ید اگر به خدا و روز بازپسیافتینی] اختلاف نظر یپس ھر گاه در امری [د«ترجمه: 

 .»دیامبر [او] عرضه بداریتاب] خدا و [سنت] پکبه [ د آن رایمان داریا
کند،  سوی صراط مستقیم مردم را دعوت می  سوی خدا و به  او به  که  و اعلام داشته

سۡتَقيِ�ٖ ﴿ فرماید: می  ھمچنانکه و به «ترجمه:  .]۵۲الشوری: [ ﴾�نَّكَ َ�هَۡدِيٓ إَِ�ٰ صَِ�طٰٖ مُّ
 .»نیک ت مییھدا ه تو به خوبی به راه راستکراستی 

کند و طیبات را حلال و  معروف و نھی از منکر می  او امر به  که  و اعلام داشته

مُرُهُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وََ�نۡهَٮهُٰمۡ عَنِ ﴿ فرماید: گرداند؛ خداوند متعال می خبائث را حرام می
ۡ
يأَ

يَِّ�تِٰ وَُ�حَرّمُِ عَليَۡهِمُ ٱ�َۡ  [ھمان «ترجمه:  .]۱۵۷الأعراف: [ ﴾َ�ٰٓ�ثَِ ٱلمُۡنكَرِ وَُ�حِلُّ لهَُمُ ٱلطَّ
دارد و برای  ار ناپسند باز میکدھد و از  ده فرمان مییار پسندکه] آنان را به کامبری یپ

 .»گرداند شان حرام مییرا بر ا کزھای ناپایزه را حلال و چکیزھای پایآنان چ
  و او را از ھر منکری باز داشته  ھر معروفی دستور داده  را به صو خداوند پیامبر

 صاست و در صحیح از پیامبر  است و ھر پاکی را حلال و ھر خبیثی را حرام گردانده
على   ان يدل امته  ن حقا عليهكانبيا الا   ما بعث االله«است:   فرموده  که  اثبات رسیده  به

است   خداوند ھیچ پیامبری نفرستاده« »لهم  ما يعلمه�نهاهم عن شر و لهم  خ� ما يعلمه
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 برای  خیری که  گونهھر   که امتش را راھنمایی کند بهاست   بر او واجب بوده  مگر اینکه
 .»بیند میھا  آن برای  شری که  گونهرا باز دارد از ھر ھا  آن بیند و میھا  آن

اھل علم در   دارد و و شواھد بسیاری از کتاب و سنت بر این اصل بزرگ وجود
گفتند:  اند؛ و برخی از سلف امثال مالک و دیگران می ی خود بر آن شرح نوشتهھا کتاب

یابد و ھر کس از آن  (سنت ھمانند کشتی نوح است ھر کس بر آن سوار شود نجات می
گفتند: پشت  ی ما می است: علماء گذشته  گردد.) و زھری گفته جا بماند غرق می

 ی نجات است. هیآن مآ  و چنگ فرا زدن بهسنت   بستن به
ی آن گمراھان  وسیله  خداوند به  که  گردد آنچه شد معلوم می  این شناخته  وقتی که

پذیرد لازم  می  نماید و از گناھکاران توبه کند و متحرین را راھنمایی می را ھدایت می
  ی آن فرستاده هوسیل  خداوند پیامبرش را به  ی چیزی باشد که در محوطه  است که

جھت ھدایت کافی نباشد لازم   خداوند پیامبرش را بدان فرستاده  است و الا اگر آنچه
  ای نیاز داشته تتمه  ناقص باشد و جھت کامل کردنش به صدین پیامبر  گردد که می

یک دستور واجب یا   اعمال صالحه  شود دستور خداوند به  دانسته  باشد، و لازم است که
 است.  ست و از اعمال فاسد نھی کردهمستحب ا

خداوند قلمداد   عنوان تقرب به  مردم آن را به  و بدین سان است ھر اعمالی که
اند حتما ضرر و زیان آن   خداوند و پیامبرش آن را تشریع نکرده  کنند در حالی که می

بود  می باشد و الا اگر اغلب نفع آن بیشتر از ضرر و زیانش بیشتر از نفع و سودش می
مصالح دین را   ھیچ وجه  حکیم و دانا است و به صکرد، زیرا خداوند آن را اھمال نمی

جا   ھیچ وجه  کند به پروردگارشان نزدیک می  مومنین را به  کند و آنچه اھمال نمی
 گذارد. نمی

  است که  گوییم: آن شیخ خواسته می  سوال کننده  خطاب به  بعد از تبیین این مسأله
وادارد،   توبه  را بهھا  آن راه راست ھدایت کند و  را به  مدگان پیرامون گناھان کبیرهگردآ

رسید، و این  نظرش نمی  بهھا  آن اما جز از آن طریق بدعت راه دیگری را برای ھدایت
گاھی آن شیخ بر  و عجز و   توبه  ی شرعی برای واداشتن گناھکاران بهھا راهبر عدم آ

و اصحاب و تابعین افرادی  صرکند، زیرا پیامب راستا دلالت میناتوانی او در این 
ی مشروع ھا راهی  وسیله  از میان کافران و فاسقان و گناھکاران را بهھا  این شرورتر از
شود:   گفته  پس جایز نیست که ی بدعت نداشتند،ھا راه  کردند و نیازی به دعوت می

ث گشت راھی برای واداشتن بدان مبعو صپیامبر  ی شرعی کهھا راهمیان در
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افرادی بیش از   است که  ما رسیده  نقل متواتر به  وجود ندارد، زیرا به  توبه  گناھکاران به
کردند و   ناه توبهی مشروع از کفر و فسق و گھا راهی ھمان  وسیله  حد و شمار به
 ھدایت یافتند.

مومنین است، خداوند  قرآن شنود پیامبران و عارفین و  دانیم که می  ھمه  و گرنه

ترجمه:  .]۵۸مریم: [ ﴾ا۩وَ�ُِ�يّٗ  � إذَِا ُ�تَۡ�ٰ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰ ٱلرَّ� �﴿ فرماید: می
ان به ینان و گرک شد سجده شان خوانده مییات [خدای] رحمان بر ای[و] ھر گاه آ«

 .»افتادند می کخا
را ھا  آن ھدایت نمود و زندگی دنیا و آخرتھمین شنود خداوند بندگان را   و به

را نیز ھمراه ھمین فرستاد و سلف صالح ھم بر آن اجماع  صبھبود گرداند و پیامبر
در مصر و   در شام و نه  در یمن و نه  در حجاز و نه  کردند و در میان سلف نخست نه می
  شد که شنود دیگری یافت نمی در عراق و خراسان و مغرب جز این طریق ھیچ گونه  نه

و خداوند شنود را  وجود آمد  بهھا  آن د بدعت بعد ازاھل خیر بر آن گرد آیند، و این شنو
 فرماید: است، خداوند متعال می  در مغرب و عشاء و فجر برای مسلمانان تشریع کرده

را یز] نماز صبح را زیو [ن« .]۷۸الإسراء: [ ﴾اوَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ� إنَِّ قرُۡءَانَ ٱلفَۡجۡرِ َ�نَ مَشۡهُودٗ ﴿
 .»شتگان] استن با] حضور [فرنماز صبح ھمواره [مقرو
آن را تغییر   زنادقه  است: در بغداد چیزی را جا گذآشتم که  حتی شافعی گفته

ی این  وسیله  بهھا  آن نماید، و را نرم می ھا دل ھا آن گمان خود این کار  نامیدند و به می
فرمود:  ؟ز امام احمد در این مورد سوال شدو ا کردند. کار مردم را از قرآن دور می

فرمود:  بنشینیم ؟ھا  آن او گفتند: آیا جایز است با  پس به است. یاست و نو آوربدعت 
ی بر پوست ھا شاخی  وسیله  به  و اما تغییر عبارت است از اینکه منشینید.ھا  آن با

اند،  آن را انکار کرده  این نوع آرمانی ترین انواع شنود است و ائمه  خودشان بزنند که
در   ھیچ وجه  و مشایخ بزرگ به  باشد، و ائمه  ر انواع آن چگونهپس باید حال و وضع سای

 کند: دو قسم تقسیم می  نود را بهسپس ش اند. و نو شرکت نکرده  مجالس این شنود تازه
 است.  و حکم آن را بیان کرده شنود لھو لعب. قسم اول:
متعال،  سوی خدای  راھی است به  : ھر کس آن را انجام دھد بنابر اینکهقسم دوم

  کند و ھر کس از آن نھی کند ھمانند آن است که عنوان دین دنبال می  پس او آن را به
و   او ھر گاه آن را ترک نماید از خدا بریده  برد که باشد، و گمان می  از دینش نھی کرده
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اتفاق علما این افراد گمراه ھستند و ھیچ یک از   است؛ پس به  نصیب گشته از خدا بی
سوی   عنوان دین و راھی به  اند: دنبال کردن این راه و منش به مسلمانان نگفتهی  ائمه

عنوان دین   اند ھر کس این راه و منش را به اعلام داشته  خدا امری مباح است، بلکه
ماع مسلمانان و با اج  سوی خدا قرار بدھد او گمراه است و افترا کرده  وراھی به

 است.  مخالفت نموده
آن کار او از جنس واجب یا مستحب   را انجام دھد بنابر اعتقاد اینکه ھر کس کاری
مستحب، پس او گمراه و مبتدع است و این کار   واجب باشد و نه  نه  است در حالی که

شوند که از  می  بسیاری از این افراد دیده  باشد؛ بخصوص اینکه او بدون شک حرام می
را بر   در وجودشان این شنود نو و تازه  علاقه وجود شوق و  و باور بنا به روی اعتقاد

با قلبی سرشار از غفلت و زبانی سرشار از ھا  آن دارند، ر قرآن تقدیم مییدن و تدبیشن
  کند و نه سوی خود جلب می  را به ھا دل  نه  اشتباه و حرکاتی ناھموار و صدایی نارسا که

 یند، اما ھرگاه سرو صدا و آواز لھودھ قرآن گوش فرا می  رساند به درون می  آرامشی به
رسد،  خود می محبوب  ه بهکپندارند  می دھند و شنوند با دل و جان گوش فرا می را می

و   شود و خمیازه گردد و حرکات آنان آرام می شان پر از خشوع مییچنان که صداھا
  بشنوند به آن را  رود، و اگر چیزی از قرآن بخوانند و یا اینکه و... از بین می  عطسه

  فایده چیزھای بی  به انسان  کنند ھمچنانکه عنوان یک تکلیف و ریشخند بدان نگاه می
دارند و  شنوند آن را دوست می دھد، اما ھرگاه نی و فلوت شیاطین را می گوش فرا نمی

سربازان شیاطین و ھا  این کنند، بر آن اعتکاف می ھایشان دلآورند و بدان رویی می
شباھت بیشتری با حال و وضع دشمنان ھا  آن رحمان ھستند و حال و وضعدشمنان 

  خدا آن را دوست دارد و از چیزی که  خدا دارد، زیرا مومن چیزی را دوست دارد که
ھمین خاطر   بر عکس ھستند، و بهھا  این خداوند از آن تنفر دارد او ھم متنفر است، اما

 تنزلاتی شیطانی در میان دھند ) انجام می ی شیطانیھا فلوت(  است که بر حسب آنچه
کنند و  در ھوا پرواز می  شود که کسانی یافت میھا  آن شود، در میان حاصل میھا  آن

  تمام افراد حاضر در پیرامونش را بهھا  آن آورد و برخی از پرواز در می  شیطان او را به
ھا  آن کشاند، و برخی از یزمین م  را بهھا  آن  کشاند و این شیطانش است که زمین می

کند و مردم  این کارھا را می  کند و این شیاطین است که و... را حاضر می  طعام و سفره
  متقین است، اما باید بدانیم که  این کارھا جزو کرامات اولیاء الله  برند که گمان می

ھا  آن ی امثالھا شیطانانجام چنین کارھایی از جنس احوال کاھنین و ساحرین و 
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احوال رحمانی و نفسانی و شیطانی را از ھم جدا کند ھیچگاه حق   باشد، و کسی که می
 .١گردد از باطل بر او اشتباه نمی

صوفی بر آن ھستند در   آن شنود و احوالی که  بنابر این واضح و روشن گردید که
 دارد. مردم را از ذکر خدا باز می  واقع جزو احوال آن شیاطینی است که

 است:  چنین گفتهھا  آن توصیف شنوددر  /قیمابن 

 تــــاب فــــأطرقوا لا خيفــــةكتلــــی ال
 

 اطــــــــراق ســــــــاه لاهــــــــی  نــــــــهكل 
 

 لحمير تنـــاهقواكوأتـــی الغنـــاء فـــا
 

 مــــــــــا رقصــــــــــوا لاجــــــــــل االله  واالله 
 

ـــــــادن ـــــــة ش ـــــــار ونغم  دف ومزم
 

ــــــی  ــــــادة بملاه ــــــت عب ــــــی رأي  ٢فمت
 

  اما باید بدانیم که بدون ترس سرھایشان پایین آوردند،ھا  آن شد و  قرآن خوانده
ھمانند خر ھا  آن شد و  سھو و لھو سرھایشان را پایین آوردند ؛ و آواز خوانده  بهھا  آن

ی  رقصند؛ دف و نی و نغمه خاطر خدا نمی  خدا سوگند به  عرعر کردند، به  شروع به
 ای؟. یدهبا لھو را د  وقت عبادتی آمیخته  آھو، شما کی و چه

دین و   رسانم که پایان می  تی شگفت از علی بن بحر الوراق بهاین مبحث را با حکای
 گوید: گرداند، ایشان می روشن می فھم این قوم را برای شما واضح و

کرد و ھر روز  می  بیماری داشت بسیار از عطر استفاده  خاطر اینکه  امام شافعی به
  کرد که پاک می آمد و با آن دستمال اطراف آن ستونی را غلامش ھمراه دستمالی می

ه به کنشست  می ینشست و در کنار شافعی مردی صوفی منش شافعی در کنار آن می
گوید: روزی این شخص صوفی با  راوی می و گستاخی میکرد، یاحترام یشافعی ب

  آورد، و ھنگامی که ی درس شافعی می حلقه  به را یچیز نجس یشرمانه ا یت بکحر
یتان نگاھی ھا کفش  گوید به گیرد و می انتقاد میرسد  مشام امام می  به یبوی بد

فرمود: ھمدیگر را بو کنید،  چیزی را نیافتیم.  عرض کردند: ای ابوعبدالله بیفکنید.
 /از این شخص است، شافعی  سپس آن شخص را یافتند و فرمودند: ای ابوعبدالله

را دیدم خواستم  بزرگ بینی شما گفت: وقتی خود فرمود: چرا این کار را انجام دادی ؟
 وند تواضع و فروتنی را نشان دھم.در برابر خدا  که

                                           
 . ۶۳۵ -۱۱/۶۲۰مجموع الفتاوی  -١
 . ۱/۲۲۵اغاثة اللھفان  -٢



 ٤٦٩ ها در برابر فرقه /گیری شافعی فصل دوم: موضع

  او بگویید: ابوعبدالله  شافعی گفت: او را تحویل بازرس عبدالواحد بدھید و به
شود زندانی کنید، و  از کار خویش پشیمان می  گوید: این شخص را تا ھنگامی که می

قولی دیگر   و را صدا زد، و سی و بنا بهاز کار خویش پشیمان شد شافعی ا  بعد از اینکه
با نجاست   این علت با تو انجام دادم که  او زد سپس فرمود: این کار را به  چھل شلاق به

 .١مسجد را بدبو کردی و بدون طھارت نماز خواندی
 دروغ باشد امثال این حکایت نزد  باشد و یا اینکه  خواه این داستان حقیقت داشته

اند و آن را از کرامات خویش  ی خود را از آن پر کردهھا کتاباوان است و بسیار فرھا  آن
ھا  آن یھا کتابی زیادی بسیار بدتر از این حکایت در ھا حکایت  آورند بلکه شمار می  به

 .٢شود می  دیده
  اند بلکه و بدعت است و سلف آن را نشناخته  تازه تصوف مسلکی  مھم این است که

شافعی و کسانی   ھمچنانکه اند نھی کردهھا  آن اند و از حال و وضع کردهاز آن نھی 
خیر است در تبعیت و پیروی از   اند، و ھر آنچه دیگر از سلف صالح آن را ذکر کرده

وجود آوردن   و به صشر است در مخالفت پیامبر  است و ھر آنچه  نھفته صپیامبر
 است.  هخداوند بدان دستور نداد  که  چیزھایی نھفته

                                           
 .۲۰۹-۲/۲۰۸ی بیھقی  مناقب الشافعی نوشته -١
ی محمود عبدالرئوف القاسم  نوشته» الكشف عن حقيقة الصوفية لاول مرة فی التاريخ«کتاب   به -٢

 شود.  مراجعه





 

 

  خاتمه

  به  السلام علی من ختم االلهتتم الصالحات والصلاة و  بنعمتهي الذ  حمد اللهـال

 . اصحابهو  علی آلهالنبوات والرسالات و

 .و بعد..
بدون ھیچ حول و قوتی از جانب   گویم که شکر می من در پایان این مبحث خدا را

ی  وسیله  به  خواھم که اکمال رساند و از او می  من بر من منت گذاشت این مبحث را به
من در   و حقیقت این است که من و سایر مسلمانان نفع و سود برساند.  این کتاب به

ی امام  و تأکید بر عقیده اختصار و دور از توسع  آن را به  ام که این مبحث سعی کرده
و نمایش آن در حد توان بیان دارم، و در این جا برخی از نتایج و اموری را  /شافعی

از  بدان رسیدم. /شافعی  در خلال تحقیق و جمع آوری عقیده  نمایم که ذکر می
 باشد: دان دست یافتم نکات زیر میب  نتایجی که  جمله

است و   ر ا بزرگ داشتهھا  آن و  بخشیدهقرآن و سنت عظمت   به /شافعینخست: 
 است.   اعتماد کردهھا  آن در تمام مسایل دینی بر

  ظاھر قرآن و سنت چنگ زده  به  روش و مسلک شافعی این است که  از جملهدوم: 
 است.   ی اھل کلام دوری گزیدهھا روشو از 

ویتی از او نقل در لغت مھارت خوبی دارد اما ھیچ ر /شافعی  با وجود اینکهسوم: 
دلیل مجاز بودن آن را رد   به  باشد و یا اینکه  برخی نصوص را تأویل کرده  که  نشده
کنند ادعای چنین چیزی را  صفات را رد می  کسانی که  ھمچنانکه باشد  کرده

 نمایند. می
را و استدلال ایشان به آن و ص سنت پیامبر /بزرگداشت امام شافعیچھارم: 
 نت در تشریع و قانون گذاری با قرآن مساوی است. س  اعلام اینکه
 . عقیده  ثابت در مسایل مربوط بهخبر یک شخص عادل و   استدلال بهپنجم: 
بدگویی امام شافعی در مورد علم کلام و پیروان آن و ھشدار ایشان از نزدیک ششم: 

صحاب و ا  آن و نھی از ھمنشینی با دانشمندان آن علم و دستور ایشان به  شدن به
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این بدگویی   و برخی از متکلمین تلاش کردند که دوری کنند.ھا  آن از  یارانش که
منحصر نمایند، و من ھم بر   و رافضه  و قدریه  شافعی برای علم کلام را در کلام معتزله

شامل تمامی کسانی   را بیان داشتم که /آن رد دادم و عمومیت بدگویی و ذم شافعی
برند و تفاوت میان  کار می  به  عنوان منھجی در اثبات عقیده  م را بهعلم کلا  شود که می

 و علم توحید شرعی را بیان کردم. علم کلام بدعی
  را مکروه  عقیده  فرو رفتن و خوض در مسایل مربوط به /امام شافعیھفتم: 

یار مباحث بس  مبادا با اشتباھات روبرو شود، زیرا این گونه  دانست، از ترس اینکه می
در نصوص   آنچه  به  داد که اصحاب خود دستور می  به /خطر آفرین ھستند؛ و شافعی

 .١ساکت بمانند  شارع از آن حرفی نزده  که  باشند ودر برابر آنچه  ایمان داشته  آمده
و اعلام   شرع بیان داشته  مقام و منزلت عقل را نسبت به /امام شافعیھشتم: 

حد و   که  کرده  ی تشبیهھا چشمآن   عقل تابع شرع است و او را به  است که  کرده
ھمین صورت است یعنی آن   شود عقل ھم به حدودی دارد و در راستای آن توقف می

 شود. ارد و در راستای آن توقف میھم حد و حدودی د
  ایمان عبارت است از قول و عمل و نیت و به  معتقد است که /شافعی امامنھم: 

گناه و معصیت کاھش پیدا   وسیله  یابد و به ی اطاعت و بندگی افزایش می وسیله
با مذھب سلف مخالفت   است و بر کسانی که  کند و روی آن دلایلی را ذکر کرده می

ھایی را برپا  مناظرهف در این مورد سل  است و برای دفاع از عقیده  اند رد داده کرده
 است.  داشته

در  صاز امت محمد  معتقد است اگر مرتکبین گناھان کبیره /: امام شافعیدھم
را ھا  آن گیرند اگر خدا بخواھد حال اصرار بر گناه بمیرند تحت مشیت الھی قرار می

در آتش باقی   ی ھمیشهبراھا  آن دھد اما را تعذیب میھا  آن بخشد و اگر بخواھد می
 مانند. نمی

                                           
روش اھل کلام و یا بدون علم و   خوض در مسایل بنا به  شود که کراھت در اینجا شامل حالتی می ١

  روش و مسلک سلف باشد ھیچ گونه  دانش و یا پیروی از اصول اھل کلام باشد ، اما اگر بنا به
  اشارهبدان   است ھمچنانکه  سخنان زیادی را بیان داشته  کراھتی ندارد، و امام در اصول حقیده

 کردیم.



 ٤٧٣  خاتمه

خاطر آن پیامبران   به  است که  آن توحیدی را توضیح داده /امام شافعییازدھم: 
ھمان شھادت و   است که  ق کردهانس را جھت تحقق آن خاست و جن و   را فرستاده

 ) است. الا الله  عبارت (لا اله  گواھی دادن به
  این خاطر به  و به  بر حمایت از این توحید حریص بوده /امام شافعیدوازدھم: 

با آن توحید ناسازگار باشد؛ ھمانند ساختن بنا بر   است که  شدت از چیزھایی نھی کرده
غیر خدا و گفتن عبارت (با قدوم فلانی   عنوان مسجد و از سوگند به  قبور و اتخاذ آن به

د است یمال توحک در یه نقضکھا  این ل) و امثاشد و چنان و چنین شد  ران باریدهبا
 است.  نھی کرده

است و در این باب منھج   شافعی دلایلی را بر وجود خداوند ذکر کرده سیزدھم:
این بر حسن   است که  روش متکلمین روی نیاورده  است و به  سلف را دنبال کرده

 کند. ت میدر این ابواب مھم دلال اعتقاد او و صلاحیت منھج سلف برای استدلال
نحوی   تمام آن اسماء و صفات را به /در باب اسماء و صفات شافعیھم:  چھارده

و توصیف و شکل گیری و بدون   دور از تشبیه  ی مقام خداوندگار باشد و به شایسته  که
است و با نصوصی از قرآن و   اثبات رسانده  تأویل و تمثیل و بر ھمان روش سلف به

  ستوا و وجهاست و برخی از صفاتی ھمانند صفت علو و ا  دهسنت روی آن استدلال کر
است ھر   و اعلام داشته  اثبات رسانده  دلایل خود به  ) را بهھا دستو ضحک و یدین (

باشد من بدان قایل   من نرسیده  ھر چند ھم به  اثبات رسیده  از خدا و رسولش به  آنچه
خالی از روش  /سخنان شافعی  که شود می  و در باب اسماء و صفات ملاحظه ھستم.

 باشد. ت اھل کلام میھا شببارات و و ع
قبل از ھا  آن بعثت پیامبران و از حال و وضع  در باب نبوات از نیاز مردم بهپانزدھم: 
را ھا  آن دو اصل صاست قبل از بعثت پیامبر  و گفته  بحث کرده صبعثت پیامبر
 آورد: گرد ھم می

 خدا   نخست: کفر به
 است.  خداوند بدان دستور نداده  وجود آوردن چیزھایی که  دوم: به

میان  صپیامبران و مقام و منزلت پیامبر ما محمد  سپس از وجوب ایمان به
 افضل پیامبران است. صپیامبر  که  است و تأیید نموده  پیامبران بحث کرده
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 است و  بخشیدهرا رفعت ھا  آن و مقام  اصحاب را بزرگ شمرده /شافعیشانزدھم: 
ھا  آن از مقام و منزلت  که  است و بر کسانی رد داده  قرار داده  را در مقام شایستهھا  آن
است،   کاھد، و بر ھمان منھج سلف در اثبات خلافت خلفای راشدین قدم برداشته می

است و   شروع کرده شبا ابوبکر سپس عمر سپس عثمان سپس علی  اینکه  نظر به
 ی پنجم است. بن عبدالعزیز خلیفه عمر  معتقد است که

در مورد آخرت با نصوص ثابت   تمام آنچه  ایمان دارد به /شافعیھیفدھم: 
شدن و حساب و حوض و میزان و بھشت و   اند، امثال عذاب و نعیم قبر و زنده شده

 ایمان دارد.ھا  این تمام  دارد بهتعلق ھا  آن  به  جھنم و آن چه
ی اھل سنت و جماعت را تأیید  عقیده /ضا و قدر شافعیو در باب قھیجدھم: 

مشھور قضا و   نمود و مشیت خدا و مشیت بندگان را اثبات گرداند و مراتب چھارگانه
 کنند رد نموده است. آن را نفی می  که  و قدریه  قدر را ذکر کرد و بر جبریه

شافعی نسبت   را به آن  هک »بركالا  الفقه« ی رساله  برای ما روشن گشت کهنوزدھم: 
را   ھب آن رسالهدادند واقعیت نداشت و در واقع برخی از متکلمین متأخرشافعی مذ می

 اند. تألیف کرده
کند ھیچ عمل  نصوص بر آن دلالت می  جز آنچه  معتقد است که /شافعیبیستم: 

ی نیابت در ھیچ عمل دیگر ،اینرسد، پس بنابر نمی  مرده  گان بهدیگری از اعمال زند
 آن از کردارھای بدنی جایز نیست. ھمانند قرائت قرآن و امثال

و قدریة و   ھایی از امثال صوفیه در برابر فرقه /موضع گیری شافعیبیست و یکم: 
  طور کامل شناختیم و برای ما روشن گردید که  در زمان او ظھور کردند به  که  شیعه

ین تھمتی صحت ندارد، زیرا چن  ھیچ وجه  شافعی از تھمت تشیع مبری است و به
 است.  ایراد گرفتهھا  آن شدت بر  شافعی به

بدان  این امام  در خلال تحقیق بر روی عقیده  ھا مھم ترین اموری بودند که این
در راستای  ام نتوانسته  کنم که نویسم اعتراف می این را می  رسیدم، و من در حالی که

م، زیرا این مبحث بسیار طولانی بود و تمام ین موضوع نمایا یاعطای حق در راستا
بحث مستقلی نیاز داشتند،   ھر کدام از آن مسایل به  را در بر داشت که  مسایل عقیده

این امام موفق   اختصار ھم باشد در راستای اظھار عقیده  ھر چند به  اما امید دارم که



 ٤٧٥  خاتمه

لگی ھم نباید ترک و رھا د جمجملتا درک و فھم نشو  قول مشھور آنچه  باشم و به  شده
 شود.

تمامی   ای را خطاب به رسانم کلمه پایان می  این مبحث را به  و من ھنگامی که
گویم: در راستای امامشان از خدا بترسند و  دارم و می آن امام بیان می  منتسبین به

امام شافعی نسبت ندھند و   چیزی از عقاید خویش را بدون مدرک و دلیل قاطع به
امام نسبت   تألیف کنند و آن را به  ھایی در عقیده چکیده  نباشند که ھایی آند ھمانن
 امام از آن بری است.  در حالی کهدھند 

ی سلف تدبر  این امام و سایر ائمه  در عقیده  کنم که را دعوت میھا  آن  ھمچنانکه
خصوص در این   هب  بھترین کسانی ھستند کهھا  آن پیروی نمایند، زیراھا  آن نمایند و از

شود، زیرا سلامت و نجات در دنیا و آخرت در پیروی  اقتدا میھا  آن  مسایل مھم به
 شود.  یافت میھا  آن کردن از

تکلیف   دقیقی داشتند و چه  فقه  فھم عمیق و چه  رحمت خدا بر سلف باد، چه
جای   بهباد و خداوند  /داشتند، و رحمت خداوند بر امام شافعی اندکی را بیان می

بر   او بدھد و ما و او را ھمراه آن کسانی حشر نماید که  مسلمانان بھترین پاداش را به
است از امثال پیامبران و صدیقین و شھدا و   ارزانی بخشیدهھا  آن نعمت خود را بر

 دوستان خوبی ھستند.  چهھا  آن ن وصالحی

رب  كثيرا، سبحان ربكما سلم تسليو  صحبهو  علی آلهعلی نبينا محمد و  صلی االلهو

 رب العالمين.  الحمد اللهرسلين وسلام علی الم يصفون والعزة عما





 

 

 فهرست اعلام

  ابو یوسف یعقوب بن ابراھیم
 اسماعیل بن عبدالله بن قسطنطین مخزومی 

 ابراھیم بن سعد بن عبدالرحمان زھری 
 اسماعیل بن یحیی بن اسماعیل ابو ابراھیم 

 ابراھیم بن اسماعیل بن علیة جھمی 
 ابو الحسن محمد بن عبدالملک کرجی 

 بشر بن غیاث مریسی 
 حسین بن علی کرابیس

 حرمله بن یحیی بن عمران تحبیبی 
 حفص الفرد 

 حسن بن محمد بن صیاح زعفرانی 
 حمزه بن عبد المطلب قریشی 

 بی طالب حسین بن علی بن ابی طالب حسن بن علی بن ا
 ربیع بن سلیمان 
 سفیان بن عیینه 

 سعد بن ابی وقاس 
 سعید بن زید 

 طلحه بن عبید الله تمیمی 
 عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج 

 عطاء بن ابی رباح 
 عبد الرحمان بن ابی بکر 

 عبد العزیز بن محمد بن عبید الدراوردی 
 رازی  عبد الرحمان بن ابی حاتم

 عبد الرحمان بن عوف قریشی 



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٧٨

 

 عامر بن عبدالله بن جراح قریشی 
 عمرو بن عبید بصری 

 عبد الله بن سبأ یھودی 
 مسلم بن خالد مخزومی 

 مالک بن انس
 محمد بن اسماعیل بن مسلم بن ابی فدیک

 مطرف بن مازن صنعانی 
 محمد بن حسن شیبانی 

 محمد بن عبدالله بن عبد الحکم بن ایمن
 محمد بن ادریس بن مھران عطفانی حنظلی ابو حاتم 

 مصلاق اباضی
 معمر بن مثنی تیمی 
 معبد بن خالد جھمی 

 مسلم بن میمون 
 محمد بن عبد الملک کرجی ابو الحسن 

 ھشام بن یوسف صنعانی 
 وکیع بن جراح رؤاسی 
 واصل بن عطاء بصری 

 یوسف بن یحیی مصری بوطی 
 .)یعقوب بن ابراھیم (ابو یوسف



 

 

 فهرست مراجع

/ الامام عبالرحمن بن ابی حاتم الرازی، تحقیق الدکتور   آداب الشافعی و مناقبه -۱
 عبدالغنی عبدالخالق

 ه ۱۴۰۶الدکتور صابر طعیمة، دار الجیل  –الاباضیة  -۲
 الجوزیةاجتماع الجیوش الاسلامیة علی غزو المعطلة و الجھمیة / ابن القیم  -۳
 ۱۴۰۱الاحکام فی اصول الاحکام / سیف الدین علی بن محمد الامدی // دار الفکر  -۴
 ه
 ابوبکر احمد بن الحسین البیھقی   احکام القرآن لاشافعی / جمعه -۵
 ۱۳۸۷موسسة الحلبی  احیاء علوم الدین / ابوحامد الغزالی. -۶
الباعث الحثیث / للحافظ ابن کثیر احمد شاکر، دار   اختصار علوم الحدیث و شرحه -۷

 ه ۱۳۹۹، ۳التراث، ط 
 الریاض –بن جبرین   اخبار الاحاد فی الحدیث النبوی / الشیخ عبدالله -۸
ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول / محمد بن علی الشوکانی، دار  -۹

 ه ۱۳۹۹ –بیروت  -  المعرفه
الفوزان؛ الرئاسة   لارشاد الی تصحیح الاعتقاد د/ صالح بن فوزان بن عبداللها -۱۰

 ه ۱۴۱۰ –الریاض  –العامة لارادة البحوپ العلمیة و الافتاء 
 ۱/۱۳۹۹ارواء الغلیل / محمد ناصر الدین الالبانی؛ المکتب الاسلامی ط  -۱۱
لعلمیة ط الاسماء و الصفات / ابوبکر احمد بن الحسین البیھقی؛ دار الکتب ا -۱۲

۱/۱۴۰۵ 
 موسسة الرسالة  ۱۴۱۰، ۳الترکی ط   اصول مذھب الامام احمد؛ د / عبدالله -۱۳
الاصابة فی تمییز الصحابة / للحافظ ابن حجر؛ دار احیاء التراث العربی مصورة  -۱۴

 ه ۱۳۲۸ ێعن الطبعة الاول

قیطی ڤاضوء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن / الشیخ محمد الامین الش -۱۵

 ه ۱۴۰۰الطبعة الثانیة 



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٨٠

 

 الاعتصام / ابواسحاق ابراھیم بن موسی الشاطبی؛ مکتبة الریاض الحدیثة  -۱۶
احمد بن الحسین البیھقی /  –الاعتقاد و الھدایة الی سبیل الرشاد/ ابوبکر  -۱۷

 ه ۱۴۰۱، ۱بیروت ط  –دار الافاق الجدیدة  تحقیق احمد عصام الکاتب.
القاھرن  –/ ابن قیم الجوزیة؛ مطابع الاسلام  اعلام الموقعین عن رب العالمین -۱۸

 ه ۱۴۰۰
اغاثة اللھفان من مصائد الشیطان / ابن قیم الجوزیة؛ تحقیق محمد حامد  -۱۹

 القاھرة  ۱۳۵۷الفقی؛ مطبعة مصطفی البابی الحلبی 
اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة اصحاب الجحیم / شیخ الاسلام ابن تیمیة.  -۲۰

 کریم العقل. د / ناصر بن عبدلا تحقیق
 بیروت –دار المعرفة  الام / الامام الشافعی. -۲۱
من قضیة التأویل/ محمد السید الجلیند / الرئاسة   الامام ابن تیمیة و موقفه -۲۲

 ه ۱۳۹۳ –القاھرة  –العامة لشئون المطابع الامیریة 
مشھور  –الامر بالاتباع و النھی عن الابتداع / جلال الدین السیوطی؛ تحقیق  -۲۳

 ه ۱/۱۴۱۰ن؛ دار ابن القیم ط حسن سلما
الانساب / ابوسعید عبدالکریم بن محمد السمعانی؛ تحقیق الشیخ عبدالرحمن  -۲۴

 ه ۱۴۰۰ -۲بیروت ط  –بن یحیی المعلمی؛ الناشر: محمد امین دبح 
 ه ۳/۱۴۱۰/ شیخ الاسلام ابن تیمیة / المکتب الاسلامی ط  الایمان -۲۵
الشیخ ناصر الدین الالبانی؛ نشر  الایمان / ابوعبید القاسم بن سلام / تحقیق -۲۶

 الکویت.  –دار الارقم 
بن محمد بن ابی شیبة العبسی / تحقیق الشیخ ناصر   الایمان / ابوبکر عبدالله -۲۷

 الکویت –الدین الالبانی؛ نشر دار الارقم 
المجلس العلمی  –الدکتور علی ناصر فقیھی  ؛ تحقیق الایمان / ابن منده -۲۸

  ه ۱۴۱۰بالجامعة الاسلامیة 
؛ تصحیح محمد فواد الطرابلسی؛ دار  الباعث علی انکار البدع / ابو شامه -۲۹

 الاصفھانی جدة
 –بیروت  –دار الرائد  ۲البدع و النھی عنھا / محمد بن وضاح القرطبی ط   -۳۰

 ه ۱۴۲۰



 ٤٨١  فهرست مراجع

 بیروت  –البدایة و النھاین / ابن کثیر؛ دار الکتب العلمیة  -۳۱
بیان تلبیس الجھمیة / ابن تیمیة؛ تصحیح و تکمیل و تعلیق: محمد بن  -۳۲

 ه ۱۳۹۱ –عبدالرحمن بن قاسم؛ مطبعة الحکومة مکة المکرمة ط 
 تاریخ دمشق / ابن عساکر مخطوص  -۳۳
 ه ۱۳۹۹بیروت  –تبیین کذب المفتری / ابن عساکر؛ دار الکتاب العربی  -۳۴
بة الجامعة الاسلامیة؛ تحریر المقالة فی شرح الرسالة / مخطوت فی مکت -۳۵

 المدینة المنورة 
تحفة الاحوذی بشرح جامع الترمذی / ابولعلا محمد بن عبدالرحمن  -۳۶

  عبدالوھاب عبدلاطیف؛ قام بنشره  و تصحیحه  المبارکفوری؛ اشرف علی مراجعة اصوله
  ۲/۱۳۸۳محمد عبدالمحسن الکتبی ط 

بدالوھاب عبدالطیف ع  تدریب الراوی بشرح تقریب النواوی السیوطی / حققه -۳۷
 ؛ دار احیاء السنة النبویة ۲/۱۳۹۹ط 
 تذکرة الحفاظ / الذھبی؛ دار احیاء التراث العربی  -۳۸
دار الفکر  -  الترغیب و الترھیب / المنذری؛ تحقیق مصطفی محمد عماره -۳۹

 ه ۱۴۰۱
 تطھیر الاعتقاد / الصنعانی  -۴۰
عبدالرحمن  – تعظیم قدر الصلاة / للامام محمد بن نصر المروزی؛ تحقیق / د -۴۱

 ه ۱/۱۴۰۶الناشر: مکتبة الدار بالمدینة المنورة ط  عبدالجبار الفریوائی.
تفسیر الطبری المسمی جامع البیان عن تأویل القرآن / ابوجعفر محمد بن  -۴۲

 ه ۱۳۸۸ -۳ط  –جریر الطبری / مطبعة البابی الحلبی 
الفراء تفسیر البغوی المسمی معامل التنزیل؛ ابو محمد الحسین بن مسعود  -۴۳

 ه۱/۱۴۰۶بیروت ط  –البغوی الشافعی؛ دار المعرفة 
محمد بن احمد   تفسیر القرطبی المسمی الجامع لاحکام القرآن / ابوعبیدالله -۴۴

؛ توزیع دار الباز مکة ۱۹۶۷بیروت  –دار احیاء التراث العربی  الانصاری القرطبی.
 المکرمة

 ھ ۱۳۸۸المعرفة؛ بیروت تفسیر القرآن العظیم للامام الجلیل ابن کثیر / دار  -۴۵



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٨٢

 

تفسیر السعدی المسمی تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان / شیخ  -۴۶
 عبدالرحمن بن ناصر السعدی

 –تحقیق محمد عوامة / دار الرشید سوریا  تقریب التھذیب / الحافظ ابن حجر. -۴۷
 ھ ۱/۱۴۰۶ط  –حلب 

  ھ ۱۳۹۶تلبیس ابلیس / ابن جوزی؛ محمد محمود الاستانبولی  -۴۸
التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر / الحافظ ابن حجر، عنی  -۴۹

 ھ ۱۳۸۴ھاشم الیمانی   السید عبدالله  بتصحیحه
التمھید لما فی الموطأ من المعانی و الاسانید / الحافظ ابوعمر یوسف بن  -۵۰

 بن عبدالبر   عبدالله
لطیب الباقلانی؛ تمھید الاوائل و تلخیص الدلائل / القاضی ابوبکر محمد بن ا -۵۱

  ھ ۱۴۰۷۱موسسة الکتب الثقافیة ط  تحقیق: عماد الدین احمد حیدر.
تنزیه السنة و القرآن عن ان یکونا من اصول الضلال و الکفران: احمد ابن حجر  -۵۲

 الدوحة قطر  –مطابع قطر الوطنیة  ۲ط  ھ ۱۳۹۹آل بوطامیآل بنعلی علی القطری 
حیی الدین بن شرف النووی؛ ادارة تھذیب الاسماء و اللغات / ابوذکریا م -۵۳

 الطباعة المنیریة. 
 تھذیب الکمال / المزی مخطوط -۵۴
عبدالمنعم صالح العلی العزی آن را تھذیب  تھذیب مدارج السالکین لابن قیم. -۵۵

 است.   کرده
تھذیب التھذیب / الحافظ ابن حجر؛ مصور عن طبعة مجلس دائرة المعارف  -۵۶

 ھ ۱۳۲۶النظامیة بالھند 
دراسة و  اثبات صفات الرب عز و جل / امام الائمة ابن خزیمة.التوحید و  -۵۷

 . ۱۴۰۸ – ۱ط  ۷ –الریاض  –دار الرشد  عبدالعزیز بن ابراھیم الشھوان. –تحقیق / د 
 دارالمجتمع جدة  – ھ ۱۴۰۸ -۳التوحید / عبدالمجید الزندانی ط  -۵۸
لفداء ابوا  حققه توالی التأسیس لمعالی محمد بن ادریس؛ الحافظ ابن حجر. -۵۹

 ھ ۱۴۰۶، ۱ط  –بیروت  –دار الکتب العلمیة  القاضی.  عبدالله
جامع العلوم و الحکم فی شرح خمسین حدیثا من جوامع الکلم ابن رجب  -۶۰

 الحنبلی



 ٤٨٣  فهرست مراجع

 مکتبة الباز مکة المکرمة.  ۱۳۹۸/ ابن عبدالبر   جامع بیان العلم و فضله -۶۱
 ةجلاء الافھام فی الصلاة علی خیر الانام / ابن قیم الجوزی -۶۲
 جماع العلم / الامام الشافعی؛ تحقیق احمد شاکر  -۶۳
 جوھرة التوحد / ابراھیم اللقانی؛ مطبعة مصطفی البابی الحلبی مصر  -۶۴
بیروت  –حادی الارواح الی بلاد الافراح / ابن قیم الجوزیة؛ دار الکتب العلمیة  -۶۵
 ھ ۱۴۰۳، ۱ط  –

علی حاشیة العدوی علی شرح ابی الحسن لرسالة ابن ابی زید الشیخ  -۶۶
 بیروت –دار المعرفة  الصعیدی.

الحجة فی بیان الحجة و شرح عقیدة اھل السنن / الامام الحافظ قوام السنة  -۶۷
تحقیق: د / محمد بن ربیع مدخلی و محمد  ابوالقاسم اسماعیل بن محمد الاصفھانی.
 ھ ۱۴۱۱، ۱بن محمود ابورحیم؛ دار الرایة الریاض ط 

الاصفھانی؛ دار  ابونعیم احمد بن عبدالله حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء / -۶۸
 ھ ۱۴۰۰، ۳بیروت ط  –الکتاب العربی 

 ۱۴۰۶، ۱الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور / السیوطی؛ دار الفکر، بیروت، ط  -۶۹
 ھ

تحقیق د / محمد رشاد  درء تعارض العقل و النقل / شیخ الاسلام ابن تیمیة. -۷۰
 سالم

 ھ ۱۴۰۱، ۱الریاض ط  –لامیة طبع جامعة الامام محمد بن سعود الاس -۷۱
/ الشیخ عبدالمحسن العباد، طبع  امرء سمع مقالتی.  دراسة حدیث نضر الله -۷۲

 ھ ۱۴۰۱، ۱فی مطابع الرشید بالمدینة المنورة ط 
الدر الثمین و المورد العذب المعین. / محمد احمد میارة المالکی؛ المکتبة  -۷۳

 التجاریة الکبری؛ توزیع دار الفکر بیروت. 
  ۱التوحید / محمد خلیل ھراس طدعوة  -۷۴
دعاوی المناوین لدعوة الشیخ محمد بن عبدالوھاب عرض و نقض عبدالعزیز  -۷۵

 ھ ۱۴۰۹بن محمد بن علی العبدالطیف؛ دار طبیة الریاض 
محمد السید  دقائق التفسیر الجامع لتفسیر الامام ابن تیمیة / تحقیق د. -۷۶

 ھ ۱۴۰۴، ۲بیروت ط  –دمشق  –علوم القرآن   الجلیند؛ موسسه



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٨٤

 

، ۳دیوان الامام الشافعی / جمع محمد عفیف الزغبی / مکتبة المعرفة ط  -۷۷
 ھ ۱۳۹۲

 .۱۳۹۹، ۲الرسالة / الامام الشافعی ؛ تحقیق و شرح احمد محمد شاکر ط  -۷۸
 مکتبة دار التراث بالقاھرة

عبدالحلیم  الرسالة القشیریة / ابوالقاسم عبدالکریم القشیری؛ تحقیق د. -۷۹
 الناشر: دار الکتب الحدیثة القاھرة  بن شریف.محمود ود / محمد 

  ۱/ ابوبکر احمد بن الحسین البیھقی ط  رد الانتقاد -۸۰
بن احمد بن قدامة   روضة الطالبین و جنة المناظر / موفق الدین عبدالله -۸۱

 ھ ۱۴۰۱، ۱بیروت ط  –المقدسی؛ دار الکتاب العربی 
زاد العماد فی ھدی خیر العباد / ابن قیم الجوزیة؛ تحقیق شعیب الارناووط و  -۸۲

 . ۱۳۹۹، ۱عبدالقادر الارناووط. موسسة الرسالة ط
 الزاھر فی غریب الفاظ الشافعی  -۸۳
الکتب  سلسلة الاحادیث الصحیحة و الضعیفة / محمد ناصر الدین الالبانی. -۸۴

 الاسلامی 
سنن الترمذی / الامام الحافظ ابوعیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی /  -۸۵

 ھ ۱۴۰۰ –بیروت  –عبدالرحمن محمد عثمان؛ دار الفکر   حققه
 محمد محیی الدین عبدالحمید / دار الباز مکة المکرمة   سنن ابی داود / راجعه -۸۶
 سنن ابن ماجة / بتحقیق محمد فواد عبدالباقی؛ دار الفکر بیروت -۸۷
 بیروت  –ن النسائی / شرح السیوطی / حاشیة السندی؛ دار الکتاب العربی سن -۸۸
 شرکة الطباعة الفنیة المتحدة  ھاشم الیمانی.  سنن الدارمی / تحقیق عبدالله -۸۹
 –دار المحاسن للطباعة  ھاشم الیمانی.  سنن الدار القطنی / تحقیق عبدالله -۹۰

 . ۱۳۸۶القاھرة 
حسین البیھقی / توزیع دار الباز مکة السنن الکبری / ابوبکر احمد بن ال -۹۱

 المکرمة 
دار الکتب  السنن و المبتدعات / محمد بن عبدالسلام بن خضر الشقیری. -۹۲

 ۱۳۹۵بیروت  –العلمیة 
تحقیق و دراسة: د / محمد بن  بن الامام احمد بن حنبل.  السنة / عبدالله -۹۳

 ھ ۱۴۰۶، ۱الدمام ط  –دار ابن القیم  سعید بن سالم القحطانی.



 ٤٨٥  فهرست مراجع

 دراسة و تحقیق د. لسنة / ابوبکر احمد بن محمد بن ھارون بن یزید الخلال.ا -۹۴
 ھ ۱۴۱۰، ۱دار الرایة الریاض ط  عطیة الزھرانی.

 تحقیق شعیب الارناووط و جماعة. سیر اعلام النبلاء / للحافظ الذھبی. -۹۵
 ھ ۱۴۰۲، ۱موسسة الرسالة ط 

بن الحسن بن   الله بة شرح اصول اعتقاد اھل السنة و الجماعة / ابولاقاسم  -۹۶
 دار طیبة الریاض احمد بن سعد الغامدی. تحقیق: د. منصور الالکائی.

شرح السنة / ابومحمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی؛ تحقیق شعیب  -۹۷
 . ھ ۱۴۰۰المکتب الاسلامی دمشق  الارناووط.

شرح العقیدة الطحاویة / ابن ابی العز الحنفی؛ خرج احادیثھا محمد بن ناصر  -۹۸
  ۷المکتب الاسلامی ط  –الدین الالبانی 

 الشریعة / الامام ابوبکر محمد بن الحسین الاجری؛ تحقیق محمد حامد الفقی. -۹۹
 . ھ ۱۴۰۳، ۱الناشر: حدیث اکادمی باکستان ط 

ریر / ابولعباسی احمد بن عبدالعزیز شرح الکوکب المنیر المسمی بمختصر التح -۱۰۰
  .ھ ۱۳۷۲مکتبة السنة المحمدیة  الفتوحی؛ تحقیق محمد حامد الفقی.

  بیروت. –شرح مسلم / النووی؛ دار احیاء التراث العربی  -۱۰۱
شرح مسلم المسمی المفھوم لما اشکل من تلخیص کتاب المسلم ابوالعباس  -۱۰۲

لقرطبی مخطوط مکتبة الجامعة احمد بن ابی الحفص عمر بن ابراھیم الانصاری ا
 . ۲۳۴۳الاسلامیة 

 . ۱۳۹۹شرح موطأ الامام مالک / محمد الزرقانی؛ مکتبة الکلیات الازھریة  -۱۰۳
  .ھ ۱۴۰۴  شرح نونیة ابن قیم / محمد خلیل ھراس. الفاروق حدیثه -۱۰۴
بن محمد الغنیمان   شرح کتاب التوحید من صحیح البخاری / الشیخ عبدالله -۱۰۵

  ۱ط 
 / ابن بطال مخطوط مکتبة الجامعة الاسلامیة. شرح البخاری  -۱۰۶
 شرح حدیث النزول / شیخ الاسلام ابن تیمیة؛ ضمن مجموع الفتاوی -۱۰۷
دار الکتب الاسلامیة  شرح العقیدة الاصفھانیة / شیخ الاسلام ابن تیمیة. -۱۰۸

 . ھ ۱۳۸۵



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٨٦

 

ملتبة دار  شفاء العلیل فی مسائل القضاء و القدر و الحکمة و التعلیل ابن قیم. -۱۰۹
  التراث.

رسائل ماجستیر مکتبة  شعب الایمان / ابوبکر احمد بن الحسین البیھقی. -۱۱۰
 الدراسات العلیا بالجامعة الاسلامیة. 

و   و رقمه  محمد بن اسماعیل البخاری ضبطه  صحیح البخاری الامام ابوعبدالله -۱۱۱
 . ھ ۱۴۰۱ – ۱ط  –بیروت  –دمشق  –دار القلم  مصطفی دیب البغا. د.  عنی به

 صحیح مسلم / الامام مسلم بن الحجاج القشیری؛ ترتیب احمد فواد الباقی  -۱۱۲
 المکتب الاسلامی  صحیح الجامع الصغیر / محمد ناصر الدین الاسلامی. -۱۱۳
 المکتب الاسلامی  صحیح الترغیب و الترھیب / محمد ناصر الدین الالبانی. -۱۱۴
  .ھ ۱۴۰۸میة الجامعة الاسلا الصفات الالھیة / الدکتور محمد امان الجامی. -۱۱۵
  .ھ ۱۳۹۹، ۲توزیع مکتبة الباز مکة المکرمة ط  صفة الصفوة / اب الجوزی. -۱۱۶
 ۲المکتب الاسلامی ط  تحقیق تیسیر زعیتر. الصلاة و حکم تارکھا / ابن القیم. -۱۱۷

  ھ ۱۴۰۵ –
الدکتور علی بن   الصواعق المرسلة علی الجھمیة و المعطلة / ابن القیم؛ حققه -۱۱۸

 . ۱۴۰۸، ۱ر العاصمة الریاض ط دا . محمد الدخیل الله
احمد بن  علی بن ناصر فقیھی و د. د.  الصواعق المنزلة / ابن القیم؛ حققه -۱۱۹

 عطیة الغامدی الجامعة الاسلامیة بالمدینة المنورة 
علی   صون المنطق و الکلام عن متن المنطق و الکلام / السیوطی، علق علیه -۱۲۰

 دار الکتب العلمیة  سامی النشار.
 المکتب الاسلامی  مع الصغیر / محمد ناصر الدین الالبانی.ضعیف الجا -۱۲۱
 –دار المعرفة  طبقات الحنابلة / القاضی ابوالحسین محمد بن ابی یعلی. -۱۲۲

 بیروت
 ۱۳۸۴، ۱طبع بمطبعة عیسی البابی الحلبی ط  طبقات الشافعیة / اسبکی. -۱۲۳
 . ھ

 ة د.طبقات الشافعیة / ابوبکر بن احمد بن محمد امین قاضی شھبة؛ بعنای -۱۲۴
 . ھ ۱۳۹۹، ۱مکتبة مدینة العلم مکة المکرمة ط  الحافظ عبدالحلیم عبدالحلیم خان.



 ٤٨٧  فهرست مراجع

الجبوری،   تحقیق عبدالله طبقات الشافعیة / جمال الدین عبدالرحیم الاسنوی. -۱۲۵
 . ھ ۱۴۰۱دار العلم 

  طبقات الشافعیة / ابن کثیر مخطوط. -۱۲۶
العلم / ابن ابی خیثمة؛ تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی. نشر دار  -۱۲۷

 الارقم الکویت 
 مطبعة الامامة  العقیدة الاسلامیة بین السلف و المعتزلة؛ محمد احمد خفاجی. -۱۲۸
رضا نعسان، توزیع رئاسة العامة  علاقة الاثبات و التفویض بصفات رب العالمین. -۱۲۹

 الریاض –للافتاء و الدعوة و الارشاد 
 . ھ ۱۴۰۹، ۳عقیدة المسلمین / الشیخ صالح بن ابراھیم البلیھی ط  -۱۳۰
 عقیدة اصحاب الحدیث / الصابونی؛ ضمن مجموعة الرسائل المنیریة  -۱۳۱
، ۱بن محمد البصیری ط   عقیدة الحافظ عبدالغنی المقدسی؛ تحقیق عبدالله -۱۳۲

 . ھ ۱۴۱۱
 . ۱۴۰۸، ۱نس الجدیع ط بن یو  العقیدة السلفیة فی کلام رب البریة / عبدالله -۱۳۳
ابوالطیب العظیم ابادی مع شرح الحافظ  –عون المعبود شرح سنن ابی داود  -۱۳۴

، ۲محمد عبدالمحسن الکتبی ط  ابن قیم الجوزیأة؛ تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان.
 . ھ ۱۳۸۸

غایة النھایة فی طبقات القراء / شمس الدین ابوالخیر محمد بن محمد  -۱۳۵
 . ھ ۱۴۰۰، ۲ط –بیروت  –دار الکتب العلمیة  الجزری.

 المکتبة السلفیة.  فتح الباری / الحافظ ابن حجر. -۱۳۶
فتح المجید شرح کتاب التوحید / الشیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ؛  -۱۳۷

 ۱۴۰۳الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمیة و الافتاء الریاض 
الشیبانی / احمد الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمد بن حنبل  -۱۳۸

 دار الشھاب القاھرة  عبدالرحمن البنا.
الفرق بین الفرق / عبدالقاھر بن طاھر البغدادی؛ تحقیق محمد محیی الدین  -۱۳۹

  –بیروت  –دار المعرفة  عبدالحمید.
 بیروت  –الفصل بین الملل و الاھواء و النحل / ابن حزم؛ دار الفکر  -۱۴۰



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٨٨

 

فضل علم السلف علی علم الخلف / الامام ابن رجب ضمن مجموعة رسائل  -۱۴۱
 الدار السلفیة 

 فضل الصلاة علی النبی / اسماعیل القاضی؛ تحقیق محمد ناصر الدین الالبانی. -۱۴۲
 المکتب الاسلامی 

 . ھ ۱۳۹۱، ۲فیض القدیر شرح الجامع الصغیر / المناوی؛ دار الفکر ط  -۱۴۳
  ۱موسسة الرسالة ط  ادی.القاموس المحیط / الفیروز اب -۱۴۴
 دار صادر قوت القلوب / ابوطالب المکی. -۱۴۵
  ۱۳۹۶ -۱ –مصطفی حلمی؛ دار الانصار ط  قواعد المنھج السلفی / د. -۱۴۶
 القواعد المثلی / محمد صالح العثیمین  -۱۴۷
القول البدیع فی الصلاة علی الشفیع / شمس الدین محمد بن عبدالرحمن بن  -۱۴۸

 . ۱۳۹۷، ۳بیروت ط  –یة دار الکتب العلم محمد السخاوی.
بن عدی الجرجانی؛ دار الفکر   الکامل فی الضعفاء الرجال / ابواحمد عبدالله -۱۴۹

 ھ ۱۴۰۴، ۱ -ط
کشف الخفاء و مزیل الالتباس / العجلونی؛ تحقیق احمد القلاش مکتبة التراث  -۱۵۰

 الاسلامی 
 ت / الامام محمد بن عبدالوھاب التمیمی ھا شبکشف ال -۱۵۱
یة / الخطیب البدادی؛ مرجعة عبدالحلیم محمد الکفایة فی علم الروا -۱۵۲

  ۲دار الکتب الحدیثة ط  عبدالحلیم.
 دار الفکر لسان المیزان / الحافظ ابن حجر. -۱۵۳
 لسان العرب / ابن منظور؛ دار صادر -۱۵۴
، ۳المکتب الاسلامی ط  محمد ادیب صالح. لمحات فی اصول الحدیث / د. -۱۵۵

۱۳۹۹ 
مطبعة  سفارینی الاثری الحنبلی.لوامع الانوار البھیة / محمد بن احمد ال -۱۵۶

 المدنی 
المبسوط / ابوبکر محمد بن احمد السرخسی؛ ادارة القرآن و العلوم الاسلامیة  -۱۵۷

 . ھ ۱۴۰۷باکستان 
 المجموع شرح المھذب / ابوذکریا محیی الدین بن شرف النووی؛ دار الفکر -۱۵۸



 ٤٨٩  فهرست مراجع

مجموع فتاوی ابن تیمیة / جمعة عبدالرحمن بن قاسم؛ توزیع الرئاسة العامة  -۱۵۹
 لادارة البحوث العلمیة و الافتاء و الدعوة و الارشاد الریاض 

 الطبعة الاولی الریاض مجموعة القصائد المفیدة. -۱۶۰
 توزیع دار الباز مکة المکرمة  مجموعة الرسائل المنیریة. -۱۶۱
 الحافظ نور الدین علی بن ابی بکر الھیثمی.مجمع الزوائد و منبع الفوائد  -۱۶۲

  ھ ۱۴۰۲، ۳دار الکتاب العربی ط  بتحریر الحافظ الجلیلین العراقی و ابن حجر.
 . ھ ۱۴۱۰، ۲القاھرة ط  –محاضرات فی السلفیة / محمد لبیب؛ مکتبة العلم  -۱۶۳
 ۱۳۸۷المحلی / علی بن احمد بن حزم؛ مکتبة الجمھوریة العربیة مصر  -۱۶۴
ق المرسلة علی الجھمیة و المعطلة لابن القیم / اختصار محمد مختصر الصواع -۱۶۵

 مکتبة الریاض الحدیثة  الموصلی.
 دار المعرفة  مختصر لامزنی لکتاب الام للشافعی / المزنی. -۱۶۶
اشیخ محمد ناصر الدین   و حققه  مختصر العلو للعلی الغفار للذھبی / اختصره -۱۶۷

 . ھ ۱۴۰۱، ۱المکتبة الاسلامیة ط  الالبانی.
معالم السنن للخطابی و تھذیب ابن   مختصر سنن ابی داود للمنذری و معه -۱۶۸

 القیم ؛ تحقیق الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمیة و الافتاء و الدعوة و الارشاد الریاض 
مطبعة  محمد حامد الفقی. –مدارج السالکین / ابن قیم الجوزیة؛ تحقیق  -۱۶۹

 . ھ ۱۳۷۵السنة النبویة 
المکتبة  / الشیخ محمد الامین الجکنی الشنقیطی.  الفقهمذکرة فی اصول  -۱۷۰

 السلفیة بالمدینة المنورة. 
الحاکم النیسابوری؛ دار الکتاب العربی   المستدرک علی الصحیحین / ابوعبدالله -۱۷۱

 بیروت 
 مسند الامام احمد؛ المکتب الاسلامی  -۱۷۲
، ۱ط  دار المأمون للتراث مسند ابی یعلی الموصلی / تحقیق حسن سلیم اسد. -۱۷۳

  ھ ۱۴۰۴
مطبعة  المسودة فی اصول الفقه لال تیمیة / تحقیق محیی الدین عبدالحمید. -۱۷۴

 . ھ ۱۳۸۴المدنی القاھرة 



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٩٠

 

 ۱۳۳۱طبع الھند  مشکل الاثار / الحافظ ابوجعفر احمد بن محمد الطحاوی. -۱۷۵
 . ھ

الخطیب التبریزی؛ تحقیق محمد ناصر   مشکاة المصابیح / محمد بن عبدالله -۱۷۶
 ۱۳۸۲المکتب الاسلامی  الالبانی .الدین 
المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی / احمد بن محمد بن علی  -۱۷۷

 بیروت  –المکتبة العلمیة  المقری الفیومی.
  بن محمد بن ابی شیبة؛ حققه  المصنف فی الاحادیث و الاثار / ابوبکر عبدالله -۱۷۸

  ھ ۱۳۹۹، ۲الدار السلفیة بالھند ط  عبدالخالق الافغانی.
تحقیق محمد  / احمد الکنانی البوصیری. مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجة -۱۷۹

 . ھ ۱۴۰۲، ۱دار العربیة للطباعة بیروت ط  المتقی الکشناوی.
 . ھ ۱۴۰۴دار صادر  الحموی.  معجم البلدان / یاقوت بن عبدالله -۱۸۰
ید حمدی عبدالمج  المعجم الکبیر / للحافظ ابی القاسم الطبرانی؛ حققه -۱۸۱

 بغداد.  –مطبعة الامة  السلفی.
 دار الدعوة  المعجم الوسیط / لجنة باشراف مجمع اللغة العربیة. -۱۸۲
، ۱دار طیبة الریاض ط  معالم الانطلاقة الکبری / احمد عبدالھادی المصری. -۱۸۳

 . ھ ۱۴۰۸
 ۱۴۰۱، ۲ط  –بیروت  –المکتبة العلمیة  معالم السنن / ابوسلیمان الخطابی. -۱۸۴
 . ھ

 الطبعة السلفیة.  / الشیخ حافظ الحکمی. معارج القبول -۱۸۵
طبع رئاسة البحوث  بن احمد بن قدامة المقدسی.  المغنی / ابومحمد عبدالله -۱۸۶

 الریاض  –العلمیة و الافتاء 
بن عبدالمحسن الترکی و عبدالفتاح   عبدالله المغنی / لابن قدامة؛ تحقیق د. -۱۸۷

  ۱۴۰۶، ۱الحلو ھجر للطباعة و النشر ط
 غریب القرآن / الراغب الاصفھانی / تحقیق محمد سید کیلانی.المفردات فی  -۱۸۸

 . ھ ۱۳۸۱مطبعة البابی الحلبی 
 توزیع رئاسة ادارة البحوث العلمیة الریاض مفتاح الدار السعادة / ابن قیم. -۱۸۹
 مفید العلوم و مبید الھموم / القزوینی  -۱۹۰



 ٤٩١  فهرست مراجع

 الجامعة الاسلامیة  –مفتاح الجنة / السیوطی  -۱۹۱
المفسرون بین التأویل و الاثبات / محمد بن عبدالرحمن المغراوی. دار طیبة  -۱۹۲

 ھ ۱۴۰۵-۱۷الریاض 
 ۱مقدمة ابن خلدون / ابن خلدون ط -۱۹۳
مطبوع بھاش  المللو النحل / ابوالفتوح محمد بن عبدالکریم الشھرستانی. -۱۹۴

 الفصل لابن حزم
دار  صقر. مناقب الشافعی / ابوبکر احمد بن الحسین البیھقی؛ تحقیق احمد -۱۹۵

 . ھ ۱۳۹۱/ ۱التراث ط 
مکتبة الکلیات  مناقب الشافعی / الفخر الرازی؛ تحقیق احمد حجازی السقا. -۱۹۶

  .ھ ۱۴۰۶الازھریة ط 
جامعة الامام  محمد رشاد سالم. منھاج السنة / شیخ الاسلام ابن تیمیة؛ د. -۱۹۷

  ۱محمد بن سعود الاسلامییة ط
  ۱۴۰۹لسحیمی منھج السلف فی العقیدة / د. صالح بن سعد ا -۱۹۸
 مجلة الجامعة السالمیة  منھج الاشاعرة فی العقیدة / د. سفر الحوالی. -۱۹۹
مطبعة السعادة  المنتقی شرح موطأ مالک / ابوالولید سلیمان بن خلف الباجی. -۲۰۰

 ۱۳۳۱، ۱ط
المنتقی من منھاج الاعتدال / الذھبی؛ الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمیة  -۲۰۱

 الریاض 
 ۲رشد ط منھاج الادلة/ ابن -۲۰۲
محمد فواد عبدالباقی؛ دار احیاء الکتب   و رقمه  موطأ الامام مالک/ صححه -۲۰۳

 العربیة 
 الموافقات فی اصول الاحکام / ابواسحاق بن موسی الشاطبی. دار الفکر -۲۰۴
 بیروت –المواقف فی علم الکلام / عبدالرحمن بن احمد الایجی. عالم الکتب  -۲۰۵
بیروت  - مد البجاوی. دار المعرفهمیزان الاعتدال / الذھبی؛ تحقیق علی مح -۲۰۶

 . ھ ۱۳۸۲، ۱ط 
دار  نخبة الفکر / الحافظ ابن حجر؛ شرح الشیخ حماد بن محمد الانصاری. -۲۰۷

 . ۱العدوی ط 
 . ھ ۱۴۰۲ –بیروت  –دار الکتب العلمیة  النبوات / شیخ الاسلام ابن تیمیة. -۲۰۸



 در اثبات عقیده /روش امام شافعی    ٤٩٢

 

 المکتب الاسلامی  النصیحة / الواسطی. -۲۰۹
 المکتبة الاسلامیة  ابن الاثیر الجزری.النھایة فی غریب الحدیث /  -۲۱۰
البابی  نھایة المحتاج الی شرح المنھاج / محمد بن ابی العباس احمد الرملی. -۲۱۱

  ۱۳۸۶الحلبی 
النھج السدید فی تخریج احادیث تیسیر الحدیث العزیز الحمید / جاسم الفھید  -۲۱۲

 . ھ ۱۴۰۴، ۱دار الخلفاء ط  الدوسری.
دار  الاخیار / محمد بن علی الشوکانی.نیل الاوطار من حدیث سید  -۲۱۳

 ۱۳۹۳الجیلی
 . ۱ھذه مفاھیمنا / صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ ط  -۲۱۴
 .دار صادر در احسان عیاش.  وفیات الاعیان / ابن خلکان؛ حققه -۲۱۵
 .۲الوافی بالوفیات / صلاح الدین خلیل بن ابیک الصفدی المانیا ط  -۲۱۶
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